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 ] جلد اول[

  اى بر چاپ تازه ديباچه

انتشار يافت و از آن پس بارها تجديد چاپ شد. در طى مدت  ١٣٣٧يا سفرنامه ابن بطوطه در » رحله«ترجمه فارسى 
خورد به چاپ  ها خاك مى تاريخى كه در كنج كتابخانهگذرد بسيارى از متون كهن  بيش از سى سال كه از زمان آن ترجمه مى

اى بر مطالب سفرنامه افكنده، در ميان خاورشناسان نيز كار پژوهش  رسيده و اطلاعات بدست آمده از آنها روشنيهاى تازه
 .در پيرامون آن ادامه داشته است

اى كه اى كاش  دل من راه يابد و وسوسه عنايت ارباب فضل و اهل تحقيق به ترجمه فارسى سبب شده بود كه خارخارى در
آمد و بهمين جهت، وقتى مركز انتشارات علمى و فرهنگى در  شد و توفيق تجديد نظرى در آن حاصل مى فرصتى فراهم مى

صورت قراردادى نزد من فرستاد و تجديد چاپ كتاب را بطريق افست پيشنهاد كرد، استدعا كردم كه از سر آن  ١٣٦٤
ا مجالى پيش آيد و من بتوانم آرزويى را كه بر دل دارم جامه عمل بپوشانم؛ و اينك كه بفضل خدا چنان سودا درگذرند ت

 .دانم كه در اول سخن از حسن نيت و مكرمت اولياى محترم آن مركز سپاس بگزارم توفيقى دست داده لازم مى

ام تا ترجمه را از خطاها و  ابله كرده و كوشيدهدر اين تجديد نظر، نخست برگردان فارسى را يك بار ديگر با متن تازى مق
 .اشتباهاتى كه در آن راه يافته بود بپيرايم
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از اين اشتباهات مقدارى بر اثر دستكارى و مسامحه در مراحل حروفچينى و تصحيح پيش آمده بود و مقدارى ديگر نتيجه 
 .دقتى مترجم بود كه اميدواريم اين چاپ تا حدود زيادى از هر دو آفت در امان مانده باشد بىغفلت و 

از مساعى دو تن خاورشناس  -و به دنبال همين يادداشت خواهد آمد -اى كه بر چاپ اول اين ترجمه نوشته شد در مقدمه
فرانسوى آن منتشر كردند. اين دو محقق كار خود را  بنام ياد كرده بوديم كه نخستين بار متن كامل رحله را همراه با ترجمه

بر اساس پنج نسخه خطى موجود در كتابخانه ملى پاريس به انجام رسانيدند و تاكنون نسخه خطى ديگرى از رحله در جاى 
 .ديگر از جهان سراغ داده نشده است
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و چاپهاى مختلف » ١«مچنان حفظ كرده متنى كه بوسيله آن دو دانشمند فرانسوى به چاپ رسيد اعتبار علمى خود را ه
باشد ولى در بسيارى از آنها غلطها و نابسامانيهاى فراوان راه  در كشورهاى عربى عموما بر همان طبع پاريس مبتنى مى

ترين و قابل اعتمادترين اين چاپها كه به نظر ما رسيده نشر دار الكتب العلميه بيروت است در سال  جسته است. تازه
 .توان دانست اش مى پس از چاپ پاريس بهترين چاپهاى رحلهكه   ١٩٨٧

به زبان انگليسى ترتيب داده بود سخن   ١٩٢٨اى كه به آن اشارت رفت از برگزيده رحله كه پرفسور گيب در  در مقدمه
ن دراز آن ايم. گيب در ديباچه كتاب نويد داده بود كه دست در كار ترجمه كامل رحله است. از اين ترجمه كه ساليا گفته

و جلد سوم در  ١٩٦١و جلد دوم در  ١٩٥٨كوش را به خود مشغول داشت، سرانجام جلد اول در  خاورشناس سخت
آن سه جلد كمى بيش از نصف سفرنامه را در بر ». ٢«ها كلويت به چاپ رسيد  در سلسله انتشارات انجمن ١٩٧١

اما قاصد مرگ يك هفته پيش از نشر جلد سوم فرا رسيد و آن گيرد و قرار بود كار ترجمه با دو جلد ديگر تكميل گردد  مى
  آرزو خاك شد. گيب در واپسين ايام عمر اوراقى را كه تهيه
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 ١٩٧٧او در سال  كرده بود در اختيار پرفسور بكينگام گذاشت. دانشگاه لندن نيز وسايل سفر بكينگام را فراهم آورد و
كرسى مطالعات   ١٩٦٥بكينگام از سال » ١«مسير ابن بطوطه را در هندوستان و جزاير مالاديو و سيلان دنبال كرد. 

اسلامى دانشگاه لندن را داشت و در كار تنظيم و چاپ مجلدات پيشين رحله نيز دستيار و مددكار گيب بود. وى از چند 
 .تاريخ هنوز خبرى از چاپ و انتشار دو مجلّد ديگر در دست نيستسال پيش بازنشسته شده ولى تا اين 

در اين چاپ تازه از ترجمه فارسى سفرنامه، كتاب را به بخشهائى تقسيم كرده و براى هر بخش يادداشتهايى فراهم 
ديده را با  جهان خواهد سر هر قدم بايستد و حلاوت و لذت حكايتهاى شيرين اين پيرمرد ايم. خواننده معمولى كه نمى آورده

تواند آن يادداشتها را ناديده بگيرد؛ اما پژوهشگران و اهل  چون و چراها و شك و ترديدهاى ارباب تتبع منغص گرداند مى
گمان اين يادداشتها را سودمند خواهند يافت و از آنها بمثابه كليد و راهنما  تحقيق كه به دنبال آگاهيهاى بيشترى هستند بى

ها و تراجم رجال و جغرافى  د بهره خواهند جست. در تهيه و تنظيم يادداشتها علاوه بر منابع كهن سفرنامهدر پژوهشهاى خو 
هاى محققان معاصر اعم از مقاله و كتاب مراجعه كرده و از ميان اين دسته از محققان بيش از  و كتب تاريخى به انبوه نوشته

و به نكات مورد توجه حسين آقا مهدى در بخشهاى مربوط به سفر گانه ترجمه او  همه به ملاحظات گيب در مجلدات سه
» ٣«و به يادداشتهاى سعيد حمدون و كينك نوئل در بخشهاى مربوط به سفر در آفريقاى سياه » ٢«در هندوستان تا چين 

 .ايم نظر داشته

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 سفرنامه ابن بطوطه شاهدى است گويا بر نفوذ گسترده فرهنگ و زبان ايرانى در
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ايم تا  سرتاسر اقطار اسلامى آن عصر. اين نكته را در همان مقدمه چاپ اول يادآور شده بوديم. در اين چاپ كوشيده
در يادداشتهاى مربوط به هر  -بهمان صورت كه در متن عربى آمده است -بسيارى از عبارات و اصطلاحات فارسى را

نقل كنيم و نيز اين سفرنامه دريايى است پر از مصطلحات بازرگانى و ادارى و مالى و قضائى كه در ميان ديوانيان يا  بخش
عامه مردم در كشورهاى مختلف اسلامى معمول و متداول بوده و ما در يادداشتهاى خاص هر بخش هر جا كه لازم و مفيد 

اعم از آنچه غالبا به دربار و  -ا دارد كه در مورد اين گونه اصطلاحاتدانستيم عين عبارت متن عربى را نقل كرديم و ج
دار، كليددار، شرابدار، خاصكى، چاشنيگير،  تشريفات دربارى ارتباط داشته (چون خدمت، نوبتى، مراتب، چتردار، طشت

شده  مملكت مربوط مىباورچى، سرير، تخت، صندلى، صيوان، سراچه، بارگاه، خرگاه) و يا به تشكيلات ديوان و اداره 
دار، ظهير، دواتدار، داودار، دوادويه، بندر، شاهبندر، حق بندر) و آنچه  (چون كاتب الغيبه، عرضداشت، خط خرد، خريطه

در ميان سپاهيان و اهل جنگ متداول بوده (از قبيل غيطه، يراق، كوتوال، مفردون، زماميّون، حرّابه، حرّاقه، امير تومان) و 
ا و منسوجات (مانند ملف، نخ، كمخا، رزدخانى، قدسى، بيرمى، مقطع، شانباف، شيرينباف) و لباسها و ه اسامى پارچه

پوشها (مانند خرقه، دراّعه، فرجى، احرام، شاشيه، كلا، اقروف، بغطاق، قلنسوه) و اصطلاحات خاص سفر و وسائل نقليه  تن
اهل تصوف و ارباب فتوت و بازاريان و صنعتگران و  هاى علمى و  آبرو و اصطلاحات معمول در محافل مذهبى و حلقه

اى صورت گيرد و همه اين اصطلاحات كه مجموعا مشخص كننده آب و رنگ و حال  تحقيق جداگانه -كشاورزان و غيره
 .و هواى جامعه اسلامى آن روزگار است گردآورى و بررسى شود

بطوطه بود كه كتاب او شاهد گوياى اين مدّعاست. نگاهى   انگيز زبان و فرهنگ ايرانى در روزگار ابن سخن از نفوذ شگفت
گذرا به همان نمونه اصطلاحات كه در بالا آورديم براى توجه به گستردگى دامنه اين نفوذ كافى خواهد بود. حتى در خارج 

البردداريه)، اسپاهيان دار (المماليك  از دار الاسلام، در كشور چين با اصطلاحات فارسى پاسوانان (البصوانان)، غلامان پرده
  داران (الاصباهيه)، نيزه
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بينيم كه خنياگران در حضور امير  شويم و مى النزداريه)، تيغداران (التغداريه)، جانداران (الجنداريه) و امثال آن مواجه مى) 
ند بار تكرار شده و ابن بطوطه آن را از زبان خنياگران به ياد سپرده و در كتابت خوانند؛ شعرى كه چ بزرگ شعر پارسى مى

 :هاى دستنوشته به اين شكل قيد شده است عربى نسخه
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  تا دل بمحنت داديم             در بحر فكر افتاديم         

  جن در نماز استاديم             قوى بمحراب اندرى             

 :دانيم كه شعر از سعدى است و صورت درست آن چنين است مىو ما اينك  

  ام ام             در بحر فكر افتاده تا دل بمهرت داده         

  ام             گويى به محراب اندرى چون در نماز استاده             

شور كهن را مسخّر ساختند هيچگاه  و چه عجب كه ارتباط چين و ايران از آن هنگام كه فرزندان چنگيزخان اين دو ك 
گسسته نشده بود. در ديوانى كه از همان عهد چنگيز براى خان بزرگ ترتيب داده شد دبيران ايرانى در كنار دبيران ايغورى 

مملكت «و خطايى و تبتى و تنگوتى به كار گرفته شدند و جانشين او منكوقاآن به روايت خواجه رشيد الدّين فضل اللّه 
 ... ق را به صاحب محمود يلواججانب شر 

كرد. پس از  اين محمود يلواج از مشاورين مسلمان چنگيز بود و منكو او را ابوكان (يعنى پدر) خطاب مى» ارزانى داشت
مدت بيست و پنج سال وزارت كرد «محمود يك ايرانى ديگر به نام سيد اجلّ بخارى به وزارت رسيد و او بقول رشيد الدّين 

و چون سيد اجل وفات » ا ايقاقى بيرون نيامد و نكتبى نرسيد و به اجل مسمّى وفات يافت و اين از نوادر استو هرگز او ر 
يافت يك ايرانى ديگر، امير احمد فناكتى، وزير قاآن شد. وى مدت بيست و پنج سال بالاستقلال و نه سال ديگر با 

» ١«دست خويش داشت و شوكت و قدرتى زياد بهم زد.  را در» حلّ و عقد امور«مشاركت يك نفر از مردم چين شمالى 
در «برد مانند مولانا برهان الدّين بخارى از شاگردان سيف باخرزى كه  اى از بزرگان مسلمانان چين را نام مى رشيد الدّين عده

 و قاضى بهاء الدين وزير و قاضى حميد الدّين سمرقندى و» خان باليق (پكن) وعظ گفتى
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همواره پنهان با تيمور قاآن «ناصر الدين ملك كاشغرى و اسماعيل محمد شاه و يك آخوند دربارى به نام رضى بخارائى كه 
و ابو بكر نام از فرزندزادگان همان سيد اجلّ كه در بالا از او ياد كرديم. اين ابو بكر را نخست لقب بايان » شراب خوردى

ع ايرانى به شكل پنجان و فنچانك (پن چانك) نيز آمده به گفته رشيد الدّين لقبى فنچان كه در مناب -فنچان داده بودند
چون لقب سيد اجل پيش تازيكان «خواندند: » سيد اجل«ولى بعدها او را نيز مانند جدّش  -»صاحبديوان«است معادل 

زد ايشان آن لقب معتبرترين القاب و خوانند و ن اعتبارى تمام دارد و مغول نيز ديده بودند كه وزير بزرگ را به آن لقب مى
اسامى است بدان سبب قاآن، بايان فنچانك را از راه اعتبار و تمكين سيد اجل خواند و اين زمان (يعنى در زمان تأليف 
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باز در ميان وزراى ديگر چين و حتى در ميان استانداران معتبر آن  ». جامع التواريخ) وزيرى بغايت بزرگ و متمكن است
رشيد الدين در كتاب خود آورده، اسامى مسلمان مانند عبد اللّه فنچان و امير خواجه و قطب الدين سم چانك و  كشور كه

كند و البته  شود كه همه از نفوذ بسيار گسترده فرهنگ ايرانى و اسلامى در آن سرزمين حكايت مى مسعود لنچون ديده مى
جدا از مناسبات سياسى و بازرگانى كه در سرتاسر دوران حكومت اين نفوذ محلى مهاجرين مسلمان در چين جريانى است 

ايلخانان، ايلچيان و اورتاقان و بازرگانان از دو سوى در رفت و آمد بودند و يك نفر چينى دانشمند با لقب پولادسينگ 
لاعات وسيع او درباره (وزير اعظم) بنمايندگى از قاآن در تبريز مقيم بود و او كسى است كه رشيد الدين فضل اللّه از اط

امير اعظم، نويان معظّم، سپهدار ايران و توران، مدبرّ ممالك «انساب و تواريخ اقوام ترك و مغول برخوردار شده و با القاب 
 «١«از او ياد كرده است. » جهان پولاد چينك سانك
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 .چين با دورانى بسيار آشفته در آن كشور مصادف بوده استسفر ابن بطوطه به 

آتش آشوب و طغيان بر ضد حكومت مغولها در نقاط مختلف چين تقريبا ده يازده سال پيش از آن كه ابن بطوطه سفر خود 
ك گفت به ور شده بود و اين آشوبها در فاصله دو سال پس از آنكه ابن بطوطه چين را تر  را به آن كشور شروع كند شعله

شورشى سرتاسرى مبدل شد كه زمام اختيار از دست حكومت مركزى بدر برد و به سقوط قطعى امپراتورى مغول و طرد و 
 .اخراج مغولان از آن كشور انجاميد

 برگرديم به سخن خود كه مهاجران ايرانى اعم از بازرگان و صوفى و فقيه و ديوانى تا شرق اقصى پيش رفته و اسلام را همراه
گاه نفوذ ايران بود. در آن  زبان و فرهنگ خود در ميان مردم بومى برده بودند و از اين نظر شبه قاره هند شكوفاترين تجلّى

دست در دربار دهلى گرد آمده بودند و پادشاه هندوستان سلطان محمّد تغلق بود كه تبار  ايام شاعران و نويسندگان چيره
و به گواهى رساله  -ين برنى مؤلّف تاريخ فيروزشاهى كه از نديمان و مقربان او بودتركى داشت، ليكن به گفته ضياء الدّ 

كرد و  زبان كه با اهل فلسفه اختلاط مى خوانده و شيرين مردى بود درس -هاى خود او كه بر جاى مانده ناقصى از نوشته
نامه را به نام او ساخته  لوى مثنوى تغلقشعر پارسى زياد در حفظ داشت. سلطان تغلق پدر او همان است كه امير خسرو ده

 .سرا، شاعر دربار سلطان محمّد بود و بدر چاچى، قصيده

دانيم كه آن درست  در نسخه چاپى رحله كنيه اين سلطان بصورت ابو المجاهد آمده و ما از روى قصايد بدر چاچى مى
ابو المجاهد (كه در كتابت عربى بسيار شبيه آن نيست. كنيه سلطان ابو المحامد بود و مصحّحان فرانسوى اين كلمه را 

 :اند. بدر چاچى گويد است)، خوانده
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  ابو المحامد غازى محمّد تغلق             كه هندوى در او صد چو پادشاه ختاست         

 :و نيز گويد 

  اق اخضر استبو المحامد ظلّ حق سلطان محمد كز جلال             دود شمع بزم او اين نه رو          

گفت و ابن بطوطه در  توانست به آن زبان سخن بگويد. او مطالب خود را به فارسى مى فهميد ليكن نمى سلطان عربى مى 
  مواردى عين عبارات فارسى او را نقل
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 .مغلوط ضبط شده است كرده كه البته در متن عربى بصورتى شكسته بسته و

خوانيم. داستان چنين است كه شيخ با  اى از اين عبارتها را در داستان سلطان با شيخ الشيوخ مصر ركن الدّين نام مى نمونه
پولها و جواهراتى كه از سلطان گرفته بود از دهلى به قصد مصر حركت كرد ليكن پيش از آنكه خود را به كشتى برساند  

و دار و ندار خود را به باد غارت داد و لاجرم با دست خالى نزد سلطان بازگشت. شاه كه او را در اين  گرفتار راهزنان شد
ما عبارت مغلوط متن را از روى » آمدى كه زر برى با دلبرى صنم خورى، زر نبرى و سر نهى«حال ديد به شوخى گفت: 

دانيم كه سلطان در آن گفته به شعرى از مولانا  ايم و مى اى كه خود ابن بطوطه بعربى كرده است قياسا تصحيح كرده ترجمه
 :) به اين صورت آمده است٢٤٢٩نظر داشته كه در ديوان كبير (چاپ فروزانفر غزل شماره 

 آن كس كز اينجا زر برد             با دلبرى ديگر خورد         

  ز خرىتو كژ نشين و راست گو             آن از چه باشد؟ ا             

تر است. وى بسيارى از نقاط ايران را نديده  تر و شنيدنى حكايت سفرهاى ابن بطوطه در ايران البته براى ما ايرانيان جالب 
ولى برخى ديگر را چون هرمز و لارستان و شيراز و اصفهان و شوشتر دو بار و شهرهائى چون تربت جام و طوس و مشهد 

ه است. معمولا توصيف او از شهرهائى كه دو بار آنها را ديده است با جزئيات بيشتر و نيشابور و بسطام را يك بار ديد
كند و ملاقاتهائى را كه در سفر دوم  توأم است اگر چه در بسيارى از موارد گزارشهاى دو سفر را در يكديگر ادغام مى

به آنجاها رفته  ٧٢٧بار اول در  آورد. مثلا در گزارش سفر به ايذه و شوشتر كه داشته در ضمن حكايت سفر اول مى
گويد و از حضور در مراسم ماتمى كه بمناسبت مرگ فرزند و وليعهد اتابك  اى از ملاقات خود با اتابك افراسياب مى قصّه

هنوز اتابك نصرت الدين احمد پدر افراسياب زنده بود. او در سال  ٧٢٧دارد و حال آنكه در سال  برپا شده بود سخن مى
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يافت و پس از او پسرش يوسف شاه به اتابكى رسيد و نوبت اتابكى پسر ديگرش افراسياب، پس از يوسف وفات  ٧٣٣
  شود كه بود و معلوم مى
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فته است. و از همين ملاقات ابن بطوطه با افراسياب در سفر دوم او كه بيست سالى با سفر اول فاصله داشت، صورت گر 
قبيل است داستان ملاقات او با سلطان قطب الدين تهمتن فرمانرواى هرمز و حكايت منازعات اين سلطان با برادرزادگانش  

آمده و حال آنكه اين زد و خوردها پانزده يا شانزده سالى بعد از آن تاريخ  ٧٣٢كه گزارش آن در جريان سفر اول به سال 
براى بار دوم به هرمز رفته بود، از آن  ٧٤٨ن بطوطه در بازگشت از هندوستان كه در اوائل سال رخ داده و مسلّما اب

بين را بر آن داشته كه سفر اول ابن بطوطه به  داستان آگاهى يافته است. اين مشكل تاريخى برخى از خاورشناسان خرده
راه بين عمان و  ٧٣٢كند در  رخلاف آنچه ادعا مىهرمز را يكسره دروغ انگارند و اين گمان را در ميان آورند كه وى ب

آيد؛  قطيف را از خشكى پيموده و در آن سال به هرمز نرفته است. اما چنين چيزى با مطالب ديگر سفرنامه ناسازگار درمى
گونه آورد و بدين كند خاطراتى از سفر خود به هرمز را مى كه با سلطان سيلان ملاقات مى  ٧٤٥زيرا ابن بطوطه در سال 

شود كه لا محاله پيش از آن تاريخ به هرمز رفته بود و تنها وجه معقول براى رفع اشكال آن است كه بگوئيم  مسلم مى
 .روايتهاى مربوط به دو سفر جداگانه، با فاصله زمانى دست كم پانزده سال، درهم آميخته است

گويد و  رويدادهاى تاريخى است. او داستان خود را مىابن بطوطه مورخ نيست گرچه سرتاسر سفرنامه او نقل وقايع و 
طبعيها و زيركيها و وارستگيها و مهربانيهاى آنان  داستان مردمى را كه با آنها ديدار كرده، مردمى كه جوانمرديها و شوخ

گر آزمندى و ساخته، اگر از كسى علم آموخته يا در خور حرمتش يافته، اگر از كسى محبت و مكرمت ديده، ا  اش مى شيفته
شده، داستان همه را آورده است. او از سفرى دراز  اندوزى و گربزى يا ستمكارى و سنگدلى كسى مايه شگفت او مى مال

دارد كه كمابيش سى سال طول كشيده، گاهى بر پشت اسب و اشتر، همراه كاروانيان، يا در التزام موكب  ناى سخن مى
كشتيهاى آن زمان كه بازيچه موجها و طوفانها بود و سرنشينان آنها دمى از بيم   پادشاهان بزرگ، گاهى سوار بر قايقها و

 دستبرد دزدان و حراميان فارغ نبودند؛ آرى او از چنين سفرى كه تصورش حتى در
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در بند آن هست كه هر چه را ديده و يا » ١«گويد.  ن مىكند سخ اين عصر موتور و سرعت موى بر اندام آدمى راست مى
گويد  شنيده بدرستى بازگويد ولى در بند آن نيست كه تاريخ دقيق و توالى درست وقايع و تقدم و تأخر زمانى آنچه را كه مى

اصلا مورد توجه تضمين كند. اينكه پيش از ظهر فلان شيخ را ديده و بعد از ظهر به ملاقات سلطان رفته است يا برعكس؛ 
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كند. او  او نيست. آرى آن شيخ را ديده و آن سلطان را ديده و آنچه را كه ديده و دريافته با صداقت غريبى بازگو مى
 .گرداند گويى است بس پرقدرت و صميمى كه بزودى خواننده را مجذوب خود مى قصه

شود دست كم سى و دو سال فاصله افتاده است و  ىاى كه بر چاپ اول نوشته شده تاكنون كه اين سطور نوشته م از مقدمه
اى كه در آن زمان در اختيار من نبود نشر يافته و به  سى و دو سال مدت كمى نيست. در اين مدت كتابها و مآخذ تازه

 دست من رسيده و خواه ناخواه نگرش من نيز كه نگرش جوانى خامتر و زودباورتر بود فرق كرده است. با وجود اين داورى
يابم كه مصاحبتش دلپذير  من درباره شخص ابن بطوطه تفاوت زيادى نكرده است. من هنوز او را مردى دوست داشتنى مى

جوى و آسانگير  هايش گرم و جاندار و اطلاعاتش نادر و گرانبها. مسافرى چست و چاپك، نيكوخوى و الفت است و قصّه
ردار و خاطرى بيقرار و ذهنى هشيار و چشمانى نگران و نگاهى و خوشگذران، نه تلخ و سرد و گرانجان، با طبعى بدب

انگيز. حكايت سفر او با ذكر نام و نشان صدها تن از مشاهير و بزرگان عصر توأم است و تعداد  اى شگفت تيزبين و حافظه
كه طبعا به تاريخ   -تاين نامها، بويژه در بلاد عربى، افزونتر است. اين مناطق را ابن بطوطه يك بار ديگر در حين بازگش

  ديده و بنا بر اين فرصتى داشته است كه ياد كسانى را كه در مراحل -تدوين رحله نزديكتر است
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رنامه از آنان نام اوليه سفر با آنان آشنا شده بود تجديد كند و لذا گذشته از آنكه شمار اشخاصى كه در اين بخش از سف
باشد. شرح حال شايد در حدود نود درصد  تر مى شود مشروح شود بيشتر است اطلاعاتى هم كه درباره آنها داده مى برده مى

اين اشخاص را در كتب تراجم رجال مربوط به آن عصر و بالخصوص در مجلدات مختلف درر الكامنه ابن حجر عسقلانى 
توان يافت و روايت سياح مغربى از نام و نسب و  ) مى١٩٦٦ار الكتب الحديثه، قاهره (تحقيق محمد سيد جاد اللّه، د

كند و اشتباه در ضبط اسامى بسيار اندك  جزئيات زندگى اين مشاهير غالبا با آنچه كه در منابع معتبر آمده است تطبيق مى
 .است

ابن خلدون نيز در آنجا بود. اين محقق تيزذهن و در همان سال كه ابن بطوطه از سفر دور و دراز خود به مراكش بازآمد 
كرد. ما  كار بود كه با سمت دبيرى در دربار سلطان عنان پادشاه مراكش خدمت مى متفكر نامدار در آن روزگار، جوانى تازه

ن ترجمه هاى او بر سر زبانها بود در مقدمه چاپ اول اي نوشته او را درباره ابن بطوطه و شايعاتى كه در پيرامون قصه
كرد براى  ايم. پيدا است كه حكايتهاى ابن بطوطه از جهانى آن همه فراخ و متنوع و پررنگ و بوى كه او توصيف مى آورده

تر از مكه و مدينه و دربارهائى جز آنچه در دور و بر خود ديده بودند و رسوم و  درباريان فاس كه معمولا جايى دوردست
نمود. وزير سلطان بنام فارس بن ودرار كه قاعدة  شناختند غريب و باور ناكردنى مى بود نمىعاداتى جز آنچه در شمال افريقا 
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انديشيهائى كه نادان بيخبر را در  ذهنى بازتر و اطلاعاتى بيشتر از ديگران داشت ابن خلدون را از محدوديت فكرى و تنگ
داشته بود و دبير جوان با نبوغ فكرى خود اين پند يا انگيزد برحذر  برابر هر حرف تازه و ناآشنا به معارضه و ستيز برمى

هاى مهم طرحى كه در مقدمه تاريخى خود  هشدار حكيمانه وزير را آويزه گوش ساخته بود كه سالها بعد بعنوان يكى از پايه
 .پى افكند مورد استفاده قرار داد

كه لسان الدّين ابن الخطيب در كتاب خود:   اين ناباورى معاصران در برابر داستانهاى سفر ابن بطوطه در شرح حالى
). در ١٩٧٦تصحيح محمد عبد اللّه عنان چاپ قاهره  ٢٧٣الاحاطة فى اخبار غرناطه آورده انعكاس دارد (صفحه 

  يادداشتى هم كه ابن الخطيب مذكور از خط شيخ ابو البركات بلفيقى نقل كرده است همين

 ١٦، ص: ١ /ترجمه، جرحله ابن بطوطة                        

 .خورد برداشت به چشم مى

كند كه بلفيقى او را مردى  از الدرر الكامنه تصريح مى ٣٨٠٤ابن حجر عسقلانى در ترجمه حال ابن بطوطه (ذيل شماره 
دانست بخلاف ابن مرزوق كه با ابن بطوطه از سالها پيش آشنائى داشت و از او به راستگوئى و نيكى و  باف مى دروغ

ى و ابن مرزوق هر سه از علماى بزرگ آن عصر بودند. ابن خطيب ابن الخطيب و ابن بلفيق». ١«برد  رادمردى نام مى
رود كه در زندگى سياسى  ظاهرا خود ابن بطوطه را نديده بود. او يكى از مفاخر علم و ادب در اسپانياى اسلامى بشمار مى

اطلاع موصوف بود. تا مقام وزارت پيش رفت و در ميان اهل قلم به رشاقت الفاظ و شيوائى بيان و موزونى طبع و وسعت 
اند ولى به سبب تمايلات فلسفى كه داشت فقها با او در افتادند و تكفيرش   تعداد مؤلّفات او را تا شصت كتاب برشمرده

كردند و سرانجام نيز به همين تهمت الحاد اعدام شد. اما شيخ ابو البركات بلفيقى ابن بطوطه را در غرناطه ديده بود؛ در 
عوت فقيه شهر، بنام ابن عاصم، در باغ او گرد آمده بودند. قصه اين ملاقات در رحله آمده، ابو محفلى از فضلا كه بد

گويد. ابن بطوطه از شيخ به احترام  كند از همان ملاقات سخن مى البركات هم در يادداشتى كه ابن الخطيب از او نقل مى
خواند. قاضى جماعت در عرف مردم اندلس همان  مى» زمانقاضى جماعت، نادره روزگار و فرزانه «برد و او را  تمام نام مى

شد. از اين القاب و هم از شرح حاليكه از او به قلم يكى از معاصران در  است كه در ديگر جاها قاضى القضاة ناميده مى
ميان ايم) پيدا است كه شيخ در  آن را آورده ٣١تاريخ قضاة الاندلس در دست است (و ما در يادداشتهاى ذيل بخش 

ابناى روزگار از نام و اعتبار برخوردار بود و در ميان زمره اهل شعر و قلم شهرتى داشت و خود نيز مانند ابن بطوطه مردى 
پس ». كثير الانتقال من قطر الى قطر و من عمل الى عمل من غير استقرار منزل او محلّ واحد«سفردوست و بيقرار بود: 

هاى گرم و رنگين خود داو از دست حريف گرفته بود  القاص از ابن بطوطه كه با قصهچه عجب كه بقاعده القاص لا يحبّ 
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خوشش نيايد و بهر حال برخوردى چندان كوتاه در باغى بيرون شهر و در ميان جماعتى شاعرپيشه و قلمزن و اديب با قيل 
  و قالها و پريشانگوئيهائى كه معهود چنان
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 .محافلى است كافى نبوده است كه شيخ بتواند درباره ابن بطوطه انصاف دهد و به حق داورى كند

حال ببينيم اين ابن مرزوق كيست كه به دفاع از ابن بطوطه برخاسته است. او فقيهى بود از مردم تلمسان كه از طنجه زادگاه 
 .اى چندان ندارد ابن بطوطه، فاصله

او را در مكه يافته بود؛ مردى بقول  ٧٢٨) در مدينه ديده و نيز در سال ٧٢٦بن بطوطه اين فقيه را در سفر اول خود (ا
  سعدى متعبد
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  قدمه مترجمم

نخستين بار كه با نام ابن بطوطه آشنا گشتم و از نوادر و طرائفى كه در سفرنامه او گرد آمده است آگاهى يافتم وقتى بود  
كردم. تازه به دبيرستان رفته بودم و بر مطالعه كتب تاريخ و سير  كه كتاب مرآة البلدان مرحوم اعتماد السلطنه را مطالعه مى

داشتم، مرحوم اعتماد السلطنه در تأليف اين كتاب ناتمام كه جغرافياى تاريخى بلدان است سفرنامه ابن بطوطه را رغبتى وافر 
در دست داشته و مواردى از آن را بمناسبت ترجمه و نقل كرده است. سادگى بيان ابن بطوطه و طرافت داستانهاى 

 .ه بود كه بعدها مرا به ترجمه متن آن واداشتسفرنامه وى از همان زمان مجذوبم ساخت و همين سابقه علاق

هاى ديگر اسلامى برترى دارد: اول از جهت وسعت دامنه سفر و احتواء آن بر  كتاب ابن بطوطه از دو جهت بر سفرنامه
داستان مسافرتى كه از طنجه مراكش شروع شده و به مصر و شامات و مكه و عراق و قسمت بزرگى از ايران و يمن و 

بلاد الروم و قسطنطنيه و دشت قبچاق و ما وراء النهر و افغانستان و سند و هند و جزاير جنوبى هندوستان و چين عمان و 
 .و اندلس و نيجريه و غيره بسط يافته است

دوم از جهت صداقت او در بيان اوضاع و احوال ممالكى كه ديده است، و ثبت و ضبط تصوير رسوم و آداب و عادات 
 .اند كرده خط سير مطول و ممتد زندگى مى مللى كه در اين

  اى كه گفتيم شايان دقت و توجه فراوان است. ابتداى هر يك از دو نكته
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بود بود و او چون زادگاه خود را ترك گفت بيست و دو سال بيشتر نداشت و مسافرى  ٧٢٥مسافرت ابن بطوطه در 
كرد كه پاى وى به اقصى نقاط ممالك اسلامى و  كس و گمنام؛ در ابتداى سفر حتى ابن بطوطه خود نيز تصور نمى بى

ترين  بسيارى از سرزمينهاى غير مسلمان (مانند چين و بيزانس و غيره) خواهد رسيد و خاطرات مسافرت او مجموعه زنده
ابن بطوطه در آغاز سفر زيارت خانه خدا و تربت پيغمبر (حرمين  تصاوير دنياى آن روز اسلام خواهد بود، چه مقصد

خواست كه پس از حصول مقصود به زاد و بوم خود بازگردد و بقيت عمر خويش را در جوار خانواده  شريفين) بود و مى
طولى  كرد ليكن بسر برد. در نخستين روزهاى سفر از دورى خويشان و كسان و رنج غربت و تنهائى احساس ملال مى

نكشيد كه مذاق او با طعم سفر خو گرفت و عاشق و شيفته افقهاى نو و سرزمينهاى ناديده و مردمان ناشناخته شد و از 
كشيد و او را از فراز كوهها و  تقريبا سى سال تمام مدام آتش اين اشتياق در درونش شعله مى ٧٥٤آن تاريخ تا به سال 
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كشانيد و آتش اين  ا و سينه درياها ديار به ديار و شهر به شهر و كو به كو مىه ها و پشت دشتها و دل باديه نشيب دره
 :گويد آرزو در تمام اين مدت چنان در درونش مشتعل بود كه مى

 .«تصميم داشتم كه هرگز از يك راه دو بار نروم» 

در شخصيت ابن بطوطه و طرز  باشد و آن تفاوت و فرق شگرفى است كه تر مى تر و جالب اما نكته دوم كه گفتيم بسى مهم
 .شود فكر و ديد او با ديگر سياحان عالم اسلام ديده مى

شمارى كه از نويسندگان و مؤلفين سلف ما به يادگار مانده كمتر كتابى هست كه تصوير بالنسبه صادقى از  در ميان كتب بى
بحقيقت آئينه تمام نمائى است كه زندگى  زندگى مردم و وضع اجتماعى موجود در آن منعكس باشد. ليكن كتاب ابن بطوطه
باشد. پيداست چنين كتابى كه احوال و  معاصرين او را با تمام مظاهر نيك و بد و همه رسوم و آداب معمول زمان شامل مى

ه اطوار و مراسم و عادات ملل متنوع و مختلفى را از قلب قاره افريقا تا كرانه درياى چين يك جا و مجموع داشته باشد، چ
 .قدر نفيس و تا چه اندازه جالب خواهد بود

  شود چنان خوانده مى» عوام الناس«مؤلفين ما نوعا از اين توده عظيم مردم كه 
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فضل و دانش ايشان باشد ترسند بردن نام و عنايت به احوال آنان منافى پايه  گذرند! كه گوئى مى به حشمت و تمنع مى
ليكن ابن بطوطه اگر چه در سلك فقها و قضاوت بود اهل نظر و توغل در مشكلات و دقائق علوم نبود تا اشتغال به نقل 

اى چندان از براعت و ادب و شعر نداشت تا به شيوه مترسلان زمان  اين مطالب را سبب كسر شأن خود بداند، و نيز مايه
پردازى بداند و به همين جهت كتاب او اگر چه زيبائى  فروشى و سخن وسيلتى براى خودنمائى و فضلبيان مطالب را آلتى و 

هاى فنى كتابهاى نويسندگان معروف را فاقد است ليكن در عوض از آفت تعقيد و تكلف مصون مانده و  و لطافت و جنبه
 .كند پيرايه بيان مى خواهد به زبانى ساده و روان و بى وى آنچه را كه مى

انگيز است. در اين سفرنامه بزرگ كه داستان سى سال سفر را در  چشم تيزبين و حافظه نيرومند او براستى جالب و حيرت
بر دارد اشتباهاتى كه بطور وضوح به قصور حافظه يا عدم دقت ابن بطوطه منسوب تواند بود انگشت شمار است و حال 

وام و بلادى است كه وى كمترين آشنائى قبلى با آنها نداشته و غالبا موضوع آنكه بسيارى از اين مطالب راجع به ملل و اق
اختلاف سنن و آداب و روحيات و طرز فكر آن مردمان با آنچه ابن بطوطه در شمال افريقا ديده و شناخته بود مزيد بر 

هاى  ايى از برخى سنگنبشتهكند كه يادداشته ساخت. در يك مورد اشاره مى علت اختلاف زبان، كار را سخت و دشوار مى
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قبور علماى بخارا برداشته بود كه آن هم در جريان حوادثى كه بر سر او آمده به باد غارت رفته و ضايع شده است. چنين 
نمايد كه جزئيات اطلاعاتى كه در اين سفرنامه فراهم آمده است، منحصرا مستند به نيروى حافظه اين سيّاح مغربى بود و  مى

باشد كه وى پس از بيست سال يا كمتر يا بيشتر همه حاضران مجلسى را به اسم و رسم و لقب و   ه اعجاب مىبراستى ماي
 .شمارد كنيه و نسب مى

گفتيم كه ابن بطوطه در آغاز سفر خود قصدى به جز اداى فريضه حج نداشت. چه عواملى در كار آمد كه او را به هند و 
حات آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت و آنچه را كه ما نگوئيم خواننده خود در چين و آن طرفها كشانيد اجمالا در صف

 .مطالعه سفرنامه در خواهد يافت
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ه عراق گونه بود كه وى پس از حج نخستين ب سبب اين تغيير هدف هر چه بوده آنچه مسلم است جريان مسافرت وى بدين
رفت و آنگاه از طريق خوزستان و لرستان به اصفهان و شيراز رفت سپس به مكه بازگشت و بعد از چند سالى كه در آن 

به  ٧٣٢شهر به مجاورت و عبادت پرداخت سفرى به يمن و سواحل افريقا و عمان و جزاير خليج فارس كرد و در سال 
 .ازم دربار سلطان محمد پادشاه دهلى شدمكه بازگشت و آنگاه دل از خانه خدا بر كند و ع

كرد. وى در  آمد براى تكميل معلومات و ادامه درس و بحث استفاده مى در اين مدت ابن بطوطه از هر فرصتى كه پيش مى
دمشق و بغداد و شيراز محضر مدرسين بزرگ عصر را درك كرد و به تفصيلى كه در سفرنامه خود آورده است كتب مهم 

ا بر اساتيد نامدار زمان بخواند. اقامت بالنسبه ممتد در شهر مكه نيز بطور مسلم در تكميل اطلاعات و حديث و فقه ر 
آمد و اقامت در آن شهر براى  ترين مركز دينى عالم اسلام بشمار مى تجهيز ذهن ابن بطوطه بسيار مؤثر افتاد چه مكه مهم

از قبيل شناسائى و معارفه با ائمه و علما و متنفذين طراز  اهل علم جز حصول اجر اخروى متضمن فوائد ديگرى نيز بود
 .اول بلاد مختلف و كسب اطلاع از مراكز مهم جهان اسلام

گشتند و چند سالى  آمدند بعد از انقضاى موسم به بلاد خود بازنمى اى از بزرگان علما كه در موسم حج در مكه گرد مى عده
نيدند. آشنائى ابن بطوطه با اين گروه بسيار سودمند بود. وى كه در آغاز گذرا را در آن شهر به مجاورت و تعبد مى

آيند و  كند و ملازمان و اصحاب بر سرش گرد مى مسافرت مردى گمنام و ناشناخته بود متدرجا اهميت و احترامى كسب مى
 .كند با امرا و بزرگان ارتباط پيدا مى
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تلخيص سفرنامه ابن بطوطه نوشته معتقد است كه داستان شكوه و استاد گيب* در مقدمه بسيار جالب و ممتعى كه بر 
ها و بخششهاى بيحد و حصر سلطان مقتدر هند كه در ايام مجاورت مكه به گوش ابن  جلال دربار دهلى و خبر صله

بود كه مانند شود كه عزم ابن بطوطه از همان آغاز كار بر آن  بطوطه رسيد مسير زندگى او را تغيير داد و چنين استنباط مى
 عده كثير ديگرى از علما و
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خواست بعنوان مسافرى بيقدر و اهميت به آن ديار برود و تعبد و مجاورت  روحانيون خود را به هندوستان بيفكند ليكن نمى
رود حرمت و  مره ارباب علم به دست آورد و در آن ديار كه مىو درس چند ساله بمنظور آن بود كه مقامى و مرتبتى در ز 

 .منزلتى يابد و از خمول و گمنامى برهد

بهر حال سفر هند بسادگى انجام نيافت. در جده كشتى براى هندوستان نبود و وسايل سفر فراهم نشد. ناچار جهت 
اره درياى سياه به قلمرو حكومت سلاطين مغول حركت ابن بطوطه به سوى شمال معطوف گرديد و از راه آسياى صغير و كن

رفت و از آنجا نيز به قسطنطنيه سفر كرد. در اين زمان امپراتورى بيزانس (روم شرقى) آخرين روزهاى حيات خود را 
گذرانيد و بالعكس رقيب آن يعنى حكومت آل عثمان در كنار درياى سياه در ابتداى مرحله پيدايش و قوت بود و  مى

 .ترين مدارك مربوط به تاريخ آن عصر است دهد از مستندترين و موثق كه ابن بطوطه از اين صفحات به دست مى  اطلاعاتى

سرانجام ابن بطوطه از ميانه دشتهاى روسيه به آسياى مركزى و ما وراء النهر و خراسان رفت و در اين مدت به موازات 
گشت و  ود و اقبال علما و امرا و سلاطين بر او بيشتر مىافز  پيشرفت زمان بر درجه اهميت و شخصيت ابن بطوطه مى

گويد: شماره درست اسبانم را از  شد تا در سفر هند جاه و جلالش به آن پايه رسيده بود كه مى تر مى شماره اصحابش فزون
 .گويم بيم اينكه باور ندارند نمى

گرامى داشت و عطاياى بسيار به او داد و توليت ) مقدم ابن بطوطه را  ٧٥٢ -٧٢٥پادشاه دهلى (سلطان محمد بن تغلق 
بقعه سلطان قطب الدين را به او واگذار كرد و او را با آنكه مذهب مالكى داشت به سمت قاضى در پايتخت خود دهلى  

 .كه سكنه آن بر مذهب حنفى بودند برگزيد

يار نزديك داشت و همه وقايع و جريانات ابن بطوطه مدت هفت سال در دهلى بود و در اين مدت با دربار هند ارتباطى بس
آورد. وصفى كه او از دربار دهلى و شخص سلطان در سفرنامه  ديد و در خزانه خاطر گرد مى را به چشم نكته بين خود مى

 ترين توصيفى است كه از دقيق«خود آورده است به گفته گيب 
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توانستند حدس بزنند كه شهرت آنان بعد  ك دربار اسلامى در قرون وسطى به دست داريم، سلطان دهلى و درباريان او نمىي
 .«ماند از شش قرن مديون يادداشتها و اطلاعاتى خواهد بود كه از اين قاضى گمنام و ولخرج مغربى به جاى مى

وار او را  گويد و نيز بخششهاى افسانه سلطان دهلى باز مى ابن بطوطه داستانهاى شگفت از خونخواريها و بيرحميهاى
كند و انصافا بايد گفت كه همه جهات مثبت و منفى اخلاق و روحيه سلطان هند را با بيطرفى و دقت تمام ذكر   وصف مى

بازى كردن با كرده و در تأييد گفتار خود بقدر كافى شواهد تاريخى آورده است. تقرب به چنان سلطان بدگمان قسى القلب 
انديشى مخصوصى كه در  آتش بود، چنانكه سرانجام ابن بطوطه نيز از سوء ظن وى در امان نماند ليكن به زيركى و مآل

خور تحسين است خود را از مخمصه نجات بخشيد، بدين طريق كه بمحض احساس خطر از مقام و منصب رسمى كناره  
از دل برافكند و زهد و انقطاع برگزيد و هر چه داشت از درم و دينار و  گرفت و ترك علائق دنيوى گفت و مهر مال و جاه

جامه و اثاث به درويشان بخشيد و خرقه آنان بستد و بر تن كرد و جان شيرين بدين تمهيد نجات داد. سلطان دهلى كه 
ل برانداخت و پس از خود پاس حرمت درويشان را داشت عمل ابن بطوطه را مقرون به صدق و صفا يافت و كينه وى از د

اندك زمانى دوباره ياد او كرد و باز نواخت و بعنوان سفارت به دربار امپراتور چينش فرستاد. ابن بطوطه نيز كه ظاهرا منتظر 
باز در دنيا «چنين فرصتى بود مرقع به دور افكند و سبحه و ركوه فقر را با منشور و توقيع سلطان عوض كرد و به گفته خود 

 .«فرو رفت

هيئت سفراى هند كه ابن بطوطه در رأس آن بود هنوز مسافت زيادى از دهلى دور نشده بود كه مواجه با ماجراهاى عجيب 
و غريب گرديد. كفار هند بر كاروان زدند و ابن بطوطه را به اسارت بردند، حكايت اين واقعه و چگونگى فرار وى از چنگ 

دلكش و جذاب سفرنامه است. ابن بطوطه تا كاليكوت به مسافرت خود ادامه هندويان و بازيافتن همراهان از داستانهاى 
داد و در آن جا هداياى سلطان را بر كشتى بار كرد ليكن پيش از آنكه خود نيز سوار كشتى شود طوفانى سخت در گرفت 

 و كشتى حامل هدايا را با خود برد و ابن بطوطه با سجاده خويش تنها ماند و
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كرد كه مراجعت به دهلى او را در معرض غضب سلطان محمد قرار خواهد داد راهى ديگر برگزيد و پيش  چون فكر مى
مالاديو) سفر كرد و هم در اين جزاير به شغل  -حكمران مستقل مالابار رفت و از آن جا به جزاير ذيبة المهل (دى مهل

وب گرديد و يك سال و نيم بقدرت و نفوذ تمام بزيست چنانكه وجود او در نظر وزير اعظم خطرناك جلوه نمود و قضا منص
ها و سوء تفاهمات گرديد پس بناچار از آن جا نيز رخت سفر بربست و به زيارت قدمگاه آدم به  سبب بروز بدگمانى
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بار بازگشت و دوباره پس از سفرى كوتاه به جزاير مالاديو عزم ترين قلل سيلان صعود كرد آنگاه به سواحل معبر و مالا مرتفع
 .چو رفت سفر چين كرد و در سوماترا بر كشتى نشست و به شهر زيتون يا چوئن

آنچه از مطالب سفرنامه پيداست ابن بطوطه در كشور چين هم از عنوان سفارت سلطان هند و هم از عنوان فقاهت و 
 .روحانيت استفاده كرده است

اند و امرا و فرمانداران محلى از  ازرگانان مسلمان مقيم آن كشور نهايت محبت و مهربانى را در حق وى مبذول داشتهب
 .اند حرمت و بزرگداشت وى فروگذار ننموده

 ابن بطوطه مسافرت خود را در كشور چين تا شهر پكن ادامه داد ليكن امپراتور در پايتخت نبود و او بملاحظه انقلاباتى كه
در آن كشور جريان داشت توقف جائز ندانسته عزم بازگشت نمود و به شهر زيتون مراجعت كرد و در آنجا بر كشتى 

نشست و به سوماترا و مالابار رفت و چون از مراجعت به هندوستان منصرف گشته بود راه وطن در پيش گرفت و براى 
ى زادگاه خود رهسپار شد و پس از تحمل مشكلات فراوان هفتمين بار مناسك حج را در مكه به جاى آورد آنگاه به سو 

به ديار مغرب رسيد. ليكن خستگى راه هنوز بكلى در نرفته بود كه وى مجددا موزه سفر در پاى كرد و راه اندلس در پيش  
غرب گرفت و در بازگشت از آنجا به سفرى به نيجريه رفت و ممالك افريقا را از شمال به جنوب و از شرق به شمال 

 .به مراكش بازگشت ٧٥٤سياحت كرد و در پايان به سال 

سلطان مراكش به دبير دربار خويش ابن جزى فرمان داد تا داستانهاى سفر ابن بطوطه را در كتابى گرد آورد و او به شرحى  
  ب كتابكه در مقدمه سفرنامه خواهد آمد كتاب را به صورت تلخيص از املاى ابن بطوطه فراهم آورد و بدين ترتي
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 .به رشته نگارش كشيده شد» رحله ابن بطوطه«معروف به 

اكنون كه بطور اجمال خط سير ابن بطوطه و بلادى را كه وى در سفر طويل خود ديدن كرده است نشان داديم بد نيست  
يقينا خواننده هر كتابى علاقه بسيار دارد كه نويسنده را بشناسد و چه بسا كه  كه مختصرى نيز درباره شخص او بنويسيم چه

شناختن شخص نويسنده و آشنائى با طرز فكر و روحيات او خواننده را متوجه نكات و دقائقى تواند كرد كه معمولا در 
 .ها نهفته است تضاعيف كلام و زواياى داستان

طوطه جز آنچه خود او در سفرنامه ذكر كرده است نداريم. ابن خلدون كه از معاصرين متأسفانه اطلاع زيادى از زندگى ابن ب
او بود در مقدمه خود بمناسبتى نامى از وى برده است كه عين گفتار او را در صفحات آينده نقل خواهيم كرد. اجمال 
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كنون نيز در مراكش وجود دارد. نسبت سخن اينكه نام او محمد بن عبد االله بوده و ابن بطوطه نام خانوادگى او است كه ا 
دارد كه خاندان وى از قبائل بربر بوده است. وى در دو مورد از سفرنامه به  شود معلوم مى اللواتى كه در آخر نام او ديده مى

گويد پدران او از مشايخ و قضات  وضع خانوادگى خود اشارت كرده است يكى در اثناء مذاكره با سلطان هند كه مى
كند. علاقه شديد او به  اند و يكى در شرح مسافرت به اندلس كه قاضى شهر رنده را يكى از بنى اعمام خود معرفى مى بوده

باشد. اطلاعاتى كه درباره او به دست رسيده است  علما و قضات و مشايخ تقريبا در هر صفحه از سفرنامه منعكس مى
 ٧٧٠از شهرهاى مراكش به شغل قضا منصوب گرديده و به سال رساند كه پس از مراجعت از سفر در يكى  همين قدر مى

در شهر طنجه بوده است. بنا  ٧٠٣در گذشته است. ولادت ابن بطوطه طبق آنچه ابن جزى از قول او نقل كرده به سال 
 .سال عمر كرده است ٦٧بر اين وى 

 .دنويسى و توجه به اخبار و احوال اقوام و امم بو  زمان ابن بطوطه عصر تاريخ

حمله مغول و آن كشتارهاى هولناك كه رخ داد و منجر به فروريختن اساس سلطنتها و خلافت اسلامى گرديد طبعا موجب 
  تحريك ميل مردم به شنيدن اخبار و اطلاع از پيشآمدهاى تازه شد. در همان شمال افريقا و اندلس دو تن از معاصرين
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ابن بطوطه همزمان با ايامى كه وى به املاى داستان مسافرت خود مشغول بود دست به نگارش دو اثر تاريخى مهم زده 
بودند. يكى از آنان ابن خلدون مورخ و متفكر پرمايه تيزذهن بود كه مقدمه بديع و نفيس وى از لحاظ علمى شهرت جهانى 

ى صاحب مسالك الابصار فى ممالك الامصار كه كتاب وى متضمن جغرافياى تاريخى بلاد دارد و ديگر ابن فضل االله العمر 
ها  و شرح مزارات و مشاهد متبرك مشهور و حاوى اطلاعاتى از عجائب آثار و ابنيه تاريخى قديمى از قبيل ديرها و ميكده

 .باشد و غيره مى

عنان و حمايت و پايمردى وزير ابن ودرار سخن رانده  ابن بطوطه خود در قسمتهاى آخر سفرنامه از عنايت سلطان ابو
شود كه داستانهاى مسافرت ابن  است و از مطالبى كه ابن خلدون در ضمن يكى از فصول مقدمه خود آورده معلوم مى

بطوطه و مخصوصا مطالبى كه از شگفتيهاى كشور هند و بذل و بخششهاى بيحد و حصر سلطان محمد بن تغلق نقل 
نمايد كه اگر  اند و چنين مى داشته بافى متهم مى رد ترديد هموطنان وى بوده و معمولا او را به دروغزنى و گزافهكرده مو  مى

رسيد و اينك ترجمه آن  حمايت و علاقه آن وزير در ميان نبود داستان سفر ابن بطوطه بصورت كتاب به دست ما نمى
 :كنيم گويد براى مزيد اطلاع نقل مى وى سخن مى قسمت از گفتار ابن خلدون را كه از ابن بطوطه و رحله
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به عهد سلطان ابو عنان از ملوك بنى مرين يكى از مشايخ طنجه معروف به ابن بطوطه به بلاد مغرب آمد. وى از بيست » 
 سال پيش به خاور زمين رفته بود و مدتها در بلاد عراق و يمن و هند سفر كرده و در شهر دهلى پايتخت هندوستان در

سلك خدمت سلطان محمد شاه پادشاه آن كشور در آمده و نزد او قرب و منزلتى يافته بود. سلطان محمد شيخ مزبور را 
به منصب قضاوت مذهب مالكى گماشته بود و او پس از بازگشت به بلاد مغرب در خدمت سلطان ابو عنان وارد شده بود 

گفت و غالبا درباره سلطان هند و احوال او  ن داستانها مىهاى ممالك روى زمي و از ماجراى مسافرت خود و شگفتى
نمود. از جمله اينكه سلطان هند هنگام مسافرت مردم پايتخت خود را  كرد كه در انظار شنوندگان غريب مى مطالبى نقل مى

  از مرد و زن و كودك سرشمارى كرده و خواربار مورد احتياج آنان را براى مدت شش ماه
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گيرند و تا بيرون شهر به  گردد مردم پايتخت وى جشن مى از انبار دولت پرداخته و يا اينكه سلطان هند چون از سفر باز مى
و دينار بر نهند كه بوسيله آنها در مسير سلطان تا در سراى او درهم  شتابند و منجنيقها بر پشت چارپايان مى استقبال مى

 .كنند، و امثال اين گونه حكايتها سر مردم نثار مى

كردند و من روزى وزير نامدار سلطان، فارس بن  شنيدند در پيش هم آن را تكذيب مى رجال دولت كه اين حكايات را مى
ه به دروغ بودن اين ودرار را ملاقات كردم و در اين باره با وى سخن در ميان آوردم و همانگونه كه شايع بود اظهار عقيد

اى تكذيب مكن و گرنه مثل تو  اخبار كردم. وزير مرا گفت هرگز اين گونه مطالب را درباره دولتها كه به چشم خويش نديده
اند پدرش به امر پادشاه در زندان افتاد و او در زندان بزاد و چون بزرگ شد و به حد  مثل آن فرزند وزير خواهد بود كه گفته

سيد روزى كه طعامى از گوشت پيشش آوردند پدر را پرسيد كه اين چيست؟ پدر گفت: گوشت گوسپند است. رشد و تميز ر 
پرسيد: گوسپند چيست؟ پدر اوصاف و علائم گوسپند برشمرد. پسر بشنيد و گفت: پس گوسپند هم چيزى شبيه موش 

ه گوسپند بلكه درباره گاو و شتر هم است؟! پدر گفت: گوسپند كجا و موش كجا؟ بديهى است قضاوت وى نه تنها دربار 
شمرد و اين اشتباهى  چنين بود چه آن بيچاره در زندان حيوانى جز موش نديده بود و ناگزير هر حيوانى را از نوع موش مى

افتند و  گوئى مى كنند همانطور كه چون بخواهند غرائب چيزى را وصف كنند در گزافه است كه بسيارى از مردم در اخبار مى
 «.ايم جع به اين مطلب در آغاز كتاب سخن راندهرا

كند موضوع  اما درباره روحيات و تمايلات شخصى ابن بطوطه آنچه بيش از همه در مطالعه سفرنامه جلب نظر مى
شود نخست به سراغ مشايخ و زهاد و  زهدپرستى يا بعبارت بهتر زاهدپرستى او است. وى تقريبا در هر شهر كه وارد مى

 .رود حتى مسافرت او به برخى از بلاد صرفا براى زيارت يكى از شيوخ مشهور صورت گرفته است قت مىپيران طري
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دهد بنظر بسيارى از مردم روزگار ما غريب و باور نكردنى  كرامات و خوارق عاداتى كه وى به برخى از اولياء االله نسبت مى
  نمايد ليكن بايد توجه داشت مى
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كه اولا بسيارى از اين حكايات نه بعنوان مشاهده عينى بلكه بعنوان نقل قول از ديگران است و ثانيا اسناد اين قبيل امور 
خلاف عادت به صلحا و پيران طريق در آن زمان رايج و مورد قبول عموم بود و كتابهاى ما پر است از اين نوع حكايات و 

نمايد تمايل شديد ابن بطوطه به تصوف و اعتقاد او درباره مشايخ اثر شگرفى در زندگى  ص، و بهر حال آنچه مسلم مىقص
 .او داشته است

دهد كه راه وى به هندوستان و چين خواهد افتاد و  در اولين مراحل سفر وى پير روشن ضميرى در كشور مصر خبر مى
اهد يافت. شايد همين پيشگوئى بود كه نخستين بار تخم آرزوى سفر به آن نقاط فيض ديدار مشايخ بزرگ آن سامان را خو 

را در دل او كاشت و نيز اين تمايلات زاهدانه بود كه در هندوستان به داد او رسيد و او را از چنگال غضب و انتقام 
 .سلطان جبار دهلى رهائى بخشيد

شود ميل درونى او به انقطاع و زهد بيدار  عضى از اوليا نائل مىدر چند مورد از سفرنامه كه ابن بطوطه به فيض صحبت ب
آيد دست از دنيا شسته كنج عزلت برگزيند و بقيت عمر را وقف عبادت  شود كه در صدد برمى گردد و چنان منقلب مى مى

سينه وى خفه خيزد و آن نداى ملكوتى را در  و تصفيه باطن كند ليكن باز به قول خود وى شيطان هوى به جدال برمى
 .كشاند كند و او را همچنان به دنبال دنيا و زخارف آن مى مى

با اين زمينه زهد و تقوى كه در طبع ابن بطوطه سرشته دامن وى از لوث ريا و تزوير پاك است و آنجا كه به دنبال دنيا 
پديدار است. قضاوت او رود در پى شيادى و عوام فريبى نيست. بشردوستى و احساسات انسانى او در همه حال  مى

آدم «كند كه  درباره امرا و سلاطين در گرو انعام و احسان آنان نيست فقط در بعضى موارد به اين عبارت پرمعنى اكتفا مى
 .«خيرى بودند مردمان بى«يا » خيرى بود بى

را همانگونه كه به دست علاقه بسيارى به زندگى پرشكوه و جلال داشته و از لئامت و خست بسيار بدور بوده است، پول 
كرده و پس از آن همه صلات و عطايا كه به او رسيده است ظاهرا وقتى به كشور خويش بازگشته ثروتى  آورده خرج مى مى

 .با خود نداشته است

  از خصوصيات احوال ابن بطوطه موضوع جالب ديگرى كه از سفرنامه
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باشد. ديدگان وى در همه حال و در همه جا به دنبال زنان زيبا بوده است. اگر چه  بارگى مفرط او مى شود زن استنباط مى
گويد ليكن پيداست كه هر جا رفته از فرصت كمى هم كه داشته براى  درباره زنان خود استطرادا و به اجمال سخن مى

. موضوع كنيزكانى كه بنا به رسم روز در موارد مختلف خريده است يا از طرف ازدواج و تجديد فراش استفاده كرده است
اى اينهمه اطلاع درباره احوال و خصوصيات  اند نيز جالب است. كمتر نويسنده سلاطين و امرا بعنوان هديه به او داده شده

و مالابار و جزاير مالاديو و چين  دهد. از شهر مقدس مذهبى مكه تا شيراز و هندوستان زنان كشورهاى مختلف به دست مى
و آفريقاى مركزى هر جا كه رفته وصف دقيقى از زنان آنجا آورده و از خوشگلى و طرز پوشيدن لباس و شوهردارى و 

 .استعداد جنسى آنان سخن رانده است

جاهلانه است. فقط قضاوت ابن بطوطه درباره ملل غير مسلمان و به اصطلاح كافر از هر حيث منصفانه و خالى از تعصب 
شود و قيافه  در يك مورد كه طبيب يهودى شهر برگى بالا دست قاريان قرآن نشسته بود، احساسات او تحريك مى

اند بيشتر مرتبط با يهودى  گيرد. اين مورد نيز شايد همچنانكه مترجمين فرانسوى وى اشارت كرده اى بر خود مى متعصبانه
نگريستند و  صولا در بيشتر بلاد اسلامى و مخصوصا در مراكش به چشم تحقير مىها را ا بودن طبيب است چون يهودى

 .شد شايد اگر طبيبى مسيحى به جاى وى بود تا اين اندازه موجب تهييج غضب ابن بطوطه نمى

  خلاصه كلام معرفى مختصر و مفيد از شخصيت ابن بطوطه همان است
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  مقدمه ابن جزى بر سفرنامه ابن بطوطه

چنين گويد شيخ فقيه زاهد پرهيزكار ثقه داناى هوشمند ميهمان خدا و زائر خانه او، آن كه به اعتماد پروردگار جهان پاى در 
بن عبد اللّه محمد بن ابراهيم لواتى* طنجى معروف به ابن بطوطه كه سير و سياحت نمود، شرف الدين ابو عبد اللّه محمد 

 :بخشايش خدا و خشنودى او شامل حال وى باد

سپاس خداى را كه زمين را رام و مسخر بندگان خود فرمود تا از راههاى پهناور آن آمد و شد كنند** و خاك را مبدأ و 
رداد و به قدرت خود زمين را بگسترانيد تا فراش بندگان باشد و آن قرا -بالش و مرگ و بعث -گانه وجود مرجع اطوار سه

ستون آسمان را برافراشت و ستارگان را بر افروخت  را به كوههاى محكم و قلل بلند استوار گردانيد و بر فراز آن سقف بى
اب ساخت؛ آنگاه به آبى كه از تا مردمان را در ظلمات برّ و بحر هادى و راهنما باشد. جهان را نور از ماه و چراغ از آفت

ها در سرتاسر آن پديد آورد؛ و دو  ها و سبزه آسمان فرود آورد زمين مرده را زندگى از نو بخشيد و انواع و اصناف ميوه
  درياى تلخ و شيرين را بهم برآورد و به
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ه مسخر آدميان گردانيد نعمت خود بر آنان تمام فرمود تا مسافرت در صحراها و درياها ميسر حيوانات اهلى و كشتيها ك
 .باشد

و درود خداوند بر سيّد و مولاى ما محمد كه راه حق بر مردم بنمود و بنور هدايت آفاق را روشن كرد. خداوندش 
دن مشركان مسلط ساخت چندانكه مردم گروها  برانگيخت كه رحمت عالميان و خاتم پيغامبران باشد. شمشير وى را بر گر 

گروه در دين خدا درآمدند و او را به معجزات روشن تأييد فرمود و زبان جماد را به تصديق وى برگشود و به دعاى وى 
استخوانهاى پوسيده را جان داد و از ميان انگشتان وى چشمه جوشان آب روان كرد. خشنود باد خداوند از اصحاب و 

زواج وى كه شرف پيوند وى را داشتند و ستون دين را چنان برافراشتند كه بيم اعوجاج از آن برخاست. آنان بودند  اولاد و ا
اى با مهاجرت و ترك خانمان و گروهى با پذيرائى  كه در راه جهاد با دشمنان و پيروزى دين مبين به يارى وى شتافتند. دسته

اى آوردند و در راه او از آتش فروزان جنگ و درياى جوشان مرگ و نصرت و پشتيبانى از او شرط خدمت را به ج
 .نهراسيدند
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و از خداى بزرگ خواستاريم تا مولاى ما امام خليفه امير المؤمنين المتوكل على رب العالمين، مجاهد راه خدا، مؤيد به 
ست نصرتى كرامت فرمايد كه بهجت نصرت حقتعالى، ابو عنان فارس را كه فرزند موالى ما ائمه مهتدين و خلفاى راشدين ا

و شادى آن همه جهان و جهانيان را فراگيرد و سعادتى كه مرهم و درمان آفات زمان باشد همچنانكه او را شجاعتى ارزانى 
داشته كه هيچ گردنكش از سطوتش نرهد و سخاوتى كه هيچ محتاجى را فرو نهلد و زر و زور او را وسيله گشايش و نجات 

 .كرده است  از گرفتاريها

و بعد؛ اين خلافت عليه مجاهده (خلافت متوكليه فارسيه) به داورى خرد و به حكم عقل و نقل سايه خدا است كه بر فرق 
مردم گسترده و حبل المتين وى است كه بايد به آن اعتصام نمود و در سلك طاعتش منسلك گرديد و همين خلافت است  

را در نيامش بازگردانيده و تباهى از روزگار برانداخته و بازار كساد علم را رونق  كه درد دين را شفا بخشيده و شمشير ستم
 -داده و راه خير و نيكوئى بر مردم بنموده و سكون و آرامش را جايگزين هرج و مرج ساخته و سنن مكارم را
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فرونشانيده و بنياد  -كه برافروخته بود  -بميرانيده و آتش فتنه را -كه زنده بود  -رسوم مظالم را زنده كرده و -كه مرده بود
احكام جور بركنده و بناى حق را بر پايه تقوى استوار ساخته و به عروة الوثقاى توكل تمسك ورزيده، تاج عزّ او بر فرق جوزا 

بيمن دولت او جوانى از سر گرفته، و عدل و دادش شامل حال نهاده، و دامن مجد او بر سر كهكشان كشيده، و روزگار 
مؤمنان گشته، و سحاب جود وى قطرات سيم و گهر فروريخته، و غمام سطوت وى طوفان خون برانگيخته، و سپاه نصرت 

ى بر وى هرجا كه رفته تخم اجل برافشانده، و دول روى زمين جزئى از غنائم تأييدات او بشمار آمده، و شمشير هيبت و 
زبان ملامت پيشى جسته، و وقار و تمكين او پاى اميد را نفرسوده، و حزم وى از هر سو راه بر دشمن فروبسته، و عزم او 
جمعيت خصم را پيش از آنكه مصاف دست دهد از هم پاشيده، و حلم او از درخت ذنب و تقصير ميوه عفو برچيده، و 

ت به نور دانش او روشن گشته، و عمل او به مصداق الاعمال بالنيات به رفق او دلها را به مهر وى در پيوسته، و مشكلا
 .خلوص نيت مقرون آمده است

و چون اين آستان رفيع، مطمح آمال و منزلگاه ارباب همم و محطّ رحال فضائل و مأمن خائفان و اميد سائلان است زمانه 
به تقديم آن شرط خدمت به جاى آورد. علما از هر طرف  نظير در اختيار داشت اى بى اى بديع و نادره نيز هر كجا تحفه

روى به آن درگاه آوردند و ادبا در طريق آن بر هم پيشى گرفتند و عارفان به شوق زيارت آن كعبه اميد پاى در سفر نهادند 
شهرياران به و سياحان به قصد ديدن مكارم عاليه آن به سويش شتافتند و خائفان در پناه عزّ آن جناب مأمن جستند و 
اى رسيد كه  دربانان آن پناهنده شدند. لاجرم حضرتش قطب مدار عالم گشت و فضيلت و رجحان وى از بداهت به درجه
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جاهل و عالم در آن باره يكزبان و همداستان گشتند. در ميان مسلمانان هر جا اثر خيرى هست به مآثر آن درگاه منسوبش 
 .اره به محاسن و محامد آن ناطق استدارند و زبان فصاحت گويندگان همو  مى

هاى خرد و باريك ديگر در   و از جمله كسانى كه به اين باب عالى روى آوردند و براى وصول به درياى پرفيض آن از چشمه
  گذشتند شيخ فقيه سياح
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بن عبد اللّه بن محمد بن ابراهيم لوّاتى طنجى معروف به ابن بطوطه بود كه در بلاد  ثقه صدوق جهانگرد ابو عبد اللّه محمد
اشتهار دارد و او كسى است كه طول و عرض اقاليم دنيا را زير پا گذاشت، و به قدم عبرت  » شمس الدين«مشرق به لقب 

ثه كرد، و سير عجم و عرب را فرا  گرد زمين را در نوشت، و به چشم خبرت در شهرها بنگريست، و با فرق مختلف مباح
هيچ قيد و شرطى حاصل است عصاى سفر  گرفت، و آنگاه چون ديد كه اين حضرت را مزيت فضيلت به همه جاى دنيا بى

از دست بينداخت. همه مشرق را در هم نورديد تا در بلاد مغرب به مطلع و مركز اين دولت رسيد و پس از زمانى دراز كه 
اند، و اين درگاه را از  عباد بسر آورد روى به سوى خاندانى نهاد كه هرگز جانب حقيقت را فرونگذاشتهدر آزمودن بلاد و 

 .دربارهاى ديگر پادشاهان چنان ديد و برگزيد كه طلا را از خاك تيره بينند و برگزينند

باره فراموش كرد، و خود را پس خداوند ما چنان او را بنواخت و از نعمت و احسان خود برخوردار ساخت كه گذشته را يك
نياز گردانيد و آن بزرگ كارها كه از ديگران ديده بود در نظرش خوار و بيمقدار نمود، و آنچه را كه از  از تحمل رنج سفر بى

بست به حقيقت پيوست، لذا دل از سفر مألوف بركند و از پس آن  جود و فضل آن خداوندگار در وهم خويش نقش مى
 .ه كعبه مقصود و اصل گشتهمه كوشش و طلب ب

اشارت مولاى ما بر اين معنى نفاذ يافت كه شيخ مذكور آنچه را كه در طول سفر خود در شهرها مشاهدت كرده است و 
نوادر اخبارى را كه در خزانه خاطر گرد آورده و داستان پادشاهان و علما و صلحائى را كه ملاقات كرده باز گويد و شيخ از 

 .بخش خاطرها و بهجت افزاى چشمها و گوشها است ه ديدار كرده بود مطالبى املا كرد كه نزهتعجائب و غرائبى ك

آنگاه امر عالى شرف صدور يافت كه اين غلام حضرت و ملازم درگاه محمد بن محمد بن جزىّ الكلبى اعانه اللّه على 
 اف و جوانب امالى شيخ ابو عبد اللّه راكه افتخار خدمتگزارى اين آستان را دارد اطر   -خدمتهم و اوزعه شكر نعمتهم
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تر و رساتر بيان كند و فوايد سخنان وى  فراهم آورد و از آن تصنيفى سازد كه مطالب وى را در عين تنقيح و تهذيب روشن
د و گوهر معانى آن را از قالب صدف مجرد گرداند تا انتفاع را جمله در بر گيرد تا استفاده از طرائف آن آسانتر گرد

بيشترى از آن حاصل آيد و او نيز امتثال فرمان را مبادرت نمود و دست به كار شد تا به توفيق خداوندى آن را به اتمام 
 .رساند و مقصود را حاصل گرداند

لب الفاظى كه براى مقاصد و مطالب او وافى باشد و من در اين كار مضمون و معنى گفتار شيخ ابو عبد اللّه را در قا
آنكه در اصل و فرعش دستى ببرم، و همه حكايات و اخبارى را كه شيخ  ام بى فروريخته و چه بسا كه عين الفاظ او را آورده

ه ام. گرچه شيخ خود در روايت آن قسمت از داستانها ك آنكه متعرض بحث از حقيقت آن شوم حفظ كرده آورده بود بى
صحيح بوده نهايت دقت و احتياط را مرعى داشته، و ضمانت صحت قسمت ديگر را با عباراتى كه مشعر اين معنى باشد 

ام تا در ضبط و تصحيح آن  از عهده خود برداشته است. نامهاى مشكل رجال و بلاد را به وسيله شكل و نقطه مقيد كرده
ام تا موجب اشكال نشود و فهم آن به علت قياس با  ام شرح كرده توانسته سودمند افتد و نامهاى غير عربى را تا آنجا كه مى

قواعد معهود عربى دشوار نگردد. و اميدوار چنانم كه در آن مقام والا مورد قبول واقع شود و چنانكه از بزرگوارى و 
هم لهم عادة النصر و اغماض و بخشش آن حضرت مأمول است از تقصيرى كه رفته است چشم بپوشند. و اللّه تعالى يدي

 .التمكين و يعرفهم عوارف التأييد و الفتح المبين
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  آغاز سفرنامه ابن بطوطه .١

  طنجه، تونس، اسكندريه، قاهره

يكه و تنها  -كه والاترين درود و سلام بر او باد  -، بقصد حج و زيارت قبر پيغمبر٧٢٥روز پنجشنبه، دوم ماه رجب سال 
نه رفيقى بود كه با او دمساز باشم و نه كاروانى كه با آن همراه گردم. ميل شديد باطنى بيرون آمدم. » طنجه«از زادگاه خود 

و اشتياقى كه براى زيارت آن مشاهد متبركه در اعماق جانم جايگزين بود مرا بدين سفر برانگيخت. دل بر هجران ياران 
هنگام پدر و مادر من در حال حيات بودند و  نهادم و بسان مرغى كه از آشيان خود جدا افتد از وطن دورى گزيدم. در آن

) داشتم و مسافرت من مصادف بود با روزگار دولت امير ١دورى ما در يكديگر سخت مؤثر بود. من بيست و دو سال (
) ... ابو سعيد بن ابو يوسف بن عبد الحق كه خداوند خشنودى خويش بر آنان هر دم نو كناد و ٢المؤمنين ناصر الدين (

شان را از آب رحمت سيراب كناد و مر آنان را از اسلام و اهل اسلام جزاى خير دهاد و تا قيامت سلطنت را در  كتربت پا
 .اعقابشان پايدار گرداناد

) عبد الرحمن بن موسى بن ٣در اين مسافرت نخست بشهر تلمسان رسيدم. پادشاه تلمسان در آن روزگار ابو تاشفين (
) آمده بودند ٥) پادشاه افريقيه (٤ود. در اين شهر با دو سفير كه از جانب سلطان يحيى (عثمان بن يغمراسن بن زياّن ب

ملاقات كردم؛ يكى از آن دو ابو عبد اللّه محمد بن ابى بكر بن على بن ابراهيم النفزاوى قاضى انكحه تونس و ديگرى 
اين  -اى در ساحل مهديه است به زبيده كه قريهمنسوب  -شيخ ابو عبد اللّه محمد بن حسين بن عبد اللّه قريشى زبيدى بود

 شيخ از نيكمردان بود و
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 .وفات يافت ٧٤٠به سال 

گفتند. يكى از دوستان اشارت كرد كه من نيز در همراهى  اين دو سفير موقعى كه من به تلمسان رسيدم آن شهر را ترك مى
حركت كنم، ليكن من پس از استخاره، سه روز براى انجام كارهاى خود در تلمسان بماندم و آنگاه بسرعت از پى آنان  آنان

حركت كردم و در شهر مليانه به آنان رسيدم و اين هنگام اواسط تابستان بود و آن دو فقيه را مرضى عارض شد. بناچار ده 
ز آن شهر بيرون رفتيم بيمارى قاضى شدت يافت چنانكه ناگزير در چهار روز در مليانه توقف كرديم و آخر سر هم كه ا

ميلى بر سر آبى سه روز ديگر متوقف گشتيم و روز چهارم، اول روز، قاضى وفات يافت. ابو طيب پسر قاضى با رفيق او 
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رگانان تونسى كه حاج مسعود زبيدى به مليانه مراجعت كردند تا او را به خاك سپارند و من از آنان جدا شده با جمعى از باز 
بن منتصر و حاج عدولى و محمد بن حجر جزو آنان بودند مسافرت خود را ادامه دادم و به اتفاق به شهر الجزاير رفتيم. 
چند روزى در خارج شهر توقف كرديم تا زبيدى و پسر قاضى فرارسيدند و آنگاه همگى از راه متيجه به جبل الزّان رفتيم و 

) رسيديم. شيخ ابو عبد اللّه به خانه قاضى شهر ابو عبد اللّه زوّاوى رفت و ابو طيّب در خانه ٦شهر بجايه (از آن جا به 
فقيه ابو عبد اللّه مفسّر منزل كرد. امير بجايه در آن زمان ابو عبد اللّه محمد بن سيد الناس الحاجب بود. از جمله 

محمد حجر سابق الذكر وفات يافته و سه هزار دينار طلا تركه باقى گذاشته بازرگانان تونسى كه با ما از مليانه آمده بودند 
بود. محمد حجر، ابن حديده نام از مردم الجزاير را به وصايت خود معين كرده بود تا آن پول را به وارث او برساند. ليكن 

كه من شاهد ستم و بيدادگرى   خبر به گوش امير شهر رسيد و او پول را از چنگ وصى در آورد و اين نخستين بار بود
 .عمال و مأمورين الموحدين بودم

از وقتى كه به شهر بجايه رسيديم گرفتار تب شدم. زبيدى معتقد بود كه من در بجايه بمانم تا حالم بهتر شود اما من 
خواهى بروى  ىنپذيرفتم و گفتم اگر مرگ من فرارسيده است چه بهتر كه در راه خانه خدا بميرم. زبيدى گفت حال كه م

دهم تا سبكبار باشى، چه ما از ترس  جا بفروش، من ترا اسبى و چادرى به عاريت مى بارى كه دارى همين مركبت را با اضافه
  غارتگران عرب راه را بسرعت طى
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اى از الطاف  بود انجام داد. خداوند جزاى خيرش دهد. اين نخستين نمونه اى را كه داده كنيم. من پذيرفتم، او هم وعده مى
 .الهى بود كه در راه حجاز بر من رخ نمود

بدين ترتيب از بجايه حركت كرده به شهر قسنطينه (كنستانتين) رفتيم و در خارج شهر فرود آمديم. در اين جا باران سختى 
ود در آمده به منازلى كه در آن حدود بود پناهنده شديم. فردا حاكم شهر به درگرفت، چنانكه ناگزير شبانه از چادرهاى خ

ملاقات ما آمد و او مرد شريف و نيكى بود ابو الحسن نام. چون لباسهاى مرا ديد كه باران بكلى خراب كرده فرمان داد تا 
ام بعلبكى فرستاد كه دو دينار طلا در ) به جاى آن يك طاقه احر ٧در خانه خودش آن را بشويند. جامه احرام من كهنه بود (

 .يك گوشه آن پيچيده بود و اين اولين فتوحى بود كه نصيب من شد

  اشك غربت
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از قسنطينه به شهر بونه رفتيم و در داخل شهر منزل كرديم. پس از چند روز توقف چون راه پرخطر بود بازرگانانى كه با ما 
رانديم. عارضه تب بقدرى مرا ضعيف كرده بود كه  ركت كرده همواره مىبودند در همانجا ماندند و ما به تنهائى ح

توانستم روى اسب قرار گيرم و براى اينكه نيفتم خود را با عمامه بر زين بسته بودم. از ترس يارا نداشتم كه از اسب  نمى
آمدند. مسافرين با مردم گرم پياده شوم و بدين حال تا تونس رفتيم. مردم شهر به پيشواز زبيدى و ابو طيّب پسر قاضى 

كردند و من از اين امر سخت متأثر  شناخت اعتنائى به من نمى پرسى بودند ولى چون كسى مرا نمى سلام عليك و احوال
شدم و خوددارى نتوانستم چنانكه اشك بر ديدگانم حلقه زد، يكى از حجاج حال مرا دريافت و به سوى من آمد و سلام  

 .يم تا به شهر رسيديم و من در مدرسه كتبييّن منزل كردمكرد و با هم مأنوس شد

  سلطان و علماى تونس

  سلطان تونس در آن روزگار ابو يحيى بن ابو زكريا يحيى بن ابو اسحاق
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له مشاهير علماى آن شهر قاضى جماعت ابو عبد اللّه ابراهيم بن ابو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن ابو حفص بود. از جم
بن محمد بن ابى العباس احمد بن محمد بن حسن بن محمد الانصارى خزرجى تونسى بلنسى الاصل معروف به ابن الغماز 
و خطيب ابو اسحاق ابراهيم بن حسين بن على بن عبد الرفيع الربعى بود كه در پنج دولت تصدى منصب قضا را بر عهده 

آمد.  داشت. ديگر فقيه ابو على عمر بن على بن قدّاح الهوارى كه او نيز متصدى امر قضا شد و از اعلام علما بشمار مى
داد و مردم در  ) تكيه مى٨ابو على روزهاى جمعه بعد از نماز به يكى از ستونهاى مسجد جامع معروف به جامع الزيتونه (

 .رفت خاست و مى داد بر مى ن در چهل مسئله فتوى مىكردند و چو  مسائل مختلف از او استفتا مى

عيد فطر آن سال را در تونس گذرانيدم و براى نماز عيد به مصلى رفتم. مردم جشن گرفته و لباسهاى فاخر بر تن كرده 
د و بودند. سلطان ابو يحيى سواره و نزديكان و خواص و خدامش پياده با ترتيب عجيبى براى اقامه نماز به مصلى آمدن

 .مردم پس از انجام نماز و خطبه متفرق شده به منازل خود مراجعت كردند

  قافله حج

) افريقيه و اكثر ٩بعد از مدتى قافله حاج فراهم گرديد. رياست قافله با شيخى بود به نام ابو يعقوب سوسى از اهالى اقلى (
 .افراد قافله از قبيله مصامده بودند
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ان قاضى انتخاب كردند. اواخر ذيقعده بود كه از تونس حركت كرديم و از راه ساحل به شهر مسافرين از بين خود مرا بعنو 
سوسه رفتيم. اين شهر كوچك و نيكو بر كنار دريا ساخته شده است و با تونس چهل ميل فاصله دارد. پس از سوسه به 

در خارج اين شهر است. از صفاقس به شهر صفاقس رسيديم. قبر امام ابو الحسن لخمى مالكى مؤلف كتاب تبصره در فقه 
 *آمد ده روز در اين شهر مانديم و آنگاه به قصد طرابلس قابس رفتيم و در داخل شهر منزل كرديم و چون پياپى باران مى
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اى تيرانداز در قافله بودند كه  يشتر با ما بودند و نيز عدهحركت كرديم. در برخى از مراحل اين راه در حدود صد سوار يا ب
 .نمودند. عيد قربان را در يكى از منازل بين راه گذرانيديم بردند و از دستبرد خوددارى مى قبايل بدوى از آنها حساب مى

 .روز چهارم عيد به طرابلس رسيده چند روز در آنجا توقف كرديم

  ازدواج ابن بطوطه

تر يكى از امناى تونس را عقد كرده بودم و چون به طرابلس آمديم با او همبستر گرديدم. اواخر محرم سال در صفاقس دخ
 .رفتم با زن خود و جماعتى از مصامده طرابلس را ترك كرديم. من علم برافراشته پيشاپيش همه راه مى ٧٢٦

ه و قصور سرت گذشتيم. در اينجا طوائف عرب قافله از بيم سرما و باران در طرابلس مانده بود. از مسلاته و مسرات
خواستند دستبردى بزنند ليكن موفق نشدند و بملاحظه آمادگى ما از تعرض خوددارى نمودند. سپس از جنگلى عبور كرده 

و  اى اتفاق افتاد  به قصر برصيصاى عابد رسيديم. در قبه سلاّم قافله از طرابلس رسيد و در اينجا بين من و پدرزنم مشاجره
كار به جائى كشيد كه دختر او را طلاق گفتم و زنى ديگر گرفتم كه دختر يكى از طلاب فاس بود. در قصر زعافيه عروسى  

 .كردم و وليمه دادم و قافله را براى اين كار يك روز متوقف ساختم و همه را اطعام كردم

  اسكندريه

حدى محكم از لحاظ زيبائى و استوارى و مآثر دينى و دنيوى در اول جمادى الاولى بشهر اسكندريه رسيديم. اين شهر سر 
درخشد و چون دخترى دوشيزه در  هر چه بخواهى دارد. ظاهر و باطن آن بديع و لطيف است. چون گوهرى يكتا مى

كند. جمالش مغرب را روشنائى بخشيده است و به سبب موقعيت خود كه در وسط شرق و غرب  زيورهاى خود جلوه مى
ه جامع محاسن هر دو است. آنچه خوبان همه دارند او تنها دارد. درباره اسكندريه به تفصيل سخن رانده و در واقع شد

 ) خود١٠اند و اطلاع را آنچه ابو عبيد در كتاب المسالك ( ها پرداخته وصف عجائب آن مقالت
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 .واند بودآورده است كافى ت

  هاى اسكندريه دروازه

باب «و » باب البحر«و » رشيد«هاى  كه بر سر راه مغرب است و دروازه» سدره«اسكندريه چهار دروازه دارد: دروازه 
 .روند شود و مردم براى زيارت اهل قبور از آن دروازه بيرون مى اين دروازه آخر فقط روزهاى جمعه گشوده مى». الاخضر

) مگر بندر كولم (كيلون) و كاليكوت در هند و بندر ١١ندريه از حيث بزرگى و اهميت در همه دنيا نديدم (نظير بندر اسك
) كه در بلاد ترك واقع است و بندر زيتون كه در كشور چين است و شرح آنها را به جاى خود خواهم ١٢كفار در سوداق (

 .آورد

  منار اسكندريه

اين شهر رفتم. منار كه يكى از جوانب آن از بين رفته بنائى است چارگوش، سر به در اسكندريه به تماشاى منار معروف 
آسمان كشيده، و در آن بلندتر از سطح زمين است. روبروى در منار و به همان ارتفاع، بناى ديگرى است كه به وسيله 

گيرد و چنانچه آن را بردارند  نجام مىها و الوارها به آن اتصال دارد. عبور و مرور به سوى دراز روى اين تخته پل ا تخته
 .رفتن به سوى در ميسر نتواند بود

داخل درگاه محلى براى نشستن نگهبان وجود دارد و در اندرون منار اطاقهاى متعددى ساخته شده است. عرض راهرو كه 
ه صد و چهل وجب رود نه وجب و پهناى ديوار ده وجب و عرض خود منار از هر يك از جهات اربع به داخل منار مى

 .است

منار بر روى تپه مرتفعى ساخته شده و تا شهر يك فرسنگ فاصله دارد. اين فاصله عبارت است از امتداد خشكى، بطورى  
كه سه طرف آن را دريا فراگرفته و پيشرفت آب تا پاى ديوار با روى شهر ادامه يافته، بنا بر اين منار فقط از راه شهر با 

 .رستان اسكندريه نيز در همين راه قرار داردخشكى مرتبط است. قب
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 .گشتم بار ديگر به ديدن منار رفتم كه به ديار مغرب باز مى  ٧٥٠من در سال 
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وم الملك الناصر شد به در آن صعود كرد و نه ممكن بود به داخل آن رفت. مرح بكلى خراب شده بود بطورى كه نه مى
 .ساخت كه اجل مهلت نداد به اتمامش رساند روبروى اين منار، منار ديگرى مى

شود. اين ستون در  از غرائب اسكندريه ستون مرمرى مهيبى است كه در خارج شهر قرار دارد و عمود السّوارى خوانده مى
قطعه سنگى است  » سوارى«خوبى مشخص است. ميان انبوهى از درختان خرما واقع شده و ارتفاع آن در وسط نخيلات ب

باشد   هاى بزرگى مى هاى سنگى چارگوش كه به شكل دكه كه با مهارت تمام تراش خورده و صاف شده و آن را بر روى پايه
 .اند و معلوم نيست كه چگونه آن جا قرار گرفته و يا چه كسى آن را بنياد گذارده است كار گذاشته

 خلوع افريقاامير اسكندريه و سلطان م

امير اسكندريه در آن ايام صلاح الدين نام داشت و سلطان مخلوع افريقيه زكريا ابو يحيى بن احمد بن ابى حفص معروف 
به لحيانى (ريشو) نيز در آن شهر بود. الملك الناصر فرمان داده بود كه لحيانى را در اسكندريه نگه دارند و روزانه يك صد 

دهند. عبد الواحد و مصرى و اسكندرى پسران لحيانى و حاجب او ابو زكريا بن يعقوب و وزيرش درهم مقررى از براى او ب
ابو عبد االله بن ياسين هم با او بودند. لحيانى و پسرش اسكندرى هر دو در آن شهر وفات يافتند و مصرى تاكنون در آنجا 

 .و در جزيره جربه وفات يافت سكونت دارد ولى عبد الواحد به اندلس و مغرب و افريقيه مراجعت كرد

  علما و قضات اسكندريه

اى  آمد. اين مرد عمامه از جمله علماى اسكندريه قاضى آن شهر عماد الدين كندى بود كه از بزرگان علم لسان بشمار مى
محراب  ام. روزى او را در صدر داشت بيرون از حد معمول كه من در همه بلاد مشرق و مغرب عمامه به آن گندگى نديده

 .اش همه آن محوطه را فراگرفته است نمود كه عمامه نشسته ديدم چنان مى
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 .ديگر از قضات اسكندريه فخر الدين الريغى مردى نيك و اهل علم بود

قصد مسافرت به حجاز موطن خود را ترك كرد. ) بود كه پس از تحصيل علم ب١٣گويند جدّ اين قاضى از اهل ريغه ( مى
هنگام شب بود كه به اسكندريه رسيد و چون مردى فقير و تنگدست بود بر دلش گذشت كه پيش از ورود به شهر كمى 

بان خواست  درنگ كند تا فال نيكى به گوشش رسد. به همين نيت نزديك دروازه نشست و منتظر شد تا آنگاه كه دروازه
او اين جمله را به فال نيك  ». جناب قاضى بفرمائيد«ندد و چون از درنگ او خشمناك شده بود به طعنه گفت: دروازه را بب

ها منزل كرد و مشغول  گرفت و با خود گفت إن شاء االله به مقام قضاوت خواهم رسيد و به شهر در آمده در يكى از مدرسه
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فت و آوازه زهد و ورع او به گوش پادشاه مصر رسيد. در آن درس و بحث گرديد تا در زمره فضلا در آمد و اشتهارى يا
ايام قاضى اسكندريه وفات يافت و در آن شهر عده زيادى از علما و فقها بودند كه سوداى جانشينى قاضى را بر سر 

 .داشتند و در آن ميان تنها او بود كه به فكر اين مقام نبود

اى دارد پيش او ببرد.  خادم خويش را فرمود تا ندا داد كه هر كس مرافعه از قضا فرمان سلطان به نام او صادر شد. قاضى
فقها و آنان كه نامزد ديگرى براى اين مقام داشتند گرد آمدند و به كنكاش پرداختند تا در اين باره با سلطان سخن گويند و 

اين اقدام بازداشت و گفت من در طالع  شناسان ماهر آنان را از مخالفت مردم را به گوش او برسانند. ليكن يكى از ستاره
 .دانم كه او چهل سال تمام بر اين مسند خواهد بود. سخن منجم در مردم مؤثر افتاد و بپراكندند ام و مى اين مرد نگريسته

 .اتفاق را گفته منجم درست در آمد و او در دوران قضاوت خود به عدالت و پاكدامنى معروف بود

كندريه وجيه الدين صنهاجى بود كه در علم و فضل شهرت داشت و شمس الدين بن بنت ديگر از علما و قضات اس
آمد و  التنيسى كه مردى نيك و مشهور بود. از صلحاى اسكندريه شيخ ابو عبد اللّه فاسى بود كه از بزرگان اوليا بشمار مى

 .شنود ) جواب سلام خود را مى١٤كند ( گفتند وقتى در نماز سلام مى مى

 .رسيد از صلحاى آن شهر امام عالم متقى خليفه بود كه مكاشفاتى از او به ظهور مىديگر 
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 خوابى كه خليفه ديد

بيا. خليفه يكى از معتمدين اصحاب خليفه حكايت كرد كه او پيغمبر را به خواب ديده بود كه فرمود: اى خليفه به ديدار ما 
به دنبال اين خواب به مدينه رفت و از راه باب السلام وارد مسجد پيغمبر شد و پس از سلام و درود به يكى از ستونهاى 

نامند. خليفه چون از اين حال  ) (مراقبه) مى١٥مسجد تكيه داد و نشست و سر بزانو نهاد. اين حالت را صوفيان ترفيق (
ار گرده نان با يك ظرف شير و طبقى از خرما پيش وى نهاده است و با مريدان خود از آن بازآمد و سر برداشت ديد كه چه

 .مائده خورد و از همانجا به اسكندريه بازگشت و آن سال به مكه نرفت

آيد و من او را  ديگر از صلحاى اسكندريه امام عالم زاهد برهان الدين اعرج (لنگ) بود كه از بزرگان زهاد بشمار مى
 .ت كردم و سه روز مهمان او بودمملاقا

  بينى شيخ درباره ابن بطوطه پيش
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روزى نزد او رفته بودم، گفت: به نظرم تو سياحت و جهانگردى را خيلى دوست دارى. گفتم: آرى دوست دارم. ليكن آن 
مقدر است  گذشت كه تا اقصى بلاد چين و هند خواهم رفت. شيخ گفت بخواست خدا چنين  روز اصلا به خاطر من نمى

كه تو برادرم فريد الدين را در هند و برادرم ركن الدين زكريا را در سند و برادرم برهان الدين را در چين زيارت كنى، 
خواهم سلام من به ايشان برسانى. من از اين سخن متعجب گشتم اما همين گفتار خيال مسافرت به آن نقاط را در دل  مى

يخ درست درآمد چه من در سفرهاى خود هر سه تن مذكور را زيارت كردم و سلام او را بينى ش من انداخت و سرانجام پيش
 .به ايشان رسانيدم

داشتم تا آنگاه كه كفار هند  شيخ بهنگام خداحافظى درهمى چند به من بخشيد كه آنها را خرج نكردم و پيش خود نگه مى
 .در غارت از من بستدند

) از بزرگان رجال االله بود و ابو العباس نزد ابو ١٦حبشى شاگرد ابو العباس مرسى (ديگر از صلحاى اسكندريه شيخ ياقوت 
 .) مشهور كه كرامات و مقامات بسيار بلند داشته تلمذ كرده است١٧الحسن شاذلى (
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  چگونگى مرگ شاذلى

كرد كه ابو الحسن شاذلى همه ساله از راه مصر عليا به  ود ابو العباس مرسى روايت مىاز شيخ ياقوت شنيدم كه از شيخ خ
ماند و آنگاه پس از زيارت مدينه از جاده بزرگ (يعنى از راه  رفت و از ماه رجب تا پايان موسم حج در مكه مى حج مى

د مسافرت حج بود به خادم خود فرمود كه  كرد. يكى از سالها كه در صد تر بود) به شهر خود مراجعت مى صحرا كه طولانى
كلنگى و سبدى با حنوط و ساير وسائل دفن و كفن با خود بردارد و چون خادم پرسيد كه اينها به چه درد خواهد خورد 
شيخ پاسخ داد كه وقتى به حمّيثرا رسيدى خواهى فهميد. حمّيثرا در مصر عليا در صحراى عيذاب واقع است و چشمه 

. در اين صحرا كفتار زياد وجود دارد. شيخ پس از رسيدن به حمّيثرا غسل كرد و دو ركعت نماز گزارد و در آب شورى دارد
ام و اسم و نسب او تا امام  سجده آخر جان تسليم كرد. جسد او را در همانجا به خاك سپردند و من گور او را زيارت كرده

 .حسن بن على عليهما السلام بر روى قبرش نوشته است

نشست حزب بحر* را هر روز  رفت و چون به كشتى مى اذلى همه ساله از طريق مصر عليا و بحر جده به زيارت حج مىش
 .خوانند كرد و شاگردان وى نيز به پيروى از استاد اين دعا را مى قرائت مى

 :و اينك دعا
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س، نيكو پروردگارى پروردگار من و نيكو يا االله يا على يا عظيم يا حليم يا عليم، توئى پروردگار من و علم تو مرا ب» 
پشتيبانى پشتيبان من، هر كه را خواهى يارى دهى و توئى آفريدگار عزيز رحيم. از تو خواهيم كه ما را در همه حال، در 

دارد مصون  حركات و سكنات، در گفتار و اراده و دلگذر، از شك و ظن و وهمى كه دلها را از مشاهده عالم غيب باز مى
! فقد ابتلى المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديدا ليقول المنافقون و الذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا االله و رسوله الاّ غرورا. دارى

  خدايا پاى ما را استوار دار و ما را يارى فرماى
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را براى موسى و آتش را براى ابراهيم و كوه و آهن را براى داود و باد و شياطين و و اين دريا را رام ما كن چنان كه دريا 
 .جن را براى سليمان رام فرمودى

همه درياهاى خود را بهر ما مسخر گردان، در زمين و آسمان و ملك و ملكوت، درياى دنيا و درياى آخرت را، همه چيز را 
در دست تست، كهيعص، حمعسق، مدد كن ما را كه تو بهترين  بهر ما مسخر گردان، اى آن كه ملكوت همه چيز

مددكارانى، پيروزى ده ما را كه تو بهترين پيروزى دهندگانى، راه بگشاى بر ما كه تو بهترين گشايشگرانى، بيامرز ما را كه تو 
مان بخش، و  مكاران رهائىبهترين آمرزگارانى، و ببخشاى بر ما كه تو بهترين بخشايشگرانى! و راه بنماى ما را، و از ست

بادى نيكو چنانكه تو دانى از خزاين رحمت خويش بفرست، و سفر ما را به كرامت و سلامت و عافيت دين و دنيا و 
آخرت مقرون دار كه تو بر هر چيز توانائى! خداوندا كارها بر ما آسان گردان، و چنان كن كه ما را راحت دل و تن و 

فراهم آيد، و چون به سفر رويم همراه ما باش و به جاى ما با خانواده ما باش و دشمنان ما را سلامت و عافيت دين و دنيا 
قُوا الصِّراطَ   نابود ساز و مسخشان كن كه نتوانند از جاى بجنبند و بسوى ما آيند، وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبـَ

 .مَكانتَِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ لا يَـرْجِعُونَ   لَمَسَخْناهُمْ عَلىفأَنََّى يُـبْصِرُونَ. وَ لَوْ نَشاءُ 

 

 رويشان زشت گرديد! وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْماً 

  طس .

  حم عسق 

نـَهُما بَـرْزخٌَ لا يَـبْغِ   .يانِ ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَـلْتَقِيانِ. بَـيـْ
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حم حم حم حم حم حم حم، كار راست گرديد و پيروزى در رسيد و آنان دست نخواهند يافت. حم، تَـنْزيِلُ الْكِتابِ مِنَ  
نْبِ وَ قابِلِ التـَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَ   يْهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ، غافِرِ الذَّ

بسم االله در ما است و تبارك ديوار ما و يس سقف ما و كهيعص كفاف ما و حمعسق حامى ما، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ  
 .السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

پرده عرش بر ما فرو افكنده و چشم خدا بسوى ما نگران است. به يارى خدا كسى بر ما دست نتواند يافت وَ اللَّهُ مِنْ  
 .مْ مُحِيطٌ. بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَرائِهِ 

رٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ    .فاَللَّهُ خَيـْ

 .إِنَّ وَليِِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَـتـَوَلَّى الصَّالِحِينَ  

 كَّلْتُ وَ هُوَ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوَ  
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 .رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

 .بنام آفريدگارى كه با نام وى چيزى در زمين و آسمان آسيب نتواند رساند وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  

 .يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ  

 «.و لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظيم 

  داستان بلواى اسكندريه

خبر آن در مكه به ما رسيد اين بود كه ميان مسلمانان و بازرگانان مسيحى آن شهر  ٧٢٧از وقايع اسكندريه كه به سال 
كرد. وى براى آزار  كى نام داشت از روميان (مسيحيان) حمايت مى) كه كر ١٨اختلافى حاصل شده بود. والى اسكندريه (

ها را برويشان بست. اين امر عكس العمل بسيار  مسلمانان آنان را در محوطه بين دو ديوار خارجى شهر جمع كرده دروازه
صن گرديد و از پشت بدى در ميان مردم ايجاد كرد بطورى كه با هجوم خود در راه شكسته به خانه والى ريختند و او متح

بام خانه با مهاجمين به زد و خورد پرداخت و به وسيله كبوتر قاصد الملك الناصر را خبر فرستاد. ملك، اميرى به نام 
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جمالى را به كمك او گسيل داشت و به دنبال او اميرى ديگر به نام طوغان كه به ستمكارى و سنگدلى معروف و به بددينى 
پرست است به آنجا فرستاد. اين دو امير بزرگان و اعيان و بازرگانان اسكندريه مانند فرزندان   آفتاب گفتند كه متهم بود و مى

كپك و ديگران را گرفتند و اموال فراوان از مردم بستدند و بر گردن عماد الدين قاضى زنجير آهنين نهادند و سى و شش 
دو رده بر دار آويختند. اين واقعه مصادف با روز آدينه بود و  تن از مردم شهر را كشتند و كشتگان را بر دو پاره كرده در
رفتند و اين مناظر فجيع را ديدند بشدت متأثر و اندوهگين   مردم كه بر سبيل عادت بعد از نماز به زيارت گورستان مى

داشت كه هرگاه بيم  اى گشتند. يكى از مصلوبين آن روز بازرگانى بود ابن رواحه نام. او مرد محترمى بود و اسلحه خانه
توانست مسلح سازد و از اين گونه مراكز در شهر زياد بود. يك روز كه  رفت صد يا دويست مرد را مى جنگ يا ناامنى مى

كنم كه هر چه اتفاق افتاد  داشت بر زبانش رفت كه من ضمانت نظم اين شهر را مى اين بازرگان با دو امير مذكور سخن مى
  حاضرم كه در برابر سلطان حقوق و مخارج لشكريان و مأمورين را تعهد كنم. اين سخن موجب مسئوليتش با من باشد و
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شود كه تو خيال شورش دارى و او را گرفتند و كشتند در صورتى كه او قصدى جز  سوء تفاهم شد. گفتند معلوم مى
 (١٩زارى به سلطان نداشت. (خيرخواهى و خدمتگ

 روزهائى كه در اسكندريه اقامت داشتم آوازه شيخ صالح عابد ابو عبد االله المرش
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  بيت المقدس، بيروت، طرابلس، حلب .٢

در اين راه نخست به شهر بلبيس رسيديم كه شهرى بزرگ است و باغهاى زياد دارد ولى در اين شهر كسى را ملاقات 
آن پس داخل ريگزار (بيابان) شده منازلى را مانند سوّاده نكردم كه بردن نام او درخور باشد. از آنجا به صالحيه رفتم و از 

نامند و  مى» خان«و وراّده و مطيلب و عريش و خرّوبه طى كرديم. در هر يك از اين منازل كاروانسرائى است كه آن را 
حتاج خود و ما اى هست و دكانى كه مسافرين ما ي كنند، در بيرون هر خان چشمه مسافرين با چارپايان خود در آن منزل مى

كنند. در  تلفظ مى» قطيه«) است كه مردم ١خرند. ديگر از منازل معروف اين راه قطيا ( يحتاج مركبهاى خود را از آن مى
كردند و براى اين كار ادارات  گرفتند و كالاهاى آنان را بسختى بازرسى مى اين نقطه از بازرگانان زكات (عوارض گمركى) مى

بيران در اين جا بودند. عوائد ديوانى اين محل روزانه هزار دينار طلا است و هيچ كس از مردم شام و مأمورين و شهود و د
روند بايد اجازه آن حكومت  حق ندارد بدون اجازه حكومت مصر از اين مرز عبور كند و همچنين كسانى كه به سوى شام مى

ى از فعاليت جاسوسان عراق (قلمرو حكومت سلطان ابو را ارائه دهند و اين تدابير به لحاظ حفظ اموال مردم و جلوگير 
رسد از روى ريگها  باشد كه چون شب فرا مى سعيد بهادرخان) اتخاذ گرديده است. امنيت اين راه بر عهده اعراب باديه مى

شود اعراب به  آيد و اگر در روى ريگها رد پائى ملاحظه كنند و امير بامدادان خود براى معاينه محل مى رد پاها را محو مى
  تعقيب عامل آن
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 .كنند تا به مجازات برسد پردازند و هر طور كه شده او را گير آورده تسليم امير مى مى

او مرا مهمان كرد و  سيرت بود در اين محل مأموريت داشت. در آن روزها عز الدين استاد الدار أقمارى كه از امراى نيك
اكرام فرمود و به همه همراهان من جواز عبور داد. عبد الجليل مغربى وقاف هم كه با كشورهاى مغرب و مردم آن نواحى 

پرسيد كه از كدام شهراند تا  كرد و مى كردند تحقيقات مى آشنائى داشت با او بود و از كسانى كه خود را مغربى معرفى مى
 .شود ن در عبور از قطيا آزادند و كسى متعرض آنان نمىخطائى نرود. مغربيا

آنگاه راه خود را دنبال كرده به شهر غزّه كه پس از مصر اول بلاد شام است رسيديم. غزّه شهرى است وسيع و داراى 
ون ) اين شهر مسجد جامعى زيبا داشته و مسجدى كه اكن٢عمارتهاى بسيار و بازارهاى خوب و مساجد متعدد و بارو. (
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) بنا گرديده است و ساختمانى بسيار خوب و عالى دارد. منبر ٣شود توسط امير معظم جاولى ( نماز جمعه در آن اقامه مى
 .اين مسجد از رخام سپيد است. قاضى غزه بدر الدين سلختى حورانى و مدرس آن علم الدين بن سالم بود

 .و شمس الدين قاضى بيت المقدس از اين خاندان بود در اين شهر سمت رياست و بزرگى داشتند» بنى سالم«خاندان 

از غزه به مدينة الخليل (صلى االله على نبينا و عليه و سلّم) رفتم كه شهرى است بظاهر كوچك و در معنى بزرگ و نورانى و 
نگهاى تراش اى واقع گرديده است. مسجدى بسيار نيكو و عالى و مرتفع دارد كه با س زيبا و عجيب. اين شهر در وسط دره
گويند اين  اند كه يك قطرش سى و هفت وجب است. مى هاى آن تخته سنگى كار گذاشته ساخته شده است. در يكى از ركن

 .اند مسجد را جنّيان به فرمان سليمان پيغمبر بنا كرده

ت و روبروى آنها در داخل مسجد، غارى است مكرّم و مقدّس كه قبور ابراهيم و اسحاق و يعقوب عليهم السلام در آن اس
سه قبر ديگر كه قبور زوجات آن پيغمبران است. در طرف راست منبر، وصل به ديوار جنوبى، جايگاهى است كه توسط 

اى است كه با سنگهاى مرمر مفروش   شود و انتهاى اين راهرو محوطه كان مرمرى محكمى به راهرو باريكى متصل مى پله
  گانه در اين گشته و مثال قبور سه
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اند. از اينجا سابقا راهى به غار مقدس بوده كه اكنون  گويند آنها را در محاذات خود قبرها بنا كرده محل است كه مى
 .مسدود است و من بارها به اين جايگاه فرود آمدم

اند روايتى است كه على بن جعفر رازى در   گانه به انبياى مذكور آورده از دلائلى كه اهل علم درباره صحت انتساب قبور سه
كتاب خود (المسفر للقلوب عن صحة قبر ابراهيم و اسحاق و يعقوب) به اسناد از ابو هريره نقل كرده كه رسول خدا (ص) 

رود آى و دو ركعت نماز فرمود چون در شب معراج به بيت المقدس رسيدم جبرائيل مرا بر سر خاك ابراهيم آورد و گفت ف
بگزار كه گور پدرت ابراهيم همين جا است و آنگاه مرا به بيت لحم برد و گفت فرود آى و دو ركعت نماز بگزار كه 

 .اى برد ... الى آخر حديث برادرت عيسى در اينجا متولد شده است و سپس مرا به صخره

ن جعبرى را كه از مشاهير ائمه و مردان خدا است ملاقات  در اين شهر مدرّس صالح و سالخورده امام خطيب برهان الدي
ام صحت انتساب اين  كردم و عقيده او را درباره انتساب اين قبر به ابراهيم جويا شدم. گفت از اهل علم هر كس را ديده

اند و  ل كردهقبور را تصديق داشته و در اين باره جز اهل بدعت كسى را اعتراض نباشد و مطلبى است كه خلفا عن سلف نق
 .به ما رسيده و قابل ترديد نيست
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 .اند كه يكى از بزرگان علما در اين غار بر سر قبر ساره ايستاده بود آورده

شيخى آنجا آمد، آن دانشمند خواهش كرد كه قبر ابراهيم را به او بنمايد و او در پاسخ همين قبر را كه به اسم آن پيغمبر 
او جوانى رسيد و باز سؤال را همين جواب گفت و آنگاه كودكى رسيد و او نيز همان مشهور است نشان داد. به دنبال 

و بعد از اظهار » باشد و هيچ شكى درباره آن نيست دهم كه اين گور ابراهيم مى گواهى مى«پاسخ را داد. آن فقيه گفت: 
 (٤اين مطلب به مسجد آمد و نماز گزارد و فرداى آن روز از غزه مسافرت كرد. (

بر حضرت يوسف هم در داخل اين مسجد قرار دارد و در قسمت شرقى حرم حضرت ابراهيم خليل، بر روى تل مرتفعى ق
 باشد، تربت لوط (ع) در داخل اطاقى خوش ساخت و سفيدكارى شده قرار گرفته است و فاقد كه مشرف بر غور شام مى
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گويند اينجا محل قوم لوط بود.  باشد. درياچه لوط (بحر الميت) هم كه آب تلخى دارد در اين محل است. مى پوشش مى
مانندى دارد. در پيرامون  در نزديكى قبر لوط مسجد اليقين واقع شده است كه روى تل مرتفعى بنا گرديده و نور و تلألؤ بى

بان است ساختمانى وجود ندارد. در داخل مسجد نزديك در، جايگاه  اين مسجد جز يك باب خانه كه محل زندگى نگه
اند و محراب فقط گنجايش يك  اى كه آن را به شكل محراب كوچكى در آورده گودى وجود دارد در تخته سنگ يكپارچه

آورده و گويند حضرت ابراهيم در همين محل به مناسبت هلاكت قوم لوط سجده شكر به جاى  نفر نمازگزار را دارد. مى
 .اينك جاى سجده او است كه كمى در زمين فرورفته و گود شده است

ايست كه قبر فاطمه دختر حسين بن على (ع) در آن واقع است و دو لوح مرمر در بالا و پائين قبر  نزديك اين مسجد مغازه
ة و البقاء و له ما ذرء و ما برء و بسم االله الرحمن الرحيم الله العز «هست كه در يكى به خط زيبائى اين عبارت نوشته شده: 

 (٥». (على خلقه كتب الفناء، و فى رسول االله اسوة، هذا قبر امّ سلمة فاطمة بنت الحسين رضى االله عنه

 :و در زير آن ابياتى است از اين قرار» عمل كرد محمد بن ابى سهل نقاش در مصر«اند  در لوح ديگر نوشته

 ء مسكنه             بالرّغم منّى بين التّرب و الحجراسكنت من كان فى الاحشا         

 يا قبر فاطمة بنت ابن فاطمة             بنت الأئمة بنت الأنجم الزّهر             

 يا قبر ما فيك من دين و منّ ورع             و من عفاف و من صون و من خفر             

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



ميل خود در ميان خاكها و سنگها جاى دادم. اى قبر فاطمه دختر پسر  آن را كه در خانه دلم جاى داشت بر خلاف» 
  فاطمه، دختر امامان، دختر ستارگان
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 .«درخشان! اى قبر! چه مايه از دين و تقوى و عفت و عصمت و پاكدامنى در تو نهفته است

المقدس روانه شديم و در راه تربت حضرت يونس را زيارت كردم. اين مقبره ساختمانى بزرگ و از اين شهر بسوى بيت 
) (تنه درخت ٦مسجدى دارد. همچنين به زيارت بيت لحم كه زادگاه عيسى (ع) است نائل شدم. بقاياى جذع النخله (

دارند و  ايگاه را سخت محترم مىاند. نصارى اين ج خرما) در اين محل موجود است و عمارت زياد بر روى آن ساخته
 .كنند آيند مهمان مى مسافرانى را كه به آنجا مى

) رسيدم كه در رتبت فضيلت بعد از مسجد الحرام و مسجد پيغمبر بر همه نقاط و اماكن ٧آنگاه به شهر بيت المقدس (
است بزرگ و زيبا كه با سنگهاى متبركه پيشى دارد و معراج پيغمبر (ص) به آسمان از آن شهر بود. بيت المقدس شهرى 

تراش ساخته شده است. پادشاه نيكوكار صلاح الدين ايوبى، كه خدايش از اسلام جزاى خير دهاد، بعد از تسخير اين شهر 
 .قسمتى از باروى آن را ويران كرد

ارو را منهدم ساخت. الملك الظاهر نيز براى اينكه مسيحيان در صورت تصرف مجدد شهر نتوانند از آن دفاع كنند بقيه ب
 (٨اين شهر در قديم آب نداشته ليكن در زمان ما امير سيف الدين تنگيز امير دمشق آبى به آنجا آورده است. (

  مسجد بيت المقدس

گويند مسجدى بزرگتر از آن در دنيا وجود ندارد. طول  اين مسجد از مساجد عجيب و بسيار زيبا و عالى است. مى (٨) 
) و عرض آن از قبله به داخل چهار صد و سى و پنج ذراع است ٩ب هفتصد و پنجاه و دو ذراع ملكى (آن از شرق به غر 

باشد. اما از طرف قبله تا آنجا كه من اطلاع دارم يك در بيشتر نيست و امام  و در سه جهت آن درهاى متعدد موجود مى
ست، ولى قسمت مسجد الاقصى سقفى بسيار شود. محوطه مسجد فضاى غير مسقفى ا جماعت از اين در وارد مسجد مى

عالى و مذهّب و رنگين دارد كه در نهايت مهارت و هنرمندى ساخته شده است. بعضى قسمتهاى ديگر نيز مسقف 
 .باشد مى
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  قبة الصخره

باشد. قبه در  شمار مى هاى فراوان و بدايع بى ظرى غريب و زيبائىاين قبه از بناهاى بسيار شگفت و محكم و داراى من
كانى مرمرى است و چهار در دارد. دور تا دور قبه نيز مانند داخل آن  وسط مسجد روى يك بلندى بنا شده و راه آن از پله

ها به خرج رفته  نرنمائىبا نهايت مهارت و صنعتگرى از سنگهاى رخام مفروش گشته و در درون و برون انواع تزئينات و ه
چندانكه زبان از وصف آن قاصر است. قسمت اعظم اين تزئينات طلاپوش است و تلألؤ و لمعان مخصوصى دارد كه 

ماند. صخره مقدس در وسط قبه قرار دارد و ذكر آن در اخبار  كند و زبان از وصف آن فرو مى چشم از ديدنش حيرت مى
بر از روى همين تخته سنگ به آسمان عروج كرده است. صخره سنگى است و روايات وارد شده است. حضرت پيغم

سخت كه تقريبا به اندازه يك قامت ارتفاع دارد و زير آن غارى است به اندازه يك اطاق كوچك كه آن هم در حدود يك 
دو عدد محجر  روند. در اين اطاق شكل محرابى هست و خود صخره اى به آنجا مى قامت ارتفاع دارد و به وسيله پله

بسيار عالى دارد. محجرى كه بلافاصله بر روى صخره قرار دارد از آهن و با كمال هنرمندى ساخته شده است و محجر 
گويند از آن حمزة بن عبد المطلب رضى االله عنه  ) كه مى١١) در قبه سپر آهنينى آويزان است (١٠دومى از چوب است. (

 .بوده است

  دساز مشاهد متبركه بيت المق

اى دوردست بر كنار دره معروف به وادى جهنم كه بر روى تل مرتفعى در  از مشاهد متبركه اين شهر بنائى است در نقطه
گويند عيسى (ع) از آنجا بر آسمان رفته است. و ديگر از اين مشاهد قبر رابعه بدويه  مشرق شهر واقع شده و مى

) در داخل وادى جهنم كليسائى هست ١٢دويه مشهور نبايد اشتباه كرد. ((منسوب به باديه) است. اين رابعه را با رابعه ع
گويند قبر مريم (ع) در آن جا است. همچنين كليساى ديگرى هم در آنجا  دارند و مى كه مسيحيانش بسيار محترم مى

  روند و اين همان كليسا است كه نصارى موجود است كه نصارى به زيارت آن مى
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اند كه عوارضى به مسلمانان بپردازند و در اين راه  به دروغ مدعى هستند كه قبر مسيح در آنجا است. زوار اين كليسا ملزم
 .شوند ها را متحمل مى انواع اهانت

 .) هم در اين كليسا است و موضعى متبرك است١٣جايگاه مهد عيسى (

  دسفضلاى بيت المق
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رفت، و ديگر  از جمله فضلاى اين شهر قاضى دانشمند شمس الدين محمد بن سالم غزّى بود كه از بزرگان غزه بشمار مى
اى  خطيب فاضل صالح عماد الدين نابلسى، و محدث مفتى شهاب الدين طبرى، و ابو عبد اللّه محمد بن مثبت غرناطه

بود، و ديگر شيخ پارسا ابو على حسن معروف به محجوب كه از ساكن بيت المقدس كه مدرس مالكيان و شيخ خانقاه 
بزرگان اوليا بود، و شيخ صالح عابد كامل الدين مراغى، و شيخ صالح عابد ابو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى از مردم 

 .مارزروم كه از شاگردان تاج الدين رفاعى بود و من به صحبت او رسيدم و خرقه تصوف از دست او پوشيد

  عسقلان

اى بيش  از بيت المقدس بقصد ديدار شهر مرزى عسقلان حركت كردم. عسقلان اكنون بالمره خراب است و از آن ويرانه
بر جاى نمانده در صورتيكه سابقا كمتر شهرى به محاسن و استحكام و زيبائى و موقعيت عسقلان بود زيرا آن شهر مزايا و 

 .داشت محسنات دريا و خشكى هر دو را با هم

در عسقلان مزار مشهورى است كه سر حسين بن على (ع) پيش از آنكه به مصر فرستاده شود در آنجا بوده است. اين 
مزار عبارت است از مسجدى بزرگ و مرتفع كه چاه آبى هم دارد. بناى مسجد چنانكه بر سر در آن نوشته شده است به 

جنوبى اين زيارتگاه مسجد بزرگى است به نام مسجد عمر كه فقط  ) و در طرف١٤فرمان يكى از عبيديان صورت گرفته (
باشد. از اين  نظير مى ديوارهاى آن بر جاى مانده و از جمله بقاياى آن تعدادى ستونهاى مرمرى است كه از حيث زيبائى بى

  ها بعضى بر جا و بعضى افتاده است و يكى از آنها به رنگ سرخ عجيبى ستون
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است. مردم معتقدند كه آن ستون را مسيحيان از جاى كنده و با خود برده بودند ليكن بعد آن را گم كردند و معلوم شد كه 
 .ستون خود سر جاى نخستين بازگشته است

روند و آن  كان پهناورى بدرون آن مى در سمت جنوب اين مسجد چاهى است معروف به چاه ابراهيم (ع) كه به وسيله پله
تراود و آب آن اگر  چين بيرون مى اى از مجرائى سنگ شود و در هر يك از چهار گوشه آن چشمه به اطاقكهائى منتهى مى

 .چه كم است ولى گوارا است و مردم در فضائل اين چشمه سخنها دارند

وادى مورچگان كه ذكر آن در قرآن شريف آمده است گويند  در بيرون شهر عسقلان وادى النمل واقع شده است. مى
 (١٥همين وادى است. (

 .آيد در گورستان عسقلان از قبور شهدا و اوليا چندان هست كه بشمار در نمى
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نگهبان گورستان، اين قبور را به ما نشان داد. او مستمرى مخصوصى از پادشاه مصر دارد. صدقاتى نيز از زوار به او 
 .رسد مى

گويند  به شهر رمله رفتيم كه همان فلسطين باشد. رمله شهرى است بزرگ و كثير الخير كه بازارهاى خوب دارد. مى از آنجا
 .اند. مجد الدين نابلسى از بزرگان فقها در اين شهر بود در جنوب جامع ابيض اين شهر سيصد تن از پيغمبران را دفن كرده

داراى درختان بسيار و نهرهاى فراوان كه از حيث محصول زيتون از پر  از آنجا به نابلس رفتم. نابلس شهرى است بزرگ
) را كه در ١٦برند و نيز حلواى خرّوب ( ترين بلاد شام محسوب است. روغن زيتون اين شهر را به مصر و دمشق مى بركت

د و بعد شيره آن را فشرده پزن كنند. براى ساختن اين حلوا خرّوب را مى سازند به دمشق و سائر نواحى صادر مى آن شهر مى
 .سازند گيرند و با آن حلوا مى ربّش را مى

 .برند. خربزه نابلس بسيار خوشمزه و عالى است از اين رب هم به مصر و شام مى

 مسجد جامع آن شهر در نهايت استحكام و زيبائى است كه بركه آب گوارائى در
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 .وسط آن وجود دارد

از آنجا به شهر عجلون رفتم و آن شهرى است نيكو داراى بازارهاى زياد و دژى مهم؛ نهر آبى گوارا از وسط آن جارى 
باشد. از اين شهر به قصد لاذقيّه به راه افتاده از وادى غور كه در ميان يك رشته تل واقع است عبور كرديم. قبر ابو  مى

اى نيز براى  ) در اين محل است و ما آن را زيارت كرديم. بر سر خاك ابو عبيده زاويه١٧امين امت اسلام ( عبيدة بن جرّاح
) در قصير ١٨اطعام ابناء السبيل وجود دارد كه شب را در آن بسر برديم و سپس به قصير رسيديم. قبر معاذ بن جبل (

ود را ادامه داده به شهر عكّه كه در حال خرابى است رسيديم. است و من به زيارتش نائل آمدم. آنگاه از راه ساحل سير خ
رانى خود قرار داده بودند. اين شهر شبيه قسطنطنيه است. در  عكّه (عكا) پايتخت فرنگيان در شام بود و آن را مركز كشتى

ى حضرت آدم از اين گويند خداوند گاو را برا طرف شرقى آن چشمه آبى معروف به عين البقر (چشمه گاو) وجود دارد، مى
كانى قرار گرفته است و بر روى آن مسجدى وجود داشته كه اكنون فقط  چشمه بيرون آورد. اين چشمه در آخر پله

 .محرابش باقى است

 (١٩باشد. ( قبر حضرت صالح نيز در اين شهر مى
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 صور

وجود دارد كه بيشتر مردم آن رافضى از آنجا به شهر صور رفتم. اين شهر خود مخروبه است ولى در بيرون آن قريه آبادى 
(شيعه) هستند. روزى بر سر آبى رفتم تا وضو سازم. يك از اهالى آن قريه هم براى وضو آمد، نخست پاها را شست و 
سپس صورت را. مضمضه و استنشاق هم نكرد و آنگاه قسمتى از سرش را مسح كشيد. من به اين ترتيب وضو اعتراض  

 .اش بايد آغاز كرد كه هر بنائى را از پايه  كردم و جواب او اين بود

) و ٢٠شهر صور در استحكام و موقعيت جنگى ضرب المثل بوده است چه اين شهر از سه جانب محاط به دريا است (
  دو دروازه دارد يكى بسوى خشكى و ديگرى

 ١٠٠، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

اى كه  شود فراگرفته و دروازه اى را كه بسوى خشكى باز مى ر بيرونى با حفاظهائى دورادور دروازهبسوى دريا. چهار ديوا
تر از  تر و غريب بسوى دريا است ميان دو برج عظيم واقع شده است. ساختمان اين شهر طورى است كه در دنيا عجيب

ها از زير آن به داخل  م باروئى است كه كشتىآن وجود ندارد زيرا سه طرف آن را دريا احاطه كرده است، طرف چهارم ه
اندازند. در گذشته بين دو برج يك زنجير آهنى وجود داشته است كه ارتباط شهر را با خارج قطع  روند و لنگر مى مى
 .گرفته است كرده و آن زنجير را نگهبانان و مأمورينى بوده كه دخول و خروج از شهر با اطلاع آنان انجام مى مى

 .اند آنجا وارد شوند توانسته هاى كوچك مى مانند صور بندرگاهى داشته است ليكن فقط كشتى عكا هم

از آنجا به صيدا رفتم؛ اين شهر بر ساحل دريا قرار دارد و شهرى قشنگ و پر ميوه است. انجير و كشمش و روغن زيتون 
اشمونى مصرى كه مردى نكو سيرت و كريم شود. در صيدا در خانه قاضى شهر كمال الدين  از اين شهر به مصر حمل مى

 .النفس بود منزل كردم

از آنجا به طبريهّ رفتم؛ طبريه در گذشته شهر بزرگ و با عظمتى بوده و اكنون فقط آثارى از آن عظمت و بزرگى بر جاى 
 (٢١دارند. ( شود و آب داغ هاى عجيبى دارد كه هر يك بر دو قسمت مردانه و زنانه تقسيم مى است. اين شهر گرمابه

درياچه مشهور طبريه طولش تقريبا شش فرسخ و عرضش بيش از سه فرسخ است. در اين شهر مسجدى وجود دارد معروف 
به مسجد الانبيا كه قبر شعيب و دخترش (زن موسى كليم االله) و قبر سليمان و يهودا و روبيل در آن واقع است. از اين 

در آن انداخته بودند رفتيم. اين چاه در صحن مسجد كوچكى واقع شده شهر براى زيارت چاهى كه حضرت يوسف را 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



گفت كه از  شود و ما از آن خورديم. نگهبان آن مى اى هم دارد. آب اين چاه عميق و بزرگ از باران فراهم مى است. زاويه
 .جوشد خود چاه نيز آب مى
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  روتبي

ها و آهن از  از آنجا به شهر بيروت رفتم. بيروت شهرى است كوچك داراى بازارهاى خوب و جامعى بسيار زيبا. اقسام ميوه
برند. از اين شهر به قصد زيارت ابو يعقوب يوسف كه به اعتقاد مردم آن نواحى از ملوك مغرب بوده و  اين شهر به مصر مى

 .نوح واقع است حركت كرديم )٢٢قبر وى در محلى معروف به كرك (

گويند سلطان صلاح الدين موقوفاتى براى آن معين كرده است و  اى براى اطعام مسافرين دارد كه مى مزار ابو يعقوب زاويه
گويند زندگى خود را از راه  دانند. شيخ ابو يعقوب از جمله اوليا بود كه مى ) مى٢٣برخى آن اوقاف را از سلطان نور الدين (

 .كرده است افى اداره مىحصيرب

 باغبانى شيخ و كرامت او

اند كه شيخ وقتى به دمشق رسيد سخت مريض گشت و خسته و بيمار در بازار شهر بيفتاد. بعد از آنكه شفا يافت به  آورده
ين خارج شهر رفت تا مگر به نگهبانى باغ در خدمت كسى وارد شود. او را براى محافظت باغى كه از آن سلطان نور الد

بود اجير كردند. شش ماه بر اين بگذشت و فصل ميوه فرارسيد. روزى سلطان به باغ در آمد و مباشر باغ ابو يعقوب را 
 .بفرمود تا انارى براى شاه بياورد. او رفت و انارى آورد كه ترش بود. بفرمود تا يكى ديگر بياورد آن هم ترش درآمد

اى! ابو يعقوب  دارى هنوز انار شيرين را از ترش باز نشناخته اغ را بر عهدهمباشر برآشفت و گفت شش ماه است نگهبانى ب
اى نه براى خوردن انار. مباشر داستان را پيش شاه بگفت. اتفاقا شاه در خواب ديده  جواب داد تو مرا به نگهبانى باغ گرفته

بشنيد بفراست دريافت كه اين نگهبان جز ابو بود كه با ابو يعقوب ملاقات كرده و فايدتها از او برده، چون سخن مباشر را 
يعقوب نتواند بود و او را به حضور خويش طلبيد و پرسيد تو ابو يعقوب نيستى؟ گفت چرا؟ شاه برخاست و او را در بر  

گرفت و در كنار خويش نشاند و سپس وى را به مجلس خود برد. ابو يعقوب با پول حلالى كه از دسترنج خود اندوخته بود 
 افتى ترتيب داد و چند روز باضي
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سلطان بود. سپس دمشق را ترك گفت و در بحبوحه شدت سرما از آن شهر بگريخت و به يكى از قراى اطراف شهر رفت. 
يخ نيز پذيرفت. آن مرد شوربائى بساخت در آن قريه مردى بود تنگدست؛ شيخ را دعوت كرد كه در خانه او منزل كند. ش

اى كشت و با مقدارى نان جوين پيش شيخ بياورد. شيخ خورد و او را دعا كرد. آن مرد دخترى داشت كه هنگام  و جوجه
عروسيش فرا رسيده بود و مردمان را در آن نواحى رسم چنان است كه همراه دختر مقدارى جنس به عنوان جهيزيه به خانه 

دهد و اين موضوع در ميان آنان مايه تفاخر و چشم و  فرستند و قسمت عمده آن را ظروف مسى تشكيل مى داماد مى
دارى؟ گفت آرى مقدارى براى جهيزى دخترم  همچشمى است. ابو يعقوب از ميزبان خود پرسيد كه آيا ظروف مسى در خانه

ها هم آنچه دارند به عاريت بگير. او ظروف مسى  مسايهام. گفت آنها را اينجا بياور و چون حاضر كرد گفت برو از ه خريده
ها زد،  ها را نيز جمع كرد و پيش شيخ آورد. شيخ آتش برافروخت و كيسه اكسير بركشيد و كمى از آن بر مس همسايه

گاهانيد اى به نور الدين به دمشق نوشت و او را از اين داستان بيا  جملگى طلا گشت. آنگاه شيخ در اطاق را بربست و نامه
هائى بنا نهد و  ها زاويه و هم از او درخواست كه بيمارستانى براى بيماران غريب بسازد و اوقافى بر آن معين كند و در جاده

ها را راضى گرداند و حاجت صاحب خانه را برآورد. در پايان نامه بيفزود كه ابراهيم ادهم از خراسان برخاست  مالكين مس
 .اينك صنعت من و السّلامو من از مغرب برخاستم و 

شيخ پس از نوشتن اين نامه از آن محل رخت بربست و رفت. صاحب خانه نامه را به نور الدين رسانيد و او به قريه آمد و 
طلاها را بار كرد و برد و چنانكه شيخ نوشته بود رضايت مالكين مس و صاحب خانه را فراهم كرد. اما ابو يعقوب را هر چه 

) نور الدين از آنجا به دمشق بازگشت و آن بيمارستان معروف را كه در ٢٤تند و كسى را از او خبر نبود. (طلبيدند نياف
 .جهان نظير ندارد بنا نهاد

  طرابلس

 .از بيروت به طرابلس رفتم. اين شهر يكى از مراكز پرجمعيت شام است
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 و جود دست دريا طرفى از فراگرفته، را آن اطراف سرسبز درختان و باغها و است جريان در آن سوى همه از سارها چشمه
 و عجيب بازارهاى شهر اين. داشته ارزانى آن بر را خود بركات و خيرات خشكى ديگر طرف از و گشاده آن بر كرم

 قديم طرابلس اما شده واقع آن ميلى دو در دريا كه است ساخت تازه شهرى كنونى طرابلس. دارد خرم و سرسبز زمينهاى
 را تازه شهر و كرد ويرانش گرفت پس را آن الظاهر الملك چون و افتاد مسيحيان دست در گاهى چند و بود دريا كنار در
 )٢٥. (نهاد بنا
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 خانه و شد مى ناميده الامرا ملك كه بود حاجب) ٢٦( طيلان طرابلس امير. بودند ترك اميران از تن چهل قريب طرابلس در
 در و رود مى شهر بيرون به لشكريان و امرا اتفاق به پنجشنبه و دوشنبه روزهاى طرابلس امير. بود السعاده دار به مشهور او

 به وى تا كنند مى حرك امير پيشاپيش و شوند مى پياده السعاده دار نزديك باشند مى ركاب التزام در كه امرائى بازگشت موقع
 امرا خانه در بر مغرب نماز از بعد روزه همه شهر اين در. روند مى خود منازل به كرده مراجعت آنگاه شود، وارد خود خانه

 .افروزند مى بر ها مشعله و زنند مى) ٢٧( »طبلخانه«

. داشت اشتهار نجابت و كرم و سخا به كه بود) خلوت دبير( السر كاتب غانم بن الدين بهاء شهر، اين معاريف جمله از
 السر كاتب الدين علاء ديگرش برادر و) ٢٨( ايم كرده او ياد كه بود المقدس بيت شيخ الدين حسام وى برادران از يكى
 .كرد مى زندگى دمشق در

 شمس شهر القضات قاضى ديگر. بود المال بيت وكيل و رجال اكابر از مكين ابن الدين قوام طرابلس معاريف از ديگر
 .رفت مى بشمار شام بزرگ دانشمندان از كه نقيب بن الدين

 كه بود طرابلس امراى از سندمور اين. سندمور گرمابه و قرمى قاضى گرمابه مانند هست نيكو هاى گرمابه شهر اين در
 يكى كه آورد شكايت او پيش زنى گويند مى مثلا. كنند مى نقل مجرمين باره در او عمل شدت و گيريها سخت از حكاياتى

 خود مدعاى براى شاهدى زن. است خورده را آن و كرده تعدى فروخته مى زن آن كه شيرى به نسبت امير خاص غلامان از
 .ريخت بيرون او شكم از شير و كردند شقه دو را غلام تا بفرمود سندمور. نداشت
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 كپك درباره نيز و اند آورده كرد مى حكومت عيذاب در كه الناصر الملك امراى از يكى عتريس باره در را حكايت اين نظير
 .كنند مى نقل اى قصه چنين هم تركستان سلطان

 و شده واقع اى تپه بالاى بر شهر اين. رفتم است درخت و پرآب شهركى كه) كردان دژ( الاكراد حصن به طرابلس از
 اكنون كه( قاضى خانه در شهر اين در. است منسوب امرا بزرگان از يكى به كه ابراهيمى زاويه به معروف دارد اى زاويه
 .كردم منزل) ندارم ياد به را نامش

 بازارهاى و فراوان جويبارهاى و سرسبز درختان داراى دلنشين و نمكين است شهرى حمص. رفتم حمص شهر به آنجا از
 .دارد قرار آبى بركه آن وسط در و است زيبائيها و محاسن جامع حمص جامع مسجد. گشاد
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 شهر اين بيرون در »پيغمبر و خدا شمشير« به ملقب وليد بن خالد قبر. اند موصوف كرم و فضل به و عرب حمص اهالى
 حمص قاضى. اند انداخته سياهى پوشش خالد قبر روى بر. اند نهاده بنا او قبر كنار در مسجدى و اى زاويه و است واقع
 .بود مردان ترين سيرت نكو و ترين صورت خوش از) چريشى( شريشى الدين جمال

 پاليزها و باغها ميان در نيكو شهر اين. رسيدم است آن شهرهاى زيباترين از و شام مهم مراكز از يكى كه حماة به سپس
 آن ميان از) ٢٩( عاصى به موسوم عظيم نهر و است گردش در آن سرتاسر در گردون آسياى مانند دولابها گرفته، قرار
 خوب هاى گرمابه و معتبر بازارهاى و است بزرگتر شهر خود از شود مى ناميده منصوريه كه شهر بيرونى محله. گذرد مى شهر
 شكنند مى را آن هسته وقتى كه) شيرين زردآلوى( لوزى مشمش جمله از آيد مى عمل به ميوه درختان انواع حماة در. دارد

 .آيد مى در آن ميان از شيرين بادامى

 العلا ابو موطن

 است شهرى معره. رفتم هستند منسوب آن به شعرا از ديگر بسيارى عده و شاعر معرّى العلاى ابو كه معرّه شهر به آنجا از
 و انجير درختهاى بيشتر و خوب و بزرگ
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 واقع شهر بيرون فرسنگى يك در العزيز عبد بن عمر المؤمنين امير قبر. برند مى شام و مصر به را آن محصول كه دارد پسته
 ورزند مى كينه دهگانه صحابه به نسبت كه هستند شيعيان از پليدى گروه آنجا مردمان زيرا ندارد خادم و زاويه و است شده

 رضى على تعظيم در وى اينكه با را؛ العزيز عبد بن عمر خاصه دارند مى دشمن باشد عمر نامش كه را كسى هر و) ٣٠(
 .است كوشيده بسيار عنه االله

 صابون شهر اين مصنوعات از. است زيتون آن درختان بيشتر و دارد فراوان باغهاى كه رسيديم سرمين شهر به معره از بعد
 و سرخ مختلف الوان كه سازند مى آن در دستشوئى عطرى صابونهاى نيز و) ٣١( برند مى مصر و شام به كه است آجرى
 .است معروف سرمين پارچه نام به كه شود مى بافته آن در خوبى پنبه پارچه نوع يك و دارد زرد

 پيغمبر صحابه دشمن

 .كنند مى لعن و سب و دارند مى دشمن را دهگانه صحابه نيز شهر اين مردم
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 وقتى كنند مى حراج را متاعى بازار در كه ها دلال و نمايند مى خوددارى »ده« لفظ استعمال از حتى مردم اين آنكه عجب
 :زد مى صدا دلالى گذشت مى آنجا از تركى روزى. رانند نمى زبان بر را ده كلمه و »يك و نه« گويند مى رسند مى ده بعدد

 .ده: بگو حالا گفت و كوفت او سر بر و بركشيد چماق ترك »يك و نه« 

 كم را يكى مخصوصا خورد مى بر پليدشان مذهب به چون و اند ساخته آن براى گنبد نه كه دارد جامعى مسجد شهر اين
 .نشود تمام ده تا اند ساخته

  حلب

 .است مهم مركزى و بزرگ شهرى كه رفتيم حلب شهر به آنجا از و

 شاهان. است زبانها سر بر زمانها همه در نامش كه مهم بسيار است شهرى: «گفته آن وصف در جبير بن الحسين ابو
  همه را مردم و دارند سر بر آن وصال هواى جهان
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 بلند و محكم بسيار دارد اى قلعه! آهيخته بر آن سر بر ها تيغ چه و برانگيخته كه جنگها چه. است آن محبت گرو در دل
 آن اجزاى كليه. نشود ميسر را احدى آن بر يافتن دست و نرود سر بر آن تصرف سوداى را كسى استحكام غايت از كه
 مركب بر كه است شهرى. است شده گذارده كار رويهم تناسب رعايت و مهارت نهايت با كه است تراش سنگهاى از

 رفتند همه آنان؟ شاعران و همدانى امراى كو. است گرفته بر در عوام و خواص از را مردم نوع همه و جسته پيشى روزگار
 ميان از پادشاهان! آيند مى در پاى از شهرياران و مانند مى جاى بر شهرها كه شگفتا. است جا بر پاى همچنان شهر اين و
 همين. آيد مى در اغيار تصرف قبضه در آسانى به بودند آورده گرد خود براى آنچه و افتد مى گران باد ملكشان و روند مى
 خود ثبات با »مكان. «گفت نتوان سخن شان درباره ماضى صيغه به جز اكنون كه ديده خود بر تاجدارانى چه حلب شهر

 كه ربايد مى دل چنان و نمايد مى خودآرائى طناز خنياگرى چون حلب اينك و انگاشته هيچ به را »زمان« تحولات و تغييرات
 چون مردى از پس حتى چگونه كه را داماد هزار عروس اين بنگريد. داشت توان نمى روا ملامت را دلدادگانش و فريفتگان
 نخواهد نمط اين بر او كار كه هيهات! گذارد مى ديگران دست در دست و فروشد مى ها حلوه) ٣٢( حمدان الدوله سيف
 انجاميد خواهد زوال به دولتش رونق و گرائيد خواهد سردى به خريدارانش آتش و آمد خواهد بسر جوانيش بهار ماند،
«... 

  حلب قلعه
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 را اهالى مصرف كه آيد مى بر آن از آبى چشمه كه است كوه دو آن داخل در و شود مى ناميده »الشهباء« حلب قلعه
 داراى و است نزديك بهم بارو برجهاى. جوشد مى آن در آب كه دارد بزرگ خندقى و بارو دو قلعه اين. باشد مى كافى

 بماند قلعه اين در چه هر خواربار. است مسكون همه برجها و دارد باز هاى پنجره كه باشد مى عجيب و بلند اطاقهاى
 .شود نمى خراب

 و روند مى آن زيارت به مردم از بعضى كه هست زيارتگاهى قلعه اين در
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 ساحل بر عراق و شام بين كه دارد طوق بن مالك رحبه قلعه به شباهت الشهبا. است بوده خليل ابراهيم معبد گويند مى
 )٣٣. (است شده ساخته فرات رودخانه

 سرانجام ولى داشت خود محاصره در را قلعه اين چند يك آورد حمله حلب به مغول گردنكش امير خان غازان كه هنگامى
 .بازگشت خالى دست و نشد آن تسخير به موفق

  حلب تسميه وجه

 گوسفندان را او و داشت سكونت شهر اين در عليه اللّه صلوات ابراهيم حضرت چه نامند »ابراهيم حلب« را حلب شهر
 جمع شير مطالبه براى داشتند عادت امر اين به كه آنان و داد مى مسافران و درويشان و فقرا به را آنها شير كه بود زياد
 اين روى) ٣٤( حلب اسم تاريخ همان از و) است دوشيده شير معنى به حلب( خواستند مى »ابراهيم حلب« و شدند مى
 .ماند باقى شهر

 بيمانند آن مختلف قسمتهاى سامان و نظم و بازارها وسعت و ترتيب و وضع حسن در كه است شهرها ممتازترين از حلب
 زيبائى لحاظ از كه) ٣٥( حلب قيصريه. باشند مى سايه در همواره بازاريان و دارد چوبى سقف شهر اين بازارهاى. باشد مى
 .است شده واقع مسجد درهاى از يكى مقابل آن راسته هر كه بطورى فراگرفته را مسجد گرداگرد است نظير بى بزرگى و

 و مسطح سنگفرش محوطه. دارد وجود آبى بركه آن صحن در و رود مى بشمار مساجد زيباترين از حلب جامع مسجد
 ترصيع آبنوس و عاج وسيله به و شده ساخته هنرمندانه و عالى بطرزى مسجد منبر و فراگرفته را آن اطراف وسيعى بسيار
 .است گرديده

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 مدرسه اين بناى. آيد مى در جور مسجد خود بناى با ساختمان؛ و زيبائى حيث از كه است اى مدرسه جامع مسجد نزديك
 .دارد وجود حلب در بيمارستان يك با هم ديگر مدرسه سه مدرسه، اين بجز. دهند مى نسبت حمدان بنى امراى به را
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 باغها رودخانه كناره در و شده واقع آن در موستانها و بزرگ مزارع كه است اى گسترده پهناور اراضى حلب شهر بيرون
 تسميه وجه اند گفته. شود مى ناميده العاصى نهر و گذرد مى هم حماة از كه) ٣٦( است همان رودخانه اين. اند كرده دائر
 محوطه) ٣٧. (باشد مى بالا بسوى پائين از آن جريان كه نمايد مى چنين ها رودخانه سائر معمول خلاف بر كه است اين آن،
 .است بخش فرح و دلگشا بسيار شهر بيرون

 .باشد مى مناسب خلافت مركزيت براى كه است شهرهائى جمله از حلب

 فقها زمره از خود امير اين. داشت اقامت حلب در الناصر الملك امراى بزرگترين) دواتدار( دوادار ارغون الامرا ملك
 .نداشت بازى دست ليكن بود موصوف داد و عدل به و شد مى محسوب

  حلب قضات

 همت بلند مردى كه بود شافعى زملكانى بن الدين كمال قاضى آنان از يكى مذهب؛ چهار از بودند تن چهار حلب قضات
 كه كرد دعوت او از الناصر الملك. داشت دست علوم مختلف هاى رشته در و بود خوشخوى و طبع كريم و بزرگوار و

 به و يافت وفات بلبيس در راه طى قاضى زيرا. نگرفت صورت امر اين ولى گيرد عهده بر را پايتخت القضاتى قاضى سمت
 .نرسيد مصر

 از. آوردند او بسوى رو جاها سائر و دمشق شعراى شد برقرار حلب قضاوت منصب به مزبور الدين كمال كه هنگامى
 القرشى نباتة بن محمد اللّه عبد ابى بن الدين شمس محدث شيخ پسر محمد بكر ابو الدين شهاب نام به شاعرى جمله
 :شود مى آغاز چنين كه ساخت او مدح در درازى قصيده الفارقى الاموى

 الشهباء لقدومك تباشرت و             الفيحاء جلّق لفقدك اسفت         

 سناء و سنا حلب ربى علا و             كابة رحلت قد و دمشق علا و             

 لألاء لنورها و غدت حتى             فناءها سكنت دار اشرقت قد             
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 الكرماء عنده يبخّل ممّن             العلى و المكارم سقى سائرا يا         

 النّعماء و الفضل فثمّ  تنعم             بجنابه لذ الدين كمال هذا             

 الفقراء و الايتام به تغنى             ايامه من اجلّ  القضاة قاضى             

 الابناء و الآباء به شرفت             فاعتلى فرعا و اصلا زكى قاض             

 يشاء حيث الفضل وضع الله             به حلب بنى على الاله منّ              

 ذكاء الذكّاء ذاك فكانّما             بيانه و فهمه المعمّى كشف             

 شمّاء رتبه تسرّك ان عن             سابق قدرك الحكام حاكم يا             

 الجوزاء محلها دون الفضل فى             التى همتك دون المناصب ان             

 ضياء الضلام له شقّ  كالصبح             مشهورة فضايل العلوم فى لك             

 الاعداء به شهدت ما الفضل و             بفضلها العدوّ  شهد مناقب و             

 .گرديد شادمان و خوشحال تو قدوم به حلب شهباء و گشت متأسف داد دست از ترا اينكه از دمشق بزرگ شهر« 

 .گشت پرتوافكن حلب هاى تپه فراز بر درخشندگى و نور و گرفت فرا اندوه و غم تو رفتن با را دمشق

 .كرد پيدا تلألوى و شد روشن رسيد آستانش بر تو پاى كه اى خانه

 .گردى مى نمايند مى بخيل برابرشان در جهان كريمان كه بزرگوارانى مكرمت و جود فيض دنبال به كه آن اى

 .بيابى آن در را نعمت و فضل كه بنه الدين كمال آستان بر روى اينك

 .است درويشان و يتيمان كهف و روزگار سرور القضات، قاضى

 و خويش فخر و شرف او وجود است، را او خاندان و نژاد كه پاكى همه با
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 .باشد مى تبار و آل

 .گرداند مى شامل بخواهد كه جا هر بر را خود تفضّل خداوند و فرموده، كرامت حلب مردم بر خداوند كه است نعمتى وى

 .است رموز و مشكلات كاشف او بيان و او فهم

 .است خورشيد درخشندگى به گوئى او هوش و

 .گردى شادمان مسند و منصب به كه است آن از والاتر تو مقام و قدر قاضيان سرور اى

 .نمايد مى ناچيز و پست است گرفته قرار پيكر دو ستاره از برتر كه تو بلند همت برابر در مقامات و مناصب همه چه

 .افكند مى بر مشكلات چهره از نقاب زند چاك را ظلمت دامن كه دم سپيده تيغ چون علوم زمينه در تو فضايل

 .دارند اعتراف دشمنان ترا محامد و مناقب

 .»آيد معترف بدان دشمن كه است آن فضيلت و

 با را قصيده وى اينكه از شعر اهل اما گرفت خلعت و پول آن برابر در شاعر كه است بيت پنجاه از بيشتر قصيده اين
 .اند گرفته خرده او بر كرده شروع) اسفت( »گشت متأسّف« كلمه

 و مولد و بود سيرت نيك و صورت نيك مردى ها، حنفى القضات قاضى عديم بن الدين ناصر امام حلب قضات از ديگر
 .بود شهر همان نيز منشأش

  سائله انت الذي تعطيه كأنّك             متهلّلا جئته ما اذا تراه         

 دادن براى بلكه چيزى گرفتن براى نه گوئى كه يافت خواهى شادمان چنانش وى بر او نزد درخواستى و تقاضا براى اگر« 
 .»باشى رفته وى پيش آن

 را منصب اين شايستگى و استحقاق اما بود موثقى مرد گرچه وى. ندارم ياد به را اسمش كه مالكيان القضات قاضى ديگر
  القضات قاضى نام. نداشت
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 .ام كرده فراموش بود دمشق صالحيه اهل از كه نيز را حنبليان

 از وى خاندان كه بود عجمى ابن الدين شرف شهر آن فقهاى جمله از و داشت نام زهرا الدين بدر حلب الاشراف نقيب
 .آيند مى بشمار حلب بزرگان

 مسكن آن در تركمانان كه البنا جديد است شهرى تيزين. است واقع قنّسرين راه در كه رفتم تيزين شهر به حلب از
 قديمى شهرى قنّسرين بود عسقلانى الدين بدر شهر اين قاضى. باشد مى عالى مساجد و خوب بازارهاى داراى و اند گزيده

 .است مانده جاى بر آن از آثارى فقط اكنون ولى بوده بزرگ و

  انطاكيه

 .كهن و عظيم است شهرى آن و رفتم انطاكيه به قنسرين از

 شهر آن) ٣٨( الظاهر الملك چون و بود بيمانند شام بلاد باروهاى ميان در كه داشت محكمى روى با گذشته در انطاكيه
 .كرد ويران را رويش با بگشاد را

 جارى شهر بيرون در عاصى نهر. دارد كافى آب و فراوان درختان و ساخت خوش هاى خانه و بسيار عمارات انطاكيه
 .است

 زاويه اين شيخ. است شده بنا مسافران اطعام براى اى زاويه وى خاك سر بر و) ٣٩( است شهر اين در النجار حبيب قبر
 ديدم را او روزى. بود نداده دست از را خود بنيه و نيرو هنوز و كرده عمر سال صد نزديك كه داشت نام على بن محمد
 .برد مى شهر در اش خانه به نهاده دوش بر و آورده فراهم خود باغ از هيزمى بار كه

 دو اين كس هر و برخيزد جاى از توانست نمى و بود خميده قامتش پدر خلاف بر اما داشت سال هشتاد تقريبا نيز او فرزند
 .گرفت مى هم جاى به را پسر و پدر ديد مى را شخص

) صغرى ارمنيه( بلادسيس وارد راه اين از. باغها و كشتزارها داراى مستحكم، است دژى كه رفتم بغراس دژ به انطاكيه از
 نقره از آنها سكه. پرداختند مى ماليات او به و بودند الناصر الملك رعاياى ها ارمنى. باشد مى ارمنى كفار مسكن كه شود مى

 »دبيلى« معروف هاى پارچه. شود مى خوانده »بغلى« و است خالص
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 حسام نام به اى زاده برادر و الدين علاء نام به پسرى كه بود شيبانى الدين صارم بغراس امير. شود مى بافته نواحى اين در
 حفظ مسئوليت و داشت اقامت رصص نام به محلى در الدين حسام. بودند كريم و نيك مردمان از دو هر و داشت الدين
 .بود او عهده بر ارمنستان جاده

  ارمنيان توطئه

 امير به ناصر. دادند نسبت او به ناشايست امور اى پاره و بردند شكايت الناصر الملك نزد الدين حسام از ها ارمنى بار يك
 بود بزرگ امراى از كه خود دوستان از يكى با را مطلب وى ليكن. رساند قتل به را الدين حسام تا داد فرمان حلب الامراى

 خيرخواه او است، ما امراى بهترين از يكى الدين حسام امير! عالم قبله« گفت و رفت ناصر حضور به او و نهاد ميان در
 كنند فساد مسلمانان بلاد در كه صدداند در ها ارمنى باشد، مى دلير مردى و است او عهده بر راه امنيت است، مسلمانان

 قدرت وى قتل با و بردارند خود راه سر از را او كه است آن شكايات اين از ها ارمنى مقصود. است آنها كار مانع او و
 حسام عفو بر دائر فرمانى دوباره و كرد نرم را سلطان تا بگفت مقوله اين از چندان مزبور امير. »شكنند درهم را مسلمانان

 .گردانند باز خود كار سر بر خلعت اعطاى از بعد را او كه شد صادر الدين

 در كه كرد تأكيد و داد كردند مى استفاده او از عادى غير و مهم موارد در كه* اقوش خود، خاص بريد به را فرمان ناصر
 رسيد شهر آن به هنگامى و كرد طى روز پنج در است راه ماهه يك كه را حلب و مصر بين مسافت او. كند شتاب حركت
 او و داد نجات را الدين حسام جان خداوند ترتيب اين به و بود فرستاده اعدام ميدان به را الدين حسام حلب امير كه

 .بازگشت خود سرجاى

 حموى الدين شرف كردم، ملاقات است واقع بغراس و تيزين و انطاكيه بين كه عمق نام به محلى در من را الدين حسام
 .است تركمنان چراگاه خرمى و وسعت بسبب محل اين. بود او با نيز بغراس قاضى

 ١١٣: ص ،١ ج ترجمه،/بطوطة ابن رحله                        

 از. بود مصر مردم از ارمنتى الدين شهاب آن قاضى و كردى الدين علاء آن امير. رفتم) قصر مصغر( قصير دژ به آنجا از
 نيكى مرد تاش التون الدين سيف آن امير شده؛ واقع بلندى كوه فراز بر و است منيعى دژ كه رفتم بكاس شغر دژ به آنجا
 .بود تيميه ابن مريدان از شجره بن الدين جمال آن قاضى و بود

 مردى آن امير. دارد خوبى قلعه و سرسبز درختان و روان آبهاى نيكو، است شهرى كه رفتم صهيون شهر به آنجا از
 و گرفته قرار باغى ميان در كه است اى زاويه صهيون خارج در. بود حمصى الدين محيى آن قاضى و ابراهيمى به معروف
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 من و است شده بنا عليه اللّه رحمة بدوى عيسى پرهيزگار نيكمرد خاك سر بر زاويه اين. دهند مى طعام مسافران براى آن در
 .كردم زيارت را قبرش

  فدائيان قلاع

 فدائيان كه است اسماعيليه طائفه دست در دژها اين. رفتم كهف و مصياف علّيقه، مينقه، قدموس، دژهاى به صهيون از
 هستند الناصر الملك دست در شمشيرى بمنزله فدائيان. يابند راه دژها آن در توانند نمى ديگر كسانى و شوند مى ناميده نيز
 سلطان وقت هر و دارند مخصوصى مستمرى فدائيان. برد مى كار به جاها ديگر و عراق در خود دشمنان ضد بر كه

 را مال آن بازگشت سلامت به اگر كه پردازد مى را او خونبهاى نخست بفرستد كسى كشتن براى را آنان از يكى بخواهد
 .دهند مى او اولاد به را آن گرنه و كند مى تصاحب خود

 .برند مى كار به خود مأموريتهاى در كه دارند مسمومى كاردهاى فدائيان

. افتاد اتفاق قراسنقور امير درباره چنانكه شوند مى كشته خود و برند نمى پيش از كارى فدائى مأمورين هم اوقات از برخى
 موفق قراسنقور احتياط و حزم سبب به مزبور مأمورين ليكن فرستاد او كشتن براى را فدائيان از تن چند الناصر الملك
 .رفتند بين از خود و نشدند

 ١١٤: ص ،١ ج ترجمه،/بطوطة ابن رحله                        

 الناصر الملك و قراسنقور

 چون) ٤٠. (داشت دست الناصر الملك برادر الاشرف الملك قتل واقعه در كه بود اشخاصى از و امرا بزرگان از قراسنقور
 ظاهرا كار اين در و بگرفت بودند متهم برادرش قتل در كه را كسانى شد برجا پا او و گرديد مستقر ناصر بر سلطنت امر

 هم او خود سر بر بودند آورده برادرش سر بر كه را بلائى همان ترسيد مى باطنا اما بود برادر قاتلين از انتقام او عنوان
 .بياورند

 مقصود و آيند گرد حلب شهر در خود قواى با كه نوشت نامه خود امراى همه به ناصر. بود حلب الامراى امير قراسنقور
 صف بر بامدادان غلام هشتصد با و شد بيمناك خود جان بر قراسنقور. بود) ٤١( قراسنقور گرفتن براى اى نقشه طرح او

) ٤٢( عيسى بن مهنا منزل به راست يك قراسنقور. بود بالغ هزار بيست بر ناصر لشكريان عده. بگريخت و زد لشكريان
 .رفت دارد فاصله حلب از راه روز دو كه
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 پياده اسب از قراسنقور. بود رفته شكار به وى رسيد او خانه به قراسنقور كه هنگامى. داشت را باديه اعراب رياست مهنا
 دختر كه فضل ام مهنا زن! العرب امير اى بده پناهم: زد فرياد و افكند گردن بر وار طناب برگشوده خود عمامه و شد

 نيز را دارائيم و را فرزندانم گفت قراسنقور. هستيد ما پناه در همه تو كسان و تو گفت و آمد بيرون بود او عموى
 .دهيم مى تو به هم را آنها گفت. خواهم مى

 اند مانده حلب در من دارائى و خانواده گفت قراسنقور. بكوشيد قراسنقور اكرام و اعزاز در برگشت شكار از مهنا چون
 او از بايد گفتند جمعى. نهاد ميان در آنان با را ماجرا و خواند فرا را خود اعمام بنى و برادران مهنا. خواهم مى هم را آنها

 مهنا. درافتاد نبايد كنند مى زندگى او قلمرو در كه الناصر الملك با او خاطر براى بودند معتقد جمعى و كرد حمايت
 كه آوردند خبر اثنا اين در. رفت خواهم سلطان نزد او با و كرد خواهم رفتار مرد اين درخواست مطابق من ليكن: گفت
 توان نمى اى چاره اولادت درباره اينك گفت قراسنقور به مهنا. اند داده كوچ مصر به بريد توسط حلب از را قراسنقور اولاد
 .گردانيم باز تو بر كه كوشيد خواهيم را اموالت اما كرد

 ١١٥: ص ،١ ج ترجمه،/بطوطة ابن رحله                        

 لشكريان. كرد حركت حلب قصد به صحرانشين قبايل از تن پنجهزار و بيست حدود در و خود هواداران از گروهى با مهنا
 شهر در كه او خانواده از افرادى با را قراسنقور اموال همه و شدند مسلط آن بر و زدند آتش را حلب قلعه دروازه وى
 .نكردند تعدى كسى به مورد اين غير در اما. آوردند بيرون حلب از بودند باقى

 اين در كه سلطان. شدند پناهنده) ايران( عراق پادشاه خدابنده محمد سلطان به حمص امير اتفاق به قراسنقور و مهنا
 و بخشيد مهنا به را عرب عراق حكومت داشت، گرامى را آنان مقدم بود تبريز و سلطانيه بين قراباغ ييلاق در هنگام

 همدان حكومت به را افرم و داد قراسنقور به است كوچك دمشق به موسوم و عجم عراق جزء كه را مراغه حكومت
 پيمان و تعهد اخذ از پس مهنا. يافت وفات همدان حكومت در افرم. بودند سلطان پناه در مدتها آنان و كرد منصوب
. داشت مى گسيل او قتل براى پياپى را فدائيان ناصر و بود باقى همچنان قراسنقور ولى رفت الناصر الملك پيش دوباره

 او جاى به را ديگرى شخص و نشدند او قتل به موفق ليكن رسانيدند او خانه اندرون تا حتى را خود آنان از برخى) ٤٣(
 خود بمقصد ولى ساختند مضروبش كارد با و انداختند او بروى را خود كرده كمين قراسنقور راه سر بر ديگر برخى. كشتند

 تن از زره هرگز كرد، مى رفتار تمام احتياط به وى. گرديد فدائيان از جمعى هلاك مايه قراسنقور و نرسيدند بود او كشتن كه
 .خوابيد نمى آهنين يا چوبين اطاقهاى در جز و آورد، نمى در
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 قتل ماجراى آورد خواهيم كه شرحى به و نشست او جاى به سعيد ابو پسرش و يافت وفات خدابنده محمد سلطان چون
 سعيد ابو و ناصر بين مكاتباتى افتاد اتفاق الناصر الملك به) تاش تيمور( دميرطاش او پسر شدن پناهنده و چوپان امير
 ناصر پيش را قراسنقور سر مقابل در او و بفرستد سعيد ابو به را دميرطاش سر ناصر كه شد اين بر قرار و گرديد مبادله
 ليكن. كرد احضار را قراسنقور بود داده كه قولى انجام براى نيز سعيد ابو بست كار را خويش عهد ناصر. سازد روانه

 سعيد ابو. ساخت هلاك را خود داشت مى پنهان خود انگشترى نگين زير كه مهلكى سم با و دريافت را مطلب قراسنقور
 )٤٤. (كرد خوددارى او سر فرستادن از و داد خبر ناصر به را ماجرا

 ١١٦: ص ،١ ج ترجمه،/بطوطة ابن رحله                        

 شده، واقع آن ميلى دو در دريا. است فراوان درختان و روان هاى آب داراى شهر اين. رفتم جبله شهر به فدائيان دژهاى از
 خدا در دل و بشست پادشاهى از دست كه بود كسى ادهم ابراهيم. است آنجا در معروف ادهم ابراهيم صالح ولى قبر

 از را پادشاهى بلكه نبود، سلطنتى خاندان از اند پنداشته برخى آنچه خلاف بر وى. است مشهور سخت او داستان. بست
 .بود وارسته و پرهيزگار و عابد مردى و جهانگردان و درويشان از ابراهيم پدر. بود برده ارث به خود مادرى جد

 او ازدواج چگونگى و ادهم داستان

 نمايان آب بر سيبى. بسازد وضو جويها از يكى در خواست گذشت، مى بخارا باغهاى ميان از روزى ابراهيم پدر گويند
 صاحب كرد عزم و آمد پديد وسواسى دلش در بعد. خورد و گرفت را سيب و ندارد اهميتى كه اين گفت خود با گرديد
 گفت كنيزك در، دم بيايد بگو را منزل صاحب گفت آمد، در كنيزكى زد را باغ در. بطلبد حلالى او از كرده پيدا را سيب

 رفت او پيش ادهم چون. بروم او پيش من كه بگير اجازه پس گفت بيايد، اينجا تواند نمى و است زنى منزل صاحب
 پادشاه آن از ديگر نصف و است من آن از نصفش باغ اين كه داد پاسخ زن. طلبيد حلالى و گفت باز را سيب حكايت

 فاصله اين ادهم. است راه روز ده بلخ تا بخارا از و بود بلخ در پادشاه هنگام آن در. كردم بحل را خود سهم من باشد، مى
 را پادشاه اين. آيد باز او پيش فردا تا بفرمود پادشاه. بگفت او با خود راز و ديد وى موكب در را پادشاه و كرد طى را

 با خواست مى و پذيرفت نمى دختر ولى بودند خواستگارش بسيار شاهزادگان كه جمال صاحب و زيبا بغايت بود دخترى
 مرد اين از ترس خدا و تر متقى من كه بيفزود و گفت باز دختر با ادهم حكايت پادشاه. كند ازدواج صالح و زاهد مردى
 نزد ادهم كه فردا و كند شوهر ادهم به كه شد مايل دختر. است آمده راه سيب نيمه يك براى بلخ تا بخارا از كه ام نديده
 ولى نمود امتناع بسختى نخست ادهم. كنى ازدواج من دختر با اينكه مگر كنم نمى بحل ترا گفت پادشاه آمد، پادشاه
  زفاف شب. داد در تن عاقبت
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 ١١٧: ص ،١ ج ترجمه،/بطوطة ابن رحله                        

 تا و كشيد كنارى به را خود آراسته، گوناگون بساطهاى با خانه و كرده زيور ديد را عروس آمد در دختر وثاق در كه
 گفت پادشاه. كند بحل را او كه فرستاد پادشاه نزد كس آنگاه و آورد بسر سان بدين شب هفت. پرداخت نماز به بامداد

 در و پرداخت نماز به و كرد غسل و برخاست پس. كرد نزديكى دختر با بناچار ادهم. كنم نمى حلالت ندهد رخ مواقعه تا
 و بزاد دختر اين از ابراهيم. بود كرده تسليم جان رفتند سرش بر چون و افتاد فرو خود مصلاى بر و زد بانگى ميان آن
 كشيدن دست ماجراى و ادهم؛ ابراهيم داستان بود اين. رسيد سلطنت به وى مرگ از پس نداشت ذكور فرزند جدش چون
 .است مشهور پادشاهى از او

 خادم. دهند مى طعام وارد و صادر براى زاويه اين در. دارد آبى بركه كه اند ساخته نيكو اى زاويه ادهم ابراهيم خاك سر بر
 روز سه و آيند مى ابراهيم قبر زيارت به مردم شام اقطار كليه از شعبان نيمه شبهاى. است اوليا بزرگان از جمحى ابراهيم آن
 اهل درويشان. فروشند مى آن در چيز همه كه شود مى تشكيل شهر بيرون در بزرگى بازار روزها اين در. مانند مى آنجا در

 خروارها ترتيب بدين و دهد مى زاويه خادم به شمعى زايران از يك هر. شتابند مى آنجا به روزها اين براى آفاق همه از تجرّد
 .آيد مى گرد شمع

 نماز آنان. باشند مى طالب ابي بن على الوهيت به معتقد كه هستند) ٤٥( نصيريه فرقه از سواحل اين مردم بيشتر
 خود دهات در كه كرد مجبور را آنان الظاهر الملك. گيرند نمى روزه و آورند نمى جاى به طهارت شرط و گزارند نمى

 خوددارى آن تعمير از و رود نمى آن در كسى و است شده ساخته آبادى از دور مسجدها اين ليكن بسازند مساجدى
 مسجد در و رود مى بلاد آن در غريبى شخص كه بسا چه و دهند مى جا آن در را خود چارپايان و گوسپندان حتى كنند، مى

 .است زياد جماعت اين عده. »رسد مى هم تو علف نكن عرعر« گويند مى برآشفته آنجا مردم دارد برمى نماز بانگ
 

 كرد خروج چوبى شمشير با كه امامى

  دعوى و برداشت سر گروه اين ميان از الحال مجهول مردى كه گفتند

 ١١٨: ص ،١ ج ترجمه،/بطوطة ابن رحله                        

 در را شام شهرهاى و داد مى حكومت وعده خود مريدان به وى شدند، جمع او دور زيادى عده. كرد پيشوائى و هدايت
 برگ حاكمان اين از كدام هر به او. بود كرده شهرى حكومت نامزد را خود خواص از يك هر كرده قسمت آنان ميان
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 مقر و برود كه كرد مى مأمور را او و كنى استناد آن به توانى مى و تست حكومت فرمان اين گفت مى و داد مى زيتونى
 گفت مى شد مى گرفتار و شوريد مى شهرى حكومت بر وى فريفتگان از يكى گاه هر ترتيب بدين. بگيرد را خود حكمرانى

 خود قيام از ناچار و داد مى ارائه خود حكومت فرمان عنوان به را زيتونى برگ و است بخشيده من به را شهر اين مهدى امام
 و سازند آماده جنگ به را خود مريدان تا بفرمود ديد منوال بدين را كار كه متمهدى. يافت نمى اى بهره زندان و شكنجه جز
 آس چوب از اى شاخه شمشير جاى به پيروانش از يك هر كه بود داده فرمان وى. داد قرار جبله شهر از را حمله مبدء
 .شد خواهد شمشير به تبديل جنگ در خود هنگام به ها شاخه اين كه داد مى وعده و بردارد

 حتى و آوردند هجوم ها خانه به بودند جمعه نماز مشغول آنان كه هنگامى و كردند غافلگير را جبله مردم متمهدى مريدان
 عبد بهادر لاذقيه امير. رسيد لاذقيه به خبر. كشتند خواستند مى تا و ريختند خون آن در ننموده مراعات را مسجد حرمت
 به خود سپاهيان با الامرا امير. داد آگاهى طرابلس به قاصد كبوتر وسيله به را داستان و آمد آنجا به خود لشكريان با اللّه
 ملك از و گشتند متوارى كوهها در آنان السيف بقية و شدند كشته شورشيان از هزار بيست حدود در. شتافت او يارى
 .بپردازند دينار يك سر، يك هر برابر در اينكه بشرط خواستند امان الامرا

 دم از را شورشيان همه كه بود رفته اين بر ناصر فرمان و شده فرستاده نيز الناصر الملك به قاصد كبوتر با شورش اين خبر
 مسلمانان و كارگرانند جماعت اين كه داد توضيح ناصر به وى رسيد الامرا ملك به امان درخواست چون. بگذرانند شمشير

 كرد موافقت ناصر. شد خواهد اختلال دچار مسلمانان كار بكشيم را آنان همه اگر دارند احتياج آنان به كشاورزى كار در
 .گذرند در قوم آن هلاك سر از كه

 ١١٩: ص ،١ ج ترجمه،/بطوطة ابن رحله                                                

  لاذقيه

 ها كشتى آن، پادشاه كه است شهر همان اين گويند مى دريا، ساحل بر كهن، است شهرى كه رفتم لاذقيه شهر به آنجا از
 عبد نام به بود االله اولياء از يكى زيارت شهر اين به مسافرت از من قصد). ٤٦( است گرفته مى غصب به مردم از را

 شيخ يكى ديدم را تن دو او اصحاب از و است رفته حجاز به شيخ كه يافتم خبر رسيدم جا آن به چون. اسكندرى المحسن
 شام نيكان و بزرگان از يكى كه بودند البها بن الدين علاء مسجد در دو اين. سلاوى يحيى شيخ ديگر و بجائى سعيد
 .دهند مى طعام آن در را مسافران كه است ساخته مسجد نزديكى در خانقاهى مذكور شيخ دو براى او. است

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 مسند و بود طيلان الامرا ملك وابستگان از و كريم و نيك مردى مالكى مصرى الحق عبد الدين جلال فقيه شهر قاضى
 .بود گرفته او وسيله به را قضاوت

  دين لباس در شخصى اختلافات

 دينى بد به متهم مرد اين. نبود امان در زبانش زخم از كسى كه) گوى هجو( هجاء مؤيّد ابن به معروف بود مردى لاذقيه در
 آن انجام براى كه افتاد حاجتى را او اتفاقا. گفت مى ملحدانه وقيح سخنان و نمود مى استخفاف مذهبى مقدسات به و بود
 شنيعى و زشت نسبتهاى آنجا در و رفت مصر به مؤيد ابن. برنياورد را او حاجت وى ولى كرد مراجعه طيلان الامرا ملك به

 كه خواست او از و نوشت الدين جلال قاضى به اى نامه طيلان بازگشت، لاذقيه به چون و ساخت منتشر طيلان درباره
 ابن. آغازيد مباحثه او با و كرد دعوت خود خانه به را مؤيد ابن قاضى. آورد دست به مؤيد ابن قتل براى شرعى دستاويزى

 .بود قتل آن جزاى كمترين كه گفت سخنها و آورد زبان بر داشت مى دل در كه را كفرياتى مباحثه ضمن در مؤيد

 تهيه او كفرآميز مقالات بر سندى مزبور شهود. بود برنشانده پرده پشت در شهودى و كرده درست پيش از را زمينه قاضى
 ابن كار. داد خبر الامرا ملك به را ماجرا و انداخت زندان به را او و دانست ثابت ويرا كفر آن استناد به قاضى و كردند
 از مؤيد
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 .شد كشته خود سراى در بر و افتاد سردار بر زندان

 حكومت هم پيشتر و بود امرا بزرگان از كه قرطيّه حاج شده معزول طرابلس حكومت از الامرا ملك كه نكشيد چندى
 دنبال به كرد شروع داشت الامرا ملك با كه اختلافاتى سوابق علت به وى. گرديد منصوب او جاى به داشت را طرابلس
 با را قاضى كه داد فرمان او و كردند شكايت الدين جلال قاضى از مؤيد ابن برادران او، اشتباهات و تخلفات كردن

 در كه اعدام ميدان به را عده اين. بياويزند بدار را همه ساخته حاضر بودند كرده تنظيم را مؤيد ابن كفر سند كه شهودى
 است چنين نواحى آن امراى رسم. برگرفتند سرشان از عمامه داده قرار دارى چوبه زير را كدام هر و بردند بود شهر بيرون
 و رود مى حكم اجراى محل تا امير مجلس از بتاخت سواره بار سه) ٤٧( حاكم شود صادر كسى قتل فرمان چون كه
 به نيز مورد اين در. دهد مى اجازه بار سومين در او و طلبد مى رخصت امير از حكم اجراى براى بار هر در و گردد برمى
 اى« گفتند و برگرفتند سر از كلاه و برخاستند امرا همه خواست اجازت سوم بار براى حاكم چون و شد عمل نحو همين
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 آن خون سر از و پذيرفت را امرا شفاعت قرطيه حاج. »بكشند را شهود و قاضى كه است اسلام به دشنام و ننگ اين امير
 .درگذشت گروه

  نصارى دير

 راهبانند دير اين ساكنين. باشد مى مصر و شام ديرهاى بزرگترين كه فاروص دير به معروف است ديرى لاذقيه شهر بيرون در
. كنند مى پذيرائى وى از مسيحيان آيد فرود دير آن در كه مسلمانى هر. روند مى آن زيارت به آفاق همه از مسيحيان و

 .است كبر و سركه و زيتون و پنير و نان آنان خوراك

 ايستگاههاى بهترين از بندر اين. كند مى مسدود را شد و آمد راه يافته، امتداد آن برج دو بين كه دارد زنجيرى لاذقيه بندر
 .است شام دريائى

 آن بيرون در و شده بنا بلندى كوه روى بر دژ اين. رفتم است بزرگ دژهاى از و كرك دژ نظير كه مرقب دژ به لاذقيه از
  منزل آن در غريبان كه ايست محله
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 از آن در الناصر الملك و درآورد روميان دست از را قلعه اين قلاوون المنصور الملك. شوند نمى قلعه داخل و كنند مى
 .بود شريف و نيك قضات از مصرى الدين برهان مرقب قاضى. بزاد مادر

 اين هاى كوه نخستين بروى پيش كه دريا طرف از و شام جبال بلندترين اقرع. كرديم حركت الاقرع جبل بسوى آنجا از
 .تركمانانند از كوهسار اين مردمان. باشد مى فراوان نهرهاى و ها چشمه داراى است، ناحيه

 و سارها چشمه و ها ميوه انواع. رسيدم است دنيا كوههاى ترين خرم و سرسبزترين از كه لبنان كوههاى به گذشته نيز آنجا از
 بدانجا دنيا تاركين و زهاد و صلحا كه است توجهى علت به آن شهرت و دارد وجود كوهستان اين در بسيار درختان
 .بردند مى بسر گمنامى عين در كه كردم ملاقات آنجاها در را خدا مردان اين از تن چندين خود من. دارند

 پارسا مرد حكايت

 بسيار و زمستان فصل بوديم، كوه اين در درويشان از جمعى با كه كرد مى حكايت ديدم محل اين در كه زاهدانى از يكى
 ظاهرا كه درويشى كرديم؟ مى بريان چه آتش اين در بود خوب پرسيد يكى. نشستيم آن گرد و برافروختيم آتشى بود، سرد
 كه ديدم آن نزديك را گورخرى بودم ادهم ابراهيم نمازخانه در را مغرب نماز من گفت نمود مى اعتنا قابل غير و حقير خيلى
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 آتش اين در و بياوريد را آن توانيد مى برويد اگر بكند، حركت توانست نمى من بگمان و بود افتاده حس بى برف شدت از
 را خبر اين كه درويشى ليكن كردند، كباب آورده را گورخر و رفتند بدانجا و برخاستند حاضرين از تن پنج. كنيد بريان
 .شديم شگفت در بسيار و نيافتيم او از خبرى گرفتيم سراغش چه هر و زد غيبش بود داده

  بعلبك

 باغها بعلبك. آيد مى بشمار شام شهرهاى بهترين از و كهن و نيكو است شهرى كه رفتيم بعلبك شهر به لبنان كوهستان از
  آب و خوب بسيار بستانهاى و

 ١٢٢: ص ،١ ج ترجمه،/بطوطة ابن رحله                        

) دوشاب( شيره. باشد مى نظير بى شهر اين گيلاس محصول. است همانند دمشق با نعمت و فراوانى حيث از و دارد فراوان
 سفتش و ريزند مى آن در مخصوصى خاك كه است انگور رب نوعى آن و شود مى ساخته شهر اين در بعلبكى معروف

 گذارند مى آن توى پسته و بادام كه سازند مى حلوائى آن از و آورند مى بيرونش يكپارچه شكافته را آن قالب بعد و كنند مى
 .دارد نام) اسب پوست( الفرس جلد يا ملبّن حلوا و

 مسافرى براى دمشق و بعلبك بين فاصله. فرستند مى دمشق به را آن محصول و است غنى بسيار لبنيات حيث از بعلبك
 كه زيدانى كوچك شهر در را شب كنند حركت كاروان با كه مسافرينى اما است، راه روز يك كند حركت بسرعت كه
 .رسند مى دمشق به آن فرداى و برند مى بسر دارد فراوان هاى ميوه

 و چوبين ظروف شهر اين در نيز و. است آن از بعلبكى احرام جامه كه بافند مى مخصوصى پارچه نوع يك بعلبك در
 .شود مى ساخته نظيرى بى قاشقهاى

 كند مى نگاه كه آدم و گيرد مى جاى يكى توى تا ده هر كه سازند مى طورى را بشقابها و گويند مى* دسوت را بشقاب آنها
 آن براى هم پوستى غلاف يك و دهند مى جاى يكى توى را قاشق تا ده هر همچنين. نيست بيشتر بشقاب يك كند مى خيال
 يكى كه آيد مى بنظر كشند مى بيرون آن غلاف از را قاشق كه غذا سر در. بندد مى كمر به را آن انسان كه كنند مى درست
 .آيد مى در آن توى از ديگر عدد نه ولى نيست بيش
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  دمشق .٣

به دمشق رسيدم  ٢٦چون سخت مشتاق ديدار دمشق بودم فرداى آن روز بعلبك را ترك گفتم و پنجشنبه نهم رمضان سال 
جهان است كه اداى حق و در مدرسه معروف مالكيان موسوم به الشرابشيه منزل كردم. دمشق بهترين و زيباترين شهرهاى 

دمشق بهشت «گويد:  توان آورد. او مى آن از قدرت وصف و بيان بيرون است و در اين باره سخن بهتر از ابن جبير نمى
ايم خاتمه بلاد اسلام و عروس شهرها است. خود را  شرق و مطلع نور تابان آن است. اين شهر تا آنجا كه ما جسته و ديده

گرى پرداخته، در محفل زيبائى بر صدر نشسته و در حجله جمال  در حله ابريشمين باغها به جلوهبه گل و ريحان آراسته، 
كه مسيح و مادرش به آن پناهنده شدند از اين شهر بود و )» ١ذات قرار و معين («بهترين زيورها را بر خود بسته. ربوه 

پيچد و باغهائى   ها فرو مى در پيچ و خم كوچه اين شرف خاص دمشق را است. سايه گسترده و آب سلسبيل كه همچون مار
زند كه: اينك رامشگاه جمال  پردازد و فرياد مى سازد در برابر نظارگان به خودآرائى مى كه نسيم جانبخش آن دل را زنده مى

وئى و زيبائى. آب در اين شهر چندان است كه پندارى خاك آن از فراوانى آب به تنگ آمده و مشتاق تشنگى است. تو گ
) باغها از هر سوى  ٢». (اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب«گويند كه  سنگهاى سخت اين شهر با تو سخن مى

) آن از سمت ٣گرداگرد آن را فراگرفته چون هاله كه بر گرد ماه نشيند يا شكوفه كه ميوه را در ميان گيرد. غوطه سرسبز (
 كند امتداد دارد و در هر مشرق تا چشم كار مى
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اند كه اگر بهشت در زمين  يك از چهار جهت آن كه بنگرى، كران تا كران خرمى و سرسبزى خواهى ديد و چه خوش گفته
 .«باشد دمشق جزو آن است و اگر در آسمان باشد اين شهر نظير و مقابل آن است

  آنجامع دمشق و تاريخچه بناى 

ترين مساجد دنيا و از لحاظ هنرى كه در ساختمان آن به كار برده شده  جامع دمشق معروف به مسجد بنى اميه با شكوه
نظير است. كسى كه بناى اين مسجد را بر عهده   ترين آنها است. اين مسجد از حيث زيبائى و دلگشائى و كمال بى عالى

وان بود. وى از امپراطور روم در قسطنطنيه درخواست كرد كه صنعتگرانى از گرفت امير المؤمنين وليد بن عبد الملك بن مر 
 .آنجا براى او گسيل دارد. دوازده هزار صنعتگر از روم به دمشق آمدند و بناى مسجد را بر عهده گرفتند
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ه، از يك سو به در جاى اين مسجد كليسائى بوده است. هنگامى كه مسلمانان دمشق را گرفتند خالد بن وليد، رضى االله عن
زور شمشير وارد شهر شد و تا يك نيمه از كليساى مزبور پيش آمد، ابو عبيده جراح رضى االله عنه هم از طرف غربى شهر 

آمد، دو سردار در وسط كليسا بهم رسيدند، آن نيمه از كليسا را كه لشكريان خالد به زور  به مصالحه وارد شده پيش مى
تبديل كردند و نيمه ديگر كه به مصالحه توسط لشكريان ابو عبيده اشغال شده بود به همان شمشير گرفته بودند به مسجد 

 .حال كليسا باقى ماند

وليد مصمم بود كه قسمت كليسا را هم بر محوطه مسجد اضافه كند لذا از روميان تقاضا كرد كه آن قسمت را در برابر هر 
رفتند و او كليسا را از دست آنان گرفت. مسيحيان معتقد بودند كه هر كس خواهند به او بفروشند. روميان نپذي قيمتى كه مى

اين كليسا را خراب كند ديوانه خواهد شد. اين قضيه را به وليد هم گوشزد كردند. وى گفت بگذار من اول كسى باشم كه 
كه چنين ديدند از او پيروى    در راه خدا ديوانه شود و كلنگ برگرفت و به دست خود تخريب كليسا را آغاز كرد. مسلمانان

 (٤پائى اعتقاد مسيحيان را ظاهر ساخت. ( كردند و خدا كذب و بى
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 وصف بناى مسجد

خته تزئين  كه با رنگهاى گوناگون غريب و زيبا برآمي» موزائيك«وليد اين مسجد را با بندهاى طلائى معروف به فسيفساء 
شود و عرض آن از جنوب به شمال صد و سى  كرد. طول مسجد از مشرق به مغرب دويست گام است كه سيصد ذراع مى

 .باشد هاى آن كه از شيشه رنگين است هفتاد و چهار مى شود. عدد پنجره و پنج گام است كه دويست ذراع مى

هر كدام هجده گام است و بر پنجاه و چهار ستون قرار   ) كه پهناى٥مسجد از شرق به غرب سه شبستان طولانى دارد (
ها  سازد. شش پايه رخامى كه با رخام رنگين ترصيع گرديده و اشكال محراب گرفته كه هشت پايه گچى آنها را از هم جدا مى

قع شده قبة و غيره روى آنها ترسيم شده گنبدى از ارزيز را روى خود نگهداشته است. اين گنبد را كه در جلو محراب وا
باشد. قبة النسر از  اند و اين گنبد بمثابه سر عقاب مى نامند، مثل اينكه مسجد را به عقابى پرنده تشبيه كرده النسر مى
ترين ابنيه عالم است. از هر طرف شهر كه بنگرى قبة النسر را بالاتر از همه عمارتها خواهى ديد كه از تمام بناهاى  عجيب

 .شهر بلندتر است

جهت شرقى و غربى و شمالى صحن مسجد سه شبستان ديگر وجود دارد كه پهناى هر يك ده گام است و سى و  از سه
 .سه ستون و چهارده پايه دارد
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باشد، اين صحن از حيث قشنگى و زيبائى منظر بحد كمال است مردم شهر شبها در آن   پهناى صحن مسجد صد ذراع مى
كنند. فقها و ديگر  هاى خود مراجعت مى شوند و بعد از نماز خفتن به خانه مىآيند و به قرائت و حديث مشغول  گرد مى

روند و سر خود را به علامت احترام فرود  بينند با شتاب بسوى هم پيش مى بزرگان شهر وقتى يكى از دوستان خود را مى
 .آورند مى

باشد و آن بر  قبه عائشه ام المؤمنين مىدر اين صحن سه قبه وجود دارد يكى در طرف غرب كه بزرگتر است و معروف به 
گويند  هاى زيبا تزئين گرديده و سقفى از ارزيز دارد كه مى هشت ستون رخامى قرار گرفته كه با رنگهاى مختلف و موزائيك

  خزانه اموال جامع بوده و شنيدم كه عوائد مستغلات جامع و درآمد آن
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 .باشد در حدود ساليانه بيست و پنج هزار دينار طلا مى

باشد و روى هشت ستون رخامى كار   قبه دوم در قسمت شرقى صحن به همان شكل قبه اول منتهى كوچكتر از آن مى
 .گذاشته شده و قبه زين العابدين (ع) نام دارد

عالى و بطرز بسيار محكم بهم پيوسته و آن در وسط صحن قبه سوم قبه كوچك هشت ضلعى است كه از مرمرهاى بسيار 
گذرد. آب  اند كه يك لوله مسى از وسط آن مى روى چهار ستون از رخام شفاف ساخته شده و زير آن شبكه آهنينى گذاشته

قفس الماء  گردد. اين دستگاه را اى سيمين بسوى پائين بر مى شود و دوباره مانند شاخه از اين لوله بسوى بالا رانده مى
 .دارند كه دهن خود را دم آن گذاشته آب بخورند نامند. و مردم دوست مى (قفس آب) مى

) روبروى ٦شود. ( در جانب شرقى صحن درى است كه به مسجد زيبائى معروف به مشهد على بن ابي طالب (ع) باز مى
گويند عائشه در آنجا  ى است كه مىهمين قسمت از طرف غربى صحن، در ملتقاى دو شبستان غربى و شمالى، جايگاه

 .كرده است سماع حديث مى

 .خواند ) بزرگى است كه امام شافعيان در آنجا نماز مى٧در قسمت جنوبى مسجد مقصوره (

) ٨در ركن شرقى اين مقصوره روبروى محراب خزانه بزرگى است كه قرآنى كه امير المؤمنين عثمان بن عفان به شام فرستاد (
 .شود حفظ مىدر آن خزانه 
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نمايند و اصحاب دعوى  كنند و مردم براى بوسيدن مصحف شريف ازدحام مى اين خزانه را روزهاى جمعه بعد از نماز باز مى
 .دهند ) خود را در همين محل قسم مى٩طرفها و غريمان (

م ساخته شده و گويند نخستين محرابى است كه در اسلا در سمت چپ مقصوره محراب صحابه واقع شده كه مورخين مى
ها است و امام  ها و مجاور آن محراب حنبلى خواند. در سمت راست مقصوره، محراب حنفى امام مالكيان در آنجا نماز مى

 .گزارد هر كدام از آنها در محراب خاص خود نماز مى

 ) يكى در شرق كه از آثار روميان و درش از١٠اين مسجد سه صومعه دارد: (
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خواهند از مسجد  داخل مسجد است و در زير آن محلى براى طهارت و وضو ساخته شده كه معتكفين و اشخاصى كه مى
 .كنند بيرون نروند براى شستشو و وضو از آن استفاده مى

سوم در قسمت شمالى از آثار مسلمين است  باشد و صومعه صومعه دوم در جانب غربى است كه آن هم از ابنيه روميان مى
 .و عدد مؤذنين مسجد هفتاد تن است

اى هم در آن وجود  باشد و حوضچه ) مى١١در جانب شرقى مسجد مقصوره بزرگى است كه از آن طائفه زيالعه سودان (
ن جاى گرفته و دارد. در وسط مسجد قبر حضرت زكريا (ع) واقع شده و روى آن صندوقى قرار دارد كه بين دو ستو 

به خط سپيدى بر اين روپوش نقش » زكريا اناّ نبشّرك بغلام اسمه يحيى«اند. آيه  روپوشى از حرير سياه اعلا روى آن انداخته
 .است

  فضيلت مسجد دمشق

) كه يك نماز در مسجد دمشق برابر سى هزار نماز است و نيز از ١٢در فضايل دمشق روايتى خواندم از سفيان ثورى (
تا چهل سال پس از آنكه دنيا همه ويران گردد هنوز در دمشق خداى را خواهند «مبر (ص) نقل شده كه فرمود: پيغ

 .«پرستيد

 .جا است گويند ديوار جنوبى مسجد را هود پيغمبر ساخته و تربت او هم در آن مى

كه در اندرون آن گورى بود و روى  شود بنائى ديدم   ليكن من در نزديكى شهر ظفار يمن نيز در محلى كه احقاف ناميده مى
 :گور اين عبارت را نوشته بودند
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 .«هذا قبر هود بن عابر صلى االله عليه و سلم» 

ماند. مردم هر  از جمله فضايل مسجد دمشق اين است كه چنانكه خواهيم آورد كمتر زمانى از قرائت قرآن و نماز خالى مى
خوانند و پس از نماز عصر هم براى قرائت  ) از قرآن مى١٣بعى (روز در آن مسجد پس از نماز صبح گرد هم آمده س

خوانند. كسانى كه در  آيند. در اين قرائت از سوره كوثر شروع كرده تا پايان قرآن را مى نامند گرد مى مى» كوثريه«ديگرى كه 
 يا مأمور» غيبهكاتب ال«شان در حدود ششصد تن است.  شوند مستمرى مخصوصى دارند و عده اين قرائت حاضر مى
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كند تا به نسبت غيبت از مستمرى او كم  باشد و اگر كسى غيبت كرد اسمش را يادداشت مى حاضر و غايب هم مواظب مى
 .بگذارند

را به نماز و قرائت و ذكر  روند و اوقات خود هست كه از مسجد بيرون نمى» مجاور«در اين مسجد عده زيادى 
هائى كه در داخل صومعه شرقى است و وصف آن را آورديم استفاده  گذرانند و براى تطهير و وضو از حوضخانه مى
آنكه خود در مقام سؤال برآيند به  شود و بى كنند. مئونه اين اشخاص از حيث خوراك و پوشاك به وسيله مردم تهيه مى مى

 .گردد آنان تقديم مى

 هاى مسجددر 

اى كه رايت  اى از نيزه مسجد دمشق چهار در دارد: در جنوبى كه به نام باب الزياده معروف است و در بالاى آن قطعه
اند. اين در دهليز بزرگ وسيعى دارد كه دكانهاى سقط فروشى و غيره در آن است و  خالد بن وليد بر آن نصب بود گذاشته

 .ندرو  از اين راهرو بسوى دار الخيل مى

) (رسته مسگران و رويگران) است. اين بازار بزرگ در امتداد ١٤شوى دست چپ سماط الصفارين ( از اين دركه خارج مى
» الخضرا«باشد. خانه معاوية بن ابى سفيان و خانواده او كه  ديوار جنوبى مسجد واقع شده و از بهترين بازارهاى دمشق مى

 .ده و اين خانه را عباسيان خراب كردند و بازار فعلى را بجاى آن بنا نهادندشد در محل اين بازار واقع بو  ناميده مى

شود، اين در دهليز عظيمى دارد   باشد و باب جيرون ناميده مى در دوم مسجد در شرقى است كه بزرگتر از درهاى ديگر مى
اند. در  بلند كار گذاشته گردد. در قسمت جلو سنگفرش پنج در با شش ستون كه به سنگفرش بزرگ و طويلى منتهى مى

طرف چپ آن مزار بزرگى است كه سر امام حسين (ع) در آن جا بوده و در برابر آن مسجد كوچكى است منسوب به 
 .گذرد عمر بن عبد العزيز كه آبى از آن مى
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ار بلندى شود. اين دهليز مانند خندق بزرگى است و بدر بسي در جلو سنگفرش پله كانى هست كه به دهليزى منتهى مى
  هاى مرتفعى باشد كه پايه متصل مى
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اند كه روى آنها راهروهاى مدوّرى قرار دارد كه  هاى درخت خرما دارد. در دو طرف دهليز ستونهائى كار گذاشته بسان تنه
ها  بر روى اين ستونها قرار دارد كه دكاكين جواهر فروشان و كتابفروشىهاى بزازان در آن است و نيز راهروهاى طويلى  دكه

هاى مخصوص  سازند، در اين قسمت است. در محوطه متصل به در اول، دكه و شيشه سازيها، كه ظروف شيشه عالى مى
ها  هر يك از دكه باشد. در ها و بقيه از آن مذاهب ديگر مى ) است، از جمله دو دكه براى شهود شافعى١٥بزرگان شهود (

چهار يا پنج تن از عدول و يك عقد خوان براى اجراى صيغه نكاح از طرف قاضى وجود دارد و بقيه شهود در سائر نقاط 
فروشند. در وسط دهليزى كه  ها بازار وراّقان است كه در آن كاغذ و قلم و مركب مى باشند. نزديك اين دكه شهر متفرق مى

اى غير مسقّف هم دارد و قبه روى ستونهاى رخامى قرار گرفته، در  مدوّرى است كه قبهذكر شد حوض رخامى بزرگ و 
كند و به بلندى بيشتر از يك قامت در هوا  اند كه آب از آن با قوت زياد فوران مى اى مسى كار گذاشته وسط حوض لوله

 .نامند و منظره عجيبى دارد رود و آن را فواره مى مى

اى هست به شكل طاقى بزرگ   شود از طرف دست راست غرفه ) هم ناميده مى١٦باب الساعات (بيرون باب الجيرون كه 
هائى به تعداد ساعات روز كه از اندرون رنگ سبز و از بيرون رنگ زرد دارد.  هائى است با دريچه كه مشتمل بر طاقچه
افتد.  و روى زرد آن بسوى داخل مىگردد  شود طرف سبز آن كه به سوى داخل بود به بيرون بر مى ساعتى كه سپرى مى

 .گرداند گويند اين غرفه مأمور مخصوصى دارد كه با گذشتن هر يك ساعت دريچه را از سوئى بسوئى بر مى مى

ها واقع شده كه در دهليز آن  در غربى مسجد معروف به باب البريد است. دست راست بيرون اين در مدرسه شافعى
هائى به آن بالا  فروشان قرار دارد و در قسمت بالاى اين دهليز درى است كه بوسيله پله دكانهاى شمع سازان و بساط ميوه

 .هاى مزبور از چپ و راست دو سقاخانه مدور بنا شده است روند. اين در ستونهاى بلندى دارد. زير پله مى

ون آن در از طرف دست راست در شمالى مسجد معروف به در قنادان (باب النطفانيين) است كه دهليز بزرگى دارد. بير 
  خانقاهى است معروف به شميعانيه
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جا  گويند اين اند كه آب از آنها روان است. مى ) در آن ساخته١٧هائى ( كه در وسط آن حوض آبى وجود دارد و مطهره
 .خانه عمر بن عبد العزيز بوده است

اى دارد كه در هر كدام از آنها در حدود صد باب اطاق هست و آب در  ك از درهاى چهار گانه مسجد وضو خانههر ي
 .داخل آنها به فراوانى جريان دارد

  امامان مسجد دمشق

اين مسجد سيزده پيشنماز دارد و مقدم بر همه پيشنماز شافعيان است كه در هنگام ورود من به آن شهر قاضى القضاة 
آمد، خطيبى  ) اين عنوان را داشت. وى يكى از فقهاى بزرگ بشمار مى١٨الدين محمد بن عبد الرحمن قزوينى ( جلال

شود و  مسجد هم با او بود و در دار الخطابه منزل داشت. پيشنماز شافعيان معمولا از در آهنى روبروى مقصوره خارج مى
 .شد اين درى است كه معاويه از آن خارج مى

مذكور بعدها قاضى القضاة كشور مصر شد. الملك الناصر صد هزار دينار كه وى در دمشق وام داشت  جلال الدين
 .پرداخت و او را به مصر برد

پس از آنكه امام شافعيان سلام داده نماز خود را بپايان رسانيد پيشنماز مشهد على و بعد پيشنماز مشهد حسين و آنگاه 
ها و پيشنماز  بكر و مشهد عمر و مشهد عثمان و پيشنماز مالكيان و پيشنماز حنفى ) و مشهد ابى١٩پيشنمازهاى كلاسه (

 .كنند ها بترتيب نماز را شروع مى حنبلى

امام مالكيان در آن زمان فقيه ابو عمر بن ابى الوليد بن حاج تجيبى بود كه اصلش از قرطبه و مولدش غرناطه بود و در 
 .كرد ) بنوبت پيشنمازى را تصدى مى٢٠(دمشق سكونت داشت. او با برادر خود 

آمد. وى پير خانقاه خاتونيه  پيشنماز حنفيان فقيه عماد الدين حنفى معروف به ابن الرومى بود كه از بزرگان صوفيه بشمار مى
 .) داشت٢١بود و خانقاهى هم در شرف الاعلى (

 .آمد بشمار مى پيشنماز حنبليان شيخ عبد االله كفيف بود كه يكى از شيوخ قرائت دمشق
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پرداختند. بدين ترتيب از اول  رسانيدند پنج پيشنماز ديگر به نماز قضا مى بعد از آن كه ائمه مذكور نماز خود را به پايان مى
د و اين موضوع يكى از مفاخر آن جامع شو  روز تا يك ثلث از شب رفته نماز و قرائت قرآن در مسجد دمشق قطع نمى

 .باشد متبرك مى

  مدرّسين مسجد دمشق

 .شود هاى مختلف علم تشكيل مى هاى تدريس از رشته در اين مسجد حلقه

پردازند.  خوانند و قاريان با آواز خوش هر بام و شام به قرائت قرآن مى هاى بلند كتابهاى حديث را مى محدثين بر روى كرسى
آموزند، ولى براى  لمين قرآن هم هستند كه هر يك بر ستونى از ستونهاى مسجد تكيه زده كودكان را قرآن مىجمعى از مع

دهند. معلم خط غير از معلم قرآن است  نويسند و قرائت را فقط از راه تلقين ياد مى ها را بر لوح نمى حفظ حرمت قرآن آيه
پردازد و خطش  ند. كودك بعد از فراگرفتن خواندن به فراگرفتن نوشتن مىك و او كودكان را با نوشتن اشعار و غيره تعليم مى

 .داند شود زيرا معلم خط در فن خود متخصص است و جز نوشتن چيزى نمى بسيار خوب مى

از مدرسين مسجد دمشق عالم صالح برهان الدين بن فركاح شافعى و نور الدين ابو اليسر بن صائغ بود كه از مشاهير فضل 
رفت و چون جلال الدين قزوينى منصب قضاوت مصر را پذيرفت خلعت و فرمان قضاوت دمشق را هم  بشمار مى و تقوى

 .براى ابو اليسر فرستادند ولى او زير بار نرفت

ديگر از مدرسين اين مسجد امام شهاب الدين بن جهبل يكى از علما بزرگ بود كه چون ابو اليسر از قبول قضاوت دمشق 
ز ترس اينكه اين منصب را به او تحميل بكنند شهر را گذاشت و در رفت. ماجرا را به گوش الملك الناصر سرباز زد وى ا

رفت و شيخ  ) را كه از فقهاى بزرگ بشمار مى٢٢رسانيدند و او قطب العارفين و لسان المتكلمين علاء الدين قونوى (
 .الشيوخ مصر بود به اين سمت برگزيد

 ) بود٢٣ق امام فاضل بدر الدين على سخاوى مالكى (ديگر از مدرسين مسجد دمش
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  قضات دمشق

ايم. و اما قاضى مالكيان شرف الدين  از قاضى القضات شافعيان جلال الدين محمد بن عبد الرحمن قزوينى پيشتر نام برده
 .رفت وش هيكل بود و از بزرگان رؤسا و شيخ الشيوخ صوفيان بشمار مىپسر خطيب فيوم مردى خوش صورت و خ
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 .شمس الدين قفصى عنوان نيابت او را داشت و محكمه او در مدرسه صمصاميه بود

رفت و هر كس  قاضى القضاة حنفيان عماد الدين حورانى مرد مقتدرى بود. مرافعات مربوط به اختلافات زوجين پيش او مى
 .نهاد شنيد پيش از اينكه كار به محاكمه انجامد به حق طرف گردن مى ا مىاسم قاضى حنفى ر 

شد. اين قاضى هنگامى كه عازم حجاز بود در  قاضى حنبليان امام عز الدين بن مسلّم از قضات خوب بود و سوار الاغ مى
 .مدينه وفات يافت

  داستان ابن تيميه و تكفير وى

راند  ) كه در فنون مختلف علم سخن مى٢٤رگ مردم شام تقي الدين ابن تيميه بود (از فقهاى نامدار حنبليان در دمشق، بز 
 .داشت ليكن عقلش پاره سنگ بر مى

پرداخت. روزى سخنى بر زبان راند كه  مردم دمشق نهايت احترام را درباره او داشتند و او بر منبر به ارشاد و وعظ مى
 .موجب اعتراض فقها گرديد

ى پيش الملك الناصر برد. بفرمود تا وى را به قاهره روانه سازند. فقها و قضات در مجلس ناصر  قاضى القضاة شكايت و 
گويد و مواردى از اقوال  ) به سخن پرداخت و گفت اين مرد چنين و چنان مى٢٥گرد آمدند. شرف الدين زواوى مالكى (

تهيه شده بود پيش قاضى القضاة نهاد. قاضى القضاة  ابن تيميه را كه محل اعتراض بود بر شمرد و اسنادى را كه در اين باره
گوئى؟ وى در پاسخ جز كلمه لا اله الا االله چيزى بر زبان نراند. قاضى  از ابن تيميه پرسيد كه درباره اين اتهامات چه مى

 .سؤال خود را تكرار كرد ليكن پاسخ ابن تيميه همان بود. ناصر او را به زندان انداخت

 .دان بود و هم در آن جا كتابى در تفسير قرآن بپرداخت نام آن بحر المحيط كه قريب چهل جلد استچندين سال در زن

 ١٣٣، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

مادر ابن تيميه شكايت پيش ناصر برد و در نتيجه فرمان آزادى او صادر شد، ليكن وى دوباره بر سر سخنان پيشين خود 
 .و در اين اثنا من در دمشق بودم رفت

) اين بود كه ٢٦گفت ( جا رفتم. از جمله سخنانى كه مى يك روز جمعه كه او در منبر مسجد جامع مشغول وعظ بود آن
اى از منبر پائين آمد. يكى  اين بگفت و پله». آيم به آسمان دنيا فرود آمد خداوند همچنانكه من از پله اين منبر فرود مى«

ى مالكى به نام ابن الزهرا بر اين مقال خرده گرفت. عوام به هوادارى از ابن تيميه بر سر او ريختند و به مشت و  از فقها
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كفش كتك بسيار بر او زدند چنانكه عمامه از سرش بر افتاد و دستارچه حريرى كه در زير آن داشت پديدار گشت. 
انش تا خانه عز الدين بن مسلّم قاضى حنبليان بردند. او فقيه را استعمال حرير دستاويز ديگرى بر عليه او شد كه كشان كش

 .در زندان افكند و تعزيرش كرد

فقهاى مالكى و شافعى به تعزير او اعتراض كردند و شكايت پيش ملك الامرا سيف الدين تنگيز بردند. وى از بهترين و 
 .ترين امراى زمان بود صالح

بر ضد ابن تيميه ترتيب داد كه متضمن اقوال خلاف او بود از جمله آنكه سه ماجرا را به ناصر نوشت و سندى شرعى 
تواند بيش از يك طلاق جارى   دانست و معتقد بود كه شخص در يك بار و با يك صيغه نمى طلاق را در يك بار جائز نمى

كه بقصد زيارت قبر   كند و اگر هم سه طلاق بگويد در حكم يك طلاق خواهد بود. ديگر آن كه به عقيده وى مسافرى
) و امثال آن. اين سند را پيش الملك الناصر فرستادند و او فرمان ٢٧پيغمبر سفر كند بايد نمازش را تمام بخواند نه قصر (

 .داد كه ابن تيميه را در قلعه زندانى كنند و همان جا بود تا بمرد

  مدارس دمشق

) است و قاضى القضاة در اين مدرسه به مرافعات ٢٨عادليه (شافعيان در دمشق چند مدرسه دارند كه بزرگترين آنها 
باشد كه قبر الملك الظاهر در آن جا است و نائبان قاضى در آن جمع  كند. روبروى آن مدرسه ظاهريه مى رسيدگى مى

جمال الدين شوند. يكى از اين نائبان فخر الدين قبطى نام داشت كه پدرش از دبيران قبط بود و بعد مسلمان شد. ديگر  مى
  بن جمله كه به منصب قاضى القضاتى
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 .نيز رسيد ولى داستانى پيش آمد كه به عزل او منجر گرديد

  داستان عزل قاضى

. ملك الامرا نسبت به او ) در دمشق مورد تعظيم و احترام ملك الامرا سيف الدين تنگيز بود٢٩شيخ ظهير الدين عجمى (
) پيش ملك الامرا آمد، قضات چهار گانه هم حاضر بودند ٣٠كرد. شيخ روزى در دار العدل ( اظهار ارادت و تلمذ مى

قاضى جمال الدين بن جمله حكايتى گفت كه ظهير الدين تكذيبش كرد. اين بر قاضى سخت گران آمد و به امير اعتراض  
كند! امير شيخ را دست قاضى سپرده گفت مطابق موازين قانونى با او رفتار   مرا تكذيب مى كرد كه چگونه در پيش روى تو

كن و گمان داشت كه قاضى به او آزارى نخواهد رسانيد، ليكن قاضى كه كينه شيخ را به دل داشت او را به مدرسه عادليه 
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در شهر بگردانند و يك نفر جارچى هم با او بگردد  احضار كرد و دويست تازيانه بر او زد و بفرمود تا او را بر خرى نشانده
 .زند ضربتى بر پشت او بنوازد و جار بزند و به رسم معمول هر بار كه جار مى

اين خبر به گوش ملك الامرا رسيد و سخت خشمگين گرديد، قضات و فقها را گرد آورد و مطلب را با آنان در ميان نهاد. 
خلاف مذهب شافعى حكم كرده است چه تعزير در مذهب شافعى نبايد هرگز به ميزان  همه گفتند كه قاضى خطا رفته و بر

كنم و ماجرا را به الملك  ) قاضى القضاة مالكيان شرف الدين گفت من به فسق اين قاضى حكم مى٣١حد بالغ شود. (
 (٣٢الناصر نوشتند و او فرمان عزل جمال الدين را صادر كرد. (

ها در آنجا به  دمشق دارند بزرگترين آنها مدرسه سلطان نور الدين است كه قاضى القضاة حنفىها مدارس زيادى در  حنفى
 .كند مرافعات رسيدگى مى

ها سه مدرسه دارند يكى بنام صمصاميه كه مسكن قاضى القضاة و محكمه او است و ديگر مدرسه نوريه كه سلطان  مالكى
) ناجر آن را بنا كرده ٣٤يگر مدرسه شرابشيّه كه شهاب الدين شرابشى () و د٣٣نور الدين محمود بن زنگى آن را ساخته (

 .است

  ها نيز مدارس متعددى در اين شهر دارند كه بزرگترين آنها مدرسه حنبلى
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 .باشد نجميه مى

  هاى دمشق دروازه

له باب الفراديس و باب الجابيه و باب الصغيره. در ميان دو دروازه اخير الذكر مقبره دمشق هشت دروازه دارد از آن جم
 .عده زيادى از صحابه و شهدا و تابعين واقع شده است

  بعضى از مشاهد و مزارات دمشق

ير المؤمنين در همين گورستان بين دو دروازه، قبر ام حبيبه دختر ابو سفيان كه زوجه حضرت رسول بود و قبر برادر وى ام
معاويه و قبور بلال مؤذن پيغمبر و اويس قرنى و كعب الاحبار واقع شده است. در كتاب المعلم فى شرح صحيح مسلم 

تأليف قرطبى چنين خواندم كه جمعى از صحابه در مصاحبت اويس قرنى از مدينه به شام رفتند و او در اثناى راه در 
 .صحراى بى آب و آبادانى وفات يافت
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هان دچار حيرت شدند ولى چون فرود آمدند حنوط و كفن و آبى در آنجا بود، تعجب كردند و او را بعد از غسل و  همرا
 كفن بخاك سپرده حركت كردند. در بين راه يكى از ايشان گفت سزاوار است قبر اويس را همينطور ناشناس بگذاريم؟

تر  گويد روايت صحيح لى اثرى از قبر نيافتند (ابن جزى مىبرگرديم و علامتى بر سر خاك وى نصب كنيم. همگى برگشتند و 
 .(اين است كه اويس در جنگ صفين جزو لشكريان امام على (ع) به قتل رسيده است

 بعد از باب الجابيه دروازه شرقى واقع شده كه گورستانى هم نزدي
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  مدينه طيبه .٤

شامگاه آن روز به مسجد پيغمبر رفتيم. نخست در باب السلام متوقف شده سلام داديم و آنگاه در بين قبر و منبر شريف، 
باقى است استلام كرديم. استن حنّانه درختى بود   اى از استن حنّانه كه تا كنون به روضه مبارك پيغمبر درود فرستاديم و با پاره
اى كه از آن باقى مانده متصل به ستونى است كه رو به قبله در دست راست  كه در فراق پيغمبر (ص) ناله سر كرد و قطعه

 .بين قبر و منبر واقع شده است

عليه و سلم) و دو يار او ابو بكر صديق و پس از سلام بر سيّد اولين و آخرين و شفيع گناهكاران پيغمبر اكرم (صلى اللّه 
شان نيز در كنار هم است با دلى شاد و خرم به منزل بازگشته، از اينكه چنين  عمر فاروق (رضى اللّه عنهما) كه آرامگاه

گزارديم كه توفيق وصول به  نموديم و خداى را سپاس مى نعمت بزرگى نصيب ما گرديده است خوشحالى و شادمانى مى
كرديم كه باز اين توفيق از ما دريغ  مقدسه و مشاهد شريفه پيغمبر بزرگوارش را بر ما ارزانى داشت و از او مسئلت مىاعتاب 

 .نفرمايد و زيارت ما را به درجه قبول برساند و سفر ما را در حساب خود منظور دارد

 مسجد و روضه پيغمبر

ن را محوطه سنگفرشى فرا گرفته و در وسط آن صحنى مسجد شريف به شكل مستطيل است كه از چهار سو گرداگرد آ
 قرار دارد كه كف آن را با شن و
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اى است كه با سنگهاى تراش فرش شده است. روضه مقدسه در جهت  اند و گرداگرد آن كوچه سنگريزه مفروش ساخته
توان كرد. سرتاسر ازاره آن، سنگهاى  و منظرى عجيب و بيمانند دارد كه تصوير آن را نمىجنوب شرقى مسجد واقع است 

سايند در  تراش و عالى به كار برده شده است كه گذشت زمان به سبب مشگ و عطرى كه بر آن مى رخامى بديع و خوش
وى ضريح حضرت پيغمبر قرار گرفته رنگش اثر كرده است. در قسمت جنوبى روضه، مسمارى از نقره وجود دارد كه در روبر 

پيچند به ابو  كنند و آنگاه بسوى راست مى ايستند و سلام مى است و مردم درا ين محل پشت به قبله و رو به ضريح مى
دهند. سر ابو بكر در جانب پاى پيغمبر و سر  فرستند، و سپس رو به قبر عمر بن خطاب كرده به او سلام مى بكر سلام مى
 .تف ابو بكر استعمر نزديك ك
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گويند خانه فاطمه  در شمال روضه طيبه حوض رخامى كوچكى است كه در جهت جنوبى آن شكل محربى وجود دارد و مى
دانند و اللّه اعلم. در وسط  دختر پيغمبر (ص) در اين محل واقع بوده است. بعضى هم آنجا را محل قبر حضرت فاطمه مى

كانى وارد سردابى  سطح با كف زمين نصب شده است و از آن به وسيله پله مسجد شريف در مقفلى وجود دارد كه هم
شود و سرداب به خانه ابو بكر كه در خارج مسجد است راه دارد. عائشه دختر ابو بكر از همين راه به خانه خود  مى
ت آن را به حال خود ) و پيغمبر امر فرموده اس١رفته است و مسلما مراد از لفظ خوخه (روزن) كه در حديث آمده ( مى

 .باشد بازگذارند و روزنهاى ديگر را مسدود كنند همين راه مى

خانه عمر و عبد اللّه پسر او در روبروى خانه ابو بكر است و خانه امام مدينه ابو عبد اللّه مالك بن انس در طرف شرقى 
روند و  كانى به درون آن مى سيله پلهاى وجود دارد كه به و  مسجد شريف واقع شده است. در نزديك باب السلام چشمه
 .آب گوارائى دارد و به چشمه كبود (عين الزرقا) معروف است

 تاريخچه بناى مسجد پيغمبر

  رسول اكرم صلى االله عليه و سلم در روز دوشنبه سيزدهم شهر ربيع الاول به
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شب در  ٤يا  ١٤يا  ٢٢آمد و نخست بر قبيله بنى عمرو بن عوف وارد شد و به اختلاف روايات مدت شهر مدينه در 
آنجا ماند. سپس در داخل شهر، در خانه ابو ايوب انصارى كه از قبيله بنى النجار بود منزل گزيد و هفت ماه آنجا بود تا 

) پسران رافع بن ابى عمر بن عاند بن ثعلبة بن ٣يل () محل مسجد مربد سهل و سه٢ها پايان يافت. ( بناى مسجد و خانه
اند كه اين  بردند. بعضى از مورخين هم گفته غانم بن مالك بن النجار بود كه يتيم بودند و در كفالت اسعد بن زراره بسر مى

اند كه پيغمبر  اند. درباره نحوه تخصيص محل مزبور هم اختلاف شده است. بعضى گفته دو پسر تحت كفالت ابو ايوب بوده
اند كه ابو  اند كه آن دو پسر خودشان محل را به پيغمبر بخشيدند و نيز گفته آن محل را خريدارى كرد و برخى ديگر گفته

 .ايوب رضايت آنان را در اين امر حاصل كرد. به هر حال بناى مسجد آغاز شد

به پايان رسيد ولى در آغاز كار، سقف و ستون كردند. ديوار مسجد  پيغمبر (ص) همراه با صحابه در ساختن آن كار مى
اند كه عرض آن قدرى كمتر  نداشت. محوطه مسجد چهار گوش و طول و عرض آن هر كدام صد ذراع بود و بعضى گفته

بود. ارتفاع ديوار به اندازه قامت آدمى بود. بعدها كه حرارت هوا شدت كرد اصحاب موضوع مسقف ساختن مسجد را با 
هاى نخل پوشاندند، ولى اين  يان نهادند. پس تيركهائى از تنه درخت خرما نصب كردند و سقف را با شاخهآن حضرت در م
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چار «كرد لذا پيشنهاد بناى سقفى گلين مطرح شد. حضرت نپذيرفتند و چنين گفتند:  سقف هم در مواقع باران چكه مى
گفتند سايبان موسى » تر است. كار از آن هم سهلطاقى چون چار طاقى موسى يا سايبانى چون سايبان او بايد. بلكه  

 .(٤» (خورد خواست از جاى برخيزد سرش به سقف مى چنان بود كه هر گاه مى«چگونه بود؟ فرمود 

براى اين مسجد سه در معين كرده بودند و آنگاه كه حكم تغيير قبله نازل شد در جنوبى را مسدود ساختند. بناى مسجد 
ابو بكر به همين حال باقى بود و چون روزگار عمر فرا رسيد بر مساحت آن بيفزود و گفت اگر از  در طول زندگى پيغمبر و

 .كردم فرمود مسجد را بايد توسعه داد اين كار را نمى رسول خدا نشنيده بودم كه مى

 عمر تيركهاى مسجد را فرود آورد و به جاى آن ستونهائى از خشت كار گذاشت و
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ها را تا بلندى يك قامت از سنگ كرد و عدد درها را به شش رسانيد كه در هر جهت بجز طرف قبله دو در بود و يكى  پايه
گفت اگر اين مسجد را تا  از درها را براى آمد و شد زنان اختصاص داد و خود تا زنده بود از آن در عبور نكرد. عمر مى

 .) نيز توسعه دهيم همان مسجد پيغمبر خواهد بود٥انه (جبّ 

خواست موضعى را كه از آن عباس عموى پيغمبر بود در محوطه مسجد داخل كند، عباس ممانعت نمود. در ملك  عمر مى
ى ريخت، عمر آن ناودان را به عنوان اينكه مايه آزار مردم است از جا عباس ناودانى بود كه آب آن در مسجد فرو مى

 .بركند، عباس به اين كار اعتراض كرد. ابىّ بن كعب را به حكميت برگزيدند

شست. عمر  أبى آنان را يك ساعت دم در خانه خود معطل كرد و آنگاه كه اجازه ورود داد گفت: كنيزكم داشت سرم را مى
سخن پردازد. عباس گفت اين خواست آغاز سخن كند، أبىّ گفت براى احترام پيغمبر بگذار نخست ابو الفضل (عباس) به 

گذاشتم پايم بر شانه پيغمبر بود و اينك عمر آن ناودان را از  حدود را پيغمبر براى من معين كرد، و من ناودان را كه كار مى
خواهد جزو محوطه مسجد در آورد. أبىّ گفت من خود در اين موضوع دانشى دارم، از  جاى بر كنده است، او ملك مرا مى

اى بود از آن دو پسر يتيم. داود  دم كه وقتى داود عليه السلام خواست بيت المقدس را بنا كند در آنجا خانهپيغمبر شني
 .ها نخست راضى نشدند ولى بعد رضايت دادند و ملك خود را به داود فروختند خواست آن خانه را بخرد. يتيم

اى را كه سابقا كرده بودند مردود  اند معامله مغبون شده بعدها وقتى كه آن دو يتيم به سن رشد رسيدند به اين دستاويز كه
دانستند. داود ملك را دوباره از آنان خريدارى كرد ليكن آنان باز دبهّ در آوردند و معامله را رد كردند. اين بار قيمت زمين 

دانى، اما اگر از مال ما دهى خود  اى داود اگر از مال خويش مى«بنظر داود خيلى گران آمد. از جانب خدا وحى رسيد كه 
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دهى آنقدر بده تا راضى شوند زيرا خانه من هيچ احتياجى به مظلمه ندارد و اينك من توفيق بناى اين خانه را از تو سلب   مى
 .، و اين دعاى وى به درجه استجابت رسيد»خداوندا بارى توفيق اين كار را نصيب سليمان كن«داود دعا كرد كه ». كردم

 گواهى هم دارى كه رسول خدا اين سخن را فرموده باشد؟عمر گفت آيا  
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خواستم كه اين حديث  كردم، مى وى جمعى از انصار را به گواهى خواند. عمر گفت اگر گواهى هم نداشتى بدان عمل مى
گذارم ناودان را سر جاى خود نصب كنى مگر اينكه پاى بر  ند نمىثابت شود. پس رو به عباس كرد و گفت به خدا سوگ

حال كه حقم را گرفتم اينك در راه خدا از آن صرف نظر «دوش من نهى. عباس ناودان را نصب كرد و آنگاه گفت: 
 .، و از آن تاريخ قسمت مزبور وارد محوطه مسجد شد»كنم مى

نمود و حتى خود در عداد   . عثمان در تعمير مسجد جدّى وافر مىدر دوره عثمان باز هم بر مساحت مسجد افزوده شد
گذارند. در اين دوره مسجد را سفيد كارى كردند و سنگهاى منقوش در  كرد و تمام روز را در سر بنا مى كارگرها كار مى

ن كار گذاشته با عمارت آن به كار بردند و بجز از طرف شرقى از ديگر جهات آن را توسعه دادند و ستونهاى سنگى در آ
تير آهن و ارزيز استوار ساختند و سقف آن را با چوب ساج پوشانيده محرابى هم براى مسجد ترتيب دادند. ليكن برخى  

اند كه در  اند اولين محراب را در اسلام مروان بنا كرد و برخى ديگر اين ابتكار را به عمر بن عبد العزيز نسبت داده گفته
 .ه بناى محراب زده استزمان خلافت وليد دست ب

در زمان وليد بن عبد الملك نيز مقدارى بر وسعت مسجد اضافه شد. انجام اين عمل بر عهده عمر بن عبد العزيز محول  
گشته بود كه در توسعه و تحكيم بنا و زيبائى آن كوشيد و در ساختمان آن رخام و ساجهاى مذهّب به كار برد. وليد به 

پادشاه روم  ». خواهم مسجد پيغمبر خودمان را تعمير كنم و تو مرا در اين كار يارى كن من مى«ه پادشاه روم پيغام داد ك
گروهى كارگر با هشتاد هزار مثقال طلا براى اين منظور به مدينه فرستاد. به دستور وليد حجرات زنان پيغمبر را نيز در 

ر سه جهت مسجد واقع بود خريدارى كرد اما عبيد االله هائى را كه د محوطه مسجد داخل كردند. عمر بن عبد العزيز خانه
پسر عبد االله بن عمر از فروش سهم خود از خانه حفصه (دختر عمر) كه در طرف جنوبى مسجد بود امتناع نمود. سخن به 

ى بسوى درازا انجاميد و بالاخره عمر به اين شرط خانه را خريد كه آنچه باقى مانده از آن مالكين باشد و از آنجا راه
  مسجد داشته باشند و آن راه كه امروز هست
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 .همان است

ها مشرف بر خانه مروان بود، سليمان بن عبد الملك در  عمر در چهار گوشه مسجد چهار مناره بنا كرد، يكى از اين مناره
ديد سليمان امر كرد كه مناره را خراب   چون مؤذن از بالاى مناره داخل آن خانه را مىسفر حج در اين خانه منزل كرد و 

 .شود كه اين نخستين بناى محراب در اسلام بوده است كنند. عمر محرابى نيز از براى مسجد بنا كرد و گفته مى

طرح كرده بود ولى او موفق  در زمان مهدى پسر ابو جعفر منصور نيز بر مساحت مسجد اضافه شد، اين نقشه را منصور
) و او را تشويق كرد كه از طرف مشرق بر مساحت مسجد مقدارى بيفزايد ٦اى به منصور نوشت ( نشد. حسن بن زيد نامه

و توضيح داد كه در اين صورت روضه مقدسه در وسط مسجد واقع خواهد شد. منصور او را متهم ساخت كه باين عنوان 
» من نيت ترا فهميدم، از خانه عثمان دست بردار!«عثمان را عملى كند و در پاسخ نوشت كه خواهد نقشه تخريب خانه  مى

كردند. سايبان بدين ترتيب بود كه بين  به فرمان منصور در صحن مسجد سايبانى ايجاد شد كه روزها از آن استفاده مى
 .رما در امان باشندانداختند تا نمازگزاران از شر گ تيركها طناب كشيده و روى آن را پرده مى

طول مسجد مطابق بناى وليد دويست ذراع بود و در زمان مهدى به سيصد ذراع رسيد و مقصوره مسجد كه تا آن هنگام 
دو ذراع بالاتر از سطح زمين بود پائين آورده شد و با كف مسجد برابر گرديد و به فرمان وليد نام او را در چند جاى 

 .مسجد نوشتند

اى بنا كردند. تصدى ساختمان آن با امير علاء الدين  المنصور قلاوون در نزديكى باب السّلام وضو خانهدر زمان الملك 
معروف به اقمر بود. اين وضو خانه محل وسيعى بود كه در اطراف آن اطاقهائى قرار داشت. قلاوون آب روانى هم به آنجا 

د ليكن توفيق نيافت و پس از او پسرش الملك الناصر در بين آورد و تصميم داشت نظير اين بنا را در مكه نيز انجام ده
 .صفا و مروه چنين بنائى بساخت و شرح آن را به جاى خود خواهيم آورد

 قبله مسجد پيغمبر قبله قطعى است، چه شخص پيغمبر آن را درست كرده و
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رئيل آن را تعيين كرده، يا اينكه جبرئيل سمت آن را نشان داده و پيغمبر خودش ميزان كرده است. در روايت اند جب نيز گفته
آمده كه به اشارت جبرئيل تمام كوهها سر فرود آوردند و راه باز شد چنانكه كعبه نمودار گرديد و پيغمبر قبله را درست در 

د قبله قطعى حقيقى است. در اوائل هجرت نماز بسوى بيت المقدس  محاذات كعبه تعيين كرد. به هر جهت قبله اين مسج
 .شد و پس از شانزده يا هفده ماه قبله بسوى كعبه تغيير يافت گزارده مى
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  منبر پيغمبر و به فغان آمدن استن حنانه

خته شد آن درخت فرمود و چون منبر سا هاى خود را روى تنه درخت خرمائى ايراد مى در حديث آمده كه پيغمبر خطبه (٧) 
در فراق پيغمبر ناله سر كرد و چنان زارى نمود كه شتر ماده در فراق بچه خود كند. روايت هست كه حضرت خود بسوى 

كردم تا قيامت ناله و افغان  اين تنه درخت آمد و آن را در بر كشيد تا خاموش گشت سپس فرمود اگر من آرامش نمى
 .داشت مى

اند غلامى از  اند تميم الدارى آن را ساخت و نيز گفته نبر را ساخته روايات مختلف است. گفتهدرباره اينكه چه كسى اين م
آن عباس اين عمل را انجام داد. در يك حديث صحيح اين غلام را از آن زنى از انصار دانسته است. به هر حال منبر 

چوب اثل بود و سه پله داشت پيغمبر در پله زبرين  اند كه نوع آن از ) ساخته شد و نيز گفته٨پيغمبر از چوب طرفاى غابه (
نشست و  گذاشت، ابو بكر كه به خلافت رسيد هميشه در پله ميانگين مى نشست و دو پاى خود را بر پله ميانگين مى مى

ها كم  نهاد. عثمان نيز در اول خلافت همين رويه را داشت اما بعد عمر به همان پله فروردين قناعت كرده پاى بر زمين مى
كم تا پله سوم بالا رفت. چون نوبت به معاويه رسيد خواست منبر را به شام برد مسلمانان به ضجه و فرياد در آمدند و 

بادى سخت وزيدن گرفت و خسوفى واقع شد كه ستارگان در روز نمودار گشتند و جهان در تاريكى فرورفت چنانكه مردم 
كردند. معاويه از قصد خود منصرف شد و شش پله ديگر از طرف پائين بر  رد مىديدند و در راه با هم برخو  يكديگر را نمى

 .ها به نه رسيد آن اضافه كرد تا عدد پله
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 خطيب و امام مسجد پيغمبر

نام بهاء الدين بن سلامه بود و عالم صالح عز  امام اين مسجد در روزگارى كه من به مدينه رفتم يكى از بزرگان مصر به
كرد. قضاوت مدينه هم با سراج الدين عمر  اى ايراد مى الدين واسطى سمت نيابت او را داشت وى قبل از امام خطبه

 .مصرى بود

 خوابى كه بحقيقت انجاميد

به مصر مراجعت كند. سه بار گويند سراج الدين مذكور بعد از چهل سال كه خطيب و قاضى مدينه بود خواست تا  مى
داد كه اجل او نزديك است. سراج الدين بى  فرمود و خبر مى پيغمبر را به خواب ديد كه در هر بار او را از مسافرت منع مى
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آنكه اعتنائى به خواب خود بكند مدينه را ترك گفت ليكن به وطن نرسيد و در محلى موسوم به سويس (سوئز) كه سه روزه 
 (٩بريم از بدى عاقبت. ( فاصله دارد در گذشت. به خدا پناه مىراه تا مصر 

نيابت قاضى مدينه با فقيه ابو عبد االله محمد بن فرحون بود و اكنون دو پسر او در مدينه هستند يكى به نام ابو عبد االله 
 از بزرگزادگان شهر محمد و ديگرى به نام ابو محمد عبد االله كه مدرس مالكان و نائب قاضى است. اين خانواده اصلا

باشند. منصب خطابه و قضاوت پس از سراج الدين به جمال الدين اسيوطى مصرى كه پيشتر قاضى حصن كرك  تونس مى
 .بود واگذار شد

 خدام و مؤذنين مسجد

هاى نيك و صورت پاك و وضع مرتب و آبرومند دارند. بزرگ  خدام و نگهبانان مسجد از غلامان حبشى و ديگران جامه
ماند. براى خدام مسجد از شام و مصر  شود و هيئت ظاهرى او مثل يكى از امراى بزرگ مى نان شيخ الخدام ناميده مىآ

 .شود مستمرى ساليانه فرستاده مى

  رئيس مؤذنان حرم، امام فاضل محدث جمال الدّين المطرى (منسوب به قريه
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مطريه مصر) و پسر فاضل او عفيف الدين عبد االله بود. از جمله رؤساى مؤذنان شيخ ابو عبد االله محمد بن محمد غرناطى 
شد. اين مرد براى اينكه وسوسه شيطان در  خوانده مى» التّراس«بود كه از سالها پيش در مسجد مجاورت داشت و به لقب 

 .كرده بود  او كارگر نيافتد آلت تناسلى خود را قطع

  جهاد با نفس

گويند كه ابو عبد االله مذكور خادم شيخى بوده به نام عبد الحميد عجمى، شيخ از حسن ظنى كه به ابو عبد االله داشت  مى
سپرد. زن شيخ عاشق ابو عبد االله شد و او را به  گذاشت و مال و عيال را بدو مى هنگام سفر وى را در خانه خود مى

ترسم كه درباره كسى كه مال و عيال خود را به من سپرده  بو عبد االله امتناع نمود و گفت از خدا مىوصال خويش خواند. ا
بود. ابو عبد االله ترسيد كه پايش بلغزد و آلوده گناه شود  ورزيد و دست بردار نمى است خيانت روا دارم. ليكن زن اصرار مى

). او پس از آنكه ١٠اش كردند ( او را در آن حال يافتند معالجهلذا آلت تناسلى خود را بريد و از هوش رفت و مردم كه 
 .شفا يافت در زمره خدام و مؤذنان مسجد در آمد و كم كم رئيس آنان شد. ابو عبد االله هم اكنون در حال حيات است
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  مجاورين مدينه

خود را در مسجد پيغمبر به از جمله مجاورين مدينه شيخ ابو العباس احمد بن محمد بن مرزوق است كه غالبا اوقات 
آيد و من در  گذارند و مردى است شكيبا و متقى كه بسا اوقات براى مجاورت به مكه هم مى عبادت و نماز و روزه مى

ترين اشخاص است. در آن گرماى شديد كه مطاف با سنگفرش سياه  او را در مكه ديدم. وى از كثير الطواف ٧٢٨سال 
ريختند و آب تا به زمين  شد، و من خود ديدم كه سقاها آب در طوافگاه مى ش داغ مىخود در برابر خورشيد چون آت

پوشيدند ولى ابو العباس  گشت، غالب طواف كنندگان از شدت حرارت جوراب مى شد و التهابى پديد مى رسيد خشك مى مى
م، به مطاف آمدم لهيب حجر كرد. روزى او را در حال طواف ديدم دلم خواست با وى همراهى كن پاى برهنه طواف مى

 الاسود در
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هنگام استلام چنان مرا فرا گرفت كه به زور و زحمت مراجعت كردم و از ادامه طواف عاجز ماندم و شدت گرما چنان بود  
 .نهادم تا خود را به رواق رسانيدم دم و پاى بر آن مىكر  ) روى زمين پهن مى١١هاى خود را ( اى از جامه كه من پاره

) فرزند قاضى ابو الحسن سهل ابن مالك ازدى ١٢در آن زمان وزير غرناطه و بزرگ آن ديار ابو القاسم محمد بن محمد (
طواف را آورد. وى نزديك ظهر بعلت گرماى زياد  ) به جا مى١٣» (اسبوعيه«نيز در مكه بود و او روزانه هفتاد طواف 

 .ايستاد داشت ليكن ابن مرزوق هنگام ظهر نيز از طواف باز نمى موقوف مى

 .ديگر از مجاورين مدينه شيخ نابينا سعيد مراكشى و شيخ ابو مهدى عيسى بن حزرون مكناسى بودند

  داستان گم شدن شيخ ابو مهدى

مجاورين ديگر به زيارت عبادتگاه پيغمبر (ص) به  در مكه مجاور شد. روزى با گروهى از  ٧٢٨اين شيخ ابو مهدى به سال 
كوه حرا رفت و در بازگشت از رفقا عقب افتاد. در ميان كوه راهى به نظرش رسيد و به گمان اينكه از آن راه زودتر تواند 

و تندتر رسيد مسير خود را تغيير داد. رفقا مدتى در پائين كوه انتظارش كشيدند و چون خبرى نشد فكر كردند كه شايد ا
 .رفته و زودتر رسيده است و به همين خيال راه خود در پيش گرفتند و به شهر رفتند

اما شيخ ابو مهدى از آن راه كه رفت به كوه ديگرى رسيد و چندان در ميان كوهها سرگردان شد كه راه خود را بكلى گم  
اى از جامه خود در پاى پيچيد و  اچار پارهتاب شد. كفشهايش از هم فرو گسست و بن كرد و از عطش و گرما خسته و بى

هاى خار مغيلان پناه برد. قضا را عربى شتر سوار از آنجا  رفت تا طاقت از دست بداد و در سايه يكى از بوته همچنان مى
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 گذشت، شيخ را سوار كرد و با خود به مكه آورد. شيخ هميانى زر بر كمر داشت كه آن را به عرب داد ولى تا يك ماه مى
 .اى آورد توانست روى پاى خود بايستد و در اثر اين صدمه پوست پاهايش فرو ريخت و پوست تازه نمى

  عين همين مصيبت بر سر يكى از رفقاى من هم آمد كه داستان آن را نقل
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 .خواهم كرد

 .خواند السروى بود كه قرآن بسيار نيك مىديگر از مجاورين مدينه ابو محمد 

) را ١٤در آن سال كه من در مدينه بودم وى به مكه رفت و در آنجا پس از نماز ظهر كتاب شفاى قاضى عياض (
 .خواند و امامت نماز تراويح را بر عهده داشت مى

 .شهاب الدين زرندى ازدواج كرد ديگر از مجاورين فقيه ابو العباس فاسى مدرس مالكيان مدينه بود كه با دختر شيخ

  عقيده فقيه درباره اولاد امام حسين

گويند ابو العباس فاسى روزى در اثناء سخن، غلط بزرگى بر زبان آورد و گفت كه حسين بن على (ع) بلا عقب بود. ابو  مى
د). اين سخن به گوش امير دانست و اختيار زبان خود را هم نداشت (خداوند از سر تقصيرش در گذر  العباس علم نسب نمى

) رسيد و او سخت بر آشفت و حق هم داشت. امير قصد خون فقيه را كرد ١٥مدينه طفيل بن منصور بن جمّاز حسينى (
شود كه امير پس از اين جريان مأمورى را گسيل داشت تا  ليكن به وساطت جمعى ماجرا با تبعيد او خاتمه پذيرفت. گفته مى

بريم بخدا  بنشيند و به هر حال تا كنون خبرى و اثرى از فقيه مزبور به دست نيامده است. پناه مىبراى كشتن او در كمين 
 !از لغزش زبان

  امير مدينه

گفتند كه با خون وى وضو ساخت. كبيش در  كبيش بن منصور بن جمّاز امير مدينه بود كه عم خود مقبل را كشت و مى
صحرا رفت. روزى بهنگام ظهر كه خيلى گرم بود همراهان كبيش زير سايه در شدت گرما با همراهان خود به  ٧٢٧سال 

» يا لثارات مقبل«درختان متفرق شده بودند. دو فرزند مقبل كه منتظر فرصت بودند با جمعى از غلامان در حاليكه فرياد 
 .ور گشتند و كبيش را كشته از خون وى خوردند كشيدند بر آنان حمله مى
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 .ى طفيل به امارت رسيد و همو بود كه ابو العباس فاسى را تبعيد كردپس از كبيش برادر و 
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  مزارات مدينه

  بقيع

از جمله مشاهد متبركه مدينه بقيع الغرقد است كه در طرف شرقى مدينه واقع شده و راه آن از دروازه مشهور به باب البقيع 
شوى در دست چپ قبر صفيّه دختر عبد المطلب رضى االله عنهما كه عمه پيغمبر و  ت. وقتى از دروازه مزبور خارج مىاس

شود. روبروى قبر صفيه، قبر ابو عبد االله مالك بن انس است كه گنبد مختصرى هم دارد و  مادر زبير بن العوّام بود ديده مى
ر واقع شده كه گنبد سپيدى دارد. و در طرف راست آن، تربت عبد الرحمن بن در جلو آن قبر ابراهيم فرزند ارجمند پيغمب

عمر بن خطاب معروف به ابى شحمه و محاذى آن قبور عقيل بن ابي طالب و عبد االله بن جعفر بن ابى طالب معروف به 
در آن قرار دارد و پس از آن گويند قبور زنان پيغمبر  اى است كه مى ذو الجناحين واقع است. و در محاذات اين قبور مقبره

مقبره ديگرى از آن عباس بن عبد المطلب عم پيغمبر و حسن بن على بن ابى طالب (ع) است كه گنبد بلند و استوارى 
دارد. اين مقبره در دست راست از دروازه بقيع واقع شده و سر حسن در پائين پاى عباس قرار دارد و هر دو قبر بزرگ و 

باشد و روى آنها را تخته چوبهائى كه با منتهاى مهارت به وسيله صفحات برنج ترصيع شده  بالاتر مى مقدارى از سطح زمين
 .پوشانده است

قبور بسيارى از مهاجرين و انصار و صحابه ديگر نيز در بقيع واقع شده و بيشتر آنها شناخته نيست. در انتهاى قبرستان 
ه گنبد بزرگى دارد و قبر فاطمه بنت اسد مادر على بن ابي طالب رضى االله بقيع قبر عثمان بن عفّان رضى االله عنه است ك

 .عنها در نزديكى آن است

 قبا

ديگر از مشاهد متبركه مدينه، قبا است كه در فاصله دو ميلى جنوب مدينه قرار دارد. راه بين قبا و مدينه از ميان نخلستانها 
  ) اين مسجد به١٦قوى بنيان گذارى شده در قبا واقع است. (گذرد و مسجد معروفى كه به نص قرآن بر اساس ت مى
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شكل چارگوش بنا شده و مناره سپيد بلندى دارد كه از دور پديدار است. در وسط مسجد محلى هست كه خوابگاه اشتر 
اى  خوانند. در جهت جنوبى صحن مسجد محرابى هست كه بر روى مصطبه پيغمبر بوده و مردم تبركا در آنجا نماز مى

 .ساخته شده و نخستين جائى است از اين مسجد كه پيغمبر (ص) در آن ركوع كرده است

هاى ديگرى نيز در همان رديف هست كه به ابو بكر  خانه ابو ايوب انصارى رضى االله عنه روبروى مسجد واقع شده و خانه
 .دهند و عائشه نسبت مىو عمر و فاطمه 

محاذى اين مسجد چاه اريس واقع شده كه آب آن اول تلخ بود و چون پيغمبر آب دهان خود را در آن انداخت شيرين  
 .) پيغمبر از دست عثمان در همين چاه افتاده است١٧گشت. خاتم (

  حجر الزّيت

سنگى كه در اين محل بوده روغن زيتون از براى  گويند از ديگر از مشاهد متبركه خارج مدينه قبه حجر الزيت است. مى
پيغمبر تراويده است. در قسمت شمالى اين قبه، چاه بضاعه واقع است و جبل الشيطان هم كه روز جنگ احد شيطان از 

  آن بانگ
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  مكه .٥

اند،  شهرى است بزرگ عماراتش بهم پيوسته كه به شكل مستطيل در وسط وادى واقع شده و كوهها گرداگرد آن را فرا گرفته
(اخشبان) عبارت است از ) ٢) بطورى كه شهر از دور پيدا نيست. اين كوهها چندان ارتفاع ندارد. دو كوه اخشب (١(

 .) كه جبل قعيقعان نيز در كنار آن واقع شده و جبل احمر در شمال٣جبل ابو قبيس در جنوب (

اجياد الاكبر و اجياد الاصغر دو شعب (مسيل) است كه در كنار ابو قبيس واقع شده، خندمه نيز يكى ديگر از كوههاى 
 .) يعنى منى و عرفه و مزدلفه در شرق مكّه واقع شده است٤ك (مكه است و درباره آن سخن خواهيم گفت. كليه مناس

مكه سه دروازه دارد: باب المعلّى كه در قسمت بالاى مكه واقع است و باب الشّبيكه كه در پائين شهر قرار دارد و باب 
غرب شهر واقع شده كه راه شود. اين دروازه بر سر راه مدينه و مصر و شام و جدّه در م الزّاهر يا باب العمره هم ناميده مى

تنعيم هم چنانكه باز خواهم گفت از آن است. دروازه سوم باب المسفل است كه در جنوب شهر قرار دارد و خالد بن وليد 
 .روز فتح مكه از اين دروازه وارد شده است

اما از بركت دعاى آن  مكه مشرفه چنانكه در قرآن كريم از زبان ابراهيم خليل آمده است در زمين لم يزرعى واقع شده
  ها من خود در آن شود. از ميوه اى از اطراف و نواحى به آن شهر كشانده مى حضرت هر قسم ميوه و هر نوع محصول طرفه
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آورند از حيث عطر و شيرينى نظير  ه به مكه مىشهر انگور و انجير و شفتالو و رطب خوردم كه در دنيا بيمانند بود. خربزه ك
شود در  ندارد. گوشت آن شهر هم بسيار چرب و خوش طعم است. اجناس مختلف كه در نواحى دنيا بطور متفرق يافت مى

آورند و اين جمله از الطاف  باشد. ميوه و سبزى را از طائف و وادى نخله و بطن مرّ به آن جا مى مكه همه يكجا فراهم مى
 .خداوندى است كه شامل حال ساكنين حرم و مجاورين خانه خود فرموده است

  مسجد الحرام

) ٥مسجد الحرام در وسط شهر مكه واقع شده و محوطه بزرگى را فرا گرفته، طول آن از شرق به غرب مطابق گفته ازرقى (
ام قرار گرفته و منظرى بديع و زيبا بيش از چهار صد ذراع و عرض آن نيز همين اندازه است. كعبه در وسط مسجد الحر 

دارد كه زبان از وصف و بيان آن قاصر است. ارتفاع ديوارهاى مسجد تقريبا بيست ذراع است. سقف آن روى سه رديف 
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هاى بلند قرار دارد و در بناى آن نهايت ذوق و مهارت بكار رفته است. سه شبستان مسجد بطورى ساخته  منظم ستون
رسد. اين مسجد چهار صد و نود و يك ستون مرمر دارد غير از ستونهاى گچى  ان واحدى بنظر مىشده كه در حكم شبست

كه جزو دار الندوه بوده و بعدها به محوطه حرم اضافه گرديده است. اين قسمت داخل در شبستانى است كه بسوى شمال 
ى شبستان و راه آن نيز از همان شبستان امتداد دارد و مقام و ركن عراقى در روبروى آن است. فضاى آن متصل به فضا

اند و نسخه نويسان و مقريان و در زيان  هائى در زير كمرهاى طاقى شكل ساخته است. در امتداد ديوار اين شبستان مصطبه
 در آنها به كار اشتغال دارند. در ديوار شبستان مقابل هم از اين سكوها تعبيه شده ليكن قسمت فوقانى آنها مقوس و طاقى

 .شكل نيست

شود و در آنجا ستونهاى گچى وجود دارد. خليفه المهدى  نزديك باب ابراهيم يك در ورودى از شبستان غربى باز مى
(محمد بن ابى جعفر منصور) در توسعه و تحكيم بناى مسجد بسيار كوشيده، و اين عبارت در بالاى ديوار شبستان غربى 

 -بنده خدا محمد مهدى امير المؤمنين«ت: هاى آن خليفه منقوش اس به يادگار فعاليت
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 (٦». (به توسعه مسجد الحرام و تعمير آن جهت حجاج فرمان داد ١٦٧به سال  -كه خدا حالش را نيكو گرداند

  كعبه

از سه جهت بيست و هشت ذراع و از جهت چهارم كه بناى چارگوش كعبه در وسط مسجد الحرام نمايان است. ارتفاع آن 
بين حجر الاسود و ركن يمانى باشد بيست و نه ذراع است. پهناى جبهه ديوار كعبه از ركن عراقى تا حجر الاسود پنجاه و 
ن چهار وجب و عرض جبهه مقابل آن از ركن يمانى تا ركن شامى نيز همان مقدار است. عرض دو جبهه ديگر در امتداد رك

) از داخل حجر چهل و هشت وجب است. اما امتداد بيرون حجر كه ٧عراقى تا ركن شامى و امتداد ركن شامى تا عراقى (
 .گيرد صد و بيست وجب است طواف در آن جا صورت مى

ور اند بطورى كه مرور ده هاى سخت گندم گونى است كه با نهايت مهارت و استحكام روى هم قرار داده بناى كعبه از سنگ
و گذشت زمان اثرى در آن نبخشيده. در كعبه بين حجر الاسود و ركن واقع شده و از آن تا حجر الاسود ده وجب فاصله 

نامند و محل استجابت دعا است. ارتفاع دراز سطح زمين يازده وجب و نيم و طول آن سيزده  است كه آن جا را ملتزم مى
باشد. روى در را به طرزى  در كعبه بر آن نصب شده پنج وجب مىوجب و پهناى آن هشت وجب است، عرض ديوارى كه 
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اى بزرگ روى  اند. بازوها و عتبه فوقانى در نيز با ورق نقره پوشانيده شده و دو حلقه نقره هنرمندانه با صفحات نقره پوشانيده
 (٨در قرار دارد كه قفلى نيز بر آنها است. (

  مراسم افتتاح كعبه

كنند. مراسم افتتاح آن بطريق زير  اى نماز و همچنين روز مولود پيغمبر (ص) در كعبه را باز مىروزهاى جمعه پس از اد
آورند و رئيس قبيله بنى  اى تا پاى ديوار كعبه مى گيرد: نخست يك كرسى منبر مانند از چوب روى چهار چرخه انجام مى

 اران كعبه،د گيرد. سدنه يا پرده شيبه روى آن رفته مفتاح كعبه را به دست مى
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بوسد و خود به تنهائى در اندرون   كنند و رئيس پس از باز كردن در، آستانه را مى شود بلند مى پرده در را كه برقع ناميده مى
ه ديگر افراد طايفه بنى شيبه هم به داخل كشد؛ آنگا بندد. اين وضع بقدر مدت دو ركعت نماز طول مى كعبه رفته در را مى

شود. در اثناء مدتى كه اجراى اين مراسم  گزارند و سپس در براى عموم زايران باز مى بندند و نماز مى روند و در را مى مى
اند و  ستادهاند در برابر در كعبه اي ادامه دارد مردم با نهايت خضوع و خشوع در حاليكه دستها را به زارى و تضرع بلند كرده

خوانند: اللهم افتح لنا ابواب رحمتك و مغفرتك يا  دارند و اين دعا را مى شود بانگ تكبير بر مى بمحض اينكه در باز مى
 .(ارحم الراحمين (اى خداى ارحم الراحمين درهاى بخشايش و آمرزش خود را بر روى ما بگشاى

  اندرون كعبه

امى رنگارنگ فرش شده و سه ستون بسيار بلند از چوب ساج دارد. بين هر ستون اندرون كعبه و ديوارهاى آن با قطعات رخ
اند و ستون ميانگين در مقابل خط  با ستون ديگر چهار گام فاصله است و اين ستونها در ميانه فضاى كعبه واقع شده

شم سياه است كه تماما بدنه اى كه بين دو ركن يمانى و شامى واقع شده قرار گرفته است. پوشش كعبه از ابري منصف جبهه
هائى به خط سفيد هست كه سپيدى آن بر زمينه سياه پرده تلألؤ و  آن را از بالا تا پائين فرا گرفته و روى آن نوشته

 .درخشندگى خاصى دارد

كسى شود و اين همه مردم از اقوام مختلف كه شماره شانرا جز خدا   از عجائب كارهاى خدا است كه وقتى در كعبه باز مى
) ديگر از عجائب آن كه هرگز، نه ٩گيرند. ( شود و همه در آن جا مى اى احساس نمى ريزند مضيقه داند به داخل آن مى نمى

باشد. و ديگر آن كه كبوتران بيشمارى كه آنجا هستند، يا مرغان  شب و نه روز، اطراف كعبه از طواف كننده خالى نمى
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شود كبوترى كه در فضاى حرم در پرواز  كنند و غالبا ديده مى فراز آن پرواز نمىنشينند و از  ديگر، هرگز روى كعبه نمى
 .رود رسد راه خود را كج كرده بسوى ديگر مى است همين كه به محاذات كعبه مى

  نشيند مگر آنكه مرضى داشته باشد و چون گويند هيچ مرغى روى كعبه نمى مى
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ميرد. پاك خداوندى كه اين شرف و كرامت و عزت و احترام آن خانه را  يابد و يا فى الحال مى آنجا نشست يا شفا مى
 !ارزانى فرموده است

  ناودان مكه

پائين ناودان طلائى كعبه بر فراز ديوارى است كه روى حجر قرار دارد. پهناى آن يك وجب و طول آن به مقدار دو ذراع از 
نمايان است. زير ناودان كعبه محل استجابت دعا است. حجر قبر اسماعيل پيغمبر عليه السلام است، سنگ رخامى سبز 

رنگ به شكل محراب كه به سنگ مدور ديگرى از همين جنس متصل شده روى قبر قرار دارد. بزرگى اين دو سنگ كه 
وجب و نيم است. در كنار قبر اسماعيل در مجاورت ركن عراقى  باشد به اندازه يك داراى شكلى غريب و منظرى جالب مى

قبر مادر او هاجر واقع شده كه علامتى از رخام سبز مدور دارد. بزرگى علامت يك وجب و نيم و فاصله بين دو قبر هفت 
 .وجب است

 حجر الاسود

بوسيدن آن بايد خم شود و آدم كوتاه  حجر الاسود شش وجب بالاتر از زمين قرار گرفته است بطورى كه آدم بلند قد براى
بايد خود را بالا بكشاند. حجر الاسود متصل به ركنى است كه به طرف شرق امتداد دارد و پهناى آن دو ثلث وجب و 

باشد و معلوم نيست چه اندازه از آن داخل ركن قرار گرفته است. حجر از چهار  طول آن يك وجب و يك انگشت مى
اند كه شكننده  ) و نيز آورده١٠گويند قرمطى لعنة اللّه عليه آن را شكسته است ( تشكيل شده و مى قطعه سنگ بهم پيوسته

اى از  آن كسى ديگر بود كه به ضرب گرزى آن را خرد كرد و بسزاى اين عمل به دست مردم كشته شد و به گناه او عده
 .مغربيان نيز مقتول گشتند

ده و سپيدى نقره بر سياهى سنگ منظرى بديع و دلنشين ايجاد كرده است. اطراف حجر با ورقى از نقره پوشانيده ش
خواهد لب از آن بردارد و اين از خواصى است كه خدا در آن سنگ به  بوسيدن حجر لذت خاصى دارد كه انسان نمى

 توان به گفته پيغمبر اكتفا كرد كه فرمود: حجر وديعت نهاده و در شأن آن مى
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دست راست خداوند است بر زمين. خداوند ما را از بركت استلام و مصافحه آن برخوردار فرمايد و زيارت آن را به جميع 
شود نقطه سپيد نورانى كوچكى  آرزومندان نصيب گرداند! در قسمت سالم حجر كه در دست راست استلام كننده واقع مى

 .رسد نند خالى بر روى اين صفحه زيبا بنظر مىاست كه ما

شوند. براى دخول در خانه كعبه هم  كنند و به زحمت موفق به اين عمل مى طواف كنندگان براى بوسيدن حجر ازدحام مى
 .گيرد ازدحام زياد صورت مى

گردد و آنگاه كعبه را در  ابتداى طواف از نزديك حجر الاسود است. طواف كننده پس از استلام حجر كمى به عقب بر مى
كند و آنگاه از ركن  پردازد و بسوى ركن عراقى كه در جهت شمالى است حركت مى دست چپ خود قرار داده به طواف مى

 .گردد شامى در غرب و ركن يمانى در جنوب گذشته دوباره به مبدأ طواف يعنى حجر الاسود كه در شرق واقع است باز مى

  مقام

عراقى محلى است به طول دوازده وجب و عرض تقريبى شش وجب و ارتفاع تقريبى دو وجب كه مقام  بين در كعبه و ركن
اى كه اينك مصلى است منتقل ساخته و محل آن به صورت گودى  ابراهيم در آن جا بوده است. پيغمبر ما مقام را به نقطه

. اين محل از مواضع متبركه مكه است كه ازدحامى ريزد شويند آب در آن مى حوضچه مانندى باقى مانده كه وقتى بيت را مى
 .دهد براى نمازگزاردن در آن رخ مى

اى نيز دارد كه زير آن شبكه آهنينى كار   موقعيت فعلى مقام بين در كعبه و ركن عراقى كمى متمايل به راست است و قبه
د به صندوق برسد انحراف دارد و پشت آن اى كه انگشتهاى انسان بتوان اند و اين شبكه از خود مقام به اندازه گذاشته

گزارند. در حديث صحيح آمده است كه  اند و دو ركعت نماز طواف را در آنجا مى محلى هست كه دورش حايلى كشيده
 :پيغمبر (ص) پس از ورود به مسجد الحرام هفت بار طواف فرمود. پس بسوى مقام آمده اين آيه را تلاوت كرد

 .يم مصلى، و دو ركعت نماز در پشت آن به جاى آوردو اتخذوا من مقام ابراه

 (١١محل نماز امام شافعيان در حطيمى است كه پشت مقام قرار دارد. (
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  حجر و مطاف
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و آن از قطعات رخام خالدار  ) از بيرون بيست و نه گام و از درون دايره نود و چهار وجب است١٢دور ديوار حجر (
اند. ارتفاع آن پنج وجب و نيم و پهناى آن چهار وجب و نيم است. اندرون  تشكيل يافته كه با نهايت استحكام بهم پيوسته

رسد. ديوار كعبه از زير  حجر با قطعات منظم رخام فرش شده و مهارتى كه در صنعت آن به كار رفته است به حد اعجاز مى
 .يوار حجر كه مقابل آن است بخط مستقيم چهل وجب فاصله داردناودان تا د

شود. اين همان درى است كه مطابق اخبار  حجر دو مدخل دارد يكى به پهناى شش ذراع كه بسوى ركن عراقى باز مى
صحيحه، قريش هنگام بناى كعبه آن را به حال خود باقى گذاشتند. مدخل ديگر نزديك ركن شامى است به پهناى شش 

 .ذراع و بين اين دو مدخل چهل و هشت وجب فاصله است

محل طواف (مطاف) با سنگهاى سياه مفروش گرديده كه قطعات آن با استحكام تمام بهم پيوسته، اين سنگفرش از هر سو 
ام را نه گام تا بيت فاصله دارد مگر در آن سو كه روبروى مقام قرار دارد. در اين قسمت سنگفرش امتداد پيدا كرده و مق

اند و طواف نساء در آخر سنگفرش  نيز در ميان گرفته است. ساير جاهاى حرم و شبستانهاى آن را شن سفيد رنگى ريخته
 .است

  چاه زمزم

قبه زمزم روبروى حجر الاسود به فاصله بيست و چهار گام از آن واقع شده و مقام در طرف راست آن است. بين ركن مقام 
ت. داخل قبه با رخام سپيد مفروش گشته و تنور چاه در وسط قبه، كمى بسوى ديوار روبروئى كعبه، تا زمزم ده گام فاصله اس
اند. گرداگرد تنور  هاى رخام است كه به طرزى بديع بهم جفت كرده و در ميانه آنها ارزيز ريخته واقع شده و آن از تخته

گويند آب آن در شبهاى آدينه  مت است و مى) بيست وجب و بلندى آن چهار وجب و نيم و عمق چاه يازده قا١٣(
 .گيرد فزونى مى

  در قبه زمزم در جهت شرقى واقع شده و در درون قبه سقاخانه مدورى ساخته
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كنند و   ا پر از آب مىشده كه پهناى آن يك وجب و عمق آن يك وجب و بلندى آن در حدود پنج وجب است و آن ر 
 .نشينند اند كه وضو سازندگان روى آن مى ها تعبيه كرده گرداگرد آن را مصطبه

باشد و در آن از قسمت شمال است. آب زمزم را  به دنبال قبه زمزم قبة الشراب است كه به عباس عم پيغمبر منسوب مى
گذارند تا  اى دارد و آب را مدتى در آن مى بو دستگيرهريزند. هر س شود در آن مى ) مى١٤با سبوهائى كه دروق ناميده (
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خنك شود. همچنين خزانه كتب و قرآنهاى حرم در اين قبه است. از جمله قرآن دستنوشته زيد بن ثابت در اندرون صندوق 
 .شود چوبى بزرگى در آن حفظ مى

آورند  ها اين مصحف را در مى سختىها و  اين مصحف هجده سال پس از رحلت پيغمبر (ص) نوشته شده و مردم در قحطى
كنند و  و آن را در آستان كعبه و مقام ابراهيم گذارده، با سرهاى برهنه به حال تضرع و دعا به آن مصحف و مقام توسل مى

 .شوند مگر آنكه رحمت و عنايت خدا شامل حالشان گردد متفرق نمى

 .اقع شده استقبه معروف به يهوديه با جزئى انحراف در پشت قبة العباس و 

  درهاى مسجد الحرام

شود مثلا باب الصفا پنج طاق دارد و آن در قديم باب  مسجد الحرام نوزده در دارد كه بيشتر آنها بر چند طاق گشوده مى
باشد. مستحب است كسى كه به مكه  ) از آن مى١٥بنى مخزوم نام داشت و بزرگترين درهاى مسجد است و راه مسعى (

نى شيبه وارد مسجد الحرام بشود و پس از طواف از باب الصفا، از ميان دو ستونى كه مهدى خليفه نصب  آيد از باب ب مى
 .خارج شود -گرداند رفت مشخص مى و راهى را كه پيغمبر بسوى صفا مى -كرده

 .ديگر از درهاى مسجد الحرام باب اجياد الاصغر است كه دو طاق دارد

دارد، و باب العباس كه سه طاق دارد. و ديگر باب النبي با دو طاق، باب بنى شيبه  ديگر باب الخياطين كه آن هم دو طاق
با سه طاق كه از طرف شمال در ركن ديوار شرقى روبروى در كعبه كمى متمايل به سمت چپ قرار دارد و آن همان باب 

 .اند شده بنى عبد شمس است و معمولا خلفا از آن در وارد مسجد مى
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اند نام آن باب الرباط  ديگر در كوچكى است كه روبروى باب بنى شيبه واقع است و اسم مخصوصى ندارد و برخى گفته
و  باشد. ديگر باب الندوه كه سه در باين اسم خوانده شده، دو تا از آنها در يك رديف است زيرا راه رباط السدره از آن مى
باشد. دار الندوه اكنون به صورت مسجدى در آمده كه داخل حرم و جزو آن است و  سومى در ركن غربى دار الندوه مى

روبروى ميزاب (ناودان كعبه) قرار دارد. ديگر از درهاى مسجد الحرام در كوچك تازه دار العجله و باب السدره و باب 
مره از زيباترين درهاى حرم است. ديگر باب ابراهيم كه يك طاق دارد و العمره است كه هر كدام يك طاق دارند. باب الع
دهند در صورتى كه صحيح نيست بلكه اين در منتسب به ابراهيم الخوزى  برخى از مردم آن را بابراهيم خليل (ع) نسبت مى

 .باشد كه يكى از ايرانيان بوده است مى
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ا دو طاق؛ و نيز دو در دو طاقى ديگر هم به نام اجياد وجود دارد كه ديگر باب الحزوره كه دو طاق دارد و باب الاكبر ب
شود باب الدقاقين  يكى متصل به باب الصفا است و برخى اين دو در اخير از چهار درى را كه بنام اجياد خوانده مى

 .نامند مى

ن باب بنى شيبه و سوم بر باب مسجد الحرام پنج مناره دارد يكى روى ركن ابو قبيس نزديك باب الصفا و ديگرى روى رك
 .دار الندوه و چهارم بر ركن باب السدره و پنجم بر ركن اجياد

) آن را ساخته و سكه درهم مظفرى ١٦اى است كه الملك المظفر يوسف بن رسول سلطان يمن ( نزديك باب العمره مدرسه
المنصور قلاوون در اين امر بر او پيشى  داد تا الملك يمن به اسم اين سلطان است. پوشش كعبه را هم اين سلطان مى

 .جست

در بيرون باب ابراهيم خانقاه بزرگى است كه منزل امام مالكيان ابو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن معروف به خليل در آن 
ت. باشد. بر باب ابراهيم گنبد بزرگ بسيار مرتفعى ساخته شده كه غرائب گچكاريهاى داخل آن خارج از حد وصف اس مى

 .نشست روبروى اين در از دست راست ورودى، محلّى بود كه شيخ جلال الدين محمد بن احمد الاقشهرى در آن مى
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بو سعيد صدقات بيرون باب ابراهيم چاهى وجود دارد به نام چاه ابراهيم؛ خانه شيخ صالح دانيال عجمى كه در ايام سلطان ا
عراق به دست او بود نزديك همين محل است. و نيز در نزديكى آن رباط الموفق واقع شده كه يكى از بهترين رباطات 

است. منزل من در همين رباط بود و در آن ايام شيخ صالح ابو عبد اللّه الزّواوى مغربى و شيخ الطيار سعادة الجوّانى نيز 
روزى پس از نماز عصر به منزل رفت و بعد كه بسراغ او آمدند ديدند رو به كعبه در حال آنجا منزل داشتند. اين شيخ 

 .سجده وفات يافته در صورتى كه آثار مرضى از پيش در او پديدار نبود

شيخ شمس الدين محمد شامى نيز در حدود چهل سال در اين رباط منزل داشت، و همچنين شيخ مغربى كه از بزرگان اوليا 
كرد و من روزى به ديدار او رفتم جز حصير در منزلش چيزى نبود، گفتم اين چه وضعى است؟   آن جا زندگى مىبود در 

ها مشرف بر حرم  هاى آن خانه هاى اطراف و پنجره گفت از آن كه ديدى دم مزن و با كسى سخنى مگوى! بامهاى خانه
ها مانند خانه زبيده زن هارون و دار العجله  از بعضى خانه باشد بطورى كه ساكنين آنها همواره چشم بر خانه خدا دارند. مى

 .شود و دار السرا و غيره در مخصوصى بحرم باز مى

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



از مشاهد متبركه كه در اين حدود واقع شده يكى قبة الوحى است كه نزديك باب النبي است و اين قبه جزء خانه ام 
باشد. و خانه ابو  جود دارد كه محل تولد فاطمه عليها السلام مىالمؤمنين خديجه بوده است و داخل اين خانه قبه كوچكى و 

بكر صديق در نزديكى قبة الوحى قرار دارد و روبروى آن ديوارى هست كه سنگى بر آن نصب است، يك گوشه سنگ از 
كنند   تى نقل مىكرده است. حكاي گويند اين سنگ بر پيغمبر سلام مى دانند و مى ديوار بيرون آمده و مردم آن را متبرك مى

كه روزى پيغمبر به خانه ابو بكر آمد و او را بخواند، چون ابو بكر در خانه نبود سنگ به زبان آمد و گفت يا رسول اللّه او 
 .در خانه نيست

  صفا و مروه

  از باب الصفا كه يكى از درهاى مسجد الحرام است تا خود صفا هفتاد و شش
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باشد. از صفا تا مروه چهار  اى مى گام فاصله است، پهناى صفا هفده گام است و چهارده پله دارد پله آخرى همانند مصطبه
صد و نود و سه گام و تا ميل الاخضر (ميل سبز) نود و سه گام و از ميل الاخضر تا ميلان الاخضران (دو ميل سبز) هفتاد 

 .و از ميلان الاخضران تا مروه سيصد و بيست و پنج گام استو پنج گام 

مروه پنج پله و طاق بزرگى دارد و پهناى آن هفده گام است. ميل الاخضر ستون سبز رنگى است كه سعى كننده وقتى 
يگر دهد. دو ميل د اى كه بر ركن شرقى حرم است در دست چپ خود قرار مى آيد، اين ميل را با مناره بسوى مروه مى

(ميلان الاخضران) دو ستون سبز رنگى است كه در برابر يكى از درهاى حرم به نام باب على واقع شده، يكى از اين 
شود و ديگرى در روبروى آن قرار دارد و در فاصله بين ميل  ستونها در ديوار حرم از طرف چپ آدمى كه از حرم خارج مى

 (١٧كنند. ( الاخضر با اين دو ميل هروله مى

اصله صفا و مروه مسيلى است كه بازار بزرگى در آنجا احداث شده، در اين بازار حبوبات و گوشت و خرما و روغن و ف
فروشند. حاجيان در حال سعى از ازدحامى كه بر اين دكانها موجود است در امان نيستند. در مكه غير از بازار  ميوه مى

 .ه بازارى بهتر از بازار صفا وجود نداردبزازها و عطارها كه نزديك باب بنى شيبه واقع شد

خانه عباس عموى پيغمبر (ص) بين صفا و مروه واقع شده و اكنون به صورت رباطى است كه مجاورين در آن منزل 
اى بين صفا و مروه بنا كرد كه دو در دارد؛ يكى  وضو خانه ٧٢٨كنند. الملك الناصر اين خانه را تعمير كرد و در سال  مى
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صفا و ديگر از بازار عطارها، و در اين خانه براى مستخدمين هم منزلهائى در نظر گرفته شده و متصدى بناى آن  از بازار
 (١٨امير علاء الدين بن هلال بوده است. (

 .در طرف راست مروه، خانه امير مكه سيف الدين عطيفة بن ابى نمى واقع است كه ذكر او را بجاى خود خواهيم آورد

  قبرستان مكه

  قبرستان مكه در خارج باب المعلى واقع شده و آن محل را حجون هم
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 :نامند. حارث بن مضاض الجرهمى در شعر مشهور خود از همين حجون ياد كرده است مى

 م يسمر بمكة سامركأن لم يكن بين الحجون الى الصفا             انيس و ل         

 بلى نحن كنا اهلها فأبادنا             صروف الليالى و الجدود العواثر             

آرى » «ها و قصه پردازيهاى شبانه نبود! تو گوئى كه از حجون تا صفا مونس و همنفسى نبود و در مكه آن حكايت گفتن» 
 «... انه بنيادمان برانداختما خود در آنجا بوديم! ما بوديم كه دور گيتى و گشت زم

قبور بسيارى از صحابه و تابعين و علما و صلحا و اولياء در اين قبرستان است ولى از بيشتر آنها بواسطه مرور دهور اثرى 
بجاى نمانده و اكنون عده كمى از آنها شناخته است. از اين جمله قبر ام المؤمنين خديجه بنت خويلد جده حسن و 

اند. قبر خليفه ابو جعفر منصور (عبد اللّه بن محمد بن  د كه همه فرزندان پيغمبر بجز ابراهيم از او بودهباش حسين (ع) مى
 .على بن عبد اللّه بن عباس) در نزديكى قبر خديجه است

همچنين محلى كه ابن زبير را مصلوب ساختند در اين قبرستان است و قبلا بنائى در آن محل بوده كه مردم طائف آن را 
 (١٩خراب كردند چون بناى مزبور وسيله لعن بر حجاج آنان بود. (

اند. راه عرفات و  گويند جنّيان در آن با پيغمبر بيعت كرده اى است كه مى جلوى قبرستان كمى بسوى راست مسجد ويرانه
 .همچنين جاده طائف و عراق از اين قبرستان است

  مشاهد متبركه مكه
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شود حجون خود قبرستان نيست بلكه كوهى  مكه حجون است كه ياد آن كرديم. گفته مىاز جمله مشاهد متبركه اطراف 
شود و در   است كه قبرستان در دامن آن واقع شده. ديگر از مشاهد متبركه آن شهر محصّب است كه ابطح نيز ناميده مى

 ) بنى كنانه كه پيغمبر در آنجا منزل كرده بود٢٠كنار قبرستان واقع شده است. خيف (
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 .در محصّب است

 :مشاهد ديگر مكه به شرح زير است

ذو طوى: قبور مهاجرين كه پائين گدار گدا در حصحاص واقع شده در اين وادى قرار دارد. در خارج وادى براى تشخيص 
برد و فردا پس  آمد شب را در ذو طوى بسر مى بن عمر كه به مكه مى اند. عبد اللّه حدود حلّ و حرم علامتهائى نصب كرده

 .گويند پيغمبر نيز به همين قرار عمل كرده بود رفت و مى از انجام غسل به مكه مى

 .ثنيّة الكدى: گدار كدى در قسمت علياى مكه واقع شده و پيغمبر (ص) در حجة الوداع از آن راه وارد شهر شد

شود و در حجة الوداع پيغمبر از آن راه خارج شد.  مت سفلاى مكه واقع و ثنيّة البيضاء نيز ناميده مىثنيّة الكداء. در قس
شود سنگى بسوى آن  اين گدار بين دو كوه واقع شده كه در تنگناى آن تلى سنگى واقع شده و هركس از آنجا رد مى

 .اين محل واقع شده است) او در ٢١گويند قبر ابو لهب و زن حمّالة الحطب ( اندازد. مى مى

شوند در آنجا منزل  فاصله بين اين گدار و شهر مكه زمين صاف و مسطحى است كه حاجيان سواره چون از منى خارج مى
كنند. در نزديكى اين محل كه تقريبا يك ميل با مكه فاصله دارد مسجدى واقع شده كه در روبروى آن سنگى سكو مانند  مى

بر روى اين سنگ سنگ ديگرى هست كه نقشى بر آن نمودار است ليكن به سبب فرسودگى در وسط راه قرار دارد و 
 گويند پيغمبر در بازگشت از عمره روى آن سنگ نشسته و استراحت كرده و ل توان تشخيص داد كه چيست. مى نمى
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 نجف، بصره، آبادان، ماهشهر .٦

از قادسيه حركت كرديم و به شهر نجف كه مدفن على بن ابي طالب (ع) است رسيديم. اين شهر نيكو در زمينى پهناور و 
باشد كه بازارهاى خوب و تميز دارد. از باب  مىترين شهرهاى عراق  سخت واقع شده است و يكى از بهترين و پر جمعيت

الحضرة وارد نجف شديم و بعد از عبور از بازار بقالان و طباخان و خبازان به بازار ميوه فروشان و خياطان و قيصريه و 
 باشد در اين محل بازار عطاران رسيديم. آخر بازار عطاران باب حضرت است و قبرى كه معتقداند از آن على (ع) مى

باشد ديوارهاى مقبره از كاشى است كه  است. روبروى مقبره، مدارس و زوايا و خانقاههائى قرار دارد كه داير و با رونق مى
 .) اما از حيث جلا و نقش زيباتر از آن است١» (زليج«چيزى همانند 

 (روضه امير المؤمنين (ع

در آن سكونت دارند. در اين مدرسه از هر مسافر شود كه طلاب و صوفيان شيعه  از باب حضرت وارد مدرسه بزرگى مى
دهند. از مدرسه  شود و هر روز دو بار غذائى مركب از نان و گوشت و خرما به مهمانان مى تازه وارد تا سه روز پذيرائى مى

رت وارد باشند و چون كسى براى زيا شود. حاجبان و نقيبان و سرايداران در اين محل مراقب زوار مى وارد باب القبه مى
  ايستند و اذن شوند و با او در آستانه حرم مى شود به نسبت وضع و مقام او همگى آن جماعت يا يكى از آنها بلند مى مى
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 :خوانند باين مضمون دخول مى

فرمائيد كه بيايد و   خواهد به روضه عليه وارد شود. اگر اذن مى به فرمان شما اى امير المؤمنين، اين عبد ضعيف اذن مى» 
؛ سپس »گرنه باز گردد و اگر او اهليت و شايستگى اين مقام را ندارد بارى شما اهليت كرامت و عفو و اغماض را داريد.

 .كنند كه زائر آستانه را ببوسد و آنگاه داخل حرم بشود اشارت مى

 .در ورودى از نقره استاين آستانه و دو طرف چارچوبه 

داخل حرم به انواع فرشهاى ابريشمين و غيره مفروش است و قنديلهاى بزرگ و كوچك از طلا و نقره در آن آويخته، در 
وسط حرم مصطبه چارگوشى است كه با تخته پوشيده و بر آن صفحات طلاى پر نقش و نگار كه در ساختن آن كمال 

اند چنانكه از هيچ جهت چيزى از چوب نمودار نيست. ارتفاع  د با ميخهاى نقره فرو كوفتهان استادى و مهارت را به كار برده
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گويند يكى از آن آدم (ع) و ديگرى از آن  مصطبه كمتر از ارتفاع قامت آدمى است و در روى آن سه قبر هست كه مى
مين، گلاب و مشك و انواع عطريات باشد و بين اين سه قبر در طشتهاى زرين و سي نوح (ع) و سومى از آن على (ع) مى

 .كشند اند كه زوار دست خود را در آن فرو برده به عنوان تبرك بر سر و روى خود مى ديگر گذاشته

شود كه  هاى ابريشمين الوان بر آن آويخته است بسوى مسجدى باز مى اى دارد و پرده در ديگر حرم كه آن هم آستانه نقره
باشد. داخل مسجد نيز فرشهاى عالى  هاى ابريشم مى هاى نقره و پرده ار در داراى آستانهآن خود چهار در دارد و هر چه

اند. از اين روضه كرامتها  هاى حرير مستور است. مردم شهر همه بر مذهب رافضى اند و ديوارها و سقف آن با پرده انداخته
اقع است. از جمله آنكه در شب بيست و هفتم شود و از همين جا بر آنان ثابت شده كه قبر على (ع) در آن و  ظاهر مى

آورند و بدينگونه  گير را از عراقين و خراسان و فارس و روم به آن جا مى شود بيماران زمين رجب كه ليلة المحيا ناميده مى
تن آنان دهند و خود در انتظار شفا ياف آيند. بيماران را پس از نماز خفتن روى ضريح مقدس جاى مى سى چهل بيمار گرد مى

پردازند. چون نيمى يا در حدود دو پاره از شب گذشت همه بيماران صحيح و سالم، لا  به نماز و ذكر و تلاوت و زيارت مى
  اله الاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، على ولى اللّه
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ايت در ميان آنان بحد استفاضه رسيده و گرچه من خود آن شب را درك نكردم داستان خيزند. اين حك گويان از جاى بر مى
آن را از اشخاص مورد اعتماد شنيدم و در مدرسه حرم سه تن از اين اشخاص را ديدم كه هر سه زمين گير بودند يكى از 

اند و  مسال به ليلة المحيا نرسيدهروم آمده بود و ديگرى از اصفهان و سومى از خراسان، از حالشان جويا شدم گفتند ا
 .منتظرند كه سال آينده آن را درك كنند

شود كه تا مدت ده روز برقرار  آيند و بازار بزرگى در شهر بر پا مى در اين شب مردم از شهرهاى مختلف در نجف گرد مى
 .ماند مى

نقيب الاشراف است. اهل نجف  در شهر نجف نه مأمور عوارض و ماليات هست و نه والى. تمام كارهاى شهر دست
اند، كسى كه در پناه  پردازند. به شجاعت و سخاوت موصوف اند و در اقطار جهان به مسافرت و بازرگانى مى تجارت پيشه

ام، امّا درباره على رضى اللّه عنه غلو  بيند. من با آنان همسفر بوده و معاشرتشان را دلپذير يافته آنان باشد زيانى نمى
كنند. مثلا اگر كسى از ناحيه سر  شوند براى شفاى خود نذر مى برخى از مردم عراق يا جاهاى ديگر كه بيمار مى كنند. مى

آورد. نقيب اين نذرها را در خزانه  سازد و به روضه على مى شود از طلا يا نقره چيزى به شكل سر آدمى مى دچار مرضى مى
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ى ديگر از اعضاى بدنشان آسيبى ديده چيزى به شكل همان عضو به گذارد. همچنين آنها كه دست يا پا يا يك حرم مى
 .باشد كنند. خزانه مزبور بسيار بزرگ و موجودى آن به قدرى هنگفت است كه قابل ضبط نمى عنوان نذر به خزانه هديه مى

  نقيب الاشراف

زلتى رفيع دارد. هنگام مسافرت نقيب شود و او نزد پادشاه مقامى بلند و من نقيب الاشراف از سوى پادشاه عراق تعيين مى
اندازند  دارند و علمها و طبلها با او به راه مى تشريفات خاصى را كه براى امراى بزرگ مرسوم است در حق او هم مرعى مى

كوبند. حاكم شهر جز او نيست و مالياتى از مردم، نه براى  ) (نوبتى) فرو مى٢و بر در خانه او هر صبح و شام طبلخانه (
 .شود لطان و نه براى كسى ديگر، گرفته نمىس
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آوه شهرى است در عراق  -) بود٣نقيب نجف هنگام مسافرت من به آن شهر نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوى (
اند مانند  كى پس از ديگرى متصدى اين منصب بودهپيش از اين نقيب هم جماعتى ي -اند عجم كه سكنه آن رافضى مذهب

جلال الدين بن الفقيه و قوام الدين بن طاووس و ناصر الدين مطهر بن شريف، صالح شمس الدين محمد اوهرى (از عراق 
عجم) و ابو غرة بن سالم بن مهنا بن جماز بن شيحة الحسينى المدنى و ديگران. شمس الدين محمد اوهرى هم اكنون در 

 .آيد ندوستان است و از نديمان پادشاه هند بشمار مىه

 داستان شريف ابو غره و عاقبت كار او

اين مرد در آغاز كار جوانى سخت متعبد و دانش اندوز بود و در شهر مدينه در جوار پسر عم خود منصور بن جماز امير 
. پس از وفات قوام الدين بن طاووس مردم مدينه منزل داشت، بعدها از مدينه به عراق آمد و در شهر حله مسكن گزيد

عراق به اتفاق او را براى تصدى منصب نقابت نامزد كردند و در اين باره به سلطان ابو سعيد نامه نوشتند. سلطان نيز 
يرليغى با خلعت و رايت و طبل چنانكه مرسوم نقيبان عراق است از بهر او روانه داشت. يرليغ همان است كه در بلاد ما 

) خوانند. دنيا بر ابو غره غالب آمد و او جانب عبادت و زهد را فرو گذاشت و تصرفاتى بناشايست در ٤» (ظهير«را  آن
اموال كرد. سلطان ابو سعيد را از قضايا آگاهى دادند و ابو غره چون مطلب را دريافت ظاهرا به نام زيارت مشهد حضرت 

از زيارت مشهد به هرات رفت. هرات آخرين حد بلاد خراسان است.  رضا و باطنا به عزم گريز نجف را ترك گفت و پس
ابو غره در اين محل به اصحاب خود گفت كه وى عازم هندوستان است. بسيارى از آنان مراجعت كردند و او خود به سند 

 .رفت و چون از پنجاب در گذشت فرمان داد كه طبق معمول عراق شيپورها و كوسها فرو كوفتند
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اند لذا منازل خود را  و قصبات از اين سروصدا متوحش گشتند و گمان بردند كه مغولان براى غارت و چپاول آمدهمردم قرا 
 .تخليه كرده به شهرى كه اوجا نام دارد پناهنده شدند. امير شهر با لشكريان خود به عزم جلوگيرى از مغولها حركت كرد

 وار با جمعى پياده و بازرگان باپيشقراولان لشكر امير خبر دادند كه در حدود ده س
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آيند و چون تحقيق كردند معلوم شد كه نقيب عراق است و به عنوان مهمان به دربار پادشاه  ها پيش مى ها و رايت طبل
در خارج از قلمرو بلاد خود به افراشتن درفش و رود. امير از همين جا سخافت عقل شريف را دريافت كه  هندوستان مى

نواختن كوس اقدام كرده بود. به هر حال او را به شهر اوجا آوردند و او مدتى در همان شهر بود و در اين مدت به عادت 
نقابت  گويند در روزگار كوفتند و او به اين امر علاقه شديدى داشت. مى سابق، بامگاه و شامگاه، بر در منزلش نوبتى مى
گفت (زد نقرة  ايستاد او مى كوفتند و هر وقت طبل زن (نقار) از زدن باز مى خود در عراق طبلها را در حضور شخص او مى

 .يا نقار) يعنى يك دور ديگر بزن اى تبيره زن. و اين عبارت به عنوان لقب بر روى او ماند

 .د نوشتوالى شهر اوجا خبر ورود شريف را با همه تفاصيل به سلطان هن

در ميان مردم هندوستان طبل و علم مخصوص اشخاصى است كه از سوى سلطان اين امتياز را داشته باشد وانگهى در 
شود، به خلاف مصر و  مسافرت هرگز مرسوم نيست طبل بزنند، در شهر هم اين رسم فقط بر در سراى سلطان عمل مى

بارى چون مراتب به اطلاع سلطان رسيد وى از اين عمل خوشش  زنند. هاى امرا هم طبل مى شام و عراق كه بر در خانه
نيامد و تأثير نامطلوبى در دل او به جا گذاشت. اتفاقا در اين اوان امير كشلوخان كه محل او در مولتان مركز سند بود 

ى ارجمند دارد رود و كشلوخان نزد پادشاه مقام بسوى پايتخت حركت كرد. خان در هندوستان بزرگترين مناصب بشمار مى
كند چه امير مزبور سلطان غياث الدين تغلق پدر سلطان را در جنگ با ناصر الدين خسرو  خطاب مى» عمو«چنانكه او را 

 .شاه كمك كرده بود

از قضا روز ورود شريف به پايتخت مصادف بود با روز ورود كشلوخان، و سلطان براى استقبال او از شهر بيرون آمده بود. 
كرد كه ناگاه موكب سلطان نمايان  آمد و به عادت خود كوس زنان حركت مى چندين ميل جلوتر از كشلوخان مىاما شريف 

شد. شريف هراسان پيش رفت و سلام كرد. سلطان از حال او پرسيد و سپس راه خود را در پيش گرفت و رفت تا به  
 شريف ننمود و حتى براى مهماندارى او كشلوخان رسيد و با هم بسوى پايتخت باز گشتند و سلطان اعتنائى به
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 .هم سخنى نگفت

شود. دولت آباد تا  و دويجر (دويگير) هم ناميده مى» كتكه«در اين هنگام سلطان عازم مسافرت به دولت آباد بود كه 
خواهد به كشور خود  پانصد درهم براى شريف فرستاد و پيغام داد كه اگر مىدهلى چهل روز راه فاصله دارد. هنگام حركت 
خواهد در  خواهد در اين مسافرت با ما بيايد خرجى راهش باشد و اگر مى برود اين پول را به عنوان زاد راه برگيرد و اگر مى

صد و بيست و پنج دينار طلاى مغرب پايتخت بماند اين را خرج كند تا ما باز گرديم. پانصد درهم هندوستان معادل با 
اى كه با نظاير و  است. شريف كه حال را بدين منوال ديد سخت ملول و غمگين شد زيرا وى متوقع بود كه سلطان معامله

 .كرد با وى نيز معمول دارد و پول فراوانى باو بدهد همگنان او مى

اين ضمن با وزير احمد بن اياس معروف به خواجه جهان   به هر حال شريف ترجيح داد كه به اتفاق سلطان حركت كند و در
گرم گرفت. لقب خواجه جهان از طرف سلطان به اين وزير داده شده است. در هند مرسوم است كه القابى كه از طرف شاه 

مانند عماد الملك و ثقة الملك و قطب الملك و  -باشد مى» جهان«يا » ملك«شود و معمولا مضاف به كلمه  عطا مى
شود و هر كس صاحبان لقب را به اسم بخواند مستحق  به جاى اسم حقيقى شخص استعمال مى -صدر جهان و غيره

 .مجازات است

چون رابطه دوستى بين شريف و وزير مستحكم گرديد وزير در اكرام او سخت بكوشيد و در ضمن مذاكرات با سلطان 
آمد و دو قريه از قراى دولت آباد را به او واگذار كرد و طورى كرد كه دل وى نسبت به شريف نرم شد و بر سر مهر 

بفرمود تا در همان جا اقامت ورزد. اين وزير خود از اهل فضل بود و به جوانمردى و مكارم اخلاق آراسته بود و نسبت به 
ها  ف ساختن زاويهنمود و مردى بود نيكوكار و گشاده خوان كه همت خود را وق غربا و خارجيان مقيم هند محبت فراوان مى

كرد. شريف مدت هشت سال در آن محل بود و در اين مدت عايدات دو قريه خود را جمع كرد و مال  و خانقاهها مى
 .فراوانى گردآورد

  پس از هشت سال در صدد بر آمد كه هندوستان را ترك كند ليكن به او اجازه
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داده نشد چه در هندوستان چنين مقرر است كه هر كس مدتى در دربار سلطان خدمت كرده باشد جز به اجازه خاص او از 
نمايد كمتر ممكن است اجازه خروج به كسى بدهد.  آن كشور نتواند رفت و چون سلطان نسبت به خارجيان مهربانى زياد مى

شور بيرون اندازد و از ساحل بگريخت ليكن گرفتار شد و ناچار به وزير شريف تصميم گرفت كه به فرار خود را از آن ك
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متوسل گرديد. وزير بتدريج ذهن سلطان را آماده كرد تا آن جا كه اجازه خروج شريف صادر شد و ده هزار دينار پول هند 
 .معادل دو هزار و پانصد دينار مغرب به عنوان مخارج راه به او پرداخته شد

اى نهاد و آن را زير رختخواب خود گذاشت و روى آن خوابيد زيرا وى مردى سخت پول دوست بود  ر بدرهشريف پول را د
داشت تا مبادا چيزى از آن به دست ايشان برسد. وجود بدره در زير رختخواب  و اين پول را از همراهان خود پنهان مى

رفت و او در همين حال به تهيه مقدمات  ياد مىباعث شد كه پهلوى شريف درد گرفت و اين درد مرتب رو بشدت و ازد
مسافرت خود مشغول بود ليكن بيست روز پس از ماجراى وصول پول وفات يافت و وصيت كرد كه وجه مزبور را به شريف 
حسن جرانى بدهند و او همه آن را بين جمعى از شيعيان حجاز و عراق كه در دهلى بودند تقسيم كرد. در هندوستان رسم 

كنند. سياهان  اى نمى يابند بشوند و هرگز در تركه ميت مداخله كه متعرض اموال خارجيانى كه در آن ديار وفات مىنيست  
شوند و مال متوفى در دست  كنند نمى نيز همين رسم را دارند كه متعرض اموال سفيد پوستانى كه در بلاد آنان فوت مى

 .انندماند تا به مستحق آن برس دوستان و نزديكان او مى

اين شريف ابو غره برادرى داشت به نام قاسم كه مدتى هم در غرناطه ساكن بود و در آن شهر با دختر شريف ابو عبد اللّه 
بن ابراهيم مكى ازدواج كرد و بعدها به جبل الطارق رفت و در آنجا بود تا در وادى كره از نواحى جزيرة الحصرا به شهادت 

 .رسيد

ود و شجاعتى خارق العاده داشت و حكاياتى از دلاوريهاى او بر سر زبانها است. از او دو پسر قاسم دلاور بى مانندى ب
 به جا ماند كه در كفالت شريف ابو عبد اللّه محمد بن ابو القاسم بن نفيس حسينى كربلائى كه در ديار مغرب مشهور
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ى است تربيت يافتند. مادر اطفال پس از مرگ شوهر با همين شريف ازدواج كرد و او در حق اين دو كودك شرائط به عراق
 .داشت مهربانى را معمول مى

  مسافرت ابن بطوطه بسوى ايران

) بسوى ٥پس از زيارت امير المؤمنين على (ع) قافله بسوى بغداد حركت كرد و من به اتفاق عدّه زيادى از اعراب خفاجه (
بصره روانه گشتم. اعراب خفاجه اهل همين نواحى و داراى قدرت زيادى هستند و در آن حدود كسى جز به پايمردى آنان 

تواند مسافرت كند. من به وسيله امير اين قافله كه شامر بن دراّج خفاجى نام داشت شترى كرايه كردم و از نجف به  نمى
بوده است. در اين محل آثار و بقاياى گنبدهاى  -ملوك بنى ماء السما -و پدران او خورنق رفتيم كه جايگاه نعمان بن منذر
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شود باقى مانده است. بعد از خورنق به محلى موسوم به قائم  بزرگ در محوطه وسيعى بر كنار نهرى كه از فرات منشعب مى
ز صومعه آن بر جاى نمانده است. از اين اى بود كه از مسجد ج الواثق رسيديم كه در آنجا اثر قريه خرابه و مسجد خرابه

محل در امتداد ساحل فرات حركت كرده به عذار رسيديم كه نيستانى است در ميان آب و اعراب معروف به معادى در 
اى از دراويش كه از  زنى اشتغال دارند و بعد از حركت ما به عده اند و به راه آنجا سكونت دارند. اين اعراب رافضى مذهب

عقب افتاده بودند حمله كردند و هر چه داشتند تا كفش و كشكول به غارت بردند. آنها خود را در پناه نيستان مخفى قافله 
 .دارند و در اين نيستان درندگان فراوان هستند. سفر ما در ناحيه عذار سه روز طول كشيد مى

 واسط

شان وسيله  ر رجال معروفى تربيت كرده كه زندهواسط شهرى است زيبا داراى باغهاى فراوان و درختان بسيار. اين شه
شان مايه عبرت آنان است. مردم واسط از بهترين مردمان عراق بلكه بطور مطلق بهترين مردمان آن  هدايت مردم و مرده

  اند. اغلب آنان قرآن را از حفظ دارند و تجويد را با قرائت صحيح و خوب نواحى
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 .روند بلدند بطورى كه از شهرهاى ديگر عراق براى آموختن تجويد به آن شهر مى

رفتند. واسط مدرسه بزرگى دارد كه در حدود سيصد منزل  اى به همين منظور به واسط مى اى هم كه ما بوديم عده در قافله
كنند. بانى مدرسه شيخ تقي الدين  قرآن در آن مدرسه مسكن مىها براى فرا گرفتن درس  در آن هست و مسافرين و غريبه

آيد. در اين مدرسه هريك از طلاب را ساليانه لباسى  عبد المحسن واسطى است كه از بزرگان و فقهاى آن شهر بشمار مى
مدرسه به  شود. شيخ عبد المحسن خود با برادران و اصحابش در اين مقرر است و مخارج يوميه ايشان نيز پرداخته مى

 .پردازد و من به ملاقات او رفتم و او مرا مهمان كرد و مقدارى خرما با مبلغى پول نقد به من داد تدريس مى

 ) و درويشان آتشخوار٦مقبره رفاعى (

قافله به منظور خريد و فروش و تجارت سه روز در خارج واسط توقف كرد و من اين فرصت را مغتنم شمرده به زيارت قبر 
اى معروف به امّ عبيده در مسافت يك روزه راه از واسط قرار دارد. من از شيخ عبد  عباس احمد رفاعى رفتم كه در قريهابو ال

المحسن تقاضا كردم كه يك بلدچى همراه من كند و او سه تن از اعراب بنى اسد را به اتفاق من فرستاد و اسبى به من داد. 
 .قبيله بنى اسد بسر برديم و روز دوم هنگام ظهر به رواق رسيديم نيمروز از واسط حركت كرده شب را در محل
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اند. وصول ما به رواق مصادف بود با ورود شيخ احمد  رواق رباط بزرگى است كه هزاران تن از دراويش در آن جا گرد آمده
اين جا آمده بود و سمت ) كوچك نوه ابو العباس رفاعى كه از محل اقامت خود در بلاد روم براى زيارت گورجد خود به ٧(

شيخى رواق هم با او است. چون نماز عصر خوانده شد طبلها و دفها را به نوا در آوردند و دراويش به رقص برخاستند و 
پس از نماز مغرب بر سماط بنشستند. غذا عبارت بود از نان برنجى، ماهى، شير و خرما. پس از غذا نماز عشا را به جاى 

ند. شيخ احمد بر سجاده جد خود نشسته بود. سپس سماع آغاز شد و از پيش بارهاى هيزم آماده  آورده به ذكر پرداخت
  اى در آتش غلت كرده بودند كه در گرما گرم سماع آن را آتش زدند و دراويش در وسط آن رفتند و به رقص پرداختند. عده
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كم آتش به خاموشى گرائيد و اين مراسم مخصوص است به همين  خوردند تا كم ند و برخى آن را در دهان گذاشته مىزد مى
شوند. برخى از آنان مارهاى بزرگ را گرفته سر آن را به دندان از تن جدا  ) ناميده مى٨دسته از دراويش كه احمديه (

 .سازند مى

  ويشانداستانى ديگر از بازيهاى خارق العاده در 

پور رسيديم كه تا دهلى پايتخت هندوستان پنج روز  در اثناء مسافرت خود در نواحى هزار امروها به محلى موسوم به افغان
) بود. ١٠) منزل كرديم و اين وقت مصادف با موسم شكال (٩راه فاصله داشت و در آنجا بر كنار آبى به نام نهر السّرو (

بارد و سيل از كوههاى قراجيل (هيماليا) سرازير گشته در اين  ست كه در وسط تابستان مىشكال به اصطلاح هنديان بارانى ا
گردد زيرا باران بر علفهاى مسمومى كه در كوهستان  ريزد. هر انسان يا حيوان كه از اين آب بخورد مسموم مى رودخانه مى

كرد  ز در كنار اين رودخانه بوديم و كسى جرئت نمىگرداند. چهار رو  آيد و آب رودخانه را زهر آلود مى وجود دارد فرود مى
نزديك آن برود. در اين اثناء گروهى از دراويش كه طوقهاى آهنى بر دست و گردن خود افكنده بودند آنجا آمدند. شيخ 

از من  آنان مردى بود سياه و قيرگون و آنان پيرو طريقه حيدريه بودند. اين گروه شب را پيش ما به سر بردند، شيخ آنان
تقاضا كرد كه قدرى هيزم در اختيار آنان گذاشته شود تا هنگام رقص آتش برافروزند. من اين كار را براى آنان انجام دادم و 

به والى آن نقطه كه عزيز خمّار نام داشت و داستانش را بعدها خواهم آورد تكليف كردم كه هيزم مورد درخواست آنان را 
ها را به توده آتش مبدل   هيزم فرستاد. دراويش پس از نماز خفتن آتش افروختند و همه آن هيزم بار بفرستد و او در حدود ده

زدند. شيخ  كردند و در ميان آن غلت مى كردند و آنگاه به سماع برخاستند و در حين سماع در آتش رفته رقص مى
وشيد و در ميان آتش غلت خورد و آنگاه با دراويش پيراهنى از من خواست و من پيراهنى بسيار نازك به او دادم كه وى پ
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هاى خود آتش را چندان بر هم زد كه خاموش گرديد و آن پيراهن را صحيح و سالم به خود من پس داد و مرا در  آستين
 .شگفتى فرو گذاشت
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بازگشتم. قافله حركت كرده بود و من در راه خود را به آنان رسانيدم. بر سر آبى بارى پس از زيارت شيخ رفاعى به واسط 
به نام هضيب منزل كرديم و از آن جا به وادى الكراع رفتيم كه آب نداشت و منزل سوم مشيرب بود و سپس در نزديكى 

 .بصره فرود آمديم و هنگام چاشت فردا به شهر بصره رسيديم

  بصره

وانسراى مالك دينار منزل كرديم. تقريبا در دو ميلى بصره عمارت بسيار بلند قلعه مانندى به نظر در اين شهر در كار 
) (ع) است. بصره در قديم به قدرى بزرگ بود كه اين ١١رسيد كه پرسيدم كجا است، گفتند مسجد على بن ابي طالب ( مى

ارد و نيز از مسجد تا محل بار وى نخستين بصره در مسجد در وسط شهر قرار گرفته بود و اكنون تا بصره دو ميل فاصله د
 .باشد يعنى مسجد در وسط بصره فعلى و باروى قديم آن واقع شده است حدود دو ميل مسافت مى

هاى  بصره يكى از مهمترين و مشهورترين مراكز عراق و شهرى است وسيع و داراى مناظر زيبا و باغهاى فراوان و ميوه
درياى تلخ و شيرين واقع شده است از سرسبزى و فراوانى بهره كافى دارد. در دنيا جائى نيست   خوب. چون در ملتقاى دو

شود و درهم  كه به اندازه بصره درخت خرما داشته باشد. خرما در بازار بصره هر چهارده رطل عراقى به يك درهم فروش مى
توانست آن  ستاده بود كه يك حمال به دشوارى مىعراق ثلث نقره است. قاضى بصره حجة الدين براى من يك سبد خرما فر 

 .را حمل كند. من خواستم آن را بفروشم به نه درهم خريدند كه سه درهم آن را نيز حمال بابت اجرت خود برداشت

باشد و چيز خوبى است. بصره سه  شود و آن مانند جلاب مى سازند كه سيلان ناميده مى در اين شهر يك نوع شيره خرما مى
آمد، وى  ه دارد يكى محله هذيل كه رياست آن با شيخ علاء الدين بن اثير بود كه از فضلا و كريمان روزگار بشمار مىمحل

اى با مبلغى پول براى من فرستاد. محله ديگر بنى حرام است كه رئيس آن سيد مجد الدين موسى  مرا مهمان كرد و جامه
  ان كرد و مقدارى خرما و سيلان با مبلغى پول به من داد. محلهالحسنى مردى كريم و فاضل بود. او نيز مرا مهم
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 .باشد سوم موسم به محله عجمها (ايرانيان) است كه رياست آن با جمال الدين بن اللوكى مى
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كند.  ند بطورى كه در آن شهر كسى احساس غربت نمىمردم بصره اخلاقى نيك دارند و نسبت به غربا مهربان و دلسوز 
بندند. مسجد على  آورند و بعد در آن مسجد را تا جمعه ديگر مى نماز جمعه را در مسجد على بن ابي طالب به جاى مى

هاى سرخ رنگ مفروش گرديده و اين سنگها  (ع) يكى از بهترين مسجدها و داراى صحن بسيار وسيعى است كه با سنگپاره
اند. مصحف عثمان در اين مسجد موجود است و اين همان قرآنى است كه عثمان در  ا از وادى السباع به آن شهر آوردهر 

اى كه آيه فسيكفيكهم اللّه و هو السميع العليم در آن  هنگام كشته شدن مشغول تلاوت آن بود و اثر خون وى در صفحه
 .باشد است نمودار مى

 خطيب بيسواد

اى خواند كه سراپا پر از اغلاط نحوى  ود كه يك بار براى اداى نماز جمعه رفتم. خطيب برخاست و خطبهدر همين مسجد ب
فاحش بود، من تعجب كردم و موضوع را با قاضى حجة الدين در ميان نهادم، گفت آرى بصره عوض شده و ديگر كسى كه 

ر واقعا داستان عبرت آميزى است چه بصره جائى بود  اطلاعى از نحو داشته باشد در اين شهر باقى نمانده است. و اين ام
كه مردم آن در نحو سرآمد روزگاران بودند و اين علم اصلا و فرعا از آن شهر پيدا شده و پيشواى نحويان كه همه بحق 

 تواند اند از اين شهر برخاسته و مع ذلك اكنون كار به جائى كشيده كه خطيب آن شهر نمى سبقت و فضيلت او معترف
 (١٢خطبه نماز جمعه را بى غلط بخواند. (

  منار جنبان

مسجد على (ع) هفت مناره دارد كه يكى از آنها متحرك است. مردم معتقدند كه مناره مزبور فقط هنگام ذكر نام على (ع) 
اى  ن دستگيره) من از بام مسجد با جمعى از اهالى به آن مناره بالا رفتم، در يكى از ركنهاى آ١٣آيد. ( به حركت در مى

  نمود كه چوبى بود كه آن را به وسيله ميخى فرو كوفته بودند و چنان مى
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 گوئى از جاى خود كنده شده است. مردى كه همراه من بود دستگيره را گرفت و
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 شوشتر، ايذه، اصفهان، شيراز .٧

سرانجام به شهر تستر (شوشتر) رسيدم كه در قلمرو اتابك و سرحد بين دشت و كوهستان است. تستر شهرى بزرگ، زيبا، 
و بازارهاى معتبر دارد و از شهرهاى قديمى است خرم، داراى پاليزهاى نيكو و باغهاى عالى است. اين شهر محاسن زياد 
باشد. نهر معروف بازرق گرداگرد تستر را فرا گرفته  كه خالد بن وليد آن را فتح كرد. سهل بن عبد االله منسوب باين شهر مى

كبودى اى به   و آب آن بسيار مصفا و عالى است. اين آب در روزهاى گرم تابستان بغايت سرد و خنك است و من رودخانه
 .(ام مگر رودخانه بلخشان (بدخشان رنگ آن نديده

در لغت آنان » دروازه«نامند.  (دزفول) مى» دسبول«تستر براى ورود و خروج مسافرين يك در بيشتر ندارد و آن را دروازه 
و دولابها كار  ها قرار دارد  شود. در دو طرف رودخانه باغ به معنى در است. درهاى ديگر اين شهر بسوى رودخانه باز مى

اند. عمق رودخانه زياد است و محاذى دروازه دسبول، مانند بغداد و حله جسرى از كشتيهاى كوچك درست   گذاشته
 .اند كرده

باشند. در خارج شهر مزار  ميوه در تستر فراوان است، خيرات و بركات اين شهر بسيار و بازارهاى آن در خوبى بيمانند مى
اى هم دارد كه گروهى از  برند. اين مزار زاويه روند و نذرهاى زياد به آن جا مى زيارت آن مىمتبركى است كه اهالى به 
 .گويند كه مزار مزبور قبر زين العابدين على بن حسين بن على بن ابي طالب (ع) است برند و مى دراويش در آن بسر مى
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  ه امام شوشترىمدرس

در تستر در مدرسه امام شرف الدين موسى پسر امام صدر الدين سليمان كه از اولاد سهل بن عبد االله است منزل كردم. اين 
اى بنا نهاده كه در آن  شيخ مردى بود با مكارم اخلاق و فضايل بسيار و جامع بين مراتب دين و دانش. وى مدرسه و زاويه

 .نبل و كافور و جوهر و سرور به خدمت مشغول بودندچهار خادم به نامهاى س

از اين چهار تن يكى مأمور اوقاف و ديگرى كار پرداز و سومى خادم سماط و مأمور تنظيم برنامه غذا و چهارمى مأمور 
 .سركشى به آشپزها و سقاها و فراشها بود
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ام.  ام و نه لذيذتر از غذاهاى آنجا غذائى خورده همن شانزده روز در اين مدرسه ماندم نه نظم و ترتيب آن را در جائى ديد
دادند. خوراك نوعا عبارت بود از برنج با فلفل كه با روغن پخته بودند به اضافه  به هر كس به اندازه خوراك چهار تن غذا مى

معه پس از جوجه بريان و نان و گوشت و حلوا. شيخ مزبور هم از حيث صورت و هم از جهت سيرت ممتاز بود. روزهاى ج
رفت و من كه مجلس وعظ او را ديدم همه وعاظ ديگر كه در حجاز و شام و مصر ديده  نماز در مسجد جامع منبر مى

ام. روزى در باغى از آن وى   ام كسى را نظير او نديده بودم در نظرم ناچيز نمودند و از كسانيكه من به ملاقات آنها رسيده
ضر او بودم، فقها و بزرگان شهر حاضر بودند، دراويش هم از هر گوشه و كنار در كه در كنار رودخانه واقع است در مح

آنجا گرد آمده بودند، شيخ همه را اطعام كرد و نماز ظهر را با جماعت بجاى آورد و پس به خطبه و موعظه پرداخت. پيش 
ئت مشغول بودند. شيخ خطبه را در هاى مهيج به قرا از آنكه شيخ به سخن آغاز كند، قاريان با آهنگهاى محزون و نغمه

داد. پس از  كرد و سخن خود را با اشاراتى از فنون مختلف تفسير و حديث و غيره چاشنى مى نهايت سكون و وقار ادا مى
 .ها به او فرستادند پايان موعظه از هر سو رقعه

اندازند و او يكايك پرسشها را پاسخ  مى نويسند و بسوى واعظ ها مى رسم ايرانيها بر اين است كه سؤالات خود را در رقعه
كرد تا در پايان سخن يكايك آنها را بر گشود و جوابهاى بسيار بجا و مناسب  ها را در دست جمع مى دهد. شيخ رقعه مى

 داد. در اين هنگام وقت نماز عصر فرا رسيد و او به نماز پرداخت مردم هم اقتدا
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 .كردند و پس از نماز هر كس به خانه خود رفت

جستند و او از توبه   مجلس اين مرد مجلس دانش و وعظ و بركت بود و مردم براى توبه در محضر او بهم سبقت مى
براى توبه در محضر تراشيد. آن روز پانزده تن از طلاب بصره و دو تن از عوام تستر  گرفت و سرشانرا مى كنندگان پيمان مى

 .او آمده بودند

 بيمارى ابن بطوطه در شوشتر

گردد، درست  در اين شهر دچار عارضه تب شدم و اين بيمارى هر كس را كه در موسم گرما وارد تستر شود گريبانگير مى
مله آنان شيخى به مثل دمشق و سائر شهرهائى كه آب و ميوه فراوان دارند. همراهان من نيز دچار اين عارضه شدند و از ج

نام يحيى خراسانى وفات يافت. شيخ موسى وسايل تجهيز و دفن و كفن او را فراهم آورد و بر جنازه او نماز خواند. يكى 
 .ديگر از همراهان نيز كه بهاء الدين ختنى نام داشت و هنگام مسافرت من هنوز در تستر بود پس از رفتن من وفات يافت
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پختند ميل نداشتم. فقيه شمس الدين سندى كه يكى از طلاب آن مدرسه  ائى كه در مدرسه مىدر مدت بيمارى به خوراكه
بود سخن از خوراك مخصوصى به ميان آورد كه من هوس كردم از آن بخورم و قدرى پول دادم تا او تهيه كند. اين موضوع 

ى و چرا به خدام نگفتى تا هر چه ميل به گوش شيخ رسيد و بسيار بر وى گران آمد و به من گفت چرا اين كار را كرد
داشتى فراهم كنند؟ آنگاه خادمان را فراخواند و فرمود هر چه از انواع غذا و شيرينى مورد تمايل من باشد تهيه كنند و در 

 .اين باره تأكيد فراوان نمود. خداوند جزاى خيرش دهاد

  ايذه

اى بود  تيم تا به شهر ايذه رسيديم. در هريك از منازل اين راه زاويهرف از تستر حركت كرديم، سه روز از كوههاى بلند راه مى
 .ايم به شرحى كه پيشتر گفته

) و آن پايتخت سلطان اتابك است. در ايذه با شيخ الشيوخ آن شهر به نام شيخ نور ١نامند ( نيز مى» مال الامير«ايذه را 
  الدين كرمانى ملاقات كردم. اين شيخ كه
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گفتند. سلطان احترام زياد  ها را بر عهده داشت و خانقاه را در آن جا مدرسه مى دانشمندى پرهيزگار بود نظارت همه خانقاه
يارت او آمد. بزرگان دولت و متنفذان پايتخت نيز هر صبح و شام به ز  داشت و به زيارت او مى درباره اين شيخ مرعى مى

آمدند. شيخ مرا بسيار گرامى داشت و مهمانم كرد و در خانقاه دينورى منزلم داد كه تا چند روز آن جا بودم. ورود من  مى
آمديم.  خوابيديم و بامدادان فرود مى به اين شهر مصادف با موسم تابستان بود و ما شبها پس از نماز در بام منزل مى

بودند كه يكى از آنان پيشنماز و ديگرى خادم و دو تن قارى چيره دست بودند و به همين دوازده تن از دراويش هم با من 
 .جهت اوضاع ما خيلى خوب و مرتب بود

  اتابك افراسياب

) پسر اتابك احمد بود. اتابك بين ايرانيان لقبى است كه ٢پادشاه ايذه در ايامى كه من آنجا رفتم سلطان اتابك افراسياب (
شود و اين نواحى به نام بلاد لر (لرستان) معروف است. اتابك افراسياب پس از  كمدار اين نواحى اطلاق مىبه پادشاه و ح

برادر خود اتابك يوسف زمام حكومت را به دست گرفت و يوسف پس از پدر خود اتابك احمد بجاى او نشسته بود. احمد 
در قلمرو حكومت خود چهار صد و شصت خانقاه آباد   مذكور پادشاه خوبى بوده است و من از مردم موثق شنيدم كه او
 .كرده است و از اين تعداد چهل و چهار تا در خود ايذه بود
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رساند و يك  كرد، يك سوم آن را به مصرف مخارج زوايا و مدارس مى گرفت بر سه قسمت مى اتابك احمد مالياتى را كه مى
شد كه از اين  صى او و حرم سلطنتى و خدام و غلامان مىكرد و يك سوم باقى صرف مخارج شخ سوم مخارج قشون مى

 .رفت فرستاد و گاهى خود نيز به ديدار آن پادشاه مى قسمت همه ساله هدايائى هم براى سلطان ابو سعيد پادشاه عراق مى

عبور واقع است  من از آثار خير اين اتابك در نقاط مختلف لرستان زياد ديدم و بيشتر اين آثار در كوههاى بلند و صعب ال
اند و پهناى اين راهها كه از سينه كوهها تراشيده و صاف شده به قدرى  ها و سنگها راهى ايجاد كرده كه از وسط صخره

  توانند از آن بالا روند. طول اين رشته است كه چارپايان با محمولات خود مى
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ان به اندازه هفده روز و پهناى آن به اندازه ده روز راه است و اين كوههاى سر به فلك كشيده بهم پيوسته است و كوهست
 .سازند رويد بلوط است كه از آرد آن نان مى ها از خلال اين كوهها جريان دارد. درختى كه در اين كوهستان مى رودخانه

رسد غذاى او و علوفه مركبش  نامند و مسافر كه به آنجا مى كه مدرسه مىاى هست   در هر يك از منازل اين كوهستان زاويه
كنند و احتياجى به مطالبه و درخواست خود مسافر نيست بلكه خادم مدرسه معمولا به هر مسافر تازه وارد سر  را حاضر مى

 .گردد مين مىدهد و اين جمله از محل اوقاف اتابك تأ زند و دو گرده نان با گوشت و حلوا به او مى مى

 .كرده است اتابك احمد بطورى كه گفتيم مردى پارسا و نيكوكار بوده و در زير جامه خود قباى زبر موئين بر تن مى

 اتابك احمد و سلطان ابو سعيد

يك بار كه اتابك احمد به ديدار سلطان ابو سعيد رفته بود يكى از خواص سلطان به گوش او رسانيد كه اتابك چون پيش تو 
پوشد (اين مرد جامه موئين اتابك را زره تصور كرده بود). ابو سعيد بفرمود تا بنحو خوشى  آيد در زير لباس خود زره مى مى

اين مطلب را تحقيق كنند، روزى در حضور او امير چوپان، بزرگ امراى عراق و امير سويته امير ديار بكر و شيخ حسن كه 
و به مزاح و خنده با اتابك در آويختند و بدين بهانه لباسهاى او را بازرسى   ) برخاستند٣هم اكنون پادشاه عراق است (

كردند معلوم شد كه در زير جامه وى قباى موئين است. ابو سعيد كه شاهد ماجرا بود از جاى برخاست و دست در گردن 
و هداياى اتابك را بچند برابر  يعنى تو پدر منى» سن آتا«اتابك انداخت و او را در كنار خود برنشاند و به تركى گفت: 

 .عوض داد و يرليغى صادر كرد كه من بعد از او و فرزندان او هيچگونه هدايائى خواسته نشود

 داستان مرگ فرزند اتابك و ملاقات ابن بطوطه با او
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  اتابك در آن سال وفات يافت و پسرش يوسف بجاى او نشست. وى ده
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خواستم اتابك  سال در اين مقام باقى بود و پس از آن برادرش افراسياب جانشين وى گرديد. من كه به ايذه وارد شدم مى
آمد. اتابك  افراسياب را ببينم ليكن موفق نشدم زيرا او مردى دائم الخمر بود و جز روزهاى جمعه از منزل خود در نمى

هد و يگانه اولاد او بود و در آن ايام بيمار شد. شبى يكى از خادمان اتابك به سراغ من آمد خود را پسرى داشت كه وليع
اى به من داد،  معرفى كردم رفت و بعد از نماز مغرب دو ظرف بزرگ غذا و ميوه با خود آورد و نيز قدرى پول در خريطه

فت بنوازيد تا فقرا خوش باشند و فرزند سلطان را دعا كنند. جمعى از مطربان با آلات موسيقى نيز همراه او بودند، خادم گ
آورند، ليكن در حق سلطان و پسرش دعا كرديم و پول را بين  من گفتم رفقاى ما از اين رقص و سماع چيزى سر در نمى

صبح شيخ  هاى شب بود كه بانگ نوحه و فرياد برخاست معلوم شد كه بيمار مرده است. فردا درويشان تقسيم كردم. نيمه
زاويه و مردم شهر پيش من آمدند و گفتند همه بزرگان شهر از قضات و فقها و سادات و امرا براى تعزيت به حضور اتابك 

 .اند خوب است تو نيز بروى. من نخست امتناع نمودم، اما بعد ناچار شدم بپذيرم و با ايشان به سراى اتابك رفتم رفته

اى از  دكان و غلامان و افراد خانواده سلطنتى و وزراء و لشكريان. اين گروه همه جامهسراى اتابك پر بود از مردان و كو 
تليس (گونى) و جل چارپايان بر تن كرده، خاك و كاه بر سر پاشيده و جلو سر خود را تراشيده بودند. جمعيت بر دو 

ه رو به سوى دسته ديگر حركت قسمت بود گروهى در بالاى تالار و گروهى در پائين آن. و هر يك از اين دو دست
گفتند: خوندگارما (خداوندگار ما)، يعنى: آقاى ما، و اين منظرى بسيار فجيع  كوفتند و مى كردند و با دست بر سينه مى مى

 .ام و هائل بود كه در عمرم نظير آن را نديده

  دارى مراسم ماتم و تعزيه

كه وقتى وارد شدم ديدم قضات و خطيبان و سادات به ديوار تالار از غرائب اتفاقاتى كه آن روز بر سر من آمد اين بود  
 كردند و يا خاموش روبروى خود گريستند و يا تظاهر به گريستن مى اند. از كثرت جمعيت جا نبود همه مردم يا مى تكيه زده
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اى كلفت كه درست دوخته نشده بود و آستر و زيره  اى از پارچه خام پنبه سهاى خود جامهنگريستند. حضار روى لبا را مى
 .اى سياه بر سر بسته بودند ) پوشيده بودند و هر يك خرقه پاره يا پلاس پاره٤آن رو به بيرون و رويه آن به تو بود (
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راسم نماينده نهايت حزن و مصيبت زدگى است و داران همين جامه را تا چهل روز بر تن دارند و در نظر آنان اين م تعزيه
 .فرستد سلطان پس از پايان چله براى هر كدام از آنان يك دست كامل جامه مى

اى ديدم كه به اندازه  كردم تا محلى براى نشستن بيابم، سقيفه چون از كثرت جمعيت جائى نبود به چپ و راست نگاه مى
ه آن مردى نشسته بود از ديگران كنار گرفته و جامه پشمين نمد مانند بر تن  يك وجب از زمين بلندتر بود و در يك گوش

پوشند. من پيش  كرده، و اين نوع جامه را ضعفا و مردم تنگدست آن سامان در ايام برف و باران يا در مواقع مسافرت مى
فهميدم. چون بالاى  وز چيزى نمىآن مرد رفتم، رفقاى من كه چنين ديدند از من فاصله گرفتند و متعجب شدند ليكن من هن

خواهد برخيزد. اين حركت را در آن نواحى نيم  سقيفه رفتم سلام كردم آن مرد جواب داد و تكانى خورد چنانكه گوئى مى
اند و تعجب كردم. آنگاه ديدم فقها و  نامند. من در گوشه روبروى او نشستم، ديدم مردم همه چشم بر من دوخته خيز مى

اند. يكى از قضات به من اشارت كرد كه فرود آيم و نزد او بنشينم من  ف همه پائين سقيفه به ديوار تكيه دادهمشايخ و اشرا
از جايم نجنبيدم ولى حس كردم كه بايد آن مرد سلطان باشد. پس از ساعتى شيخ المشايخ نور الدين كرمانى كه پيشتر ياد 

مرد به احترام شيخ برخاست و شيخ در ميان من و او نشست و در اين ايم به بالاى سقيفه آمد و سلام كرد. آن  او كرده
 .هنگام بود كه دريافتم كه او اتابك است

ها پر از ميوه بود و درختها را  سپس جنازه را آوردند، جنازه را در ميان درختان ترنج و نارنج و ليمو قرار داده بودند، شاخه
هاى دراز  ها بر سر نيزه كند، پيشاپيش جنازه مشعله ه در ميان باغى حركت مىدادند چنانكه تو گوئى جناز  چند تن حركت مى

ها به دست گرفته بودند. بدين سان نماز بر جنازه گزارده شد و مردم تا مقبره سلطنتى به دنبال آن  كشيدند و گروهى شمع مى
  . در اين محل مدرسه بزرگى هست كهرفتند. اين مقبره در محلى است كه هلافيحان نام دارد در فاصله چهار ميلى شهر
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شود و بيرون مدرسه   گذارد، در داخل مدرسه مسجدى وجود دارد كه نماز جمعه آنجا خوانده مى نهرى از ميان آن مى
شود. من بسبب  براى صادر و وارد طعام داده مى اى هست و گرداگرد آن را باغ بزرگى فرا گرفته. در اين مدرسه گرمابه

 .دورى مقبره نتوانستم همراه سايرين بروم و به مدرسه بازگشتم

پس از چند روز اتابك به وسيله همان كس كه بار نخست پيش من آمده بود پيغام داد كه او را ببينم و من به اتفاق راه 
هاى زيادى بالا رفتيم تا به جائى رسيديم كه مفروش نبود  ك شديم و از پلهافتاده از در معروف به باب السرو وارد سراى اتاب

اى نشسته بود و دو  چه فرشها را به علامت عزادارى و مصيبت زدگى جمع كرده بودند. در اينجا اتابك را ديدم كه بر مخده
ى هم انداخته بودند كه من روى ظرف در برابر او بود يكى با سرپوشى زرين و ديگرى با سرپوشى سيمين، سجاده سبز رنگ
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دانستم   آن نزديك اتابك نشستم. در اين مجلس جز من و اتابك و حاجب او و فقيه محمود و نديمى كه اسمش را نمى
كسى نبود. اتابك از حال من و از اوضاع وطن من سؤال كرد و از كارهاى الملك الناصر و از كشور حجاز جويا شد 

ع فقيه بزرگى كه سمت رياست فقهاى آن سامان را داشت وارد شد؛ سلطان گفت اين مولانا جوابهائى دادم. در اين موق
خوانند و سلطان نيز مانند ديگران همين عنوان را استعمال  مى» مولانا«فضيل است. در ميان ايرانيان فقها را بعنوان 

كه او مست كرده است و هم از پيش شنيده   كرد. وى از فقيه مذكور تعريف زياد كرد و من از اوضاع و احوال دريافتم مى
 .بودم كه سلطان مردى دائم الخمر است

 .«حرف بزن«دانست به من گفت  آنگاه وى به زبان عربى كه آن را به خوبى مى

گويم تو فرزند سلطان اتابك احمدى كه در زهد و صلاح مشهور آفاق بود و در سلطنت تو  گفتم: اگر از من بشنوى مى
ى وجود ندارد جز همين و اشاره به آن دو ظرفى كردم كه در برابر او بود. سلطان شرمگين گشت و خاموش عيب و منقصت

ماند. من خواستم مراجعت كنم ليكن او نگذاشت و گفت با چون تو مردمانى بودن مايه رحمت است. بعد ديدم كه خواب 
را دم در گذاشته بودم ليكن در بازگشتن آن را نيافتم.  زند برخاستم و مراجعت كردم. كفشهايم او را در ربوده و پينكى مى

  فقيه محمود براى جستن كفشهاى من پائين رفت و فقيه فضيل
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كرد و آورد من بغايت به داخل اطاق برگشت تا بنگرد كه مگر در آنجا افتاده باشد. بالاخره آن را در يكى از اطاقها پيدا  
شرمزده گشتم و معذرت خواستم. او كفش مرا بوسيد و بر سر خود نهاد و گفت آفرين بر تو، اين سخن را كه با سلطان  

 .كرد بر زبان بيآورد و من اميدوارم كه نفس تو در او مؤثر افتد گفتى احدى از ما جرئت نمى

  از ايذه تا اصفهان

رديم. منزل اول در مدرسة السلاطين كه مقبره خانوادگى پادشاهان است توقف كرديم و پس از چند روز از ايذه حركت ك
 .چند روزى در آنجا مانديم

سلطان قدرى پول براى من و رفقايم فرستاد. تا مدت ده روز در قلمرو حكومت اتابك راه پيموديم. راه ما از ميان كوههاى 
يم كه در همه آنها وسائل خورد و خوراك مسافرين فراهم بود. از اين كرد اى منزل مى ) و هر شب در مدرسه٥بلند بود (
ها برخى در ميان آبادى قرار گرفته و برخى ديگر در مواضع غير معمور بنا شده و ناچار اجناس مصرفى آنها را از  مدرسه
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نزل آخرين نقطه زير حكومت شد. اين م ) ناميده مى٦اى رسيديم كه كريوا الرخ ( آورند. روز دهم به مدرسه نقاط ديگر مى
 .رود اتابك بود و از آن پس مسافرت ما در زمين پهناور و پر آبى آغاز شد كه از مضافات شهر اصفهان بشمار مى

در اين طريق نخست به شهر اشترگان رسيديم. اشترگان شهرى است نيك و پر آب و داراى باغها، مسجد زيبائى نيز دارد  
 .ها دارد سپس به شهر فيروزان رفتيم كه شهرى كوچك است و نهرها و باغها و درخت گذرد. كه آبى از وسط آن مى

اى به بيرون شهر آمده بودند. از پيش و پس جنازه  بعد از نماز عصر بود كه به اين شهر رسيديم و مردم براى تشييع جنازه
خواندند. ما از كار آنان در شگفت  انگيز مى طربزدند و مغنيان آوازهاى  ها افروخته بودند و به دنبال آن شيپورها مى مشعله

 .شديم و يك شب در آنجا مانديم و فردا به قريه نبلان رفتيم

نبلان قريه بزرگى است كه روى رودخانه عظيمى ساخته شده و در كنار آن مسجد بسيار زيبائى وجود دارد و از زمين تا 
  خورد و اطراف اى مى داخل مسجد پله
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هاى زيبا كه برجهاى كبوتر زيادى در آنها ديده  مسجد را باغها فرا گرفته است. آن روز را نيز از وسط باغها و آبها و ديه
 .شد به سير خود ادامه داديم و پسين روز به شهر اصفهان رسيديم مى

  اصفهان

رهاى عراق عجم است شهرى بزرگ و زيبا است. ولى اكنون قسمت زيادى از آن در نتيجه اختلافاتى كه اصفهان كه از شه
پيوندد به ويرانى افتاده است. اين اختلافات هنوز هم ادامه دارد و مردم آن شهر  بين سنيان و شيعيان آن شهر به وقوع مى

نظيرى كه قمر الدين ناميده  فراوان است از جمله زردآلوى بى). ميوه در اصفهان ٧برند ( دائم در منازعه و كشتار بسر مى
 .كنند شود و آن را خشكانيده ذخيره مى مى

شود، به اصفهان  هاى اصفهان به آن شهر است كه نظيرش در هيچ جا پيدا نمى هسته اين زردآلو شيرين است. ديگر از ميوه
گور عالى و خربزه عجيبى است كه غير از بخارا و خوارزم در هاى اين شهر ان بسيار خوش طعم و بزرگ است. ديگر از ميوه

شود نگه داشت مانند  هيچ جاى دنيا مثل و مانند ندارد. پوست اين خربزه سبز رنگ و داخل آن قرمز است و آن را مى
ن آن دارند. خربزه اصفهان بسيار شيرين است و هر كس عادت به خورد شريحه (انجير خشك) كه در بلاد مغرب نگه مى

 .گيرد و من خود در اين شهر به همين گرفتارى دچار شدم نداشته باشد در اول اسهال مى
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  اوضاع اجتماعى اصفهان

اند. رنگ چهره آنان سفيد و روشن و متمايل به سرخى است. شجاعت و نترسى از  اهالى اصفهان مردمى خوش قيافه
 .باشد صفات بارز ايشان مى

نوازى وجود دارد منشأ  اند. همچشمى و تفاخرى كه ميان آنان در مورد اطعام و مهمان اصفهانيها مردمان گشاده دست
بيا برويم نان و «گويد:  كند و مى افتد كه يك اصفهانى رفيق خود را دعوت مى حكايات غريبى شده است. مثلا اتفاق مى

آورد و اصفهانيها به اين رويه  ون پيش او مىبرد انواع غذاهاى گوناگ )، ولى وقتى او را به خانه مى٨» (ماس با هم بخوريم
 .كنند خود مباهات زياد مى
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هاى  نامند. دسته ) مى٩» (كلو«كنند كه او را  كسوتى براى خود انتخاب مى وران اصفهان رئيس و پيش هر دسته از پيشه
هائى  گزينند. جوانان مجرد اين شهر جمعيت فه هستند به همين نحو رؤسائى براى خود بر مىديگر هم كه اهل صنعت و حر 

توانند در اين مجالس  دهند و هر چه مى دارند و بين هر گروه با گروه ديگر رقابت و همچشمى برقرار است؛ مهمانيها مى
ها دسته  كردند كه يكى از اين دسته يت مىآورند. حكا كنند و محفلى عظيم با انواع غذاهاى مختلف فراهم مى خرج مى

ديگر را به مهمانى خوانده و غذاى آنان را با شعله شمع پخته بود، دسته ديگر كه خواسته بود تلافى بكند در دعوتى كه 
 .متقابلا به عمل آورده بود براى تهيه غذا به جاى هيزم حرير مصرف كرده بود

  شيخ قطب الدين اصفهانى

) كه شاگرد جنيد بوده است منزل كردم. اين زاويه مورد احترام و ١٠خانقاه منسوب به شيخ على بن سهل (در اين شهر در 
اى عالى مفروش بر خام دارد كه ديوارهايش  شود و گرمابه زيارتگاه مردم اصفهان است و در آن براى مسافرين غذا داده مى

 .از كاشى است

شود. شيخ اين زاويه عابد پرهيزگار قطب الدين حسين پسر شيخ  لى مطالبه نمىاين حمام وقف است و از مراجعه كنندگان پو 
ولى اللّه شمس الدين محمد بن محمود بن على معروف به رجاء بود و برادر او شهاب الدين احمد نيز مردى دانشمند و 

 .منصف بود
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رويش نوازى او و تواضعى كه در برابر فقرا چهارده روز در خانقاه پيش اين شيخ قطب الدين بودم و از مراتب خداپرستى و د
اى نيك به من بخشيد و همان  داشت چيزها ديدم كه مايه اعجابم بود، شيخ در پذيرائى و اكرام من مبالغت فرمود و جامه

 .ساعت كه به زاويه رسيدم غذايى با سه عدد خربزه اصفهان كه تا آن روز نخورده بودم برايم فرستاد

 گيرد اصفهانى خرقه مىابن بطوطه از شيخ 

اى كه منزل كرده بودم به ديدن من آمد. منزل من مشرف به باغى بود كه تعلق به شيخ  روزى شيخ قطب الدين در زاويه
 داشت. آن روز لباسهاى شيخ را
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) ١١له لباسها جبه سفيد گشادى بود كه در آن نواحى (هزرميخى) (شسته و در باغ پهن كرده بودند تا بخشكد. از جم
اى هستم. شيخ كه به منزل من آمد در باغ  شود و من چون آن را ديدم با خود انديشيدم كه مستحق چنين جبه ناميده مى

 .نگريست و يكى از خدامش را گفت برو و آن جامه هزرميخى را پيش من آر

) سر خود را با ١٢ها زدم و تقاضا كردم كه طاقيه ( بر من پوشانيد. من به پايش افتادم و بوسه جامه را آوردند و شيخ آن را
اى كه پدر او شمس الدين از شيوخ خود داشته و او از پدر تلقى كرده به من بخشد. شيخ در چهارده جمادى الاخرى  اجازه
) ١٣ن شيخ كه خرقه از آنها دارد بدين ترتيب است: (آن طاقيه را در همان زاويه به من داد و سلسله مشايخ اي ٧٢٧سال 

امام شهاب الدين ابى حفص عمر بن محمد بن عبد اللّه  -شهاب الدين على الرجاء -تاج الدين محمود -شمس الدين
پدر او محمد بن عبد اللّه  -عم وى امام وحيد الدين عمر -شيخ كبير ضياء الدين ابو النجيب سهروردى -سهروردى
ابو  -شيخ على بن سهل صوفى -امام ممشاد دينورى -شيخ احمد دينورى -شيخ اخى فرج زنجانى -ه عمويهمعروف ب

 .امير المؤمنين على بن ابي طالب -حسن بصرى -داود طائى -سرى سقطى -القاسم جنيد

 بسوى شيراز

ز راه فاصله است. نخست از اصفهان به قصد زيارت شيخ مجد الدين بسوى شيراز حركت كرديم. بين اين دو شهر ده رو 
ها و ميوه فراوان، و  به شهر كليل رسيديم كه در فاصله سه روز از اصفهان واقع شده و آن شهركى است داراى نهرها و باغ

فروختند و در هم آنجا ثلث نقره است.  من خود ديدم كه سيب را در بازار آن شهر هر پانزده رطل عراقى به يك درهم مى
ى كه بزرگ مردم آن شهر معروف به خواجه كافى بنا كرده منزل كردم. اين خواجه مردى توانگر است و در كليل در خانقاه

 .كند مال خود را در سبيل خيرات و مبرات و عمارت زوايا و اطعام ابناء السبيل خرج مى
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بود كه همان خواجه كافى بنا  از كليل حركت كرديم و پس از دو روز به قريه بزرگى به نام سرما رسيديم، اين جا هم خانقاهى 
  كرده است و در آن براى
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 .دادند مسافرين غذا مى

  بعد از سرما به يزد خاص (ايزد خواست) رسيديم كه شهر كوچك زيبائى است و بازارهاى
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 كوفه، كربلا، بغداد، تبريز .٨

  بازگشت ابن بطوطه به عراق

) (زيدان) عزيمت كرديم. چون قبر زيد بن ثابت و زيد بن ارقم كه هر دو از صحابه و انصار ١از كازرون به شهر زيدين (
اند. اين شهر نيكو باغات بسيار و آب فراوان و بازارهاى  است آن را زيدين ناميدهرسول اكرم بودند در اين محل واقع 

خوب و مساجد عالى و مردمى صالح و امين و متدين دارد. يكى از اهالى آن قاضى نور الدين زيدانى بود كه به هندوستان 
مركب از جزاير متعددى است كه جلال  سفر كرد و در جزاير ذيبة المهل (مالاديو) به قضاوت اشتغال داشت. ذيبة المهل

الدين بن صلاح الدين صالح پادشاه آن جا است و قاضى نور الدّين، خواهر پادشاه را در حباله نكاح خود داشت و ما به 
جاى خود باز از اين پادشاه و دخترش خديجه كه پس از پدر زمام حكومت را در دست گرفت سخن خواهيم گفت. وفات 

 .در همان جزاير اتفاق افتاد قاضى نور الدين

از زيدان به حويزا (حويزه) رفتيم كه شهرى است كوچك و سكنه آن از عجم است. حويزا تا بصره چهار روز و تا كوفه پنج 
 .باشد روز راه فاصله دارد. شيخ جمال الدين حويزائى كه در قاهره شيخ خانقاه سعيد السعدا است از اهالى اين شهر مى

 د كوفه حركت كرديم، اين راه از بيابانى است كه فقط دراز حويزا بقص

 ٢٧٠، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

جا رسيديم و پس از دو روز ديگر به كوفه  شود و ما روز سوم به آن يك جاى آن آب وجود دارد، و آن طرفاوى خوانده مى
 .وارد شديم

  كوفه

باشد و امتياز آن از ديگر شهرها به اين است كه مسكن صحابه و تابعين و جايگاه  رهاى عراق مىكوفه يكى از مهمترين شه
علما و صلحا و مركز خلافت امير المؤمنين على بوده است ليكن در حال حاضر به سبب تعديات متمادى وضع آن شهر 

 .به ويرانى كشيده است

اف آن سكونت دارند. اين اعراب كارشان راهزنى است. كوفه بارو مايه تباهى شهر كوفه اعراب خفاجه هستند كه در اطر 
شود خرما و ماهى است.  باشد. غالب متاعى كه در بازار كوفه معامله مى ندارد و بناى آن از آجر و داراى بازارهاى نيك مى
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شده است اين جامع اعظم كوفه مسجد بزرگى است داراى هفت شبستان كه بر روى ستونهاى سنگى قطور و بلند بنا 
 .اند ستونها از قطعه سنگهاى تراش تشكيل يافته كه روى هم قرار داده شده و وسط آنها را ارزيز ريخته

گويند مصلاى  اى است، از جمله مقابل محراب از طرف راست اطاقى است كه مى مسجد كوفه داراى آثار قديمه متبركه
اند و آن  د كه گرداگرد آن را به وسيله چوبهاى ساج بلند گرفتهحضرت ابراهيم خليل بود و نزديك آن محرابى وجود دار 

محراب على بن ابي طالب رضى االله عنه بود كه ابن ملجم شقى در همين جا بر سر آن حضرت زخم زد و مردم براى نماز 
اج گرفته شده و روند. در زاويه ديگر اين شبستان مسجد كوچكى است كه دور تا دور آن نيز با چوبهاى س به آن محراب مى

گويند تنورى كه در طوفان نوح آب از آن جوشيده در اينجا بوده است. در قسمت عقبى شبستان مزبور در خارج مسجد  مى
گويند منزل نوح پيغمبر بوده و روبروى آن اطاق ديگرى هست كه به اعتقاد مردم عبادتگاه ادريس  اطاقى وجود دارد كه مى

همين قسمت كه با ديوار جنوبى مسجد مربوط است محلى بوده كه نوح (ع) كشتى خود  بوده است. محوطه متصل به» ع«
  را در آن جا ساخته
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قع شده و اند وا و در منتهى اليه اين محوطه خانه على بن ابي طالب رضى اللّه عنه و اطاقى كه جنازه او را در آن غسل داده
داند از اين  باشد و خدا بهتر مى اطاق ديگرى در مجاورت خانه آن حضرت است كه آن هم به نوح پيغمبر منسوب مى

 .ها كدام درست و كدام نادرست است نسبت

روند، مقبره مسلم بن عقيل واقع شده و در نزديكى آن،  اى كه با پله به آن جا مى در جهت شرقى جامع، داخل بالاخانه
رج مسجد، قبر عاتكه و سكينه دختران حسين (ع) قرار دارد. امام از قصر الاماره كوفه كه سعد وقاص بنا كرد اكنون جز خا
 .هاى آن چيزى بر جا نمانده است پايه

رودخانه فرات در فاصله نيم فرسخى طرف شرقى كوفه جريان دارد و اطراف اين رودخانه را باغهاى بهم پيوسته خرما 
ست. در طرف مغرب قبرستان كوفه، جائى را ديدم كه در آن چيزى به رنگ سياه تند در ميان زمينه سفيدى جلب فراگرفته ا
برند و هفت روز آتش بر گور او  كرد. گفتند قبر ابن ملجم شقى است كه مردم كوفه همه ساله هيزم فراوان بدانجا مى نظر مى

 .باشد ) مى٢گويند مدفن مختار بن ابى عبيد ( مى افروزند. در نزديكى قبر ابن ملجم گنبدى است كه مى

از كوفه حركت كرده در بئر الملاحه منزل كرديم. بئر الملاحه شهر نيكوئى است كه در ميان باغات خرما واقع شده و چون 
 .اند اكراه داشتم وارد شهر بشوم و در بيرون شهر منزل كردم مردم آن رافضى مذهب
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  امام زمانندبه شيعيان حله براى ظهور 

بامدادان از بئر الملاحه حركت كرديم و به شهر حله رفتيم كه شهرى است بزرگ و در جهت جريان رودخانه فرات امتداد 
توان يافت. از همه سو  دارد. حله داراى بازارهاى خوب و مهم است كه همه قسم صنايع و ما يحتاج عمومى را در آن مى

ها در ميان نخلستانها واقع شده است. حله جسر بزرگى دارد كه از   گرفته و خانهنخلستانهاى بهم پيوسته شهر را فرا  
كشتيهاى بهم پيوسته تشكيل شده و آن از دو سو با زنجيرهاى آهنين به تير چوبى محكم و بزرگى در ساحل بسته است. 

  همه اهالى
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نامند، و بين اين دو تيره دائما جنگ و  اند كه يكى را كرد و ديگرى را اهل الجامعين مى ازده امامى و از دو تيرهاين شهر دو 
نزاع هست. در نزديكى بازار بزرگ شهر مسجدى قراردارد كه بر در آن پرده حريرى آويزان است و آنجا را مشهد صاحب 

روند و از او اسبى يا  مسلح با شمشيرهاى آخته پيش امير شهر مى ها پس از نماز عصر، صد مرد خوانند. شب الزمان مى
شوند. پيشاپيش اين چارپا طبل و شيپور و بوق زده  گيرند و بسوى مشهد صاحب الزمان، روانه مى استرى زين كرده مى

رفين اين دسته افتند و ساير مردم در ط شود و از آن صد تن نيمى در جلو حيوان و نيمى ديگر در دنبال آن راه مى مى
بسم االله، اى صاحب «دهند كه  رسند در برابر در ايستاده آواز مى كنند و چون به مشهد صاحب الزمان مى حركت مى

الزمان، بسم االله بيرون آى كه تباهى روى زمين را فرا گرفته و ستم فراوان گشته، وقت آن است كه برآئى تا خدا به وسيله تو 
دهند تا نماز مغرب فرا رسد. مردم  ، و به همين ترتيب به نواختن بوق و شيپور و طبل ادامه مى»حق را از باطل جدا گرداند.

حله معتقدند كه محمد پسر امام حسن عسكرى وارد اين مسجد شده و در آن جا غيبت كرده و بزودى از همانجا ظهور 
 .(٣نامند ( مى» امام منتظر«خواهد كرد، و او را 

) بر حله دست يافت و سالها در آن شهر ٤سعيد امير احمد پسر رميثة بن ابى نمىّ امير مكه (پس از وفات سلطان ابو 
حكومت راند. اين مرد به حسن سيرت موصوف بود و عراقيان از او رضايت داشتند، بعدها شيخ حسن پادشاه عراق امير 

 .ه گرد آورده بود بتصرف خود در آوردها داد و پس از قتل او مالها و ذخائرى را ك احمد را بگرفت و او را شكنجه

 كربلا

اند  از حله بسوى كربلا مشهد حسين بن على (ع) حركت كرديم. كربلا شهر كوچكى است كه نخلستانها اطراف آن را گرفته
 اى دارد كه اى بزرگ و زاويه شود. روضه مقدسه امام حسين در داخل شهر واقع شده و مدرسه و از رودخانه فرات آبيارى مى
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اجازه آنان ميسر نيست  اند و ورود به حرم بى دهند. خدام و حاجبان بر در روضه امام ايستاده در آن براى مسافرين طعام مى
  و هنگام ورود عتبه

 ٢٧٣، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 .شريفه را كه از نقره است بايد بوسيد

اند. مردم كربلا از دو  هاى حرير آويخته رين و سيمين گذاشته شده و از درهاى آن پردهروى ضريح مقدس امام قنديلهاى ز 
اند. اين هر دو دسته پيرو مذهب اماميه و فرزندان  اند: اولاد رخيك و اولاد فائز و اين دو دائما با هم در جنگ و نزاع طائفه

 .نى كشانده استيك پدرند مع ذلك اختلاف ميان آنان بحدى است كه شهر را به ويرا

 بغداد

دار السلام بغداد پايتخت اسلام شهرى است محترم و مقدس كه مركز خلافت و مقر علما بوده است. ابن جبير درباره آن  
اين شهر كهن گرچه هنوز پايتخت خلافت عباسى و مركز دعوت امامت قريش است ليكن جز اسمى از آن بجاى «گويد: 

اى بيش نيست. از  مقايسه با گذشته كه هنوز چشم زخم حوادث بر آن كارگر نيفتاده بود ويرانهنمانده، بغداد فعلى در مقام 
هاى خيره كننده چيزى جز دجله پيدا نيست، اين رودخانه كه از وسط  بغداد، خيالى بيش باقى نمانده و از آن همه زيبائى

درخشد و هنگامى كه از آن شهر بيرون  ه بغداد مىسازد چون گردن بندى گرانبها بر سين گذرد و آن را مشروب مى شهر مى
» پروراند ماند، همين آب و هوا است كه جمال و زيبائى خاص حريمى را مى اى روشن و صافى مى رود همچون آئينه مى

 .(اند (حريم يكى از محلات بغداد بود كه گويا دختران آن در خوشگلى و جمال ضرب المثل بوده

كنند، در بغداد يازده مسجد  شبيه به جسر حله، و شب و روز مردم از روى آنها رفت و آمد مىبغداد را دو جسر است 
آيد، هشت تا از اين مساجد در قسمت غربى و سه تاى ديگر در  ها اقامه نماز جمعه و خطبه به عمل مى هست كه در آن

ود دارد اما بيشتر مدارس آن به ويرانى قسمت شرقى شهر است. مساجد و مدارس ديگر هم در اين شهر به تعداد زياد وج
اند  ها را با قير اندود كرده هاى بغداد زياد و نوع آن بسيار عالى است. سطح بيشتر اين گرمابه افتاده است. شماره گرمابه

  كند كه از مرمر سياه است. قير را از معدنى بطورى كه انسان در اول نگاه خيال مى

 ٢٧٤، ص: ١ ابن بطوطة/ترجمه، ج رحله                        

جوشد و در اطراف و جوانب آن به  كنند، از اين معدن دائما قير مى كه در ميان بصره و كوفه واقع است استخراج مى
 .آورند كنند و به شهر مى شود و آن را به وسيله بيل جمع مى صورت گل و لا جمع مى
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اند، از سطح زمين تا كمر ديوار قير مصرف  نها را با قير اندود كردههاى متعددى دارد كه داخل آ هاى بغداد خلوتى حمام
شده اما نيمه بالاتر ديوار به وسيله گچ سفيد كارى گرديده و جمع بين سياهى و سپيدى زيبائى خاصى بوجود آورده است. 

بيش از يك نفر وارد باشد. در هر خلوتى  در داخل هر خلوتى يك حوض مرمرى وجود دارد دو شير آب گرم و آب سرد مى
باشد و آن هم دو  شود مگر اينكه مشترى خود بخواهد. در گوشه خلوتى حوض ديگرى هست كه مخصوص غسل مى نمى

بندد و  دهند يكى را موقع ورود به كمر مى شود سه لنگ مى شير آب گرم و آب سرد دارد. براى هر كس كه وارد حمام مى
كند و من روى هم رفته نظم و ترتيبى را كه در حمامهاى  تن خود را خشك مى ديگرى را هنگام بيرون آمدن و با سومى

 .بغداد بود هيچ جا نديدم و فقط در بعضى از شهرها ترتيباتى تقريبا مشابه آن وجود داشت

 قسمت غربى بغداد

ه اين بخش هنوز بخش غربى بغداد پيش از ساير نقاط آن آباد گرديده و اكنون بيشتر آن خراب است مع ذلك سيزده محل
ها مانند يك شهر مستقلى است كه دو يا سه حمام دارد و در هشت تا از آنها  باشد. هر يك از اين محله هم داير مى

ها باب البصره است كه جامع منصور خليفه در آن قرار دارد و بيمارستان بغداد   مسجد جامع هم هست. از جمله اين محله
اى بيش نيست در كنار دجله بين باب البصره و محله شارع واقع  ) و اكنون ويرانه٥( كه نخست به صورت كاخ بزرگى بوده

 .شده است

قبر معروف كرخى كه از زيارتگاههاى بغداد است در محله باب البصره واقع است. در راه باب البصره زيارتگاه معتبر 
  اين قبر عون از فرزندان على بن«ست. ديگرى وجود دارد كه در داخل آن روى قبر بزرگى اين عبارت نوشته شده ا

 ٢٧٥، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

تر قبر موسى كاظم (ع) پسر امام صادق (ع) و پدر امام رضا (ع) قرار دارد كه قبر  و قدرى آن طرف» ابي طالب است
اند  ار گذاشته شده كه سطح آن را با ورق نقره پوشانيدهباشد. روى اين دو قبر ضريح چوبين ك جواد (ع) هم در كنار آن مى

 .و هر دو قبر در داخل حرم قرار دارد

 قسمت شرقى بغداد

باشد كه در آن هر يك  ها معروف بسوق الثلاثاء مى اين قسمت از بغداد داراى بازارهاى عالى و مرتب است و بزرگترين آن
نظير است در وسط اين بازار  مدرسه نظاميه بغداد كه از حيث زيبائى بى اى دارند. هاى جداگانه وران محل از اصناف پيشه

قرار دارد و مدرسه مستنصريه از بناهاى المستنصر باالله پسر الظاهر بن الناصر در آخر اين بازار واقع شده، در اين مدرسه 
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د باطمانينه و وقار تمام با قبائى باشد. استا هر يك از مذاهب اربعه ايوان مخصوصى دارند كه مشتمل بر مسجد و مدرس مى
افكنند،  نشيند و روى كرسى بساطى مى سياه در بر و دستارى سياه بر سر در قبه (آسمانه) چوبين كوچكى بر فراز كرسى مى

كنند و ترتيب درس در هر كدام از چهار  كند اينان تكرار مى نشينند كه هر چه او املا مى در طرفين استاد دو نفر معيد مى
 .رسه بهمين قرار است. در داخل هر يك از مدارس يك وضوخانه و يك حمام براى طلاب وجود داردمد

شود، يكى جامع خليفه كه متصل به قصر  در قسمت شرقى بغداد سه مسجد جامع هست كه نماز جمعه در آنها خوانده مى
باشد. محضر شيخ دانشمند امام سراج  د مىهاى متعد ها و مطهره هاى خلفا است و اين جامع بزرگ داراى سقاخانه و خانه

الدين ابا حفص عمر بن على بن عمر قزوينى را در اين جامع دريافتم و تمام مسند ابو محمد عبد االله عبد الرحمن فضل بن 
از او شنيدم و او خود آن كتاب را از بانوى فاضله ست الملوك فاطمه دختر عدل تاج  ٧٢٧بهرام دارمى را در رجب سال 

كرد كه او نيز از شيخ ابو بكر محمد بن مسعود بن بهروز الطيب  دين ابو الحسن على بن على بن ابو البدر روايت مىال
المارستانى و او از ابو الوقت عبد الاول بن شعيب سنجرى صوفى و او از امام ابو الحسن عبد الرحمن محمد بن مظفر 

 داودى و او از

 ٢٧٦، ص: ١ بطوطة/ترجمه، ج رحله ابن                        

ابو محمد عبد اللّه بن احمد حمويه سرخسى و او از ابو عمران عيسى بن عمر بن عباس سمرقندى و او از ابو محمد عبد 
 .االله بن عبد الرحمن فضل دارمى استماع كرده بودند

اى سلطان (ابو سعيد بهادرخان) جامع دوم در قسمت شرقى بغداد به نام جامع السلطان در بيرون شهر واقع شده و كاخه
 .متصل به آن است. جامع سوم يا جامع الرصّافه با جامع السلطان تقريبا يك ميل فاصله دارد

 قبور علما و صلحا و خلفا در بغداد

قبور خلفاى عباسى در رصافه واقع شده و روى هر قبرى اسم صاحب آن نوشته است. قبور مهدى و هادى و امين و 
و متوكل و منتصر و مستعين و معتز و مهتدى و معتمد و معتضد و مكتفى و مقتدر و قاهر و راضى و متقى  معتصم و واثق

ء و ناصر و ظاهر  و مستكفى و مطيع و طائع و قائم و قادر و مستظهر و مسترشد و راشد و مقتفى و مستنجد و مستضي
 .و مستنصر و مستعصم در آن گورستان است

سى بود كه در زمان او مغولان به زور شمشير وارد بغداد شدند و پس از چند روز او را كشتند. مستعصم آخرين خليفه عبا
 .) خلافت عباسى از بغداد برافتاد٦بود ( ٦٥٤از آن زمان كه مصادف با سال 
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زه در بغداد اى براى اطعام وارد و صادر دارد. امرو  قبر امام ابو حنيفه در نزديكى رصافه واقع شده و گنبدى بزرگ و زاويه
اى كه در آن اطعام بشود جز همين يكى باقى نمانده و اين خود مايه شگفت است كه چنان شهرى به چنين روزى  زاويه

 .افتاده باشد

اند  گويند بارها روى آن گنبد ساخته در نزديكى رصافه قبر امام ابو عبد االله احمد بن حنبل واقع شده كه گنبد ندارد و مى
) قبر ابن حنبل در نظر بغداديان حرمت فراوان دارد و اكثر مردم آن شهر بر ٧خراب شده است. ( ولى به قدرت خدا
 .مذهب او هستند

 ٢٧٧، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

حافى و داود نزديك قبر ابن حنبل، قبر ابو بكر شبلى واقع شده كه از بزرگان متصوفه بوده است. تربت سرى سقطى و بشر 
كنند و ايام  طائى و ابو القاسم جنيد نيز در همانجا است. مردم بغداد روز جمعه را با زيارت يكى از اين بزرگان شروع مى

 .روند. بسيارى از قبور علما و صلحا در اين شهر واقع شده است هفته را هر روز به زيارت يكى ديگر از مقابر مى

 .آورند زيرا باغها و پاليزها در آن قسمت واقع شده است رد و آن را از بخش غربى مىدر بخش شرقى شهر ميوه وجود ندا

 :نويسم اتفاق را در ايامى كه من در بغداد بودم پادشاه عراق هم آن جا بود و اينك شرحى درباره او مى

  سلطان ابو سعيد بهادرخان

 .است پادشاه بزرگ ابو سعيد بهادرخان پسر پادشاه بزرگ محمد خدابنده

خان در اصطلاح مغولان به معنى پادشاه است. خدابنده از پادشاهان مغول بود كه اسلام پذيرفت و در ضبط اسم او 
اند نام او خدابنده بوده كه همان معنى (عبد اللّه) را دارد زيرا خدا در فارسى اسم بارى تعالى و  اختلاف هست، برخى گفته

اند اسم او خربنده بوده و خر در فارسى همان حمار است. قول اخير  ديگر گفته بنده به معنى غلام يا عبد است. برخى
اند به زبانها انداخته شده و سبب  گويند نام خدابنده از طرف كسانى كه تعصبى درباره او داشته شهرت بيشتر دارد و مى
نامند و اول كسى   شود مى ى كه وارد خانه مىاند اين بود كه مغولان نوزاد خود را به اسم اول كس اينكه او را خر بنده ناميده

اى بود كه همين اسم را به او دادند. برادر خربنده قازغان بود كه  كه بعد از تولد اين سلطان به خانه وارد شد خر بنده
ى با شود. قازغان بمعنى ديگ است و وجه تسميه او هم اين بود كه هنگام تولد او كنيزك معمولا به نام قازان خوانده مى

 .(٨ديگى وارد خانه شده بود (
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درباره خدابنده و چگونگى اسلام آوردن او و تمايلى كه به مذهب تشيع داشت و داستان قاضى مجد الدين به مناسبت اين 
 .ايم موضوع، پيشتر سخن گفته

  ابو سعيد بهادرخان پس از وفات پدر به جاى او نشست و او پادشاهى نيك و كريم

 ٢٧٨، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

بود و چون سلطنت يافت هنوز بسن رشد نرسيده بود. من او را در بغداد ديدم، جوان بسيار زيبائى بود كه هنوز سبزه خطش 
مهاجرين يهودى  ) بود كه پدرش از٩بر ندميده بود و در آن هنگام وزير وى امير غياث الدين محمد بن خواجه رشيد (

رفت و از طرف سلطان محمد خدابنده به وزارت منصوب شده بود. من سلطان و وزيرش را در روى دجله داخل  بشمار مى
 (١٠نامند ديدم. ( اى كه در آن نواحى شبّاره مى حراقه

 .شباره يك نوع كشتى شبيه به سلّوره است

داشت نيز با او بود و دو شباره ديگر حامل مطربان و مغنيان  دمشق خواجه پسر امير چوپان كه سلطان را تحت تسلط خود
اى از كورها  كرد. از جمله مكارم سلطان كه من آن روز شاهد بودم اين بود كه عده از دو سوى كشتى سلطان حركت مى

كه دست   اى و غلامى بدهند جلو او را گرفته از بدبختى و فلاكت خويش شكايت كردند فرمود هر يك از آنان را جامه
 .ارباب كور خود را بگيرد و مستمرى مخصوصى هم براى مخارج آنان معين كرد

 برافتادن دستگاه امير چوپان و پايان كار او

ايم ابو سعيد هنوز صغير بود كه به سلطنت رسيد و به همين جهت امير الامرا چوپان بر او چيره گشت و دست  چنانكه گفته
گويند سلطان در يكى از اعياد محتاج مبلغى  كه از پادشاهى جز نامى براى او باقى نبود. مىاو را از كارها كوتاه كرد چنان

پول شد و چون راهى براى تحصيل آن نداشت بناچار نزد يكى از بازرگانان فرستاد و از او قرض كرد، و اين وضع ادامه 
وديم چوپان و پسرش را به اين حال ) پيش او آمد و گفت اگر ما مرد ب١١داشت تا روزى زن پدرش دنيا خاتون (

گذاشتم. سلطان پرسيد كه مقصودت چيست گفت كار دمشق خواجه به جائى كشيده كه به حرم پدرت دست اندازى  نمى
اى نيست جز  كند. ديشب را پيش طغا خاتون گذرانيده و پيش من آدم فرستاده كه امشب با تو خواهم بود اينك چاره مى

را گردآورى تا چون شب دمشق خواجه به صورت ناشناس به قلعه درآيد او را بگيرند، بلكه خدا نيز  اينكه امرا و لشكريان 
كار پدرش را بسازد. در اين هنگام امير چوپان به خراسان رفته بود. سخن دنيا خاتون در ابو سعيد سخت مؤثر افتاد و رگ 

 غيرت او
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بجنبيد و در اين انديشه شد كه بنحوى كار را خاتمه دهد. صبحگاهان دمشق خواجه با يك تن سرباز كه حاجى مصرى 
اند چون دمشق خواجه سواره  شد از قلعه بيرون آمد. ديد كه زنجيرى بر در قلعه كشيده و قفلى بر آن زده ناميده مى

زنجير را از هم بگسست ليكن لشكريان آنان را گرد فرا گرفتند و يكى توانست بگذرد حاجى مصرى شمشير بركشيد و  نمى
) به نام مصر خواجه با غلامى لؤلؤ نام به دمشق خواجه حمله آوردند و او را به قتل رساندند و ١٢از امراى خاصگى (

كنند. سلطان  سرش را در پاى اسب سلطان انداختند و اين رسمى است كه مغولها درباره دشمنان بزرگ خود عمل مى
 .بفرمود كه خانه دمشق خواجه را غارت كنند و هر كس از خدام و غلامان او را كه مقاومت نمايند به قتل رسانند

چون خبر اين ماجرا به گوش امير چوپان رسيد وى هنوز در خراسان بود و پسرانش امير حسن و طالش و جلو خان هم با 
وپان بود و جلو (جلاو) خان كوچكترين آنان كه در عين حال خواهرزاده ابو سعيد او بودند. امير حسن بزرگترين فرزندان چ

) و به همين سبب لشكريان مغول با او ١٣آمد، زيرا مادر او ساتى بيگ دختر سلطان خدابنده بود ( هم به حساب مى
مقابل يكديگر قرار گرفتند بودند و چنين تصميم گرفتند كه با سپاه ابو سعيد به جنگ برخيزند، ليكن چون دو طرف در 

مغولان جلو خان را رها كرده به پادشاه خويش پيوستند و امير چوپان تنها ماند و ناچار به هزيمت به صحراى بجستان رفت 
بدين خيال كه به سلطان هرات غياث الدين پناهنده شود چه امير چوپان را با اين سلطان سوابقى در ميان بود ليكن پسرانش 

با او موافقت ننمودند و گفتند كه غياث الدين مرد پيمان شكنى است و فيروز شاه را كه به او پناهنده شده  حسن و طالش
 .). امير چوپان اين سخن را نشنيد و با پسر كوچك خود به هرات رفت١٤بود به غدر و حيله بكشت (

با خود به شهر برد ليكن چند روزى  غياث الدين به استقبال او شتافت و پيش او از اسب پياده شد و امانش داد و
 .نگذشت كه عهد خود را شكست و او را به اتفاق جلوخان بكشت و سر آنان را پيش سلطان ابو سعيد فرستاد

اما حسن و طالش بسوى خوارزم رفتند و به سلطان محمد اوزبك پناه بردند، سلطان آنان را گرامى داشت و پناه داد ليكن 
  زد كه بعدها عملى از آنان سر
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 .بسزاى آن به قتل رسيدند

) (تيمورتاش) كه به مصر گريخت. الملك الناصر او را پناه داد و ٥امير چوپان فرزند چهارمى نيز داشت به نام دمرطاش (
خواهم تا به جنگ ابو سعيد بروم، و هر بار   ن سپاه مىحكومت اسكندريه را به او مفوض داشت ليكن او نپذيرفت و گفت م
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بخشيد و بدين وسيله ناصر را  فرستاد او به آورنده خلعت چيزى بهتر و بيشتر مى كه الملك الناصر خلعتى براى دمرطاش مى
را پيش ابو سعيد زد كه سرانجام جانش را بباد داد و ناصر سر او  كرد. از اين قبيل كارها از او سر مى تخفيف و تحقير مى

 .ايم فرستاد و ما داستان او و قراسنقور را پيشتر ذكر كرده

پس از آنكه چوپان را كشتند جسد او و پسرش را به عرفات فرستادند و از آنجا به مدينه بردند تا در مقبره مخصوصى كه 
در آنجا داده نشد و آنان را در بقيع چوپان در جوار مسجد پيغمبر براى خود در نظر گرفته بود دفن كنند ليكن اجازه دفن 

 .). امير چوپان كسى بود كه به شهر مكه آب آورد١٦به خاك سپردند (

  ابو سعيد بهادرخان و دختر امير چوپان

ابو سعيد پس از آنكه استقلال يافت تصميم گرفت كه دختر امير چوپان را بزنى بگيرد. اين دختر به نام بغداد خاتون بود از 
). شيخ حسن همان است كه پس از مرگ ابو سعيد بر ١٧آمد و در حباله نكاح شيخ حسن بود ( زنان بشمار مىزيباترين 

قلمرو حكومت او دست يافت و او پسر عمه سلطان ابو سعيد بود. شيخ حسن به فرمان سلطان زن خود را طلاق داد و 
طان بود. مقام زن پيش تركها و مغولها خيلى بلند و ترين زنان سل سلطان او را به عقد خود در آورد بغداد خاتون محبوب

هر يك از خاتونها شهرها و ولايتها با ...» به فرمان سلطان و خواتين «نويسند  محترم است چنانكه بالاى فرامين شاهى مى
 .كنند اردوى هر خاتونى جداست عوائد فراوان در دست دارد و در مسافرتها كه با سلطان مى

 (١٨سعيد (ماجراى مرگ ابو 

 بغداد خاتون تسلط زيادى بر ابو سعيد داشت و احترام او بيشتر از زنان ديگر
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بود. روزگارى بدينگونه برفت تا سلطان زنى ديگر به نام دلشاد به حباله نكاح خود در آورد و سخت دلباخته و عاشق او 
 .غداد خاتون كناره گرفتشد و از ب

كرد مسموم ساخت.  حسادت بغداد خاتون تا بدانجا كشيد كه سلطان را با دستمالى كه خود را پس از جماع با آن پاك مى
با مرگ ابو سعيد نسل او منقرض گرديد و امرا در هر گوشه از مملكت كوس استقلال زدند چنانكه داستان آن را بجاى 

 .خود خواهيم آورد
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لوم گشت كه سلطان به دست بغداد خاتون مسموم شده است امرا بر قتل وى اتفاق كردند. غلامى رومى به نام چون مع
خواجه لؤلؤ كه از بزرگان امرا بود پيشدستى كرد و بغداد خاتون را به وسيله چماقى در حمام به قتل رساند. جسد او تا چند 

اى پوشانده بودند. پس از اين داستانها شيخ حسن بر  وى را با گونى پارهروز در برابر چشم مردم افكنده بود و تنها شرمگاه 
عراق عرب دست يافت و همچنان كه سلطان ابو سعيد زن او را تصرف كرده بود وى نيز دلشاد خاتون را به تصرف خود 

 (١٩در آورد. (

 وضع اي

 ا
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  موصل، ماردين، مكه، يمن .٩

  استفاده از فرصت براى مسافرت

بنا بر اين شهر بغداد را ترك گفته نخست در جايگاهى بر كنار نهر دجيل منزل كردم. دجيل از شعب رودخانه دجله است  
گرداند. پس از دو روز ديگر به قريه بزرگى به نام حربه كه جاى پر نعمت و وسيعى بود  مىكه آباديهاى بسيارى را سيراب 

رسيدم و سپس در محلى نزديك قلعه معشوق در ساحل دجله منزل كردم. شهر سرّمن رأى در جانب شرقى اين قلعه واقع 
رآ،  باشد. شهر سرمن» راه سام«ه فارسى است كه ب» سام راه«گويند اسم آن  نامند و مى شده است و آن را سامّرا نيز مى

باشد و با همه خرابى و ويرانى كه در  جز يك قسمت كوچكى از آن، به حالت ويرانه است، هواى آن خوب و معتدل مى
 .وجود دارد» صاحب الزمان«نمايد. در اين شهر نيز مانند حله زيارتگاهى به نام  آن راه يافته هنوز زيبا مى

اه رفته به تكريت رسيدم كه شهرى است بزرگ و وسيع با بازارهاى خوب و مساجد متعدد؛ و مردم آن به از آنجا يك منزل ر 
 .باشند حسن اخلاق موصوف مى

رودخانه دجله در جهت شمالى اين شهر جريان دارد و در كنار آن رودخانه قلعه محكمى واقع شده است. تكريت شهرى 
 .قديمى است و گرداگرد آن بارو دارد

اى شنى واقع شده كه  منزل بعد از تكريت به قريه عقر رسيديم كه در ساحل دجله است و در قسمت بالاى آن تپهدو 
 اى نيز در اين محل وجود دارد. در قلعه
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جها و بناى با شكوه، از اين نقطه تا موصل آباديها داراى بر » خان الحديد«قسمت پائين قريه كاروانسرائى است معروف به 
 .باشد پشت سر هم و بهم پيوسته مى

  معادن نفت

هاى قير  پس از عقر در محلى موسوم به قيّاره كه نزديك دجله واقع است منزل كرديم. قياره زمين سياه فامى است كه چشمه
آن مانند گل و لائى كه در اثر تابش آفتاب خشكيده باشد كنند و  هائى جمع مى جوشد اين قيرها را در حوضچه از آن مى
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ها بركه سياه رنگ بزرگى  دهد و بوى مطبوعى دارد. در اطراف اين چشمه قشر سياه شفاف و نرمى در روى خاك تشكيل مى
 .ددگر  ها نيز مبدل به قير مى شود و اين جرم ) جمع مى١هاى آن چيزى شبيه به چغزلاوه ( وجود دارد كه بر كناره

افروزند و رطوبت آب به وسيله حرارت  در نزديكى اين محل چشمه بزرگى هست و براى استخراج قير از آن آتشى بر مى
اى كه بين كوفه و  آورند، پيشتر نيز درباره چشمه ماند كه آن را به صورت قطعات در مى شود و قير باقى مى آتش مرتفع مى

 .ايم بصره واقع شده مطالبى در اين زمينه گفته

 .دو منزل ديگر كه از اين نواحى حركت كرديم به شهر موصل رسيديم

  موصل

شود. برج و با روى  موصل شهرى قديمى و پر نعمت است و قلعه مشهور بسيار استوارى دارد كه به نام الحدباء خوانده مى
ود شهر خيابان پهناورى وجود دارد  ها تا خ هاى سلطنتى با باروى شهر پيوسته، از اين خانه شهر هم مستحكم است و خانه

كه امتداد آن از بالا تا پائين شهر كشيده شده است. شهر موصل دو باروى محكم با برجهاى متعدد و نزديك بهم دارد. 
در اندرون بارو دور تا دور آن اطاقهاى چند طبقه تعبيه شده و پهناى ديوار بارو چندان است كه بناى اين اطاقها را ميسر 

 .ام ام جز در دهلى پايتخت هندوستان نظير آن را نيافته است و من در ميان باروهائى كه ديدهساخته 

 ها و بازارها دارد ها و مسافرخانه موصل حومه وسيعى با مسجدها و گرمابه
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هاى  جد بر ساحل رودخانه دجله قرار دارد و گرداگرد آن را پنجرهكه مسجد جامعى نيز در آن واقع شده است. اين مس
هائى با نهايت زيبائى و استحكام مشرف بر دجله ساخته شده و در برابر آن  مشبك آهنى فرا گرفته و در كنار آن مصطبه

 .بيمارستانى قرار دارد

حن جامع جديد گنبدى وجود دارد كه در داخل شهر هم دو مسجد جامع هست يكى قديمى و ديگرى جديد البناء، در ص
اى بر روى يك ستون مرمرى ساخته شده كه آب از آن با نيروى زياد به بلندى بالاى  در زير آن حوضچه مرمرى هشت گوشه

 .دهد كند و منظره زيبائى تشكيل مى آدمى فوران مى

ها در گرداگرد آن بر رويهم قرار گرفته و  نه) بسيار زيبا و داراى درهاى آهنين است كه طبقات دكانها و خا٢قيصريه موصل (
اى از دست  بناهاى عالى دارد. مشهد جرجيس پيغمبر در اين شهر است و مسجدى بر كنار آن ساخته شده و قبر در گوشه
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راست مدخل واقع شده است. مشهد جرجيس بين جامع جديد و باب الجسر قرار دارد و ما به زيارت مشهد و نماز در 
 .فق شديممسجد آن مو 

گويند آن  اى منسوب به يونس (ع) وجود دارد كه مى تل يونس نيز در شهر موصل است و به فاصله يك ميلى آن چشمه
حضرت قوم خود را فرمان داد كه از آن چشمه تطهير كرده در بالاى تل گرد آيند. پس آن حضرت به همراه قوم خود دعا 

 .كرد تا خداوند عذاب را از آنان مرتفع ساخت

 هاى شهر قديم نينوا خرابه

باشد. نينوا  گويند جايگاه شهر معروف نينوا مى در نزديكى اين محل قريه بزرگى هست كه اكنون به حالت مخروبه است و مى
هاى آن هم  زيسته و آثار باروئى در اطراف آن نمايان است و حتى محل دروازه شهرى است كه يونس پيغمبر در آن مى

 .دباش اكنون مشخص مى

ها واقع شده كه مدخل همه  ها و دار السقايه ها و مطهره در تلّ يونس بناى بزرگى با يك رباط مشتمل بر اطاقها و مقصوره
  اند و در مرصعى دارد. اين اى ابريشمين بر در آن آويخته آنها يكى است. در وسط رباط اطاقى هست كه پرده
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معروف است و محراب مسجدى كه در اين رباط وجود دارد به روايت مردم، نمازخانه و » موقف يونس«محل به نام 
 .پرستشگاه يونس بود

 مردم موصل و امير آن شهر

انى روند. موصليان در مكارم اخلاق و فضيلت و غريب نوازى و نرم زب اهالى موصل شبهاى جمعه به زيارت اين رباط مى
مشهورند. امير موصل در آن زمان كه من آنجا رفتم سيد علاء الدين على پسر شمس الدين ملقب به حيدر بود. وى از  

آمد، مرا در خانه خود مهمان كرد و مقرر داشت تا مدتى كه در آن شهر هستم مستمرى  كريمان و نيكمردان بشمار مى
گذاشت و اختيار  دست بود و سلطان ابو سعيد او را احترام زياد مى براى مخارج من بپردازند. وى مردى بخشنده و گشاده

 .امور اين نواحى را به دست او سپرده بود

 .افتاد امير هنگام گردش سوار بر اسب با غلامان و سربازان خود راه مى
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پسر او در اين هنگام آمدند. او مردى شجاع و پر مهابت بود و  وجوه اهالى شهر هر بام و شام براى سلام به محضر او مى
 .برد نويسم در پايتخت فاس كه خانه غريبان و پناهگاه همگان و آسايشگاه ميهمانان است بسر مى كه من اين كتاب را مى

خداوند در ظل دولت مسعود مولاى ما امير المؤمنين (سلطان ابو عنان) بر رونق و جلال اين شهر بيفزايد و حدود و ثغور 
 .ر محفوظ داردآن را از آفات روزگا

اند و خان بزرگى  از موصل حركت كرده به قريه عين الرصد رفتيم اين قريه بر كنار نهرى قرار گرفته كه جسرى به روى آن زده
در اين قريه وجود دارد. از آنجا به قريه مويلحه و سپس به جزيره ابن عمر رفتيم. ابن عمر شهر بزرگ و زيبائى است كه 

 .اند فرا گرفته و به همين مناسبت آن را جزيره ناميدهاطراف آن را رودخانه 

قسمت اعظم شهر به حالت خرابه است و بازارى نيك و مسجد كهن و مستحكمى دارد كه از سنگ ساخته شده است. با 
 .روى شهر نيز با سنگ بنا شده و سكنه آن مردمى نيك و غريب نوازند

ن نام آن ذكر شده و سفينه نوح بر روى آن قرار گرفته بود نظر ما را به همينكه وارد شهر شديم كوه بلند جودى كه در قرآ
 .خود جلب كرد
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  نصيبين

پس از طى دو منزل ديگر به شهر نصيبين رسيديم كه شهرى كهن و متوسط الحال است و بيشتر آن مخروبه است. نصيبين 
هاى فراوان دارد. يك نوع گلاب كه از حيث عطر و خوبى  پهناورى قرار گرفته كه آبهاى روان و درختان و ميوهدر دشت 

اى بسان دستبند فرا گرفته و آب رودخانه از  آيد. اطراف شهر را رودخانه بيمانند است در اين شهر به عمل مى
يد. از انشعابات اين رودخانه به مصرف آبيارى باغات آ سارهائى كه در كوهستان نزديك شهر وجود دارد فراهم مى چشمه
رود و از صحن مسجد بزرگ عبور كرده، در دو  ها مى ها و خانه آيد و در كوچه رسانند، نهرى از آن هم به داخل شهر مى مى

 .ريزد آبدان كه يكى وسط شهر و ديگرى نزديك دروازه شرقى واقع است مى

ارد. مردم آن به صلاح و سداد و راستى و درستى و ديندارى مشهورند، ابو نواس نصيبين دو مدرسه و يك بيمارستان د
 :گويد شاعر راست گفته آنجا كه مى

 (٣طابت نصيبين لى يوما و طبت لها يا ليت حظى من الدنيا نصيبين (
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  سنجار و پير كوه نشين آن

هاى روان   ها و آب ها و درختان و چشمه ميوه از اين شهر هم حركت كرده به سنجار رفتيم. سنجار شهر بزرگى است داراى
كه در دامنه كوهى بنياد گذارده شده و از حيث فراوانى آب و باغ شباهت بشهر دمشق دارد. مسجد جامع سنجار از 

 .رسد گويند دعا در آن به درجه استجابت مى مساجد متبركه است كه مى

 .كند مىنهر آبى در گرد مسجد جارى است كه از وسط آن هم عبور 

اند. از جمله اشخاصى كه در اين شهر ملاقات كردم شيخ عبد  مردم سنجار از اكراد هستند و به شجاعت و كرم موصوف
 گويند شيخ چهل روز يك بار افطار آيد. مى االله كردى بود كه از مشايخ بزرگ و صاحبان كرامت بشمار مى
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كند آن هم با نيم نانى جوين. من اين پير را در خانقاهى بر فراز كوه سنجار ملاقات كردم و او در حق من دعا كرد و  مى
 .مبلغى پول در هم به من داد و من آن پول را با خود داشتم تا آنگاه كه كفار هند از دستم گرفتند

 .و منظرى روشن دارد) رفتم كه شهرى است قديمى ٤از سنجار به شهر دارا (

در اين شهر قلعه مرتفعى هست كه اكنون به حال ويرانى است ولى در خارج آن قريه آبادى وجود دارد كه ما در آنجا منزل  
 .كرديم

 .بعد از دارا به شهر ماردين رسيديم

  ماردين و پادشاه آن

ترين شهرهاى اسلام است و بازارهاى  مستحكمماردين شهرى است بزرگ كه در دامنه كوهى واقع شده و يكى از زيباترين و 
خيزد، ماردين قلعه بلندى دارد كه  شود از اين شهر بر مى نيكو دارد. پارچه ماردينى كه از پشم معروف مرعزى بافته مى

 .مشهور است

و شام و  پادشاه ماردين الملك الصالح پسر الملك المنصور بود كه به جاى پدر بر مسند حكومت نشسته و در همه عراق
 .تر از او كسى نيست مصر كريم
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آورند و او به پيروى از روش پدر خود با آنان بخشش و احسان  شعرا و درويشان از اطراف و اكناف رو به درگاه او مى
اى كه سروده بود بيست هزار درهم از اين  كند. ابو عبد اللّه محمد بن جابر اندلسى مروى شاعر نابينا در ازاى مديحه مى
 .طان صله گرفتسل

شود. وزير بلند  دهد و مدارس و زوايائى ساخته كه در آنها به صادر و وارد طعام داده مى الملك الصالح صدقات زياد مى
قدر او امام دانشمند، يگانه روزگار جمال الدين سنجارى تحصيلات خود را در شهر تبريز انجام داده و خدمت علماى 

رسد مردى  قضاة ماردين امام برهان الدين موصلى كه نسب او به شيخ فتح موصلى مىبزرگ را درك كرده است. قاضى ال
  ارزد، عمامه او نيز به همين نسبت كند كه به ده درم نمى است متدين و پرهيزگار و كريم. وى قباى خشن پشمينى بر تن مى
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نشيند و كسى كه او را  راى قضاوت در صحن مسجدى كه بيرون مدرسه قرار دارد و محل عبادت او بوده مىاست و غالبا ب
 .ها يا نوكرهاى قاضى است كند يكى از پيشخدمت نشناسد خيال مى

  قاضى ناشناس

قاضى كجا است؟  اند كه قاضى برهان الدين روزى بيرون مسجد نشسته بود. زنى پيش او آمد و پرسيد كه اى شيخ،  آورده
كند و مرا كتك زده  گفت چكار دارى؟ گفت شوهرم جز من زن ديگرى هم دارد و در قسمت ميان ما مراعات عدالت نمى

است و هر چه خواستم پيش قاضى بيارمش نيامد. من زن فقيرى هستم پولى ندارم به مأمورين قاضى بدهم تا او را جلب  
 .در قريه ملاّحين بيرون شهر. گفت من حاضرم كه با تو بيايم كنند. شيخ پرسيد منزل شوهرت كجاست؟ گفت

خواهم برو و در بيرون قريه منتظر باش كه من  زن گفت به خدا من چيزى ندارم به تو بدهم. قاضى پاسخ داد من چيزى نمى
 .رسم نيز به دنبال مى

ه بيرون شهر رفت و آن زن وى را به خانه شيخ بى آنكه كسى از مأمورين را با خود ببرد، چنانكه معمول وى بود، تنها ب
گوئى من شيخ منحوسى  اى؟ شيخ گفت تو راست مى شوى خود برد. شوهر گفت اين شيخ منحوس كيست كه با خود آورده

هستم ليكن تو هم بايد رضايت زن خود را حاصل كنى. سخن بدرازا انجاميد و مردم گرد آمدند و قاضى را شناختند و بر 
. آن مرد را ترس فرا گرفت و شرمنده گشت. قاضى گفت هيچ بحثى بر تو نيست، فقط بايد روابط خود را با او سلام كردند

زنت اصلاح كنى. مرد رضايت خاطر زن را به دست آورد و قاضى پولى به اندازه خرج يك روز به آنان داد و به شهر 
 .بازگشت
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ز ماردين به موصل رفتم تا از آنجا به بغداد مراجعت كنم. قافله من اين قاضى را ملاقات كردم و در خانه او مهمان شدم. ا
اى به نام بانو زاهده در اين قافله بود كه نسبش به خلفا  موصل را كه عازم بغداد بود در خارج شهر ديدم. زن صالحه

دراويش خدمت او  اى از دار بود. من در جوار او بودم عده رسيد و چند بار به حج رفته بود. وى زنى بسيار روزه مى
  كردند. وى در اثناء راه در زرود بدورد زندگى مى
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 .گفت و همانجا به خاك سپرده شد، خداوند رحمتش كناد

سفارش سلطان ابو  چون به بغداد رسيديم حاجيان آماده حركت بودند، من پيش معروف خواجه رفتم و از او خواستم كه
سعيد را درباره من به كار بندد و او يك نيمه محمل براى من تخصيص داد و توشه راه به اندازه آب و خوراك چهار تن در 

 .اختيار من گذاشت و فرمانى نيز به دست من داد و به پهلوان محمد حويح كه امير قافله بود سفارش مرا كرد

  سفر حج

آشنائى داشتم و اين سفارش رابطه معرفت سابق را مؤكد كرد بطورى كه من همواره در جوار او  من با پهلوان محمد از پيش
نمود حتى بيشتر از آن كه سفارش كرده بودند رعايت مرا داشت. چون از   بودم و او از مساعدت درباره من فرو گذار نمى

آوردند و امير همواره  ين بار مرا از محمل فرود مىكوفه بيرون رفتم عارضه اسهال گريبانگير من شد كه بناچار روزانه چند
كرد كه به من توجه كنند. اين عارضه تا خود مكه باقى بود، هنگام طواف قدوم چنان ضعيف  پرسيد و سفارش مى حال مرا مى

ن سال روز شده بودم كه نماز را به حال نشسته خواندم و سعى بين صفا و مروه را با اسب امير حويح انجام دادم. وقفه آ
دوشنبه بود و چون به منى رفتيم بيمارى من مرتفع گشت و من راحت شدم. آن سال را پس از گذراندن موسم حج در مكه 

اى كه در دروازه بنى  ماندم. در آن سال امير علاء الدين پسر هلال مشيّد الدواوين در مكه بود و به ساختمان وضوخانه
بود. جمعى از بزرگان مصر مانند تاج الدين پسر كويك و نور الدين قاضى و زين الدين شيبه، رسته عطارها واقع است سرگرم 

پسر اصيل و ابن الخليلى و ناصر الدين اسيوطى در اين سال مجاور مكه بودند و من در مدرسه مظفريه منزل داشتم. 
 .گذرانيدم عبادت و عمره مىبيماريم بكلى از ميان برخاسته حالم بسيار خوش بود و تمام اوقاتم را به طواف و 

آمد و  در اثناء آن سال حجاج مصر عليا به شهر مكه رسيدند. شيخ نجم الدين اصفونى كه براى نخستين بار به حج مى
 علاء الدين على و سراج الدين عمر پسران نجم الدين بالسى قاضى مصر و جمعى ديگر با آنان بودند. در نيمه شهر
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ذيقعده امير سيف الدين يل ملك به اتفاق جمعى از همشهريان من (اهالى طنجه) به مكه رسيدند. فقيه ابو عبد االله محمد 
پسر قاضى ابو العباس بن قاضى خطيب ابو القاسم جراوى و فقيه ابو عبد اللّه پسر عطاء االله و فقيه ابو محمد عبد االله 

ى و فقيه ابو عبد االله مرسى و ابو العباس بن ابو على بلنسى و ابو محمد بن قابله و ابو الحسن بيارى و ابو العباس حضر 
بن تافوت و ابو الصبر ايوب فخّار و احمد بن حكّامه با اين جمع بودند، و نيز فقيه ابو زيد عبد الرحمن بن ابو العباس 

حمد بن مسلم و ابو اسحاق ابراهيم بن يحيى از اهالى قصر الكبير با پسر خود خلوف از اهالى قصر المجاز و فقيه ابو م
 .در گروه مذكور بودند

و هم در اين سال امير سيف الدين تقزدمور كه از خاصگيان بود و امير موسى بن قرمان و قاضى فخر الدين ناظر لشكر و 
دادند كه بيشتر  بمكه آمدند و اين گروه صدقات زياد مى دبير مماليك و ابو اسحاق تاج و بانو حدق مربيه الملك الناصر

 .آن از طرف قاضى فخر الدين بود

را هم در مكه مجاور شدم و در اين سال احمد بن رميثه و مبارك بن  ٧٢٩) روز جمعه بود، سال ٧٢٨وقفه آن سال (
كه آمدند و از جانب سلطان ابو سعيد عطيفه به اتفاق امير محمد حويح و شيخ زاده حرباوى و شيخ دانيال از عراق به م

صدقات فراوان بين مجاورين و اهل مكه تقسيم كردند. و هم در اين سال بود كه نام سلطان ابو سعيد پس از نام الملك 
الناصر در خطبه ذكر شد و بر فراز قبه زمزم براى او دعا كردند و پس از نام او از سلطان يمن (الملك المجاهد نور الدين) 

نام بردند ليكن امير عطيفه با اين امر موافقت نداشت و توسط منصور برادر خود به الملك الناصر خبر فرستاد و چون هم 
به فرمان امير رميثه منصور را از راه باز گرداندند بار دوم قاصدى از راه جده گسيل داشت و قضيه را به اطلاع ناصر 

 .رسانيد

  آشوب در مكه

را هم در مكه ماندم، در موسم حج آن سال بين امير عطيفه و آيدمور  ٧٣٠نبه بود و من سال ش روز سه ٧٢٩وقفه سال 
اى برخاست. و سبب آن بود كه چيزى از بازرگانان يمنى به سرقت رفت و شكايت آن پيش آيد  ناصرى امير جاندار فتنه

 مور
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و او به مبارك بن عطيفه مراجعه كرده خواستار شد كه سارقين را در اختيار او بگذارد. مبارك گفت من آنان را آوردند 
شناسم چگونه در اختيار شما بگذارم وانگهى مردم يمن تحت تابعيت ما هستند و اين كار به شما مربوط نيست، هر  نمى
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و حق دخالت دارى. آيدمور امير را دشنام داد كه اى قواد اين وقت سرقتى از اموال مصريان يا شاميان رخ دهد البته ت
زنى؟ و بر سينه او زد چنانكه عمامه از سرش بيفتاد و نقش بر زمين شد. غلامان امير بر آشفتند و  حرفها را با من مى

غلامان مبارك كشته  آيدمور كه وضع را بدينگونه ديد سوار اسب شد تا خود را به سربازان برساند ليكن نتوانست و به دست
شد. پسر آيدمور نيز در اين ماجرا به قتل رسيد و در حرم فتنه برخاست. امير احمد پسر عم الملك الناصر در آنجا بود. 

 .نام به جنگ برخاستند» خاص ترك«تركها زنى را هدف تير قرار داده كشتند و به اتفاق امير خود 

كرده است. قاضى مكه با ائمه  يد مردم مكه را به جنگ و ستيز تشويق مىشد زنى كه به دست تركان به قتل رس گفته مى
جماعت و مجاورين در حالى كه قرآن بر سر گرفته بودند پيش تركان رفتند و آشتى كردند. بدينگونه حجاج وارد مكه شده 

 .اموال خود را گرفتند و به مصر مراجعت كردند

سيد بر او سخت گران آمد و سپاهى بر سر مكه فرستاد. امير عطيفه و چون اخبار اين ماجرا به گوش الملك الناصر ر 
پسرش مبارك از شهر بگريختند و رميثه و فرزندانش به وادى نخله رفتند. چون لشكريان ناصر به مكه رسيدند رميثه به وسيله 

ليكه كفن به دست داشت يكى از پسرانش براى خود و فرزندانش به جان امان خواست. مصريان پذيرفتند و رميثه در حا
پيش فرمانده قشون مصر رفت و از او خلعت گرفت. سپاه مصر بعد از تفويض امارت مكه به رميثه راه كشور خود در پيش  

 .گرفتند

  مسافرت ابن بطوطه به قصد يمن

و نخست به مرحوم الملك الناصر پادشاهى حليم و نيك بود و من در همان روزها به قصد يمن از شهر مكه بيرون شدم 
  حدّه كه وسط راه مكه و جده واقع است رسيدم و از آنجا به جده رفتم. جده شهرى است كهن بر كنار دريا واقع

 ٢٩٧، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

رد و چاههائى در ). در خارج شهر آبگيرهاى قديمى وجود دا٥گويند بناى شهر به دست ايرانيان بوده است ( شده و مى
اند كه شماره آنها بس زياد است و پهلوى هم قرار دارند. و  وسط سنگهاى سخت حفر كرده و آب آنها را بهم اتصال داده

هاى مردم  آوردند و حجاج آب مصرفى خود را از خانه چون آن سال باران كم بود آب را از فاصله يك روزه راه به آنجا مى
 .گرفتند مى

  كور روشندل
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ز غرائب اتفاقاتى كه در جده بر سر من آمد اين بود كه روزى سائل كورى بر در منزل من آمد و آب خواست. غلامى ا
برد. كور بر من سلام كرد و مرا به اسم خواند و دستم را گرفت و حال آنكه من او را هرگز  دست او را گرفته بود و راه مى

و به همين جهت من از عمل او سخت متعجب شدم. كور انگشت مرا گرفت نديده بودم و سابقه معرفتى در ميان ما نبود 
خواستم از مكه خارج شوم فقيرى پيش آمد و چون چيزى نداشتم انگشترى خود به  من وقتى مى». انگشترى كو؟«و گفت 

ب زيرا بر نگين آن گفت بر گرد و آن را بطل». انگشترى را به فقير دادم«او دادم. چون گداى كور اين سئوال را كرد گفتم 
 .باشد. من از كار او و اطلاعى كه داشت سخت در عجب شدم اسمهائى نقش شده كه محتوى سرى از اسرار االله مى

رسد. امير جده ابو  مسجد جامع جده به نام جامع آبنوس از مساجد متبركه است كه دعا در آن به مرحله استجابت مى
 .عبد االله شافعى مكى بوديعقوب بن عبد الرزاق و قاضى و خطيب آن 

شمارد اگر چهل تن از اهل شهر جمع باشند خطبه را  آيند، مؤذن حضار را مى روزهاى جمعه كه مردم شهر براى نماز گرد مى
خوانند و حاضرين كه از اهل شهر نباشند هر چه هم عددشان  كند و الا چهار ركعت نماز ظهر مى شروع و نماز را اقامه مى

 .آيند ساب نمىزياد باشد به ح
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  مسافرت در درياى سرخ

نامند حركت كرديم. اين كشتى از آن رشيد الدين الفى يمنى بود كه اصلش از  ) مى٦» (جلبه«از جده با يك نوع كشتى كه 
كرد و بسيار مايل بود كه من با او باشم ليكن  مسافرت مىحبشه است. شريف منصور پسر ابى نمىّ هم در كشتى ديگرى 

اى از مردم  چون در كشتى او تعدادى شتر هم بود من ترسيدم و نرفتم چه من تا آن زمان مسافرت دريا نكرده بودم. عده
 .يمن با اموال و آذوقه خود در كشتى همراه ما بودند

ها يك لنگه آرد و يك مرغابى  را فرستاد كه براى او از كشتى يمنى چون به راه افتاديم شريف منصور يكى از غلامان خود
درشت چاق بگيرد. غلام فرمان ارباب را كار بست ليكن بعد بازرگانان يمن پيش من آمده گريستند و گفتند كه در جوف 

كردم و گفتم بازرگانان اند ده هزار درهم نقره بوده است. من در اين باب با شريف مذاكره   لنگه آردى كه به شريف فروخته
اند. گفت اگر شكر باشد نخواهم داد اما اگر غير از شكر باشد به خودشان مسترد  در ميان اين لنگه آرد چيزى پنهان كرده

ها را درآوردند شريف به وعده خود عمل كرد ولى گفت اگر عجلان به جاى من بود  دارم. چون لنگه را بشكافتند و درهم مى
 .داد هيچ چيز نمى
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عجلان پسر رشيد برادر شريف منصور بود و در همان روزها وارد خانه يكى از بازرگانان دمشق كه عازم يمن بود شده 
قسمت بزرگى از اموال او را به زور گرفته بود. عجلان هم اكنون امير مكه است اما اخلاقش بهتر شده و راه عدل و 

 .نيكوئى در پيش گرفته است

باد موافق تا دو روز به آسانى برگزار شد ليكن روز سوم باد برگشت و مانع حركت كشتى شد، مسافرت دريا به واسطه 
گرديد سخت مايه اضطراب و وحشت بود به همين وضع خود را تا  تكانهاى سخت كشتى كه از برخورد امواج ايجاد مى

واكن واقع شده است. در ساحل اين لنگر  شود رسانيديم. اين نقطه بين راه عيذاب و س لنگر گاهى كه رأس دوائر ناميده مى
 گاه چار طاقى از نى به صورت مسجدى ساخته شده بود و مقدار زيادى پوسته تخم شتر مرغ در آن بود كه از آب پر
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ن محل سخت در عجب ماندم زيرا در آنجا بودند. آن آب را به مصرف شرب و طبخ غذا رسانيديم و من از وضع اي
انداختند و بعد اطراف آن را جمع كرده  اى در آب آن مى اى از دريا جدا شده بود و مردم پارچه خورى بود كه بسان رودخانه

يدند و ناميدند و مسافران از آن فراوان خر  كشيدند كه پر از ماهى بود هر كدام به بزرگى يك ذراع و آن را بورى مى بيرون مى
 .طبخ كردند

اى از بجاهان كه ساكن اين نواحى هستند پيش ما آمدند. رنگ اين مردم سياه و لباس آنان بالاپوش زردى  در اينجا طائفه
 .اند بندند و مردمى دلير و شجاع پيچند و بر سر خود عصابه سرخ رنگى به پهناى يك انگشت مى است كه بر خود مى

شوند. از اين طائفه شتر كرايه كرديم  نامند زين گذاشته سوار مى و به شترهائى كه صهب مى اسلحه آنان نيزه و شمشير است
خورند و به همين جهت آهوان  و به اتفاق آنان از بيابانى كه آهوى فراوان داشت حركت كرديم. اين طائفه گوشت آهو نمى

 .رمند آن حوالى از آدميزاد نمى

) اين اعراب با بجاهان مخلوط ٧ناميدند ( ى از اعراب رسيديم كه خود را اولاد كاهل مىا پس از دو روز راه پيمائى به قبيله
 .دانستند بودند و زبان آنان را مى

  جزيره سواكن و سلطان آن

همان روز به جزيره سواكن كه شش ميل از دريا فاصله دارد رسيديم، در اين جزيره نه آبى هست و نه كشتى و نه درختى، 
كنند. سواكن  آورند و آبدانهائى در آن محل وجود دارد كه آب باران را در آن ذخيره مى له زورق به جزيره مىآب را به وسي

 فروشند. گ جزيره بزرگى است و در بازار آن گوشت شتر مرغ و آهو و گورخر مى
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 عدن، مقدشو، منبسى، ظفار .١٠

  عدن

اند.  از صنعا بسوى عدن حركت كردم. عدن بندر بلاد يمن بر كنار درياى بزرگ واقع شده و كوهها گرداگرد آن را فرا گرفته
زراعت دارد و نه آب و نه درخت. روزهاى بارانى آب باران را در شهر فقط از يك سو به خارج راه دارد، اين شهر بزرگ نه 

كنند زيرا آب در خود شهر نيست و از بيرون هم اگر بخواهند از مسافت دوردستى وارد كنند غالبا  انبارهائى جمع مى
ى بزرگ هندى كه از  ها دهند. هواى عدن بسيار گرم است، كشتى شوند و تا باجى نگيرند اجازه نمى عربهاى بيابانى مانع مى

كنبايت و تانه و كولم و كاليكوت و فندراينه و شاليات و منجرور و فاكنور و هنور و سنداپور و ساير بنادر هندوستان 
اى بازرگان و  آيند و بازرگانان هندى و مصرى در اين شهر سكونت دارند. مردم عدن دسته كنند به بندر عدن مى حركت مى

ماهى هستند. بازرگانان عدنى ثروت هنگفت دارند و غالبا هر يك از آنان به تنهائى يك كشتى بزرگ اى باربر يا صياد  دسته
 .رود باشند و ثروت در ميان آنان مايه تفاخر و همچشمى بشمار مى را با كليه محمولات آن مالك مى

  مسابقه پولدارى

اى براى او بخرد. اتفاقا يكى ديگر از بازرگانان نيز غلام  گفتند يكى از بازرگانان عدن غلام خود را فرستاده بود كه بزغاله
  خود را به همين منظور به بازار روانه
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صد  كرده بود و آن روز در بازار يك بزغاله بيشتر نبود ناچار بين دو خريدار مزايده صورت گرفت و بهاى بزغاله تا چهار
خرم  دينار بالا رفت و بالاخره يكى از غلامان با خود حساب كرد كه همه سرمايه من چهار صد دينار است اين بزغاله را مى

شوم. وقتى او بزغاله را  پردازم و پيش حريف مغلوب نمى اگر مولاى من پولش را داد كه هيچ و گرنه پول آن را از خود مى
گفت، مولى هزار دينار به غلام بخشيد و او را آزاد كرد. غلام ديگر كه بزغاله را نخريده نزد مولاى خود آورد و داستان را  

 .بود مورد غضب مولا قرار گرفت كه پس از كتك كارى هر چه هم داشت از او گرفت و طردش كرد

  مردم عدن
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ست تن تاجر مهمان بودند و منزل من در عدن پيش تاجرى بود به نام ناصر الدين فارى. در خانه او هر شب در حدود بي
شماره غلامان و خدام او از اين عدد هم بيشتر بود. بازرگانان عدنى مردمى متدين و متواضع و صالح و نيكوخوى و 

 .پردازند پرور هستند و حقوق واجبه خود را طبق احكام شرع مى نواز و درويش غريب

اضى غلامى بود كه شغل باربرى داشت. پسر به دنبال علم و با قاضى عدن سالم بن عبد اللّه هندى ملاقات كردم، پدر ق
 .دانش رفت و به رياست و مقام رسيد

 .اين شخص از بهترين و نيكمردترين قضات بود و من چند روز در ضيافت او گذرانيدم

  زيلع

باشند  اى از سياهان مى ئفهاز عدن با كشتى به زيلع رفتم و بعد از چهار روز به آن شهر رسيدم. زيلع مركز بربرها است كه طا
باشد، اول اين ناحيه زيلع و آخر آن  و پيرو مذهب شافعى هستند، مسكن آنان بيابانى است كه دو ماه راه پهناى آن مى

 .) است. مركب آنان شتر است و گوسپندان چاق و چرب دارند١شهر مقدشو (

  مفصلى دارد، ليكناند. اين شهر بزرگ بازار  مردم زيلع سياه و غالبا رافضى مذهب
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باشد و عفونت آن به سبب ماهى زياد و خون شترانى است كه در   ترين شهرهاى دنيا مى ترين و وحشتناكترين و متعفن كثيف
تيم شب را روى كشتى بسر برديم و آن را كنند. ما چون به آن شهر رسيديم با همه وحشتى كه از دريا داش ها نحر مى كوچه

 .بر عفونت شهر ترجيح داديم

 مقدشو

از زيلع سوار كشتى شده پانزده شب راه رفتيم تا به شهر مقدشو رسيديم. در اين شهر عظيم شتر بسيار هست كه روزانه 
نظير زيلعى در اين شهر  اند. پارچه بى كنند. اغنام مقدشو فراوان و مردم آن توانگر و تاجر پيشه دويست تا از آنها را نحر مى

 .برند شود و آن را به مصر و ساير نقاط مى بافته مى

شتابند.  رسد گروهى از جوانان شهر بر صنبوقها كه زورقى كوچك است نشسته به پيشواز مى چون كشتى به ساحل مقدشو مى
ست. طبق را به يكى از بازرگانان تقديم كرده و هر يك از جوانان طبقى طعام با خود دارد كه سرپوشى نيز بر آن نهاده ا

گويد اين شخص مهمان من است. بازرگانى كه بدينگونه از او استقبال شده است بايد از كشتى راست به خانه آن جوان  مى
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برود مگر آن كه خود به واسطه كثرت مسافرت به اين شهر آشنايان ديگرى داشته باشد. مهمانداران ضمن پذيرائى از 
) يا بدون ٢دهند و اگر كسى با حقه بازى ( زرگانان امور خريد و فروش مال التجاره و تهيه ما يحتاج آنان را هم انجام مىبا

 .اى بكند باطل است و اين رسم فوائد و منافع زيادى براى آنان دارد حضور مهماندار با بازرگانى معامله

سراغ من آمد، ليكن همراهان به او فهمانيدند كه من بازرگان نيستم و  از جوانانى كه به استقبال كشتى ما آمدند يكى هم به
مردى فقيهم. جوان گفت كه در اين صورت وى مهمان قاضى خواهد بود. يكى از كسان قاضى كه آنجا بود قضيه را به وى 

قاضى گفت: بسم اللّه؛  اطلاع داد و قاضى با جمعى از طلاب به ساحل آمدند، من با همراهانم پياده شديم و سلام كرديم.
نامند. گفتم  برويم سلامى هم به شيخ بكنيم. گفتم: شيخ كيست؟ گفت: سلطان. معلوم شد كه سلطان را به عنوان شيخ مى

 رويم. گفت نه؛ رسم اين جا وقتى به منزل رسيديم آنجا هم مى
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 .شود پيش از آنكه سلطان را ببيند نبايد به منزل خود برود وقت فقيه يا سيدى يا كسى از صلحا وارد مىاين است كه هر 

 .بعد از اين تفصيل به همراهى آنان پيش سلطان رفتيم

 سلطان مقدشو

ه داند. از جمل زند، عربى هم مى اسم او ابو بكر بن شيخ عمر و اصل او از بربر است، وى به زبان مقدشى حرف مى
رسد صنبوقى از طرف سلطان به استقبال آن  ترتيباتى كه سلطان مقدشو مقرر داشته اين است كه چون كشتى به ساحل مى

آيد و صاحبش كيست و رباّن (ناخدا) آن كدام است و چرا آمده و چه كسانى از  كند كه كشتى از كجا مى رفته تحقيق مى
رساند و اگر در ميان مسافرين كشتى شخص  خود را به اطلاع سلطان مى اند. آنگاه نتيجه تحقيقات تجار و ديگران در آن

 .كنند معتبرى باشد او را از طرف سلطان مهمان مى

قاضى مقدشو موسوم به ابن البرهان مصرى بود. چون به خانه سلطان رسيديم يكى از پيشخدمتها پيش آمد و سلام كرد. 
پيشخدمت رفت و در ». بگوى كه اين مرد از سرزمين حجاز آمده است امانت را برسان و به مولاى ما شيخ«قاضى گفت: 

بازگشت طبقى از برگ تنبول و فوفل با خود آورد و به من و قاضى هر كدام ده برگ تنبول با كمى از فوفل داد و قدرى از 
اى از گلاب  مت قمقمهآن هم به اصحاب من داد و باقى را طلابى كه با قاضى بودند بين خود تقسيم كردند. آنگاه پيشخد

دمشقى آورد و بر من و قاضى ريخت و گفت مولاى ما مقرّر فرمود كه از شما در دار الطلبه پذيرائى شود. دار الطلبه 
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اند. قاضى دست مرا گرفت و با هم به آن جا رفتيم. اين خانه نزديك  اى است كه براى ضيافت طلاب آماده كرده خانه
 .و مرتب است. آنگاه از سراى شيخ طعام آوردندسراى شيخ واقع شده و مفروش 

گويد. طعام  فرستد و خوش آمد مى يكى از وزيران كه مأمور رسيدگى به تشريفات است آنجا آمد و گفت مولاى ما سلام مى
.  هاى كوشان در روى آن گذاشته بودند عبارت بود از برنجى كه با روغن پخته و آن را در سينى بزرگ چوبى ريخته و كاسه

  كوشان خورشى است از جوجه و گوشت و ماهى و حبوبات. ديگر از لوازم
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پزند و يك كاسه از آن با يك كاسه ماست و نيز مقدارى ترشى ليمو و  غذاهاى آنان اين است كه موز نارس را در شير مى
گذارند. انبه مانند سيب است  اند با زنجبيل سبز و انبه در سر غذا مى يا آب نمك انداختههاى فلفل كه توى سركه  خوشه

خورند ليكن نارس آن مانند ليمو  ها مى شود و آن را مانند ساير ميوه منتهى هسته دارد و هرگاه خوب برسد بسيار شيرين مى
 .دارند ترش است و آن را توى سركه نگاه مى

خورند و هر كدام از آنان به اندازه يك   دارند مقدارى هم از اين چيزهاى شور و ترش مى نج كه بر مىمقدشيها با هر لقمه بر 
 .باشند اند و به همين جهت بسيار چاق و فربه مى خورد و به اين كار عادت كرده گروه از ما غذا مى

آوردند. روز چهارم   سراى سلطان طعام مىقاضى پس از غذا مراجعت كرد و ما سه روز در آن جا مانديم و روزانه سه بار از 
اى به عنوان خلعت آوردند و آن عبارت بود از  كه جمعه بود قاضى به اتفاق طلاب و يكى از وزرا پيش من آمدند و جامه

بندند (كه عوض شلوار است زيرا در آن جا شلوار معمول نيست) و دراّعه خوبى از مقطّع مصرى  فوطه خزى كه بر كمر مى
اى به فراخور حال هر كدام  ) از پارچه قدسى آستردار و يك عمامه مصرى اعلا. براى كسان من نيز جامه٣رجى (و يك ف

آورده بودند. پس از پوشيدن لباسها به جامع رفتيم و پشت مقصوره نماز گزارديم. چون شيخ از در مقصوره بيرون آمد با 
به زبان خودشان سخنانى به قاضى گفت، بعد به عربى با من گفت: قاضى پيش رفته سلام كرديم. او احوال ما را پرسيد و 

خوش آمدى و كشور ما را مشرف گردانيدى و صفا آوردى. آنگاه به صحن مسجد رفت و بر سر خاك پدر خود كه در آن 
 .اى قرآن و دعا قرائت كرد جا مدفون است پاره

ها است كه انگشت سبابه  رسم آنان در سلام عينا مانند يمنى بعد وزرا و امرا و وجوه سپاهيان پيش آمدند و سلام كردند و
 .«خداوند عزت ترا مزيد فرمايد«گويند  گذارند و مى نهند و سپس آن را بلند كرده بر سر خود مى خود را بر زمين مى
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پوشيد. پس از انجام اين مراسم شيخ از در مسجد بيرون آمد و كفش پوشيد و به من و قاضى گفت: كفشهاى خود را ب
 .آنگاه پياده بسوى منزل خود روانه شد

 .منزل سلطان نزديك مسجد است و مردم همه پاى برهنه به دنبال ما راه افتادند
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جسمه مرغى زريّن بود. سلطان چهار سايبان از ابريشم رنگين بر فراز سر سلطان برافراشتند كه بر قله هر كدام از آنها م
اى از پارچه مصرى پوشيده بود، لنگى  فرجى قدسى سبز رنگى كه داراى طرحهاى زيبا بود بر تن داشت و از زير آن جامه

زدند و اميران سپاه از پس  ابريشمين نيز بر كمر و عمامه بزرگى بر سر داشت. در پيشاپيش او طبلها و بوقها و شيپورها مى
كت بودند و قاضى و فقها و سادات پيرامون سلطان را فرا گرفته بودند. سلطان بدين وضع به تالار خانه خود و پيش در حر 

رفت و وزيران و امرا و بزرگان سپاه در رواقى كه آنجا بود نشستند و براى قاضى بساطى انداختند كه خاص او بود. فقها و 
ند و بعد از آن كه نماز را با شيخ به جاى آوردند همه لشكريان سادات هم حاضر بودند و تا نماز عصر در آن جا ماند

پيش آمدند و صفوف خود را مرتب كردند و طبلها و شيپورها و بوقها و سرناها به نوا در آمد و در تمام مدتى كه اين آلات 
 .جنبيد شد احدى از جاى خود نمى نواخته مى

ايستادند و پس و پيش  طبل و غيره بر سر جاى خود مىكسانى هم كه در حال حركت بودند بمحض شنيدن بانگ 
زنى، حضار به شرحى كه گفتيم با انگشت خود سلام كرده باز گشتند و اين مراسم در هر روز  رفتند. بعد از خاتمه نقاره نمى

 .شود جمعه اجرا مى

ضى و فقها و سادات و صلحا و مشايخ نشينند. قا آيند و در رواقهائى بيرون خانه مى روزهاى شنبه مردم به در خانه شيخ مى
نشينند. قاضى به تنهائى  اند مى هاى چوبى كه براى نشستن گذاشته شوند و روى مصطبه و حاجبان در تالار دوم جمع مى

شود و بر سر جاى خود  هاى جداگانه دارند. آنگاه شيخ وارد مى مصطبه مخصوصى دارد و هكذا هر يك از صنوف مصطبه
نشيند اما ديگر فقها پس  نشاند. بزرگ فقيهان در برابر شيخ مى اضى را فراخوانده در طرف چپ خود مىكند و ق جلوس مى

كنند. دست راست شيخ مخصوص مهمانان است. بزرگان مشايخ و حاجبان در محضر سلطان  از سلام مراجعت مى
بزرگان سپاه وارد شده مراسم سلام را انجام گردند و آخر سر وزيران و اميران و  نشينند ليكن ديگران پس از سلام بر مى مى
كنند و اگر شيخ  اند با خود شيخ غذا صرف مى آورند و سادات و كسانى كه نشسته گردند. آنگاه غذا مى دهند و باز مى مى

  بخواهد كه يكى از امراى
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خواند. ديگران در اطاق مخصوص كه براى خوراك معين است  كند او را نيز بر سفره فرا مىبزرگ را مشمول عنايت خود  
خورند و ترتيب تقدم و تأخر در غذا به همان وضع است كه در مورد سلام بود. شيخ پس از صرف طعام به اندرون  غذا مى

مانند تا به شكايات مردم رسيدگى كنند. از  ىرود و قاضى و وزرا و دبير خلوت با چهار تن از امراى بزرگ در همان جا م مى
اين شكايتها آنچه مربوط به احكام شرعى باشد توسط قاضى و آن چه مربوط به مسائل ديگر باشد توسط شورائى از وزراء 

يخ كنند و ش شود و در موارد لازم مراتب را به اطلاع شيخ رسانيده عقيده او را نيز استفسار مى و امرا رسيدگى و فصل مى
 .فرستد نظر خود را فى الحال بر پشت رقعه نوشته باز پس مى

  جزيره منبسى

خواستم به شهر كلوا كه از شهرهاى زنگيان است بروم. در اين راه  از مقدشو به قصد بلاد سواحل سوار كشتى شدم و مى
دريا فاصله دارد و راه خشكى اى بزرگ است و تا سرزمين سواحل دو روز راه از  اول به جزيره منبسى رسيديم كه جزيره

نامند و آن شبيه زيتون  ندارد. درختان آن عبارت است از موز و ليمو و ترنج، و ميوه مخصوصى هم دارند كه جمّون مى
هاى زيتون دارد اما طعمش بسيار شيرين است. در اين جزيره زراعت وجود ندارد. گندم را از  اى مانند دانه است و هسته

آورند و قوت غالب مردم آن از موز و ماهى است. اهالى جزيره پيرو مذهب شافعى و بغايت متدين  نجا مىبلاد سواحل به آ
 .اند و عفيف و صالح

مسجدهاى منبسى از چوب و بسيار محكم ساخته شده است و بر در هر يك از مساجد يك يا دو چاه آب وجود دارد كه 
له ظروف چوبى كه ميله چوبى نازكى به طول يك ذراع بر ميانه آن استوار  باشد و آب را به وسي عمق آن يك الى دو ذراع مى

 .كشند. زمين اطراف چاه و مسجد مسطح است اند از چاه بيرون مى كرده

شود، براى خشك كردن پا دم در مسجد  شويد و آنگاه وارد مى هر كس بخواهد به مسجد وارد شود اول پاهايش را مى
ريزند  گيرند آب را در كف دست مى براى وضو ساختن معمولا ظرف آب را بين دو ران خود مىاند، و  حصير كلفتى انداخته

 و وضو
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 .روند و ما يك شب در آنجا توقف كرديم سازند. مردم جزيره همه پا برهنه راه مى مى

 كلوا
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رديم. كلوا شهرى است بزرگ در ساحل دريا واقع شده و اكثر مردمان آن از زنگيان  ) حركت ك٤از منبسى بسوى كلوا (
) آثار برش و علامت شكافتگى بر صورت خود دارند ٥هاى جناوه ( كاملا تيره پوست هستند و مردم اين شهر مانند ليميى

و از آن جا تايوفى كه جزو شهرهاى  يكى از بازرگانان به من گفت كه سفاله در فاصله پانزده روز راه از كلوا واقع شده
) كلوا شهرى نيكو است. ساختمانهاى آن خوب و ٦آورند. ( باشد، از يوفى طلا به سفاله مى ها است يك ماهه راه مى ليميى

بارد، اهالى شهر چون  پوشانند. در اين نواحى باران زياد مى ها را با تيرهاى درختان ديس مى همه از چوب است. سقف خانه
باشند و غالبا متدين و صالح و پيرو مذهب  كنند مردمانى جنگاور و مجاهد مى كفار زنگى در يك منطقه زيست مىبا  

 .شافعى هستند

 سلطان كلوا

سلطان كلوا در آن ايام ابو المظفر حسن بود كه به واسطه بذل و بخشش به ابو المواهب اشتهار داشت. اين سلطان بيشتر 
گرفت و خمس غنائم را درست در مواردى كه قرآن مقرر داشته  ها مى رفت و غنيمت ه غزا مىاوقات در سرزمين زنگيان ب

رفتند به آنان  گذاشت و چون سادات پيش او مى اى مى كرد، حتى سهم ذوى القربى را در خزانه عليحده است مصرف مى
آوردند. من گروهى از سادات حجاز از  داد. به همين جهت سيدها از عراق و حجاز و نواحى ديگر به درگاه او روى مى مى

جمله محمد بن جمّاز و منصور بن لبيدة بن ابى نمى و محمد بن شميلة بن ابى نمى را پيش او ديدم و همچنين تبل بن  
 .كبيش بن جماز را در مقدشو ملاقات كردم كه عازم خدمت اين سلطان بود

 با آنان غذانشيند و  سلطان كلوا مردى است فروتن كه با درويشان مى
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 .دارد خورد، و مردمان متدين و شريف را بسيار بزرگ مى مى

 فقير نوازى پادشاه كلوا

خواست به خانه خود برود. يكى از فقراى يمن راه بر او   يك روز جمعه پيش سلطان رفتم او از نماز فارغ شده بود و مى
 :خواهى؟ گفت: اين لباس را كه بر تن دارى به من ببخش. گفت فت و بانگ زد: اى ابو المواهب! گفت: چه مىگر 

 .دهم. گفت: هم اكنون؟ گفت: آرى باشد؛ مى
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اى ديگر پوشيد و آن را  سلطان از همان جا به مسجد بازگشت و در اطاق مخصوص خطيب لباس خود را در آورد و جامه
لباس پادشاه را در دستمالى بست و روى سر نهاد و رفت، اين كار سلطان در ميان مردم تأثير بسيار كرد. به فقير داد، فقير 

پسر او كه عنوان وليعهدى هم داشت ده غلام به آن فقير داد و لباس پدر را گرفت و چون سلطان تأثير و انعكاس اين 
ن فقير بدهند. در ميان آنان بزرگترين عطايا همان عاج است و ماجرا را دريافت بفرمود كه ده غلام ديگر با دوبار عاج به آ

 .دهند بندرت براى كسى طلا مى

پس از فوت اين پادشاه كريم برادر او داود به جايش نشست ليكن وى ضد خصال برادر را داشت. چون سائلى پيش او 
بودند عطيه  كه ماهها بر درگاه او مقيم مىمهمانان بعد از آن». داد مرد و چيزى باقى نگذاشت آن كه مى«گفت  آمد مى مى

 .گرفتند چندان كه ديگر كسى به آن جا نرفت بسيار ناچيزى مى

 ظفار

از كلوا از راه دريا بشهر ظفار الحموض كه آخر بلاد يمن است مسافرت كردم. اين شهر بر ساحل درياى هند قرار دارد و  
له ظفار تا هندوستان را در صورتى كه باد موافق باشد در يك ماه برند. فاص هاى اسب را از آنجا به هندوستان مى گله
توان طى كرد و من يك بار كه باد مساعد بود از كاليكوت تا ظفار را در بيست و هشت روز رفتم. از ظفار تا عدن از راه  مى

وسط بيابان واقع شده ) در ٧صحرا يك ماه و از آنجا تا حضر موت شانزده روز و تا عمان بيست روز راه است، ظفار (
  است و دوروبر آن آبادى نيست. بازار ظفار در خارج شهر در محلى موسوم
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وه و باشد. اين ناپاكى و تعفن به واسطه مي ترين بازارهاى دنيا و پر از مگس مى ترين و متعفن به حرجاء قرار دارد و از ناپاك
باشد و از  و بسيار چرب مى» سردين«شود. ماهيهاى ظفار غالبا از نوع معروف  ماهى زيادى است كه در آن بازار فروخته مى

خورند و من چنين چيزى در هيچ جاى ديگر نديدم.  عجائب آنكه چار پايان و گوسپندان آن نواحى هم از اين ماهى مى
ند كه جامه سياه بر تن دارند. كشت اين منطقه ارزن است كه از چاههاى بسيار بيشتر فروشندگان بازار ظفار كنيزانى هست

بندند و سر هر طناب را به كمر   شود و طرز آبيارى بدين گونه است كه دلو بزرگى را به چند طناب بلند مى عميق آبيارى مى
اى فرو  شود و آب آن در چاله كشانده مىكنند. دلو بر روى تيرك بزرگى كه از چاه بلندتر است   كنيزى يا غلامى استوار مى

نامند و در  آيد كه علس مى رسد. يك نوع گندم مخصوص در ظفار به عمل مى ريزد و از آنجا به مصرف آبيارى مى مى
آورند و قوت غالب اهالى از  باشد. برنج را از هندوستان به اين شهر مى ) مى٨حقيقت گندم نيست بلكه نوعى از سلت (

 .ظفار از مس و ارزيز است كه در خارج آن رواج ندارد آن است. پول
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رسد غلامان  كنند. بمحض اينكه كشتى از هندوستان يا ساير جاها به ساحل شهر مى مردم ظفار از طريق تجارت زندگى مى
ه  روند. يك دست لباس كامل به صاحب كشتى يا نماينده او و يك دست ديگر ب سلطان در زورقى نشسته به استقبال مى

كنند و سه رأس اسب نيز  خوانند پيشكش مى ) مى٩» (كرانى«نامند و يكى ديگر به دبير كشتى كه  مى» رباّن«كشتيبان كه 
برند تا به وزير و امير جاندار سلام كنند. غذاى مسافرين تا سه روز  دهند و آنان را نقاره زنان به سراى سلطان مى به آنان مى

شود ليكن پس از روز سوم آنان بايد براى خوردن غذا خود به خانه سلطان بروند. اين   ه مىاز خانه سلطان به كشتى فرستاد
 .دهند ها انجام مى كارها را براى جلب خاطر بازرگانان و صاحبان كشتى

 رسوم و عادات مردم ظفار

ها را از  كنند، اين پارچه اى بر تن مى هاى پنبه ظفاريها مردمى متواضع و خوش اخلاق و صاحب كرم و غريب نوازند و جامه
 .برند هندوستان به آنجا مى
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اندازند تا از گرماى شديدى كه  بندند و غالبا لنگ ديگرى نيز بر پشت خود مى ظفاريها به جاى شلوار لنگى بر كمر مى
 .شويند ار خود را مىحكمفرما است در امان باشند و در روز چند ب

هاى حرير و پنبه و   باشد. در اين شهر پارچه ظفار مساجد زياد دارد. در هر مسجد چندين مطهره براى شستشو موجود مى
بافند و بيشتر مردم شهر از زن و مرد بمرض داء الفيل دچارند. بر اثر اين بيمارى پاى آدمى ورم كرده  كتان بسيار خوب مى

 .بيشتر مردان ظفار به مرض فتق مبتلا هستندآورد و نيز  باد مى

از رسوم پسنديده ظفاريها اين است كه پس از نماز عصر و صبح در مساجد هر يك از صفوف نمازگزاران با صف مقدم 
 .دهند كنند. پس از اداى نماز جمعه هم نمازگزاران با هم دست مى خود مصافحه مى

يابد. مثلا سلطان  كس بخواهد قصد سوئى درباره آن بكند توفيق نمىيكى از خواص و عجائب آن شهر اين است كه هر 
قطب الدين تمهتن پسر تورانشاه فرمانرواى هرمز يك بار از طريق خشكى و دريا قشون به اين شهر فرستاد ليكن خداوند باد 

الملك المجاهد  گويند هاى او را درهم شكست و ناچار به بازگشت گرديد. همچنين مى سختى را برانگيخت كه كشتى
سلطان يمن پسر عم خود را با لشكرى گران براى تسخير ظفار نامزد كرده بود ليكن اين پسر عمو چون خواست از خانه 

بيرون آيد ديوارى بر سرش فرو ريخت و با جمعى از ياران خود هلاك شد و اين واقعه سلطان را از نيت خود منصرف كرد. 
 .ن يمن استحكمران ظفار پسر عموى ديگر سلطا
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ديگر از غرائب مربوط به ظفار اين است كه مردم آن در عادات و رسوم خود شباهت زياد به مغربيان دارند. من به خانه 
خطيب بزرگ شهر عيسى بن على كه مردى بزرگوار و آقامنش بود رفتم. اسامى بيشتر كنيزكان او از نامهاى معمول مغرب 

ى زاد المال نام داشت و من اين نامها را در جاهاى ديگر نشنيدم. غالب مردم ظفار بود مثلا يكى از آنان بخيته و ديگر 
اى آويخته است مخصوص نماز كه از برگهاى خرما بافته شده  آيند. در هر خانه سجاده بدون عمامه و سر برهنه بيرون مى

  رساند كه قبيله است. نان معمول ظفار از آرد ارزن است. اين وجوه تشابه مى
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 .اند صنهاجه و ديگر قبايل مغرب اصلا از نژاد حمير بوده

در نزديكى ظفار در ميان باغهاى شهر زاويه شيخ ابو محمد بن ابى بكر بن عيسى ظفارى واقع شده كه مورد احترام مردم 
نشينند. آن كه در اين زاويه بست بنشيند حتى  روند و در آنجا بست مى مىآن سامان است و هر بام و شام به زيارت آن 

گفتند سالها است بست نشسته و سلطان  تواند متعرض او بشود و من خود در آنجا كسى را ديدم كه مى سلطان هم نمى
آنجا بود تا اختلاف  تواند بر او دست يابد، و نيز در همان روزها دبير سلطان در آن زاويه بست نشست و چندى در نمى

موجود رفع گرديد. شبى را در ضيافت شيخ ابو العباس محمد و شيخ ابو عبد اللّه محمد پسران شيخ ابو بكر صاحب مقبره 
در زاويه مذكور بسر بردم و شاهد فضل و كرم آنان بودم. چون از طعام بپرداختيم و دستها را شستيم ابو العباس خود قدرى 

رد و باقى را توسط خادم به اهل و عيال خود فرستاد تا بخورند و اين رسم را درباره مهمانانى كه اهل از آب دست ما را خو 
 .دارند صلاح و سداد باشند مرعى مى

و نيز قاضى ظفار ابو هاشم عبد الملك زبيدى مرا مهمان كرد. او شخصا به وظيفه خدمت قيام كرد و دستهاى مرا 
 .الت ندادشست و كسى ديگر را اجازه دخ مى

در نزديكى زاويه مذكور تربت ملك مغيث فرمانرواى سابق ظفار واقع شده كه آن هم در نظر اهالى محترم است و 
 .نشينند تا حقوق خود را وصول كنند رسد در آنجا بست مى شان مرتب نمى حاجتمندان و سپاهيان كه شهريه

 منازل قوم عاد

حل منازل قوم عاد است واقع شده و در آنجا مسجدى وجود دارد كه در در فاصله نصف روز از ظفار شهر احقاف كه م
اى است كه مسكن ماهيگيران است. در درون زاويه مزبور قبرى هست كه روى  ساحل دريا ساخته شده و پيرامون آن قريه
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اى بدين مضمون  تهام كه در مسجد دمشق هم قبرى با نبش ، و من پيشتر گفته»اين قبر هود بن عابر است«آن نوشته است: 
 تر باشد زيرا مرز و بوم هود در رسد قبرى كه در احقاف است نسبتش به آن حضرت صحيح وجود دارد اما به نظر مى
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آنها را در محضر من وزن  آيد، يكى از  همين حوالى بوده است. در باغهاى اين شهر موزهاى زياد و درشت به عمل مى
كردند دوازده اوقيه بود، اين موزها خيلى خوش طعم و شيرين است. درختان تنبول و نارگيل (معروف به جوز هندى) نيز در 
اين محل وجود دارد و اين درختان جز در هندوستان و ظفار كه از حيث نزديكى به هند و شباهت اقليمى همانند آن كشور 

 .آيد فقط در شهر زبيد چند درخت نارگيل در باغ مخصوص وجود داشت گر به عمل نمىباشد در جاى دي مى

 :اينك چون نامى از تنبول و نارگيل آورديم بهتر است خصائص آن را نيز در اينجا ذكر كنيم

  تنبول

 سازند يا آن را كنند و چوب بستى از نى براى آن مى تنبول درختى است مانند تاك كه آن را غرس مى
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  عمان، هرمز، بحرين، مكه .١١

  عمان و معتقدات مردم آن

از قلهات به عزم عمان حركت كرديم و پس از شش روز كه در صحرا راه پيموديم به آن سرزمين رسيديم. عمان شهرها و 
دارد. نزوا مركز عمان در دامنه كوهى واقع شده و اطراف آن را نهرها و باغها  درختان و باغها و نخلستانهاى بسيار و متنوع

خورند، هر كس  فرا گرفته و داراى بازارهاى خوب و مساجد معظم و پاكيزه است. مردم شهر عادة در صحن مسجد غذا مى
كنند. اهالى نزوا مردمى  كت مىآيند مسافرين هم با آنان مشار  آورد و همه گرد مى هر چه دارد با خود به صحن مسجد مى

باشند. نماز ظهر جمعه را چهار  ها اباضى مذهب مى شجاع و دليرند ولى جنگ داخلى در ميان آنان بر قرار است. نزوائى
راند كه در  كند و آنگاه سخنانى خطبه مانند بر زبان مى ) و پس از نماز، امام آياتى از قرآن تلاوت مى١خوانند ( ركعت مى
 .برد كند اما از عثمان و على نامى نمى بو بكر و عمر به نيكى ياد مىآن از ا

چنين » آن مرد«چنين گفت يا از » آن مرد«گويند:  كنند بلكه مى ها هر گاه بخواهند نام على را ببرند تصريح نمى اباضى
يند او فتنه را از بيخ بركنده و گو  كنند و مى روايت شده، ولى نام ابن ملجم ملعون شقى را همراه با رضى االله عنه ياد مى

پيمايند و  ها در بد كارى و فحشا راه افراط مى ) زنان اباضى٢براى او قائل هستند. (» قامع الفتنه«و » العبد الصالح«عنوان 
 نمايند و ما بعدها داستانى را كه شاهد اين مقال است ياد شان غيرت ندارند و ممانعتى از آنان نمى مردان
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 .خواهيم كرد

  سلطان عمان

سلطان عمان ابو محمد بن نبهان عرب است از قبيله ازد بن غوث. همه پادشاهان عمان اين لفظ ابو محمد را در اسم خود 
 بدون حاجب و وزير در بيرون در شوند. سلطان عمان معمولا دارند همانطور كه همه پادشاهان لر به لقب اتابك خوانده مى

دارد و ضيافت  كنند. او به عادت اعراب مهمان را گرامى مى نشيند و كسى را از ملاقات با او ممانعت نمى منزل خود مى
دارد. سلطان عمان مردى نيك خوى است. بر سر سفره او گوشت خر  اى مناسب حال مقرر مى دهد و هر كس را عطيه مى

دانند ولى اين مطلب را از  فروشند زيرا عمانيها آن را حلال مى د. اين گوشت را در بازار عمان مىشو  اهلى خورده مى
 .كنند دارند و در پيش آنان تظاهر نمى ميهمانان خود مخفى مى
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ديگر از شهرهاى عمان زكى است كه من به آن نرفتم ولى بطورى كه شنيدم شهر بزرگى است و قريات و شبا و كلبا و 
اند در اطراف آن شهر واقع شده و بيشتر اين نواحى  ان و صحار كه نقاطى آباد و پر آب و داراى باغها و نخلستانخورفكّ 

 .باشد تحت تسلط پادشاه هرمز مى

  دختر زيبا و طغيان شيطان

ه من اى ابا محمد شيطان در كل«حجاب پيش او آمد و گفت:  روزى در محضر سلطان ابو محمد بودم، دختركى زيبا و بى
سلطان » ام توانم و اينك به تو پناهنده نمى«دختر گفت: ». برو و شيطان را از خود بران«سلطان گفت: ». طغيان كرده است

 .«برو و آن چه خواهى بكن«پاسخ داد: 

احدى روند و  شوند آزادانه به دنبال فحشا مى چون از پيش سلطان در آمديم گفتند اين گونه زنان كه به سلطان پناهنده مى
تواند در اين باره ممانعت نمايد و هر كس  حق ندارد متعرض آنان گردد حتى پدر دختر يا كسى ديگر از نزديكان او نمى
 .دخترى را كه در پناه سلطان است بكشد در عوض او به قتل خواهد رسيد
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 هرمز

شود، هرمز  ) شهرى است بر ساحل دريا كه موغستان (مغستان) نيز ناميده مى٣مز حركت كردم. هرمز (از عمان به سوى هر 
) روبروى اين هرمز در ميان دريا واقع است و سه فرسخ با آن فاصله دارد. من نخست به هرمز جديد وارد شدم  ٤جديد (

 .كه مركز آن جرون نام دارد

هاى هندوستان از اين  باشد و مال التجاره رهاى خوب كه بندرگاه هند و سند مىجرون شهرى است نيكو و بزرگ داراى بازا
اى كه شهر  شود. سلطان هرمز نيز در اين محل سكونت دارد. جزيره شهر به عراق عرب و عراق عجم و خراسان حمل مى

كوههاى نمك است كه آن را زار و   جرون در آن واقع است به اندازه يك روزه راه وسعت دارد و بيشتر زمينهاى آن شوره
سازند كه چراغ را توى آن  ها ظروف تزئينى و يك نوع فانوس مى نامند. در شهر جرون از اين نمك ) مى٥نمك دارابى (

آورند. ضرب المثلى در ميان مردم هرمز  گذارند. غذاى مردم هرمز از ماهى و خرما است كه از بصره و عمان به آنجا مى مى
 :گويند هست كه مى

 .(٦» (خرما و ماهى، لوت پادشاهى» 
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هائى در جزيره وجود دارد و آبدانهائى هم هست كه آب باران را در آنها  آب در جزيره هرمز چيز گرانبهائى است. چشمه
ها به وسيله زورق به شهر بياورند. از  كنند ليكن اين منابع همه دور از شهر واقع شده و بايد آب را در مشك ذخيره مى

ماند و آن را در نزديك در جامع بين مسجد و بازار گذاشته  كه در جرون ديدم سر ماهى بزرگى بود كه مثل تلى مىعجائبى  
گشتند! در شهر  بودند. چشمهاى اين ماهى بمثابه دو تا در بود كه مردم از يك چشم وارد شده از چشم ديگر خارج مى

كه اصلا از مردم روم بود ملاقات كردم، او مرا مهمان كرد و به جرون با شيخ جهانگرد ابو الحسن اقصارانى (اقسرائى؟)  
بندند و  اى با يك عدد كمربند صحبت به من بخشيد. كمربند صحبت چيزى است كه بر ميان مى ديدار من آمد و نيز جامه

 (٧( كنند و اكثر دراويش ايرانى اين كمربند را با خود دارند. هنگام نشستن مانند متكائى به آن تكيه مى
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 درويش جزيره هرمز

شود نمازخانه پيغمبران مزبور بوده و كراماتى از آن  در شش ميلى جرون مزارى است منسوب به خضر و الياس كه گفته مى
 .ظاهر گرديده است

كند و ما روزى را در آن بسر برديم و  ز مسافرين پذيرائى مىخانقاهى هم در آنجا وجود دارد كه در آن يكى از مشايخ ا
اى و  كرد روانه شديم. اين مرد در غار خود زاويه سپس به قصد زيارت مرد صالحى كه در آخر جزيره داخل غارى زندگى مى

ان او مواظبت مجلسى و خانه كوچكى بنا كرده و كنيزكى هم با خود دارد. غلامان او در خارج غار از گاوان و گوسپند
كنند. وى خود بازرگان بزرگى بوده كه پس از زيارت حج دست از دنيا شسته و در اين غار به عبادت نشسته و اموال  مى

كند. ما شبى را پيش او بسر آورديم، وى پذيرائى خوبى از  خود را به يكى از دوستانش سپرده كه به حساب وى تجارت مى
 .بر سيماى او هويدا بودما كرد و علائم خير و خداپرستى 

 پادشاه هرمز و ملاقات ابن بطوطه با او

) از شهرياران كريم و متواضع و نيكخوى است. معمول ٨پادشاه هرمز سلطان قطب الدين تمهتن (تهمتن) پسر تورانشاه (
س در خور قدر و رود و با هرك شود او به زيارتش مى وى اين است كه هر گاه فقيه يا صالح يا سيدى به جزيره وارد مى

 .كند منزلت او معامله مى

شد. وى با دو پسر برادر خود نظام الدين در كشمكش  هنگامى كه به جزيره هرمز وارد شديم سلطان براى جنگ آماده مى
كرد و گرانى همه جزيره را فرا گرفته بود. وزير او شمس الدين محمد بن على و  ها ساز و برگ جنگ فراهم مى بود، شب
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اى با جمعى از فضلا به ديدار ما آمدند و از طرف او به جهت اشتغالات و گرفتاريهاى جنگى  ماد الدين شبانكارهقاضى ع
عذر خواهى كردند و ما شانزده روز پيش آنان بوديم. هنگامى كه خواستيم مراجعت كنيم من گفتم چگونه پيش از ديدن 

  جوار منزل ما بود رفته گفتم پادشاه از اين سرزمين برويم، لذا به خانه وزير كه در
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خواهم سلامى به پادشاه بكنم. گفت بسم االله و دستم را گرفته به سراى سلطان برد. خانه سلطان بر ساحل دريا واقع  مى
اى بر سر  دى قباهائى تنگ و شوخگين پوشيده و عمامهنشينند. من ديدم پيرمر  ها در كنار آن خانه به خاك مى است و كشتى

نهاده و دستمالى بر كمر بسته، وزير بر او سلام كرد من هم سلام كردم اما ندانستم كه او كيست؟ خواهر زاده سلطان به نام 
تنائى به پيرمرد عليشاه پسر جلال الدين كيجى كه سابقه آشنائى با وى داشتم آن جا بود شروع كردم به مذاكره با او و اع

مذكور نداشتم. وزير كه مطلب را دريافت به من تذكر داد كه وى شخص پادشاه است و من از اينكه بدون توجه به او با 
 .اش گرم گرفته بودم خجل شدم و معذرت خواستم خواهرزاده

شدند، من نيز همراه وزير بودم،  بعد پادشاه برخاست و به درون خانه رفت، امرا و وزير و ارباب دولت هم به دنبال او روان
 .نظيرى هم در دستش بود پادشاه بر تخت خود نشسته بود اما همان لباسها را بر تن داشت، تسبيح مرواريد بى

مراكز صيد مرواريد تماما تحت حكم اين پادشاه است. يكى از امرا در كنار سلطان نشست و من نيز پهلوى امير نشستم. 
ام. آنگاه غذا آوردند ولى سلطان در خوردن غذا با  يك از پادشاهان را ديده ام و كدام ه از كجا آمدهسلطان حال مرا پرسيد ك

 .ديگران مشاركت نكرد. پس از آنكه غذا خورده شد سلطان برخاست، من نيز خداحافظى كرده بازگشتم

 اختلاف پادشاه هرمز با برادرزادگان خود

زادگان او در گرفت اين بود كه وقتى وى به عنوان سياحت از هرمز نو به هرمز  علت نزاعى كه بين سلطان هرمز و برادر 
ايم سه فرسنگ از طريق دريا فاصله دارند، برادر سلطان به نام نظام الدين از غيبت او  كهن رفت، اين دو محل چنانكه گفته

 .استفاده كرده علم طغيان برافراشت و خود را فرمانرواى جزيره خواند

آوازى كردند. سلطان از ترس به قلهات كه جزو قلمرو خود او بود رفت و پس از چند  ره و سپاهيان نيز با او هماهالى جزي
  ور شد ليكن شكست خورد و دوباره به قلهات رفت. اين هائى كه تجهيز كرده بود به جزيره هرمز حمله ماه با كشتى
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جنگ و گريز چند مدتى ادامه داشت تا عاقبت يكى از زنان نظام الدين به تحريك سلطان او را مسموم كرد و سلطان موفق 
شد كه به جزيره وارد شود ليكن دو پسر برادرش با خزاين و اموال و سپاهيانى كه در اختيار داشتند به جزيره كيش كه مركز 

كنند مسدود ساختند و نقاط  هائى را كه از هندوستان به هرمز رفت و آمد مى ه كشتىصيد مرواريد است عقب نشستند و را
 (٩تحت تسلط سلطان را مورد حمله و تاخت و تاز خود قرار دادند بطورى كه غالب اين نقاط به ويرانى افتاده است. (

نهائى كه ساكن آن نواحى هستند چارپا  بال رفتيم. در ساحل دريا از تركم از جرون به قصد ديدار يكى از صلحا به شهر خنج
اند و به اين راهها آشنائى  توان مسافرت كرد زيرا اين قوم مردمى شجاع كرايه كرديم. در اين نقاط جز با هدايت تركمنها نمى

ه ) و در دو ما١٠زنند ( دارند. طريق ما از صحرائى بود كه چهار روز راه طول آن بود، دزدان عرب در اين صحرا راه مى
گفتند اگر كسى در  رسد و مى وزد كه هر كس دستخوش آن گردد به هلاكت مى تموز و حزيران باد سمومى در آن ناحيه مى

گسلد. گورهاى زيادى در طى اين صحرا ديده  اثر اين باد بميرد چون بخواهند غسلش بدهند بندبند اعضايش از هم فرو مى
برديم و در همين  كرديم و روزها را در سايه مغيلان بسر مى ا حركت مىشود كه نشانه تلفات باد سموم است. شبها ر  مى

 .پرداخت نواحى بود كه جمال لوك مشهور به راهزنى مى

 يك راهزن جوانمرد

جمال لوك سجستانى از عجم بود، لوك يعنى (اقطع) و چون دست او در يكى از جنگها بريده شده بود به اين عنوان 
پرداخت و در عوض خانقاهها  نبوهى سوار از عرب و عجم گرد خود جمع كرده به راهزنى مىاشتهار داشت. جمال گروه ا

داد. مشهور بود كه جمال هميشه دعا  آورد خرج غذا و اطعام مسافرين را مى كرد و از پول غارتهائى كه به دست مى بنا مى
پردازند. وى روزگارى بر اين روش  ه خود را نمىكرد كه خداوند فقط كسانى را در دام او بيندازد كه زكات و حقوق واجب مى

 داد و با سواران خود در بيابانهاى ناشناس بسر ادامه مى
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به صحرا گرفت خود را  كرد و هر وقت مورد تهديد قرار مى برد. جمال مشگهاى آب را در زير ريگهاى بيابانها مخفى مى مى
شدند و از تعقيب او دست بر  كرد. ليكن سپاهيان پادشاه از بيم هلاك داخل بيابان نمى زد و از آن آبها استفاده مى مى
داشتند. اين وضع مدتها دوام داشت نه پادشاه عراق و نه ديگران قادر بر دفع او نبودند تا عاقبت جمال خود از كرده  مى

 .(١١پرستى پيشه گرفت و اكنون قبر جمال زيارتگاه مردم است (پشيمان گرديد و توبه كرد و خدا

  لارستان
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) گرماى اين شهر شديد ١٢پس از عبور از صحراى مزبور به كورستان كه شهرى كوچك با آب و درخت است رسيديم. (
بزرگ داراى  ) وارد شديم. لار شهرى است١٣بود و پس از آن سه روز ديگر از طريق صحرا مسافرت كرده به شهر لار (

سارهاى متعدد و آب فراوان و باغها و بازارهاى نيكو، در شهر لار در خانقاه شيخ ابو دلف محمد منزل كرديم.  چشمه
بال بوديم، در اين خانقاه پسر شيخ به نام ابو زيد عبد الرحمن  شيخ ابو دلف كسى است كه ما به قصد زيارت وى عازم خنج

آيند و آنگاه دور  د. رسم اين دراويش بر اين است كه روزها هنگام عصر در خانقاه گرد مىبردن با جمعى از دراويش بسر مى
 .دهند شوند مى گيرند و آن را به مسافرينى كه به خانقاه وارد مى شهر راه افتاده از هر خانه يك يا دو گرده نان مى

 .دارند كنند منظور مى راى خود تهيه مىاند سهم دراويش را در نانى كه ب ها كه به اين وضع خو گرفته صاحب خانه

كند و شب را به نماز  شوند و هر كس بقدر قوه پولى انفاق مى صلحا و دراويش شهر لار شبهاى آدينه در خانقاه جمع مى
 .روند آورند و پس از نماز صبح به منازل خود مى و قرآن بسر مى

ترك بود و ضيافتى براى ما فرستاد ولى ملاقاتى بين ما دست  در اين شهر پادشاهى بود موسوم به جلال الدين كه از تبار
 .نداد

 ٣٣٨، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

  بال خنج

خوانند.  بال هم مى ) كه شيخ ابو دلف در آنجا اقامت داشت رهسپار گشتيم. اين شهر را هنج١٤بال ( از لار به شهر خنج
ها روى خاك نشسته و جبه پشمين سبز مندرسى بر تن و عمامه  شديم او را ديدم كه در يكى از گوشه چون وارد خانقاه شيخ

پشمين سياهى بر سر داشت. سلام كردم. جواب گفت و از چگونگى مسافرت من و احوال وطنم جويا شد و مرا در خانقاه 
پسر او مردى صالح و فروتن و صائم الدهر و كثير  فرستاد. خود منزل داد و به وسيله پسر خود طعام و ميوه از بهر ما مى

الصلاة بود. اين شيخ ابو دلف حالات عجيبى دارد مخارج خانقاه او بسيار هنگفت است چه عطايا و لباس و مركب و همه 
كجا   دهد و من در آن نواحى مانند او را نيافتم و معلوم نيست كه اين همه مخارج را از قسم احسان ديگر به مسافرين مى

رسانند و به همين جهت غالب مردم  آورد زيرا درآمد او منحصر است به آنچه كه دوستان و برادران به او مى در مى
 .رسد معتقداند كه شيخ را مدد از غيب مى
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) قطب در اين زاويه قرار دارد، اين قطب در نواحى لار مشهور و سخت مورد احترام است. روى قبر ١٥قبر شيخ دانيال (
ه فرمان سلطان قطب الدين تمهتن گنبدى بنا شده است. من يك روز در خدمت شيخ ابو دلف ماندم و چون رفقا عجله او ب

 .داشتند نتوانستم بيشتر توقف كنم

برند. شب را بسراغ آنان  بال خانقاه ديگرى هم هست كه جمعى از صلحا و عباد در آن بسر مى شنيدم كه در همان خنج
هاى زرد و بدنهاى نحيف و چشمان اشكبار  زرگوار كه آثار عبادت بر وجناتشان هويدا بود، رنگرفتم، مردمى بودند ب

اى  محمد در گوشه». پسرم محمد را بگوئيد تا پيش آيد«داشتند. من كه وارد شدم طعام آوردند و پير آن قوم بانگ زد كه 
 :گور برخاسته، سلام كرد و نشست. پير گفتنمود كه گوئى از   نشسته بود و وقتى پيش آمد از ضعف عبادت چنان مى

دار بود با ما به طعام نشست و  پسر كه روزه». پسر با اين مهمانان در غذا موافقت كن تا از بركات آنان برخوردار گردى» 
 .افطار كرد. اين جمع همه شافعى مذهب بودند و پس از طعام مراسم دعا انجام گرفت و ما به منزل خود مراجعت كرديم
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  جزيره كيش

 .شود ) نيز ناميده مى١٦بال به جزيره قيس (كيش) رفتيم كه سيراف ( از خنج

شود.  باشد قرار گرفته و جزء كشور فارس شمرده مى اين جزيره در ساحل بحر هند كه متصل به درياى يمن و فارس مى
هاى آن باغهاى عالى دارد كه انواع گلها و درختان سرسبز در آن به عمل  ست بزرگ و نيكو و خانه) كيش شهرى ا١٧(
خيزد. مردم اين جزيره از اشراف فارس هستند،  هائى است كه از كوهساران بلند بر مى آورند، آب خوردنى كيش از چشمه مى

 .باشند غواصان مرواريد از آنان مى) هم در آنجا سكونت دارند كه ١٨اى از اعراب بنى سفّاف ( طايفه

 صيد مرواريد

رسد واقع شده  اى بزرگ به نظر مى ) كه همچون رودخانه١٩مراكز صيد مرواريد بين جزيره كيش و بحرين در خليج راكدى (
بازرگانان پردازند.  ) غواصان با زورقهاى متعدد به اين ناحيه آمده به صيد مرواريد مى٢٠هاى آوريل و مه ( است. در ماه

 .آيند فارس و بحرين و قطيف هم براى خريد مرواريدهاى صيد شده به آن جا مى

پوشاند و  غواص هنگام فرو رفتن به دريا چهره خود را با پوششى كه از استخوان غيلم يعنى سنگ پشت درست شده مى
بندد و در آب فرو  ابى بر كمر مىكند و طن آلتى مقراض مانند كه هم از آن استخوان ساخته شده بر دماغ خود نصب مى
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توانند تا يكى دو ساعت يا كمتر زير آب  رود. قدرت مقاومت غواصان در زير آب متفاوت است و برخى از آنان مى مى
 .بمانند

پردازد و آن  اند به جستجوى صدف مى رسد در ميان سنگهاى كوچكى كه روى ريگها قرار گرفته غواص چون به قعر دريا مى
اندازد و هر گاه  اى چرمين كه بر گردن خود آويخته مى ت يا با آلت آهنين مخصوصى كه دارد قطع كرده در كيسهرا با دس

دهد تا رفيق او كه در بيرون سر طناب را به دست دارد او را بالا بكشد. پس از  نفسش تنگ شد طناب را حركت مى
  كنند، اين گوشت پاره در مجاورت طع مىآيد كه آن را ق اى از درون آن در مى شكافتن صدف گوشت پاره
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كنند، چه كوچك و چه بزرگ، خمس  شود. از كليه مرواريدهائى كه صيد مى گيرد و مرواريد مى هوا حالت جمادى به خود مى
كنند و غواصان كه بدهكار  خريد مى لب بازرگانان مرواريد را پيشخرند و اغ آن متعلق به سلطان است و بقيه را بازرگانان مى

 .دهند باشند هر چه در صيد به دست آورند در ازاى دين خود به بازرگانان مى مى

  بحرين

) شهرى است بزرگ كه باغها و درختان و نهرهاى زياد دارد. آب آن از ٢١از جزيره سيراف به بحرين رفتم. بحرين (
شود. بحرين باغهاى نخل و انار و ترنج دارد و پنبه در آن  كنند تأمين مى م عمق كه با دست حفر مىچاههاى بسيار ك

شود. هواى آن بسيار گرم است و زمينش ريگ فراوان دارد چنانكه بيشتر اوقات ريگ بر منازل مردم مسلط  زراعت مى
و اكنون ارتباط اين دو ناحيه منحصرا از طريق شود. راه خشكى بين بحرين و عمان را ريگ فرا گرفته و مسدود است  مى

باشد. در مغرب بحرين كوهى به نام كسير و در مشرق آن كوه ديگر به نام عوير وجود دارد و ضرب المثلى هست   دريا مى
 .() (كسير و عوير، نه اين خوب است و نه آن٢٢گويند: كسير و عوير و كلّ غير خير ( كه مى

  قطيف

) شهرى است بزرگ و نيكو و داراى نخلهاى فراوان، طوائفى از اعراب در آن ٢٣فتيم. قطيف (از بحرين به قطيف ر 
كنند چنانكه مؤذن در اذان  باشند و در اين باره تقيه ندارند بلكه تظاهر هم مى سكونت دارند كه جزو شيعيان و غلات مى

» حى على خير العمل«ة و حى على الفلاح و بعد از حى على الصلا» اشهد ان عليا ولى االله«خود بعد از شهادتين 
 :كند گويد و بعد از تكبير آخر اضافه مى مى

 .«(٢٤محمد و على خير البشر، من خالفهما فقد كفر (» 

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 ٣٤١، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 الحسا

 .شود حركت كرديم از بحرين بشهر هجر كه اكنون حسا ناميده مى

) درباره اين شهر است چه خرماى آن در هيچ جاى ديگر ٢٥گويند: كجالب التمر إلى هجر، ( ثل معروف كه مىضرب الم
 .اند ) و بيشتر از قبيله عبد القيس بن افصى٢٦باشد. مردم هجر عرب ( نيست چنانكه علوفه دواب هم از خرما مى

  يمامه

شود و شهرى است نيكو و پر نعمت و آب و درخت، طوائفى از  ) كه آن نيز حجر ناميده مى٢٧از الحسا به يمامه رفتيم (
 .اند و امير آنان طفيل بن غانم نام دارد اند از روزگار قديم در اين ناحيه سكونت ورزيده عرب كه بيشتر از بنى حنيفه

  باز هم حج

ه تشرف جستيم، آن سال را بود كه به مك ٧٣٢از يمامه همراه امير طفيل به قصد زيارت خانه خدا رهسپار گشتيم و سال 
) پادشاه مصر هم با گروهى از امرا به زيارت آمده بود و اين آخرين حج الملك الناصر بود كه احسان ٢٨الملك الناصر (

 .فراوان در حق اهالى مكه و مدينه و مجاوران آن دو شهر كرد

او است با امير الامرا بكتمور ساقى به قتل  گفتند پسر خود مقارن همين زمان بود كه الملك الناصر امير احمد را كه مى
 .رسانيد

 توطئه بر ضد سلطان مصر

گويند ناصر كنيزكى به بكتمور ساقى بخشيد، بكتمور چون خواست با وى نزديكى كند كنيزك گفت كه من از ناصر حامله  مى
 .ا امير احمد گذاشتندهستم. بكتمور با شنيدن اين سخن از كنيزك كناره گرفت و چون بچه متولد شد نام او ر 

اين طفل زير نظر بكتمور و با تربيت او بزرگ شد و آثار نجابت در وى پديدار گشت و مشهور شد كه فرزند الملك الناصر 
 .باشد مى

  در آن سال كه ناصر به زيارت حج آمده بود بكتمور و امير احمد با هم چنين
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نهاده بودند كه بر او حمله كنند و او را از ميان بردارند. بكتمور رايت و طبل و خلعت و مال زيادى نيز با خود آورده بود  
كه پس از اجراى نقشه قتل ناصر امير احمد را به سلطنت بردارند و تشريفات آن را عملى سازند. ناصر از قضايا با خبر  

م دنبال امير احمد فرستاد. چون امير وارد شد بساط شراب گسترده بود. ناصر خود جامى گشت و در يك روز بسيار گر 
سر كشيد و جامى ديگر كه زهر در آن كرده بودند به امير احمد داد و بلافاصله فرمان حركت داد. هنوز به منزل دوم 

ه بر تن دريد و از خوردن آب و غذا نرسيده بودند كه امير احمد جان سپرد. بكتمور از مرگ وى سخت متأثر گشت و جام
ها نمود و تسليتش داد و آنگاه جامى از شراب مسموم به دست او داد  امتناع ورزيد. ناصر خود به ديدن او آمد و ملاطفت

و به جان خود سوگندش داد كه آن را سركشد تا آتش دلش فرو بنشيند. بكتمور جام از دست سلطان برگرفت و بخورد و 
ها و اموالى كه براى اعلام سلطنت امير احمد با خود آورده بود از ميان اثاث  پرد. پس از مرگ بكتمور خلعتدر دم جان س

 .دادند حقيقت داشته است اى كه درباره او مى او بيرون آمد و معلوم شد نسبت سوء قصد و توطئه
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  علايا، قونيه، قيصريه، ارزروم .١٢

  بازگشت از مكه و نقش تقدير در تغيير مسير ابن بطوطه

بعد از انجام مراسم حج به جده رفتم تا سوار كشتى شده به يمن و هندوستان بروم، ليكن رفيقى برايم پيدا نشد و وسائل 
حركت فراهم نگرديد. در حدود چهل روز در جده معطل شدم بالاخره مردى به نام عبد االله تونسى پيدا شد كه كشتى 

شود ليكن توافقى حاصل نگرديد، نه  خواست به قصير از توابع قوص برود. من پيش او رفتم تا ببينم چطور مى داشت و مى
فرت كنم. بعدها معلوم شد كه اين عدم توافق هم از لطف خداوندى او از من خوشش آمد و نه من مايل شدم كه با او مسا

شود غرق شد و عبد االله خود با  بوده است چه كشتى اين شخص در همين مسافرت در جائى كه رأس ابى محمد ناميده مى
ر از تجار با بعضى از تجار كه در كشتى بودند بعد از زحمت فراوان بوسيله زورقى از هلاك نجات يافتند ولى جمعى ديگ

 .ديگر مسافرين در اين ورطه جان سپردند. در اين كشتى در حدود هفتاد تن هم از حجاج بودند

بهر حال از جده بوسيله زورق (صنبوق) بسوى عيذاب حركت كردم ليكن باد ما را به بندرى به نام رأس دوائر برد و بناچار 
و آهوان زيادى در آن بود به اتفاق جمعى از قوم بجايه عبور  راه خشكى را در پيش گرفتيم، از صحرائى كه شترمرغان 

باشند. در اين  ) مى١كرديم. اين صحرا محل سكونت قبايل عرب جهينه و بنى كاهل است كه تحت تسلط طايفه بجايه (
 صحرا نخست بر سر آبى رسيديم كه مفرور
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شد و آب ديگرى كه جديد نام داشت. در اين جا آذوقه ما تمام شد از بجاهان كه در اين ناحيه بودند تعدادى   ده مىنامي
گوسفند خريده گوشت آن را زاد راه كرديم. در اين فلات كه محل زندگى بجاهان است بچه عربى ديدم كه به زبان عربى با 

اند و مدعى بود كه يك سال تمام است خوراكى جز شير شتر  وردهگفت كه بجاهان او را به اسارت آ من حرف زد؛ مى
نخورده است. گوشتى كه تهيه كرده بوديم در مدت كمى ته كشيد و چون آذوقه ديگرى نداشتيم به اندازه يك بار خرماى 

 .با آن بسر برديم ) را كه به عنوان هديه براى دوستان با خود داشتم بين همراهان تقسيم كردم و سه روز٢صيحانى و برنى (

پيمائى كه از رأس دوائر حركت كرده بوديم به شهر عيذاب رسيديم. در اين جا برخى از رفقا را كه پيش از  پس از نه روز راه
ما رسيده بودند ملاقات كرديم، اهل شهر براى ما نان و خرما و آب آوردند. پس از چند روز توقف در عيذاب اشترانى  
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شد. سپس به حميثرا   اى از اعراب دغيم حركت كرديم و بر سر آبى رسيديم كه خبيب ناميده مى طائفهكرايه كرده به اتفاق 
 .كه آرامگاه ولى خدا ابو الحسن شاذلى در آن است رسيديم و توفيق زيارت مجدد تربت آن جناب حاصل شد

نار نيل روبروى شهر ادفو كه از مصر عليا شبى را در جوار او بسر برديم و آنگاه حركت كرده به قريه عطوانى رفتيم كه بر ك
شود واقع شده است. پس از عبور از نيل بشهر اسنا و آنگاه بشهر ارمنت و شهر اقصر رسيديم و گور شيخ  محسوب مى

ابو الحجاج اقصرى را مجددا در اين جا زيارت كرديم. سپس به شهرهاى قوص و قنا رفتيم و براى بار دوم به زيارت تربت 
الرحيم قناوى نايل شديم و پس از عبور از شهرهاى هوو اخميم و اسيوط و منفلوط و منلوى و اشمونين و منية  شيخ عبد

ايم به مصر رسيديم و چند روز در آن توقف كرديم.  ها را برده بن الخصيب و بهنسا و بوش و منية القائد كه پيشتر نام آن
ى عبد االله بن ابو بكر بن فرحان توزرى با من بود كه تا چند سال در آنگاه از راه بلبيس به شام رفتم. در اين سفر حاج

 .مصاحبت من باقى ماند و پس از ترك هندوستان در سنداپور وفات يافت و داستان آن را به جاى خود خواهيم آورد
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 مسافرت ابن بطوطه به آسياى صغير

از گذشتن از شهر غزّه به مدينة الخليل رسيديم و دوباره به زيارت آن حضرت نائل شديم. آنگاه از بيت المقدس و  پس
گذشتيم و در لاذقيه سوار كشتى   -كه در اين جا قبر ابراهيم ادهم را مجددا زيارت كرديم  -رمله و عكّا و طرابلس و جبله

حب آن مرتلمين (بارتلمى؟) نام داشت و بسوى كشور تركها يا بلاد الروم بزرگى شديم كه متعلق به اهالى جنوا بود و صا
 .نامند حركت كرديم. اين سرزمين را به مناسبت اينكه سابقا دست روميان بود بلاد الروم مى

ده كردند و هم اكنون كه مسلمانان آن نقاط را در تصرف خود دارند ع ها در اين نواحى زيست مى هاى قديم و يونانى رومى
 .كنند زيادى از مسيحيان تحت ذمه مسلمانان كه تركمن هستند در آن مرز و بوم زندگى مى

  تصويرى از مردم بلاد الروم

وزيد. آن مرد نصرانى كمال مهربانى را درباره ما مراعات كرد و از ما  مسافرت ما در دريا ده روز طول كشيد، باد موافق مى
هاى دنيا است و  لايا كه اول بلاد روم است رسيديم. بلاد روم از زيباترين قسمتهيچ چيز نپذيرفت. روز دهم به شهر ع

خداوند كليه محاسنى را كه بطور متفرق در جاهاى ديگر قرار داده در اين سرزمين يك جا جمع كرده است. مردم اين 
ين مردمانند و به همين جهت گفته تر  ترين و مهربان ترين و خوش خوراك نواحى از حيث صورت و قيافه زيباترين و خوش لباس
 .شده است كه: بركت در شام است و مهربانى در روم
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آمدند. زنان اين نواحى در  شديم همسايگان از زن و مرد به ديدار ما مى اى كه وارد مى در اين مرز و بوم بهر خانقاه يا خانه
گريستند و اظهار تأسف  نان از رفتن ما مىآمدند و ز  حجاب نيستند، موقع عزيمت نيز همسايگان براى خداحافظى مى

كردند، چنانكه گوئى نزديكان و خويشاوندان ما هستند. مرسوم آن نواحى اين است كه نان را در روزهاى جمعه پخته  مى
 .كنند براى ساير ايام هفته ذخيره مى

 آوردند و پختند مردها نان گرم با خورش مرغوب براى ما مى روزهائى كه نان مى
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 «.خانمها اين را فرستادند و خواهش كردند كه دعا بكنيد«گفتند  مى

باشند، نه قدرى در ميان آنان هست و نه رافضى و نه  سكنه اين نواحى همه بر مذهب امام ابو حنيفه و سنى خالص مى
ين فضيلتى است كه خداوند به آنان اختصاص داده اما متأسفانه گرفتار حشيش معتزلى و نه خارجى و نه اهل بدعت، و ا

 .دانند هستند و آن را عيب نمى

 علايا

) كه نامش برديم شهرى است بزرگ كه در ساحل دريا واقع شده و مردم آن ترك هستند. بازرگانان مصر و ٣اين شهر علايا (
د. در علايا چوب فراوان هست كه از آنجا به اسكندريه و دمياط و ساير اسكندريه و شام نيز به اين شهر رفت و آمد دارن

برند. علايا قلعه عجيب و محكمى دارد كه در قسمت بالاى شهر واقع شده و بانى آن سلطان علاء الدين  نقاط مصر مى
ق او به قلعه رفتيم و در رومى بوده است. در اين شهر با قاضى جلال الدين ارزنجانى ملاقات كردم و روز جمعه را به اتفا

) ٤آنجا نماز گزارديم. قاضى مرا مهمان كرد و اكرام نمود. شمس الدين رجيحانى نيز كه پدرش علاء الدين در شهر مالى (
 .از بلاد سياهان وفات يافت در علايا مرا مهمان كرد

 سلطان علايا

مان رفتيم. بك به معنى پادشاه است. منزل بك پسر قر  روز شنبه به اتفاق قاضى جلال الدين به ملاقات شاه يوسف
بك در ده ميلى شهر بود و هنگامى كه ما رسيديم وى در كنار ساحل روى تلى نشسته بود، امرا و وزرا در زير دست  يوسف

بك موهاى خود را رنگ سياه زده بود، سلام كردم، احوالم را پرسيد و پس از  او و سپاهيان از دو سو نشسته بودند. يوسف
 .اى نيز فرستاد راجعت ما عطيهم
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  انطاليه

  ) رفتم. در شام هم شهرى است به نام انطاكيه كه به٥از علايا به شهر انطاليه (
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 .باشد. انطاليه شهرى است بسيار زيبا و وسيع و آبادان و مرتب همين وزن مى

كنند، مثلا بازرگانان مسيحى در محلى معروف به مينا كه باروئى  ساكنين اين شهر جدا از هم زندگى مىهاى مختلف  دسته
باشند  بندند. روميان كه سكنه قديم شهر مى ها و هنگام نماز جمعه مى هاى اين قسمت را شب برند و دروازه نيز دارد بسر مى

يهوديان نيز همينطور، و پادشاه با دولتيان و خدمه خود در قسمت كنند،  اى ديگر كه آن هم بارو دارد زندگى مى در محله
كنند. در اين شهر مسجد  برد و مسلمانان در شهر بزرگ (قسمت اصلى شهر) زيست مى مجزا و محصور ديگرى بسر مى

ها  داگرد همه محلهها و بازارهاى بزرگ وجود دارد كه به بهترين وجه مرتب گرديده و با روى بزرگى گر  جامع و مدرسه و گرمابه
آيد، هسته  نظير بنام قمر الدين در آن به عمل مى هاى عالى دارد. زردآلوى بى را فرا گرفته است. انطاليه باغهاى زياد و ميوه

 .كنند و در آن كشور مرغوبيت بسيار دارد اين زردآلو شيرين است و آن را خشك كرده به مصر صادر مى

باشد در اين شهر وجود دارد. منزل ما در مدرسه شهر بود كه  در تابستان بسيار خنك مىهاى آب شيرين و گوارا كه  چشمه
شيخ شهاب الدين حموى سمت مدرسى آن را داشت. هر روز پس از نماز عصر در مسجد جامع و در مدرسه جمعى از  

 .شدند كودكان با آواى خوش به قرائت سوره فتح و ملك و عمّ مشغول مى

 (٦» (گروه فتوت«ا برادران جوانمرد ي

است كه به » اخى«دسته اخيّة الفتيان يا برادران جوانمرد در هر شهر و آبادى و قريه از بلاد روم وجود دارد. اخيّه جمع 
نوازى و اطعام و برآوردن حوائج مردم و دستگيرى از مظلومان و كشتن  باشد. اين گروه در غريب معنى (برادر من) مى

در اصطلاح آن نواحى كسى را گويند كه از » اخى«نظيرند.  دستان آنها از اهل شرّ در تمام دنيا بى) و ساير هم٧ها ( شرطه
نيز » فتوت«شود. اين طريقه را  طرف همكاران خود و ساير جوانان مجرد به عنوان رئيس و پيش كسوت انتخاب مى

 .و ساير لوازم ها خانقاهى دارد مجهز به فرش و چراغ نامند. پيش كسوت هر يك از گروه مى

 آورند ها آنچه را از كار و كاسبى به دست مى اعضاى وابسته به هر كدام از گروه
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شود كه در خانقاه به مصرف  دهند و اين وجوه صرف خريد ميوه و خوراك مى هنگام عصر تحويل پيش كسوت خود مى
 .رسد مى

دهند و مسافر تا هنگامى كه بخواهد آن شهر را  شوند در خانقاه خود منزل مى جماعت مسافرينى را كه وارد شهر مى اين
خورند و سپس به رقص و  شود خودشان مى شود. اگر شبى مسافر نرسيد غذائى را كه تهيه مى ترك كند مهمان آنان تلقى مى

آورند وقف خانقاه سازند. اين   ر خود بروند و باز آنچه را كه به دست مىپردازند تا فردا دوباره بر سر كسب و كا آواز مى
شود. من در تمام دنيا مردمى  ناميده مى» اخى«شان بطورى كه گفتيم  نامند و پيش كسوت (جوانمردان) مى» فتيان«گروه را 

نوازى و  جويند ليكن اينان در غريب ام گرچه اهالى شيراز و اصفهان هم بروش جوانمردان تشبه مى نيكوكارتر از آنان نديده
 .مهربانى بيشتر و پيشترند

فهميدم چيزى   روز دوم ورود ما يكى از جوانمردان پيش شيخ شهاب الدين حموى آمد و به زبان تركى كه من آن روز نمى
تم نه، گفت گويد؟ گف دانى چه مى اى ژوليده بر تن و كلاهى نمدى بر سر داشت. شيخ مرا گفت مى گفت. آن جوان جامه

كند. من تعجب كردم و گفتم بسيار خوب! چون او مراجعت كرد به شيخ   او ترا به اتفاق دوستانت به مهمانى دعوت مى
 :اى است و طاقت مخارج مهمانى را ندارد نبايد موجب زحمت او شد. شيخ خنديد و گفت گفتم: اين مرد بيچاره

وران تحت رياست اويند و  ت و در حدود دويست تن از پيشهوى يكى از رؤساى جوانمردان است و شغلش خرازى اس
 .كنند آورند شبانه در آنجا خرج مى خانقاهى دارند كه آن چه روز به دست مى

پس از نماز مغرب همان مرد آمد و ما را به خانقاه برد. زاويه نيكوئى بود، بساطهاى رومى زيبا گسترده و چراغهاى عراقى 
اى است كه بر  سوز چراغ مسى سه پايه ) در مجلس گذاشته بودند. پيه٨سوز) ( (پيه» پيسوز«دد متعدد روشن كرده و پنج ع

سوز را  گذرانند. ظرف پيه اى قرار دارد كه فتيله را از ميان آن مى اند و در وسط آن لوله دانى از مس كار گذاشته سر آن فتيله
نار چراغ نهاده يك عدد مقراض نيز براى چيدن سر فتيله كنند و در ظرف مس پر از پيهى كه در ك از پيه مذاب پر مى

  ) ناميده٩» (چراغچى«گذارند و آنكه مواظب اصلاح و ترتيب آنها است  مى
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 .شود مى
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اى بر پاى داشتند و خنجرى به  و موزهدر اين مجلس جمعى از جوانان رده بركشيده بودند، هر يك از آنان قبائى بر تن 
اى به اندازه يك ذراع و عرض  اندازه دو ذراع به كمر بسته بودند و كلاه پشمى سپيدى بر سر داشتند كه از فرق آن منگوله

 .دو انگشت آويزان بود

عرقچين زيبائى از  گذارند. از زير كلاه گيرند و در پيش خود مى نشينند كلاه از سر بر مى اين گروه چون در مجلس مى
 .) يا پارچه ديگر بر سر دارند١٠زردخانى (

باشد. آن شب غذاى زياد با ميوه و حلوا پيش  در ميان مجلس يك جاى سكو مانندى هست كه مخصوص واردين مى
ن در شا آوردند و پس از صرف غذا به رقص و آواز برخاستند و ما را رفتار آنان بغايت خوش افتاد و از كرم و بزرگوارى

 .شگفت شديم. اواخر شب مراجعت كرديم و آنان در خانقاه ماندند

  پادشاه انطاليه

اش رفتيم و او را در بستر بيمارى  بك بود. هنگام ورود ما سلطان بيمار بود. ما به خانه سلطان انطاليه خضربك پسر يونس
 .اى نيز فرستاد فظى و مراجعت عطيهملاقات كرديم. وى به مهربانى و لطف تمام با ما سخن گفت و پس از خداحا

 بردور

از انطاليه به شهر بردور رفتيم. بردور شهرى كوچك است كه باغها و آبهاى روان دارد. قلعه بردور بر فراز كوه بلندى واقع 
يم خواستند ما پيش آنان منزل كن شده است. منزل ما در خانه خطيب شهر بود. جوانمردان در آن جا جمع شده بودند و مى

ليكن خطيب راضى نشد و جوانمردان در باغى كه از آن يكى از آنان بود ضيافتى ترتيب دادند و ما را آنجا بردند. مسرت 
فهميدند و نه ما زبان آنان  داد واقعا عجيب بود چه نه آنان زبان ما را مى خاطر و شادمانى كه از حضور ما به آنان دست مى

 .روز در ميان آن جوانمردان بسر برديم و پس به منزل خود برگشتيمرا، مترجمى هم در ميان نبود، يك 

 ٣٥٠، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 سپرتا

اى دارد كه بر فراز   از آن شهر به سپرتا رفتم كه شهرى است داراى عمارتهاى نيكو و بازارها و باغها و آبهاى روان، قلعه
 .است، شبانگاه بود كه به اين شهر رسيديم و در خانه قاضى منزل كرديمكوه بلندى واقع شده 

 اكريدور
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از آنجا به اكريدور كه شهرى است بزرگ و داراى عمارات بسيار و بازارهاى خوب و باغها و درختان رفتيم. اين شهر 
توان  بقشهر و ديگر جاها مى اى دارد كه آب آن شيرين است. از اكريدور در مدت دو روز با كشتى به آق شهر و درياچه

اى بود كه روبروى جامع اعظم واقع شده و مدرس آن حاجى مصلح الدين مردى دانشمند بود. اين  رفت. منزل ما در مدرسه
شيخ در ديار شام و مصر درس خوانده و مدتها در عراق بوده است، وى در فصاحت و حسن بيان از نوادر روزگار بود و 

 .درباره ما كوتاهى ننموداز آنچه در خور بود 

 پادشاه اكريدور

آيد. وى در روزگار پدر خود مدتها در  سلطان اين شهر ابو اسحاق بك پسر دنداربك از سلاطين بزرگ اين نواحى بشمار مى
رود و پس از نماز  باشد، هر روز براى نماز عصر به مسجد جامع مى سيرت مى مصر بوده و به زيارت مكه رفته و مردى نيك

نشينند و سوره فتح و ملك و عم را از قرآن  دهد، قاريان در پيش روى او بر مصطبه چوبى بلندى مى ه ديوار قبله تكيه مىب
كنند و او پس از انجام اين  گرداند قرائت مى با آوازى مؤثر و دل آويز كه موى بر اندام راست و اشك از چشم جارى مى

 .رود مراسم به خانه خود مى

نشست و به  پيش اين سلطان ماندم. او شبها روى رختخوابى كه بر زمين گسترده بود و تخت نداشت مى ماه رمضان را
  نشستم و ارباب دولت و امراى داد. فقيه مصلح الدين در كنار سلطان و من در كنار فقيه مى مخده بزرگى تكيه مى

 ٣٥١، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

آوردند سلطان با تريدى كه در كاسه كوچكى قرار داشت و عبارت بود از  نشستند و چون طعام مى بعد از ما مىحضرت 
آوردند و معتقد بودند كه  كرد و اين تريد را محض تبرك اول از همه خوراكها مى عدس پخته با روغن و شكر، افطار مى

داده است و ما نيز به پيروى از پيغمبر آن را قبل از همه  مى پيغمبر صلى االله عليه و سلم آن را بر تمام غذاها رجحان
 .خورديم خوراكها مى

در يكى از روزها فرزند سلطان وفات يافت. مراسم تعزيت منحصر بود به همان بكاء الرحمة يا گريه آمرزش كه در مصر و 
لر ديديم نشانى نبود. سلطان تا سه روز  شام معمول است و از كارهائى كه لرها داشتند و ما در ماجراى فوت فرزند سلطان

روم اسبى  رفتند. من نيز روز دوم با جمعى به همين قصد بيرون آمدم. سلطان ديد كه من پياده مى با طلاب بر سر خاك مى
فرستاد و عذر خواست چون به مدرسه باز آمدم اسب سلطان را پس فرستادم ليكن او نپذيرفت و گفت اين عطيه بود نه 

 .و علاوه بر آن لباس و پول هم براى من فرستاد عاريه،
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 گل حصار

 .از آن جا به گل حصار (درياچه حصار) كه شهرى كوچك و پر آب است رفتم

ها و آب نمايان است و اين راه پهناى بيش از  اطراف اين شهر را نيستانها فرا گرفته و راه شهر مانند جسرى در وسط نى
مرتفعى در وسط آب واقع شده و دسترس به آن سخت است، منزل ما در خانقاه يكى از  يك سوار را ندارد، شهر روى تپه

 .جوانمردان بود

) او برادر سلطان ابو ١١است. (» آقاى من«سلطان گل حصار محمد چلبى نام داشت. چلبى در زبان آنان به معنى 
چند روز كه آمد ما را اكرام نمود و مركب و اسحاق پادشاه اكريدور بود و هنگام ورود ما در شهر حضور نداشت و پس از 

 .اى بما داد توشه

 .از گل حصار از راه قرا آغاج كه به معنى چوب سياه است حركت كرديم

اى سرباز همراه ما كرد تا ما را به شهر لاذق برسانند  باشد، سلطان عده قرا آغاج صحراى سرسبزى است كه مسكن تركها مى
  اى و طائفهزيرا اين صحرا نا امن است 
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اند در آن نواحى به راهزنى اشتغال دارند. شهر كوتاهيه در دست  گويند از اولاد يزيد بن معاويه ) كه مى١٢به نام جرميان (
 .ت به شهر لاذق رسيديمهمين طائفه جرميان است ولى خداوند ما را از آسيب آنان محفوظ داشت و به سلام

  لاذق و فواحش آن

باشد.  ترين شهرها مى شود و معنى آن شهر خوكها است از بهترين و پر جمعيت ) هم ناميده مى١٣» (دونغوزله«لاذق كه 
اى در آن شهر بافته  هاى پر آب و بازارهاى خوب دارد. يك نوع پارچه پنبه هفت مسجد جمعه و باغهاى آراسته و چشمه

كنند و چون پنبه آن از جنس عالى و بافتش خيلى دقيق است بسيار با دوام و محكم  كه حواشى آن را زردوزى مى  شود مى
باشند كه گروه بيشمارى از آنان  باشد، اين پارچه به نام لاذقى معروف است، بافندگان آن بيشتر زنان رومى مى نظير مى و بى

پيچند.  هاى بزرگ بر سر مى لاه بلند سرخ و سفيد است و زنانشان عمامهبرند. نشانه روميها ك تحت ذمه مسلمين بسر مى
خرند و آنان را  ). كنيزكان زيبا روى رومى را مى١٤پرهيزند ( مردم لاذق، بلكه هيچكدام از مردم آن نواحى، از منكرات نمى

من شنيدم كه كنيزكان و مردان در يك  پردازد و گمارند. هر يك از اين كنيزكان بد كاره حقوقى به ارباب خود مى به فحشا مى
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شود. به من گفتند كه قاضى  تواند در گرمابه با آنان بياميزد و از اين عمل جلوگيرى نمى روند و هر كس بخواهد مى حمام مى
 .خود چند تن از اين كنيزكان را دارد

ائين آمده جلو اسب ما را گرفتند. گروهى چون به اين شهر وارد شديم هنگام عبور از بازار چند تن از كسبه از دكان خود پ
گويند  فهميديم چه مى ها بگو و نگو آغاز نهادند چنانكه كار به چاقوكشى انجاميد و ما كه نمى ديگر نيز سر رسيده با اولى

ن است ها هستند و اين شهر مركز آنا خواهند بسيار ترسيديم و خيال كرديم راهزنان جرميانى كه شنيده بوديم همين و چه مى
 .و قصد غارت ما را دارند

دانست آنجا آمد، من پرسيدم مقصود از اين كشمكش چيست؟ گفت: همه اينان از  در اين ميان مردى حاجى كه عربى مى
 باشند، دسته اول پيروان اخى سنان و دسته دوم پيروان اخى تومان هستند و بر سر مهماندارى شما با هم در جوانمردان مى
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اند. من از بزرگوارى و كرم اين مردم در شگفت شدم. سرانجام توافق كردند كه قرعه بكشند، قرعه به نام اخى سنان  آويخته
كرد و ما را به    افتاد و او با جمعى از پيروان خود به استقبال ما آمد و سلام كرد و در خانقاه انواع خوراكيها براى ما حاضر

گرمابه برد و شخصا خدمت مرا در گرمابه بر عهده گرفت، كسان او هم مشغول استحمام كسان من شدند و هر كدام 
خدمت سه چهار تن از آنان را بر عهده گرفتند پس از حمام غذاى مفصلى با شيرينى و ميوه پيش آوردند و آنگاه قاريان 

 .به سماع و رقص برخاستند آياتى از قرآن را قرائت كردند و سپس

چون سلطان را نيز از ورود ما خبر داده بودند وى بامداد كسى فرستاد و ما را براى شب دعوت كرد. چنانكه خواهيم آورد 
به ديدار او و فرزندش رفتيم و چون به خانقاه مراجعت كرديم، اخى تومان و كسان او را در انتظار خود يافتيم. ما را به 

شان شب پيش عمل كرده بودند و رفتار كردند و اينان پس از  بردند و در مورد گرمابه و غذا به ترتيبى كه رقيبانخانقاه خود 
خروج از گرمابه گلاب هم بر سر و روى ما افشاندند و بعد از گرمابه كه به خانقاه رفتيم عين مراسم ديشبى بلكه بهتر و 

 (١٥. (تر تكرار شد و چند روز مهمان آنان بوديم مجلل

  پادشاه لاذق

باشد. چنانكه اشارت رفت در خانقاه اخى سنان  بك كه بزرگترين سلاطين بلاد روم است پادشاه لاذق مى سلطان يننج
فرستاده پادشاه، واعظ دانشمند علاء الدين قسطمونى با چند رأس اسب به سراغ ما آمد، تعداد اسبان مطابق با عدد 

پادشاه رفتيم. ماه رمضان بود، پادشاهان اين نواحى عادت دارند با مهمانان خود به تواضع  همراهان ما بود و همه به ديدار
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دهند. نماز مغرب را با سلطان گزارديم و پس از افطار مراجعت   و خوش زبانى رفتار كنند لكن عطيه مختصرى به آنان مى
 .كرديم و سلطان مبلغى پول براى ما فرستاد

م كه در باغى خارج شهر منزل داشت كسى را با چند رأس اسب به تعداد همراهان به سراغ ما پسر سلطان به نام مرادبك ه
 فرستاد و ما را به باغ برد. موسم ميوه بود، شب را در آنجا بسر برديم، فقيهى هم به عنوان مترجم بين ما بود و بامداد
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 .زل خود مراجعت كرديمبه من

عيد فطر را در لاذق برگزار كرديم و به مصلى رفتيم. سلطان با لشكريان و همه جوانمردان شهر بطور مسلح در نماز حاضر 
جستند و  وران رايت و بوق و طبل و شيپور مخصوص داشتند و در نظم و ترتيب بر هم سبقت مى بودند، هر دسته از پيشه
گوسفند با چند بار نان با خود آورده بودند كه آن حيوانات را بر سر گورها سر بريده گوشت آنان را هر كدام تعدادى گاو و  

 .روند ها اول به گورستان و سپس به مصلى مى دادند. اين دسته با نان تصدق مى

ى فقرا و مساكين نيز پس از نماز با سلطان به منزل او رفتيم، طعام آوردند، براى فقها و مشايخ و جوانمردان سماطى و برا
 .گردانند سماطى جداگانه چيدند، و رسم چنين است كه در روزهاى عيد هيچ فقير يا غنى را از خانه سلطان باز نمى

  طواس

اى همراه پيدا شد، پس به اتفاق آنان حركت كرده بعد از يك روز  چون راه نا امن بود مدتى در اين شهر توقف كرديم تا عده
گفتند صهيب رومى صحابه پيغمبر از مردم اين محل بوده است. شب را در  قلعه طواس رسيديم. مى و پاسى از شب به

ايم و آنگاه دروازه  بيرون قلعه بسر آورديم و سحرگاهان پاى دروازه رفتيم. از فراز بار و پرسيدند كه كيستيم و از كجا آمده
رفت چه دزدان در آن  براى بازرسى جاده و اطراف قلعه مى را باز كردند، امير قلعه به نام الياس بك با لشكريان خود

 .فرستند پردازند و مردم قلعه تا اطراف را تفتيش نكنند اغنام و احشام خود را بيرون نمى پيرامونها به دستبرد مى

فته در خانقاه اى براى ما فرستاد. از آن جا به مغله ر  در طواس در خانقاه درويشى منزل كرديم. امير قلعه ضيافت و توشه
اى يا حلوائى با خود  آمد و هر بار طعامى يا ميوه يكى از مشايخ كه مرد كريمى بود منزل كرديم. اين شيخ زياد به ديدن ما مى

آورد. ابراهيم بك پسر سلطان ميلاس را هم كه ياد او خواهيم كرد در اين محل ملاقات كردم وى ما را جامه بخشيد و  مى
 .اكرام فرمود
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  ميلاس

ترين شهرهاى روم است و ميوه و باغ و آب فراوان دارد. در ميلاس نيز در خانقاه يكى از  ميلاس از بهترين و پر جمعيت
كرده بودند از همه حيث مهربانى هاى جوانمردان منزل كرديم و چند برابر آنچه رفقاى ديگرشان تاكنون از ما پذيرائى   دسته

گفتند بيش از صد و پنجاه سال  ) و مى١٦نمودند. در اين شهر مرد صالح معمرى را ديدم كه ابو ششترى نام داشت (
 .دارد. وى مردى نيرومند و با نشاط بود، عقلش بجا و هوشش خوب بود و در حق ما دعا كرد

  پادشاه ميلاس

كرد و  ارخان بك پسر منتشا مردى نيك صورت و پاك سيرت بود، با فقها همنشينى مى پادشاه ميلاس سلطان شجاع الدين
 .داشت آنان را زياد گرامى مى

جمعى از فقها ملازم خدمت او بودند از جمله فقيه خوارزمى كه مردى فاضل و در فنون علم وارد بود، ولى در اين ايام به 
ه و از سلطان آنجا عطيه پذيرفته بود پادشاه ميلاس از او بد دل بود. فقيه از مناسبت اينكه فقيه مزبور به شهر ايا سلوق رفت

من خواهش كرد كه سفارش او را به پادشاه بكنم، من نيز مراتب دانش و فضل او را بسيار ستودم و چندان تأكيد نمودم كه  
 .كدورت از دل شاه برخاست

 پادشاه ميلاس در حق ما نيك
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  برگى، ازمير، بروسه، سينوب .١٣

  برگى

و سپس به شهر برجى رفتيم. نزديك غروب بود كه به آنجا رسيديم. مردى را ديديم و سراغ خانقاه جوانمردان را گرفتيم،  
شديم، ما را به منزل شخصى خود كه در باغى واقع بود برد و در كنم، به دنبال او روان  گفت من شما را راهنمائى مى

پشت بام خانه ما را منزل داد. اين وقت مصادف با موسم گرماى شديد بود و جايگاه ما زير سايه درختان قرار داشت. 
جا بسر برديم و چون مهماندار ما ضيافتى نيكو كرد و انواع ميوه براى ما آورد و چارپايان ما را علوفه داد. شب را در آن

شنيده بوديم كه در اين شهر مدرس فاضلى به نام محيى الدين هست از مهماندار كه خود در زمره طلاب بود خواهش كرديم  
آمد و غلامان و خدام از دو سو  كه ما را پيش او ببرد. چون به مدرسه رفتيم مدرس را ديديم كه سوار بر استر راهوارى مى

و در حركت بودند. محيى الدين فرجى متناسبى مطرّز به طراز زريّن بر تن داشت، پس از سلام و و طلاب از پيشاپيش ا
احوالپرسى دستم را گرفت و در كنار خود نشاند. آنگاه قاضى عز الدين فرشته كه به سبب دين و عفت و فضيلت خود 

) آغاز  ١تدريس علوم اصلى و فرعى (شود وارد شد و در دست راست او نشست. محيى الدين به  بدين لقب خوانده مى
كرد و پس از ختم درس به اطاقكى در مدرسه رفت و بفرمود تا آن جا را جهت منزل من مفروش گردانند و ضيافت مجللى 

 هم براى ما فرستاد، و اول شب مرا به باغ خود فرا خواند. در آنجا حوضى بود كه آب آن از
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آمد. جمعى از طلاب و خدام و غلامان در پيرامون مدرس  منفذ مرمر سفيدى كه دور آن را كاشى كارى كرده بودند در مى
بودند و او خود روى نازبالش زيباى پر نقش و نگارى نشسته بود چنان كه گفتى پادشاهى است، وى به ديدار ما از جاى 

فت و دستم را گرفته در كنار خود نشاند. پس از تناول غذا به مدرسه بازگشتيم. يكى از طلاب برخاست و به استقبال شتا
 .به من خبر داد كه طلابى كه در خانه او ديدم هر شب براى غذا آنجا هستند

م به عنوان مدرس مزبور خبر ورود ما را به سلطان نيز اطلاع داد و در نامه خود به نيكى از ما ياد كرد. سلطان در اين ايا
 .هاى نزديك اقامت داشت ييلاق در يكى از كوهستان

  ملاقات با سلطان برگى
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) يكى از سلاطين خوب و كريم بود، وى پس از آگاهى از ورود ما نائب خود را فرستاد تا به ٢سلطان محمد پسر آيدين (
ا بار ديگر دعوت كنند. مدرس را در اين ملاقاتش بروم ليكن محيى الدين به من اشارت كرد كه از رفتن خوددارى نمايم ت

توانست بيرون بيايد و لذا مجلس درس هم تعطيل بود. سلطان مجددا از من  ايام زخمى بر پاى پديد آمده بود كه نمى
خواستم خودم باشم و ترا چنانكه  گفت مى توانست همراه من بيايد بسيار دلگير بود و مى دعوت كرد و مدرس از اين كه نمى

معرفى كنم تا قصورى نرود. سرانجام پاى خود را پيچيد و سوار شد منتهى پا در ركاب ننهاد و به اتفاق هم تا مقر بايد 
سلطان رفتيم. راه ما از يك جاده كوهستانى بود كه از وسط سنگها تراشيده و صاف كرده بودند، هنگام زوال بود كه بدانجا 

و فرود آمديم. سلطان آن روز سخت مشوش و پريشان حال بود چه پسر   رسيديم و بر ساحل نهرى زير سايه درختان گرد
) رفته بود. چون خبر ورود ما را به سلطان دادند ٣كوچكش سليمان از پيش او گريخته و نزد داماد او سلطان ارخان بك (

اشارت فقيه بر من نيز  فرزندان خود خضربك و عمربك را به ديدنم فرستاد، ايشان بر محيى الدين سلام كردند و آنگاه به
 .سلام كردند و پس از احوالپرسى باز گشتند

  شود براى ناميده مى» خرگاه«سلطان چادر مخصوصى كه در اصطلاح آنان 
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اندازند و معمولا  د كه روى آن را نمد مىشو  هاى چوبى ساخته مى من فرستاد، اين چادر شكل گنبدى مانندى دارد و از ميله
بندند.  ) و فقط در مواقع احتياج آن را مى٤گذارند ( قسمت فوقانى آن را جهت دخول نور و هوا مانند بادهنگ باز مى

بارى خرگاهى را كه سلطان فرستاده بود نصب كردند و داخل آن را مفروش گردانيدند، من و محيى الدين در داخل آن 
كسان ما در بيرون زير سايه درختان گردو ماندند، اين محل خيلى سرد بود چنانكه همان شب يكى از اسبان من از رفتيم و  

 .شدت سرما مرد

فرداى آن روز مدرس پيش پادشاه رفت و چنانكه اقتضاى فضايل او بود در باره من سخن گفت و مرا از جريان مذاكرات 
احضار كرد. وقتى وارد شديم او راست ايستاده بود، سلام كرديم، فقيه در دست مطلع گردانيد. ساعتى ديگر سلطان ما را 

راست او نشست و من در كنار فقيه نشستم. بعد از احوالپرسى از اوضاع حجاز و شام و مصر و يمن و عراقين و ايران 
 .پرسشها كرد، آنگاه غذا خورديم و مراجعت كرديم

فرستاد. روغنها را به عادت تركان در جلد گوسفند ريخته بودند. چند روزى كه در  سلطان قدرى برنج و آرد و روغن براى ما
كرد. يك روز بعد از ظهر هم شخصا به ديدن ما آمد. فقيه در صدر  آن جا مانديم سلطان همه روزه ما را به طعام دعوت مى

اوانى درباره فقها دارند. پادشاه ها احترام فر  مجلس نشست و من و سلطان از چپ و راست در دو طرف نشستيم چه ترك
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از من تقاضا كرد كه حديثى چند از پيغمبر صلى االله عليه و سلم براى او بنويسم، نوشتم و فقيه ورقه را گرفت و به دست او 
داد. پادشاه بفرمود تا فقيه شرحى به تركى از براى آن احاديث بنويسد و چون هنگام مراجعت ملاحظه كرد كه خادمين ما در 

كنند و سبزى و ادويه ندارند دستور داد كه انباردار را تنبيه كنند و سپس مقدارى ادويه و  زير درختان گردو خوراك تهيه مى
 .روغن براى ما فرستاد

چون اقامت ما در آن كوهستان طولانى شد من ملول گشتم و قصد مراجعت در ميان آوردم. فقيه نيز از طول مدت اقامت 
  را با سلطان در ميان نهاد. فرداى آن روز نائب سلطان پيش ما آمد و به تركى سخنانى با فقيه دلگير بود و موضوع
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گفت كه من نفهميدم. بعد از مراجعت او فقيه گفت فهميدى چه بود؟ گفتم نه، گفت سلطان از من سؤال كرده بود كه به تو 
بدهد و من گفتم زر و سيم و اسب و غلام همه پادشاه راست، هر چه خود خواهد بدهد. فرستاده سلطان دوباره  چه

فرمايد كه امروز را هم توقف كنيد و فردا با خود او به شهر خواهيد رفت. فردا اسب خوبى  مراجعت كرد و گفت سلطان مى
مردم به استقبال آمده بودند، قاضى سابق الذكر هم در ميان  براى من فرستادند و در موكب سلطان به سوى شهر رفتيم.

مستقبلين بود. سلطان به خانه خود رفت و من به اتفاق مدرس بسوى مدرسه روان شدم ليكن سلطان مانع شد و بفرمود تا 
زلفان دراز از  هاى حرير و هاى بسيار خوشگل با جامه با او به خانه رويم. در دهليز سرا در حدود بيست تن از پيشخدمت

دو سو فروهشته ايستاده بودند، رنگ چهره آنان سفيد روشن و متمايل به سرخى بود. فقيه را پرسيدم چيست اين صورتهاى 
 .اند زيبا و بديع؟ گفت پيشخدمتهاى رومى

بود و در هر گوشه هاى زيادى بالا رفتيم تا به تالار زيبائى رسيديم كه در وسط آن حوض آبى  آنگاه به اتفاق سلطان از پله
هائى بود كه  جست. دور تا دور اين تالار مصطبه حوض مجسمه شيرى از مس وجود داشت كه از دهان آن آب بيرون مى

ها قرار داشت ولى سلطان با دست خود  ها انداخته بودند و نازبالشى خاص سلطان روى يكى از اين مصطبه فرش روى آن
. فقيه از دست راست او نشست و من و قاضى در كنار فقيه نشستيم و قاريان در آن را كنار زد و با ما روى فرش نشست

 .رود با او هستند پائين مصطبه قرار گرفتند. اين قاريان هر جا كه سلطان مى

ها  هاى سيمين و زرين پر از (جلاّب) شربت و آبليمو با مقدارى كاك پيش آوردند. در داخل اين قدح در اين هنگام قدح
هاى چينى نيز با قاشقهاى چوبى حاضر بود تا آنان كه از استعمال ظروف طلا و نقره  ى طلا و نقره بود ليكن كاسهها قاشق
ها استعمال كنند. من سلطان را سپاسها گزاردم و فقيه را ثنا گفتم و چنان داد سخن دادم كه مايه اعجاب  پرهيزند از آن مى

 .سلطان گشت
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 طبيب يهودى و حمله ابن بطوطه به او

دارى بر سر داشت. قاضى و فقيه به احترام او بر  در اين اثنا شيخ عمامه به سرى وارد شد و سلام كرد. وى عمامه منگوله
فقيه پرسيدم كه او كيست؟ اى نشست و قاريان همچنان در پائين بودند. از  پاى خاستند. او در برابر سلطان روى مصطبه

بخنديد و خاموش ماند. سؤال خود را تجديد كردم گفت: مردى يهودى و طبيب است و چون به او احتياج داريم اين گونه 
كنيم. اين سخن بر من گران آمد، به يهودى پرخاش كردم كه اى ملعون بن ملعون! چطور تو يهودى  مراعات احترامش را مى

دست قاريان قرآن بنشينى؟ و آواز بلندتر كرده دشنامش دادم، سلطان از حال من در شگفت ماند و كنى كه بالا  جرئت مى
 .گويد؟ فقيه سخنان مرا ترجمه كرد و يهودى خشم آلود با بدترين حالى مجلس را ترك گفت پرسيد چه مى

كردى كه حقش را كف دستش    توانست اين حرفها را بزند، خوب هنگام مراجعت، فقيه گفت آفرين! كسى غير از تو نمى
 .گذاشتى

  سنگهاى آسمانى

ام. گفت در  اى كه از آسمان افتاده باشد؟ گفتم نه ديده و نه شنيده در همين مجلس سلطان از من پرسيد كه آيا سنگى ديده
، سنگى بود بيرون شهر ما سنگى هست كه از آسمان افتاده است. آنگاه چند تن را بخواند و بفرمود تا آن سنگ را بياورند

 .شد سياه و بس سخت و براق؛ وزن آن به نظر من در حدود يك قنطار مى

هاى آهنين هر يك چهار بار بر آن سنگ فرو كوفتند هيچ تأثير نكرد و من تعجب   به فرمان سلطان چهار تن حجار با پتك
 .كردم. سلطان فرمان داد تا آن سنگ را دو باره به سر جاى خود باز گردانند

مى كه به شهر آمده بوديم سلطان دعوت بزرگى ترتيب داد. فقها و مشايخ و اعيان لشكر و وجوه اهالى همه در اين روز سو 
 دعوت حضور داشتند. قاريان با الحان خوش قرآن خواندند و پس از ختم مجلس به مدرسه بازگشتيم. سلطان هر
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فرستاد و آخر سر هم صد مثقال طلا و هزار درهم با يك دست جامه تمام و  شب غذا و ميوه و حلوا و شمع از براى ما مى
يك رأس اسب و يك غلام رومى به نام ميكائيل، ارزانى داشت و به هر يك از كسان من هم عليحده جامه و پول دادند و 

 .ين بود كه خداوند جزاى خيرش دهداين همه در نتيجه مداخله و نفوذ مدرس محيى الد

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  تيره

پس از خداحافظى با سلطان بسوى تيره رفتيم. مدت اقامت ما در برجى و ييلاق رويهم رفته چهارده روز شد. تيره تحت 
باشد و نهر و باغ و ميوه خوب دارد. در خانقاه اخى محمد كه از بزرگان صلحا و مردى هميشه  تسلط همان سلطان مى

 .بود منزل كرديم. پيروان اخى محمد هم مثل خود او بودند و او ضيافتى براى ما ترتيب داد و ما را دعا كرددار  روزه

  اياسلوق

رود و كليساى  از آن جا به شهر اياسلوق رفتم كه شهرى بزرگ و كهن است و در نظر روميان از بلاد متبركه بشمار مى
 .بزرگى در اين شهر موجود است

 .رسد اى عظيم بسيار صاف و خوش تراش دارد كه طول هر كدام از آنها به ده ذراع مىه اين كليسا سنگ

نظير و زيباى دنيا است. اين مسجد نخست كليسائى بوده كه روميان بسى احترامش  مسجد جامع اياسلوق از مساجد بى
ل به مسجد كردند. ديوارهاى مسجد آمدند، پس از آنكه شهر به دست مسلمانان افتاد آن را تبدي داشتند و به زيارت آن مى

اند و يازده گنبد دارد كه زير هر كدام از آنها  از مرمر رنگين و كف آن از مرمر سپيد است و سقف آن را با ارزيز ساخته
كند و دو سوى نهر را درختان مختلف و مو و ياسمن فرا گرفته است و  حوض آبى قرار دارد و نهرى از وسط آن عبور مى

پانزده در دارد. امير شهر خضربك پسر سلطان محمد بن آيدين بود. من او را در برجى پيش پدرش ديده بودم و اين مسجد 
 در بيرون اين شهر مجددا با او ملاقات كردم و در
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ادبى كرد و از من دلگير شد و به همين سبب من از  بر بى حالى كه سوار اسب خود بودم سلام دادم، وى اين عمل را حمل
 .نامند براى من فرستاد ) مى٥» (نخ«عطاى او محروم ماندم و فقط يك جامه ابريشم زردوز كه 

 .اى به چهل دينار طلا خريدم در اين شهر كنيزك رومى دوشيزه

 ازمير

نار دريا قرار دارد. بيشتر قسمتهاى اين شهر مخروبه است از آنجا به شهر يزمير (ازمير) رفتم كه شهرى بزرگ است و در ك
باشد. در يزمير در خانقاه شيخ يعقوب كه از سلسله احمديه و مرد صالح  اى دارد كه متصل به بخش بالاى شهر مى و قلعه

طى كه يكى از و فاضلى بود منزل كردم، شيخ عز الدين پسر احمد رفاعى را نيز در خارج اين شهر ملاقات كردم. زاده اخلا
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هائى از بهر اين درويشان نصب كرده بودند  شيوخ بزرگ بود با صد تن از دراويش مولّهه پيش او بودند. به فرمان امير خيمه
 .و شيخ يعقوب ضيافتى براى آنان ترتيب داد كه مرا نيز دعوت كرد

داشت. هنگامى كه ما وارد يزمير شديم امير اين شهر عمربك پسر سلطان محمد بن آيدين بود و او در قلعه شهر سكونت 
امير به ملاقات پدر خود رفته بود و پس از پنج روز مراجعت كرد و از روى لطف به ديدن ما در خانقاه آمد و عذرها 

) به نام نقوله (نيكولا) با دو جامه ابريشم از نوع  ٦خواست و ضيافت بزرگى فرستاد. همچنين يك غلام رومى خماسى (
 .شود به من بخشيد در بغداد و تبريز و نيشابور و چين بافته مى ) كه٧كمخا (

فقيهى كه امام جماعت يزمير بود مرا گفت كه امير را غلامى جز همين يكى باقى نمانده بود كه آن را هم به تو بخشيد و 
 .اين نمودار نهايت كرم و بزرگى او بود

هائى  نام دارد پر از پول (درهم) و جامه» مشربه«اى بزرگى كه  رهامير براى شيخ عز الدين نيز سه اسب مجهز و يك ظرف نق
رفت و   ) و كمخا و چند تن كنيز و غلام عطا كرد. وى مردى كريم بود، بسيار به جهاد مى٨از ملف و مرعز و قدسى (

  زدند و اسرا و غنائم كشتيهاى جنگى او به نواحى قسطنطنيه دستبرد مى
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رفت. اين روش او كار را بر  داد و دوباره به جهاد مى آوردند، ليكن وى آن همه را به بذل و بخشش از دست مى فراوان مى
روميان زار كرد تا جائيكه شكايت پيش پاپ بردند و او مسيحيان جنوا و فرانسه را به مدد آنان فرستاد و لشكرى مجهز  

) امير عمر از قلعه بيرون ٩ت كه بر بلاد سلطان شبيخون زدند و بندر يزمير را با خود شهر متصرف شدند. (گسيل داش
آمد و به جنگ پرداخت و تا آن جا پافشارى نمود كه خود با گروهى از سپاهيان به درجه شهادت رسيدند و مسيحيان در 

 .نتوانستند به تصرف درآورندشهر مستقر گشتند ليكن قلعه آن را بجهت استحكامى كه داشت 

 مغنيسيا

از اين شهر به مغنيسيه رفتيم و شب روز عرفه در خانقاه يكى از فتيان منزل كرديم. اين شهر بزرگ و زيبا بر دامنه كوهى 
 .هاى فراوان است ها و بستانها و ميوه قرار دارد و داراى نهرها و چشمه

را بر سر خاك فرزندش كه چند ماه پيش وفات يافته بود ديديم. پادشاه به ) نام داشت. او ١٠پادشاه مغنيسيه (صاروخان) (
اتفاق مادر آن پسر شب عيد و صبح آن را بر سر خاك فرزند مانده بود. جنازه پسر را پس از حنوط در تابوت چوبى آهن 

ت را پائين آورده گنبد را پوشى گذاشته و در اطاق گنبدى شكل غير مسقفى آويخته بودند تا بعد از آنكه بويش رفت تابو 
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هاى مرده را هم با جنازه گذاشته بودند. اين رسم را در ميان بعضى ديگر از پادشاهان هم ديدم. ما در  مسقف گردانند. لباس
 .همان مقبره به پادشاه سلام كرديم و نماز عيد را با او گزارده به خانقاه باز گشتيم

  فرار غلام ابن بطوطه

زى به اتفاق غلام يكى از همراهان اسبها را به عنوان آب دادن برداشت و رفت. شب فرا رسيد و اثرى غلامى داشتم كه رو 
 از آنان ظاهر نشد. مدرس فاضل مصلح الدين كه يكى از فقهاى شهر بود با من سوار شد و پيش سلطان رفتيم و او را
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اجرا آگاهى داديم. مأمورين سلطان به دنبال غلامان رفتند ولى نتوانستند به آنان دسترسى پيدا كنند. اين دو غلام با از م
) گريخته بودند كه در ساحل دريا و در دست كفار است و تا مغنيسيه يك ١١استفاده از ازدحام روز عيد به شهر (فوجه) (
فرستند و او بملاحظه استحكام  ت و كفار همه ساله باجى براى سلطان مىروز راه فاصله دارد. فوجه شهرى مستحكم اس

 .ورزد. بعد از ظهر همان روز جمعى از تركان آن دو غلام را با اسبها گرفته پيش ما آوردند شهر به گرفتن باج قناعت مى

اند تا اعتراف   ت فشار قرار دادهكردند در ترديد افتاده و آنان را تح معلوم شد از طرز رفتار غلامان كه اول شب حركت مى
 .اند كه قصد گريختن دارند كرده

اى كه بتوانند به  ها بسر برديم. اين گروه در چراگاهى منزل كرده بودند ليكن علوفه از مغنيسيه حركت كرده شبى را با تركمن
رفت. چون  د و بيم دستبرد دزدان مىكردند زيرا اين محل امنى نبو  حيوانات ما بدهند نداشتند. كسان ما به نوبت پاسبانى مى

كردم كه ديدم مشغول خواندن سوره بقره است. گفتم اگر خواستى بخوابى  نوبت فقيه عفيف الدين توزرى رسيد من گوش مى
مرا خبر كن تا بجاى تو كشيك بدهم و بعد خوابيدم و هيچ خبر نشدم تا بامداد معلوم شد دزدان اسبى را كه از آن من بود 

 .اند. اين اسب اسب خوبى بود كه من در اياسلوق خريده بودم شد با زين و لگام برده عفيف الدين سوار آن مىو همين 

  برغمه

اى است رهسپار گشتيم. اين شهر قلعه بزرگى دارد كه بر فراز كوهى قرار گرفته است.  فردا بسوى برغمه كه شهر مخروبه
و خانه او هم اكنون به اسم او معروف است. در برغمه در خانقاه يكى از گويند افلاطون حكيم از مردم اين شهر بوده  مى

 .دراويش احمديه منزل كرديم و بعد يكى از بزرگان شهر به ديدن ما آمد و ما را به خانه خود برد و اكرام فراوان نمود
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ما آگاهى يافت يك جامه  ، او در ييلاق بود. چون از ورود»نيكو«شد. يخشى يعنى  خان ناميده مى پادشاه آنجا يخشى
 .قدسى با ضيافتى براى ما فرستاد
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  بلى كسرى

از آن جا يك نفر راهنما گرفته پس از گذشتن از كوههاى بلند صعب العبور به شهر بلى كسرى رسيديم. بلى كسرى شهرى 
 .ولى مسجد جامع ندارد است معمور، داراى بازارهاى خوب

اند كه متصل به خود شهر است اما فقط ديوارهاى آن ساخته شده و سقف ندارد. نماز  در خارج شهر مسجد جامعى ساخته
 .گزارند جا زير سايه درختان مى را در آن

ه نام فقيه موسى به در اين شهر در خانقاه اخى سنان كه از رادمردان اين طائفه بود منزل كرديم، قاضى شهر و خطيب آن ب
خيرى بود. پدر دمورخان كسى است كه اين شهر را بنا نهاده ولى  ديدن ما آمدند. سلطان شهر دمورخان نام داشت و مرد بى

خيرى است. من  اغلب عمارات آن كه در زمان پسر او ساخته شده به مدلول الناس على دين الملك به دست اشخاص بى
جامه حريرى از برايم فرستاد. در بلى كسرى كنيزكى رومى خريدم كه مرغليطه (مارگريت) نام  اين پادشاه را ملاقات كردم و

 .داشت

  بروسه

از آن جا به شهر برصه (بروسه) رفتيم. اين شهر بزرگ داراى بازارهاى خوب و خيابانهاى وسيع و از جميع جهات محصور 
ريزد. روى اين چشمه دو  اى مى ى هست كه آب آن در بركهباشد. در خارج شهر چشمه آبگرم سارها مى در باغها و چشمه

اند كه يكى براى استحمام مردان و ديگرى براى استحمام زنان است و بيماران از راههاى دور براى معالجه  اطاق بنا كرده
وز مدت توقف اند كه غذاى آنها را تا سه ر  آيند. در اين محل خانقاهى نيز جهت اقامت مسافرين ايجاد كرده بدانجا مى
 .دهد و بانى آن يكى از ملوك تركمن بوده است مجانا مى

) كه از بزرگان فتيان بود منزل كرديم. روز عاشورا تهيه فراوانى ديده، وجوه ١٢در شهر برصه در خانقاه اخى شمس الدين (
 لشكريان و اهل شهر را براى افطار
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دعوت كرده بود. در اين مجلس قاريان به آوازهاى خوش قرآن خواندند و آنگاه مجد الدين قونوى واعظ به سخنرانى 
پرداخت و بسيار خوب از عهده بر آمد. سپس رقص و سماع آغاز شد، شب خوشى بود. اين واعظ نيكمردى بود كه 

گفتند هرگز نان   د، معيشت او نيز از دسترنج خودش بود. مىكر  داشت و در سال فقط سه روز افطار مى هميشه روزه مى
كسى را نخورده است، خانه و اثاثى نداشت، لباس او منحصر بود به همان كه بر تن داشت و شب را در گورستان 

ردند. ك اى به دست او توبه مى راند عده پرداخت و در هر بار كه سخن مى خوابيد و در مجلسها به وعظ و تذكر مردم مى مى
گفتند  پس از آن شب خيلى كوشيدم تا مجددا او را ببينم و حتى براى اين منظور به گورستان هم رفتم ليكن موفق نشدم. مى

 .رود شود وى به زيارت اهل قبور مى بعد از آن كه رفت و آمد مردم منقطع مى

 اى كه به مرگ انجاميد جذبه

و آخرهاى شب مجد الدين به وعظ پرداخت يكى از دراويش در اثناى همان شب عاشورا كه در خانقاه شمس الدين بوديم 
اى زد و از هوش برفت. قدرى گلاب بر سر و رويش افشاندند تأثيرى نكرد دوباره گلاب افشاندند  سخنرانى او صيحه

واعظ  گفتند مرده است و جمعى عقيده داشتند نمرده و در حال بيهوشى است. سودمند نيفتاد، غوغائى شد، جمعى مى
سخن خود را پايان داد و قاريان به قرائت پرداختند و ما نماز صبح را بجاى آورديم. پس از طلوع آفتاب از حال درويش 
جويا شدند معلوم شد كه از دار دنيا مفارقت كرده است لذا مشغول كفن و دفن او شدند، من نيز در مراسم نماز و دفن 

گفتند عمر خود را در يكى از كوههاى مجاور، درون غارى به عبادت  و مىشركت كردم. اين درويش صيّاح نام داشت 
كرد كه مجد الدين در مجلسى وعظ خواهد كرد به شهر بازگشته در پاى  گذرانيد و فقط در مواقعى كه اطلاع پيدا مى مى

افتاد و  زد و مدهوش مى خورد و هميشه در اثناء وعظ مجد الدين صيحه مى شد. درويش نان كسى را نمى منبر او حاضر مى
گزارد و باز هم اگر وعظ مجد الدين ادامه داشت وى به همان حال دچار  ساخت و دو ركعت نماز مى پس از افاقه وضو مى

  شد چنانكه برخى از شبها چند بار حالت مى
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توانست   ناميدند. اين درويش از دست و پا عاجز بود و نمى مى» صيّاح«ن جهت او را داد و بهمي بيهوشى به او دست مى
 .گذرانيد داد و پس از مرگ مادر بقيه عمر را به گياهخوارى مى رشت و مخارج او را مى كار بكند، مادرى داشت كه پنبه مى

بود كه جهانگردى پيشه كرده بود ولى  در شهر برصه با شيخ عبد االله مصرى جهانگرد ملاقات كردم. او از جمله صلحا
پايش به كشورهاى چين و سرنديب و مغرب و اندلس و بلاد سياهان نرسيد در صورتى كه من اين جمله را سياحت كردم و 

 .ديدم
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) بود (جوق در تركى به معنى كوچك است). اين پادشاه از ١٣پادشاه برصه اختيار الدين ارخان بك پسر عثمان جوق (
قتدر و قوى حال تركمان بود و در حدود صد تا قلعه در قلمرو او وجود داشت كه بيشتر اوقات را به سركشى سلاطين م

گفتند او در هيچ شهرى يك ماه تمام اقامت  داد. مى گذرانيد و در هر كدام چند روز توقف كرده اوامر لازم مى اين قلاع مى
 .نكرده و همواره به جنگ با كفار مشغول است

 .شهر برصه را از چنگ روميان در آورد. و قبر او در مسجد شهر واقع استپدر او 

كردند كه او شهر يزنيك را نزديك بيست سال  اين مسجد كليساى مسيحيان بود كه بعد مبدل به مسجد شد. حكايت مى
در محاصره را در محاصره داشت و سرانجام هم موفق به فتح آن نشد، پسر او (كه سلطان كنونى باشد) بعد از مرگ پ

همچنان ادامه داد تا پس از دوازده سال آن شهر را به تصرف در آورد. من سلطان مزبور را در همين شهر ملاقات كردم و 
 (١٤او پول فراوانى براى من فرستاد. (

  يزنيك

نام كرله در خانقاه  اى به از آن جا بسوى شهر يزنيك (ازنيق) رهسپار گشتيم و قبل از آنكه به شهر برسيم شبى را در قريه
يكى از فتيان بسر برديم و بعد از آن يك روز تمام در ساحل نهرى كه دو سوى آن را درختان انار ترش و شيرين فرا گرفته 

هاى فراوان در آن روئيده بود. اين محل هشت ميل يا يزنيك فاصله دارد  اى رسيديم كه نى بود طى مسافت كرده به درياچه
  تواند از آن عبور كند و به همين جهت راه جسر مانندى موجود است كه يك سوار بيشتر نمىدر وسط اين نيزار 
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شهر يزنيك از دسترس مردم به دور مانده است. گرداگرد آن را درياچه فرا گرفته و شهر به حال ويرانى افتاده است و فقط 
) كه زنى صالحه و كريمه است در ١٥دودى از خدام سلطان در آن سكونت دارند. زن سلطان به نام پيلون خاتون (جمع مع

باشد. يزنيك چهار بارو دارد در فاصله هر كدام از آنها با ديگرى خندقى پر از آب  اين شهر ساكن است و فرماندار آن مى
توانند آن را بردارند.  اند كه هر وقت بخواهند مى ندق قرار دادهوجود دارد و براى عبور و مرور، جسرهاى چوبى روى خ

اى و باغى متصل بهم دارد.  اى و مزرعه ها و اراضى و مزارع در داخل شهر است و هر يك از سكنه آن خانه پاليزها و خانه
آيد، گردو و  بعمل مى گردد. كليه اقسام ميوه در آن آب مشروب آن از چاههائى كه نزديك شهر واقع شده است تأمين مى

» عذارى«نامند و يك نوع انگور  (گوز) مى» جوز«و گردو را، » قسطنه«شاه بلوط در آن بسيار ارزان است، شاه بلوط را 
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هاى آن درشت و بسيار شيرين و شفاف و پوست نازك است و  ام. دانه در آن شهر هست كه مانند آن را جاى ديگر نديده
 .دحبه آن يك تخم بيشتر ندار 

در اين شهر در منزل امام علاء الدين سلطانيوكى كه مدتى در مكه مجاور بود منزل كرديم. امام مردى كريم و بزرگوار بود. 
 هيچگاه به زيارت او نرفتم مگر آنكه غذا حاضر كردند. وى صورت نيكوئى داش
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  قرم، مجار، بلغار، قسطنطنيه .١٤

  قرم

) قرم شهر بزرگ و زيبائى است كه در قلمرو سلطان محمد ١اى كه در اين شهر كرايه كرده بوديم به قرم رفتيم. ( با ارابه
راند. يكى از خدام امير ضمن راه با ما آشنا  تمور در آنجا حكومت مىباشد و از طرف او اميرى به نام تلك  خان مى اوزبك

شد و چون به شهر در آمديم ارباب خود را از ورود ما آگاهى داد. امير اسبى به وسيله امام سعد الدين كه ملاى مخصوص 
ها نمود و او در ميان مردم  زاده خراسانى بود، شيخ در حق ما نيكى سلطان بود براى ما فرستاد. منزل ما در خانقاه شيخ

 .آمدند احترام زياد داشت، چنانكه من خود شاهد بودم كه قاضى و خطيب و فقيه و ديگر طبقات به ديدن او مى

دارى بجائى رسيده كه چهل  برد و كار او در عبادت و روزه زاده حكايت كرد كه در خارج شهر راهبى نصرانى بسر مى شيخ
زاده از من خواست كه باتفاق او بدير اين  دهد. شيخ كند و از مغيبات آگاهى مى لا افطار مىروز يك بار با يك دانه باق

 .راهب برويم ليكن من نپذيرفتم و بعدها پشيمان گشتم كه چرا نرفتم و حقيقت حال او را نفهميدم

افعيان به نام خضر و با در اين شهر با قاضى اعظم شمس الدين سائلى كه قضاوت حنفيان را بر عهده داشت و با قاضى ش
 فقيه علاء الدين اخى مدرس و با
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رود و با شيخ مظفر الدين كه از  ابو بكر خطيب شافعيان كه در مسجد جامعى كه الملك الناصر در قرم ساخته به منبر مى
 .فقيه بزرگ شيخ مظهر الدين ملاقات كردمنژاد رومى بود و بعد اسلام آورده و با 

خواست به شهر سرا  و نيز چون امير تلكتمور مريض بود به عيادتش رفتم و او به احترام تمام با ما رفتار كرد و چون مى
  هائى كرايه پايتخت سلطان محمد اوزبك برود مصلحت چنان ديدم كه من نيز به اتفاق او حركت كنم و براى اين منظور ارابه

 .كردم

  وسيله مسافرت

شود و گاهى بنا به اقتضاى وضع ارابه و سبكى و  ) چهار چرخ بزرگ دارد و به وسيله دو يا چند اسب كشانده مى٢ارابه (
چى  كنند. ارابه نشيند و اين اسب را زين مى چى روى يكى از اسبها مى بندند. ارابه سنگينى آن به جاى اسب، گاو يا شتر مى
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جنباند و ديرك بزرگى براى جلوگيرى از انحراف ارابه بكار  ارد كه براى راه بردن اسبها پيوسته آن را مىشلاقى به دست د
هاى چوبى درست شده و به وسيله بندهاى چرمى نازك بهم پيوسته  كنند كه از ميله اى تعبيه مى رود. روى ارابه آسمانه مى

توان بيرون را  سمانه مشبك است بطورى كه از داخل آن مىكشند، دو طرف آ است و نمدى يا چادرشبى بر روى آن مى
خواهد بخوابد و  تواند هر طور دلش مى ديد ليكن داخل ارابه از بيرون نمايان نيست و كسى كه در درون آن نشسته مى

 .هاى بارى نيز اطاقكى شبيه آن دارند كه در آن مقفل است بخورد يا به خواندن و نوشتن بپردازد. ارابه

اى تهيه كردم كه سقف آن نمد پوش بود و با كنيزم در آن نشستم. ارابه كوچكى هم براى رفيقم عفيف  راى خودم ارابهمن ب
 .كرد جاى گرفتند الدين توزرى تهيه ديدم و بقيه همراهان در ارابه بزرگى كه به وسيله سه شتر حركت مى

مير تلكتمور و برادرش عيسى و پسرانش قطلو دمور و صاروبك ارابه چى بر يكى از شترها سوار بود. بدين ترتيب به اتفاق ا
  بسوى شهر سرا رهسپار گشتيم. امام
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سعد الدين و خطيب ابو بكر و قاضى شمس الدين و فقيه شرف الدين موسى و علاء الدين معرّف نيز در اين مسافرت 
نشيند و چون قاضى وارد شود به آواز بلند  اين است كه در مجلس امير پيش روى او مى» معرّف«بودند. كار  همراه امير

وقتى ملاى بزرگ يا مرد محترمى ». بسم االله، آقاى ما و مولاى ما قاضى القضاة و بيان كننده احكام؛ بسم اللّه«گويد  مى
و به صداى او كسانى كه در مجلس هستند خود را آماده » ين، بسم االلهبسم االله، آقاى ما فلان الد«گويد:  وارد شود او مى

 .دهند شوند و جا براى او مى كنند و پيش پاى تازه وارد بلند مى مى

افتند و دم  حركت تركان در اين صحرا عينا شبيه حركت قافله حجاج است در بيابان حجاز، يعنى پس از نماز صبح راه مى
كنند. اسبان و شتران و گاوان را چون به منزل  شوند و شب منزل مى از ظهر دوباره روانه مىكنند، بعد  چاشت توقف مى

گذارند تا به چرا بروند. در آن نواحى هيچكس چه  كنند و آنها را، شب باشد يا روز، آزاد مى ها باز مى رسند از ارابه مى
دشت بمنزله جو از براى حيوان است و علف  دهد زيرا علف اين سلطان و چه رعيت علوفه براى چارپايان خود نمى

دشتهاى ديگر اين خاصيت را ندارد و همين امر باعث كثرت تعداد مواشى در آن نواحى گرديده است كه بدون چوپان يا 
باشند. قوانين تركها درباره سرقت خيلى شديد است. اگر اسب دزدى پيش كسى پيدا شود   نگهبان آزادانه مشغول چرا مى

آنكه بايد آن را به صاحبش مسترد دارد بايد نه رأس ديگر نظير آن را هم رويش بدهد و اگر استطاعت مالى  گذشته از
 .برند برند و اگر فرزند هم نداشته باشد همچون گوسفند سرش را مى نداشته باشد فرزندان او را بجاى اسب مى
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 زندگى تركها

) ٣راك مخصوصى دارند كه آن را از چيزى شبيه به ارزن كه دوقى (خورند بلكه خو  تركها نان يا غذاى سنگين و غليظ نمى
ريزند و اگر گوشت  جوشانند و آنگاه قدرى دوقى در آن مى كنند. بدين گونه كه نخست آب را مى شود درست مى ناميده مى

و روى آن قدرى  كشند اى مى پزند و پس از طبخ سهم هر كس را در كاسه هم داشته باشند آن را ريزريز كرده با آن مى
 خورند و پس از ريزند و مى ماست مى
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 .نوشند ) مى٤صرف غذا مقدارى شير ماديان يا قميز (

ورانى؟) (ب» بورخانى«خورند كه  تركها مردمانى نيرومند و قوى بنيه و داراى سلامت مزاج هستند، گاهى هم غذاى ديگرى مى
شود و  هائى كه از وسط سوراخ دارد تهيه و در ديگ پخته مى نام دارد و آن غذائى است از خميرى كه به صورت تكه

 .خورند مقدارى ماست روى آن ريخته مى

دانند. يكى از روزهاى رمضان در  خورند ولى خوردن شيرينى را عيب مى كنند و مى تركها نبيذى از دانه دوقى درست مى
دارند، و گوشت گوسفند  سلطان اوزبك بودم غذائى كه آوردند عبارت بود از گوشت اسب، كه تركها خيلى دوست مىمحضر 

خورند). من طبقى حلوا كه يكى از كسانم پخته بود  ) (چيزى شبيه به اطريه است و آن را پس از طبخ با شير مى٥و رشته (
كرد كه روزى سلطان  هان برد و ديگر نخورد. امير تلكتمور حكايت مىبه سلطان اهدا كردم، او انگشت بر حلوا نهاد و به د

كنم.  تان را آزاد مى به يكى از غلامان بزرگ خود كه در حدود چهل سر فرزند و نبيره داشت گفت اگر حلوا بخورى همه
 .زنم غلام نپذيرفت و گفت اگر سر از تنم جدا سازى دست به حلوا نمى

 ابن بطوطه و نبيذ

هر قرم بيرون آمديم در خانقاه امير تلكتمور كه در محلى موسوم به سجيجان واقع است منزل كرديم. امير كسى چون از ش
 .به دنبالم فرستاد تا به ملاقاتش بروم

كشيد، سوار شدم  خواستم راننده ارابه آن را به جنيبت مى شدم و هر وقت نمى خواستم سوار مى اسبى داشتم كه هر وقت مى
ها پيش آوردند و همه  رفتم. غذاى فراوانى آوردند، نان هم با غذا موجود بود. بعد مشروب سفيد رنگى در پيالهو پيش امير 

 .از آن خوردند. شيخ مظفر الدين پهلو دست امير نشسته بود و من در كنار او بودم
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بود نخوردم. چون از  ) مقصودش را نفهميدم، قدرى چشيدم، ترش مزه٦است. (» ماء الدهن«پرسيدم اين چيست؟ گفت 
 مجلس بيرون رفتيم پرسيدم اين چه بود؟

دانند و اين نوع از آن را كه  اند و خوردن نبيذ را حلال مى سازند. تركها حنفى مذهب گفتند نبيذى است كه از دانه دوقى مى
 «بوزه«آيد  از دوقى به عمل مى
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بود (دخن به معنى ارزن است) ولى چون لهجه عجمى دارد آن » ماء الدخن«نامند. معلوم شد مقصود شيخ مظفر الدين  مى
 .را به صورت ماء الدهن گفته بود

بايستى از وسط آب عبور كنيم، عده  چون از شهر قرم هجده منزل دور شديم به جايگاهى رسيديم كه يك روز تمام مى
كرد. امير براى راحتى من، مرا  تر مى گرفت و كار را مشكل ها زياد بود و گل و لاى رودخانه دمبدم فزونى مى ارابهچارپايان و 

) نوشته سفارش مرا كرد. من با غلام ٧اى به امير شهر ازاق (آزف) ( به اتفاق يكى از خدام خود جلوتر فرستاد و برنامه
ه يك نيمه روز وقت لازم بود تا از آن عبور كنيم و سرانجام پس از سه مزبور از آن آب گذشته به آب ديگرى رسيديم ك

 .شب كه در راه بوديم به شهر ازاق رسيديم

  ازاق

 .شهر ازاق بر ساحل دريا واقع شده است و ساختمانهاى خوب دارد

بود و چون نامه امير آيند. اخى بجقجى از بزرگان جوانمردان در آن ديار  ها و ديگران براى تجارت به آنجا مى جنوائى
تلكتمور به امير شهر محمد خواجه خوارزمى رسيد به استقبال من آمد. قاضى و طلاب با او بودند و غذا نيز آورده بودند. 

اى كه منسوب به خضر و الياس  به امير سلام كرديم و در محلى فرود آمده غذا خورديم و سپس در بيرون شهر نزديك زاويه
 .است منزل كرديم

خى از اهالى اين شهر به نام رجب نهر ملكى (نهر ملك يكى از قراى عراق است) ما را در خانقاه خود مهمان كرد. دو شي
روز بعد از ورود ما امير تلكتمور هم رسيد. امير محمد با قاضى و طلبه به استقبال رفتند و ضيافتها ترتيب دادند. به 

كى از ابريشم رنگين و دو ديگر از كتان بود. اين سه بهم پيوسته بود و دور مناسبت ورود امير سه شادروان زده بودند كه ي
را ما » سراچه«كه در ميان ما مرسوم است. » برج«كشيده بودند و خارج آن دهليزى بود به شكل » سراچه«تا دور آن را 

 (٨ناميم. ( افراج مى
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  مراسم پذيرائى امير ازاق

  اى حرير پهن كردند و او بر روىه چون امير پياده شد پيش پاى او طاقه
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داشت تا مقام و منزلت مرا به امير محمد بفهماند. در چادر  رفت، اما از آقائى و مكرمت مرا بر خود مقدم مى حرير راه مى
و مرصعى بر صدر گذاشته و روى آن نازبالش زيبائى نهاده اول كه آن را براى نشستن آماده كرده بودند تخت چوبى بزرگ 

بودند. امير همچنان مرا و شيخ مظفر الدين را مقدم داشت و خود در ميان ما نشست بطورى كه هر سه روى نازبالش 
بوديم. خطيب مخصوص امير و قاضى ازاق با طلاب در دست چپ روى فرش فاخرى نشستند. دو فرزند امير تلكتمور با 

ادرش و امير محمد و پسران او در خدمت ايستاده بودند. در اين هنگام خوراك آوردند كه از گوشت اسب و غيره تهيه بر 
 .شده بود. شير اسب و بوزه نيز موجود بود

پس از غذا قاريان با آواى خوش به قرائت پرداختند و منبرى گذاشتند كه واعظ بر آن رفت و خطبه بليغى خواند و سلطان 
كرد و آنگاه هر قسمت آن را به تركى شرح  ر و حضار را دعا گفت. واعظ بيانات خود را نخست به عربى ادا مىو امي
» غنا«كردند. سپس  داد و در اين اثنا قاريان كه جلو منبر صف بسته بودند آياتى از قرآن را با ترجيع عجيبى تكرار مى مى

هاى ديگرى كه به فارسى و  نامند. آنگاه تصنيف مى» قول«عربى را هاى  آغاز شد و آوازهاى عربى خواندند. اين تصنيف
ناميدند خواندند و پس از اين تفصيل دوباره غذا آوردند و مجلس همچنان تا  مى» ملمع«تركى ساخته شده بود و آن را 

خلعتها را آوردند.  نمود. سرانجام خواستم مجلس را ترك كنم امير ممانعت مى هنگام عشا ادامه داشت و من هر گاه كه مى
اى گرفتم. براى امير ده رأس و براى برادر و  امير محمد و دو فرزند و برادر او و شيخ مظفر الدين و من، هر كدام جامه

فرزندانش هر كدام شش رأس اسب دادند. به هر يك از كسان سرشناس يك اسب و به من هم يكى داده شد. اسب در آن 
شود خريد   بس ناچيز است، چنانكه بهترين اسب را به پول آنجا به پنجاه يا شصت درهم مىنواحى بسيار زياد و قيمت آن 

شود. معيشت مردم  ) ناميده مى٩شود. اين اسبها از جنسى است كه در مصر اكاديش ( كه به پول ما در حدود يك دينار مى
گوسفند در ولايتهاى ما بلكه هم بيشتر. آن نواحى از راه نگهدارى اسب است و اسب در آنجا همان موقعيت را دارد كه  

مثلا يك ترك ممكن است هزار اسب داشته باشد و معمولا شماره اسبان خود را با يك تكه نمد به طول يك وجب كه بر سر 
  چوب
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 .ازند و هر علامت نمودار هزار رأس اسب استس كنند مشخص مى نازكى به گوشه ارابه زنان خود نصب مى

  تجارت اسب

و من ترك ديدم كه ارابه زن او ده تا از اين علامتها داشت. و برخى ديگر كمتر داشتند. اين اسبها را دسته دسته به 
ا مالك شود كه هر بازرگان تقريبا صد يا دويست رأس آن ر  برند و هر دسته آن كمابيش شش هزار رأس مى هندوستان مى

نامند.  قوشچى) مى -) (قوشى١٠باشد. هر پنجاه اسب نگهبانى دارد كه مواظب علوفه و غيره است و او را قشى ( مى
شود و چوب بلندى كه طنابى بر سر آن بسته است به دست دارد و چون بخواهد اسبى را  قشى سوار يكى از اسبها مى

كشد و سوار  ند و طنابى را كه به دست دارد بر گردن او انداخته مىرا بگيرد مركب خود را تا محاذات آن حيوان پيش مى
 .سازد شود و آنگاه اسب اولى را به چرا رها مى مى

رويد جاى جو را  شود، چه گياهى كه در آن مناطق مى رسند علوفه داده مى به اين اسبها از وقتى كه به سرزمين سند مى
گيرند. در محلى موسوم به ششنغار  شوند يا در معرض دستبرد دزدان قرار مى تواند بگيرد. بسيارى از اسبها تلف مى نمى

شود و نيز در مولتان كه مركز بلاد سند است عوارضى  ) براى هر يك رأس هفت دينار نقره به عنوان عوارض گرفته مى١١(
گرفتند ليكن سلطان محمد  ىشود. بابت اين عوارض سابقا از هر بازرگان يك چهارم آنچه را كه داشت م ديگر مطالبه مى

دريافت شود. با » عشريه«و از كفار » زكوة«پادشاه هند اين رسم را منسوخ كرد و بفرمود تا از بازرگانان مسلمان فقط 
گردد چه كمترين قيمتى كه يك  وصف اين همه تلفات و عوارض و غيره استفاده سرشارى از تجارت هند عايد بازرگانان مى

شود و غالبا اسبى را  فروشند صد دينار است كه به حساب زر مغرب بيست و پنج دينار مى ن بدان مىاسب را در هندوستا
فروشند و اسبهاى نجيب به پانصد دينار يا بيشتر مشترى دارند. هنديان اين گونه اسبها را براى تند  به اضعاف اين قيمت مى
 ند سوارخرند چه در هندوستان اسب را نيز مان روى و سرعت آنها نمى
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پوشانند، بلكه عمده نظر آنان در انتخاب اسب بر نيرومندى و بلندى گامهاى او است و اسبى كه  بهنگام جنگ زره مى
 .هزار دينار قيمت داردشود كه هر رأس آن از يك تا چهار  براى تندروى و مسابقه باشد از يمن و عمان و فارس وارد مى

 مجار

بعد از آنكه امير تلكتمور شهر را ترك گفت من سه روز ديگر در آنجا ماندم تا امير محمد اسباب سفر مرا ساز كرد و آنگاه 
بسوى ماجر* كه يكى از بزرگترين و بهترين شهرهاى تركان است رهسپار گشتم. اين شهر روى نهر بزرگى قرار گرفته است و 
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ه فراوان دارد. در اين شهر در خانقاه شيخ سالخورده محمد بطائحى كه اهل بطائح عراق و خليفه شيخ احمد باغ و ميو 
برخى متأهل و برخى  -رفاعى بود منزل كرديم. در خانقاه مزبور در حدود هفتاد تن از دراويش عرب و فارس و ترك و روم

 .دهند راتى است كه مردم مىكنند و گذران آنان از فتوحات و نذو  زندگى مى -ديگر مجرد

 نماز و موعظه در مسجد مجار

آورند. سلطان و  مردم اين نواحى عقيده خوبى درباره دراويش دارند. هر شب تعدادى اسب و گاو و گوسفند براى خانقاه مى
وصا زنها كنند، مخص آيند و احسان و بخشش بسيار مى خاتونها به قصد زيارت شيخ و تبرك به انفاس او به خانقاه مى

دهند. نماز جمعه را در اين شهر بجاى آورديم و پس از نماز واعظى به نام عز الدين بر منبر  صدقات و خيرات زياد مى
 .رفت. وى از فقها و فضلاى بخارا بود

كردند. در مجلس وعظ امير و بزرگان شهر همه حاضر بودند. پس  جمعى از طلاب و قاريان پيش روى او قرائت قرآن مى
خواهند مسافرت بروند و بايد وسائل حركت ايشان را  پايان موعظه شيخ محمد بطائحى برخاست و گفت آقاى واعظ مى از

اى از حضار نيز به متابعت او لباسهاى  فراهم كنيم. آنگاه قبائى مرغزى را كه خود بر تن داشت كند و گفت اين از من، عده
 خود را كندند و جمعى ديگر اسب يا پول دادند
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 .گونه مال فراوانى براى واعظ گرد آمد و بدين

  جهود اندلسى

در قيصريه اين شهر يك نفر يهودى ديدم كه بر من سلام كرد و به زبان عربى سخن گفت. پرسيدم از كجائى؟ گفت از 
ام. وى در مدت چهار ماه از طريق قسطنطنيه بزرگ و بلاد روم  دريا نديده اندلس، و از راه خشكى به اينجا آمده و روى

) و بلاد چركس (ما وراء قفقاز) به اين محل رسيده بود و مسافرين و بازرگانانى كه به اين راهها بلد بودند صحت قول ١٢(
 .كردند او را تأييد مى

  مقام زن در ميان تركان

چيزى كه در اين بلاد مايه تعجب فراوان بود احترامى بود كه درباره زنان خود داشتند. مقام زن در ميان اين مردم بالاتر از 
مقام مرد است. اول بارى كه زنان امراى آن نواحى را ديدم به هنگام حركت از قرم بود كه زوجه امير سلطيه را در ارابه 
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هاى آن باز بود، پيش روى خاتون چهار كنيز  پوش كبود رنگ عالى تزئين گرديده و پنجرهمشاهده كردم. سراپاى ارابه با رو 
كردند. چون  هاى ديگر كنيزان ملتزم ركاب را حمل مى بسيار خوشگل با لباسهاى فاخر نشسته بودند و به دنبال ارابه او ارابه

كنيزان هم پياده شده دامن لباس او را به دست گرفتند، خاتون به منزل امير نزديك شد از ارابه فرود آمد، تقريبا سى تن از  
هائى داشت كه هر كدام از كنيزها يكى از آنها را به دست گرفته بودند و او بدين حال با تبختر تمام پيش  لباس خاتون حلقه

در ميان گرفتند.  آمد. امير در پيش پاى خاتون برخاست و سلام كرد و او را در كنار خود نشاند و كنيزكان خاتون را مى
آنگاه قميز آوردند، خاتون قدحى ريخت و به دو زانو در برابر امير نشسته قدح را به دست او داد و قدح دوم را براى 

 .برادر امير ريخت. امير نيز قدحى به خاتون داد و با هم به طعام بنشستند

 .داى از دست امير گرفت به منزل خود مراجعت كر  خاتون پس از آنكه جامه

وضع زنان امرا از اين قرار بود اما درباره زنان پادشاه در آينده سخن خواهيم گفت. زنان بازاريان و مردمان متوسط را هم 
 ها گيرند. اين خاتون اى سوارند و سه چهار كنيز دارند كه دامن لباسشانرا به دست مى ديدم كه معمولا هر كدام بر ارابه
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گذارند و آن اقروفى است مرصع به جواهر كه در رأس آن يك پر طاوس نصب شده  ) بر سر مى١٣بغطاق (بغلطاق) (
 .كنند بندند، روى زن هم باز است چه زنان ترك چادر به سر نمى هاى اطاقك ارابه را نمى است. پنجره

آورند  لامانى كه در ملازمت او هستند گوسپندان و شيرى را كه بايد فروخته شود مىآيد، غ زن ترك به همين وضع به بازار مى
كند و بسا كه شوهر خاتون هم همراه او است ليكن هر كس او را ببيند  و خاتون آن اجناس را در مقابل عطريات معامله مى

نمايد. لباس مردها معمولا  ون محقر مىكند كه از جمله پيشخدمتهاى زن است زيرا وضع او بالنسبه به وضع خات خيال مى
(كلاه) » كلا«گذارند كه آن را  دوزند سر پوشى نيز متناسب با همين لباس بر سر مى پوستين است كه از جلد گوسفند مى

 (١٤نامند. ( مى

وز فاصله از شهر ماجر (مجار) ساز و برگ سفر فراهم آورديم تا به اردوگاه سلطان برويم. اين محل تا خود شهر چهار ر 
گفتند هر كس خود را در آب آن بشويد  شد و چشمه آبگرمى داشت كه تركها مى داشت و بش داغ يعنى پنجكوه ناميده مى

 .ماند از هر گونه بيمارى مصون مى

 .اول ماه رمضان به اين جايگاه رسيديم معلوم شد اردو (محلّه) كوچيده است
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اى چادر زدم و  ا از آنجا آمده بوديم ناچار مراجعت كرديم. من بر بالاى تپههاى نقاطى بود كه م محل جديد اردو در نزديكى
نامند  سلطان كه آن را اردو مى» محلّه«ها را در پشت چادر بستم. آنگاه  در جلو آن علمى نصب كردم و اسبها و ارابه

جدها داشت و دود مطبخ آن به رسيد، تو گوئى شهر بزرگى با همه سكنه و اهالى در حركت بود. اين اردو بازارها و مس
دهند و چون به  هاى اسبى حركت مى پزند و آشپزخانه خود را در ارابه رفت. معمولا تركها در حال كوچ هم غذا مى آسمان مى
آيد.  كنند. اين چادرها بسيار سبك وزن است و اشكالى در حمل و نقل آن پيش نمى رسند چادرها را پياده مى منزل مى

 .كنند ا را هم از همين قرار حمل و نقل مىمساجد و دكانه

بك باشد خواست  بارى زنان سلطان با ملازمان مخصوص خود از برابر ما رد شدند و چون زن چهارم او كه دختر امير عيسى
  عبور كند چشمش بر علم خيمه
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ازه واردى بود. خاتون همان جا متوقف شد و توسط چند تن از غلامان و كنيزان خود براى من من افتاد كه علامت وجود ت
اى توسط يكى از كسان خود به اتفاق معرّف امير تلكتمور براى او فرستادم. خاتون آن را به  سلام فرستاد. من نيز هديه

ه خود در پيش گرفت و رفت. آنگاه اردوى سلطان عنوان تبرك پذيرفت و پس از اينكه دستور داد در جوار او منزل كنم را
 .فرا رسيد

  سلطان محمد اوزبك

باشد. اين پادشاه كشورى بزرگ و نيروئى  در اصطلاح تركان به معنى سلطان مى» خان«خان است.  اسم او محمد اوزبك
كه آنها هم كشور وسيعى دارند شمار دارد و با دشمنان خدا يعنى مردم قسطنطنيه   بسيار و اهميتى بسزا و شأن و شوكتى بى

). قلمرو سلطنت او بسيار پهناور است و شامل نواحى كفا و قرم و مجار و ازاق و سرداق و ١٥دائما در جهاد است (
و او خود يكى از هفت پادشاه بزرگ دنيا است كه عبارتند از مولاى ما امير » سرا«شود. پايتخت او شهر  خوارزم مى
مراكش) و سلطان مصر و شام و سلطان عراقين و سلطان اوزبك و سلطان تركستان و ما وراء النهر ) (سلطان ١٦المؤمنين (

كند. هر كدام از  و سلطان هند و سلطان چين. سلطان اوزبك در محلّه (اردو) اى جدا با غلامان و ارباب دولت سفر مى
كند تا خود  يكى از آنها برود نخست او را خبر مى اى جداگانه دارند و هر گاه سلطان بخواهد پيش خاتونهاى او نيز محلّه
 .را آماده پذيرائى گرداند

  خان مراسم دربار سلطان محمد اوزبك
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سلطان اوزبك ترتيبات عجيب و جالبى براى نشستن و مسافرت و ساير كارهاى خود دارد. روزهاى جمعه پس از نماز در  
هاى چوبى درست شده و روى آن را  د. اين قبه مزين و زيبا با ميلهكن (قبة الذهب) جلوس مى» گنبد زرين«گنبدى به نام 

هاى تخت از  اند. پايه اند. در وسط قبه تختى قرار دارد كه سرتاسر آن را با ورقهاى نقره مذهب پوشانيده ورقى از طلا گرفته
  طيطغلى و خاتونكند، خاتون  ها مرصع به جواهر است، سلطان بر روى اين تخت جلوس مى سيم ناب و سر پايه

 ٤٠٤، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

بك پسر سلطان  نشينند. تين كپك به ترتيب از دست راست و خاتون بيلون و خاتون اردوجا به ترتيب از دست چپ او مى
يت كججك فرا روى او ايستند و دختر سلطان ا بك از طرف چپ آن مى از طرف راست پائين تخت و پسر دوم اوجان

 .نشيند مى

نشاند. اما  گيرد و بر روى سرير مى شود و دست او را مى چون خاتونها به ديدار سلطان آيند وى در برابر هر خاتون بلند مى
كند و دستش را گرفته  رود و سلام مى در مورد طيطغلى كه ملكه است و منزلت بيشتر دارد سلطان تا در قبه به استقبال مى

پوشى در  هيچ گونه پرده نشيند. همه اين مراسم و احترامات بى آورد و تا خاتون ننشسته باشد سلطان نمى اى تخت مىتا پ
 .گيرد برابر چشم مردم انجام مى

آيد غلامى نيز با  شود. هر يك از امرا كه به حضور سلطان مى هائى از دو طرف قبه گذاشته مى براى بزرگان امرا نيز صندلى
گذارد. شاهزادگان يعنى عموزادگان و برادران و ساير اقارب سلطان  شود كه صندلى او را در محل خاص خود مى ىاو وارد م

گيرند و سپس مردم ديگر به ترتيب تقدم و تأخر  ايستند و پشت سر آنان وجوه لشكريان از دو سوى قرار مى در جلو او مى
كند و  نشينند، ملكه پس از نماز عصر مراجعت مى ر مجلس مىآيند و بعد از سلام دور تا دو  سه به سه به حضور مى

 .روند خاتونهاى ديگر تا اردوى خاص وى به مشايعت مى

گيرد. هر كدام از آنها در حدود پنجاه كنيز دارند كه سواره حركت  مراجعت خاتونها به منازل خود به وسيله ارابه صورت مى
شوند و به  از زنان مسن سوار بر اسب بين ارابه خاتون و پيشخدمتها حائل مى ها در حدود بيست تن كنند. پيشاپيش ارابه مى

آيند. پيشاپيش دسته پيشخدمتها صد تن از بزرگان مماليك سواره  دنبال همه در حدود صد تن غلام بچه در حركت مى
 .گيرند متها قرار مىكنند و در حدود صد تن پياده، چماق به دست و شمشير بر كمر بين عده سوار و پيشخد حركت مى

ترتيب هر يك از خاتونها در رفت و آمد به همين قرار است كه توصيف كرديم. منزل من در اردو نزديك پسر سلطان به نام 
 اش سخن خواهيم گفت. فرداى روزى كه من رسيدم پس از نماز عصر بك بود كه بعدها درباره جان
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به ديدار سلطان رفتم، مشايخ و فقها و سادات و دراويش همه جمع بودند و غذاى زياد تهيه شده بود، در محضر سلطان 
افطار كرديم و سيد شريف نقيب السادات ابن عبد الحميد و قاضى حمزه ذكر خيرى از من در ميان آوردند و سلطان را به 

يان تركها رسم نيست كه به واردين منزل بدهند يا مخارج او را بپردازند بلكه پذيرائى به نيكو داشت من اشارت كردند. در م
فرستند. پس از چند روز، نماز عصر را با سلطان گزارده  اين شكل است كه اسب و گوسفند و رزمكهاى قميز براى او مى

سازند و سپس غذائى  ل همان كه از دوقى مىخواستم مراجعت كنم، اشارت كرد كه بنشينم. آنگاه يك نوع غذاى رقيق مث مى
 از گوشت قورمه اسب و گو

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 ٤٣١، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 سراى، خوارزم، بخارا، سمرقند .١٥

  سرماى روسيه

اى پشمين بر  كردم و موزه اين هنگام مصادف با شدت سرما بود، من سه پوستين و دو شلوار كه يكى آستردار بود بر تن مى
پوشيدم كه يكى را از تو پارچه كتانى گرفته بودند و ديگرى موزه بزغالى  مىپاى داشتم و بر روى آن نيز دو موزه ديگر 

 .سازند (بلغارى) بود كه رويه آن را از چرم اسب و آسترش را از پوست گرگ مى

بست و چون روى خود  افتاد فورا يخ مى كردم ليكن هر قطره آب كه به زمين مى براى وضو از آب گرم كنار آتش استفاده مى
جنباندم قطرات منجمد آب همچون  شد و چون ريش خود را مى رسيد جابجا منجمد مى شستم آب به ريشم كه مى را مى

توانستم سوار اسب شوم چنانكه  زد و من بس كه لباس پوشيده بودم نمى ها يخ مى افتاد. آب دماغ روى سبيل برف به زمين مى
 .ناچار يكى از كسانم پيش آمد و مرا سوار كرد

هر حاجى ترخان كه در آنجا با سلطان اوزبك خداحافظى كرده بوديم رسيديم معلوم شد كه او آن شهر را ترك  چون به ش
 .كرده و به پايتخت خود رفته است

ها منجمد  هاى مجاور آن حركت كرديم. اين رودخانه براى رسيدن به پايتخت تا سه روز از روى رودخانه ايتل (ولگا) و آب
 كرديم و به مصرف شرب يا طبخ غذا اى از يخ را شكسته آب مى كرديم قطعه تياج به آب پيدا مىبودند و هنگامى كه اح
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 .رسانيديم مى

 سرا

سلطان رفتيم.  شود و پايتخت سلطان اوزبك است رسيديم و به ملاقات سرا نيز ناميده مى ) كه بركه١سرانجام به شهر سرا (
وى از چگونگى مسافرت و اوضاع كشور روم و پادشاه آنجا سؤالاتى كرد و بفرمود تا هزينه ما را بدهند، منزلى نيز براى 

اقامت ما معين كرد. شهر سرا از زيباترين و بزرگترين شهرهاى دنيا است كه در زمين هموارى واقع شده و جمعيت آن بقدرى 
 .هاى پهناور دارد نمايد. سرا بازارهاى خوب و كوچه وسعت به نظر تنگ مىزياد است كه شهر با همه 
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روزى با يكى از بزرگان شهر به قصد تحقيق وسعت آن سوار شده در دور شهر حركت كرديم منزل ما در يك سوى شهر 
اهار از آن طرف راه بود، بامداد راه افتاديم و هنگام زوال به انتهاى طرف ديگر رسيديم و پس از نماز ظهر و خوردن ن

افتاديم و هنگام غروب به منزل رسيديم. روزى هم پهناى شهر را پيموديم و رفت و برگشت ما نصف روز طول كشيد و تمام 
گذرد كه ابدا آثار خرابه و ويرانى در آن نيست، باغ هم در اين مسير وجود  هاى بهم پيوسته مى اين مسافت از ميان خانه

 .ندارد

زده مسجد جامع براى اقامه نماز جمعه هست كه يكى از آنها خاص شافعيان است. شماره مساجد ديگر در شهر سرا سي
باشند كه حكومت نيز در دست آنان  اند. سكنه اصلى از مغولان مى هاى مختلف بسيار زياد است. مردم اين شهر از طائفه

ها) كه  اند از آسها (اوست سكونت دارند عبارتاند. طوائف ديگرى كه در اين شهر  است و برخى بدين اسلام در آمده
نشيند كه بازار  اى مى اند. هر طائفه در محله عليحده ها كه همه مسيحى ها و روسها و رومى ها و چركس اند و قبچاق مسلمان

ر محله و دكاكين جداگانه دارد. بازرگانان و غربائى كه اهل عراق عرب و عراق عجم و مصر و شام و ديگر جاها هستند د
 .كنند مخصوصى كه باروئى گرد آن كشيده شده است منزل مى

 .شود كاخ سلطان در اين شهر به نام الطون طاش (زرين سنگ) خوانده مى
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) ٢مام صدر الدين سليمان لكزى (باشد. از مدرسين شافعى در اين شهر ا بدر الدين قاضى شهر يكى از بهترين قضات مى
رفت، و از مدرسين مالكى شمس الدين مصرى كه در عقايد دينى مورد اعتراض و طعن  را ديدم كه از جمله فضلا بشمار مى

 .بود

خانقاه حاج نظام الدين در اين شهر واقع است. وى ما را ميهمان كرد و احترام زياد مرعى داشت. همچنين خانقاه امام فقيه 
شمند جمال الدين خوارزمى در آنجا است و او مردى است از نيكان مشايخ، كريم و نيكخوى و بسيار فروتن و در دان

رود، جلوى  آيد ولى او به استقبال سلطان نمى برابر اهل دنيا سخت و خشن. سلطان اوزبك روزهاى جمعه به ديدن او مى
دارد و روش شيخ خلاف آن است، اما با فقرا و  با شيخ صحبت مى شود. سلطان با نرمى و فروتنى تمام پاى او هم بلند نمى

كند چنانكه درباره من اكرام  شوند با نهايت فروتنى و نرمى و اكرام رفتار مى مساكين و مهمانانى كه از شهرهاى ديگر وارد مى
 .فراوان نمود و غلامى ترك به من بخشيد و من خود كرامتى از او ديدم

  پيشگوئى شيخ
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اين بود كه من عزم مسافرت به خوارزم داشتم و موضوع را با شيخ در ميان نهادم. فرمود چند روزى بمان، آن وقت  تفصيل
باشند و  روى. من پيش خود انديشيدم كه اكنون گروهى همسفر دارم كه چند تن از آشنايان تجار هم در ميان آنان مى مى

شيخ اطلاع دادم گفت: خير حتما خواهى ماند. ليكن من تصميم  قرار گذاشتم به اتفاق حركت كنم و چون مطلب را به
خواستم بروم كه در اين ميان يكى از غلامان من بگريخت و ناچار شدم چندى در آن شهر بمانم و  خود را گرفته بودم و مى
 .خواستم حركت كنم و اين كرامت آشكارى بود كه از شيخ ديدم نتوانستم روزى كه مى

از كسانم آن غلام را در شهر حاجى ترخان پيدا كرد و او را پس آورد و آنگاه به قصد خوارزم حركت   پس از سه روز يكى
كردم. از سرا تا خوارزم از صحرا چهل روز راه است اما چون چراگاه در اين راه كم است اسبها طاقت اين مسافرت را 

  پيمائى روز راه دهند. پس از ده ها را به وسيله شتر حركت مى ندارند و لذا ارابه
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 .به شهر سراجوق رسيديم، جوق به معنى كوچك است و سراجوق يعنى سراى كوچك

  سراجوق

د اين شهر بر كنار رودخانه بزرگ و پر آب اولوسو (اورال) يعنى آب بزرگ واقع شده است و روى اين رودخانه جسرى مانن
 .اند جسر بغداد از زورقها ساخته

ها شتر كرايه كرديم. هر يك از  ها را به اسبها بسته بودند، در اين شهر اسبها را فروختيم و براى بردن ارابه تا اين محل ارابه
 اسبها را به چهار دينار نقره بلكه هم كمتر فروختيم چه اسبهاى ما ضعيف شده بودند و بهاى اسب در اين شهر ارزان

 .است

كه به معنى پدر است، وى ضيافتى به ما داد و در » آتا«در اين شهر خانقاهى بود از آن يكى از صلحاى معمر ترك به نام 
 .دانم ضيافتى براى ما فرستاد حق ما دعا كرد. همچنين قاضى شهر كه اسمش را نمى

اى   دو ساعت در هنگام چاشت و غروب، به اندازهپيمائى كرديم. روزها غير از  بعد از سراجوق سى روز ديگر بطور مرتب راه
پزد، مسافرين گوشت قورمه با خود دارند كه توى آن  كه دوقى بپزند و بخورند، توقف نداشتيم و دوقى با يك جوش مى

 .دان ها دائما در حركت خوابند و ارابه خورند و مى كنند. مسافرين در ارابه خود غذا مى ريزند و شير بر آن اضافه مى مى
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من با سه كنيز خود در يك ارابه بودم. در اين صحرا بايد بسرعت حركت كنند زيرا علف در آنجا كمياب است و شترها 
 .گردند غالبا دچار هلاكت مى

شترهائى كه به سلامت از اين سفر جان بدر برند بايد تا يك سال ديگر استراحت كنند و چاق بشوند. آب در مواضع 
 .كه هر كدام با ديگرى دو سه روز راه فاصله دارد و عبارت است از آب باران يا چاه كم عمقشود   مخصوصى پيدا مى

  خوارزم

  ) خوارزم٣چنانكه گفتيم اين صحرا را طى كرده به شهر خوارزم رسيديم. (
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هاى وسيع و عمارات بسيار و  ين شهرهاى تركان است. بازارهاى خوب و كوچهزيباترين و بزرگترين و مهمترين و معتبرتر 
زند. روزى سوار اسب شدم و به بازار شهر رفتم. در وسط  محاسن بيشمار دارد. شهر از كثرت جمعيت بسان دريا موج مى

تم رد بشوم، خواستم بر  اى رسيد كه من نتوانس به درجه» شور«بازار دچار ازدحام شدم، زيادى جمعيت در محلى به نام 
 .گردم باز هم از كثرت ازدحام قادر نشدم و همانجا متحير ماندم و بالاخره با زحمت زياد توانستم خود را بيرون كشانم

بندند. پس چون  ها بازار قيصريه و ديگر بازارها را مى پذيرد زيرا جمعه گفتند كه ازدحام اين بازار روزهاى جمعه تخفيف مى
يد سوار اسب شدم و به ديدن مدرسه و مسجد جامع رفتم. خوارزم تحت تسلط سلطان اوزبك است و از جمعه فرا رس

راند. مدرسه خوارزم با مضافاتى كه دارد از بناهاى  ) دمور در آنجا حكومت مى٤طرف او يكى از امراى بزرگ به نام قطلو (
 (٥(اين امير است و مسجد آن را هم خاتون ترابك زن او ساخته است. 

كند (صهيون از بلاد شام است). من در همه  در خوارزم بيمارستانى هست كه طبيبى شامى به نام صهيونى آن را اداره مى
 .ام تر و رادمردتر و غريب نوازتر از اهل خوارزم نديده دنيا مردمى خوشخوى

ن تفصيل كه موذنين مساجد هنگام اى است كه در هيچ جاى ديگر نيست. بدي مردم اين شهر را درباره نماز رسم پسنديده
خوانند و هر كس سر نماز حاضر  كنند و آنان را به نماز فرا مى هائى را كه در مجاورت مسجد واقع شده خبر مى نماز، خانه

اند كه براى اين كار است و گذشته از شلاق  اى آويخته زند. در هر مسجد تازيانه اش مى نشود امام مسجد در ملأ عام تازيانه
 .رسد گيرند كه به مصرف احتياجات مسجد و اطعام فقرا و مساكين مى دن پنج دينار هم از اين گونه اشخاص جريمه مىز 

 .گويند اين رسم از قديم الايام در ميان خوارزميان معمول بوده است مى
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ه در موسم زمستان مانند رودخانه جيحون كه يكى از انهار اربعه بهشت است در خارج شهر خوارزم جريان دارد. اين رودخان
بندان جيحون سالى پنج ماه است و گاهى در مواقعى   روند. دوره يخ شود و مردم بر روى آن راه مى رودخانه ايتل منجمد مى

 روند در ها رو به آب شدن هستند مسافرينى كه بر روى آن راه مى كه يخ
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 .افتند معرض هلاك مى

توان رفت، ترمد در فاصله ده روز راه از خوارزم واقع شده است و  در تابستانها بوسيله كشتى از راه جيحون تا شهر ترمد مى
 .آورند از آنجا گندم و جو به اين شهر مى

زرگان صلحا بوده ) ساخته شده است. شيخ از ب٦در خارج خوارزم خانقاهى هست كه بر تربت شيخ نجم الدين كبرى (
 .باشد شوند و شيخ آن سيف الدين بن عصبه مدرس از بزرگان خوارزم مى است. صادر و وارد در اين خانقاه اطعام مى

باشد در خوارزم است. وى ضيافتى  همچنين خانقاه شيخ صالح جلال الدين سمرقندى كه از بزرگان صلحا و مجاورين مى
) در بيرون خوارزم است و گنبدى هم دارد. ٧ابو القاسم محمود بن عمر زمخشرى (براى ما ترتيب داد. قبر امام علامه 

 .زمخشر دهى است در مسافت چهار ميلى خوارزم

من در بيرون خوارزم منزل كردم. يكى از كسانم پيش قاضى صدر ابو حفص عمر البكرى رفت و او را از آمدن من آگاهى 
يش من فرستاد و سپس خود نيز با جمعى از اصحاب به ديدار من آمد. وى به داد. قاضى نائب خود نور الاسلام نام را پ

سال جوان و به معنى بزرگ بود. دو نائب داشت يكى نور الاسلام مذكور و ديگرى نور الدين كرمانى كه از بزرگان فقها 
ت خود به من گفت داد و مردى سخت متعبد بود. در ملاقا آمد. قاضى در احكام خود شدت عمل بخرج مى بشمار مى

چون ازدحام در شهر زياد است ورود شما در هنگام روز مناسب نيست صبر كنيد تا نور الاسلام بيآيد و در اواخر شب 
شما را بشهر برد. ما نيز گفته او را كار بستيم و چون به شهر در آمديم در مدرسه جديدى كه هنوز كسى در آن سكونت 

 .نداشت منزل كرديم

از جمله مولانا همام الدين و مولانا زين الدين مقدسى و مولانا محى  -بح، قاضى با جمعى از بزرگان شهرپس از نماز ص
 -الدين يحيى و مولانا فضل اللّه رضوى و مولانا جلال الدين عمادى و مولانا شمس الدين سنجرى كه امام امير خوارزم بود

مد. اين گروه غالبا مذهب معتزلى دارند ليكن تظاهر به اين و همه مردمى نيك و صاحب فضايل بودند، به ديدار من آ
  كنند زيرا سلطان مذهب نمى
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 .باشند اوزبك و امير شهر قطلو دمور از اهل سنت (اشعرى) مى

آوردم و پس از نماز به خانه او كه  سجد او بجا مىدر ايام اقامت در خوارزم نماز جمعه را با قاضى ابو حفص عمر در م
ها از ديوارهاى خانه فرو آويخته  رفتم. مجلس قاضى بسيار بديع بود و فرشهاى عالى داشت، پارچه نزديك مسجد است مى

 هاى خوارزم معمولا همين گونه است. در و در اطاقهاى متعدد آن ظروف نقره مذهّب و ظروف عراقى چيده بودند. خانه
آوردند. او خواهر زن قطلودمور را به نام جيجا آغا  خانه قاضى كه مردى خوشگذران و توانگر بود، غذاى فراوان پيش مى

 .در حباله نكاح خود داشت

رفت و ديگر خطيب مولانا حسام  از جمله وعاظ و مذكّران خوارزم مولانا زين الدين مقدسى بود كه بزرگترين آنان بشمار مى
 .ام شان نديده كه سخنورى چيره بود. او يكى از چهار خطيب بزرگ دنيا است كه من بالا دست  الدين مشّاطى

  امير خوارزم

) پسر خاله سلطان محمد اوزبك و بزرگترين امراى او بود كه امارت خراسان را ٨» (آهن مبارك«امير قطلودمور يعنى 
ايم در حباله نكاح خود  غلى است و پيشتر نام او را آوردهبك دختر سلطان را كه از ملكه طيط داشت. پسر او امير هارون

 .دارد. زوجه قطلودمور به نام خاتون ترابك زنى صاحب مكارم و نيكوكار است

قاضى در نخستين ملاقات خود گفت امير از آمدن تو خبردار شده ليكن چون هنوز بيمار است نتوانست به ديدن تو بيايد. 
امير رفتم، اول وارد تالار بزرگى شديم كه بيشتر اطاقهاى آن از چوب بود و از آنجا به تالار  من به اتفاق قاضى به زيارت 

هاى رنگين و بر سقف آن ابريشم زربفت   كوچكترى رفتيم كه قبه چوبى پر نقش و نگارى داشت، بر ديوارهاى آن پارچه
د زيرا او بيمارى نقرس دارد و اين بيمارى در ميان كشيده بودند. امير بر فرشى ابريشمين نشسته و پاهاى خود را پوشانده بو 

تركان شايع است. سلام كردم. امير در كنارم نشاند، قاضى و فقها نيز نشستند. امير از حال سلطان محمد اوزبك و خاتون 
 پيلون و از حال پدر او و از وضع قسطنطنيه سؤال كرد جواب همه را دادم. غذائى عبارت از جوجه بريان و
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هاى ديگرى  ) و حلوا پيش آوردند، سپس خوان٩ناميدند و كاك ( مى» كليچه«درنا و جوجه كبوتر با يك نوع نان روغنى كه 
يخته و قاشقهاى زرين ها از قبيل انگور و خربزه عالى و انار كه آن را حبه كرده و در ظروف طلا و نقره ر  محتوى انواع ميوه
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ها بجاى ظروف طلا و نقره ظروف شيشه عراقى با قاشقهاى چوبى   در كنار آن گذاشته بودند پيش آوردند. در برخى از خوان
 .گذاشته شده بود

  قضاوت در خوارزم

. فقيهان و نشيند آيد و در اطاق معينى به دادرسى مى امير خوارزم را رسم چنان است كه هر روز قاضى به سراى او مى
) ١٠منشيان و هم چنين يكى از امراى بزرگ با هشت تن ديگر از اميران و ريش سفيدان ترك كه آرغوجى (يارغوچى) (

دهد و  يابند. از محاكمات آنچه راجع به قضاياى شرعى باشد قاضى حكم مى شوند نيز در آن مجلس حضور مى ناميده مى
كنند و احكام آنان بسيار مضبوط و عادلانه است زيرا از  آن باره قضاوت مىآنچه مربوط به شرع نباشد امراى مزبور در 

 .ستانند شوند و رشوه از هيچكس نمى جاده بيطرفى منحرف نمى

  ذغال سنگ

پس از ملاقات با امير كه به مدرسه مراجعه كرديم وى مقدارى برنج و آرد و گوسفند و روغن و ادويه با چند بار هيزم براى 
شناسند. اما در چين بجاى ذغال از يك نوع  در اين نواحى نيز مانند هندوستان و خراسان و عراق ذغال را نمى ما فرستاد.

آميزند  كنند كه مانند ذغال قابل اشتعال است و چون آن را يك بار سوزاندند خاكسترش را با آب در مى سنگ استفاده مى
 .رسانند تا بكلى متلاشى شود كنند و دوباره به مصرف سوختن مى و در آفتاب خشك مى

  حكايتى از بزرگواريهاى قاضى خوارزم

امير مثال داده «يكى از روزهاى جمعه كه به عادت خود نماز را در مسجد با قاضى ابو حفص ادا كردم وى به من گفت كه 
  است ترا پانصد درهم
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پانصد درهم ديگر تخصيص داده بر اينكه دعوتى به نام تو كرده شود و مشايخ و فقها و بزرگان در آن حاضر بدهند و 
شوند، اما من تذكر دادم كه حاصل اين گونه دعوتها آن است كه هر كس يكى دو لقمه بخورد و برود در صورتى كه اگر 

 .«ه داد كه به گفته من عمل كند و هر هزار تا را به تو بدهدهمه اين پول را به خود او بدهى بهتر خواهد بود، و امير وعد

 پولهائى كه در خوارزم به ابن بطوطه رسيد
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كرد براى  اى كه غلام او حمل مى بعد از اين مذاكره امام شمس الدين سنجرى فرستاده امير فرا رسيد و آن پول را در خريطه
ار است و من همان روز يك اسب سياه به سى و پنج دينار نقره من آورد. اين مبلغ به حساب زر مغرب معادل سيصد دين

خريده بودم كه براى رفتن به مسجد سوار آن شوم و پول آن را از عطيه امير پرداختم. شماره اسبان من بقدرى زياد شد كه 
تا به هندوستان رفتم  گويم و به همين ترتيب وضع من رو به بهبود بود عدد آن را از ترس اينكه مورد تكذيب واقع شوم نمى

دادم و آن را پيشاپيش اسبهاى ديگر  و در اين مدت اسبان زيادى داشتم ليكن همان اسب سياه را بر همه ترجيح مى
 .بستم. اين اسبى بود خوش يمن كه تا سه سال با من بود و چون مرد كار من رو به زوال و نقصان نهاد مى

ى به من رسيد و خواهر او ترابك كه زن امير بود دعوتى به نام من كرد. وجوه صد دينار نقره نيز از جيجا آغا زوجه قاض
مردم شهر و فقها در آن دعوت حضور داشتند و اين مهمانى در خانقاهى كه خود ترابك براى اطعام مسافرين بنا كرده است 

ز سمور با يك رأس اسب نيز براى من صورت گرفت. اين زن يكى از بهترين و صالح ترين و كريم ترين زنان بود كه پوستينى ا
 .فرستاد، خداوند جزاى خيرش دهاد

 اين زن ناشناس كى بود

خواستم از خانقاه بيرون روم پهلوى در زنى را  چون مجلس مهمانى كه خاتون به نام من بر پا كرده بود خاتمه يافت و من مى
  اى شوخگين بر تن ديدم كه جامه
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شان را درست ياد ندارم با او بودند. آن زن پيش من آمد و سلام   اى بر سر داشت، چند زن ديگر هم كه شماره و مقنعه
دانى  مى«كرد. من جواب دادم ليكن نايستادم و التفاتى باو ننمودم، چون بيرون آمدم شخصى از دنبال فرا رسيد و گفت 

من شرمنده گشتم و خواستم بازگردم ليكن وى رفته بود، لذا توسط يكى از ». و سلام كرد خود خاتون بود؟اين زن كه بر ت
 .خدام سلامش فرستادم و از اينكه نشناخته بودمش عذر خواستم

  خربزه خوارزم

اين خربزه سبز خربزه خوارزم در شرق و غرب عالم نظير ندارد جز خربزه بخارا، و پس از آن خربزه اصفهان است. پوست 
دارند،  كنند و نگاه مى و درون آن سرخ و بسيار شيرين و ترد است. از عجائب آنكه اين خربزه را در آفتاب خشك مى

برند و در  شود. خربزه خوارزم را تا اقصى نقاط هند و چين مى ) عمل مى١١چنانكه در ميان ما با انجير مالقى و شريحه (
 .نيست هاى خشك بهتر از آن ميان ميوه
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هاى  فرستادم كه از آن خربزه آمد كسى را مى ها مى روزهائى كه من در دهلى اقامت داشتم هر گاه مسافرى از آن طرف
دانست كه آن را  فرستاد چون مى رسيد مرا هم سهمى مى ها براى پادشاه هند مى خشك براى من بخرد و هر گاه از آن خربزه

 .كند آورند تفقد مى هاى خودشان مى هائى كه از ولايت ا با ميوهدوست دارم. اين پادشاه معمولا غربا ر 

  خودكشى رادمرد بازرگان

از سرا تا خوارزم سيدى از اهالى كربلا به نام على بن منصور با من بود، اين مرد شغل بازرگانى داشت و من گاهى براى خريد 
گذاشت و  خريد هشت دينار به حساب من مى ده دينار مى اى را كه مثلا به كردم و او جامه لباس و غيره به او مراجعه مى
پرداخت و من خبر نداشتم تا روزى از زبان مردم چنين چيزى شنيدم. در اين هنگام مبلغى به او  دو دينار ديگر را خود مى

  بدهكار بودم و چون عطاى امير خوارزم بدستم رسيد وام خود را پرداختم و خواستم چيزى هم
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هاى او بدهم، سخت امتناع نمود و سوگندم داد كه از اين خيال منصرف شوم. تصميم گرفتم به  به عنوان تلافى نيكوكارى
رين پيشخدمت او كه كافور نام داشت كمكى بكنم، باز سيد راضى نشد و به سوگند از اين كار منعم كرد، اين سيد رادمردت

مردم عراقين بود كه من ديدم. او خيال داشت كه با من به هندوستان برود ليكن جمعى از همشهريان او به خوارزم آمدند تا 
اند اگر با آنان نروم چون نزد خانواده  اينان هموطنان من«به كشور چين مسافرت كنند، سيد نيز به اتفاق آنان رفت و گفت: 

خواهند گفت كه سيد براى گدائى به هندوستان رفت و اين مايه ننگ براى من خواهد و خويشاوندان من مراجعت كنند 
 .«بود

بعدها كه در هندوستان بودم از داستان او آگاهى يافتم بدين تفصيل كه سيد با آن جمع به شهر الماليق كه سرحد بين بلاد 
فرستد  اى كه داشت بچين مى ام خود را با امتعهكند و يكى از خد ما وراء النهر و كشور چين است رفته در آنجا توقف مى

كشد و در همين اثنا يكى از بازرگانان همولايتى سيد به الماليق رسيده با او در يك   ليكن مراجعت اين خادم طول مى
. اش از چين مراجعت كند آن را بپردازد خواهد تا چون نماينده گزيند و سيد مقدارى از او قرض مى كاروانسرا اقامت مى

خواهد پول بيشترى بابت كرايه  رساند كه مى پذيرد بلكه بيشرمى را بجائى مى بازرگان مزبور نه تنها تقاضاى وام سيد را نمى
برد. وقتى مردم به سر او  يابد داخل اطاق رفته گلوى خود را مى منزل از او مطالبه كند و سيد كه از اين امر آگاهى مى

گويد با او كارى نداشته باشيد من خود   كنند. ليكن سيد مى ه است. غلام او را متهم مىرسند رمقى از حياتش باقى بود مى
بندد. خدا بيامرزدش! وى خود حكايت كرد كه روزى شش هزار درهم از يكى از  ام و همان روز چشم از جهان بر مى كرده

ود را خواست و چون متاعى را كه به پول او بازرگانان دمشق وام گرفتم و او در شهر حماة (از بلاد شام) مرا ديد و پول خ
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خريده بودم به نسيه فروخته بودم از شدت خجالت به خانه رفتم و عمامه خود را به سقف اطاق بستم تا خود را بياويزم 
ن  ليكن چون در اجل تأخيرى بود به ياد آوردم كه يكى از صرّافان با من سابقه دوستى دارد و پيش او رفته قضيه را در ميا

 .گذاردم و آن صرّاف پول تاجر را بپرداخت
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  ترك خوارزم

اى خريدم كه عفيف الدين توزرى نيز در يك طرف آن نشست.  براى مسافرت از خوارزم اشترانى كرايه كردم و كجاوه
ديگر را از بيم سرما جل پوشانديم. با امير قطلو خداحافظى كرديم و او خدمتكاران برخى از اسبها را سوار شدند و برخى 

اى ديگر بخشيد و به اتفاق براى خداحافظى بيرون شهر آمدند. ميان خوارزم و بخارا  اى به من داد، قاضى نيز جامه جامه
 .چ آبادى در آن نيستگذرد و بجز يك شهر هي صحرائى است كه مسافت هجده روز راه است و همه از وسط شنزارها مى

  كات

) اين شهر تنها آبادى است كه بين خوارزم و ١٢پس از چهار روز كه در اين صحرا راه پيمائى كرديم به شهر كات رسيديم. (
ها روى  بخارا واقع شده و شهرى است كوچك ولى نيكو؛ در بيرون شهر در كنار بركه آبى كه يخ زده بود منزل كرديم، بچه

خوردند. قاضى شهر كه صدر الشريعه نام داشت و پيشتر در خانه قاضى خوارزم با هم  كردند و سر مى مى اين بركه بازى
اى نيز با  آشنا شده بوديم از ورود من آگاهى يافته به اتفاق جمعى از طلاب به ديدارم آمد. شيخ شهر به نام محمود خيوه

محمود گفت ايشان وارداند و اگر ما همت داشته باشيم بايد امير او بود. قاضى پيشنهاد كرد كه پيش امير برويم ليكن شيخ 
 .را واداريم كه به زيارت او بيايد. همينطور هم شد و امير پس از ساعتى با اصحاب و خدام به ديدن من آمد

ر در آن ما عجله داشتيم كه برويم ليكن امير خواهش كرد كه بمانيم و دعوتى كرد كه فقها و وجوه لشكريان و جمعى ديگ
 .اى به من بخشيد حضور داشتند. شعرا در اين مجلس برخاسته اشعارى در مدح امير خواندند و او اسبى خوب با جامه

وبكنه «از كات از طريق معروف سيپايه حركت كرديم. در اين صحرا شش منزل راه بدون آب است كه بعد از طى آن بشهر 
 رسيديم. از اينجا تا بخارا)» ١٣(
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يك روز راه است. و بكنه شهرى نيكو است كه نهرها و پاليزها دارد. در اين شهر انگور را از سالى به سال ديگر نگاه 
برند و  و چين مى ) و آن را خشك كرده به هندوستان١٤شود ( ناميده مى» آلو«اى هم دارند كه  دارند و يك نوع ميوه مى

باشد و چون خشك شد كمى ترشى در آن  خورند اين ميوه هنگامى كه تر و تازه است شيرين مى بندند و مى روى آن آب مى
 .ام شود و بسيار گوشتالو است كه من نظير آن را در اندلس و مغرب و شام نديده پيدا مى

 بخارا

ها راه پيموده به شهر بخارا  ها و درختان و آبادى بهم پيوسته و آبهاى  پس از ترك اين شهر يك روز تمام از وسط باغ
رسيديم كه امام محدثين ابو عبد االله محمد بن اسماعيل بخارى منسوب بدان است. بخارا مركز بلاد ما وراء النهر است كه 

ى آن جز قسمت كوچكى ) ويران گرديد. اينك مساجد و بازارها١٥به دست تنگيز تاتارى ملعون، جد پادشاهان عراق، (
برند. گواهى بخارائيان در خوارزم و ديگر جاها مقبول نيست زيرا مردم  مخروبه است و مردم آن در ذلت و خوارى بسر مى

اين شهر در تعصب و دعوى باطل و انكار حق اشتهار دارند و اكنون در بخارا كسى كه چيزى از علم بداند يا عنايتى به آن 
 (١٦شود. ( داشته باشد پيدا نمى

 آغاز كار تاتار و داستان جنگ اترار

)) خان آهنگرى بود در سرزمين ختا كه بزور بازو و نيرومندى و كرم موصوف بود. مردم را بر سر خود  ١٧تنگيز (چنگيز (
 اى بر او جمع شدند و او را رئيس خود كردند تا بر آن ديار د كم عده كرد. كم آورد و اطعام مى گرد مى
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  بلخ، هرات، نيشابور، كابل .١٦

  شهر بلخ و خرابيهاى مغول

زارى كه اثرى از آبادى در آن نبود  رودخانه جيحون را گذشته بسوى بلاد خراسان حركت كرديم يك روز و نيم در بيابان شن
نمود كه گوئى هنوز آبادان است چه  رسيديم. بلخ بكلى ويران شده بود ليكن منظره شهر چنان مىراه پيموديم تا به شهر بلخ 

شهر بسيار وسيع و پر جمعيت و بناهاى آن مستحكم بوده و آثار مساجد و مدارس آن تاكنون هم بر جاى است. نقوش 
خراسان است كه از كوهستان بدخشان بدست  گويند لاجورد مال باشد و مى هاى عمارات آميخته با رنگهاى لاجورد مى پايه
 .كنند و ذكر آن خواهد آمد آيد و ياقوت بدخشى هم از همان جا است و عوام آن را بلخش تلفظ مى مى

شود در زير يكى از ستونهاى  اى كه گفته مى بلخ را چنگيز لعين خراب كرد و تقريبا يك سوم مسجد شهر را به طمع گنجينه
داخت و اين مسجد از بهترين و وسيعترين مساجد دنيا بوده و اگر چه مسجد رباط الفتح مغرب را مسجد نهفته است بران

 .هاى ديگر زيباتر است توان شبيه آن دانست ولى مسجد بلخ از همه جنبه از حيث بزرگى ستونها مى

  تاريخچه مسجد بلخ

  يكى از تاريخ دانان به من گفت كه مسجد بلخ را زنى ساخت كه شوهرش
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در زمان بنى عباس امير آن شهر بود و داود بن على نام داشت و تفصيل قضيه از اين قرار بود كه خليفه زمان سر موضوعى 
ر بلخ رسيد زنان و  اى هنگفت بكنند. مأمور خليفه چون به شه بر مردم بلخ خشم گرفت و فرمان داد تا آن مردم را جريمه

كودكان شهر مجتمع گشته پيش زن امير رفتند و شكايت كردند. آن زن جامه خود را كه مرصع به گوهرهاى گرانبها و قيمت 
آن از جريمه مقرّر بيشتر بود نزد مأمور خليفه فرستاد و گفت اين جامه را پيش خليفه ببر كه من آن را به ملاحظه ضعف و 

اى ايشان بخشيدم. چون خليفه از اين داستان مطلع شد شرمزده گشت و گفت چگونه بود كه زنى از نوائى مردم بلخ بج بى
خليفه كريمتر باشد و مثال داد كه مردم بلخ را از جريمه معاف دارند و جامه را به خود آن زن برگردانيد و خراج يك سال را 

 .نيز بر مردم شهر بخشيد
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كرد كه آيا چشم خليفه بر اين لباس افتاده است؟ گفتند بلى، گفت لباسى كه چشم چون جامه را پيش آن زن بردند سؤال  
نامحرم بر آن افتاده در بر نخواهم كرد، و بفرمود تا آن را بفروشند و از قيمت آن مسجد را با زاويه و رباطى كه روبروى آن 

اند و رباط مزبور تا كنون هم معمور  ته) (يك نوع سنگ نرمى است) ساخ١است بسازند. اين مسجد را از سنگهاى كذان (
ها به اندازه ثلث آن زيادى آمد و آن را زير يكى از  گويند بهاى جامه چندان بود كه پس از اين همه خرج است. مى

ستونهاى مسجد دفن كردند تا اگر بعدها نياز بمرمت مسجد افتاد از آن استفاده كنند، و همين بود كه چنگيز را واداشت تا 
 .يك سوم مسجد را ويران كرد و چون چيزى به دستش نرسيد از تخريب باقى خوددارى نمود قريب

  مزارات بلخ

باشد. وى از صحابه حضرت رسول بود و  ) مى٢گويند از آن عكّاشة بن محصن الاسدى ( در بيرون بلخ قبرى هست كه مى
زاويه بزرگى هم دارد كه ما در آن منزل كرديم.  روايت شده است كه او را بدون حساب به بهشت خواهند برد. اين مقبره

بيرون زاويه بركه آبى عجيب قرار دارد كه درخت گردوى بزرگى بر كنار آن هست و مسافرين در موسم تابستان زير سايه آن 
  كنند. شيخ اين زاويه منزل مى

 ٤٦٣، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

) مردى نيك بود و ما را به تماشاى مزارات شهر برد. از جمله اين مزارات قبر حزقيال نبى بود  ٣» (خردحاجى «موسوم به 
كه قبه خوبى داشت. قبور بسيارى منسوب به صحابه را نيز زيارت كرديم كه اكنون درست به ياد ندارم. در اين شهر خانه 

شبيه به سنگهاى كذان ساخته شده و مزرعه زاويه در كنار آن ابراهيم ادهم را ديديم كه خانه بزرگى بود و با سنگ سفيد 
زار بشويم. اين  بايستى از وسط مزرعه عبور كنيم و ما نخواستيم وارد كشت خواستيم درون آن برويم مى خانه بود كه اگر مى

 .خانه نزديك مسجد جامع واقع شده است

) راه پيموديم تا به شهر هرات رسيديم. اين راه قراى بسيار و ٤پس از آن كه بلخ را ترك گفتيم هفت روز در جبال قهستان (
آباد و آبهاى جارى و درختان سرسبز داشت. بيشتر اين درختان انجير بود و در زواياى متعدد اين نواحى جمعى از صلحا 

 .و مردان خدا ساكن بودند

  شهر هرات

است دو آبادان و دو ويران؛ دوتاى آبادان عبارت هرات بزرگترين شهرهاى آباد خراسان است. شهرهاى خراسان چهار 
 .است از هرات و نيشابور و دوتاى ويران عبارت است از بلخ و مرو
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باشند و شهر  هرات شهرى بزرگ و داراى ابنيه بسيار است، مردم اين شهر متقى و متدين و پاكدامن و حنفى مذهب مى
 .هرات از هر گونه فسق و فساد مبرا است

  سلطان هرات

پادشاه هرات سلطان حسين پسر سلطان غياث الدين غورى مردى شجاع و نيكبخت و كامروا است. وى دوبار مورد تأييد 
خداوندى قرار گرفته كه مايه تعجب همه بود. نخست در مقابله با سپاهيان سلطان خليل كه ياغى شده بود و سرانجام به 

ندهى خود با مسعود پادشاه رافضيان كرد و منجر بشكست و فرار و اسارت سلطان حسين افتاد. دوم در جنگى كه به فرما
زوال حكومت مسعود شد. سلطان حسين پس از برادرش حافظ به امارت رسيد و حافظ پس از غياث الدين پدر خود بر 

  تخت
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 .نشسته بود

  ماجراى سربداران

ان دو تن بودند يكى مسعود و ديگرى محمد نام؛ اينان پنج تن هوادار داشتند و همه از افراد زورآزماى و مشهور در خراس
شوند. نخست آن هفت تن با هم متحد  بودند كه در عراق شطاّر و در خراسان سربداران و در مغرب صقوره ناميده مى

شود، روزها  دى بود نزديك شهر بيهق كه سبزوار نيز ناميده مىشدند و بناى فساد و راهزنى گذاشتند. مركز آنان كوه بلن
گرفتند. بزودى جمع   بريدند و اموال مردم به تاراج مى بردند، راهها را مى شدند و شبها به قرا و كاروانها حمله مى پنهان مى

و ترس آنان در دل مردم شان زياد شد و شوكت و قدرتى بهم زدند  كثيرى از اهل شر و فساد بسوى آنان رفتند و شماره
افتاد. شهر بيهق را به تصرف خود در آوردند و به شهرهاى ديگر نيز دست انداختند و مال فراوان اندوختند و لشكريانى 

 .بسيج كردند و سوارگانى فراهم آوردند و آن گاه مسعود سر دسته آنان خود را سلطان خواند

آمد صاحب  پيوستند. هر غلامى كه پيش آنان مى تند و به جمع آنان مىگريخ بردگان همه نواحى از پيش خواجگان خود مى
گرديد. بدين ترتيب قواى  اى منصوب مى داد به فرماندهى دسته شد و اگر شجاعتى از خود نشان مى اسب و خواسته مى

نداختن ريشه مسعود رو به فزونى نهاد و كارش بالا گرفت. اين قوم جملگى مذهب رفض (تشيع) داشتند و سوداى بر ا
خواستند آن ديار را يكپارچه تابع كيش رافضى (شيعى) گردانند. در مشهد طوس  پختند و مى تسنن از خراسان را در سر مى

رفت. او اعمال اين دسته را تأييد كرد و آنان او را به خلافت  شيخى رافضى بود حسن نام كه از صلحاى شيعيان بشمار مى
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هاى طلا و  ه عدل و داد فرا خواند. آئين عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت كه سكهبرداشتند. حسن سربداران را ب
) ٥كرد! ( شد كسى دست بسوى آن دراز نمى ريخت و تا صاحب آن پيدا نمى نقره در اردوگاه ايشان روى خاك مى

  سربداران شهر نيشابور را فتح كردند. سلطان طغاتمور لشكريانى به جنگ
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آنان فرستاد كه به شكست او انجاميد. وى بار دوم نائب خود ارغون شاه را به مقابله فرستاد، اين سپاه نيز به هزيمت رفت 
 .و ارغون شاه خود به اسارت افتاد و سربداران وى را آزاد كردند

ز مغولان به نبرد سربداران رفت ليكن اين بار نيز شكست خورد و شهرهاى ) خود با پنجاه هزار ا٦سرانجام طغاتمور (
سرخس و زاوه و طوس كه از بزرگترين شهرهاى خراسان است به دست سربداران افتاد و خليفه آنان در مشهد على بن 

 .موسى الرضا استقرار يافت

به عزم حمله به شهر هرات اردو زدند. از آن محل سربداران شهر جام را نيز به تصرف خود در آوردند و در بيرون آن شهر 
تا هرات شش روز راه بود، ملك حسين امرا و لشكريان و بزرگان شهر را فرا خواند و مشورت كرد كه آيا صبر كنند تا 
ك دشمن به هرات برسد يا خود از شهر بيرون رفته به حمله بپردازند، همه گفتند بايد به حمله دست زد. مردم هرات از ي

اند. به هر حال دليران غورى همه مجهز گشتند و از  شود كه اصلا از غور شام آمده باشند و گفته مى قبيله به نام غور مى
ها و صحراى مرغيس (بادغيس) سكونت دارند و اين صحرا به مسافت چهار شبانه روز  اطراف گرد آمدند. غوريان در قريه

سفندان است. بيشتر درختان اين منطقه پسته است كه محصول آن را به عراق راه سرتاسر سبز و خرم و چراگاه خيل و گو 
برند. مردم سمنان نيز به يارى غوريان شتافتند و در حدود صد و بيست هزار پياده و سوار به فرماندهى ملك حسين بر  مى

اى دو طرف تلاقى شد و از سربداران حمله بردند. سربداران صد و پنجاه هزار سوار داشتند. در صحراى پوشنگ بين قو 
شان  هر دو جانب پافشارى زياد رفت ليكن سرانجام شكست در سربداران افتاد و مسعود پادشاه آنان بگريخت اما خليفه

حسن با بيست هزار مرد مقاومت سخت نمود و چندان پاى فشرد كه كشته شد و بسيارى از همراهان او نيز تلف شدند و 
 .ر دادنددر حدود چهار هزار تن اسي

كرد كه آغاز نبرد هنگام چاشت بود و هزيمت سربداران  يكى از كسانى كه خود در اين جنگ حضور داشت حكايت مى
  مقارن زوال به وقوع پيوست. ملك حسين بعد از ظهر پياده شد و نماز گزارد. آنگاه وى به اتفاق امرا و بزرگان به طعام
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زدند. ملك حسين پس از اين فتح نمايان به مقر خود بازگشت و خداوند اهل سنت را  نشستند و ديگران اسرا را گردن مى
پس از آنكه من هندوستان را ترك كرده بودم  ٧٤٨به دست او يارى فرمود و آتش فتنه را فرو نشاند و اين جنگ به سال 

 (٧اتفاق افتاد. (

  اليتهاى گروه امر بمعروففع

داشتند و سخنش  از زاهدان و صلحا و فضلاى هرات مردى بود به نام نظام الدين مولانا كه مردم آن شهر او را دوست مى
اى براى مبارزه با منكرات  كوشيد. هراتيان بر سر او جمع شدند و دسته بستند. مولانا در وعظ و ارشاد مردم مى را كار مى

خطيب شهر معروف به ملك ورنا كه پسر عم ملك حسين و شوهر نامادرى او بود نيز با فقيه مزبور  تشكيل دادند.
همداستان گشت. ملك ورنا در صورت و سيرت سر آمد روزگار بود و سلطان حسين پيوسته از وى بيمناك بود كه تفصيل 

 .آن را خواهيم آورد

گرفتند و لو اينكه در حضور  سته بودند، هر جا سراغ منكرى را مىجمعيت نهى از منكر كه بر سر اين كار با هم پيمان ب
خاستند. شنيدم روزى جمعيت مزبور خبر يافت كه در خانه ملك حسين امر  خود ملك حسين هم بود به جلوگيرى بر مى

در خلاف شرعى جريان دارد اعضاى جمعيت غوغائى بر پا كردند و ملك حسين بناچار در خانه خود متحصن گرديد، 
حدود شش هزار تن از مردم به در خانه او ريختند. ملك حسين از ازدحام مردم ترسيد، مولانا را با جمعى از بزرگان شهر به 

حضور خواست و چون ملك شراب نوشيده بود مولانا در داخل كاخ حد شرعى بر او جارى ساخت و پس از آن مردم 
 .متفرق شدند

  ليتهاى جمعيتقتل مولانا نظام الدين و پايان فعا

شدند  بردند در حدود پنجاه هزار تن مى تركان صحرانشين كه زير فرمان طغاتمور سابق الذكر در مجاورت شهر هرات بسر مى
  مند بود و حتى قبل از غلبه بر سربداران سال به سال هدايائى و ملك حسين پيوسته از سوى آنان انديشه

 ٤٦٧، ص: ١ /ترجمه، جرحله ابن بطوطة                        

داشت؛ اما پس از فتحى كه در جنگ مزبور نصيب ملك حسين   فرستاد و رويه مدارا و ملاطفت مرعى مى براى اين تركها مى
 .چربيد گشت نفوذ او بر تركان مى

ين تركها خوردند. بيشتر ا كردند و به دست مولانا حد مى آمدند و بسا اوقات مست مى اين تركها غالبا به شهر هرات مى
ها و اسيرها از هندوستان  كردند و كشته مردمى نيرومند و سلحشور بودند كه دائما به نواحى هندوستان دست اندازى مى
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بردند و اين گونه زنان كه به  گرفتند و چه بسا كه زنان مسلمانان را هم ضمن جنگ جزو زنان هند و به اسارت مى مى
كرد. زنان مسلمان در هندوستان بخلاف  رسيد و از چنگ تركها آزادشان مى ان مىشدند مولانا به دادش خراسان آورده مى

توان زن مسلمان را از هندو باز  كنند و اين نشانى وجه مشخص آنان است كه مى هندويان گوشهاى خود را سوراخ نمى
داشت و چون   بسيار دوست مىشناخت. بارى يكى از امراى ترك به نام تيمور آلطى زنى را به اسارت آورده بود و او را 

شد كه زن مزبور مسلمان است مولانا در اين كار مداخله كرد و ويرا از چنگ امير برهانيد و آزادش كرد. اين عمل  گفته مى
هاى اسبان هرات كه در مرغزار خود در  بر امير ترك سخت گران افتاد و به انتقام آن با هزاران تن از اتباع خود به گله

س (بادغيس) پراكنده بودند حمله آورد و همه را به كوه بلند و صعب العبورى كه در آن حوالى بود برد و صحراى مرغي
مركوبى براى مردم هرات باقى نگذاشت. هراتيان كه پياده مانده بودند قدرت پس گرفتن مراكب خود را نداشتند و بناچار 

ها  اند باز پس دهند. ترك يان بود تقاضا كرد تا آن چه را كه بردهسلطان كسى را پيش تركها فرستاد و براساس پيمانى كه در م
 .جواب دادند كه بايد مولانا نظام الدين را تسليم آنان بكنند و سلطان گفت من اين كار نتوانم كرد

شيخ ابو احمد جستى (چشتى) نوه شيخ مودود جستى (چشتى) كه در خراسان صاحب نفوذ و مقبول القول بود با جمعى 
گذارم  آورم و نمى برم و باز مى اصحاب و مملوكان خود پاى در ميان نهاد و گفت من نظام الدين را با خود پيش تركان مى از

تعرضى به او بكنند. مردم به سخن او اعتماد كردند. نظام الدين خود نيز رضا داد و با شيخ پيش تركان رفت. امير تيمور 
  و گفت تو بودى كه زن مرا ربودى؟ و با چماقى كه به دست داشت چنانآلطى بمجرد ديدن مولانا بر پاى خاست 
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بر مغز مولانا نواخت كه او در برابر شيخ ابو احمد نقش بر زمين شد و در دم جان سپرد. شيخ از همان جا به ديار خود 
مردم هرات را پس دادند! تركى كه مولانا را كشته بود پس از چندى به هرات آمد. اصحاب ها و مواشى  رفت و تركان اسب

مولانا كه در صدد انتقام بودند و زير لباس خود اسلحه پنهان داشتند به بهانه سلام پيش او رفتند و وى را كشتند و كسان 
 (٨او فرار كردند. (

كرد به عنوان  نا را كه در داستان نهى از منكر با مولانا همدستى مىبعد از اين ماجراها ملك حسين پسر عم خود ملك ور 
) فرستاد و در آنجا به او دستور داد كه ديگر مراجعت نكند. ملك نيز راه هندوستان ٩گرى پيش پادشاه سجستان ( ايلچى

م. مرد نيكى بود و طبعا در پيش گرفت و من به هنگام ترك هندوستان وى را در سيوستان كه از بلاد سند است ملاقات كرد
هاى فاخر و شاهانه بود و كسى كه در پى اين  دنبال رياست و شكار و جلال و اسب و مملوك و خدم و حشم و جامه

گيرد. سلطان هند امارت شهر كوچكى را به او واگذارده بود و او در همان شهر به  چيزها باشد كارش در هندوستان نمى
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بر سر كنيزكى كشته شد و گفتند كه سلطان هند به سعايت ملك حسين او را از بين برد و  دست يكى از هراتيان مقيم هند
به همين جهت هم پس از مرگ ملك ورنا، ملك حسين اعلام فرمانبردارى از سلطان هند كرد و هداياى بسيارى از سلطان 

ر دينار طلا عوايد دارد به او واگذار  هند براى ملك حسين فرستاده شد و شهر بكار از بلاد سند كه ساليانه پنجاه هزا
 .گرديد

  شهر جام

ها و درختان و  ) رفتيم. جام شهرى متوسط و زيبا است. باغ١٠اينك برگرديم بر سر داستان خود: از هرات به شهر جام (
ر منسوب آيد. اين شه هاى فراوان دارد، بيشتر درختان آن توت است. ابريشم زياد هم در آن به عمل مى نهرها و چشمه

) كه حكايت او را خواهيم آورد و نوه او شيخ احمد معروف به ١١است به پير پارساى پرهيزگار شهاب الدين احمد جامى (
  زاده بود كه به دست سلطان هند كشته

 ٤٦٩، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

يات ديوانى معاف است فرزندان شيخ همه صاحب مكنت و ثروت شد. شهر جام به دست اولاد شيخ شهاب الدين و از مال
كرد كه در يكى از مسافرتهاى سلطان ابو سعيد به خراسان كه وى باين شهر آمد شيخ  باشند. شخصى ثقه حكايت مى مى

ربازان يك در زاويه خود مهمانى بزرگى داد و براى هر يك از چادرهاى اردو يك گوسفند فرستاد و نيز به هر چهار تن از س
رأس گوسفند داد و تمام دواب را از اسب و استر و خر به اندازه خوراك يك شب علوفه داد و در اردوى سلطان چارپائى 

 .اى يافت نماند مگر آن كه از ضيافت شيخ بهره

  ماجراى توبه شيخ جام

) هر ١١دوستان داشت كه معمولا ( اند كه شيخ جام در جوانى مردى مرفّه و شرابخواره بود و در حدود شصت تن از آورده
رسيد. شبى كه شهاب الدين توبه كرد فرداى آن  آمدند و دو ماه يكبار نوبت هر كدام از آنان مى روز در خانه يكى گرد مى

انگارند كه براى   ام رفقا چنين مى بايست رفقا را دعوت كند. با خود انديشيد كه اگر بگويم توبه كرده نوبت وى بود كه مى
 .آورم ز از مهمانى اين عذر را مىگري

لذا بر سبيل معتاد همه قسم مأكول و مشروب تهيه كرد و شراب را در خيكها ريخت و رفقا را دعوت كرد. آن روز سر هر 
ام  كدام از خيكها را كه باز كردند طعم شيرين داشت. شهاب الدين راز خود بر آنان فاش ساخت و گفت من توبه كرده

ام. از اين ماجرا همه دوستان  خورديد و من آن را عوض نكرده ند كه اين از همان شرابى بود كه سابقا مىدا ليكن خدا مى

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



شهاب الدين متنبه شدند و توبه كردند و آن زاويه را بساختند و در همان جا منزل گرفتند و به عبادت پرداختند و از آن 
 (١٢پس كرامات و مكاشفات زيادى از شيخ در ظهور آمد. (

  طوس

از جام به طوس رفتم. اين شهر از بزرگترين مراكز خراسان است. ابو حامد غزالى رضى اللّه عنه از مردم اين شهر بود و قبر 
 .او هم آنجا است
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 مشهد

بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد باقر بن از طوس به مشهد رضا (ع) آمديم. نسب او از اين قرار است. على 
على زين العابدين بن حسين شهيد بن امير المؤمنين على بن ابي طالب رضى اللّه عنهم. مشهد نيز شهرى بزرگ و پر 

ها و آبها و آسيابهاى زيادى دارد. در اين شهر با طاهر محمد شاه ملاقات كردم. عنوان طاهر به  جمعيت است و ميوه
گويند. و  مى» سيد اجل«و در سند و هند و تركستان » نقيب«طلاح مردم آنجا همان است كه در مصر و شام و عراق اص

نيز از مردم اين شهر بود قاضى شريف جلال الدين كه او را در هندوستان ملاقات كردم و شريف على و دو پسران او: امير 
 .بت من آمدند و همه مردمان نيكى بودندهندو و دولت شاه كه از ترمد تا بلاد هند در مصاح

اى و مسجدى در كنار آن، و اين  اى است با مدرسه هاى بزرگ دارد. قبر امام در داخل زاويه مشهد مكرّم امام رضا قبه
عمارتها همه با سبكى بسيار زيبا ساخته شده و ديوارهاى آن كاشى است. روى قبر ضريحى چوبى قرار دارد كه سطح آن را 

اند. از سقف مقبره قنديلهاى نقره آويزان است. آستان در قبّه هم از نقره است و پرده ابريشم  صفحات نقره پوشانيدهبا 
زردوزى بر در آويخته. داخل بقعه با فرشهاى گوناگون مفروش گرديده، روبروى قبر امام، قبر امير المؤمنين هارون الرشيد 

شوند قبر  گذارند. هنگامى كه رافضيان وارد بقعه مى ها و چراغها روى آن مىواقع شده كه آن هم صندوقى دارد و شمعدان
 .كنند زنند و امام رضا را سلام مى هارون را بلگد مى

  سرخس و تربت حيدريه

از مشهد به سرخس رفتيم كه شيخ صالح لقمان سرخسى از مردم آن شهر بوده است. سپس از آنجا بشهر زاوه (تربت 
باشند به اين  خ صالح قطب الدين حيدر باشد مسافرت كرديم. طائفه حيدريه كه از شعب صوفيه مىحيدريه) كه شهر شي
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كنند و حتى بر آلت تناسلى خود نيز از  هاى آهنى بر دست و گردن و گوش خود مى اند، و آنان حلقه شيخ حيدر منتسب
 كنند بطورى كه نزديكى كردن با ها مى اين حلقه
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 .زنان از بهر آنان ميسر نتواند بود

 نيشابور

شوند. نيشابور را دمشق   از آنجا به نيشابور رفتيم. نيشابور يكى از شهرهاى چهارگانه است كه مراكز خراسان محسوب مى
راوان دارد و بسيار زيبا است. چهار نهر در اين شهر جارى است و ها و باغها و آبهاى ف نامند، اين شهر ميوه كوچك مى

بازارهاى خوب و وسيع و مسجد بسيار زيبائى دارد كه در وسط بازار واقع است با چهار مدرسه در كنار آن كه آب فراوانى 
مدرسه نيشابور از  ها مشغول فرا گرفتن فقه و قرآن هستند. در آنها جارى است. گروه انبوهى از طلاب در اين مدرسه

بهترين مدارس آن حدود است ولى بايد گفت كه مدارس خراسان و عراقين و دمشق و بغداد و مصر گرچه در غايت 
) در ١٣اى كه مولاى ما امير المؤمنين المتوكل على االله ابو عنان ( اند هيچگاه به پاى مدرسه استحكام و زيبائى ساخته شده
 -كه مردم شرق از آن عاجزند  -ند، چه اين مدرسه از حيث وسعت و ارتفاع و گچكارىرس نزديكى فاس ساخته است نمى

 .باشد نظير مى بى

برند.  ها را از آنجا به هندوستان مى شود. اين پارچه ) كمخا و غيره بافته مى١٤هاى حرير از قبيل نخ و ( در نيشابور پارچه
اى نيز در آنجا بنا نهاده و من در خانه  الح نيشابور است كه زاويهامام عالم عابد قطب الدين نيشابورى وعاظ دانشمند و ص

 .او منزل كردم. شيخ اكرام بسيار در حق من فرمود و پذيرائى گرمى و كرامتهاى عجيبى از او ديدم

  كرامت شيخ نيشابورى

او را بفروش. من قبول كردم و خورد  در نيشابور غلام تركى خريده بودم شيخ او را با من ديد و گفت اين غلام بدرد تو نمى
 .فرداى آن روز غلام را بفروختم

اى از نيشابور نوشته بود كه غلام  بازرگانى او را از من خريد. بعد از وداع با شيخ كه به بسطام رفتم يكى از دوستانم در نامه
د كه من از شيخ ديدم، مذكور پسر يكى از تركان را كشته و به قصاص او بقتل رسيده است و اين كرامت آشكارى بو 

 .خداوند از او خشنود باد
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  بسطام

از نيشابور به بسطام رفتم. شيخ عارف شهير با يزيد بسطامى رضى االله عنه منسوب به اين شهر است و مزارش نيز در آنجا 
د امام جعفر صادق (ع) زير يك قبه است. مقبره شيخ صالح ولى ابو الحسن خرقانى قرار دارد. قبر شيخ با قبر يكى از اولا

 .نيز در بسطام است. من در زاويه شيخ با يزيد منزل كردم

) به قندوس (قندوز) و بغلان رفتم. در اين آباديها كه پر از باغها و نهرها است مزار ١٥از بسطام از طريق هند خير (
)  ١٦» (شير سياه«ان واقع شده است. در قندوز در زاويه يكى از شيوخ متصوفه مصر موسوم به بسيارى از مشايخ و بزرگ

كه روى نهر آبى ساخته شده منزل كردم. حاكم آن جا كه اهل موصل بود و در باغ بزرگى منزل داشت از ما پذيرائى كرد. 
وقف كرديم. اين محل چراگاههاى خوب و در حدود چهل روز در خارج شهر قندوز براى چرانيدن شتران و اسبان خود ت

علف فراوان داشت و بسيار امن بود. امنيت اين منطقه مرهون احكام شديدى بود كه از جانب امير برنطيه مقرر بود. پيش 
ايم كه مجازات دزدى در قانون تركها چيست. اگر كسى اسبى بدزدد بايد آن اسب را به اضافه نه رأس اسب  از اين گفته
برند و اگر اولاد هم نداشت مثل گوسفند سرش را  نظير آن باشد پس بدهد و اگر نداشت فرزندان او را مى ديگر كه

آنكه به شبان نياز افتد، به حال خود  كنند و او را بى برند. از بركت اين قانون مردم اسم خود را بر ران چارپا داغ مى مى
 .گذارند. ما نيز چنين كرديم مى

ه آن منطقه رسيديم اسبان خود را شماره كرديم سه رأس كم بود ليكن پانزده روز ديگر تاتارها از ترس پس از ده روز كه ب
بستيم. شبى جفتى از اسبان گم شد، پس  ها در جلو هر خيمه دو اسب مى همين قانون اسبها را آوردند و پس دادند. شب

 .راه آن اسبان را آوردند و به خود ما رد كردند از بيست و دو شب ديگر كه ما از آن محل كوچيده بوديم در اثناء

  عبور از هندوكش

 علت ديگر كه باعث شد ما در آن محل زياد توقف كنيم ترس از برف بود
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آورند  ن بردگان و كنيزكانى كه از هند مىشود يعنى قاتل هندوها؛ چو  زيرا در راه ما كوهى واقع بود كه هندوكش ناميده مى
اند. مسافت اين كوهستان يك روز  شوند نام آن را هندوكش نهاده اغلب از شدت سرما و يخبندان در اين كوهها تلف مى

پيمائى كرديم و همه روز را تا غروب  تمام راه است و ما آن قدر تأمل كرديم كه هوا گرم شد. آخر شب بود كه شروع به كوه
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گسترديم كه در برف فرو نرود. سرانجام به محلى رسيديم كه اندر (اندراب) ناميده  اه رفتيم. پيش پاى شترها نمد مىر 
 .اى در آنجا نمودار بود كه بكلى از بين رفته است شود، آثار شهر كهنه مى

را اكرام فراوان نمود تا بدان جا كه اى داشت. ما  بعد به قريه بزرگى وارد شديم كه نيكمردى به نام محمد مهروى در آن زاويه
خورد. وى به اتفاق ما حركت كرد تا به قله كوههاى  شستيم تبركا از آب دست ما مى چون بعد از غذا دست خود را مى

هندوكش رسيديم. در اين كوه چشمه آب گرمى بود كه صورت خود را در آن شستيم و در اثر آن پوست چهره ما بخشكيد 
 .و اسباب زحمت شد

) در آن جا شهر قشنگ ١٧هير نام داشت. هير به معنى كوه است و پنج هير يعنى پنجكوه. ( بعد به جائى رسيديم كه پنج
 .ريزد بنا شده است و آبادانى ديديم كه روى نهر بزرگ كبودينى كه چون دريائى از كوهستان بدخش فرو مى

  ياقوت معروف بدخش
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  يادداشتهاى مترجم
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  طنجه، تونس، اسكندريه، قاهره ١

رجب  ١٧دوشنبه گويد: ابن بطوطه در غرناطه به من گفت كه ولادتش روز  من بيست و دو سال داشتم ابن جزى مى .(١) 
 .در شهر طنجه اتفاق افتاده است ٧٠٣سال 

 ... امير المؤمنين ناصر الدين .(٢) 

 :ابن بطوطه القاب و اوصافى براى ابو سعيد ذكر كرده كه ترجمه آن از اين قرار است

دم در سايه امام مقدس مجاهد راه خدا كه اخبار جود و كرمش همه جا رسيده و روزگار به زيور فضلش آراسته و مر » 
مولاى ما امير المؤمنين و ناصر الدين «و نيز اين مناقب و محامد را درباره پدر او ابو يوسف آورده است: » عدلش آرميده

 .كه عزم صادقانه او تيغ شرك را از كار انداخت و آب شمشيرش آتش كفر را فرو نشانيد

 .«يدسپاه بر سر خاج پرستان كشيد و از سر اخلاص در راه جهاد كوش

 ٧٣٧تا  ٧١٨شوند از  ابو تالشفين ابو تاشفين عبد الرحمن اول از خاندان بنى زياّن كه بنى عبد الواد هم خوانده مى .(٣) 
فرمان راند. مؤسس اين خاندان ابو يحيى يغمراسن بن زيان از قبائل زناته بربر بود كه در الجزاير غربى دم از استقلال زد 

در تلمسان قرار داد، بنى عبد الواد دايما با رقيبان خود بنى مرين در مراكش و بنى حفص  ) و پايتخت خود را٦٣٣(سال 
 .در تونس در كشاكش و ستيز بودند

سلطان يحيى سلطان ابو يحيى فرزند ابو زكريا يحيى پادشاه تونس بود كه در شرح ديدار از تونس مفصّلتر از او ياد  .(٤) 
 .شده است

 شد كه علاوه بر كشور كنونى تونس، اى اطلاق مى قيه (افريقا) به منطقهافريقيه نام افري .(٥) 

 ٤٨٠، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 .گرفت بخش شرقى الجزاير و بخش غربى ليبى را نيز در بر مى
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رين نقطه از متصرفات خاندان بنى ت شهر بجايه بجايه، پس از تلمسان و الجزاير سومين شهر بزرگ افريقيه و غربى .(٦) 
  ٧٣٣آمد. سيّد النّاس منصب حجابت را از پدر خود به ارث برده بود و پس از پنج سال حكومت در  حفص به شمار مى

راند.  كشته شد. منظور ابن بطوطه از الموحدين خاندان بنى حفص است كه سيّد النّاس از سوى آنان بر بجايه حكومت مى
ندان موسوم به ابو حفص عمر از مريدان ابو عبد االله محمد بن تومرت و از ياران عبد المؤمن موسس نياى بزرگ اين خا

 .) بود٦٦٧تا  ٥٢٤سلسله الموحدين (

محمد بن تومرت از قبائل بربر بود كه پس از اتمام تحصيلات خود در شرق به مراكش بازگشت و نهضتى انقلابى عليه 
را مهدى آخر الزمان خواند. عبد المؤمن بنام نماينده و خليفه ابن تومرت مراكش را از  قشريوّن مالكى بنياد نهاد و خود

سلطه المرابطون خارج ساخت و به اسپانيا لشكر كشيد و آنگاه تونس و طرابلس (تريپولى) را نيز ضميمه متصرفات خود  
لموحدين بودند. ابو حفص عمر و فرزندان كرد. متفكرين بزرگ و نامدارى چون ابن طفيل و ابن رشد از وابستگان دربار ا

ابو زكريا يحيى نام از اين خاندان خليفه عبد الموحد  ٦٣٤آمدند. در سال  او از امراى متنفذ دستگاه الموحدين به شمار مى
موحدى را مبتدع خواند و سر به شورش برداشت و بزودى به شهرهاى قسنطين و بجايه و الجزيره دست يافت، پسر او 

خواند و به داعيه خلافت » امير المؤمنين«نصر پس از اشغال بغداد از سوى مغول و قتل خليفه عباسى خود را المست
 .برخاست

شمارد. در واقع حكومت  ابن بطوطه با توجه به اين سابقه تاريخى خاندان بنى حفص را نيز جزو دار و دسته الموحدين مى
جزيه شده بود: خاندان بنى حفص و خاندان بنى عبد الواد و خاندان بنى الموحدين در روزگار ابن بطوطه به سه امارت ت

 .مرين

كنند. اين احرام   اى نيست كه حاجيان به هنگام حج بر تن مى جامه احرام من كهنه بود مراد از احرام در اينجا جامه .(٧) 
گرفت. اين پوشش در  شخص را فرا مى هاى بافتند و سر و گردن و شانه گويد پوششى بود كه از پشم مى كه ابن بطوطه مى

در عبارت ابن بطوطه نذورات و صدقاتى » فتوح«بافتند. منظور از  مغرب مرسوم بود و بهترين نوع آن را در تلمسان مى
 .دادند است كه به مشايخ و درويشان مى

 ٤٨١، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

يتونه جامع الزيتونه تونس پس از قرنها رونق خود را حفظ كرده است و هنوز از مراكز مهم تدريس معروف به جامع الز  .(٨) 
 .آيد علوم اسلامى به شمار مى
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نويسد: حصن منيع بافريقية قرب قرطاجنة مطل  اقلى افريقيه مراد از اقلى همان إقليبيه است كه ياقوت درباره آن مى .(٩) 
 .على البحر

لك منظور ابو عبيد البكرى اندلسى از پيشروترين جغرافى دانان اسلام است كه بخش اعظم كتاب او كتاب المسا .(١٠) 
 .از ميان رفته است

سيّاح ايتاليائى كه  idlbocser. l نظير بندر اسكندريه از حيث بزرگى و اهميّت در همه دنيا نديدم فرسكو بالدى .(١١) 
نواحى سفر كرده جمعيت اسكندريه را شصت هزار در قلم آورده است مراجعه تقريبا شصت سالى پس از ابن بطوطه به اين 

 .اى از سفرنامه او در مقدمه دفرمرى به ترجمه فرانسوى رحله شود به گزيده

 .رفتند سوداق منظور از كفّار بازرگانان مسيحى جنوائى است كه براى تجارت به كريمه مى .(١٢) 

 .) است٧٦٧مرد احمد بن محمد بن عبد الرحمن معروف به ابن الريغى (متوفى اهل ريغه بود نام كامل اين  .(١٣) 

رسانند. ظاهرا شيخ  كند منظور سلامى است كه بعد از اداى تشهّد نماز را با آن به پايان مى وقتى در نماز سلام مى .(١٤) 
 .شنيده است جواب سلام خود را از عالم غيب مى

ها  كلمه الترفيق در همه نسخه» رأسه على ركبتيه و ذلك يسمّى عند المتصوفة الترفيقو وضع «صوفيان ترفيق متن:  .(١٥) 
  باين صورت ضبط شده ليكن دوزى احتمال داده است كه

 ٤٨٢، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

پيراهن و قسمتى از آن است كه دور گردن باشد. گيب هم از او تبعيّت كرده است. زيق در لغت زه » التزييق«آن مصحّف 
 .پيچد و تزييق سر در جيب تفكر فرو بردن است مى

فوت كرد. آرامگاه او در اسكندريه در مسجدى است كه به نام او  ٧٣٣ابو العباس مرسى ياقوت حبشى به سال  .(١٦) 
) نيز در همان حوالى است. ٦٨٦فى شود. آرامگاه استاد ياقوت ابو العباس مرسى (متو  مسجد ياقوت عرشى خوانده مى

 .قمرى ١٣٣٧چاپ مهدى توحيدى پور، تهران،  ٥٧٢براى شرح حالى از او مراجعه شود به نفحات الانس جامى صفحه 

ابو الحسن شاذلى ابو الحسن شاذلى استاد ابو العباس مرسى و سر سلسله فرقه شاذليه از اهل تصوف است كه به  .(١٧) 
ذكر كرده است. وى از اهل مراكش بود كه در  ٦٥٤امى در نفحات الانس سال وفات وى را وفات يافت. ج ٦٥٦سال 
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آنجا با مخالفتهائى روبرو شد و ناچار به اسكندريه مهاجرت كرد و تا پايان عمر در همانجا سكونت گزيد و در سفر حج در  
 .اى بر سر خاك او بنا كرد گذشت و يكى از مماليك مصر بقعه

» والى الولاة«و » فرماندار«در سلسله مراتب ادارى دولت مماليك مصر تقريبا معادل » والى«سكندريه والى ا .(١٨) 
 .در تشكيلات حكومتى زمان ما در ايران است» استاندار«معادل 

 آورده است. نام والى اسكندريه در اين ٧٢٧بلواى اسكندريه داستان بلواى اسكندريه را دوادارى در حوادث سال  .(١٩) 
و نيز دوادارى شمار مقتولين را سى و يك  -و نه كركى كه ابن بطوطه آورده -منبع ركن الدين بيبرس كركرى قيد شده است.

 .نفر قيد كرده است

به گفته او مأمورين ملك ناصر بزرگان شهر را يك ميليون و هفتاد هزار درهم جريمه كردند. نام كامل طوغان را دوادارى چنين 
گويد: يقال انه كان  سيف الدين طوغان الشمسى و ظاهرا به مناسبت اين لقب است كه ابن بطوطه مىضبط كرده است: 

). ماليات مصر در اين ٢٠) (١٩٦٠تحقيق هانس رويمر. قاهره  ٣٤٢يعبد الشمس (دوادارى، كنز الدرر جزء نهم صفحه 
ى و گرمابه و ديگر عقاران چندانست كه آن را شهر قاهره از بيست هزار دكان كم نباشد همه ملك سلطان ... و كاروانسرا

حد و قياس نيست تمامت ملك سلطان، كه هيچ آفريده را عقار و ملك نباشد مگر سراها و آنچه خود كرده باشد (ناصر 
 :فرمايد ) سنگينى ماليات مصر ضرب المثل بوده است. حافظ مى٧٧خسرو سفرنامه چاپ دبير سياقى صفحه 

 كند لبت             گفتا در اين معامله كمتر زيان كنند صر طلب مىگفتم خراج م         

وفات يافت. شرح حال مفصّلى  ٧٣٨زاويه شيخ ابو عبد االله المرشدى شيخ محمّد بن عبد االله المرشدى به سال  .(٢١) 
) آمده است.  ٣٧٦٦از او در درر الكامنه ابن حجر (تحقيق محمد سيّد جاد الحق چاپ دار الكتب الحديثه ذيل شماره 

و كانت له احوال و همة فى «كند در روايت ابن حجر نيز تكرار شده است:  كراماتى كه ابن بطوطه از اين شيخ نقل مى
خدمة الناس و ضيافتهم بحيث يطعم كلّ من مرّ به من كبير و صغير و قليل و كثير و يقدم لكل واحد ما يقع فى خاطره 

 .اند ات را تذكره نويسان ديگر مانند ذهبى و ابن فضل االله العمرى نيز به او نسبت دادهاين كرام» فاشتهر هذا عنه وذاع

كند كه شيخ او را در نماز پيش انداخته و به او اقتدا كرده است به روايت ابن حجر مرسوم  اين كه ابن بطوطه حكايت مى
انداخت) و اين معامله اختصاص به ابن بطوطه  رفت وقت نماز پيش مى شيخ بوده (يعنى شيخ هر كس را كه به ديدار او مى

و كان اذا قدم عليه احد فجاء وقت الصلاة اشار لمن يتعانى «نداشته است. عين همين عبارت ابن حجر چنين است: 
). ٢٢» (الأذان ان يؤذن و لمن يتعانى الامامة ان يؤم و لمن يتعانى الخطابة ان يخطب من غير ان يكون له معرفة باحد منهم
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داند.  تر مى كه ابن بطوطه آن را درست» يل ملك«اند نه  آورده» الملك«يل ملك نام اين مرد را مورخان و تذكره نويسان نيز 
به مقام چوگاندارى پادشاه رسيد و بعدها امير الخاص شد و سپس به نيابت سلطنت منصوب گرديد و  ٦٩٨الملك در سال 

واخر اين سال اعدام شد. در نسخه چاپى درر الكامنه (تحقيق محمّد سيّد جاد در اين مقام باقى بود و در ا ٧٤٦تا سال 
رود صواب همان  نام وى به صورت آل ملك سيف الدين الحاج النائب ضبط شده كه گمان مى ١٠٦٤الحق) ذيل شماره 

شكل قطعات   اى بوده كه با روغن و شكر به ). كاك كوچك كاك كلمه فارسى است و آن نان خشكه٢٣الملك باشد. (
اند. كاك پزى است آنجا، كاك نيكو نهاده،   شيخ مرا گفت اى حسن برو بر سر چهار سوى كرمانيان«اند.  پخته كوچك مى

نقل از اسرار التوحيد چاپ دكتر شفيعى كدكنى، صفحه » بستان. كنجد سپيد و پسته مغز در روى او نشانده، ده من كاك
٧١. 

در الدين سليمان مالكى ريشى بغايت دراز داشت و در مصر به شغل قضا منصوب صدر الدين سليمان مالكى ص .(٢٤) 
وفات  ٧٣٤بود. وى به سفارت از سوى ملك ناصر سلطان مصر به دربار سلطان محمد اولجايتو اعزام گرديد در سال 

 .) درج است١٨٢٦يافت. شرح حالى از او در درر الكامنه ابن حجر (ذيل شماره 

هاى شان بيرون  ه يوم الركّبه به معنى روز شتر سوارى (يا بطور مطلق روز سوارى) است كه مردم از خانهيوم الركّب .(٢٥) 
دوختند تا ماه نو را نظاره كنند.  رفتند و چشم بر آسمان مى آمدند و به دنبال افقهاى باز به بلنديهاى خارج شهر مى مى

شرعى آن كه صوم و افطار هر دو متوقف بر رؤيت هلال است  شروع ماه رمضان و پايان آن به لحاظ تكليف روزه و حكم
باشد. ثبوت رؤيت هلال در يك شهر تنها براى نقاط پيرامون همان شهر كه داراى افق واحد باشند معتبر  واجد اهميت مى

 .شود تلقى مى

شود و  حلة الكبرى خوانده مىشد اكنون م محلة الكبيره اين نقطه كه در زمان ابن بطوطه محلة الكبيره ناميده مى .(٢٦) 
 .مركز استان غربى مصر است

 .از همين بخش ١٨والى الولاة براى توضيح اين اصطلاح مراجعه شود به يادداشت شماره  .(٢٧) 

ماهى بورى منسوب است به شهر بوره در ساحل جنوبغربى دمياط. ياقوت در ذيل نام بوره » بورى«معروف به  .(٢٨) 
  ى ساحل بحر مصر قرب دمياط تنسب اليها العمائمنويسد: مدينة عل مى

 ٤٨٥، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 .آيد البورية و السمك البورى. خاويار ايتاليائى از اين نوع ماهى بدست مى
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واقع شده و نسترو نزديك  درياچه تنّيس برلس در مصر سفلى نزديك ساحل دريا در ميان دو شاخه از رودخانه نيل .(٢٩) 
اى به نام منزله واقع شده و اين درياچه بين دمياط و پرت سعيد  آن است امّا تنيس در ساحل شرقى مصر در جنوب درياچه

و در معرفى آن آورد است: بليدة » برلس«قرار دارد. ياقوت برلس را به فتح اول و دوم و ضمّ و تشديد لام ضبط كرده: 
نويسد: جزيرة فى بحر مصر قريبة من البرّ ما بين  قرب البحر من جهة الاسكندريه و درباره تنّيس مىعلى شاطى نيل مصر 

الفرما و دمياط و الفرما فى شرقيّها. تنيس شهر معتبرى بوده كه صنايع پارچه بافى آن شهرت داشته است. در اطراف درياچه 
اسامى آنها را در كتاب خود آورده است. ابن بطوطه درياچه  تنّيس بيش از يكصد و سى نوع پرنده وجود داشته كه ياقوت

 .برلس را با درياچه تنيس (منزله) خلط كرده است

به آن جهت است كه باغهاى موز مانند حصارى  » با روى شهر دمياط از شيرينى است«اند  گوسپندانند اين كه گفته .(٣٠) 
اشاره است به فراوانى گوسفند در اين محل كه مانند سگ » دانندسگان آن شهر گوسپن«گرداگرد شهر را فرا گرفته بود و 

 .سرخود رها شده بودند

در محاصره گرفتند. اين محاصره تا اواخر شعبان  ٦١٥ويرانى دمياط دمياط را صليبيّون يك بار در صفر سال  .(٣١) 
د. اشغال شهر از ناحيه فرنگان تا رجب ادامه داشت و بر اثر آن در شهر قحطى افتاد و تلفات زياد بر مردم وارد آم ٦١٦
بر دمياط دست يافتند ولى سال بعد در برابر نيروهاى سلطان  ٦٤٧بيشتر نپائيد. بار دوم نيز فرنگان در سال  ٦١٨سال 

 .آى بك (از مماليك مصر) تاب مقاومت نياوردند و شهر را تخليه كردند

ها در دوران الملك الصالح نسبت داده ظاهرا در بار دوم توسط تخريب شهر قديمى دمياط كه ابن بطوطه آن را به فرنگي
). دمياط واقع ٣٢قواى مصرى صورت گرفته است كه از خطر اشغال مجدّد آن بوسيله سپاهيان سن لوئى بيمناك بودند. (

افرت ابن است ظاهرا ريش و ابرو تراشيدن در ميان قلندران از قرن پنجم هجرى رواج داشته ليكن چند سالى پس از مس
بطوطه پيروان اين فرقه در مصر و شامات با مخالفت شديد دولت و فقها مواجه شدند و از تراشيدن ريش و سبلت و ابرو 

 .ممنوع گرديدند

 :گويد چنين مى ٦٦١ابن كثير در البداية و النهايه ضمن حوادث سال 

ك محرم بالاجماع. ورد كتاب من السلطان ايده اللّه الامر بالزام القلندريه بترك حلق لحاهم و حواجبهم و شواربهم و ذل» 
الى دمشق فى يوم الثلاثاء خامس عشر ذى الحجه بالزامهم بزى المسلمين و ترك زى الاعاجم و المجوس و ان لا يمكن 

ق ان يؤمروا احد منهم من الدخول الى بلاد السلطان حتى يتركوا هذا الزى المبتدع و من لا يلتزم بذلك يعزر شرعا و كان اللائ
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شود كه  و از اين عبارت معلوم مى...» بترك اكل الحشيشة و اقامة الحد عليهم باكلها كما افتى بذلك بعض الفقهاء 
 .استعمال حشيش هم بين پيروان اين فرقه شايع بوده است

مشكلى كه مردم  و اين سيد جمال مجرد ساوجى بود و مدتى در مصر مفتى بود چنانكه هر«ريش خود را تراشيد  .(٣٣) 
گفتند ... سيد  گفت و مصريان او را كتابخانه روان مى آنكه به كتاب رجوع كند جواب مى آمد بى را در مسائل پيش مى

خواندند و همچنان كه زليخا بر حضرت يوسف  جمال مجرد بفرط جمال موصوف بود چنانكه مصريان او را يوسف ثانى مى
اشق سيد جمال مجرد گرديد و او به تنگ آمده از مصر جانب زمين دمياط گريخته و مفتون شده بوده زنى از امراى مصر ع

تابانه به دنبال او شتافت و چون اين خبر به سيد جمال مجرد رسيد مضطرب گشت و دست به دعا  آن زن از فرط تعلق بى
وى او همه ريخت و زن برداشته زوال حسن خود از خدا خواست و آن به شرف اجابت رسيده موى سبلت و ريش و ابر 

 «.چون بدانجا رسيده بدان هيئت ديد روى گردانيد و به مصر رفت و سيد از آن بلا نجات يافته در آن جا توطن نمود

). داستان شيخ و قاضى داستان سيد جمال ساوى و قاضى دمياط را خطيب ٣٤) (٤٠٧صفحه  ٢تاريخ فرشته ج ) 
مال الدين مذكور است آورده ليكن به روايت او قاضى نه از سر انكار و فارسى نيز در منظومه خود كه شرح احوال ج

 :مكابره بلكه بقصد تحقيق و كسب اطلاع به سراغ جمال الدين رفته بود

 ٤٨٧، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 بقراطيكى قاضى بد اندر شهر دمياط             بعلم و حكمت افزونتر ز          

  انتها داشت             نصيبى از علوم مصطفى داشت كمال و دانشى بى             

 :آورند كه ابدالى به اين نام و نشان به دمياط آمده و در گورستان شهر مسكن گزيده است خبر پيش قاضى مى 

  نخواهد نيم نانى خسبد زمانى             ز هر كس مى جنبد نمى نمى         

 شود يك دم هماواز شود همراه و دمساز             نه با كس مى نه كس را مى             

 ... توان گفت توان گفت             نه مجنون و نه عاقل مى چنين كس را نه جاهل مى             

 چو قاضى را ز كار او خبر شد             دلش جوياى آن صاحب نظر شد             

 ... بدل گفت اين چنين كس را بناچار             ببايد ديدن و پرسيدن از كار             
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سؤال و جواب قاضى و سيد جمال هم بر حسب روايت خطيب فارسى حكايت از كمال حسن نيت و صداقت قاضى 
د كه پيرى اين همه صاحب  پرس گويد آنگاه قاضى مى دارد. سيد راز عزلت گزينى و مقبره نشينى خود را با قاضى باز مى

 تراشد؟ كمال چرا ريش خود را مى

 چو قاضى وعظهاى پير بشنيد             ز حيرت جامه را بر خود بدريد         

  بپرسيدش كه اى صاحب كمالات             تو با چندين علوم و فضل و حالات             

  ببدعت نام خود مشهور كردى     چرا خود را ز سنت دور كردى                     

  جوابش داد پير مست ابدال             كه ما را نيست نقصانى از اين حال             

  و گر باور ندارى هان بيانش             كنم پيدا و بنمايم نشانش             

 ايشان سر بر آوردبگفت اين و سر اندر خود فرو برد             هماندم بيش              

 چو نيكوتر برويش بنگريدند             سر و ريشش همه پر موى ديدند             

باقى داستان كما بيش همان است كه ابن بطوطه آورده است. جمال الدين ساوى پس از شش سال كه در آن گورستان  
خواند و پس از چندى او خود نيز وفات  زه او مىگويد و قاضى نماز بر جنا برد صبحگاهى دار فانى را وداع مى بسر مى

 ٦٣٠سپارند. وفات جمال الدين ساوى در  يابد و جنازه او را چنانكه وصيت كرده بود در آستان مقبره پير به خاك مى مى
ر يعنى تقريبا مقارن ايامى كه ابن بطوطه از سفر خود در هندوستان و خاو  ٧٤٨بوده و خطيب فارسى منظومه خود را در 

كرده، سروده است. براى تفصيل مراجعه شود به مناقب جمال الدين ساوى با تصحيح تحسين يازيجى از  دور مراجعت مى
 ١٩٧٢انتشارات انجمن تاريخ ترك. آنقره 

 ٤٨٨، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 از حقيقت نبايد شمرد سياح ايتاليائى فرسكو بالدىو با همه وسعتى عبارت پردازيهاى ابن بطوطه را خالى  .(٣٥) 
idlabocserF  كند و تصريح دارد كه صد هزار تن از مردم  م قاهره را ديده است اين مطالب را تأييد مى ١٣٨٤كه در

و  ١٣٤٨خوابند در صورتيكه قبل از فرسكو بالدى دو فقره طاعون در  قاهره به علت كمبود منزل شبها در خيابانها مى
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مصر و قاهره را گويند پنجاه هزار شتر راويه كش است كه سقايان آب  «). سقّايان مصر ٣٦رخ داده بود (گيب) ( ١٣٨٩
 هاى تنگ كه راه شتر نباشد كشند و سقايانى كه آب بر پشت كشند خود جدا باشند به سبوهاى برنجين و خيكها در كوچه

...» 

). بيمارستان بين القصرين اكنون فقط نماى جلوئى مدخل اين ٣٧) (٧٩سفرنامه ناصر خسرو چاپ دبير سياقى صفحه ) 
بيمارستان بزرگ با مناره و بعضى قسمتهاى ديگر آن بر جاى مانده است. مقبره سلطان كه قسمتى از آن تعمير شده يكى 

ز هم بهمان نام خوانده آيد. خيابان بين القصرين هنو  هاى معمارى و تزئينات دوره اسلامى به شمار مى ترين نمونه از جالب
). قرافه قرافه بزرگ در جنوب قاهره جديد بين قاهره قديم و جبل مقطم واقع شده است و از لحاظ ٣٨شود. (گيب) ( مى

). مشهد رأس الحسين سر مبارك امام حسين ٣٩رسد. (گيب) ( ها مانند شهرى به نظر مى وسعت محوطه و ساختمان مقبره
د و چون صليبيان عسقلان را در حصار گرفتند خلفاى فاطمى مصر آن را به قاهره انتقال دادند را بروايتى در شام دفن كردن

 .و مزارى براى آن ساختند كه هنوز موجود و سخت مورد علاقه و احترام مردم مصر است

ى رسيد كه اگر در داستان موسى كه از جانب خدا به مادر او وح ٧فاذا خفت عليه فالقيه في اليم سوره قصص آيه  .(٤٠) 
 ... از جهت موسى بيمناك بودى او را به دريا در انداز

 ٤٨٩، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

دارند و هم  هرمس اول ادريس يا هرمس الهرامسه يكى از انبيا بوده كه تعليم خط و كتابت را به او منسوب مى .(٤١) 
 .باشد م كيميا و طب و طبيعى كه متخذ از عقايد قبطيان است بنام كتب هرمسيه معروف مىهائى در بعضى علو  اكنون كتاب

 .باشد است كه به معنى معبد مى epreiP يا iebhreiP از لغت قبطى» معابد«برابى برابى (جمع بربا) به معنى  .(٤٢) 

مد نهمين سلطان مماليك ايوبى مصر مادر ). الملك الناصر ابو الفتح محمد الملك الناصر ناصر الدين مح٤٣دفرمرى) () 
وفات يافت. پدر او سيف الدين  ٧٤٠به سلطنت رسيد و در  ٦٩٣هاى مغولى بود، در  او اصلان خاتون از شاهزاده خانم

 .سلطنت كرد ٦٨٩تا  ٦٧٨قلاوون از سال 

القابى آورده است كه براى اطلاع  امير المؤمنين ناصر الدين ابن بطوطه طبق معمول اسم پادشاه مراكش را توأم با .(٤٤) 
 :كنيم خوانندگان و اينكه تصرفى در متن نباشد عين عبارات او را نقل مى

مولانا امير المؤمنين و ناصر الدين و كهف الفقراء و المساكين خليفة اللّه فى ارضه القائم من الجهاد بنفله و فرضه ابو » 
 .«المبين و يسره عنان ايد اللّه امره و اظهره و سنى له الفتح
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معروف به جمالى از اميرانى كه ابن بطوطه در اينجا نام برده است جمالى (علاء الدين مغولتاى) مشهور به خروس  .(٤٥) 
بعدها به وزارت رسيد. بدر الدين بن بابا از سرداران مغول بود كه به مصر پناهنده شده بود. بهادر حجازى و قوصون و 

دار دربار ملك ناصر بودند. قوصون نيز ظاهرا تبار مغولى داشت و پس از مرگ بكتمور ساقى بشتك هر سه از خواص نام
) بهادر حجازى ظاهرا همان بهادر تيمور تاشى است كه ١٣٠٨مقدارى از مال و منال وى را تصاحب كرد (درر ذيل شماره 

ق كه تربيت وى را قوصون درر آمده است. بشتك غلامى بود از دشت قبچا ١٣٦٢شرح حال وى در ذيل شماره 
دار شد و شباهت زياد به سلطان ابو سعيد بهادر آخرين ايلخان نامدار ايران داشت. شرح حال او را نيز در كتاب درر  عهده

). امام بدر الدين بن جماعه محمد بن ابراهيم معروف به ابن جماعه در حديث و فقه ٤٦توان ديد. ( مى ١٢٩٠ذيل شماره 
وفات يافت. در  ٧٣٣ود عمرى طولانى داشت كه بيشتر آن را در شغل قضا و تدريس گذرانيد و به سال سر آمد روزگار ب
 :اند هجو او گفته

  سألته عن ابيه             فقال لى بن جماعه         

رده در علما و اعيان مصر شرح حال تقريبا همه علما و اعيان مصر كه ابن بطوطه در اين بخش از آنان نام ب .(٤٧) 
 .توانند به آن كتاب مراجعه كنند مجلّدات مختلف الدرر الكامنه ابن حجر آمده است و طالبان مى

آمد نوه دخترى تاج الدين حنّا بود و تاج الدين از  شمس الدين حنّا اين شمس الدين كه در زمره علما بشمار مى .(٤٨) 
شد. اين وزير خانقاهى بزرگ در دير الطين واقع در   ياد مى وزيران ملك ناصر بود و بهمين مناسبت به لقب صاحب از او

كرانه راست رودخانه نيل در جنوب قاهره ساخته بود كه ابن بطوطه بهنگام حركت از مصر شب اول را در آنجا بسر برد و 
 .داستان آن را آورده است

دم فارسى اصطلاح آيند و روند به كار صادر و وارد يعنى مسافرين در حال اياب و ذهاب. در بعضى از كتب متق .(٤٩) 
 .باشد تر مى تر و معمول رفته است. تعبير صادر و وارد مصطلح

هرون الرشيد را چون ملك مصر مسلم شد گفت بخلاف آن طاغى كه به غرور ملك مصر دعوى «داستان خصيب  .(٥٠) 
م او خصيب ملك مصر به وى ارزانى ترين بندگان، سياهى داشت نا خدائى كرد نبخشم اين مملكت را مگر به خسيس

داشت و گويند عقل و درايت او تا به حدى بود كه طايفه حراث مصر شكايت آوردندش كه پنبه كاشته بوديم باران بى وقت 
 .((گلستان سعدى» آمد و تلف شد گفت پشم بايستى كاشتن تا تلف نشدى

 عجمى از بر خلاف حكايت سعدى و روايت ابن بطوطه خصيب پسر عبد الحميد
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 ٤٩١، ص: ١ رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

زادگان ايرانى بود كه از طرف هارون الرشيد به سمت عامل خراج مصر منصوب گرديد. شعرى هم كه ابن بطوطه آورده  بزرگ
 :ايست به اين مطلع است از قصيده

 نى لك الشكريا منة امتنها السكر             ما ينقضى م         

كه در ديوان ابو نواس درج است. ابو نواس را جز اين قصيده قصايد ديگرى نيز در مدح خصيب است كه از جمله در  
 :ستايد بيت زير وى را به بلندى پايگاه اصل و نسب مى

 له سلف فى الاعجمين كانهم             اذا استؤذنوا يوم السلام بدور         

 .ناميم ظاهرا همان است كه ما سمنو مىنيدا نيدا  .(٥١) 

شد  شد مودع يا مودع الحكم ناميده مى ابناء السبيل صندوقى كه صدقات مربوط به ابناء السبيل در آن ريخته مى .(٥٢) 
 .(٤(مقريزى، خطط، ج 

شه به مسافرت گفتند كه به پاى پياده و بدون همراه داشتن زاد و تو  دراويش متجّرد درويش متجرد كسى را مى .(٥٣) 
 .«... شيخ ما گفت چندين حج بكردم بتجريد بى حبل و بى دلو و بى چيزى«بپردازد. در اسرار التوحيد آمده است: 
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:شناسنامه کتاب 

رحله إبن بطوطهترجمه دومجلد فایل دانلود :نام

.منتظر نقطه نظرات وپیشنهادات شما هستیم

تماس:

Tarikheslam.com@gmail.com

admin@Tarikheslam.com

info@tarikheslam.com

ترجمه رحله ابن بطوطه• نام کتاب

إبن بطوطه محمد بن عبداالله بن  •
محمد بن إبراهیم لواتی طنجی مؤلف

انتشارات طرح نو   • ناشر

محمد علی موحد  : مترجم -مجلد2در• توضیحات
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 ] جلد دوم[ 

بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيّدنا محمّد و آله و صحبه و سلّم تسليما، شيخ ابو عبد االله محمّد بن عبد االله 
 :باد، چنين گفتبن محمّد بن ابراهيم لواتى طنجى معروف به ابن بطوطه، كه رحمت خدا بر او 

  از خوارزم تا دهلى .17

) پنجاب يكى از بزرگترين 1به رودخانه سند معروف به پنجاب رسيديم. ( 734به سوى هند در غره محرم يعنى آغاز سال 
آيد، و بدانگونه كه مصريان از بالا آمدن آب نيل  گيرد و بالا مى هاى دنيا است، آب آن در موسم گرما افزونى مى رودخانه

پردازند. پنجاب ابتداى   كنند مردم نواحى پنجاب نيز در گل و لاى اين رودخانه به كشت و زرع مى راى زراعت استفاده مىب
كشور سلطان معظم محمد شاه پادشاه هند و سند است. در اين جا خبرنگارانى كه مأمور اين كار هستند بسراغ ما آمدند و 

) 2» (سرتيز«نوشتند. امير الامراى سند در اين ايام يكى از غلامان شاهى بود  خبر ورود ما را به قطب الملك امير مولتان
) و او هنگام ورود ما در شهر سيوستان سند بود. سيوستان تا مولتان ده روز راه 3داشت (» عرض المماليك«نام كه عنوان 

  تملفاصله دارد، از سند تا دهلى پايتخت سلطان هند پنجاه روز راه است ليكن نامه مش
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 .رسد پنج روزه به دست سلطان مى» بريد«فرستند بوسيله  بر گزارش اخبار كه خبرنگاران از اين نقطه به دهلى مى

 بريد

از اسبان مخصوص شاهى  نامند و عبارت ) مى4(اولاق) (» ولاق«بريد در هندوستان بر دو گونه است: بريد سوار كه آن را 
شود و آن را داوه  باشند و بريد پياده كه در هر ميل سه بار عوض مى است كه هر چهار ميل به چهار ميل آماده و مجهز مى

گويند. ترتيب كار داوه چنين است كه در هر فاصله ثلث  ) مى5نامند. داوه يك سوم ميل است و ميل را به هندى كروه ( مى
هائى به بلندى دو  كه سه چادر در خارج آن زده شده و مأمورين داوه با كمرهاى بسته و چوبدستى  ميل يك آبادى هست

باشند. بريد كه از شهرى بيرون  اند در چادرهاى مزبور آماده حركت مى هاى مسى بر سر آن نصب كرده ذراع كه زنگوله
دود، مأمورينى كه در چادرها هستند صداى  آيد نامه به يك دست و چوبدست به دست ديگر با همه نيروى خود مى مى

شوند. بمحض اينكه بريد به چادر رسيد يكى از مأمورين نامه را از او  شنوند و آماده حركت مى ) را از دور مى6زنگوله (
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  شود تا نامه به مقصد واصل افتد تا به داوه دوم برسد و بهمين ترتيب عمل مى گيرد و بهمان سرعت و شتاب به راه مى مى
 .گردد

ها  آورند در طبق هاى كمياب را كه از خراسان به آن جا مى تر از بريد سوار است و برخى از اوقات ميوه بريد پياده سريع
 .فرستند بوسيله همين بريد براى سلطان مى

بسرعت زياد  نشانند و بريد آن تخت را روى سر گرفته و نيز جنايت كاران بزرگ را كه بايد به پايتخت بفرستند بر تختى مى
فرستند.  برد آب خوردن او را از رودخانه گنگ بوسيله بريد مى آباد بسر مى برد. همچنين در مواقعى كه سلطان در دولت مى

 .آباد چهل روز راه فاصله دارد روند تا دولت اين رودخانه كه هنديان به زيارتش مى
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  خبرنگاران هندوستان

نويسند   پردازند و بطور مشروح مى اى مفصل مى واردى را به سلطان بنويسند نامه چون خبرنگاران هندوستان بخواهند خبر تازه
كه كسى بدين شكل و بدين لباس وارد شده و شماره كسان و خادمان و غلامان و چارپايان و طرز رفتار او را در مواقع 

 .نمايند اى را فروگذار نمى كنند و هيچ نكته زل و بالاخره تمام كارهاى وى را در آن نامه ذكر مىمسافرت يا در منا

شود تا فرمان سلطان درباره ورود و ترتيب پذيرائى  رسد متوقف مى وارد چون به شهر مولتان كه كرسى بلاد سند است مى تازه
شود متناسب رفتار و كردار اوست و همتى و شخصيتى كه از  اى كه در اين كشور با انسان مى از او واصل گردد. معامله

 .اند داند كه او خود كيست و پدران او كيها بوده دهد؛ زيرا شناختن تازه وارد ميسر نيست و كسى نمى خود نشان مى

 خارجيها در كشور هند

دارد و با آنان به  ر گرامى مىپادشاه هندوستان ابو المجاهد محمد شاه رسمش چنان است كه غريبان (خارجيان) را بسيا
 .سپارد كند و مناصب عاليه و مشاغل مهم را به آنان مى مهربانى رفتار مى

اند و او فرمان داده كه  بيشتر نزديكان و حاجبان و وزيران و قاضيان و دامادهاى سلطان از مردم غير بومى و خارجيان
 .شود ه مانند اسم خاص و علم درباره آنان استعمال مىغريبان را در هندوستان به نام عزيز بخوانند و اين كلم

 تهيه هدايا براى سلطان هند

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



اى نيز با خود ببرد و براى نيل به مقصود تقديم كند. سلطان  چون كسى بخواهد كه به خدمت اين سلطان برود بايد هديه
 .دهد چند برابر آن هديه را عوض مى

اند  برند سخن زياد خواهيم گفت. و چون مردم به اين عمل خو گرفته طان مىدرباره هدايائى كه غربا و خارجيان براى سل
  بازرگانان سند و هند هزاران دينار به

 20، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

ود لازم دارد از خواهد يا براى خ دهند و هدايائى را كه براى تقديم به سلطان مى كسى كه عازم خدمت سلطان باشد وام مى
كنند و در پيش او چون خادمان  دهند و او را به مال و جان خدمت مى كنند و به او مى اسب و اشتر و كالا فراهم مى

دهد.  پردازد و حق آنان را مى ايستند و او پس از آنكه به خدمت سلطان رسيد و از عطاياى او بهره يافت وام خويش مى مى
شود و روش مذكور در آن بلاد عادت شده  در آن ولايت رونق گرفته و سود فراوان عايد آنان مىبدين ترتيب كار بازرگانان 

 .است

خواستم از  من نيز چون به هندوستان رسيدم بهمين ترتيب عمل كردم و آنچه اسب و اشتر و غلام و ديگر چيزها مى
رى تقريبا سى رأس اسب و يك شتر كه يك بار تير بر بازرگانان خريدم، در شهر غزنه نيز از يك تاجر تكريتى به نام محمد دو 

 .برند آن بود خريده بودم. تير از چيزهائى است كه بعنوان هديه براى سلطان هند مى

بازرگان مذكور به خراسان رفت و بعد كه به هندوستان آمد طلب خود را از من وصول كرد و مقدارى فراوان سود برد و از 
رديد. من او را پس از سالها در شهر حلب ديدم در آن هنگام كفار هر چه داشتم از دستم گرفته بازرگانان معتبر و بزرگ گ

 .بودند ولى اين شخص كمكى به من نكرد و خيرى از او نديدم

  كرگدن

گذشت. اين جا   بعد از عبور از رودخانه سند كه به پنجاب معروف است در نيستانى وارد شديم كه راه از وسط آن مى
 .در برابر ما نمودار گرديد كرگدنى

باشد و لذا ضرب المثلى هست   تناسب مى كرگدن حيوانى است سياه فام با تنى گنده و سرى بزرگ كه حجم و بزرگى آن بى
تن. اين حيوان كوچكتر از پيل است اما سرى دارد چند برابر از سر پيل بزرگتر، و  گويند: كرگدن سرى است بى كه مى

 .خود دارد كه درازى آن در حدود سه ذراع و عرض آن تقريبا يك وجب است شاخى در ميان دو چشم
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 .كرگدن از نيستان بيرون آمد و يكى از سواران متعرض او شد

اى بر اسب وى زد و آنگاه از پاى او گرفته به خاكش انداخت و به سوى نيستان بازگشت و ما  كرگدن با شاخ خود ضربه
  ر را مننتوانستيم كارى بكنيم. اين جانو 
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بار دوم در همين راه بعد از نماز عصر ديدم كه مشغول چرا بود و چون به سوى او رفتيم بگريخت و نيز يك بار ديگر كه با 
اى پياده و سواره وارد نيستان  م، عدهپادشاه هند بوديم وارد نيستانى شديم پادشاه بر فيلى نشسته بود ما هم سوار فيل بودي

 .شدند و كرگدنى را كه آنجا بود برانگيخته كشتند و سرش را به اردو آوردند

 ها سامرايى

 .پس از عبور از رودخانه سند مدت دو روز راه پيموده بشهر جنانى رسيديم

اى به  ) سكنه اين شهر طائفه7است. (جنانى شهر بزرگ و خوبى است كه بر كنار سند واقع شده و داراى بازارهاى نيكو 
اند در دوران فتح اين  نگاران آورده شان بطورى كه تاريخ باشند كه از قديم الايام در آنجا توطن گزيده و پدران نام سامره مى

 (8اند. ( نواحى كه مصادف با روزگار حجاج بن يوسف بوده در آن شهر جايگزين شده

يكى  -ر شيخ فقيه صالح شمس الدين بن شيخ امام عابد زاهد بهاء الدين زكرياى قرشىشيخ امام عالم عامل ركن الدين پس
شان نائل خواهم شد (و  از همان سه تن مردان خدائى كه شيخ برهان الدين اعرج در اسكندريه خبر داده بود به ملاقات

سند شركت داشته است. محمّد  مرا گفت كه جد بزرگش موسوم به محمد بن قاسم قرشى در فتح -بحمد االله موفق شدم)
از سپاهيانى بود كه در ايام امارت حجاج مأمور سند شدند. وى در همان جا اقامت گزيد و داراى فرزندان زياد گرديد. اين 

خورند و هنگام خوردن غذا نبايد كسى آنها را ببيند و جز با افراد  طائفه كه به سامره معروف هستند با هيچ كس خوراك نمى
گيرند. سامريها در اين روزگار اميرى داشتند ونار نام كه  دهند و نه دختر مى كنند يعنى نه زن مى خود مزاوجت نمىطائفه 

 .داستان او را خواهيم آورد

 .از شهر جنانى حركت كرده به سيوستان كه شهرى بزرگ است رسيديم

 .شود مىبيرون شهر بيابان و شنزارى است كه جز خار مغيلان درختى در آن ديده ن

 آورند. خوراك مردم شهر از بر كنار رودخانه اين شهر جز خربزه چيزى بعمل نمى
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پزند. در اين شهر ماهى و شير گاوميش فراوان  نامند و نان از آن مى ) مى9ذرت و خلر (جلّبان) است كه آن را مشنك (
خورند. سقنقور حيوان كوچكى است شبيه به امّ جبين كه در مراكش حنيشة الجنة (مار  ) را مى10سقنقور ( است. مردم آن
كنند  نامند ولى سقنقور دم ندارد و من خود ديدم كه اين حيوان را از وسط شنها در آورده شكمش را خالى مى بچه باغى) مى
 .خورند ولى من از اين غذا نفرت كردم و نخوردم شته مىكنند انبا ) كه بجاى زعفران مصرف مى11و با زردچوبه (

بستند، لنگى ديگر  شدند و لنگى بر كمر مى هنگامى به اين شهر وارد شديم كه گرما خيلى شديد بود. همراهان من برهنه مى
كه دوباره   شدند خشكيد و ناچار مى كشيد كه لنگ از حرارت هوا مى افكندند اما طولى نمى كردند و بر دوش مى خيس مى

 .بخيسانندش

اى را كه امير المؤمنين خليفه عمر بن عبد  شد ملاقات كردم. شيبانى نامه در اين شهر با خطيب آن كه شيبانى ناميده مى
العزيز به نياى بزرگ وى نوشته و خطيبى شهر را به او تفويض كرده بود به من نشان داد. منصب خطابت از آن روزگار در 

 :مانده است. مضمون نامه چنين است اين خانواده باقى

 90تاريخ آن نوشته سال » اين است فرمانى كه بنده خدا، امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز درباره فلانى صادر كرد» 
 .باشد و بنا به گفته خطيب جمله (الحمد للّه وحده) در روى نامه به خط عمر بن عبد العزيز است مى

حمد بغدادى را ديدم. او در خانقاهى كه بر سر خاك شيخ صالح عثمان مرندى ساخته شده در اين شهر شيخ سالخورده م
گفت كه بيش از صد و چهل سال دارد و در حادثه قتل مستعصم باالله خليفه آخر عباسى كه به  برد. شيخ مى است بسر مى

است. او با همه سالخوردگى مردى  ) فرزند تنكيز (چنگيز) تاتارى كافر كشته شد حاضر بوده12دست هلاؤون (هلاكو) (
 .رود قوى البنيه است و به پاى خود راه مى

  شورشى كه پيش از رسيدن من فروخفت

امير ونار سامرى كه پيش از اين نام او را برديم با امير قيصر رومى در اين شهر اقامت داشتند و هر دو در خدمت سلطان 
 بودند و در حدود هزار و هشتصد سوار
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دست بود. اين مرد بوسيله يكى  داشتند. در اين شهر كافرى از هندويان نيز بود رتن نام كه در حساب و دبيرى بسيار چيره
اد و حكومت از امرا پيش پادشاه راه يافت. پادشاه را از هنرمندى او خوش آمد و او را بزرگ سند (عظيم السّند) لقب د
كه » مراتب«آن نواحى را به او سپرد. سيوستان را هم با مضافات و حدود آن به تيول او داد و او را مانند امراى بزرگ 

عبارت از حق داشتن طبل و رايت باشد اعطا كرد. چون وى به مقر حكومت خود وارد شد، ونار و قيصر و ديگران تحمل 
ر آنان مقدم دارد، بنا بر اين نقشه قتل او را كشيدند و چند روز بعد از ورود رتن نتوانستند كرد كه سلطان كافرى را ب

پيشنهاد كردند كه براى بازرسى به امور اطراف بيرون بروند، او نيز قبول كرد و چون ظلمت شب همه جا را فراگرفت 
زده است و در اين ميان رتن را كشتند و به  كنندگان داد و فرياد راه انداختند و شايع كردند كه جانورى درنده بر اردو توطئه

شهر بازگشتند و دوازده لك از اموال سلطان را كه در اختيار او بود تصرف كردند. لك صد هزار دينار (نقره) است كه 
 .باشد و يك دينار هندى معادل دو دينار و نيم طلاى مغرب است معادل هزار دينار (طلا) ى هندوستان مى

به اميرى برگزيدند و او را ملك فيروز نام دادند. ونار اموال را بر لشكريان تقسيم كرد ولى چون از عاقبت  شورشيان ونار را
امر بيم داشت با نزديكان خود از شهر خارج شد و در ميان قبيله خويش رفت. سپاهيانى كه در شهر ماندند قيصر را پيش  

وك سلطان عماد الملك سرتيز كه امير الامراى سند بود و در مولتان كشيدند و او را امير خود كردند. اين خبر به گوش ممل
مسكن داشت رسيد. او لشكرى گرد آورد و از خشكى و هم از راه رودخانه سند به تجهيز قوا پرداخت. از مولتان تا 

د و در شهر سيوستان ده روزه راه فاصله است. قيصر به مقابله امير الامرا شتافت ولى مغلوب شد و شكستى سخت خور 
ها نصب كرد و كار بر مردم سخت گرفت تا پس از چهل  متحصن گرديد. امير الامرا شهر را در محاصره انداخت و منجنيق

ها را كه باز كردند اموال مردم را غارت كرد و  روز امان خواستند و او امان داد ليكن بعد پيمان خود را شكست و دروازه
 .مردمان را كشتار داد

  اى را دو نيمه زدند و عده اى را گردن مى اجرا همه روزه عدهدر اين م
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آويختند. قسمت اعظم باروى  انباشتند و از ديوار شهر مى كردند و با كاه مى كردند و برخى ديگر را پوست از تن بازمى مى
انگيزى به وجود آمده بود. سرهاى كشتگان را در وسط شهر جمع كردند و  و منظره رعبها پوشيده شده  شهر از اين پوست

تلى درست شد. من متعاقب اين جريانات وارد شهر شدم و در مدرسه بزرگى منزل كردم، شبها بالا پشت بام مدرسه 
گرفت. سرانجام دلم  ش مىديدم، جانم چند هاى آويخته را مى گشودم آن پوست خوابيدم و چون ديده از خواب برمى مى

 .طاقت نياورد كه در آن مدرسه باشم و از آنجا به منزل ديگر رفتم
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قاضى سابق هرات فقيه فاضل عادل علاء الملك خراسانى معروف به فصيح الدين چندى پيش به خدمت پادشاه هند رفته و 
عماد الملك سرتيز همراه بود و من ) و مضافات آن را گرفته بود. وى در اين لشكركشى با 13حكومت شهر لاهرى (

 .تصميم گرفتم با او به لاهرى بروم

 مسافرت از رودخانه سند

هاى او يكى بود به  كردند. از جمله كشتى علاء الملك پانزده كشتى داشت كه از طريق رودخانه سند بار و بنه او را حمل مى
منتهى پهناى آن بيشتر و درازيش كمتر است. در وسط اين   ناميم مى» طريده«هائى است كه ما  نام اهوره كه نوعى از كشتى

رفتند و در بالاى آن جايگاهى بود مخصوص نشستن امير. همراهان  كشتى اطاقكى چوبين بود كه بوسيله پله برفراز آن مى
د. چهار  زدن ايستادند. در حدود چهل تن از مردان پارو مى نشستند غلامان هم از راست و چپ مى امير پيش روى او مى

ها و طبلها  مخصوص امارت يعنى رايت» مراتب«كردند. در دو تاى از آنها  كشتى ديگر از راست و چپ اهوره حركت مى
) بودند و در دو تاى ديگر مأمورين موزيك قرار داشتند و به نوبت طبلها و بوقها را 14و بوقها و شيپورها و سرناها (

شدند و  ها جمع مى رتيب از اول روز تا هنگام غذا ادامه داشت و اين هنگام كشتىخواندند و اين ت زدند و خنياگران مى مى
آمدند و تا فراغت او  شد، مأمورين موزيك در كشتى امير مى گرفتند و تخته پلها در ميان آنها گذاشته مى در كنار هم قرار مى

 نشستند و پرداختند و آنگاه به خوراك مى از غذا به خواندن و نواختن مى
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رسيد در كنار  گشتند و تا شب بهمان منوال مشغول بودند و چون شب فرامى هاى خود بازمى بعد از صرف غذا به كشتى
شدند.  مى گستردند و بيشتر لشكريان بر سر خوان حاضر رفت و خوان مى زدند و امير به خيمه خود مى رودخانه اردو مى

خواست كشيك خود را تحويل دسته ديگر دهد  اى چون مى دادند و هر دسته بعد از نماز عشا قراولان به نوبت كشيك مى
از شب فلانقدر ساعت گذشته، و دسته جديد نيز موقع تحويل كشيك خود همين عمل » خوند ملك«زد: اى  يكى بانگ مى
افتادند. اين ترتيبى  آوردند و سپس راه مى گزاردند و غذا مى ا كوفته نماز صبح مىكرد. بامدادان بوقها و طبلها ر  را تكرار مى

زدند و مقدم بر همه حاجبان امير راه  شود اما در مسافرت خشكى طبلها و بوقها را مى است كه در مسافرتهاى آبى عمل مى
ن شش تن سوار بودند كه سه تن از آنها طبل كردند. پيشا پيش حاجبا افتادند و آنگاه پيادگان پيشا پيش امير حركت مى مى

رسيدند طبلها و سرناها را به  بر گردن آويخته و سه تن ديگر سرنا با خود داشتند و چون به آبادى يا به جايگاه مرتفعى مى
ران آمد، و در دو طرف راست و چپ حاجبان خنياگ آوردند و به دنبال آنان طبلها و بوقهاى اردو به صدا درمى صدا درمى

 .شد خواندند. در مواقع غذا حركت اردو متوقف مى بودند كه بنوبت آواز مى
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  لاهرى

پنج روز با علاء الملك در راه بودم تا به قلمرو او كه شهر لاهرى باشد رسيديم. لاهرى شهر نيكوئى است كه بر ساحل 
يب شهر در ملتقاى دو آب قرار گرفته است و ريزد. بدين ترت درياى بزرگ واقع شده و رودخانه سند در همين جا به دريا مى
آيند و بهمين سبب درآمد ديوانى آن زياد و ثروت آن فراوان  بندر بزرگى دارد كه مردم يمن و فارس و ديگران به آنجا مى

باشد و مقدار لك را پيشتر   است. امير علاء الملك مذكور مرا گفت كه درآمد ديوانى اين شهر ساليانه شصت لك مى
 .) آن كه نصف عشر باشد متعلق به امير است15» (نيم ده يك«ايم. از اين مبلغ  گفته

 .دارند كند كه نيم ده يك درآمد را براى خودشان برمى پادشاه هند حكومت شهرها را روى همين مأخذ به امرا واگذار مى
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  شهر ديدم عجايبى كه در بيرون

روزى به اتفاق علاء الملك سوار شده به بيرون شهر رفتيم. در محل مسطحى كه هفت ميل با شهر فاصله داشت و تارنا 
شد عده بيشمارى سنگ به صورت آدمى و حيوان وجود داشت كه بيشتر آنها وضع اوليه خود را از دست داده و  ناميده مى

ا قسمتهاى ديگر هيكل آنها باقى مانده بود. همچنين در اين محل سنگهائى به تغيير شكل پيدا كرده و فقط سر يا پا ي
 .ها نمايان بود صورت حبوبات از قبيل گندم و نخود و عدس و باقلا وجود داشت و بقايائى از بارو و ديوارهاى خانه

د از نوع همان سنگها كه هاى تراش داشت و در وسط آن سكوئى بو  اى را ديدم كه اطاقى از سنگ از جمله بقاياى خانه
اى بود به شكل انسان، منتهى سر اين مجسمه دراز بود و دهانش در يك طرف  نمود. روى اين سكو مجسمه يكپارچه مى

صورت قرار داشت و دو دستش از پشت سرش بود مثل كسى كه دستهايش را از پشت بسته باشند. در اين محل آبهائى 
 .خى از ديوارها به زبان هندى مطالبى نوشته بودبود بسيار بد بو و گنديده و در بر 

علاء الملك مرا گفت به عقيده مورخين در اين محل شهر بزرگى بوده است كه مردمان آن بسبب كثرت فساد مسخ شده و 
 .اند به سنگ مبدل گشته

شود و  ك ناميده مىشود پادشاه آن شهر بوده و آن خانه هنوز هم دار المل اى كه بر سكوى وسط اطاق ديده مى مجسمه
 .اند باشد كه در حدود هزار سال پيش از بين رفته خطوطى كه به زبان هندى در ديوارها باقى مانده تاريخ آن مردم مى
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مدت پنج روز در اين شهر با علاء الملك بسر بردم و او زاد و توشه مسافرت مرا فراهم كرد. از آنجا به شهر بكار رفتم كه 
گذرد و در وسط اين شاخاب خانقاه خوبى هست كه در آن  بى از رودخانه سند از ميان آن مىشهرى نيك است و شاخا
دهند و آن را گشلوخان در زمانى كه حكومت سند را داشت بنا كرد و درباره خان مزبور سخن  براى مسافرين غذا مى

 .خواهيم گفت

ابو حنيفه نام داشت و شيخ عابد زاهد شمس الدين در لاهرى با امام صدر الدين حنفى فقيه و همچنين با قاضى شهر كه 
  محمد شيرازى كه مردى
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 .گفت سالش از صد و بيست گذشته ملاقات كردم سالخورده بود و مى

اقع شده و بازارهاى خوب و عمارات ) رسيدم. اين شهر بزرگ بر كنار رودخانه سند و 16از بكار حركت كرده بشهر اوجه (
آمد. او در  عالى دارد. امير آن ملك فاضل و شريف جلال الدين كيجى بود كه يكى از اشخاص دلير و كريم بشمار مى

 .همين شهر از اسب افتاد و مرد

  داستانى از سخاوت ملك جلال الدين

ت و محبت در ميان ما استوار گرديد و در شهر دهلى با ملك جلال الدين مذكور را با من اتفاق دوستى افتاد و پيوند صحب
هم بوديم. چون سلطان به شرحى كه خواهيم گفت به دولت آباد رفت و مرا فرمود كه در پايتخت بمانم، جلال الدين گفت 

تا تو مخارج زيادى دارى و سلطان مسافرتش طول خواهد داشت بيا و مباشرت قريه مرا بر عهده بگير و عوائد آن را 
 .مراجعت من جمع بكن. من پذيرفتم و در حدود پنج هزار دينار از آن قريه استفاده بردم. خداوند به او جزاى نيكو بدهد

 پوشد ابن بطوطه خرقه مى

در شهر أوجه شيخ عابد زاهد شريف قطب الدين حيدر علوى را ملاقات كردم و از دست او خرقه پوشيدم. اين مرد از 
 .من آن خرقه را با خود داشتم تا در غارت كفار هند در دريا از دست دادمبزرگان اوليا بود و 

  مولتان، تفتيش اموال مسافرين

از اوجه به مولتان رفتم كه مركز نواحى سند است و امير الامراى سند در آن اقامت دارد. ده ميل به مولتان مانده بر سر 
هاى بزرگ است و عبور و مرور از آن جز به وسيله كشتى ميسر  انهراه، رودخانه معروف خسرو آباد واقع است كه از رودخ
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كنند. در آن روزگار رسم چنين بود كه از اجناسى كه  نيست. در اينجا كالاها و بار و بنه مسافرين را بسختى تفتيش مى
 كردند يك ربع و از بازرگانان وارد مى
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گرفتند. اين عوارض را سلطان دو سال بعد از ورود ما به هندوستان لغو كرد و دستور داد   هر يك رأس اسب هفت دينار مى
) چه سلطان در اين موقع با خليفه ابو العباس عباسى بيعت كرده بود و 17كه از مردم جز ده يك (عشر) و زكات نگيرند (

 .خواست مقررات شرع را منظور دارد مى

در حين عبور از اين رودخانه كه تفتيش بار و بنه مسافرين شروع شده بود من از بازرسى بار و بنه خود بسيار ناراحت بودم 
خواستم كسى بر سرّ مطلب مطلع شود. در اين موقع از  نمود و من نمى زيرا چيز مهمى در آن نبود اما بنظر مردم زياد مى

قطب الملك حاكم مولتان فرا رسيد و دستور آورد كه اثاث و اموال من از لطف خدا يكى از لشكريان بزرگ از طرف 
 .تفتيش معاف باشد و من سپاس خدا را بجاى آوردم كه اين كار را به دلخواه من فراهم فرمود

 ) كه دهقان نام داشت و اصلش از مردم سمرقند بود18آن شب را در كنار رودخانه بسر آورديم و بامدادان ملك البريد (
پيش ما آمد. اخبار مربوط به اين نواحى اعم از وقايع جاريه و خبرهاى راجع به ورود مسافرين و غيره را همين شخص به 

 .دهد. پس از آنكه مراسم آشنائى در ميان ما به عمل آمد به اتفاق او به حضور حكمران مولتان رفتم سلطان گزارش مى

  امير مولتان

بزرگان و سرآمدان امرا است. چون پيش او رفتم برخاست و با من مصافحه كرد و مرا بر كنار امير مولتان قطب الملك از 
شود و از همين رو جزو هداياى مهم  كه در هند پيدا نمى  -خود نشاند. من غلامى و اسبى با مقدارى كشمش و بادام

ى بزرگى كه بساطى روى آن انداخته بودند به او پيشكش كردم. امير بر سكو  -برند رود و از خراسان به آنجا مى بشمار مى
ام نزديك امير نشسته بودند و امراى قشون و  نشسته بود. قاضى كه سالار نام داشت و خطيب كه اسمش را فراموش كرده

رفتند. در آنجا تعداد زيادى كمان وجود داشت كه هر   لشكريان پشت سر او جاى داشتند و سربازان در مقابل اوسان مى
كشيد تا  دادند و او كمانرا مى است نامش در دسته تيراندازان سپاه ثبت شود يكى از آن كمانها را به او مىخو  كس مى
 استعداد
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سته سوار ثبت شوند خواستند جزو د اى در خور آن بدو دهند. همچنين براى سربازانى كه مى و نيرويش را بيازمايند و درجه
تازاند با نيزه آن را بزند، و نيز از ديوار كوچكى يك عدد انگشترى  اى نصب كرده بودند كه بايد در حالى كه اسب مى نشانه

توانست آن انگشترى را با نيزه خود بلند كند  رفت، در صورتى كه مى آويخته بودند و سوار در حال تاخت مقابل آن مى
 .آمد ر مىسوار كار قابلى بشما

خواستند جزو دسته سوار تيرانداز ثبت شوند گوئى در روى زمين گذاشته بودند كه بايد در حالت تاخت  براى سربازانى كه مى
 .گرفتند دادند درجه مى زدند و به نسبت استعدادى كه در اين امر نشان مى آن را مى

اى منزل دهند. اين خانه از آن اصحاب شيخ ركن  هر در خانهپس از ملاقاتى كه با امير كرديم مقرر فرمود كه ما را بيرون ش
 .كنند الدين سابق الذكر بود و مرسوم آن كشور چنان است كه تا فرمان خاص سلطان نرسد هيچ مسافرى را ضيافت نمى

 رفتند خارجيانى كه به دربار هند مى

ى ترمد قوام الدين خداوند زاده بود كه با اهل و از جمله خارجيانى كه در اين شهر ديدم و قصد دربار هند را داشتند قاض
عيال خود آنجا آمده بود. عماد الدين و ضياء الدين و برهان الدين برادران قاضى هم بعدا در همين شهر به او ملحق  

 گشتند. ديگر از كسانى كه بعزم پايتخت هند به آنجا آمده بودند مباركشاه يكى از بزرگان سمرقند ب
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  دهلى و پادشاهان آن .18

  وصف دهلى

شود كه در مجاورت هم و متصل بهم  مساحت اين شهر زياد و بسيار معمور است. دهلى فعلا از چهار شهر تشكيل مى
 584و قسمت قديمى شهر است. فتح دهلى در سال  خوانند كه از بناى هندويان قرار گرفته، يكى را به همين نام دهلى مى

 .شود نامند كه دار الخلافه نيز خوانده مى مى» سيرى«اتفاق افتاد. قسمت ديگر شهر را 

اين قسمت را سلطان به غياث الدين نوه خليفه مستنصر عباسى بخشيد و سلطان علاء الدين با پسرش قطب الدين كه 
نامند و آن را سلطان تغلق  آباد مى قسمت شهر سكنى داشتند. قسمت سوم را تغلق شان سخن خواهيم گفت در اين درباره

اند كه روزى تغلق در پيش سلطان قطب الدين بوده و به او  پدر پادشاه هند ساخته و سبب بناى آن اين بود كه آورده
دهد كه هر وقت تو بجاى  ب مىساختند. سلطان با لحن تندى جوا گويد: خوند عالم، چه خوب بود در اين جا شهرى مى مى

من بودى اين شهر را بساز؛ تقدير خداوندى چنين بود كه تغلق به سلطنت رسيد و همين شهر را بنا كرد و اسم خود را روى 
 .آن نهاد

رفتيم. اين  قسمت چهارم دهلى جهان پناه نام دارد كه مخصوص سكونت محمد شاه سلطان هند بود كه ما به حضور او مى
محمد شاه خود بنا كرده و خيال داشت هر چهار شهر را داخل باروى واحدى قرار دهد و بخشى از اين بارو را  قسمت را

 .نيز ساخت ليكن چون مخارج آن زياد شد از تكميل آن خوددارى كرد
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  هاى آن باروى دهلى و دروازه

باشد و در آن اطاقهائى براى قراولان و  اگرد دهلى را فراگرفته نظير ندارد. پهناى ديوار آن يازده ذراع مىباروئى كه گرد
)، و مخازنى براى اسلحه و منجنيق و 2نامند ( مى» انبار«بانان وجود دارد و نيز در ميان بارو مخازن خواربار كه  دروازه
دارند و  آنكه فاسد شود و يا آفتى پيدا كند نگه مى گندم را به مدتى دراز بى) ساخته شده است. در اين انبارها  3ها ( رعّاده

آوردند كه رنگ آن برگشته و سياه شده بود ليكن طعم آن خوب بود و  من خود ديدم از يكى از اين انبارها برنج در مى
عنى از نود سال قبل انبار شده بود. ها از زمان سلطان بلبن ي آوردند و همه اين ذخيره همچنين از انبار ديگر كذرو در مى

هائى دارد كه رو بسوى شهر  توانند بروند و پنجره داخل بارو طورى است كه سوارگان و پيادگان از اول شهر تا انتهاى آن مى
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بهم  تابد، بخش پائين بارو از سنگ و بالاتر آن از آجر بنا شده برجهاى آن شود و از آنجا روشنائى به درون بارو مى باز مى
 .نزديك و تعداد آن زياد است

)، از جمله دروازه بزرگ بذاون و دروازه مندوى كه 4نامند ( مى» دروازه«شهر دهلى بيست و هشت در دارد كه آنها را 
)، و دروازه گل كه باغات در آن واقع است، و دروازه شاه (شاه اسم كسى بوده)، و دروازه 5ميدان حبوبات در آن است (

ايم)، و دروازه نجيب (اسم كسى بوده)، و دروازه كمال (اسم كسى بوده)، و  اى است كه پيشتر هم ياد كرده ريهپالم (اسم ق
ها در خارج اين دروازه واقع  دروازه غزنه منسوب به شهر غزنه كه در طرف خراسان است و مصلاى عيد با برخى از مقبره

ين دروازه است. اين گورستانها بطرز خوبى بنا شده است. معمولا  شده، و دروازه بجالسه كه گورستانهاى دهلى در خارج ا
سازند، قبرى كه گنبد نداشته باشد حتما محرابى دارد. بعلاوه گلهائى از قبيل شب بو و  گنبدهائى هم بر فراز قبرها مى

ز فصول قطع كارند. گل در هندوستان هميشه هست و در هيچ يك ا ياسمن و نسرين و انواع ديگر در گورستانها مى
 .شود نمى

  مسجد جامع دهلى

  مسجد جامع دهلى بسيار وسيع و ديوارها و سقف و فرش آن از سنگهاى
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رفته سپيد بسيار خوش تراش است كه با مهارت تمام بوسيله ارزيز بهم متصل گرديده و اصلا چوب در ساختمان آن بكار ن
است. اين مسجد سيزده گنبد سنگى و چهار صحن دارد، منبر آن نيز از سنگ است. در وسط مسجد ستون بزرگ پر 

نامند  مى» هفت جوش«باشد. يكى از حكماى هند به من گفت كه آن را  مهابتى قرار گرفته كه معلوم نيست از چه معدنى مى
ن مختلف تركيب يافته است. از اين ستون محلى را بقدر يك ) و مفهوم لفظ مزبور اين است كه از هفت نوع معد6(

افتد. طول آن سى ذراع است  درخشد. آهن در اين ستون كارگر نمى اند و از جاى آن برق عجيبى مى انگشت سبابه تراشيده
 .و قطر آن را بوسيله عمامه كه دور آن پيچيديم اندازه گرفتم هشت ذراع بود

 .اند سيار بزرگ مسى به خاك انداخته شدهنزديك در شرقى مسجد دو بت ب

ها  ها بر روى قطعه سنگى استوارند. هر كس كه بخواهد به مسجد درآيد يا از آن خارج شود پاى بر روى آن بت اين بت
اند. در صحن  ) بوده كه بعد از فتح دهلى آن را به صورت مسجد درآورده7خانه ( گذارد. جاى اين مسجد سابقا بت مى

اى وجود دارد كه در همه بلاد اسلام نظير آن نيست. اين مناره را از قطعات بسيار بلند و منقوش  د منارهشمالى مسج
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) بخلاف ساير قسمتهاى مسجد كه از سنگ سپيد بنا شده است. فرق مناره از مرمر سپيد روشن 8اند ( سنگ سرخ بنا كرده
 .هاى آن از زرناب است و سيبك گلدسته

توانند از آن بالا روند. كسى كه من به قولش اطمينان دارم به من گفت خود  رى است كه فيلها مىوسعت مدخل مناره بقد
رفت. اين مناره را سلطان معز الدين پسر ناصر الدين  ساختند فيل با بار سنگ تا بالاى آن مى ديده كه هنگامى كه آن را مى

) قصد داشت كه در صحن غربى مناره بزرگترى بسازد 9( پسر سلطان غياث الدين بلبن بنا كرده است، سلطان قطب الدين
و تا يك ثلث آن را نيز بنا كرد ليكن اجل مهلتش نداد، بعد از او سلطان محمد قصد اتمام آن را داشت اما اين عمل را به 

 .فال نيك نگرفت و ترك كرد

توانند از آن بروند از عجائب دنيا  اين مناره نيمه كاره از حيث عظمت و وسعت مدخل كه سه فيل پهلو بپهلوى هم مى
  باشد. همين مقدار يك سوم آن ساخته مى
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اى است كه در صحن شمالى هست و شرحش را آورديم. من يك بار بر فراز اين مناره  شده ارتفاع آن مساوى با ارتفاع مناره
نمود و  هاى شهر از روى آن پيدا بود و باروى شهر با همه بلندى و ارتفاع از بالاى آن پست مى هرفتم؛ قسمت اعظم خان

برد كه ارتفاع آن اين  آمدند. اما از پائين اگر كسى نگاه كند گمان نمى هاى كوچك به نظر مى مردم در پائين مناره مانند بچه
 .ه بلندى آن جلب نظر بكنداندازه باشد زيرا بزرگى و عظمت بنا مانع از اين است ك

خواست مسجد جامعى نيز در بخش موسوم به سيرى يا دار الخلافه بنا كند اما فقط ديوار سمت  سلطان قطب الدين مى
شد  قبله و محراب آن را موفق شد بسازد. بناى اين مسجد از سنگهاى سپيد و سياه و سرخ و سبز است و اگر تكميل مى

خواست اين كار را به انجام برساند براى برآورد مخارج اتمام آن به اهل فن  محمد كه مى در دنيا نظير نداشت. سلطان
مراجعه كرد، آنها نظر دادند كه سى و پنج لك بايد در اين راه خرج شود و چون اين مبلغ به نظر سلطان خيلى زياد آمد از 

مان به ملاحظه هزينه هنگفت آن نبود بلكه تصميم خود منصرف شد. اما يكى از خواص سلطان به من گفت كه ترك ساخت
چون سلطان قطب الدين قبل از اتمام اين كار به قتل رسيده بود سلطان محمد اين اتفاق را به فال نيك نگرفت و از آن 

 .صرفنظر كرد

  بيرون شهر دهلى
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آب خوراكى خود را  در بيرون شهر دهلى مخزن آب بسيار بزرگى است منسوب به سلطان شمس الدين للمش كه اهل شهر
آيد. طول آن در حدود  برند. اين بركه در نزديكى مصلاى شهر (عيدگاه) واقع شده و آب آن از باران فراهم مى از آن مى

باشد. در جهت غربى بركه از طرف مصلى بناهاى سنگى دكه مانندى ساخته  دو ميل و عرض آن به اندازه نصف طولش مى
كانى است كه به درون بركه راه دارد. در كنار هر دكه يك گنبد  ها پله زير هر يك از دكهشده، يكى از ديگرى بلندتر، و 

اند و در وسط بركه،   آيند جاى نشستن درست كرده سنگى ساخته شده كه در داخل آن براى كسانى كه به قصد تفرج مى
  اند. وقتى آب دهاى است كه از سنگ ساخته شده و روى آن نقش و نگارى بكار ز  گنبد بزرگ دو طبقه
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روند. در درون گنبد  آبى بدون قايق هم به آن مى توان رفت اما در مواقع كم ها به قبه مزبور مى زياد است فقط بوسيله قايق
شود  در پيرامون اين بركه خشك مى مسجدى است كه غالبا درويشان زاهد پيشه در آن سكونت دارند. هنگامى كه آب

 .كارند نيشكر و خيار و كدو و هندوانه و خربزه مخصوصى كه جرما كوچك و طعما بسيار شيرين است در آن زمينها مى

 (10آباد دهلى ( طرب

هاى  رهباشد. در كنا بين دهلى و دار الخلافه بركه ديگرى است به نام حوض خاص كه بزرگتر از بركه سلطان شمس الدين مى
نامند.  آباد مى اين اصطخر تقريبا چهل قبه ساخته شده كه اهل طرب و موسيقى در آنها سكونت دارند و اين محل را طرب

آباد مسجد جامع و مساجد  باشد. طرب هاى شهر مى اين گروه راسته مخصوصى در آن محل دارند كه از بزرگترين راسته
) ماه رمضان 11خوان كه در اين بخش شهر سكونت دارند نماز تراويح را در ( ديگر خاص خود نيز دارد. گفتند زنان آوازه

خوانند. تعداد اين گروه از زنان در دهلى زياد است و همچنين عده  بطور جماعت در همين مساجد پشت سر پيشنمازها مى
م عروسى امير سيف الدين غدا خوان مرد در اين شهر وجود دارد و من مردان مطرب و اهل موسيقى را در مراس زيادى آوازه

شدند و  خواست بلند مى اى انداخته بودند و چون بانگ اذان برمى پسر امير مهنّا ديدم كه هر يك زير زانوى خود سجاده
 .خواندند ساختند و نماز مى وضو مى

  زيارتگاههاى دهلى

) است كه بسيار مورد احترام و متبرك 12از جمله مزارات دهلى قبر شيخ صالح قطب الدين بختيار كعكى (كاكى) (
باشد. وجه تسميه شيخ كاكى اين بوده كه هر كس از فقرا و درويشان كه دخترى داشت و از تهيه جهيزيه براى او عاجز  مى
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بخشيد تا بتواند كارش را راه بياندازد و از اين جهت  يا نقره باو مى آمد، وى كاكى (نان كوچكى) از طلا بود و پيش شيخ مى
 باشد به كاكى معروف شد. ديگر از مزارات اين شهر قبر فقيه فاضل نور الدين كرلانى و مقبره فقيه علاء الدين كرمانى مى

 46، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 .گرداند نورانى است و محل آن قبله مصلّى را مشخص مىكه از مزارات متبركه و 

 .مقبره عده زيادى از صلحا نيز در همين محل قرار دارد

  علما و صلحاى دهلى

رسد چه ظاهرا او مالى  از جمله صلحاى بزرگ دهلى شيخ عالم محمود كبّا است كه مردم معتقدند روزى او از غيب مى
بخشد. از شيخ كرامات بسيارى بظهور رسيده كه مايه  خوراك و زر و پول و خلعت مى ندارد و با اين حال به همه مسافرين

 .اشتهار او گشته است

من اين مرد را بارها زيارت كردم و از بركات انفاسش برخوردار شدم. ديگر از صلحا و علما شيخ علاء الدين نيلى است كه  
ز اصحاب شيخ نظام الدين بداونى بوده و روزهاى جمعه براى مردم گويا از جهت انتساب به نيل مصر اين نام را دارد. او ا

تراشند و حال وجد به آنان دست  شود كه سرهاى خود را مى كند. موعظه او موجب تنبه و توبه عده كثيرى مى وعظ مى
 .شوند دهد و بعضى از خود بيخود مى مى

 تأثير سخنان شورانگيز واعظ

ها را از قرآن خواند: يا أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا  ديدم: شيخ بر منبر وعظ بود، قارى اين آيه من اين داستان را روزى به چشم خود
لنَّاسَ ءٌ عَظِيمٌ. يَـوْمَ تَـرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَـرَى ا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ 

 وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ   وَ ما هُمْ بِسُكارى  سُكارى

اى عظيم بر زد شيخ آيه را باز خواند، درويش  اين آيه را شيخ چند بار تكرار كرد، درويشى از گوشه مسجد صيحه .(13) 
 .جنازه او نماز گزاردندديگر بار صيحه زد و قالب بيجانش بر زمين افتاد. من خود در زمره كسانى بودم كه به 

پرداخت. اين مرد  داشت و شبها را به عبادت مى ديگر از علما و صلحاى دهلى صدر الدين كهرانى بود كه روزها را روزه مى
رفتند ولى او   پيچيد، سلطان و ارباب دولت به زيارت او مى بالمره از دنيا قطع علاقه كرده بود، بجاى جامه عبائى بر خود مى

  شد. سلطان كرد و حاضر به ملاقات آنان نمى پنهان مىگاهى رو 
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پيشنهاد كرد كه چند قطعه ده به او ببخشد تا درآمد آن را براى اطعام دراويش و مسافرين مصرف كند، صدر الدين 
گفتند  ار دينار پول در برابر او نهاد، باز او از پذيرفتن امتناع نمود. مىنپذيرفت. بار ديگر سلطان به زيارت او رفت و ده هز 

كند و چون اين موضوع را با او در ميان نهاده بودند گفته بود من چندان از خوردن  صدر الدين سه روز يك بار افطار مى
 (14كنم كه حالت اضطرار دست دهد و اكل ميته بر من جائز گردد. ( امساك مى

صلحا امام عابد عالم خداپرست يگانه روزگار و فرزانه زمان كمال الدين عبد اللّه غارى بود، او را از جهت انتساب  ديگر از
خواندند. غار مزبور در نزديكى زاويه شيخ نظام الدين  به غارى كه در بيرون دهلى جايگاه خود قرار داده بود به اين نام مى

 .به زيارت او رفتمبذاونى بود و من سه بار در همان غار 

  داستان كرامت شيخ

 .غلامى داشتم كه از من بگريخت و بعد آن را در دست يكى از تركها يافتم

 .خورد رفتم كه او را از دستش بگيرم شيخ گفت ولش كن اين غلام بدرد تو نمى

ماه كه گذشت آن غلام مولاى ترك هم مايل بود كه طورى مصالحه كنيم، سرانجام صد دينار گرفته غلام را به او دادم. شش 
 .خود را كشت و بوسيله مأمورين حكومتى دستگير شد، او را به فرزندان مقتول سپردند و آنان به قصاص پدر او را كشتند

اين داستان موجب شد كه من نسبت به شيخ اعتقاد پيدا كردم و ملازم خدمت او گشته پشت پا بر دنيا زدم. هر چه داشتم 
داشت و پاره  كينان بخشيدم و مدتى پيش شيخ بودم. شيخ ده روز و بيست روز پشت سر هم روزه مىبه درويشان و مس

پرداخت. من در ملازمت او بودم تا سلطان به سراغ من فرستاد و دوباره در دام دنيا افتادم.  بيشتر شب را به عبادت مى
 .به تفصيل خواهم آوردخداوند عاقبت كارها را بخير فرمايد. در آينده چگونگى داستان را 

  فتح دهلى و پادشاهان آن

  از فقيه امام علامه قاضى القضاة هند و سند، كمال الدين محمد بن برهان
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طلب را بر محراب از دست كفار هند و گرفته شد. اين م 584غزنوى ملقب به صدر جهان، شنيدم كه شهر دهلى به سال 
) اتفاق 16) نيز قاضى القضاة به من گفت كه فتح شهر به دست امير قطب الدين آيبك (15جامع اعظم هم نوشته يافتم. (

داشت و يكى از غلامان سلطان بزرگ شهاب الدين محمد بن سام غورى پادشاه غزنه و » سپهسالار«افتاد و اين امير لقب 
م فرزند سلطان محمود سبكتكين فاتح نخستين هندوستان غلبه كرد و اين سلطان شهاب الدين خراسان بود كه بر امير ابراهي

امير قطب الدين مذكور را با لشكرى گران به هند فرستاد و او شهر لاهور را مسخر ساخته در آنجا سكونت جست و  
زند و هواى مخالفت و  ل مىكارش بالا گرفت. حاسدين پيش سلطان سعايت او را كردند و گفتند كه او كوس استقلا

نافرمانى بر سر دارد. اين خبر به گوش قطب الدين رسيد و او پيشدستى كرده شبانه به غزنه آمد و پيش سلطان رفت و هيچ 
يك از مخالفين او از اين قضيه با خبر نشدند. بامدادان سلطان بر تخت خويش نشست و آيبك را در زير تخت جاى داد 

كردند پيش سلطان آمدند سلطان سخن از  شد و چون نديمان و خواصى كه سعايت او مى ديده نمى بطورى كه از بيرون
دانيم او داعيه استقلال دارد و  آيبك به ميان آورد و آنان سرپيچى و نافرمانى او را با آب و تاب بيان كردند كه ما مى

م زد و آيبك را بخواند، وى از زير تخت درآمد و پزد. سلطان پاى بر تخت كوبيد و دست بر ه سوداى پادشاهى در سر مى
 .در پيش روى حضار سر درآورد. مخالفين از ترس به خاك افتادند و زمين بوسه زدند

سلطان گفت اين گناه را بر شما بخشودم ليكن ديگر بار درباره آيبك سخن بر زبان نرانيد و آيبك را فرمان داد تا به هند 
ر دهلى و شهرهاى ديگر را مسخر گردانيد و اسلام از زمان او در آن نواحى مستقر گرديد، بازگردد و او در مراجعت شه

 .وى تا هنگام وفات در دهلى اقامت داشت

 (17سلطان شمس الدين للمش (

شمس الدين اول كسى است كه در شهر دهلى به استقلال حكومت كرد، و از غلامان قطب الدين آيبك بود و امارت 
 .و را هم بر عهده داشتلشكر و نيابت ا

  وى بعد از مرگ قطب الدين دم از استقلال زد و مردم را مجبور كرد كه با او بيعت
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بكنند. فقها به پيشوائى وجيه الدين كاشانى قاضى القضاة براى مذاكره در اين باب پيش او آمدند و قاضى بر سبيل عادت 
اى به دست آنان داد كه بموجب  در كنار او نشست. سلطان مقصود آنان را دريافت و گوشه بساط را بلند كرده عقد نامه

اضى و فقها بعد از قرائت آن سند بيعت كردند و او در فرمانروائى استقلال ) ق18آن وى را از غلامى آزاد كرده بودند. (
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يافت و مدت آن بيست سال طول كشيد. وى مردى عادل و صالح و كريم بود، از جمله آثار خير او اين بود كه در ردّ 
تعدى قرار گرفت داد و فرمان داده بود كه هر كس مورد ظلم و  مظالم و احقاق حق مظلومين شدت عمل به خرج مى

نشست  پوشند، چه روزهائى كه سلطان براى پذيرائى مى ) و چون مردم هند همه لباس سپيد مى19اى رنگين بر تن كند ( جامه
رفت، هر كس لباس رنگين داشت پيدا بود و شكايتش مورد رسيدگى قرار  و چه در روزهائى كه به اسب سوارى مى

گفت ممكن است كسانى شب هنگام در معرض  لطان را خشنود نساخت، مىگرفت. پس از چندى اين ترتيب نيز س مى
ستم قرار گيرند و من بايد كارى كنم كه زودتر به شكايت آنان رسيدگى شود؛ پس دستور داد كه بر در كاخ مجسمه دو شير 

اخته بودند كه به زنگ از مرمر كار گذاشتند. اين دو شير روى دو برج قرار داشتند و بر گردن آنها دو زنجير آهنين اند
آوردند و سلطان با شنيدن  گرفتند جرس را به حركت در مى شد. شبها آنان كه مورد ظلم و تعدى قرار مى بزرگى منتهى مى

 .كرد صداى آن فورا فرمان رسيدگى صادر مى

 .بعد از فوت سلطان شمس الدين سه تن اولاد ذكور از او بر جاى ماندند

بعد از او حكومت دهلى را داشت و دو ديگر معز الدين و ناصر الدين نام داشتند. دخترى نيز به يكى ركن الدين بود كه 
 .نام رضيه از او باقى ماند كه با معز الدين از يك مادر بودند. چنانكه گفتيم بعد از او ركن الدين به حكومت دهلى نشست

  سلطان ركن الدين

) بيعت كردند و او بناى كار خود را با تعدى به برادر خود معز الدين 20(بعد از مرگ سلطان شمس الدين با ركن الدين 
  آغاز كرد و او را به قتل رسانيد. رضيه كه با او از يك مادر بود اين عمل را مورد اعتراض قرار داد و او تصميم بر قتل رضيه
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ز روزهاى جمه ركن الدين به قصد نماز بيرون آمد، رضيه بر بام كاخ قديم كه مجاور جامع اعظم است و گرفت. در يكى ا
) بالا رفت و لباس رنگين مظلومين بر تن كرد و خود را در معرض ديدار مردم قرار داده از 21شود ( ناميده مى» دولتخانه«

خواهد مرا نيز به قتل رساند. رضيه  خود را كشته و مى بالاى بام با آن سخن گفت و اظهار داشت كه اين شخص برادر
روزگار دولت پدر خويش را به ياد مردم آورد و كارهاى نيك و خدمات او را برشمرد. مردم از بيانات او به هيجان آمده بر 

رد. ركن الدين را ركن الدين كه در مسجد بود شوريده او را گرفتند و پيش رضيه آوردند. رضيه گفت قاتل را بايد مجازات ك
 .به قصاص برادر بقتل رسانيدند و چون ناصر الدين برادر آنان هنوز صغير بود مردم به فرمانروائى رضيه اتفاق كردند

 (22سلطان رضيه (

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



پس از قتل ركن الدين سپاهيان به حكمرانى رضيه گردن نهادند و او را بر مسند حكومت نشاندند. رضيه چهار سال با 
پوشانيد.  شد و روى خود را نمى كشوردارى كرد، او مانند مردان با تير و تركش و ملازمان، سوار اسب مى  استقلال تمام

بعدها او را متهم كردند كه با يكى از غلامان حبشى خود روابطى دارد بدين ترتيب مردم بر خلع وى همداستان شدند و او 
 (23ر الدين را به جاى او نشاندند. (را به نكاح يكى از خويشاوندانش درآوردند و برادرش ناص

  سلطان ناصر الدين و پايان كار رضيه سلطان

بعد از خلع رضيه برادر كوچك او ناصر الدين به حكومت رسيد و مدتى بر مسند حكمرانى قرار داشت تا رضيه و شوهرش 
 .نان بودند بر ضد او قيام كردنداى از اهل فساد كه در فرمان آ به مخالفت او برخاستند و به كمك غلامان خود و عده

) كه سمت نيابت او را داشت و بعد از او به حكومت رسيد به جنگ 24ناصر الدين با غلام خود غياث الدين بلبن (
طاقت كرد، زارعى  شورشيان رفت و لشكر رضيه شكست خورد و رضيه موفق به فرار شد ولى گرسنگى و خستگى او را بى

 ن بود پيش او رفت و چيزى خواست تا بخورد، زارع پاره نانى به او دادرا ديد كه مشغول كشت زمي
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كه خورد و خواب بر او چيره گشت. رضيه لباس مردانه پوشيده بود و چون خواب او را درربود زارع نگاه كرده زير لباس او 
اشت ديد و دريافت كه او مرد نيست، پس او را كشت و لباسش را كند و اسبش را به صحرا قباى مرصعى را كه بر تن د

هاى او را به بازار برد تا به فروش برساند، بازاريها از  رها كرد و جسد او را در مزرعه خود مدفون ساخت. بعد يكى از جامه
ك خوردن اقرار كرد كه رضيه را كشته است و محل وضع او بد گمان شده او را پيش داروغه آوردند و در آنجا بعد از كت

اى بر گور  دفن او را نيز نشان داد. جسد مقتوله را از خاك درآورده بعد از غسل كفن كردند و همانجا مدفون ساختند و قبه
جون در يك رود و آن در كنار رودخانه بزرگ  او بنا نهادند. اينك قبر رضيه زيارتگاه است و از مزارات متبركه بشمار مى

 .فرسخى شهر واقع شده است

 .ناصر الدين بعد از قتل رضيه سلطان مدت بيست سال به استقلال حكم راند

كرد. قاضى   هائى از كلام اللّه مجيد را نوشته از عايدى فروش آن اعاشه مى او پادشاهى صالح بود كه به خط خود نسخه
 .اد و آن به خطى خوش و استادانه نوشته شده استكمال الدين قرآنى را كه به خط او بود به من نشان د

 .پردازم ناصر الدين به دست نائب خود غياث الدين بلبن كشته شد و اين بلبن داستان جالبى دارد كه اينك به نقل آن مى
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  سلطان غياث الدين بلبن

نى كرد. پيش از اين زمان نيز بعد از آنكه بلبن مولاى خود سلطان ناصر الدين را به قتل رسانيد مدت بيست سال حكمرا
مدت بيست سال سمت نيابت سلطان را داشت. او از بهترين پادشاهان و مردى حليم و عادل و فاضل بود. از جمله 

پرداختند و هر كس  آمد وام او را مى اى به نام دار الامن بساخت كه هر وامدارى در آن خانه مى مكارم او اين بود كه خانه
آمد  شد از شر او در امان بود و هر كس كه ديگرى را كشته بود و به آنجا مى ويا به آنجا پناهنده مىاز خوف يكى از اق

كردند. بلبن بعد از مرگ در همين خانه به خاك سپرده شد و من گور او را در  وسايل ترضيه خاطر اولياى مقتول را فراهم مى
 .آنجا زيارت كردم
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  بخشى درويش تاج

گويند يكى از دراويش بخارا همين بلبن را كه مردى كوتاه و محقر و زشت بود ديد و او را از سر تحقير صدا زد:  مى
و » از آن انار براى من بخر«درويش را طرز پاسخ او خوش آمد و گفت: ». فرموديد آقا! چه مى«بلبن گفت: ». تركك«

و چند پول سياه كه همه موجودى او بود درآورده از » چشم«فروختند به او نشان داد. بلبن گفت  كه در دكانى مىانارى را  
بلبن دست خويشتن بوسيد و گفت ». برو كه ملك هند را به تو بخشيديم«آن انار خريد و به درويش داد. درويش گفت 

تا سلطان شمس الدين للمش بازرگانى را مأمور كرد كه براى او  پذيرفتم و راضى شدم. اين داستان در خاطر بلبن مانده بود
اى غلام بخرد و او صد تن غلام خريد كه بلبن نيز در ميان آنان بود، سلطان كه غلامان را  از سمرقند و بخارا و ترمد عده

يكى را قبول ندارم. بلبن  ديد همه را پسنديد بجز بلبن كه بواسطه زشتى و بد منظرى مورد توجه واقع نگرديد و گفت: اين 
اى؟ سلطان خنديد و گفت: براى خودم. بلبن گفت: من يكى را هم براى  گفت: خوند عالم اين غلامان را براى كى خريده

اعتنائى بود و كار سقائى را به او  خدا بخر. سلطان گفت: خيلى خوب، و او را هم پذيرفت. بلبن در ميان غلامان مورد بى
ندان نجوم به سلطان شمس الدين گفته بودند كه يكى از غلامان كشور را از چنگ پسرت درخواهد محول كردند. دانشم

كردند ليكن او روى طبيعت صلاح طلب  آورد و بر او مسلط خواهد گشت و اين مطلب را مرتب به ذهن سلطان تلقين مى
مادر فرزندان سلطان بود رسيد، خاتون اين و دادگستر خود التفاتى به اين سخنان نداشت تا خبر به گوش خاتون بزرگ كه 

مطلب را با سلطان در ميان نهاد و طورى كرد كه در دل او كارگر افتاد و منجمين را جمع كرد و پرسيد اين غلام را كه 
اد دانيم؛ سلطان فرمان د شناسيد؟ گفتند آرى نشانى او را مى گوئيد ملك از دست فرزند من درخواهد آورد اگر ببينيد مى مى
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دانيم در اين ميان نيست. نزديك  غلامان را دسته دسته در آنجا حاضر آورند، منجمين همه را ديدند و گفتند آن كه ما مى
 مان برود از بازار ايم پولى رويهم بگذاريم يكى غروب بود كه سقاها با هم گفتند گرسنه شده
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يزى بخرد. بلبن مأمور شد كه اين كار را انجام دهد چه در بين آنان محقرتر از او كسى نبود، چون خوراكى كه چ
 خواستند در آن بازار نبود بلبن به بازا مى
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 .چون او به محمد شاه نزديك نبود

  محمد تغلق؛ مراسم دربارى .19

  محمد شاه

شد ولى  ناميده مى» جونه«ايم او تا اين هنگام  بعد از مرگ تغلق فرزندش محمد وارث بلا منازع او گرديد. بطورى كه گفته
ام مطالبى  ) آنچه من درباره سلاطين هند تا كنون گفته1نام محمد و كنيه ابو المجاهد بر خود نهاد. ( چون به سلطنت رسيد

ام ليكن  ) استفاده كرده2ام و بيشتر آن را از قاضى القضاة شيخ كمال الدين برهان غزنوى ( است كه از ديگران شنيده
 .باشد ت خود من مىنويسم غالب آن از مشاهدا مطالبى كه درباره اين پادشاه مى

 قضاوت ابن بطوطه درباره شاه هند

دارد يكى بذل و بخشش و ديگرى خونريزى، در سراى او هرگز از اين دو  اين پادشاه دو چيز را از همه بيشتر دوست مى
شجاعت او  نشانند. داستانهاى كرم و اى را بر خاك مرگ مى پوشانند يا زنده ماجرا فارغ نيست، يا درويشى را جامه دولت مى

دارد زبانزد مردم است. با همه اينها او شخصا مردى فروتن و  گيريهائى كه درباره مجرمين و جنايتكاران روا مى و سخت
نمازان شدت  دارد، مخصوصا درباره نماز و سياست بى باشد و احترام شعائر دينى را محفوظ مى دادپرور و حقيقت طلب مى

افكن شده و به يمن اقبال   جمله شهر يارانى است كه هماى سعادت بر فرق آنان سايهدهد. اين پادشاه از  عمل بخرج مى
  كارهاى فوق العاده انجام
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كه از   اند. اما صفت جود و كرم بر سائر اخلاق او غالب است و در صفحات آينده عجايبى درباره او خواهيم آورد داده
گيرم كه هر چه از جود و كرم خارق  سلاطين گذشته نظير آن شنيده نشده و من خدا و فرشتگان و پيغمبران را گواه مى

دانم كه برخى از اين سخنان در   ام و من خود مى العاده او نقل خواهم كرد چيزى است كه از روى علم و يقين آن را دريافته
ت و آن را از قبيل محال عادى خواهند شمرد ليكن درباره چيزى كه من به چشم گوش عقل بسيارى از مردم نخواهد رف

توانم جز براستى سخن دارم و بسيارى از اين  ام نمى خويش ديده و شاهد درستى آن بوده و خود سهمى وافر از آن برگرفته
 .مطالب در بلاد مشرق به تواتر ثابت گشته است
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  وصف كاخ سلطنتى دهلى

كنند و  اى از قراولان نگهدارى مى نامند و آن درهاى متعدد دارد، در اول را عده مى» دارسرا«در دهلى  خانه سلطان را
نشينند و هر گاه اميرى يا بزرگى وارد شود آلات خود را به صدا درآورده با  ها در اين درمى زنها و سرنائى ها و بوق شيپورچى

لانى وارد شد ... در در دوم و سوم نيز همين ترتيبات مجرى است. دارند: فلانى وارد شد. ف آهنگ موسيقى اعلام مى
نشينند، جلاّد كسى است كه محكومين به قتل را سر از تن جدا  هائى هست كه جلاّدان در آنها مى بيرون در اول دكه

د و جسد آنان تا رسانن سازد و رسم آن نواحى بر اين است كه اين گونه محكومين را بر در سراى سلطان به مجازات مى مى
 .ماند سه روز در همانجا مى

هائى ساخته شده و رؤساى قراولان درها در آنها  فاصله بين در اول و در دوم، دهليز بزرگى است كه در دو طرف آن دكه
نشينند، در دوم نيز دربانان مخصوصى دارد و در فاصله بين در دوم و در سوم دكه بزرگى هست كه نقيب النقبا عمود  مى

نشيند و نقيبان با  ) بر سر، در آنجا مى3زرين در دست و كلاه زرين جواهر نشان كه بر قله آن پر طاووس نصب شده (
نشينند. در دوم به تالار  هاى زرين يا سيمين دارد در برابر او مى هائى كه دسته هاى زردوزى شده و كمرها و تازيانه دستارچه

 .باشد نشستن مردم مىشود كه مخصوص  وسيع و بزرگى منتهى مى
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نشينند و وظيفه دارند كه واردين را تحت نظر بگيرند تا كسى بدون  ) در آنها مى4هائى دارد كه دبيران ( در سوم نيز دكه
رسد دبيران  كنند. كسى كه به اين در مى ن مىواردين را هم معيّ  اجازه سلطان وارد نشود. تعداد همراهان هر يك از تازه

ها را هر  كنند كه مثلا فلانى يك ساعت يا دو ساعت از روز رفته وارد شد، و اين يادداشت ساعات ورود او را يادداشت مى
و بنظر  شود افتد توسط همين دبيران نوشته مى كند. و نيز گزارش اتفاقاتى كه دم درهاى كاخ اتفاق مى شب سلطان مطالعه مى

 .رسد و يكى از ملك زادگان مأمور است كه اين گزارشها را از آنها گرفته به حضور شاه ببرد شاه مى

ديگر از مراسم دربارى هند اين است كه اگر كسى سه روز يا بيشتر از دربار غيبت كند، خواه در غيبت خود عذرى داشته 
ه مخصوص از سلطان بگيرند. غايب اگر عذر موجهى از قبيل بيمارى باشد يا نه، از اين در كه بخواهد وارد شود بايد اجاز 

اى مناسب براى سلطان  گردند هديه يا غيره داشته بايد هديه مناسبى به شاه تقديم كند. همچنين مسافرينى كه از سفرها برمى
اى  اى يا سجاده راويش باشد سبحهآورند مثلا اگر مسافر از طايفه فقها باشد قرآنى يا كتابى يا چيزى نظير آن و اگر از د مى

 .كنند دهد، امرا و طبقات مشابه اسب و اشتر و اسلحه تقديم مى يا مسواكى يا چيزى مانند آن مى
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) اين ستونها از چوب است كه روى آنها 5شود. ( منتهى مى» هزار ستون«اين در سوم به تالار بسيار بزرگ و وسيعى به نام 
) و مردم 6هاى عالى آراسته است ( اند و اين سقف نيز با نقاشى از ستونها سقفى چوبين نهادهرا با روغن جلا كرده و بر فر 

 .آيند در مراسم با رعام در همين تالار به حضور سلطان مى

  ترتيب جلوس پادشاه

اخته و نشيند كه فرش سپيدى بر آن اند اى مى كند. او روى مصطبه پادشاه بيشتر هنگام عصر و گاهى اول روز جلوس مى
گذارند.  اند، مخده بزرگى در پشت و متكائى در هر يك از دو طرف راست و چپ پادشاه مى روى آن ناز بالشى قرار داده

 طرز نشستن او مانند كسى است كه بر سر نماز براى اداى تشهد
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 .نشينند ن همه اين نوع مىنشسته باشد (چهار زانو) و هنديا

ايستند.  ايستد و دبيران پشت سر وزير و حاجبان پشت سر دبيران مى نشيند وزير در مقابل او مى هنگامى كه پادشاه مى
تر  ) پسر عم پادشاه است كه سمت نيابت او را دارد و او از همه حاجبان به شاه نزديك7بزرگ حاجبان فيروز ملك (

 :ايستند عبارتند از كه به دنبال او مى  ايستد. حاجبان ديگر مى

» سيد الحجاب«و » شرف الحجاب«و » نائب وكيل الدار«و » وكيل الدار«و » نائب خاص حاجب«و » خاص حاجب» 
 .اى از كارمندان و مأمورين حاجبان و به دنبال آنان عده

خواهد جلوس كند  قيبان موقعى كه سلطان مىباشند. حاجبان و ن بعد از حاجبان، نقيبان قرار دارند كه در حدود صد تن مى
ايستد و با بادبزن بزرگى كه به دست دارد  گويند. امير بزرگ ملك قبوله بالاسر سلطان مى مى» بسم اللّه«به صداى بلند 

كند. صد تن از سلاحداران، شمشير و كمان و سپر در دست از سوى راست و صد تن ديگر از سوى  مگسها را دور مى
ايستند، در جهت طول تالار از چپ و راست بترتيب، قاضى القضاة و خطيب الخطبا و سائر قضات و  مى چپ سلطان

بزرگان فقها و بزرگان سادات و مشايخ و برادران سلطان و دامادهاى او و سران امرا و محترمين عزيزان (يعنى خارجيانى كه 
ايستند. آنگاه شصت اسب با زين و لگام و  ت سر هم مى) و افسران پش8اند) ( از كشورهاى ديگر به دربار هند آمده

باشند كه لگام و بندهاى آنها از  آورند، از اين اسبها چندين رأس حامل شعار خلافت مى تجهيزات سلطنتى به حضور مى
باشند   باشد و آنها اسبهاى سوارى خاص سلطان مى حرير سياه زربفت است ولى لگام اسبهاى ديگر از حرير سپيد زربفت مى
دارند، و سپس پنجاه پيل كه پيكرشان با حرير  كه نيمى از راست و نيمى از چپ در جائى كه سلطان بتواند ديد نگه مى
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آورند. بر گردن هر پيلى پيلبانى  شود مى شان با آهن پوشانيده شده و براى مجازات مجرمين از آنها استفاده مى زرتار و انياب
كند. بر پشت هر يك از پيلها چيزى  ) و با آن پيل را هدايت مى9تبرزين بر دست دارد (سوار است كه آلتى آهنين شبيه 

  چون صندوق بزرگ قرار دارد كه كما بيش
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ر پرچم نصب گرديده گيرند، و در چهار گوشه صندوق چها بيست تن مرد جنگى به نسبت بزرگى هيكل پيل در آن جا مى
كنند و  مى» خدمت«آيند در برابر او با فرود آوردن سر  اند كه وقتى به حضور سلطان مى است و اين پيلها را تعليم داده

گويند. از اين پيلها يك نيمه را در جانب راست و نيمه ديگر را در  چون پيل خدمت كرد حاجبان با صداى بلند بسم االله مى
 .دارند وف حضار نگه مىجانب چپ از پشت صف

آورد، حاجبان  اند سر خدمت فرود مى هر كس كه بايد در حضور سلطان بيايد بمحض ورود همان جا كه دربانان ايستاده
آورد، آنگاه شخص  شود كه صداى كسى كه مراسم خدمت را بجا مى گويند و صداى آنان بهمان اندازه بلند مى بسم اللّه مى

 .خورد رود و ديگر از آن جا تكان نمى در طرف چپ يا راست مجلس معين است مى مزبور به سر جاى خود كه

آورد حاجبان و نقيبان بجاى  شود از كفار هندو باشد همان وقت كه مراسم خدمت را به جاى مى اما اگر كسى كه وارد مى
ر دست، پشت سر حاضرين (خداوند هدايتت كند). غلامان سلطان، شمشير و سپر د» هداك االله«گويند  بسم االله مى

 .تواند برود مگر اينكه از صف حاجبان كه پيش روى سلطان قرار دارند رد بشود ايستند و هيچ كس در ميان غلامان نمى مى

 مراسم پذيرايى از خارجيان و تقديم هدايا

آيد كه نائبش هم به  مىشوند. نخست امير حاجب  اى تقديم كند حاجبان بترتيب تقدم وارد مى خواهد هديه وقتى كه كسى مى
دار با نائب خود و از پس آنها سيّد الحجاب و شرف الحجاب  دنبالش است و آنگاه خاص حاجب با نائب خود و وكيل

دهند كه چه كسى بر در است. آنگاه اگر وى اجازه بدهد هديه  كنند و سلطان را آگاهى مى آيند و در سه جا خدمت مى مى
دارند و صاحب هديه سه بار پيش از  پيش روى حضار در جائى كه سلطان بتواند ديد نگه مى را چند تن از مأمورين گرفته

اند اين عمل را  كند و يك بار ديگر در محضر سلطان همانجا كه حاجبان ايستاده آنكه وارد محضر سلطان شود خدمت مى
  سازد و هر گاه شخص مكرّر مى
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گيرد. آنگاه سلطان به لطف و مهربانى با  ايستد و گرنه پشت سر او جاى مى معتبر و مهمى باشد در رديف امير حاجب مى
خواهد  اى را كه تقديم داشته مى كند و هديه گويد حتى اگر شخص محترمى باشد با او مصافحه يا معانقه مى او خوشآمد مى

كند و تحسين و تعريف  اى باشد به دست خود آن را زير و رو مى اگر سلاحى يا جامه و چون آن را پيش او آوردند
دهد كه به رسم هند مبلغى درخور حال و وضع آن شخص بعنوان پول  نمايد تا خاطر هديه آورنده خوش گردد و فرمان مى مى
 (10باو بپردازند. (» سرشوئى«

 رسد هدايايى كه از طرف حكام مى

ام ولايات بخواهند چيزهائى بابت هديه بدهند يا عوائد ديوانى ولاياتى را كه تحت حكومت دارند تقديم  در مواردى كه حك
» خشت«هائى آجر مانند كه آن را  كنند طلا و نقره را به شكل ظروفى مانند طشت و ابريق و غيره و نيز به صورت شمش

اى از آن هدايا را به  شوند و هر يك قطعه د برديف وارد مىآورند. فراشها كه از غلامان سلطنتى هستن ) درمى11نامند ( مى
دست دارند. اگر در ميان هدايا فيل باشد آنها را و پس اسبان بازين و لگام و آنگاه استرها و اشترها را با اموالى كه بر آنها 

آباد  روزى كه سلطان از دولت آورند. من در مراسم تقديم هداياى وزير خواجه جهان در بيرون شهر بيانه، اند مى بار كرده
 .گشت، حضور داشتم بازمى

هدايا را بهمان ترتيب كه گفتم وارد كردند، از جمله چيزهائى كه آن روز ديدم يك سينى مملو از ياقوت و يك سينى مملو از 
ق نيز در اين مراسم ) پادشاه عرا12زمرد و يك سينى پر از لؤلؤ اعلا و گرانبها بود. حاجى كاون پسر عم سلطان ابو سعيد (

 .اى از هدايا به او بخشيده شد و شرح آن بعدها خواهد آمد حاضر بود و بهره

 مراسم نماز عيد

هاى عيد براى هر يك از ملوك و خواص و ارباب دولت و خارجيان مقيم دربار و دبيران و حاجبان و نقيبان و  پادشاه شب
  مداد عيد پيلها را با حرير و طلا و جواهر آراسته بيرونفرستد. با اميران و غلامان و خبرگزاران خلعت مى
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افرازند.  ها خاص سوارى سلطان است كه شانزده چتر ابريشمين جواهرنشان بر فراز آنها برمى آورند. شانزده عدد از پيل مى
وى هر فيل ناز بالشى از ابريشم گوهر نشان قرار دارد. سلطان بر يكى از پيلها دسته اين چترها از طلاى ناب است و ر 

) پيشاپيش 13پوشى است مرصع با انواع جواهر گرانبها ( كشند. اين غاشيه زين برمى» غاشيه«نشيند و در پيش روى او  مى
باشد و آنگاه  مرصع به جواهر هم مى پادشاه نخست غلامان سياه و سپيد دستارچه بر سر با كمرهاى زرين كه برخى از آنها
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باشند و هر يك كلاهى زرين بر سر و كمرى زرين بر ميان و شلاقى با دسته زرين در كف  نقيبان كه در حدود سيصد تن مى
 .كنند ) حركت مى14دارند (

گر قضات و و سپس قاضى القضاة كمال الدين صدر جهان غزنوى و قاضى القضاة صدر جهان ناصر الدين خوارزمى و دي
كنند. همه  خارجيان مقيم دربار، از خراسانيان و عراقيان و شاميان و مصريان و مغربيان، هر يك سوار پيلى حركت مى

كنند و سلطان به اين  ها تكبير گويان حركت مى ) مؤذنان نيز سوار پيل15نامند. ( مى» خراسانى«خارجيان را در هندوستان 
هاى  ها و علم در اين موقع سپاه منتظر مقدم سلطان است و فرمانده هر فوج با طبلآيد  ترتيب از در كاخ بيرون مى

آيد، قضات  مخصوص در محل خود ايستاده است. سلطان در حالى كه جماعت مذكور پياده پيشا پيش او هستند پيش مى
ها و  ها و طبل عبارت از علم يعنى علائم مخصوص سلطنتى كه» مراتب«پردازند، به دنبال سلطان  و مؤذنان به ذكر خدا مى

كند. آنگاه نزديكان سلطان و برادر او مبارك خان و سپس برادر زاده سلطان به  ها و شيپورها و سرناها باشد حركت مى توپ
رسند و به دنبال آنان وزير و ملك مجير بن  نام بهرام خان و پسر عم او به نام ملك فيروز با مراتب و سربازان خود فرامى

آيد. اين ملك حرمت فراوانى در پيش سلطان دارد و  رجا و ملك كبير قبوله هر يك با مراتب و سربازان خاص مىذى ال
باشد. صاحب ديوان او به نام ثقة الملك علاء الدين على مصرى معروف به ابن  داراى جاه و مقام و ثروت فراوان مى

رسد. بعد از اين ملك، ملك نكبيه  ليانه به سى و شش لك مى) مرا خبر داد كه مخارج ملك و غلامان او سا16الشرابشى (
اند به ترتيب با مراتب  و به دنبال او ملك بغره و ملك مخلص و ملك قطب الملك كه همه از امراى بزرگ و ملازمين سلطان

 و سربازان خود
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 .(علائم مخصوص و دسته موزيك) ندارند» مراتب«ديگر در مراسم عيد حق استعمال  كنند ولى امراى حركت مى

كنند هم خود و هم اسبهايشان زره بر تن دارند و بيشتر از غلامان  همه اشخاصى كه در آن روز با سلطان حركت مى
ت و امراى بزرگ و خارجيان شود و به فرمان او قضا رسد همانجا متوقف مى اند. چون سلطان به دروازه مصلى مى پادشاه

خواند. در مراسم عيد قربان شترى  شود و امام نماز را بجاى آورده خطبه مى شوند، آنگاه سلطان پياده مى سرشناس وارد مى
) و براى اينكه خون آن حيوان به لباس او نرسد لنگى ابريشمين بر ميان 17كند ( آورند كه سلطان با نيزه نحرش مى نيز مى
 .گردد آنگاه سوار پيل به كاخ خود بازمى بندد و مى

 بارگاه سلام روز عيد
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زنند. بارگاه مانند چادر بزرگى  مى» بارگاه«آرايند و تمام تالار را  روزهاى عيد محوطه كاخ را فرش كرده با بهترين زيورها مى
) و در داخل آن 18عبيه گرديده (هائى ت است كه بر ستونهاى بزرگ و متعدد استوار شده و از هر طرف در پيرامون آن قبّه

دهند و در فاصله هر دو  اند. اين درختان را در سه رديف قرار مى از ابريشم رنگين شبيه درختانى با گلهاى شكفته در آورده
گذارند كه ناز بالشى با پوشش مخصوص بر روى آن قرار دارد و سرير اعظم و بخوردان شاهى را بر  درخت تختى زرين مى

هاى جواهر نشان. طول سرير بيست و سه وجب و  دهند و آن سراسر از زرناب ساخته شده با پايه ر جاى مىصدر تالا
 .توان آنها را بهم پيوست و از هم جدا كرد عرض آن نصف اين مقدار است. سرير از قطعات مجزا تركيب شده است كه مى

گذارند و چترى مرصع به  اى مى ود. روى تخت، و سادهش هر قطعه از سرير بعلت سنگينى وزن طلا بوسيله چند تن حمل مى
گويند آنگاه  مى» بسم االله«گيرد حاجبان و نقيبان به بانگ بلند  افرازند. چون سلطان بر سرير قرار مى جواهر بر فراز آن مى
هاى سلطان و شود. نخست قاضيان و خطيبان و علما و سادات و مشايخ و برادران و اقارب و داماد مراسم سلام آغاز مى

  سپس خارجيان مقيم دربار (عزيزان) و آنگاه وزيران و امرا و بزرگان غلامان و سران سپاه پشت سر هم، بترتيب
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 .آيند آنكه در هم آميزند يا مزاحمتى ايجاد كنند، براى سلام مى و بى

اى  اى به او بخشيده شده باشد در آن روز مقدارى پول طلا در كيسه اين است كه هر كس قريه از جمله مراسم روز عيد
اندازد و بدين ترتيب مال هنگفتى گرد  نويسد و در طشت طلائى كه آنجا هست مى گذارد و روى آن اسم خويشتن را مى مى
 .بخشد آيد كه سلطان به هر كس بخواهد مى مى

دهند. و در  شان طعام مى راى اشخاصى كه در اين مراسم حضور دارند بر حسب مقام و موقعيتبعد از انجام مراسم سلام ب
شود. اين بخوردان هم مانند سرير از قطعات  اين روزها بخوردان بزرگ كه ماننده برجى از زرناب است به مجلس آورده مى
ار كنند. در اندرون بخوردان سه اطاقك ترتيب مجزائى تشكيل شده كه هر قسمت آن را چندين تن بايد بياورند و رويهم سو 

سوزانند چنانكه دود آن تمام  اى مى ) و عنبر اشهب و عنبر جاوه19اند كه بخورگران در آنها عود قمارى و قاقلى ( داده
اين  افشانند. گيرد و پيشخدمتها در گلابدانهاى زرين و سيمين عطر و گلاب آورده بر سر و روى حضار مى تالار را فرا مى

آورند، و در غير آن روزها سلطان بر سرير زرين ديگرى  سرير و بخوردان را فقط در دو روز عيد فطر واضحى بيرون مى
 (20دهند. ( كند. و بارگاه (محل پذيرائى) را در جاى دوردستى ترتيب مى جلوس مى

  وصف بارگاه سلطانى
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ايستد، ملك نكبيه بر در  ند، عماد الملك سرتيز بر در اول مىنشي بارگاه سلطانى سه در دارد. سلطان در درون بارگاه مى
گيرند و مردم بترتيب قدر و مقام خود  دوم و يوسف بغره بر در سوم، امراى غلامان مسلح از چپ و راست بارگاه جاى مى

اى به  عصاى نقرهايستند. شحنه بارگاه (رئيس انتظامات) ملك طغا نام دارد كه عصاى زرينى بر دست دارد و نائب او  مى
گيرند، آنگاه حاجبان و  كنند. دبيران از پشت سر وزير جاى مى گيرد و نظم و ترتيب صفوف را محافظت مى دست مى
آيند. در مقدمه خنياگران، دختران پادشاهان كافر هندو كه در آن سال به اسارت  ايستند و سپس خنياگران مى نقيبان مى

بخشد و آنگاه  كنند. شاه اين دختران را به امرا و عزيزان مى خوانند و رقص مى آواز مىاند وارد شده  سلطان هند در آمده
 دختران هندو
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و شوند و پس از رقص و آواز از طرف سلطان به برادران  اند وارد مى هاى سلطنتى به اسارت در آمده كه از غير خانواده
گيرد. روز بعد نيز در  شوند و اين مراسم در ساعات واپسين روز انجام مى خويشاوندان و دامادها و شاهزادگان بخشيده مى

پردازند و در پايان مراسم از طرف سلطان به  شود و دختران خنياگر به رقص و آواز مى همين ساعات جشنى ترتيب داده مى
دهد و  كند به آنان انعام مى سلطان مراسم ازدواج خويشاوندان خود را اجرا مى شوند. روز سوم امراى مماليك بخشيده مى

روز چهارم خاص آزاد كردن غلامان است و روز پنجم روز آزادى كنيزان. روز ششم مراسم ازدواج بين كنيزان و غلامان 
 .هندد هاى عيد را خاتمه مى شود و روز هفتم بعد از دادن صدقات مراسم پذيرائى برگزار مى

 گيرد مراسمى كه در مراجعت شاه از مسافرتها انجام مى

افرازند بعضى از  ها برمى آرايند. شانزده چتر بر بالاى شانزده تا از فيل گردد فيلها را مى هنگامى كه سلطان از سفر بازمى
است مرصع با   كشند كه پوششى چترها از ابريشم زربفت و بعضى ديگر جواهر نشان است. پيشاپيش سلطان غاشيه مى

كشند و در  دهند كه هر يك چند طبقه دارد و روى آن را حرير مى گوهرهاى نفيس. و نيز طاقهاى چوبى گنبدوار ترتيب مى
ها و بهترين زيورها جاى دارند و در وسط هر طاق حوض بزرگ  هر طبقه كنيزان آوازه خوان و رقاصگان با زيباترين جامه

نوشند و بعد از شربت، تنبول  شربت كه همه مردم از آيند و روند و بومى و غريب از آن مىكنند مملو از  چرمينى تعبيه مى
رود و تمام ديوارهاى  گسترانند كه اسب سلطان روى فرش حرير راه مى هاى حرير مى دهند. فاصله طاقها را پارچه و فوفل مى

پوشانند و آنگاه  هاى ابريشمين مى سلطنتى با پارچه خيابانهائى را كه در مسير سلطان واقع شده از دروازه شهر تا در كاخ
شود و افواج و سربازان در پشت سر او  روند وارد مى سلطان در حالى كه هزاران تن از غلامان پياده پيشاپيش او راه مى

 .آيند مى
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اده كوچك روى كرد من خود شاهد بودم كه سه چهار دستگاه رعّ  در يكى از مسافرتها كه سلطان به پايتخت مراجعت مى
 فيلها گذاشته بودند و بوسيله آنها
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ها مشغول  آورى اين سكه ) و مردم در سراسر مسير شاهى به جمع21انداختند ( هاى طلا و نقره به سوى مردم مى سكه
 .بودند

  سفره خاص سلطان

شود بر دو نوع است: طعام خاص و طعام عام، اما طعام خاص غذاى معمولى سلطان است و  مىغذائى كه در دربار صرف 
خورد. بر سر غذاى سلطان امراى بزرگ و  عادت او چنان است كه غذا را در مجلس خود با كسانى كه حضور دارند مى

كس از خارجيان مقيم دربار يا   شوند و هر امير حاجب پسر عموى پادشاه و عماد الملك سر تيز و امير مجلس حاضر مى
خواهد يكى از حضار را اكرام  كند. گاهى نيز كه مى امرا را كه سلطان بخواهد مورد لطف قرار دهد به طعام خاص دعوت مى

دهد. وى بايد بشقاب را به دست  نانى بر آن گذاشته به دست آن شخص مى گيرد و پاره بيشترى بنمايد بشقابى به دست مى
فرستد  دست راست خدمت كند، حتى گاهى كه سلطان از غذاى خاص براى اشخاصى كه حاضر نيستند مى چپ گرفته با

خورد، من خود چند بار در طعام  دهد و آن غذا را با كسانى كه حاضر باشند مى آن شخص نيز همين مراسم را انجام مى
 .خاص حضور داشتم و در حدود بيست تن بر سر سفره بودند

  سفره عام

زنند: بسم اللّه. رئيس نقيبان گرزى زريّن و  آورند و هنگام آوردن آن نقيبان بانگ مى عام را از آشپزخانه سلطنتى مى طعام
رسند صداى بسم االله نقيبان  كنند و چون به در چهارم مى نائب او گرزى سيمين به دست دارند و پيشاپيش خوان حركت مى

ماند و چون خوان گسترده شد نقيبان صف  بجز پادشاه كه همچنان نشسته مىخيزند  پيچد و همه بر پاى مى در تالار مى
كند. حاضرين نيز از صغير  راند و پس از پايان سخن خدمت مى بندند. امير نقيبان سخنانى در مدح پادشاه بر زبان مى برمى

د از سر جاى خود تكان بخورد كنند و رسم بر آن است كه در هنگام سخنرانى نقيب النقبا هيچ كس نباي و كبير خدمت مى
  و هر كس فورا بايد راست و بيحركت
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كند و در پايان سخنرانى او دوباره همه حضار مراسم  بايستد تا سخنان او تمام شود. آنگاه نائب نقيب النقبا آغاز سخن مى
 .نشينند آورند و سپس مى خدمت بجاى مى

اگر چه او خود از اين امر اطلاع  -رسانند كه غذا حاضر است اند كتبا به عرض سلطان مى آنگاه دبيرانى كه بر در سراى
شود و او پس  گزارش توسط كودكى از ابناء ملوك كه اين مأموريت را بر عهده دارد به نظر سلطان رسانيده مى  -داشته باشد

 .كند گ را براى ترتيب مهمانان و پذيرائى از آنها معيّن مىاز خواندن آن يكى از امراى بزر 

اند با برنج و جوجه و سموسك كه  غذا عبارت است از نان نازك و آش و بريانى و گرده نانهائى كه در لاى آن حلوا گذاشته
 .ايم پيشتر از آن سخن گفته و در چگونگى ترتيب آن شرحى آورده

نشينند آنگاه خويشاوندان سلطان و امراى بزرگ و كسان  و مشايخ بر بالاى خوان مى قاضيان و خطيبان و فقيهان و سادات
افتند. چون مدعوين  كند و در هم نمى گيرند و هيچ كس از محل معلوم خود تخطى نمى ديگر بترتيب سر جاى خود قرار مى

آورند و  آب نبات (شربت) پيش مىاى،  ) در ظرفهاى زرين و سيمين و مسين و شيشه22به طعام برنشستند شراب داران (
دهند كه بمحض خوردن آن حاجبان بسم االله  پيش از آنكه دست به خوراك برده شود هر كس را يك قدح شربت مى

گذارند. دو  اى مى برند و از همه نوع غذاهائى كه در سفره هست پيش هر كس حصه گويند و آنگاه دست به طعام مى مى
)، بانگ بسم االله حاجبان هنگام 23آورند ( هاى ارزيز فقاع مى رند و بعد از اتمام غذا در كوزهخو  نفر از يك بشقاب غذا نمى

شود و براى هر كس يك مشت فوفل خشك و  هاى تنبول و فوفل آورده مى خوردن فقاع هم بلند است و آخر سر طبق
گويند و  گيرد حاجبان بسم االله مى را مى دهند و چون كسى آن پانزده برگ تنبول كه با تار ابريشم سرخ بهم بسته شده مى

كند حاضرين نيز خدمت كرده  خيزند و اميرى كه براى پذيرائى معين شده بود خدمت مى آنگاه همه حضار مجلس برمى
 .خورند يكى پيش از ظهر و ديگرى هنگام غروب شوند. غذا را در دو وهله از روز مى مرخص مى
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 محمد تغلق؛ گشاد بازيهاى او .20

 جود و كرم پادشاه هند

گويم  گيرم كه هر چه مى ام خواهم آورد و خدا را گواه مى در اين باره من آنچه را كه خود حاضر بوده و به چشم ديده
داستانهائى كه در اين باره خواهم آورد همه زبانزد خاص و عام است و از كثرت درست و مطابق با واقع باشد. با آنكه 

شياع بحد تواتر رسيده و كشورهاى نزديك هند مانند يمن و خراسان و فارس پر از اين حكايات است و همه مردم سخاوت 
نند و خبر دارند كه او چگونه اين دا پادشاه هند خاصّه احترام و بذل و بخششى را كه او به خارجيان مقيم كشورش دارد مى

» عزيزان«عده را بر مردم مملكت خود ترجيح داده است و چه مزايائى براى آنان منظور داشته تا بجائى كه آنان را به لقب 
ملقّب گردانيده و مقرر فرموده است كه اين گونه اشخاص را عزيز بنامند نه غريب، زيرا شخص از شنيدن عنوان غربت 

 .گردد و اينك من برخى از عطاياى بيحد و حصر او را ذكر خواهم كرد آزرده خاطر مى دلشكسته و

  داستان شهاب الدين كازرونى

داشت. سلطان شهر كنبايه را به اقطاع ملك التجار » پرويز«اين شهاب الدين دوست ملك التجار كازرونى بود كه لقب 
 مزبور درآورده و وعده داده بود
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اى براى  كه او را به مقام وزارت انتخاب كند. ملك التجار شهاب الدين را كه دوست او بود پيش خود فراخواند و هديه
 :پادشاه تهيه كرد كه عبارت بود از

د و يك خيمه بزرگ مناسب با سراچه اى از طلا براى تزئين بر روى آن كشيده شده بو  هاى پارچه كه ورقه اى از تكه سراچه
هاى پر نقش و نگار  اى ديگر مخصوص استراحت كه همه را از پارچه مزبور و يك خيمه كوچكتر با ضميمه آن و خيمه

ساخته بودند، با تعداد زيادى استر. چون شهاب الدين اين هدايا را آورد ملك التجار در صدد مسافرت به پايتخت بود و 
و عوائد ديوانى ولايتى را كه به او سپرده شده بود با هدايائى براى سلطان ببرد. وزير خواجه جهان از  خواست ماليات مى

اى كه سلطان به ملك التجار كرده بود آگاهى يافت و اين موضوع اسباب ناراحتى او گشت، ولايت كنبايه و جزرات  وعده
دم آن نواحى كه غالبا كافر و برخى از ياغيان مسلح  (گجرات) قبل از تصدى ملك التجار تحت حكومت وزير بود و مر 

ها بر ملك التجار كه بقصد پايتخت  باشند به او دلبستگى و تمايل داشتند. وزير تدبيرى انديشيد كه اين دسته نشين مى كوه
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ه عادت خود كرد. روزى چاشتگاه ب روان بود دستبرد بزنند. ملك التجار با خزائن و اموال بهمراه شهاب الدين حركت مى
توقف كردند، سربازان متفرق گشته و بيشتر خفته بودند كه ناگهان جمع كثيرى از كفار بر آنان حمله آوردند. ملك التجار 

در اين واقعه كشته شد و اموال و خزائن او به باد غارت رفت. هداياى شهاب الدين نيز دستخوش چپاول گشت و او جان 
گزاران سلطان را از واقعه بياگاهانيدند و او بفرمود كه سى هزار دينار از محل عوائد خويش را از معركه نجات داد. خبر 

ديوانى ولايت نهرواله به شهاب الدين پرداخته او را به ديار خود بازگردانند. شهاب الدين نپذيرفت و گفت قصد من از اين 
سلطان نوشتند و او را بسيار خوش آمد و فرمان مسافرت ديدار روى پادشاه و خاكبوسى پيشگاه او است. اين جواب را به 

 .داد تا به اكرام و اعزاز به پايتخت بيايد

 .شد مصادف با روز ورود ما بود روزى كه شهاب الدين وارد پايتخت مى

همه ما را خلعت دادند و شهاب الدين را عطاياى بسيار بخشيدند. چندى بعد سلطان بفرمود تا شش هزار تنكه به من 
  خوند عالم«كه داستان آن را خواهم آورد. آن روز سلطان سراغ شهاب الدين را نيز گرفت، بهاء الدين فلكى گفت بدهند  
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مين زمان بروى ه«، يعنى شنيدم كه او بيمار است. سلطان گفت: »شنيدم زحمت دارد«) و بعد اضافه كرد: 1» (دانيم نمى
بهاء الدين نيز بهمين قرار رفتار كرد و سلطان ». در خزانه يك لك تنكه زر بگيرى و پيش او ببرى تا دل او خوش شود

خواهد بخرد و تا او خريد خود را تمام نكرده است هيچ كس  فرمان داد كه شهاب الدين با اين پول هر چه از امتعه هند مى
ثال داد سه كشتى مجهز با تمام لوازم و توشه و غيره در اختيار شهاب الدين بگذارند تا او به  اى نكند و نيز م از بازار معامله

كشور خود بازگردد. شهاب الدين به جزيره هرمز رفت و در آنجا خانه بزرگى ساخت كه من بعدها آن را ديدم. و نيز همين 
و به دربار سلطان ابو اسحاق آمده بود تا از او چيزى شهاب الدين را در شيراز ديدم كه همه دارائى خود را از دست داده 

بگيرد. ثروتى كه از هندوستان به دست آيد همين خاصيت را دارد و بسيار نادر باشد كه كسى بتواند چيزى از آن كشور در 
شهاب الدين  دهد. شود كه همه را از دست مى ببرد و اگر هم چنين اتفاقى بيفتد مانند شهاب الدين دچار گرفتاريهائى مى

 .ثروت خود را در انقلاباتى كه بر اثر اختلاف بين پادشاه هرمز و دو تن برادرزادگان او ايجاد شد به باد داده بود

  داستان ركن الدين

اى براى خليفه ابو العباس به مصر فرستاده و بلحاظ اعتقادى كه درباره خليفه داشت تقاضا كرده بود كه وى  سلطان هديه
ت هند و سند را براى او بفرستد. ابو العباس فرمان را توسط ركن الدين كه شيخ الشيوخ ديار مصر بود براى فرمان حكوم
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سلطان فرستاد. چون ركن الدين به هند رسيد سلطان در اعزاز و اكرام وى مبالغت فرمود و عطاياى بسيار درباره او مبذول 
كرد و آخر سر بعد از آنكه اموال فراوانى به او  حترام او قيام مىشد پادشاه با داشت. هر وقت ركن الدين وارد مجلس مى

بخشيد او را به مصر بازگردانيد. از جمله عطايائى كه به او داد تعدادى نعل اسب و ميخ آن بود كه از زرناب ساخته شده 
ين عازم كنبايه شد كه از آنجا ها را بر اسب خود بزن. ركن الد بود و به او توصيه كرد كه چون از كشتى پياده شدى اين نعل

  با كشتى به يمن برود ليكن مسافرت او مصادف شد با ماجراى عصيان قاضى
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چنگ جلال الدين كه اموال ابن كولمى را تصرف كرد. عطايائى نيز كه شيخ الشيوخ از سلطان گرفته بود در اين ماجرا به 
آمدى كه زر برى، «قاضى افتاد و او خود با ابن كولمى گريخت و به دربار سلطان بازآمد. شاه تا او را ديد بشوخى گفت: 

 .(2» (با دلبرى صنم خورى، زر نبرى و سر نهى

روم  ىاين سخن را سلطان بر سبيل مزاح گفت و بعد اضافه كرد كه خاطرت جمع باشد من، اكنون براى دفع فتنه مخالفين م
اند به تو باز خواهم داد. پس از آنكه من از هندوستان رفتم اطلاع يافتم كه سلطان به  و چند برابر آنچه را كه از تو گرفته

وعده خود وفا كرده و درباره شيخ الشيوخ تلافى ما فات شده و او با عطايائى كه از سلطان دريافته بود به مصر باز آمده 
 (3است. (

  ذىداستان واعظ ترم

اين واعظ فقيه كه به دربار سلطان آمده بود مدت يك سال در سايه لطف و احسان او بسر برد و بعد هواى وطن بر سرش 
 .زد و شاه به او اجازه بازگشت داد

شاه وعظ و سخنرانى فقيه را نشنيده بود و در همان روزها قصد مسافرت به ولايت معبر را داشت. اتفاقا هوس كرد كه پيش 
ها و  ) ترتيب دهند، ميخ4كه فقيه از هندوستان برود وعظ او را بشنود و بفرمود تا منبرى از صندل سپيد مقاصرى (از آن
هاى اين منبر را از زر ساخته و بر بالاى آن قطعه ياقوت بزرگى نصب كرده بودند. براى واعظ كه لقب ناصر الدين  تخته

اى همانند آن دادند. منبر را در داخل سراچه  ه جواهر و عمامهداشت خلعتى از جامه عباسى سياه زربفت و مرصع ب
سلطانى گذاشتند، شاه بر سرير خود نشست و خواص از چپ و راست وى، فقها و قضات و امرا هم در سر جاى خود 

نبود ليكن اى بليغ بر خواند و موعظتى در پيوست كه چندان هم فوق العاده  قرار گرفتند. ناصر الدين بر منبر رفت و خطبه
سعادت يارش شد و چون از منبر به زير آمد شاه برخاست و با او معانقه كرد و بر پيلش برنشاند و به همه حضار فرمان داد  
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كه پياده پيشا پيش او حركت كنند. من نيز در آن روز جزو شنوندگان بودم؛ ناصر الدين را تا سراچه مخصوصى كه روبروى 
  سراچه سلطنتى
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هاى بزرگ و كوچك آن نيز از حرير بود  براى او برافراشته بودند مشايعت كردند. اين سراچه همه از ابريشم الوان بود، خيمه
 .و در آن سراچه از او پذيرائى كردند

گذاشته بودند. اين ظروف عبارت بود از تنورى اى از سراچه ظروف زرينى را كه سلطان به واعظ عطا كرده بود   در گوشه
اش را به ياد ندارم و  هائى كه شماره دان و كاسه توانست توى آن جا بگيرد و دو ديگ چندان بزرگ كه يك آدم نشسته مى

ه ) و يك جا كتابى كه همه از طلاى ناب ساخته شد6اى كه چهار پايه داشت ( ) و مائده5چند كوزه و آبخورى و تميسنده (
 .بود

عماد الدين سمنانى دو تا از ميخهاى سراچه را درآورد يكى مسين بود و ديگرى را با روى سپيده كرده بودند اما بظاهر 
ها از طلا و بقيه از نقره باشند ولى حقيقت همان بود كه گفتيم. پادشاه همين واعظ را صد هزار دينار  نمود كه مسى چنان مى

 .ه بعضى را آزاد كرد و برخى را با خود به وطن بردو دويست سر غلام نيز بخشيد ك

  داستان عبد العزيز اردبيلى

عبد العزيز مردى فقيه و محدث بود كه در دمشق از محضر استادانى مانند تقي الدين ابن تيميه و برهان الدين بن البركح و 
ند آمده بود. پادشاه در حق او اكرام و جمال الدين المزّى و شمس الدين ذهبى و ديگران استفاده كرده پيش پادشاه ه

احسان فراوان نمود، اتفاقا روزى واعظ مزبور سخن در پيوست و احاديثى در فضيلت عباس (عمّ پيغمبر) و فرزند او (عبد 
اللّه) رضى االله عنهما و داستانهائى از مآثر و فضايل خلفاى بنى عباس نقل كرد. سلطان از دوستداران بنى عباس بود، از 

سخنان فقيه خوشش آمد و پاهاى او را بوسه زد و بفرمود تا يك سينى طلا كه هزار تنكه در آن بود پيش آوردند و آن را به 
 .ايم دست خويش بر سر فقيه نثار كرد و گفت اينها با سينى همه از آن تو باشد و ما اين داستان را پيشتر نيز آورده

  داستان شمس الدين اندكانى

 شمس الدين اندكانى مردى حكيم و شاعر و خوش طبع بود. اوفقيه  (7) 
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اى فارسى در مدح پادشاه بساخت كه بيست و هفت بيت داشت، سلطان در مقابل هر بيت هزار دينار باو بخشيد  قصيده
شده است چه پادشاهان گذشته در برابر يك بيت شعر هزار درهم داده  اى است كه از سلاطين حكايت و اين بزرگترين صله

 .باشد بودند كه ده يك صله سلطان مى

  اى داستان عضد الدين شبانكاره

عضد الدين در ولايت خود مردى ملا و فاضل و بزرگوار و مشهور و مورد احترام بود و چون آوازه فضل و دانش وى به  
ار به شبانكاره فرستاد تا باو بدهند ليكن اين مرد به هندوستان نيامد و سلطان هرگز او را گوش سلطان رسيد ده هزار دين

 .نديد

  داستان قاضى مجد الدين

در جلد اول كتاب، اخبارى درباره قاضى شيراز شيخ مجد الدين كه مردى دانشمند و صاحب كرامات بود نقل كرديم و 
آوازه اين مرد بزرگ نيز به گوش سلطان رسيد و ده هزار دينار توسط شيخ زاده اى درباره او خواهيم آورد.  بعدها نيز شمه

 .دمشقى به شيراز براى او فرستاد

 (8داستان برهان الدين ساغرجى (

آورد در راه بذل و بخشش  برهان الدين يكى از بزرگان وعاظ و مردى كريم و گشاده دست بود، او هر چه به دست مى
داد. داستان او به گوش سلطان رسيد، چهل هزار دينار به او فرستاد  گرفت و به مردم مى ام مىكرد حتى گاهى و  مصرف مى

و خواهش كرد كه به دهلى بيايد. برهان الدين پولها را گرفت و قروض خود را پرداخت ولى به كشور ختا رفت و به 
 .روم يستند نمىهندوستان نيامد و گفت من پيش پادشاهى كه علما در محضر او بايد سر پا با

  داستان حاجى كاون

  ) پسر عم سلطان ابو سعيد پادشاه عراق بود و برادر او موسى9حاجى كاون ( (9) 
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 .حكومت يكى از ولايات عراق را داشت. حاجى به دربار سلطان هند آمد و اكرام و اعزاز فراوان يافت
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داشت من حاضر بودم و از جمله آن هدايا سه سينى بود يكى پر از  وزى كه وزير خواجه جهان هداياى او را تقديم مىر 
ياقوت و ديگرى پر از زمرد و سومى پر از جواهر. حاجى كاون هم حضور داشت، شاه از اين هدايا سهم بزرگى را به خود 

اه حاجى كاون بقصد عراق حركت كرد. برادر حاجى كاون، در آن هنگام او بخشيد. بعدها نيز مال فراوانى به او داد. آنگ
كرد و دعوى حكومت را  ) بجاى او نشسته بود. حاجى ارث برادر خود را مطالبه مى10وفات يافته و سليمان خان (

بق الذكر در داشت. لشكريان هم به او گرويدند و او بسوى فارس رفت و در بيرون شهر شبانكاره كه امام عضد الدين سا
آن شهر بود فرود آمد. ريش سپيدان شهر ساعتى در پيشواز او تأخير كردند و آنگاه كه بحضور رسيدند مورد عتاب و 

» قلج چيقار«خطاب واقع شدند كه چرا دير كرديد و هر چه عذر آوردند مقبول نيفتاد و حاجى به سربازان خود فرياد زد كه 
به قتل رسانيد. امرائى كه در آن حدود بودند اين ماجرا را شنيده بخشم اندر شدند و  و آن جمع را» شمشير بركشيد«يعنى 

آمد خبر دادند و از او استمداد   قضيه را به شمس الدين سمنانى كه در زمره امرا بود و خود از فقيهان بزرگ بشمار مى
گان شبانكاره قيام كردند و بر سپاه حاجى كردند او دعوت آنان را اجابت كرد و بزودى مردم آن نواحى به خونخواهى كشت

شبيخون زدند و او را در كاخ شهر محاصره كردند. حاجى در مستراح خانه پنهان گرديد ليكن از بلا نجست و سر او را 
 .بريده پيش سليمان خان فرستادند و بدنش را مثله كرده هر عضوى از آن را به ولايتى ارمغان داشتند

 «ابن الخليفة«داستان 

امير غياث الدين محمد پسر عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز از اولاد خليفه المستنصر باالله عباسى به دربار  (11) 
سلطان علاء الدين ترمشيرين پادشاه ما وراء النهر آمد و مورد اعزاز و اكرام قرار گرفت، ترمشيرين خانقاهى را كه بر سر 

  رد و وى سالها در آنجا ماند. آنگاه چون آوازه محبتخاك قثم بن عباس بود به او واگذار ك
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سلطان در حق بنى عباس و هوادارى او از آنان به گوش وى رسيد در صدد برآمد كه به دربار هند بيايد. پس دو تن ايلچى 
لحرباوى كه از دوستان قديمى وى بود و ديگرى محمد همدانى صوفى؛ پيش سلطان فرستاد يكى محمد بن ابى الشرفى ا

زيست ديده بود و  اين دو پيش سلطان آمدند. ناصر الدين ترمدى كه داستانش گذشت غياث الدين را زمانى كه در بغداد مى
 .با پادشاه بگفتبغداديان صحت انتساب وى را به خاندان عباسى پيش ترمدى گواهى كرده بودند و او اين داستان را 

سلطان پنج هزار دينار به فرستادگان غياث الدين داد و سى هزار دينار براى خود او فرستاد تا مخارج سفر را تأمين كند و به 
آميز نوشت و به هندوستان دعوتش كرد. غياث الدين بعد از اين مقدمات حركت كرد و به سند  اى احترام خط خود نامه

 .ران ورود او را آگاهى دادندرسيد. از اينجا خبرگزا
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رسيد قاضى القضاة صدر جهان كمال » سرستى«سلطان به عادت مرسوم كسى را مأمور استقبال او كرد و چون به شهر 
الدين غزنوى را هم با جمعى از فقها و امرا باستقبال فرستاد. امير غياث الدين به مسعودآباد كه بيرون شهر دهلى واقع 

نجا سلطان شخصا به استقبال او شتافت و چون بهم رسيدند غياث الدين پياده شد، سلطان نيز از است وارد شد. در اي
اسب به زير آمد و در برابر هم خدمت كردند. غياث الدين هدايائى آورده بود از جمله خلعتى بود كه سلطان آن را بر  

كنند در برابر غياث الدين خدمت كرد. بعد  مىگرفت و به دوش خود انداخت و بهمان ترتيب كه مردم در برابر او خدمت 
سلطان يكى از اسبها را گرفته پيش كشيد و ركاب آن را گرفت و غياث الدين را سوگند داد كه سوار شود. آنگاه سلطان 

خود با همراهان سوار شدند. بالاى سر سلطان و غياث الدين چتر برافراشته بودند و سلطان به دست خود تنبول به غياث 
كند و گفت اگر با خليفه ابو العباس بيعت  لدين داد و اين بزرگترين علامت اكرام است كه اين كار را با هيچ كس نمىا

كردم. غياث الدين گفت حديث نبوى است كه فرمود: من احيا ارضا مواتا فهى له، هر كس زمين  نكرده بودم با تو بيعت مى
و شما ما را احيا كردى. سلطان در جواب او ملاطفت نمود و چون به سراچه مواتى را احيا كند از آن خود او خواهد بود 

 اى ديگر بركشيدند. آن شب را سلطنتى رسيدند غياث الدين را در آن فرود آورد و براى سلطان سراچه
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در  » سيرى«ر رفتند و غياث الدين را در بخش معروف به دار الخلافه يا در خارج دهلى بسر بردند، فرداى آن روز به شه
كاخى كه از بناهاى علاء الدين خلجى و پسرش قطب الدين است منزل دادند و سلطان جملگى امرا را بفرمود تا در 

ه كردند حتى در ميان ملازمت او به ديدار غياث الدين بروند و كليه ما يحتاج زندگى از ظروف زرين و سيمين براى او تهي
آنها ظرف زريّن بزرگى بود كه توى آن حمام كند و چهار صد هزار دينار برسم معمول بعنوان هزينه سرشوئى (پول حمام) 

اى غلام و خادم و كنيز بخدمت او گماشت و روزى سيصد دينار براى مخارج او مقرّر داشت  ) و عده12براى او فرستاد (
ها و باغها و زمين  را با خانه» سيرى«فرستاد و سراسر ناحيه  مائده از طعام خاص خود براى او مى و زايد بر آن روزانه چند

آيد به او تفويض كرد و سى  به اقطاع باو واگذاشت و يك صد قريه با حكومت بلاد شرقى كه از مضافات دهلى بشمار مى
زه داده شد كه او به دربار سلطان سواره بيايد و تا محل هاى زرين و علوفه مجانى به او بخشيد و نيز اجا رأس استر با زين

مخصوصى كه احدى جز شخص سلطان حق سوار بودن را ندارد بر اسب باشد و دستور داده شد كه همه مردم از خرد و 
روى آمد و اگر بر  شد پادشاه اگر بر سرير نشسته بود فرود مى بزرگ در برابر او خدمت كنند. چون غياث الدين وارد مى

خواست  نشست و وقتى مى آوردند و او با پادشاه بر يك بساط مى شد و هر دو مراسم خدمت بجاى مى تخت بود بلند مى
انداختند  رفت در آنجا بساطى مى كردند و چون به بيرون مجلس مى خواست و خدمت مى بلند شود پادشاه نيز باحترام برمى

 .شد سپس به مجلس بازگردد و اين عمل روزانه دوبار تكرار مى خواهد استراحت كند و تا بنشيند و هر قدر مى

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  احترامات سلطان هند درباره غياث الدين

گشت سلطان بفرمود تا امراى  در اثناء اقامت ابن الخليفة (غياث الدين) در دهلى اتفاق افتاد كه وزير از ولايت بنگاله بازمى
رفته احترام فراوان درباره او مرعى داشت و بهمان ترتيب كه در بازگشت بزرگ به استقبال او روند و خود نيز به استقبال 

 ها بسته شد، ها مرسوم است در تمام شهر دهلى طاق سلطان از مسافرت

 92، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

كاخ خود آمد وزير را گفت كه به خانه   ابن الخليفة نيز با فقها و قضات و اعيان به استقبال رفته بود چون سلطان به
وزير به خانه او رفت و دوهزار تنكه طلا  -خواند سلطان ابن الخليفة را به نام مخدوم زاده مى -)13برو (» مخدوم زاده«

 .با خلعت فراوان به او داد. در اين بازديد امير قبوله و بزرگان و امرا و خود من حاضر بوديم

  نىحكايتى ديگر در همين مع

پادشاه غزنه موسوم به بهرام براى ديدن پادشاه هند به دهلى آمد. بهرام شاه را با ابن الخليفة سابقه عداوتى كهن بود، 
اى  هاى شهر سيرى كه به ابن الخليفة واگذار شده بود پذيرائى كنند و نيز خانه سلطان فرمان داد كه از او در يكى از خانه

د. اين امر موجب خشم ابن الخليفة گشت و به سراى سلطان رفت و روى بساطى كه جدا در همان جا براى او بسازن
نشست نشست و وزير را پيش سلطان فرستاد كه از من به خوند عالم سلام برسان و بگو: هر چه به من عطا  هميشه مى

ديگر حاضر نيستم با شما ام و اينك  ام بلكه چيزى هم بر آن زيادت كرده اى در منزلم هست و دست به آن نزده فرموده
باشم. ابن الخليفة بعد از فرستادن اين پيغام سراى سلطان را ترك گفت. وزير از يكى از كسان ابن الخليفة سبب تغيير حال 
او را پرسيد و دريافت كه فرمان سلطان موجب اين امر گشته است، پس ماجرا را به سلطان خبر داد. سلطان همان ساعت 

ان سوار شد و به خانه ابن الخليفة رفت و از او اجازه ورود طلبيد و در بيرون كاخ از اسب فرود آمد و با ده تن از غلام
عذرها خواست. ابن الخليفة اظهار خشنودى كرد، سلطان گفت تا پاى خود بر گردن من ننهى اطمينان نخواهم يافت كه از 

را نخواهم كرد. سلطان او را بسر خود سوگند داد كه اين  اى. ابن الخليفة گفت اگر هم مرا بكشى اين كار من راضى شده
عمل را بكند و سر بر زمين نهاد. ملك الكبير قبوله پاى ابن الخليفة را برگرفت و بر گردن سلطان نهاد سلطان گفت اكنون 

 .دلم آرام گرفت و اطمينان يافتم كه تو از من خشنود گشتى

 .نظير آن شنيده نشده است اين داستان غريبى است كه از هيچ پادشاهى

  من در يكى از اعياد پيش ابن الخليفة بودم كه ملك الكبير سه جبّه فراخ از سلطان
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ببزرگى يك فندق هاى جواهر كار گذاشته بودند كه هر يك  هاى ابريشمين دانه ها بجاى دكمه براى او آورد. در اين جامه
 .درشت بود. ملك الكبير بر در كاخ ابن الخليفة نشست تا او فرود آمد و ملك خود آن خلعتها را بر تن او پوشانيد

ترين مخلوقات خدا بود و  عطاياى پادشاه هند درباره ابن الخليفة نه چندان بود كه بشمار آيد. با اين همه ابن الخليفة بخيل
باشد. تو گوئى كه ابن الخليفة در اين صفت درست نقطه مقابل  ست كه مايه تعجب شنونده مىداستانهائى در بخل او ه

 .كنيم سلطان قرار گرفته بود و اينك داستانهائى از بخل او نقل مى

 بخل ابن الخليفة

احمد را پيش او   رفتم. هنگام مسافرت از هندوستان هم فرزندم مرا با ابن الخليفة رابطه دوستى بود و به خانه او زياد مى
خورى و كسان خود را بر سر  گذاشتم كه اكنون از سرنوشت هيچ كدام خبر ندارم. روزى از وى پرسيدم چرا تنها غذا مى

خورد و  اى باين زيادى مشغول خوردن نان من باشند! او تنها غذا مى توانم ديد كه عده كنى؟ گفت: نمى سفره جمع نمى
رفتم  داشت. من كه به خانه او مى داد و بقيه را خود برمى خواست غذا مى ه هر كه مىمصاحب وى محمد بن ابى الشرفى ب

كند و انبارها از  ها را از باغ جمع مى اش چراغ نداشت و بارها ديده بودم كه چوبهاى خشك و تخته پاره دهليز كاخ مسكونى
 .شود ه او دادم گفت: يك وقت احتياج پيدا مىها كه گرد آورده بود پر بود. روزى در اين باره تذكرى ب اين هيزم پاره

گفت راضى نيستم كه از من  كشيد و مى ابن الخليفة از كسان و غلامان و خادمين خود در باغ و عمليات بنائى كار مى
بخورند و كار نكنند. يك بار كه من مقروض بودم از وى وامى خواستم پس از چند روز گفت؛ و اللّه خيلى مايل بودم اين 

 .ام را به تو بپردازم اما نتوانستم خود را راضى كنم و اين عمل را انجام دهمو 

اين داستان را هم از خود ابن الخليفة شنيدم كه گفت يك بار از بغداد با سه تن از رفقا كه محمد بن ابى الشرفى نيز در آن 
اى توقف كرديم، يكى از  ات سر راه كنار چشمهاى نداشتيم، در يكى از ده ميان بود بيرون آمديم، همه پياده بوديم و توشه

 ما درهمى پول از چشمه پيدا كرد، فكر كرديم با يك درهم چه كار
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فروشيم  نها نمىشود كرد؟ قرار گذاشتيم با آن نان بخريم و يكى از ما براى خريدن نان پيش نانوا رفت؛ نانوا گفت نان ت مى
فروشيم، ناچار كاه را هم خريديم و چون مركبى نداشتيم كه به خوردش بدهيم  بلكه يك قيراط نان با يك قيراط كاه يكجا مى

بينى.   آن را دور ريختيم و نان را لقمه لقمه بين خود تقسيم كرديم. يك روز چنان بودم و اينك كار من بدينجا كشيده كه مى
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ر خدا را بكنى و به درويشان و ناداران صدقه بدهى تا سپاس نعمت حق تعالى گزارده آيد. گفت: گفتم: حال بايد شك
 .توانم كرد. و من هرگز نديدم كه او كسى را چيزى دهد يا در كار خيرى اقدام كند متأسفانه اين كار را نمى

 حكايتى ديگر

كه از بناهاى جد همين ابن الخليفة است نشسته   هنگام مراجعت از هندوستان روزى در بغداد بر در مدرسه مستنصريه
بودم. جوانى ضعيف الحال را ديدم كه شتابان از پشت سر مردى روان بود، يكى از طلاب گفت اين جوان پسر امير محمد 

در آيم و خبرها از پ باشد كه در هندوستان است. او را صدا زدم و گفتم اينك من از هندوستان مى نوه خليفه المستنصر مى
ام. و باز بعجله از دنبال آن مرد روان گرديد. پرسيدم كه او كيست؟ گفتند   تو دارم. گفت اخبار پدرم را همين روزها شنيده

باشد كه روزى يك  ) و اين جوان پيش نماز يكى از مساجد مى14كسى است كه نظارت امور موقوفات را بر عهده دارد (
اى  رود. من از اين امر بسيار در شگفت شدم چه اگر پدر او دانه رت خود مىدرهم اجرت او است و اكنون براى وصول اج

كرد. خداوند ما را به اين حال و  فرستاد او را مستغنى مى از جواهراتى را كه در يكى از خلعتهاى سلطان بود براى او مى
 .روزگار گرفتار نسازد

 داستان امير سيف الدين غدا

لّه بن مهنّا امير اعراب شام از جمله ميهمانانى بود كه در دربار هند مورد اكرام فراوان قرار  امير سيف الدين غدا پسر هبة ال
  نامند كه گرفت. او را در كاخ سلطان جلال الدين در داخل شهر دهلى منزل دادند. اين كاخ را كوشك لعل مى
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) و آن كاخى است عظيم كه حياطى بغايت بزرگ و دالانى مفصل دارد. بر فراز در آن  15باشد ( مر مىبمعنى قصر اح
  شود مشرف گنبدى است كه بر همين حياط و يك حياط دوم ديگر كه از آنجا وارد خود كاخ مى
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 محمد تغلق؛ سلطانى سنگدل و خونخوار .21

  تواضع و انصاف سلطان

هيچ علتى كشته است و او را پيش قاضى به محاكمه فراخواند.  يكى از بزرگان هند ادعا كرد كه سلطان برادر وى را بى
مجلس قاضى رفت و بعد از سلام، مراسم خدمت بجاى آورد، پيشتر هم به قاضى سلاح به  سلطان با پاى پياده و بى

شود وى از سر جاى خود تكان نخورد، سلطان فرا روى قاضى بايستاد و  دستور داده بود كه وقتى در مجلس حاضر مى
وى رضايت خاطر  خواست راضى سازد و سلطان بر وفق حكم قاضى حكم كرد كه بايد شاكى را كه خونبهاى برادرش را مى

 .خصم را فراهم كرد

بار ديگر يكى از مسلمانان شكايت از سلطان پيش قاضى برد و دعوى كرد كه حقى مالى بر ذمه او دارد، قاضى حكم داد 
 .كه سلطان پول مورد ادعاى شاكى را بپردازد و حكم وى اجرا شد

ن او را بدون سبب مورد ضرب قرار داده است. و نيز بار ديگر كودكى از شاهزادگان پيش قاضى شكايت برد كه سلطا
قاضى حكم كرد در صورتى كه شاكى قبول كند سلطان بايد با پرداخت مالى وسايل رضايت او را فراهم آورد و گرنه بايد 

اجازه دهد كه شاكى قصاص كند. و من خود آن روز شاهد بودم كه چون سلطان به مجلس خويش بازگشت كودك را 
دست كوچكى به او داد و بسر خويش سوگندش داد تا همچنانكه سلطان وى را زده بود او نيز سلطان را فراخواند و چوب

 .بزند
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 .كودك چوب برگرفت و بيست و يك ضربه بر سلطان نواخت چنانكه من ديدم كلاه از سر او بيافتاد

 رباره نمازتعصب سلطان هند د

كرد، چنانكه نه نفر را در يك روز  سلطان درباره نماز و اقامه جماعت بسيار متعصب بود و ترك آن را سياستى شديد مى
گشتند و هر كس هنگام اقامه نماز جماعت  نمازى بكشت و يكى از آنان خنياگرى بود. مأمورين ويژه در بازارها مى بجرم بى

) در صورت 1ى قراولانى كه دم در سراى سلطانى مأمور حفاظت دواب خدام بودند (شد حت رفت سياست مى بمسجد نمى
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شدند، و سلطان فرمانى صادر كرد كه مردم بايد واجبات نماز و وضو و شرايط اسلام را  غفلت از نماز سياست مى
 .فراگيرند

شد و بهمين سبب درس  دهد تنبيه مىتوانست خوب جواب ب پرسيدند و هر كس نمى مأمورين ويژه اين مسائل را از مردم مى
 .و بحث اين مسائل در بازارها و اجتماعات رواج يافت

  گيرى سلطان درباره احكام شرع سخت

نمود، وى برادر خود مبارك خان را مأمور كرده بود تا باتفاق كمال الدين  گيرى بسيار مى سلطان در اقامه احكام شرع سخت
گى كنند. محل رسيدگى ايوان مرتفعى بود كه بساطها در آن گسترده بودند و جايگاه قاضى القضاة شكايات مردم را رسيد 

نشست و اگر كسى  قاضى را مانند مسند سلطان از هر سو مخده گذاشته بودند. برادر سلطان از دست راست قاضى مى
آوردندش تا به  فته پيش قاضى مىدهد، مأمورين مباركخان بسراغ او ر  كرد كه حق مرا نمى شكايتى از يكى از امراى بزرگ مى

 .شكايت رسيدگى شود

  رسيدگى به مظالم و ترتيب شكايت مظلومين

) و مقرر گرديد كه جز زكوة 2) فرمان سلطان داير بر معافيت مردم از عوارض ديوانى صادر شد (741بسال چهل و يك (
  و ده يك چيزى از كسى نستانند. سلطان روزهاى
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) و در آن روزها جز امير حاجب و خاص 3نشست ( دوشنبه و پنجشنبه در ميدان جلوى منزل خود شخصا به مظالم برمى
حاجب و سيد الحجاب و شرف الحجاب كسى ديگر از امرا در حضور سلطان نبود و متظلمان را از آمدن پيش سلطان 

ان چهار تن از امراء بزرگ را مأمور كرده بود كه هر كدام در يكى از چهار در تالار، شكايت كردند. سلط ممانعت نمى
كنندگان را بگيرند و به او برسانند و چهارمين آنان پسر عم سلطان ملك فيروز بود. اگر مأمورى كه دم در  هاى مراجعه نامه

كرد و اگر ايشان  سومى و چهارمى اين كار را مى گرفت كه خوب و گرنه دومى و اول بود شكايت مراجعه كننده را مى
گرفت شكايت به شخص سلطان تقديم  شد و اگر او هم نمى گرفتند شكايت به قاضى المماليك صدر جهان ارجاع مى نمى
شد كه شكايت به يكى از اشخاص مزبور مراجعه شده و وى از پذيرفتن استنكاف كرده مستنكف تنبيه  شد و اگر ثابت مى مى
 .كرد رسيد سلطان آنها را شب هنگام مطالعه مى هائى كه در روزهاى ديگر مى شد. شكوائيه أديب مىو ت

  اقدامات او در قحط سالى
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) گندم به شش دينار فروخته 4آنگاه كه در ولايات هند و سند خشك سالى افتاد و كار قحطى بجائى كشيد كه يك من (
لى جيره شش ماهه از انبار دولتى معين كنند و سهميه روزانه هر كس از كوچك شد، سلطان بفرمود تا براى همه اهالى ده مى

هاى شهر اسامى مردم را يادداشت  ) و نيم مغربى بود. فقها و قضاة در محله4و بزرگ و آزاد و بنده معادل يك رطل (
 .دادند كردند و جيره شش ماهه آنان را حواله مى مى

  داستان خونريزيهاى سلطان

طالبى كه درباره تواضع و انصاف و درويش نوازى و كرم خارق العاده سلطان گفتيم او در ريختن خون چنان گستاخ با همه م
ديدم كه مردم را بر در خانه او كشته و  اى بر در سرايش ديده نشود و من بارها مى افتاد نعش كشته بود كه بنادر اتفاق مى

 اسبم رم كرد آمدم، اند. روزى به دربار مى همانجا انداخته
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نگاه كردم ديدم چيز سفيدى روى زمين افتاده است گفتم: اين چيست؟ يكى از كسانم گفت سينه مقتولى است كه تن او را 
 .اند سه تكه كرده

م احدى را از اهل علم و صلاح و شرف نگه كرد و احترا اين پادشاه هر خلافى را چه كوچك و چه بزرگ مجازات مى
اى را  كشتند و عده ئى را مى آوردند، عده داشت. هر روز در محضر او صدها تن از مردم را در زنجير و غل و بند مى نمى

ند و آورد زدند. رسم سلطان بر اين بود كه هر روز تمام زندانيان را به محضر او مى كردند و گروهى را تازيانه مى شكنجه مى
پرداختند.  شد كه آن روز روز راحت باش زندانيان بود و به نظافت و استراحت مى اين مراسم فقط روزهاى جمعه اجرا نمى

 .خداوند ما را از بلا نگه دارد

 داستان برادركشى او

ترين اشخاصى  سلطان برادرى داشت به نام مسعود خان كه مادر او دختر سلطان علاء الدين بود. مسعود خان از زيبا روى
خواهد بر عليه سلطان قيام كند و وقتى مورد استنطاق قرار گرفت از ترس  ام. او را متهم كردند كه مى بود كه من در دنيا ديده

شكنجه اقرار كرد زيرا هر كس در مقابل اتهامى كه سلطان وارد آورده ايستادگى و انكار كند چنان مورد شكنجه قرار 
ل آن هيچ است. سلطان بفرمود تا سر برادر را در ميان بازار از تن جدا سازند. نعش او طبق گيرد كه مرگ در مقاب مى

كه   -معمول سه روز تمام در آن محل افتاده بود. دو سال پيش از آن نيز در همانجا مادر اين برادر مقتول را به جرم زنا
 .به حكم قاضى كمال الدين سنگسار كرده بودند -بدان مقر آمده بود
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  تل سيصد و پنجاه تن در يك ساعتق

هاى اطراف  سلطان فرمان داده بود كه قسمتى از لشكريانش به فرماندهى ملك يوسف بغره به جنگ كفار كه در يكى از كوه
دهلى موضع گرفته بودند بروند. يوسف با قسمت اعظم افرادى كه باو سپرده شده بودند بصوب مأموريت خود حركت  

  سربازانى كه بنا بود با او بروند تخلف ورزيده كردند، اما گروهى از
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در شهر ماندند. يوسف سلطان را از واقعه بياگاهانيد و بفرمان او مأمورين در شهر به گردش پرداخته هر كه را از آن سربازان  
سيصد و پنجاه تن از مردم را گرفتند كه همه به فرمان سلطان به مجازات مرگ گير آوردند توقيف كردند. بدين ترتيب 

 .محكوم گشتند

 شكنجه شيخ شهاب الدين و داستان كشتن او

ايم از  شيخ شهاب الدين پسر شيخ جام خراسانى بود كه شهر جام در خراسان بدو منسوب است. اين شهاب چانكه آورده
 .بزرگان مشايخ و صلحا و فضلا بود

رفتند. چون  گرفت، سلطان قطب الدين و تغلق درباره او ارادتى وافر داشتند و بزيارت او مى چهارده روز متوالى روزه مى
سلطان محمد به مسند فرمانروائى نشست تصميم گرفت كه دست شيخ را در يكى از كارهاى ديوانى بند كند چه او عادت 

كرد كه مسلمانان صدر اول كارهاى  د به خدمت بگمارد و استدلال مىداشت كه فقها و مشايخ و صلحا را در دستگاه خو 
دادند. شيخ شهاب الدين از قبول خدمت امتناع كرد. سلطان اين مطلب را در  ديوانى را فقط بدست علما و صلحا مى

مگين گشت و مجلس عمومى پيش كشيد و به او تكليف كرد كه منصبى را بپذيرد، شيخ اباء نمود و سلطان از اين امر خش
به شيخ ضياء الدين سمنانى دستور داد كه ريش شيخ را بتراشد. ضياء الدين از قبول اين فرمان امتناع نمود و گفت من اين  

كنم، سلطان بفرمود تا ريش هر دوشانرا بتراشيدند و ضياء الدين را به نواحى تلنگ تبعيد كرد ولى پس از مدتى  كار را نمى
 .به او مفوض داشت و او در همانجا وفات يافت منصب قضاوت آن نواحى را

آباد تبعيد شد و هفت سال در آنجا بماند. بعد سلطان كسى را پيش او  شيخ شهاب الدين نيز به فرمان سلطان به دولت
كه ) برگماشت. وظيفه اين ديوان آن است كه بقايائى را  5فرستاد و وى را با اعزاز و اكرام به شغل رياست ديوان مستخرج (

در پاى حكام و مأمورين دولتى مانده بزور و فشار از آنان بستاند. سلطان كم كم در مراتب احترام شيخ افزود و فرمان داد  
 كه امرا براى سلام پيش او بروند و احكام او را فورا بمعرض اجرا بگذارند، كار بجائى رسيد كه كسى در دربار بالا دست او
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) را كه 6» (سرك دوار«نبود، هنگامى كه سلطان به منزل خود كه در كنار نهر گنگ بود منتقل شد و در آنجا قصر معروف 
است ساخت و مثال داد كه مردم ديگر نيز در آنجا خانه بسازند، شيخ شهاب الدين اجازه خواست » بهشت آئين«بمعنى 

ى بماند. سلطان اراضى را كه در مسافت شش ميلى دهلى بود به او واگذار كرد و او در آنجا غارى بزرگ تا در پايتخت باق
ها، انبارها و اجاق و گرمابه بساخت و از نهر جون بدانجا آب آورد و آن زمين را معمور   حفر كرد و در درون غار اطاق

ل غله آنجا مالى فراوان گرد آورد. شيخ مدت دو سال و گردانيد، و چون آن ايام مصادف با سالهاى قحطى بود از محصو 
كردند و شب را در غار  نيم كه سلطان در پايتخت نبود همانجا اقامت داشت و غلامان او روزها در مزرعه كار مى

ه بستند زيرا كفار هند و در كوه بلندى نزديكيهاى همان محل موضع گرفت آرميدند و در بروى خود و حيوانات خود مى مى
 .بودند و موقعيت او و كسان او در خطر بود

هنگامى كه سلطان به پايتخت برگشت شيخ در هفت ميلى دهلى به استقبال شتافت، سلطان حرمت زياد نمود و او را در 
آغوش گرفت و آنگاه شيخ به غار خود بازگشت و پس از چند روز سلطان كس بسراغ او فرستاد ولى شيخ از آمدن امتناع  

طان مخلص الملك نذر بارى را كه از بزرگان امرا بود پيش او فرستاد. مخلص بزبانى نرم شيخ را از عواقب خشم كرد. سل
پادشاه بترسانيد. شيخ گفت هرگز خدمت ستمكارى را قبول نخواهم كرد. مخلص الملك پيش پادشاه آمد و جريان را به او 

اى كه من ستمكارم؟ شيخ گفت آرى تو  ضور يافت گفت تو گفتهاطلاع داد، شاه بفرمود تا شيخ را حاضر سازند و چون ح
ستمكارى و مواردى از مظالم او برشمرد كه از جمله تخريب شهر دهلى و آواره كردن مردم آن بود. سلطان شمشير 

شهاب  ام، بگير و با اين شمشير گردن من بزن. كند كه من ستم كاره برگرفت و به صدر جهان داد و گفت اين آدم ثابت مى
اى.  دانى كه تا چه پايه بيداد كرده الدين گفت كيست كه به جان خود خطر كند و عليه تو شهادت بدهد، تو خود نيك مى

) بسپارند و او چهار زنجير بر گردن شيخ نهاد و دستبندش 7» (دويداران«سلطان فرمان داد كه او را به ملك نكبيه رئيس 
 آوردند و فقها و و در اين مدت چيزى نخورد هر روز او را به دربار مىزد. شيخ چهارده روز تمام روزه گرفت 
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خواهم در زمره شهيدان  گفت هرگز چنين نخواهم كرد، مى كردند كه از سخن خويش تبرى جويد و او مى مشايخ تكليف مى
مخلص الملك غذا براى او فرستاد، شيخ باز از خوردن امتناع نمود و گفت روزى مرا از باشم. روز چهاردهم سلطان توسط 

) عذره (مدفوع انسانى) 8اند. چون اين خبر به گوش سلطان رسيد فرمان داد تا شيخ را پنج استار ( عالم خاك برگرفته
كه مأمور اين كار بودند دست به اجراء بخورانند، هر استار مساوى با دو رطل و نيم مغربى است. جماعتى از كفار هندو  
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فرمان شاه زدند و شيخ را به پشت بر زمين خوابانده دهانش را با كلبتين باز كردند و مدفوع را كه در آب حل كرده بودند به 
حلق او فرو كردند، روز بعد شيخ را به خانه قاضى صدر جهان آوردند، فقها و مشايخ و وجوه خارجيان مقيم دربار هند 
(عزيزان) در آنجا گرد آمده او را پندها دادند و اصرار كردند كه حرف خود را پس بگيرد ولى او نپذيرفت و گردنش را 

 .زدند. خدايش بيامرزاد

 چگونگى قتل عفيف الدين كاشانى و دو فقيه ديگر

ه بكشت و زرع بپردازند و هائى بكنند و در آن محوط در سالهاى قحطى سلطان امر كرده بود كه در بيرون دار الملك چاه
 .بذر و مخارج و ساير لوازم زراعت را نيز در اختيار رعايا قرار داده بود تا زمين به حساب خزانه كشت و زرع شود

ئى حاصل نخواهد شد. جاسوسان  عفيف الدين فقيه در اين موقع اظهار عقيده كرده و گفته بود از اين اقدامات نتيجه
سانيدند، فرمانى صادر شد كه او را زندانى كنند و گفت تو چه حق دارى كه در كارهاى دولت موضوع را به گوش سلطان ر 

كنى؟ بعد از مدتى فقيه را آزاد كردند و او راه خانه خود پيش گرفت، سر راه به دو تن از فقها كه از دوستان او  مداخله مى
قيه در جواب گفت: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ بودند برخورد، اظهار خوشحالى كردند كه الحمد للّه خلاص شدى، ف

  الظَّالِمِينَ 

كاران رهائى بخشيدمان.) اين سه دوست از هم جدا شدند ولى هنوز به خانها خود نرسيده  شكر خدا كه از دست ستم) *
  اره به عفيف الدين كردهبودند كه فرمان احضار آنان صادر شد، چون در برابر سلطان حاضر گشتند وى اش
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گفت اين يكى را ببريد و گردنش را حمايل ببريد. اين طرز سر بريدن آن است كه سر را با دست و قسمتى از سينه از تن 
ند آخر او به جرم حرفى كه زده بود مستحق سازند، و نيز دستور داد كه آن دو فقيه ديگر را گردن بزنند، گفت جدا مى

شود كه  مجازات است ولى گناه ما چيست؟ گفت گناه شما اين است كه گفته او را شنيديد و اعتراض نكرديد پس معلوم مى
 .شما هم با او هم عقيده بوديد. بدين ترتيب هر سه تن را به قتل رسانيد، خداوند همه را رحمت كند

  رافشكنجه براى گرفتن اعت

سلطان دو فقيه را كه از اهل سند بودند مأمور كرد كه به اتفاق اميرى كه به حكومت يكى از شهرها گماشته شده بود به 
ام، اين امير با شما خواهد بود و باشارت شما كار خواهد   آنجا بروند و آنان را گفت كه من كار ملك و رعيت به شما سپرده
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شود  د دو شاهد با او خواهيم بود و راه حق را به او خواهيم نمود. پادشاه گفت معلوم مىكرد. فقها جواب دادند كه ما مانن
 .قصد شما اين است كه مال مرا بخوريد و ضايع كنيد و خرابى كار را به گردن اين ترك هيچ ندان بياندازيد

ود، اينان را ببريد پيش شيخ زاده گفتند به خدا، اى خوند عالم ما همچو مقصودى نداشتيم. گفت نه مقصود شما جز اين نب
خواهد شما را بكشد خودتان را در  نهاوندى، اين مرد مأمور شكنجه بود. دو فقيه را پيش او بردند او گفت پادشاه مى

زحمت نياندازيد، آنچه در دل داشتيد اعتراف كنيد. گفتند به خدا جز آنچه بر زبان رانديم قصدى و نيتى نداشتيم. شيخ 
اى آهن سرخ  شان بدهيد، آنان را بر قفا بيانداختند و بر سينه هر كدام پاره مورين شكنجه گفت كمى شكنجهزاده به مأ

اى كه آهن را برداشتند گوشت سينه آنان نيز از جاى بركنده شده بود، آنگاه بول و خاكستر بر  بچسبانيدند، پس از لحظه
شان همان بوده كه سلطان گفته است  يدند اقرار كردند كه نيتجراحات آنان ريختند. آن دو فقيه چون طعم شكنجه را چش

دانند و هيچ گونه حق و دعوى درباره خون خود نه در دنيا و نه  باشند و خود را محكوم مى و آنان مجرم و مستحق قتل مى
 بر نوشته مزبور در آخرت براى خويش قائل نيستند و اين جمله را به خط خود نوشتند و پيش قاضى اعتراف كردند و قاضى
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هيچ اكراه و اجبار صورت گرفته است. آن دو فقيه ديدند كه اگر بگويند  سجل نهاد و اضافه كرد كه اقرار و اعتراف آنان بى
 .ذاب ترجيح دادند. رحمهما االله تعالىها دچار خواهند شد و مرگ را بر آن ع ترين شكنجه زور در كار بوده است بسخت

 داستان قتل شيخ هود

شيخ زاده هود نوه دخترى شيخ ركن الدين بن بهاء الدين بن ابى زكرياى مولتانى بود. جد او شيخ ركن الدين پيش سلطان 
واقعه كشلو  و بطورى كه خواهيم آورد در -مقام و منزلتى داشت. برادر او عماد الدين نيز كه شباهت به سلطان داشت

مورد احترام سلطان بود. بعد از قتل عماد الدين، سلطان صد باب قريه به ركن الدين داد تا از عايدات آن  -خان بقتل رسيد
اعاشه كند و مصارف اطعام صادر و وارد را در خانقاه خود فراهم سازد. شيخ ركن الدين هنگام وفات، نوه خود شيخ هود 

ى برادر زاده ركن الدين با او مخالفت نمود و گفت من به ميراث عمويم احق و اولى هستم. كار را به جانشينى معين كرد ول
آباد بود كه تا مولتان هشتاد روزه راه فاصله دارد. سلطان مقام  اختلاف پيش سلطان كشيد و او در آن هنگام در شهر دولت

يده و كامل بود ولى برادر زاده شيخ جوان بود. شيخى را بر حسب وصيت ركن الدين به هود تفويض كرد. هود مردى رس
رسند ضيافتى براى او ترتيب دهند و تا مولتان در شهرهاى سر راه  سلطان هود را اكرام نمود و بفرمود تا در هر منزل كه مى

مشايخ و اعيان  مردم به پيشواز او بيآيند و براى او ميهمانى ترتيب دهند. چون فرمان مزبور به پايتخت رسيد فقها و قضاة و
آوردند، اسبش را هم جنيبت  شهر به پيشواز رفتند. من نيز در جمله آنان بودم. او را بر تخت روان بدوش گرفته مى
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كشيدند. سلامش كرديم و من عمل او را كه بر تخت روان نشسته بود خوش نداشتم و گفتم خوب بود كه سوار اسب  مى
كرد. اين سخن من مؤثر افتاد و شيخ بر اسب نشست و زبان به  بودند همراهى مىشد و با اشخاصى كه به پيشواز آمده  مى

عذرخواهى گشود و گفت كه بعلت دردى از اسب سوارى معذور بود. شيخ هود به اين ترتيب وارد پايتخت گرديد و دعوتى 
  براى او بعمل آمد كه مبالغ زيادى از مال
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دولت در آن خرج شده بود و قضات و مشايخ و فقها و عزيزان در آن حاضر بودند و بهمان ترتيب معمول سماط 
بگستردند و خوراك آوردند و هر كس از حاضرين را درخور مقام خود پولى دادند. سهم قاضى القضاة پانصد دينار بود و 

 .شود رسمى است كه در كليه دعوتهاى پادشاهى بدان عمل مىبه من دويست و پنجاه دينار رسيد و اين 

شيخ هود بعد از اين ماجرا به شهر خود رفت. سلطان شيخ نور الدين شيرازى را نيز با او فرستاد تا شيخ را در خانقاه 
اه خود جدش بر سجاده او بنشاند و در آنجا نيز به احترام او دعوتى بحساب سلطان بكند. شيخ چندين سال در خانق

مستقر بود تا عماد الملك كه امارت بلاد سند را داشت به سلطان گزارش داد كه شيخ و نزديكان او به گردآورى مال و 
كنند. سلطان فرمان داد كه آن اموال را از ايشان  اند و كسى را در خانقاه اطعام نمى خرج در راه هوى و هوس پرداخته

ئى را مضروب ساختند و  ئى از نزديكان او را زندانى كردند و عده ار گرفت، عدهبستانند. پس شيخ در معرض بازخواست قر 
كردند چنانكه هر چه داشتند بتمام دادند و اموال و ذخاير فراوان از  تا مدتى روزانه بيست هزار دينار از آنان دريافت مى

هزار دينار فروختند و گفتند از آن دختر آنان به دست آمد كه از جمله نعلينى مرصع به جواهر و ياقوت بود كه به هفت 
شيخ هود يا يكى از كنيزكان او بود. چون كار بر شيخ سخت گرديد بقصد بلاد تركستان بگريخت ليكن گرفتار شد و عماد 

خواستى در بروى؟ شيخ  الملك مراتب را به سلطان اطلاع داد. سلطان بفرمود تا او را به پايتخت بفرستند و گفت كجا مى
خواستى بروى پيش تركها و بگوئى من پسر شيخ بهاء الدين زكريا هستم و سلطان با  اى آورد. سلطان گفت: نه خير مى هبهان

خواستى تركها را عليه ما تحريك بكنى! بزنيد گردنش را! حكم سلطان بموقع اجراء   اى كرد و باين وسيله مى من چنين معامله
 .گذاشته شد و شيخ را سر از تن جدا كردند

 .خداوند رحمتش كناد

 زندانى كردن پسر تاج العارفين و كشتن فرزندان او

  شيخ صالح شمس الدين پسر تاج العارفين ساكن شهر كول (عليگره) و مردى

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 111، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

آمد كسى را بسراغ او فرستاد، شيخ بديدن پادشاه پيشه و گرانقدر بود. هنگامى كه سلطان به شهر كول  گير و عبادت گوشه
نيامد، سلطان خواست به خانه او رود، ولى نزديك منزل او منصرف شد و از راه برگشت و بدين ترتيب ديدارى در ميان 

 .آنان دست نداد

خبر دادند كه ذكر  اتفاقا مدتى بعد يك از امراء بجهتى با سلطان از در مخالفت درآمد و سر به شورش برداشت. به سلطان
خورد.  آن امير در مجلس شيخ بميان آمده و شيخ از او به نيكى ياد كرده و گفته است: كسى است كه به درد زمامدارى مى

گفتند در  سلطان يكى از امرا را فرستاد و بفرمود تا شيخ و فرزند او را باتفاق قاضى شهر كول و محتسب آن شهر كه مى
ند بند نهاد و به زندان انداخت. چشمان قاضى و محتسب را ميل كشيدند، شيخ در زندان وفات ا مجلس مزبور حاضر بوده

كردند و دوباره به زندان  يافت. قاضى و محتسب باتفاق مأموران زندان گاه گاهى بيرون آمده از مردم گدائى مى
يان هندو روابطى دارند. ولى چون پدرشان گشتند. گزارشى نيز به سلطان رسيده بود كه فرزندان شيخ با كفار و شورش بازمى

وفات يافت آنان را از زندان آزاد ساخت و گفت ديگر از اين كارها نكنيد. آنان كه از مقصود سلطان بيخبر بودند گفتند 
كرديم؟ همين پاسخ خشم سلطان را برانگيخت و فرمان قتل همه را صادر كرد. آنگاه سلطان فرمان داد تا  مگر چكار مى

را حاضر آوردند و گفت صورت اشخاصى را كه با اين مقتولين هم عقيده و هم راه بودند تهيه كن و به من بده،  قاضى
قاضى اسامى بسيارى از كفار شهر را يادداشت كرد و چون اين صورت را به سلطان داد گفت اين مرد خيال دارد مردم را به  

 .بدين ترتيب قاضى را نيز سر از تن جدا كردند. خداوند رحمتش كندكشتن بدهد و شهر را خراب بكند، گردنش را بزنيد و 

  قتل شيخ حيدرى

شيخ على حيدرى در شهر كنبايه كه در ساحل هند واقع است سكنى داشت و مردى بود بزرگوار و نامدار و بلند آوازه، 
  مدند شيخ از حال آنان بهآ كردند و چون پيش او مى بازرگانان در مسافرتهاى دريا نذرهاى بسيار در حق او مى
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ديد  افتاد كه كسى نذرى كرده و بعد منصرف گشته بود ليكن هنگامى كه شيخ او را مى داد و گاهى اتفاق مى مكاشفه خبر مى
به كرّات اتفاق افتاده بود. بهر حال چون قاضى  داد كه چنين نذرى بر عهده اوست و بايد بجاى آورد و اين امر خبر مى

جلال الدين افغانى و قبيله او در آن نواحى سر به مخالفت با سلطان برداشتند گزارشى به سلطان رسيد كه شيخ حيدرى در 
حق قاضى جلال دعاى خير كرده است و دستارچه خود به او بخشيده، و نيز گفتند كه شيخ با قاضى بيعت كرده است. 
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س از آنكه سلطان شخصا براى دفع فتنه قاضى وارد جنگ شد و قاضى راه فرار در پيش گرفت سلطان شرف الملك امير پ
بخت را كه با ما به هندوستان آمده بود در كنبايه گماشت و دستور داد تا هر كس را كه مخالف وى باشد بگيرد و فقهائى 

آنان مجازات كنند. امير بخت شيخ حيدرى را احضار كرد و بعد از آنكه را نيز با او معين كرد تا اين كسان را به فتواى 
ثابت شد كه دستارچه خود را به قاضى بخشيده و در حق او دعا كرده است حكم قتلش را صادر كردند ليكن هنگامى كه 

خ بهمين سبب دژخيم شمشير بر سر او فرود آورد كارگر نيفتاد و مردم سخت بشگفت اندر شدند و خيال كردند كه شي
 .مورد عفو قرار خواهد گرفت

 .دژخيمى ديگر مأمور شد تا سر او را از تن جدا ساخت. خداوند رحمتش كند

 قتل طوغان و برادر او

ئى و برادر او از بزرگان ديار فرغانه بودند كه به دربار سلطان آمدند، سلطان در حق آنان نيكى فراوان كرد و  طوغان فرغانه
. اين دو برادر بعد از مدتى كه در دربار هند بودند هواى وطن كردند و خواستند كه از هندوستان مال بسيار بخشيد

بگريزند. يكى از كسان آنان مطالب را به گوش سلطان رسانيد. بفرمود تا هر دو برادر را بدو نيمه كنند و مال آنان را بهمان 
است كه هر كس بر ديگرى اتهامى وارد كند و مطالبى را كه  شخص كه گزارش داده بود تسليم كردند و اين رسم هندوستان

 .كنند اسناد داده است به ثبوت برساند در صورتيكه متهم مستوجب مجازات قتل باشد اموالش را به مدعى او تسليم مى
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 داستان قتل پسر ملك التجار

 .ر تازه جوانى بود كه هنوز سبزه خط بر عارضش ندميده بودپسر ملك التجا

اين جوان در ماجراى شورش عين الملك كه شرح آن را خواهيم آورد گير كرد و بناچار جزو دستگاه عين الملك بود. بعد 
در آن  از شكست عين الملك و گرفتارى او كسان او را نيز گرفتند. پسر ملك التجار و داماد او پسر قطب الملك هم

هاى هر دو را به چوبى بستند و بياويختند و شاهزادگان اين قدر تير بر آنان زدند تا  ميان بودند. سلطان دستور داد كه دست
 .جان سپردند

 ح
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 شورشها و طغيانها .22

اينك كه هم درباره نيكو كاريها و هم درباره خطا كاريهاى سلطان سخن زياد گفتيم برگرديم و مختصرى نيز از وقايع و 
 !حوادثى كه در مدت سلطنت او روى داده است سخن گوئيم

 ماجراى بهادر پور

چون سلطان بعد از پدر بر مسند حكومت نشست غياث الدين بهادر پور را كه به اسارت تغلق درآمده بود از زندان احضار  
) را 1كرد و مالى فراوان با اسبها و فيلها به او بخشيد و به كشور خود بازگردانيدش. سلطان برادر زاده خود بهرام خان (

كه مملكت بين او و سلطان مشترك باشد و اسم هر دو در سكه و خطبه با هم   نيز همراه غياث الدين كرد و پيمان گرفت
مذكور شود و نيز قرار شد كه غياث الدين، پسر خود محمد را كه به نام برباط معروف بود به رسم گروى به دربار هند 

 .بفرستد

روى فرزند خود كه او را نفرستاد و غياث الدين به ولايت خود بازگشت و همه شرائط سلطان را بكار بست مگر در مورد گ
مدعى شد كه وى از قبول فرمان پدر سرباز زده و به او اسائه ادب كرده است. سلطان لشكرى به فرماندهى دلجى مغولى به  
كمك برادر زاده خود بهرام خان گسيل داشت كه با غياث الدين به جنگ پرداخته او را مقتول ساختند و بعد از قتل پوست 

 .نده با كاه بياگندند و در شهرها بگردانيدنداو را ك
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  داستان شورش پسر عم سلطان

اى داشت به نام بهاء الدين گشتاسب كه او را به امارت يكى از نواحى برگماشته بود. گشتاسب  سلطان تغلق خواهر زاده
اى از  وى بعد از مرگ دائى خود از بيعت با پسرش امتناع نمود، سلطان سپاهيانى بهمراه عدهمردى شجاع و دلير بود، 

امراى بزرگ مانند ملك مجير مأمور دفع او كرد. وزير خواجه جهان سمت فرماندهى اردو را بر عهده داشت. جنگى سخت 
در اصطلاح هندى همان است كه در  در گرفت ليكن آخر سر گشتاسب شكست خورد و به نزد راى كنبيله بگريخت. راى

) و كنبيله ولايتى است كه راى مزبور در آنجا حكومت داشت. اين راى از بزرگترين سلاطين هند 2خوانند ( روم سلطان مى
 .بود در قلمرو او مواضع مستحكمى در كوههاى صعب الوصول وجود داشت
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ها را به محاصره درآوردند. كار بر راى سخت گشت و لشكر سلطان در تعقيب گشتاسب وارد قلمرو راى شدند و آن شهر 
بينى و من  آذوقه لشكريان او بپايان رسيد و ترسيد كه عاقبت گرفتار شود، با گشتاسب گفت كه حال چنين است كه مى

بزرگ هاى  ام خويشتن را با زن و فرزند و پيروانم مقتول سازم. تو پيش فلان سلطان برو (و اسم يكى از راى تصميم گرفته
هندو را برد) او ترا حمايت خواهد كرد. راى كسى را هم مأمور كرد كه گشتاسب را به آن محل برساند. آنگاه بفرمود تا 

ام كه از جان خويش  آتشى عظيم برافروختند و دارائى خود را در آتش انداخت و به زنان و فرزندان گفت من عزم كرده
كردند و  . زنان او يكايك پس از شستشو خود را با صندل مقاصرى تدهين مىبگذرم اگر شما هم موافقت داريد پيش آئيد

 .افكندند دادند و خويشتن را در آتش مى زمين را پيش وى بوسه مى

اى از زنان ساير مردم نيز تأسى جستند.  بدين ترتيب همه آنان خودكشى كردند، زنان امرا و وزرا و بزرگان دولت و عده
د و صندل ماليد و سلاح برگرفت اما زره نپوشيد. ديگران هم كه مصمم به مرگ بودند مانند او آنگاه راى، خود غسل كر 

 .عمل كردند و خود را به اردوى دشمن زدند و چندان جنگيدند تا همه كشته شدند

 سپاهيان سلطان وارد شهر شده مردم را به اسارت گرفتند، يازده تن از
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فرزندان راى در اين ماجرا اسير شدند و همه در پيشگاه سلطان، اسلام پذيرفتند و سلطان منصب امارت به آنان داد و 
 .حرمت اصالت و سابقه پدر آنان را نگهداشت

داشت و مهردار سلطنتى بود  من از فرزندان راى نصر و بختيار و مهردار را در دربار دهلى ديدم. اين مهردار كنيه ابو مسلم
 .كرد تا مبادا مسمومش كنند و مرا با او پيوند دوستى و محبتى در ميان بود يعنى آب خوردن سلطان را مهر مى

سپاه سلطان بعد از قتل راى كنبيله بقصد فتح شهرى كه گشتاسب به آن پناهنده شده بود حركت كردند و آن را در حصار  
توانم راهى را كه راى كنبيله رفت دنبال كنم و گشتاسب را گرفته تسليم لشكر سلطان كرد.  نمى گرفتند. راى آن جا گفت من

او را غل و زنجير نهادند و به دربار آوردند. سلطان بفرمود تا گشتاسب را پيش زنان حرم برند، قوم و خويشهاى وى كه در 
گاه به امر سلطان زنده زنده پوست از تن وى بركندند و حرمسرا بودند او را دشنامها دادند و تف بر رويش انداختند. آن

اى از گوشتش را با برنج پخته پيش زن و فرزندانش فرستادند و بقيه را در ظرفى گذاشته پيش پيلان انداختند ولى آن  پاره
 .بگرداندندحيوانات از خوردن آن سر باز زدند. بعد پوست او را از كاه آگنده همراه با پوست بهادر پور در شهرها 
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كشلوخان امير الامراى سند كه دوست و رفيق تغلق بود و او را در راه رسيدن به سلطنت كمك كرده بود بفرمود تا اين دو 
آمد  كرد و هنگامى كه به پايتخت مى پوست را دفن كردند. كشلوخان مورد احترام سلطان بود و او را عمو خطاب مى

 .ن عمل وى بر سلطان گران آمد و كينه وى را به دل گرفتشتافت ليكن اي سلطان باستقبال او مى

 شورش كشلوخان و قتل او

چون به سلطان خبر آوردند كه كشلوخان آن دو پوست را دفن كرده است او را به دربار احضار كرد. كشلوخان دانست كه 
ر برآمد. از تركستان و قصد مجازات او در ميان است لذا از آمدن امتناع نمود و با خرج مال در صدد جمع لشك

  افغانستان و خراسان عده كثيرى گرد او فراهم آمدند چنانكه از لحاظ قواى جنگى
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 با سلطان برابر گرديد بلكه سربازان او از حيث عدد بر سربازان سلطان تفوق داشتند. سلطان خود به جنگ كشلوخان
شتافت. ميدان كارزار در صحراى ابوهر بود كه در مسافت دو روزه راه از مولتان واقع است، سلطان در اين جنگ تدبيرى 

بكار برد يعنى شيخ عماد الدين برادر شيخ ركن الدين مولتانى را بجاى خود زير چتر شاهى برنشاند. اين داستان را خود 
الدين شبيه سلطان بود، چون جنگ درگرفت سلطان با چهار هزار تن سپاهى  شيخ ركن الدين براى من نقل كرد، شيخ عماد

خود را به كنارى كشيد، كشلو خان تمام قواى خود را متوجه چتر كرد تا سلطان را به چنگ آورد، عماد الدين كه زير چتر 
گشودند و جز معدودى   بود به قتل رسيد و در لشكر كشلو خان شايع گشت كه سلطان كشته شد، سربازان دست به غارت

 .از آنان در پيرامون سردار خود نماندند

اى كه با خود داشت از كمين درآمد و به دشمن زد. كشلو خان كشته شد، سر بريده او  در اين هنگام سلطان به همراه عده
ان شد و قاضى آن را به لشكريانش نشان دادند و اين عمل موجب تزلزل خاطر و فرار آنان گرديد. سلطان وارد شهر مولت

كريم الدين را بگرفت و بفرمود تا پوست از تنش بركنند. سر كشلو خان را نيز از دروازه شهر بياويختند و من وقتى وارد اين 
 .شهر شدم هنوز سر وى آويخته بود

تا از عوائد آن  سلطان صد باب قريه به رسم انعام به شيخ ركن الدين برادر عماد الدين و فرزند او شيخ صدر الدين بخشيد
 .ارتزاق كنند و مخارج اطعام خانقاه جد خود بهاء الدين زكريا را فراهم سازند

آنگاه سلطان وزير خواجه جهان را مأمور كرد تا به شهر كمال بور برود. اين شهر بزرگ بر ساحل دريا قرار دارد و اهل آن 
كرد كه او  هنگام ورود وزير در آن شهر بود حكايت مى سر به مخالفت با سلطان برداشته بودند. يكى از فقهائى كه به
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قاضى و خطيب شهر را احضار كرده فرمود تا پوست از تن آنان باز كنند و چون محكومين خواهش كردند كه بنحوى ديگر 
 .ماي كشند چيست؟ گفتند خلاف فرمان سلطان رفتار كرده مورد مجازات قرار گيرند وزير پرسيد علت اين كه شما را مى

 .گفت من هم اگر خلاف فرمان رفتار كنم بدين عقاب گرفتار خواهم شد

 اى بكنند كه چون بخواهند پوست آنان را باز كنند آنگاه بفرمود تا حفره
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 .افكنند كنند او را بر رو مى ا مىشان در حفره باشد و بتوانند تنفس كنند زيرا هنگامى كه پوست كسى ر  روى

 .بعد از اين ماجرا نواحى سند همه سر در فرمان سلطان آوردند و او به پايتخت خود مراجعت كرد

 چشم زخمى كه بر لشكر سلطان افتاد

اين  )* نام سلسله جبالى است كه سه ماهه راه درازاى آن و فاصله آن تا شهر دهلى سه روزه راه است. پادشاه 3قراجيل (
آيد. سلطان، ملك نكبيه رئيس دويداران را به جنگ او فرستاد. اين لشكر  كوهستان از بزرگترين سلاطين هندو بشمار مى

اى پياده بود. ملك نكبيه شهر جديه را كه در پائين كوهستان قرار دارد با اطراف آن به  مركب از صد هزار سواره و عده
عمارتها را ويران ساخت و به آتش كشيد. هندويان به مرتفعات كوهستان پناه تصرف درآورد، مردم را به اسارت گرفت، 

بردند و اموال و خزاين خود را بجا گذاشتند. اين كوهستان يك راه بيشتر ندارد، پائين آن رودخانه است و بالاى آن كوه، 
ن راه بالا رفته شهر ورنكل را در وسعت اين راه فقط بقدرى است كه يك تن سوار بتواند رد بشود. لشكريان سلطان از اي

اى به سلطان فرستادند. سلطان قاضى  قسمت بالاى كوهستان به تصرف درآوردند و بر خزائن آن دست يافتند و فتح نامه
و خطيبى به آن شهر فرستاد و دستور داد كه در آنجا بمانند. چون موسم باران فرا رسيد بيمارى در لشكريان افتاد و ضعف 

يره گشت، عده زيادى از اسبها بمردند و بر اثر رطوبت كمانهاى سربازان خراب گشت و از كار افتاد. امرا جريان بر آنان چ
امر را به سلطان نوشته تقاضا كردند كه موافقت شود تا از آن محل مراجعت كنند و در پاى كوهستان منتظر بسر رسيدن 

اموالى را كه به چنگ آورده بود در ميان لشكريان تقسيم كرد تا به پائين  موسم باران باشند. پادشاه موافقت كرد. امير نكبيه 
كوهستان حمل كنند. كفار كه از اين وضع خبردار گشتند در گوشه و كنار موضع گرفته راه كوهستان را مسدود كردند. از 

  انداختند. بدين ترتيب بسيارى فراز كوه درختها را بريده در وسط راه مى
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از لشكريان سلطان به قتل رسيدند و بقيه به اسارت درآمدند و اموال و امتعه و اسبان و اسلحه آنها بچنگ دشمن افتاد. 
دارم از از آن عده فقط سه تن از امرا كه يكى همان نكبيه و ديگرى ملك بدر الدين دولتشاه بود و نام سومى را به ياد ن

 .معركه نجات يافتند

اين ماجرا تأثيرى عظيم در سپاه هندوستان كرد و آن را بنحو محسوسى ضعيف ساخت. سلطان بعدها با اهل اين كوهستان 
مصالحه كرد و آنان پذيرفتند كه مالى باو بدهند، چه آباديهاى آنان در قسمت سفلاى كوهستان واقع شده و اگر سلطان 

 .ن نبود بتوانند دوباره آنها را معمور گردانندكرد ممك موافقت نمى

 شورش سيد جلال در نواحى معبر

سيد جلال الدين احسن شاه از طرف سلطان به حكومت نواحى معبر كه شش ماهه راه تا دهلى فاصله دارد گماشته شده 
ا به قتل رسانيد و به اسم خود بود. بعدها سيد سر به مخالفت برداشت و بهواى سلطنت افتاد و نائبان و مأموران سلطان ر 

 :درهم و دينار سكه زد. در يك طرف دينار وى اين عبارت نقش بود

 :و در طرف ديگر» سلالة طه و يسن ابو الفقراء و المساكين جلال الدنيا و الدين» 

 .«الواثق بتأييد الرحمن احسن شاه السلطان» 

لى بيرون آمد و در جائى موسوم به كوشك زر منزل كرد و مدت سلطان چون از اين ماجرا مطلع گرديد به عزم جنگ از ده
هشت روز براى رسيدگى به شكايات و احتياجات مردم در آنجا توقف كرد. در اين روزها خواهر زاده وزير خواجه جهان را 

اده بود و او به شهر به سه چهار تن از امرا گرفته بند نهادند و پيش او آوردند. سلطان وزير مذكور را در مقدمه لشكر فرست
ظهار كه بيست و چهار روزه راه با دهلى فاصله دارد رسيده بود. خواهر زاده وزير كه جوانى شجاع و دلير بود با امرا توطئه 
چيده بود كه دائى خود را به قتل رسانيده خزائن و اموال را برگيرند و پيش سيد جلال بگريزند و قرار بود كه وزير را هنگامى  

رود مقتول سازند. ليكن يكى از كسانى كه در جريان توطئه دخيل بود مطلب را با وزير در  ى گزاردن نماز جمعه مىكه برا
 ميان نهاد. اين مرد ملك نصرت حاجب نام داشت و او خبر
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ه خود زره خواهند پوشيد. وزير آنان را احضار كرد و ديد كه در زير جامه داد كه نشان توطئه گران اين است كه در زير جام
زره دارند لذا آنان را پيش سلطان فرستاد. روزى كه اين عده را پيش سلطان آوردند من نيز حاضر بودم، يكى از آنان ريش 
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را جلو پيلانى كه براى همين كار  خواند. به دستور سلطان آنان بلندى داشت. لرزه بر اندامش افتاده بود و سوره يسن مى
 .اند. انداختند تربيت شده

 .برادر زاده وزير را به دستور شاه پيش خود او فرستادند تا به قتلش برساند. و ما داستان آن را بجاى خود خواهيم آورد

هاى آن  سازند، كه لبه لح مىهاى زراعتى مس شوند با آلتى آهنين مانند شنه دندان اين فيلها را كه براى كشتن مردم تربيت مى
 .باشد مانند لبه كارد تيز مى

كنند فيل با خرطوم خود او را از زمين بلند كرده بهوا  شود، هنگامى كه محكوم را جلو فيل رها مى بان سوار پيل مى فيل
ر كه فيلبان بر حسب نهد و هر طو  زند، و پاى خود بر سينه او مى اندازد، سپس با انياب خود او را گرفته به زمين مى مى

كند. اگر دستور تكه تكه كردن محكوم صادر شده باشد فيل با آن آلتهاى آهنين   دستور سلطان به او فرمان دهد عمل مى
كند و اگر فرمان چنان باشد كه پوست از تن وى باز كنند پيل او را بر زمين انداخته به  اند او را تكه تكه مى كه بانيابش بسته
 .گذارد تا پوستش بكنند. درباره محكومين مزبور نيز بهمين نحو رفتار شد ىحال خود باز م

خوردند و پوست آنان را نيز با كاه  بعد از غروب كه از سراى سلطان بيرون آمدم سگها را ديدم كه گوشت مقتولين را مى
دستور داد كه در پايتخت بمانم.  آكنده بودند. هنگامى كه سلطان به اين مسافرت اقدام كرد بطورى كه خواهيم آورد به من

آباد رسيد امير هلاجون (هلاگو) در قلمرو حكومت خود به شورش برخاست و در اين احوال وزير  چون سلطان به دولت
 .خواجه جهان براى گردآورى لشكر و تهيه وسائل جنگ در پايتخت بود

 ماجراى شورش هلاگو

 ر افتاد امير هلاگو در شهرآباد رسيد و از مركز خود دو  چون سلطان به دولت
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) نيز او را در اين كار كمك كرد و به منصب وزارت او 4لاهور سر به انقلاب برداشت و دعوى استقلال كرد. امير قلجند (
ر داد تا سپاهيان گرد آيند. خراسانيان و ديگر كسان برقرار گرديد. اين خبر در دهلى به وزير خواجه جهان رسيد و او دستو 

را كه در دهلى مقيم بودند براى خدمت در صفوف سپاه فراخواندند. كسان مرا نيز چون در دهلى مقيم بودم، به سپاهى  
نام  ) (مأمور تنظيم صفوف سپاه) و ديگرى به5گرفتند. سلطان دو تن از امراى بزرگ را يكى به نام قيران ملك صفدار (

هاى بزرگ با هم روبرو گشتند و  ملك تيمور شرابدار (ساقى) به كمك وزير فرستاد. دو لشكر در كنار يكى از رودخانه
شكست در لشگر هلاگو افتاد و او از معركه بگريخت و جمع كثيرى از سپاهيانش در رودخانه غرق شدند. وزير به شهر 
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گر را به اشكالى ديگر بقتل رسانيد. مأمور اجراى اين كشتار كسى بود به ئى را پوست بركند وعده دي لاهور وارد شد، عده
)، مردى ستمگر و سخت دل 7» (سگ سلطان«نام محمد بن نجيب نايب وزير كه به اژدر ملك معروف بود و ملقب به 

با دندان خويش گاز  افتاد كه او از سر خشم و ستم مجرمين را ناميد. بسا اتفاق مى مى» شير بازارها«بود. سلطان او را 
گرفت. وزير در حدود سيصد تن از زنان شورشيان را به دژ كاليور فرستاد و من برخى از آنان را در آنجا ديدم. يكى از  مى

 .رفت و فرزندى نيز پيدا كرد فقها زنش در ميان زندانيان بود و در زندان پيش زن خود مى

  پيدايش وبا در ميان لشكريان

رفت بنواحى تلنگ رسيد در شهر بدركوت كه  ق خود كه بقصد بلاد معبر و جنگ با شريف پيش مىچون سلطان در طري
) در ميان سپاهيان افتاد و جمع 8مركز آن نواحى است و تا معبر مسافت سه ماه راه فاصله دارد فرود آمد. در اينجا وبا (

ء بزرگ مانند ملك دولتشاه كه سلطان او را عمومى كثيرى از آنان در اثر بيمارى هلاك شدند و بندگان و غلامان و امرا
ناميد و امير عبد اللّه هروى كه حكايت وى را در جلد اول آورديم به اين مرض وفات يافتند. اين امير عبد اللّه همان بود كه 

بلند كرد. چون تواند از خزانه براى خود بردارد و او سيزده خريطه به بازوان خود بسته  سلطان به او گفت هر چقدر مى
 آباد سلطان حال را بدين منوال ديد به دولت
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برگشت و در اين هنگام شهرها سر به شورش برداشتند و اوضاع مملكت بهم خورد و چيزى نمانده بود كه زمام كار بالكل 
 .ر خلاف اين بوداز دست سلطان دررود، منتهى حكم تقدير ب

  شايعه مرگ سلطان و فرار ملك هوشنگ

 .گشت در راه بيمار گشت آباد بازمى در اين هنگام كه سلطان به دولت

آباد بود و او با  هاى بزرگ برخاست. هوشنگ پسر ملك كمال الدين گرگ در دولت شايعه مرگ او در ميان افتاد و فتنه
نه بعد از مرگ او دست بيعت به كسى ندهد، ولى چون خبر مرگ سلطان  سلطان پيمان داشت كه نه در حيات سلطان و

آباد و كوكنتانه مسكن داشت  شايع شد، پيش يكى از سلاطين كافر به نام بربره كه در كوهستان مستحكمى ميان دولت
آمد و به دنبال  آباد اى ايجاد شود، لذا با شتاب بسوى دولت رفت، سلطان از فرار او با خبر گرديد و ترسيد كه فتنه

هوشنگ روان گرديد، و سوارگان وى مركز دشمن را در محاصره گرفتند. بربره از تسليم هوشنگ امتناع نمود و گفت كسى 
را كه به من پناه آورده است تسليم نخواهم كرد اگر چه كارم بدان جا كشد كه كار راى كنبيله كشيد، ليكن هوشنگ كه بر 

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



آباد بازگردد و قطلوخان معلم سلطان در  ان فرستاد و توافق بر آن شد كه سلطان به دولتخود بيمناك بود كسى پيش سلط
همان جا باقى بماند تا هوشنگ پيش او بيايد. بهمين ترتيب نيز عمل شد و هوشنگ از قطلوخان تعهد گرفت كه سلطان او 

و كسان خود پيش سلطان رفت و سلطان از را نخواهد كشت و مقام و منصبش را تنزل نخواهد داد، آنگاه با مال و عيال 
آمدن او شادمان گرديد و وسائل رضايت او را فراهم ساخت و به او خلعت بخشيد. قطلوخان كسى بود كه بر سر عهد 

شد او  ايستاد و مردم بقول او اعتماد فراوان داشتند، مقام و منزلت او پيش سلطان چندان بود كه هر وقت وارد مى خود مى
كرد تا او را كمتر به زحمت  خاست و بهمين جهت وى از آمدن به محضر سلطان خوددارى مى احترام بر پاى مى به علامت

گيرى از فقراء و  بياندازد مگر اينكه سلطان احضارش كرده باشد. قطلوخان مردى گشاده دست و كريم بود و به دست
 .مساكين رغبتى وافر داشت
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 قصد شورش شريف ابراهيم و عاقبت كار او

) حكمران بلاد حانسى و سرستى بود. هنگامى  9دار يعنى رئيس كاغذ و قلم دربار شاهى ( شريف ابراهيم معروف به خريطه
ته بود. چون خبر كه سلطان بقصد بلاد معبر حركت كرد پدر اين شريف به نام احسن شاه در آن نواحى سر بشورش برداش

مرگ سلطان شايع گرديد ابراهيم نيز سوداى سلطنت در سر گرفت و بهواى ياغيگرى افتاد. ابراهيم مردى شجاع و كريم و 
دار بود و همواره اوراد و اذكار  را به زنى داشتم، وى زنى صالح و شب زنده» حورنسب«زيباروى بود. من خواهر او 

دانست اما نوشتن  كه اكنون از سرنوشت هيچ يك اطلاعى ندارم. حورنسب خواندن مى  خواند. من دخترى از او داشتم مى
برد از آن ناحيه  توانست. در آن اوان ابراهيم به خيال شورش افتاده بود. يكى از امراى سند با اموالى كه به دهلى مى نمى

تا اوضاع درست شود و ترا به مأمنى  كرد، ابراهيم وى را گفت راه مخوف است و امنيت نيست همين جا بمان عبور مى
برسانم و قصدش آن بود كه چون خبر مرگ سلطان تحقق پذيرد اموال مزبور را خود به دست گيرد ليكن بر خلاف انتظار 
اين خبر دروغ درآمد و او بناچار امير را رها كرد تا به راه خود برود. اين امير ضياء الملك پسر شمس الملك نام داشت. 

ان بعد از دو سال و نيم به پايتخت خود بازگشت شريف ابراهيم نيز پيش او آمد. يكى از غلامان او نزد سلطان چون سلط
فاش كرد كه شريف در آن زمان چنين سودائى داشته است، سلطان نخست انديشيد كه وى را فورا به قتل رساند، ليكن 

وزى آهوئى را كه ذبح كرده بودند پيش سلطان آوردند، سلطان سوابق محبتى كه در ميان بود او را از اين كار بازداشت، ر 
نگاه كرد و گفت درست ذبح نشده دورش بياندازيد، ابراهيم كه آن را ديد گفت درست ذبح شده است و من آن را 

كه اموال ضياء   خورم. اين خبر به گوش سلطان رسيد و همين را بهانه قرار داده او را بند برنهاد. آنگاه از او اقرار گرفتند مى
خواهند بكشند و عذرخواهى سودى  خواسته تصرف كند و چون ابراهيم فهميد كه او را بخاطر پدرش مى الملك را مى
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اش كرده  دانست فورا اقرار كرد. پس به امر سلطان دو شقه ها بهتر مى نخواهد داشت و مرگ را هم از تحمل شكنجه
  رسوم است كه هر گاه كسى را بهجسدش را در همانجا رها كردند و اين عمل م
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اى از كفّار  ماند و آنگاه طائفه اند تا سه روز بجا مى رسانند جسدش در همان محل كه مجازات را اجرا كرده مجازات قتل مى
اندازند و مسكن آن جماعت در  برند و در آنجا مى شهر مىهندو كه مأمور اين كارها هستند جسد را به خندقى در بيرون 

افتد كه قوم  باشند تا مبادا اولياى مقتول بيآيند و جنازه را بشناسند. گاهى اتفاق مى اطراف خندق است و هميشه مراقب مى
رز شريف ابراهيم نيز گيرند چنانكه درباره خدا بيام و خويشهاى مقتول با پرداخت پولى جنازه را از اين كافران تحويل مى

 .بهمين نحو عمل شد و خويشان او جسد را گرفتند و دفن كردند

  مخالفت نائب سلطان در تلنگ

خان تاج الملك را بعنوان نائب خود در آن محل گذاشت. اين مرد از خواص  سلطان هنگام بازگشت از تلنگ، نصرت
گشت تاج الملك مجلس ترحيمى ترتيب داد و در مركز اصحاب و نزديكان قديمى او بود، چون خبر مرگ سلطان منتشر  

حكومت خود، بدركوت از مردم به نام خويش بيعت گرفت. چون اين خبر به گوش سلطان رسيد معلم خود قطلوخان را با 
لشكرى گران به بدركوت فرستاد. بعد از جنگى سخت كه منجر به هلاك عده كثيرى شد شهر را در محاصره گرفتند، ليكن 

خان امان خواست و تسليم گشت و او را پيش سلطان فرستادند.  محكم بود و قطلوخان ناچار شد نقب بزند، نصرتشهر 
 .مردم شهر و سپاهيان را نيز از قتل و كشتار معاف داشتند

  انتقال به نهر گنگ و قيام عين الملك

رودخانه مقدس هندويان است اعزام چون قحطى بر كشور هند مستولى گشت سلطان سربازان خود را به كنار گنگ كه 
داشت، اين نهر ده روز راه با دهلى فاصله دارد، سلطان فرمان داد تا مردم در آن ناحيه به ساختمان بپردازند، پيشتر  

شد لذا مردم غارهائى در  گرفت و اسباب زحمت مى هاى خشك درست كرده بودند كه اغلب آتش مى هائى از علف كلبه
 گرفتند، من در انداختند و درب آن را خاك مى سوزى اموال خود را در آن مى ه بمحض بروز آتشزمين كنده بودند ك
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آن ايام به اردوى سلطان رفتم، بلادى كه در مغرب رودخانه يعنى در طرف سلطان واقع بودند دچار قحطى شديد بود ولى 
كرد مانند شهرهاى عوض و ظفرآباد و لكنوا و  شرقى رودخانه كه عين الملك پسر ماهر و در آن حكومت مى در قسمت
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كرد.  غيره بسيار فراوانى بود. عين الملك روزانه پنجاه هزار من هندى گندم و برنج و نخود براى مصرف دواب حاضر مى
به شرق رودخانه ببرند تا در آنجا بچرا پردازند و به عين الملك سلطان دستور داد كه فيلها را با بخش اعظم اسبها و استرها 

سفارش كرد كه از آنها مواظبت كند. عين الملك چهار برادر داشت: شهر االله، نصر االله، فضل االله و يكى ديگر كه اسمش 
 .لملك را به سلطنت بردارندام. اين چهار برادر با او توطئه كردند كه فيلها و دواب را تصرف كنند و عين ا را فراموش كرده

 .عين الملك نيز شبانه از پيش سلطان گريخته به آنان پيوست و نزديك بود كه كار يكسره شود

 ها جاسوسى در خانواده

پادشاه هند براى هر يك از امراى بزرگ يا كوچك غلامى را برگماشته است كه هميشه ناظر رفتار او باشد و جزئيات  (11) 
 .اه گزارش دهداعمال وى را به ش

كنند. اين  اى از زنان جاروكش هستند كه براى سلطان جاسوسى مى هاى امرا وعده اى از كنيزكان خانه همچنين عده
گيرند و بوسيله رئيس كارآگاهان به سلطان گزارش  شوند و اطلاعاتى از كنيزكان مى ها وارد مى خبر در خانه جاروكشان بى

شبى خواست با زن خود نزديكى نمايد زن او را به سر شاه سوگند داد كه اين كار نكن، گويند يكى از امرا  كنند. مى مى
 .شوهر نپذيرفت، صبح كه شد پادشاه او را احضار كرد و به جرم همين امرش كشت

ا از در مورد عين الملك نيز يكى از غلامان به نام ابن ملك شاه مأمور مراقبت اعمال او بود و او قضيه فرار و عبور وى ر 
رودخانه به شاه خبر داد. سلطان از اين خبر متوحش گرديد و كار خود را تمام شده پنداشت، زيرا اسب و فيل و آذوقه در 
دست عين الملك بود و لشكريان سلطان پراكنده بودند. تصميم گرفت به پايتخت مراجعت كند و به جمع سپاه بپردازد و 

 .آنگاه به جنگ عين الملك بازآيد
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 در اين باره با دولتيان مشورت كرد، امراى خراسان و خارجيانى كه در دستگاه سلطان بودند از همه بيش
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 ميان درباريان هند .23

  ورود ابن بطوطه به دهلى در غياب سلطان

بعد از آنكه وارد دهلى شديم بسوى دربار سلطنتى رهسپار گشتيم، از در اول و دوم و سوم به ترتيب داخل شده نقيبان را  
و آنان ما را به تالار عظيم و وسيعى هدايت كردند، وزير خواجه جهان در اينجا منتظر  كه ذكرشان گذشت در آنجا ديديم

تر رفت و به دنبال او برادرانش قوام الدين و عماد الدين، آنگاه من و به دنبال من  ما بود، ضياء الدين خداوند زاده پيش
اى ترك و ملك زاده، خواهر زاده خداوند زاده و بدر برادر خداوند زاده، برهان الدين و سپس امير مبارك سمرقندى و ارنبغ

) را كه محل جلوس سلطان در 1الدين فصّال به ترتيب وارد شديم. از در سوم كه گذشتيم تالار بزرگ موسوم به هزار ستون (
سد. ما نيز هاى عمومى بود، در پيش خود يافتيم، وزير در اينجا خدمت كرد بطورى كه نزديك بود سرش به زمين بر  پذيرائى

خم شديم و انگشت بر زمين نهاديم و به جانبى كه سرير سلطان نهاده بود خدمت كرديم. همراهان ما نيز اين مراسم را 
 .بجاى آوردند، آنگاه نقيبان به صداى بلند بسم االله گفتند و ما بيرون آمديم

  ملاقات با مادر سلطان

هاى متعدد براى اطعام  بخشد و خانقاه دنياست كه صدقات بسيار مىمادر سلطان به نام مخدومه جهان از بهترين زنان 
 صادر و وارد بنا كرده، ليكن بينائى خود
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 را از دست داده است، و حكايت آن چنان است كه چون فرزند وى به سلطنت رسيد همه خاتونها و شاهزاده خانمها و
دختران امراء با بهترين لباسها به ديدار او آمدند، مخدومه جهان بر تختى زرين مرصع به جواهر نشسته بود حاضران در 
برابر او خدمت كردند و همان وقت او بينائى خود را از دست داد و هر چه علاج كردند فايدت نبخشيد. سلطان او را 

رفتند سلطان مبلغى راه از او جلوتر رفت تا زودتر برسد و  به مسافرت مى دارد بطورى كه يك بار كه با هم بسيار دوست مى
چون او وارد شود استقبال كند و سلطان در برابر مادر از اسب پياده شد و در پيش چشم مردمان پاى او را كه در محمل 

 .نشسته بود بوسيد

آمد و ما را به باب الصّرف برد كه در آنجا باب  برگرديم به سخن خود، چون از سراى سلطان بيرون آمديم وزير نيز با ما
 .شود الحرم (در حرمخانه) ناميده مى
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اى را درخور خويش آورده بود. قاضى  مخدومه جهان در اين جا اقامت داشت، دم در از اسب پياده شديم، هر كس هديه
مت كردند، ما نيز اين مراسم را بجاى القضاة مماليك كمال الدين بن برهان نيز با ما وارد شد. وزير و قاضى دم در خد

كرد، آنگاه جمعى از پيشخدمتها بيرون آمدند و بزرگ آنان  آورديم. دبيرى كه بر در سراى بود صورت هداياى ما را ثبت مى
پيش وزير رفت و سخنى چند در گوشى با او بگفت و به درون كاخ رفتند، سپس دوباره بازگشته با وزير سخن گفتند و باز به  

اخ مراجعت كردند. در تمام اين احوال ما سر پا ايستاده بوديم، در اين هنگام به ما دستور دادند تا در رواقى كه آنجا بود ك
هايى  نامند، سين شبيه ديگ است و پايه مى» سين«هائى زرين پيش نهادند كه آنها را  بنشينيم. آنگاه طعام آوردند و كوزه

هاى زرين پيش آوردند  ها و ابريق )، پس جامها و طشت2نامند ( مى» سبك«ها را  اين پايهنشيند و  زرين دارد كه روى آن مى
 .و خوراك را در دو سماط بگستردند

 .گيرد نشينند و بزرگتر مهمانان بر سر صف قرار مى معمولا بر هر سماط دو رده مى

گاه شربت آوردند و نوشيديم و چون چون به طعام نشستيم حاجبان و نقيبان خدمت كردند، ما نيز خدمت كرديم، آن
حاجبان بسم االله گفتند ما دست به خوراك برديم. بعد از خوراك فقّاع آوردند و پس از آن تنبول و سپس حاجبان بسم االله  

  هاى گفتند و همه خدمت كرديم. آنگاه ما را به اطاقى راهنمائى كردند و خلعت
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 .زربفت ابريشمين به ما دادند و سپس ما را دم كاخ آوردند و باز خدمت كرديم

دان جامه نبريده از حرير و كتان و پنبه  حاجبان بسم االله گفتند، وزير بايستاد، ما نيز توقف كرديم، از داخل قصر يك جامه
هاى خشك و ظرفى ديگر نظير آن پر از جلاّب با يك  هآوردند و به هر كس سهمى دادند. و بعد ظرفى زرين پر از ميو 

گيرد و  ظرف تنبول پيش آوردند و رسم آنان چنين است كه هر كس بدين گونه پذيرائى شود ظرف تنبول را به يك دست مى
كند. وزير ظرف را به دست گرفت و منظورش اين بود كه مرا ياد  نهد و با دست ديگر بسوى زمين خدمت مى بر دوش مى

اى كه  دهد تا چگونه رفتار كنم و اين از تواضع و خوبى او بود. پس از آنكه من نيز اين مراسم را بجاى آوردم به خانه
 .نزديك دروازه پالم براى ما آماده شده بود رفتيم و ضيافتى براى ما فرستادند

 شرح ضيافت مادر سلطان هند

روف و تخت خواب لازم بود آماده يافتيم. تخت خوابهاى چون به خانه رسيديم هر چه از فرش و بساط و حصير و ظ
تواند بردارد و هر كس در سفر  هندى بسيار سبك و مناسب براى حمل و نقل است چنانكه يك نفر بتنهائى تختى را مى
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 كند. تخت چهار پايه مخروطى شكل دارد كه چهار برد يعنى غلام او آن را بر سر گرفته حمل مى تخت خواب خود را مى
خوابد  ها مى بافند. وقتى انسان روى اين تخت هائى از ابريشم يا پنبه مى گذارند و فاصله آنها را با رشته تخته روى آن مى

دهند. براى هر تخت دو تشك و  ها از خود رطوبت و خنكى مى محتاج به چيزى نيست كه او را خنك كند زيرا اين تخت
اى كتانى و يا   بود و عادت آنجا بر اين است كه تشكها و لحافها را رويهدومخده و يك لحاف آوردند كه همه از حرير 

ماند. همان شب دو تن را  شويند و داخل آن تميز مى ها را مى كشند و چون ناتميز گشت آن رويه كرباسى به رنگ سفيد مى
ز اين يكى فلان مقدار گوشت نيز آنجا آوردند كه يكى آسيابان و ديگرى قصاب بود و گفتند از اين فلان مقدار آرد و ا

اين كه گفتيم  -باشد ام ليكن رسم بر اين است كه مقدار گوشت و آرد برابر مى كه من وزن آن را فراموش كرده  -بگيريد
 ضيافت مادر سلطان بود ضيافت خود
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 .ا خواهيم آوردسلطان بعد به ما رسيد و داستان آن ر 

فرداى آن روز به سراى پادشاه رفتيم و به وزير سلام كرديم، وى دوبدره هزار دينارى به من داد و گفت اين بعنوان 
) به من بخشيد و اسم همه همراهان و خدام و غلامان مرا 4) (پول حمام) است و نيز خلعتى مرعزى (3» (سرشستى«

ه اول را سرى دويست دينار، گروه دوم را صد و پنجاه دينار، و گروه سوم را صد نوشت و آنان را بر چهار گروه كرد، گرو 
دينار، و گروه چهارم را هفتاد و پنج دينار داد. كسان من در حدود چهل تن بودند و همه آنچه به آنان داده شد چهار هزار 

د بود، ثلث آن آرد سفيد و دو ثلث اى بود. سپس ضيافت سلطان را اعلام كردند كه هزار رطل هندى آر  دينار و خرده
نامند و هزار رطل گوشت و مقدار زيادى شكر و روغن و  مى» خشكار«و دومى را » ميرا«دار كه اولى را  ديگر آرد سپوس

عسل و فوفل (درست بياد ندارم كه چند رطل بود) با هزار عدد برگ تنبول. هر رطل هندى مساوى بيست رطل مغربى 
پنج رطل مصرى است. ضيافتى كه براى خداوند زاده معين شد چهار هزار رطل آرد و همان قدر  (مراكشى) و بيست و 

 .گوشت با ساير متعلقات بود

 مرگ دختر ابن بطوطه و مراسم تعزيه در هند

يك ماه و نيم بعد از ورود ما به دهلى دختر من كه كمتر از يك سال داشت وفات يافت. وزير از اين امر مطلع گرديد و 
ستور داد او را در خانقاهى كه بيرون دروازه پالم در جوار مقبره شيخ ابراهيم قونوى بنا كرده بود دفن كنند و جريان را به د

سلطان آگاهى داد. شب روز دوم جواب سلطان واصل شد و حال آنكه از دهلى تا شكارگاه سلطان ده روز راه فاصله بود. 
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روند و پيرامون قبر را با بساطها و  اند بامداد سر خاك او مى يت را دفن كردهرسم هندوستان اين است كه سوم روز كه م
 .گذارند سازند و روى قبر گل مى هاى ابريشمى مفروش مى پارچه

شود از قبيل ياسمن و گل شبو كه گل زرد رنگى است و  گل در همه فصول در هندوستان هست و هيچ وقت قطع نمى
هاى ليمو و نارنج همچنان با ميوه و اگر شاخ  دو قسم سفيد و زرد دارد و نيز شاخهريبول كه سفيد است و نسرين كه 

 دار ميوه
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هاى خشك و نارگيل روى قبر  گذارند هم چنين ميوه بندند و روى قبر مى ها مى نبود چند دانه ليمو يا نارنج با نخ بر شاخه
دهند و گلاب  پردازند، آنگاه حاضرين را شربت مى آورند و به قرائت قرآن مى ها مى شوند و مصحف نهند. مردم جمع مى ىم

 .كنند دهند و بعد از انجام اين مراسم مراجعت مى پاشند و تنبول مى بر آنان مى

آمدم و آنچه را كه برايم ميسر بود فراهم  صبح روز سوم كه دخترم را دفن كرده بوديم براى انجام اين مراسم از خانه بيرون 
اى بر روى قبر برافراشته بودند.  كردم، ولى ديدم كه وزير پيش از من دستور همه چيز را داده است. به اشاره او سراچه

اى از بزرگان شهر حاضر  حاجب شمس الدين پوشنگى كه در سند به پيشواز ما آمده بود و قاضى نظام الدين كروانى و عده
كردند. با  ودند و من هنگامى رسيدم كه اينان همه بر جاى خود نشسته بودند و حاجب پيش آنان بود و قرائت قرآن مىب

هاى خوش به قرائت  همراهان خود نزديك قبر نشستيم، چون حاضرين از قرائت بپرداختند نوبت قاريان بود كه با آهنگ
دختر و ثناى سلطان بخواند، وقتى نام سلطان را بر زبان راند مردم همه  اى درباره آغاز كردند، آنگاه قاضى برخاست و مرثيه

برخاستند و خدمت كردند. قاضى دعائى نيك بكرد، حاجب و مامورين او گلابدانها برگرفتند و بر مردم بيفشاندند، آنگاه 
خلعت براى من و كسانم  هاى شربت نبات در ميان حاضرين بگردانيدند و تنبول بر سر آنان ريختند و سپس يازده قدح

آوردند و بعد از انجام اين مراسم با حاجب به سراى سلطان رفتيم و على الرسم بسوى سرير سلطان خدمت كرديم و من 
هاى   به منزل خود بازگشتم. هنوز به منزل نرسيده بودم كه از خانه مخدومه جهان طعام آوردند بطورى كه خانه من و خانه

خوردند و به مساكين نيز داده شد و مقدارى نان و حلوا و نبات باز زيادى آمد كه تا چند روز  كسانم همه پر شد، همگى
 .بعد باقى بود. همه اين كارها را به اشارت سلطان انجام داده بودند

اى است مخصوص زنان كه  چند روز بعد غلامان مخدومه جهان يك دستگاه دوله (پالكى) به خانه من آوردند. دوله كجاوه
  هاى نخى و ابريشمى است و شكل آن ماند كه سطح آن از پارچه شوند و بسان تختى مى مردان نيز در آن سوار مى
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هشت مرد هاى ما است كه چوبهاى منحنى از نى هندى روى آن كشيده و بهم بسته باشند. اين تخت روانها را  شبيه بوجه
كنند، يعنى هميشه چهار تن در كارند و چهار تن در استراحت. تخت روان در هندوستان بمثابه  در دو نوبت حمل مى

گيرد. آنان كه غلام دارند تخت را بوسيله غلام  درازگوش است در مصر، كه اغلب رفت و آمد مردم بوسيله آن انجام مى
ها در بازارها و نزديك  گيرند و همواره گروهى از اين گونه عمله ين كار عمله مىكنند و آنان كه غلام ندارند براى ا حمل مى

باشند. تخت روانى كه مخصوص زنان است روپوشى ابريشمين دارد. تختى  سراى سلطان و دم در منازل آماده قبول كار مى
بود بر تخت روان نشاندند و من   هم كه از خانه مادر سلطان آوردند از آن روپوشها داشت. كنيز مرا كه مادر آن دختر

كنيزى ترك بعنوان هديه با او فرستادم. مادر طفل يك شب در آنجا ماند، روز دوم كه بازگشت هزار دينار نقره (تنكه) با 
دانى  دست بندهاى زرين مرصع و يك گردن بند طلائى مرصع با پيراهنى كتانى زركش و يك خلعت ابريشمين مذهّب و جامه

امه به او بخشيده بودند و من آن همه را ميان اصحابم و يا تجارى كه به آنان مقروض بودم تقسيم كردم، زيرا محتوى چند ج
 .نوشتند و من مجبور بودم كه ملاحظه جان و آبروى خود را بكنم خبرگزاران همه جريانات را به سلطان مى

 عطاياييكه در ايام غيبت سلطان به من رسيد

سلطان بفرمود تا چند باب قريه كه درآمد ساليانه آنها پنج هزار دينار باشد در اختيار من بگذارند، وزير در خلال اين احوال 
اى بود به نام بدلى و ديگرى بنام بسهى و  و ديوانيان ترتيب اين كار را دادند و من بر سر آن املاك رفتم. از جمله قريه

) نام دارد. 8» (صدى هندبت«يا ميل از دهلى فاصله داشتند در محلى كه ها شانزده كروه  نصف قريه به نام بلره، اين قريه
 .گويند صدى مجموعه صد قريه را مى

باشد و  (چودرى) دارد كه ريش سفيدى از كفار هندو مى» جوترى«شود. هر صدى يك  ها تقسيم مى حوزه هر شهر به صدى
 .وستآورى عوايد ديوانى با ا كه تصدى جمع» متصرف«مأمورى به نام 

 اى از كفار را به اسارت آورده بودند. وزير ده تن از در اين اثنا عده
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دخترهاى آنان را براى من فرستاد، من يكى از دختران را به مأمورى كه آنان را براى من آورده بود بخشيدم و او راضى 
هاى ارزان  را كسان من برداشتند و باقى را اصلا ندانستم چطور شد. اسرا در هندوستان به قيمت نشد. سه دختر خردسال
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اند  باشند. كنيزكانى كه تعليم ديده اطلاع مى شوند چه دختران هندو مردمى ناتميزند و از آداب شهرى بى خريد و فروش مى
 .ن اسيران نداردباشند بهمين جهت كسى احتياج به خريدن اي نيز بسيار ارزان مى

ها و  ها و گردنه كنند و مسلمانان بر آنها غالبند اما كفار به كوه كفار در هندوستان با مسلمانان در يك منطقه زندگى مى
گيرد و بسيار  پيچد آتش نمى شود و بهم مى شوند. نى در هندوستان مجوف نيست و خيلى بلند مى نيستانها پناهنده مى

كنند و  ها بمثابه باروئى براى حفاظت خود استفاده مى ر اين جنگلها مسكن دارند از اين نىمحكم است. هندويان كه د
كنند لذا دسترسى به آنان ممكن نيست  هاى آنان توى جنگلها قرار دارد، ذخيره آب را هم از باران تهيه مى مواشى و زراعت

 .جنگلها را قطع كرده بر آنان دست يابندمگر بوسيله قواى جنگى مهم كه سربازان بتوانند با آلات و وسائلى 

  مراسم عيد در غياب سلطان

پيش از آنكه سلطان به پايتخت خود برگردد روز عيد فطر فرا رسيد. در اين روز خطيب سوار پيل شد، چيزى تخت مانند بر 
د و مؤذنان سوار پيلان پشت فيل نهاده بودند و بر چهار گوشه آن چهار رايت نصب شده بود، خطيب جامه سياه پوشيده بو 

اى  ) (عيدگاه) راه افتادند و هر كس صدقه9گفتند. فقها و قضاة شهر نيز سوار شده بسوى مصلى ( پيش روى او تكبير مى
داد. بر مصلى چادرى از كرباس برافراشته و آن را مفروش كرده بودند. خطيب بعد از نماز  با خود آورده بود كه در راه مى

ها و اميرها و عزيزان  هاى خود بازگشتند و ما به سراى سلطان رفتيم و طعام آوردند و ملك م به خانهخطبه خواند و مرد
 .(خارجيان) از آن طعام بخوردند و متفرق گشتند
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 ورود سلطان به پايتخت و ملاقات ما

كه هفت ميل با پايتخت فاصله دارد وارد شد. وزير دستور داد كه به ديدن او برويم، هر    چهارم شوال سلطان به كاخ تلپت
هاى خراسانى و شمشيرهاى مصرى و غلامان و گوسپندان كه از تركستان  كس هدايائى را كه داشت از اسب و شتر و ميوه

كس را درخور درجه و مقام خود به درون آورده بودند برداشته حركت كرد. چون به در قصر رسيديم همه حاضر بودند و هر  
داد. چون نوبت من رسيد كسى را ديدم روى كرسى نشسته،  هاى كتان زربفت به آنان مى بردند و سلطان خلعتها از پارچه مى

خيال كردم يكى از حاجبان است، اما چون ملك الندما ناصر الدين كافى هروى را كه در اين مدت شناخته بودم با وى ديدم 
ميدم كه سلطان است. حاجب خدمت كرد، من نيز خدمت كردم. امير حاجب پسر عم سلطان كه فيروز نام دارد به فه

 .استقبال من آمد و من دوباره با وى خدمت كردم
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 خواندند و مولانا عنوانى است كه درباره هر در هندوستان مرا به اين نام مى». بسم االله، مولانا بدر الدين«ملك الندما گفت: 
شود. من نزديك سلطان رفتم، دستم را گرفت و با من مصافحه كرد و دست مرا در  يك از طلاب و اهل علم اطلاق مى

قدمت مبارك است خاطرت جمع «دست خود نگهداشت و به زبانى خوش با من سخن آغاز كرد و به فارسى گفت كه 
آنگاه پرسيد  ». هموطنانت برسد و همه پيش تو بيايند كنم كه خبر آن به گوش باشد، آن قدر درباره تو مرحمت و انعام مى

 .)؟ گفتم آرى10كه از كجائى؟ گفتم از اهل مغرب، گفت كشور عبد المؤمن (

زدم و بدين ترتيب هفت بار دستش را بوسيدم و پس از   گفت من دستش را بوسه مى هر وقت سلطان سخن مناسبى مى
 .گرفتن خلعت مراجعت كردم

گشتند و سماط گسترده شد. قاضى القضاة صدر جهان، ناصر الدين خوارزمى كه از بزرگان فقها بود در آنگاه مهمانان جمع  
 .صدر سفره نشست

قاضى القضاة مماليك صدر جهان كمال الدين غزنوى و عماد الملك عرض المماليك و ملك جلال كيجى و جمعى از 
اوند زاده قوام الدين قاضى ترمد كه با ما بهند آمد در سر حاجبان و اميران و نيز خداوند زاده غياث الدين پسر عم خد

 خواند و او چند بار به هند سفر سفره بودند. خداوند زاده را سلطان به نام برادر مى
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 .كرده بود

الدين و برادرانش ضياء الدين و برهان الدين و خواهر زاده او  از مهمانانى كه در اين روز خلعت گرفتند خداوند زاده قوام
امير بخت پسر سيد تاج الدين بودند. جد امير بخت وجيه الدين وزير خراسان بود و دائى او علاء الدين نيز در هند سمت 

پدرش در عراق نائب وزير امارت و وزارت را داشت. و نيز از جمله خلعت گيرندگان امير هبة االله پسر فلكى تبريزى بود كه 
بود و مدرسه فلكيه تبريز را بنا كرده است، و ديگر ملك كراى بود از اولاد بهرام گور (چوبين) از اطرافيان كسرى، وى از 

 .آورند مردم كوهستان بدخشان بود كه ياقوت بدخشى و لاجورد را از آنجا مى

ملك زاده ترمدى و شهاب الدين كازرونى تاجر كه از تبريز  ) و11ديگر امير مبارك شاه سمرقندى و ارنبغاى بخارائى (
 .هدايائى براى سلطان آورده بود و دزدان در راه غارتش كرده بودند

  ورود سلطان به دهلى
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فرداى آن روز به هر يك از ما اسبى با زين و لگام آراسته بخشيدند و سلطان سوار شد به قصد پايتخت حركت كرد، ما نيز 
ها بر روى پيلها زده و شانزده چتر  رفتيم. فيلها را در جلو سلطان زينت كرده و رايت در مقدمه اردو مى با صدر جهان

برافراشته بودند كه برخى زربفت و برخى ديگر مرصع بود. بر فراز سر سلطان چترى قرار داشت و در پيشاپيش او غاشيه 
هاى كوچكى نصب شده بود كه چون سلطان نزديك  ا رعاده) بر بعضى از پيله12بردند و آن زين پوشى است مرصّع ( مى

 .كرد ها پول دينار و درهم بطور مختلط بر مردم نثار مى شهر رسيد به وسيله آن رعاده

كردند و همين ترتيب تا در قصر ادامه داشت.  رفتند و ديگران اين پولها را جمع مى پيادگانى كه پيشاپيش سلطان راه مى
هاى حرير كشيده  رفتند و سر راه طاقهاى چوبين نصب كرده روى آن را پارچه ان در جلو سلطان راه مىهزاران نفر از پيادگ

 .بودند و چنانكه پيشتر ياد كرديم دختران خنياگر در اين طاقها مشغول هنرنمائى بودند
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 ندملاقات ابن بطوطه با سلطان ه

هاى مخصوص در درب سوم نشستيم،  روز جمعه دومين روز ورود سلطان بود. ما به در تالار سلطنتى رفتيم و در سقيفه
چون هنوز اجازه ورود ما صادر نشده بود. حاجب شمس الدين پوشنجى آمد و دستور داد كه دبيران اسامى ما را بنويسند و 

ها را  شويم بدين ترتيب مقرر شد كه هشت نفر با من به داخل بيايند. آنگاه بدرهاجازه داد كه من با چند تن از همراهان وارد 
ها دادند و پنجهزار  ) قاضى القضاة و دبيران، عزيزان را خواسته به هر كس سهمى از بدره13با يك عدد قپان آوردند، (

ورود فرزند خود بعنوان صدقه تقسيم  دينار آن به من رسيد. اين پول از صد هزار دينارى بود كه مادر سلطان به شكرانه
شد و به خوشى با ما سخن  خواست از احوال ما جويا مى كرد. آن روز برگشتيم و از آن پس سلطان كه ما را به طعام مى مى
 .گفت مى

 اند و يكى از روزها گفت شما با مقدم خود ما را مشرف فرموديد ما از مكافات شما عاجزيم، بزرگان شما بجاى پدر من
تان بجاى فرزندانم و در تمام ملك من شهرى بزرگتر از دهلى نيست كه آن را به شما  تان مانند برادرم و كودكان جوانان
بخشم. ما تشكر كرديم و ثنا گفتيم و او براى ما مستمرى معين كرد، ساليانه دوازده هزار دينار مستمرى من بود و نيز دو  مى

 (14». (ملك پور«نام داشت و ديگر » جوزه«يار من بود اضافه كرد، يكى از آنها قريه بر سه قريه نخستين كه در اخت

يكى از روزها خداوند زاده غياث الدين و قطب الملك حكمران سند را پيش ما فرستاد. گفتند خوند عالم فرمود هر كدام از 
شما صلاحيت اشتغال در يكى از مناصب وزارت يا دبيرى يا امارت يا قضاوت يا تدريس يا شيخى را دارد بگوئيد تا به او 
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اين جمع كه به هند آمده بودند آن بود كه پولى جمع كرده به وطن خود تفويض شود. همه خاموش ماندند، چه منظور 
مراجعت كنند. سرانجام امير بخت پسر سيد تاج الدين مقدم الذكر گفت وزارت ميراث پدران من است و دبيرى شغل خود 

  من، ديگر چيزى بلد نيستم. هبة اللّه پسر فلكى تبريزى نيز بهمين مضمون سخن
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نامند، گفتم:  گوئى؟ اهل هند عربها را سيد مى گفت. خداوند زاده به زبان عربى مرا مخاطب ساخت كه: سيدى، تو چه مى
بايد بدانيد كه  اما وزارت يا دبيرى كه كار من نيست، لكن قضاوت و شيخى پدر در پدر كار ما بوده است، و اما اميرى

ها جز به ضرب شمشير اعراب اسلام نياوردند. اين سخن كه به گوش سلطان رسيد خيلى خوشش آمد و او در اين  عجم
هنگام در هزار ستون مشغول غذا خوردن بود، كسى پيش ما فرستاد و ما آنجا رفتيم و در طعام با وى مشاركت نموديم، 

ب من آنجا نشستند، ولى من منتظر نشدم و مراجعت كردم زيرا دملى درآورده بودم  بعد به بيرون هزار ستون آمديم و اصحا
شد، سلطان دو مرتبه ما را خواسته بود و اصحاب عذر رفتن مرا معروض داشته بودند، بعد از  كه مانع از نشستن من مى

ب درآمد و ما را به درون خواست. نماز عصر، به تالار آمدم و نماز مغرب و عشا را در آنجا خواندم، در اين هنگام حاج
 .) منصوب كرد15» (امير داد«ضياء الدين كه بزرگترين برادران خداوند زاده بود وارد شد، سلطان او را به سمت 

كند،  رسد رسيدگى مى امير داد از امراى بزرگ است كه در محكمه قاضى نشسته به شكاياتى كه از امراء و بزرگان مى
ه مبلغ پنجاه هزار دينار براى او مقرر كرد و تيولى در اختيار او گذاشت كه همان مقدار درآمد داشت سلطان حقوق سالانه ب

) بر پشت و سينه 16شود، ( ناميده مى» صورت شير«و پنجاه هزار دينار هم دستى به او دادند با يك جامه حرير زربفت كه 
ه در آن بكار رفته بود بافته بودند. سلطان يك اسب اين جامه صورت شير نقش شده و در داخل آن قيمت طلائى را ك

هاى مصرى است و قسمت  درجه اول هم به او بخشيد. اسب در هندوستان بر چهار درجه است و زين آنها شبيه زين
 .پوشانند عمده آن را با نقره مذهّب مى

د نشسته بررسى محاسبات دواوين را بر بعد از ضياء الدين، امير بخت وارد شد، سلطان دستور داد كه او با وزير بر مسن
عهده گيرد. حقوق او را سالانه چهل هزار دينار مقرر فرمود و تيولى كه درآمد آنها همان مقدار بود و چهل هزار دينار هم 

دستى به او داد و به شرف الملك ملقبش گردانيد و اسبى مجهز با يك خلعت از همان نوع كه پيشتر گفتيم به او ارزانى 
 .شتدا

 يعنى مأمور» رسول دار«سپس هبة اللّه تبريزى وارد شد سلطان او را به سمت 
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ارسال مراسلات برگزيد. و حقوق سالانه او را بيست و چهار هزار دينار مقرّر فرمود و تيولهائى در اختيارش گذاشت كه 
داشت و بيست و چهار هزار دينار دستى و اسبى مجهز با خلعت به او داد و به لقب بهاء الملك  همان مقدار درآمد

 .ملقبش ساخت

آنگاه من وارد شدم، سلطان در بالاى قصر بر سرير خود تكيه زده و وزير خواجه جهان و ملك كبير قبوله جلوى او بودند، 
ا قاضى دهلى كرده با حقوق ساليانه دوازده هزار دينار و تيولى چون سلام كردم ملك كبير گفت خدمت بكن، خوند عالم تر 

هم براى تو تعيين فرموده كه درآمد آن همان مقدار خواهد بود و نيز دستور داده كه دوازده هزار دينار نقد به تو بدهند و 
كه در سينه و پشت   -»ريبىمحا«آن را إن شاء اللّه فردا از خزانه خواهى گرفت، و نيز اسبى با زين و لگام و يك خلعت 

براى تو مقرّر فرموده است. من خدمت كردم و او دست مرا گرفت و پيش سلطان برد.  -آن شكل محراب بافته شده
سلطان گفت: خيال مكن قضاوت دهلى كار كوچكى است، اين در نظر ما يكى از مهمترين مشاغل است. من سخن او را 

توانست پاسخ دهد، گفتم من تابع  دانست ولى نمى دهم، سلطان نيز عربى مىتوانستم خوب جواب  فهميدم ولى نمى مى
دانم. فرمود بهاء الدين مولتانى و كمال الدين  باشند و آنگاه من زبان نمى مذهب مالكى هستم و اهل دهلى حنفى مى
شود تسجيل خواهى   تنظيم مى ام كه طرف مشاوره تو قرار بگيرند و تو اسناد را كه بجنورى را به سمت نيابت تو معين كرده

كرد، تو بجاى فرزند ما هستى. گفتم بنده شما و چاكر شما هستم. به زبان عربى پاسخ داد نه خير آقا و مخدوم ما هستى؛ 
و اين را بلحاظ تواضع و استمالت فرمود، آنگاه سلطان امير بخت را مخاطب قرار داده گفت مخارج او زياد است اگر 

اش برآيد خانقاهى نيز در اختيار او  كند ممكن است در صورتى كه از عهده ين شده كفايت وى را نمىحقوقى كه برايش مع
  بگذارم كه به حال فقرا رسيدگى كند و فرمود
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  سرانجام سفارتى بى .24

 رود ابن بطوطه به سفارت چين مى

پس از چهل روز سلطان اسبى زين كرده با چند تن كنيز و غلام و جامه و مبلغى پول براى من فرستاد. من لباس پوشيدم كه 
نخى آستردار بر تن داشتم كه ايام اعتكاف آن را پوشيده بودم. چون آن خرقه را از  پيش او بروم، تا اين هنگام خرقه ازرق

يافتم بهمين  نگريستم نورى در باطن خود مى تن بركندم و جامه سلطان را پوشيدم از خويشتن بدم آمد. هرگاه در آن خرقه مى
 .جهت آن را هميشه با خود داشتم تا كفار در دريا به غارت بردند

گرى از طرف من پيش  سلطان آمدم در مراتب اكرام و اعزاز من بيافزود و گفت ترا احضار كردم تا بعنوان ايلچى چون پيش
دانم كه مسافرت و جهانگردى را چقدر دوست دارى و بعد از اين سخن بفرمود تا هر چه براى آن  پادشاه چين بروى و مى

بايستى همراه من بصوب چين حركت كنند  م آورد كسانى را كه مىمسافرت لازم است آماده گردانند. و نيز چنانكه خواهي
 .معين فرمود

  سبب فرستادن هدايا به چين و سفارت ابن بطوطه

پادشاه چين براى سلطان هدايائى فرستاده بود عبارت از صد تن غلام و كنيز و پانصد جامه از پارچه كمخا كه صد دست 
 ) و صد1آن از مصنوعات شهر زيتون (
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) بود و پنج من مشك و پنج جامه مرصع به جواهر و پنج تركش زردوزى شده و پنج 2ديگر از مصنوعات شهر خنسا (
يا) واقع اى كه در ناحيه جبال قراجيل (هيمالا قبضه شمشير. پادشاه چين تقاضا كرده بود كه سلطان اجازت فرمايد تا بتكده

باشد قرار دارد. لشكريان  است تجديد بنا شود. اين بتكده در محلى موسوم به سمهل كه زيارتگاه مردم چين (بودائيها) مى
اند. چون اين هدايا به سلطان رسيد وى پاسخ نوشت كه انجام اين  اسلام به آنجا دست يافته و آن را ويران و غارت كرده

توان ساخت، اگر به  پردازند معبدى نمى چه در كشور اسلامى جز براى آنان كه جزيه مى تقاضا در شرع اسلام جائز نيست
 .پرداخت جزيه رضا بدهى اجازت خواهم فرمود كه اين بنا را بسازى و السلام على من اتبع الهدى

  تفصيل هداياى سلطان
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رت بود از صد اسب نجيب با زين و لگام و سلطان در برابر هداياى پادشاه چين هدايائى بهتر براى او گسيل داشت كه عبا
شود و  ) كه از پنبه بافته مى3دانستند و صد جامه بيرمى ( صد غلام و صد كنيز از كافران هندو كه هنر خواندن و رقص مى

ايست كه  و آن پارچه» جزّ «نظير است و هر دست آن صد دينار ارزش دارد با صد طاقه از حرير معروف به  در زيبائى بى
و صد » شيرين باف«و صد از پارچه » صلاحيه«رود و صد جامه از پارچه معروف  ار يا پنج رنگ ابريشم در آن بكار مىچه
كه صد دست آن سياه و صد سپيد و صد سرخ و صد سبز و صد كبود بود با صد » مرعزى«و پانصد جامه » شان باف«

چادر كوچك و چهار شمعدان طلائى و شش شمعدان  طاقه كتان رومى و صد طاقه پارچه چادر شبى و يك سراچه و شش
هاى سلطنتى زربفت و ده  هاى زرين و شش طشت سيمين و ده خلعت از جامه نقره نيلى رنگ و چهار طشت طلا با ابريق

دستارچه سلطنتى كه يكى مرصّع به جواهر بود و ده تركش زردوزى شده كه يكى مرصّع به جواهر بود و ده شمشير كه نيام 
 .باشد و پانزده پيشخدمت مرصّع به جواهر بود و يك دستبان (دستوانه) كه دستكشى مرصّع به جواهر مىيكى 
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  به سوى چين

هدايا به او سپرده سلطان براى اين مسافرت امير ظهير الدين زنجانى را كه يكى از اهل علم بود باتفاق كافور شرابدار كه 
شده بود همراه من كرد و نيز بفرمود تا امير محمد هروى با هزار تن سوار ما را تا ساحل دريا برساند. فرستادگان پادشاه 

نام داشت و كما بيش صد تن خادم با خود داشتند نيز به همراه ما روانه  » ترسى«چين را كه پانزده تن بودند و بزرگشان 
ا انبوه همراهان در اردوئى بزرگ حركت كرديم. سلطان فرمان داده بود كه در تمام مدت مسافرت كه از كرد. بدين ترتيب ب

شويم از ما پذيرائى بشود. مسافرت ما در هفده ماه صفر سال چهل و سه بود و اين روز را  شهرهاى هندوستان رد مى
هاى دوم و هفتم و دوازدهم و هفدهم و بيست و گويند مسافرت در روز  مخصوصا براى سفر انتخاب كرده بودند زيرا مى

بود كه دو فرسخ و ثلثى از دهلى فاصله » تلبت«دوم و بيست و هفتم ماه خوب است. اول منزلى كه در آنجا فرود آمديم 
 رفتيم. اين شهر ابنيه خوب و بازارهاى جالب» بيانه«و سپس به شهر بزرگ » هيلو«و از آنجا به » آو«دارد، از آنجا به 

باشد كه ديوارها و سقف آن از سنگ است. امير بيانه مظفر بن دايه بود كه  دارد و مسجد جامع آن از زيباترين مساجد مى
 .مادر او دايه سلطان بوده است

ايم.  پيش از امير مظفر ملك مجير پسر ابو الرجاء حكومت بيانه را داشته و او يكى از بزرگان ملوك بود و پيشتر ياد او كرده
دانست و مردى بود جبار و ستمكار كه بسيارى از مردم شهر را به قتل  ك مجير خود را به قبيله قريش منتسب مىمل

رسانيده و بسيارى ديگر را مثله كرده بود. من خود مردى خوش هيكل را در آن شهر ديدم كه در منزل خويش نشسته بود و 
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مد مردم از ملك مجير شكايت كردند، سلطان فرمان داد كه او را  هر دو دست و پاش بريده بود. چون سلطان به اين شهر آ
نوشتند و  هائى را كه از او داشتند مى ) و در ديوان پيش وزير بنشاندند، مردم شهر شكايت4گرفته بر گردنش زنجير نهادند (

ت و آنگاه سلطان فرمان آوردند. سلطان فرمان داد كه رضايت شاكيان را فراهم آورد و او با پرداخت پول رضايت گرف مى
 .داد كه او را بكشند
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از بزرگان اين شهر امام دانشمند عز الدين زبيرى از اخلاف زبير بن عوام رضى اللّه عنه است كه يكى از بزرگان فقها و 
 .ك عز الدين بنتانى معروف به اعظم ملك ملاقات كردمرود و من او را در كاليوور پيش مل صلحا بشمار مى

از بيانه حركت كرده به شهر كول (عليگره) رسيديم، شهرى نيكو داراى باغها كه بيشتر درختان آن انبه است. در خارج شهر 
كه   در محوطه مسطح و وسيعى منزل كرديم. در اين شهر با شيخ صالح عابد شمس الدين معروف به پسر تاج العارفين

) بعدها سلطان دستور داد كه اين شيخ را به زندان انداختند و او در زندان 5مردى سالخورده و نابينا بود ملاقات كردم (
 .ايم جان سپرد و ما اين داستان را پيشتر ياد كرده

  جنگى كه با هندوان كرديم

اند.  را محاصره كرده و گرداگرد آن را فراگرفته) 6اى از كفار هندو شهر جلالى ( چون به كول رسيديم اطلاع يافتيم كه عده
جنگيدند و مردم شهر مشرف بر  جلالى در مسافت هفت ميلى كول واقع شده و ما به آنجا عزيمت كرديم. هندوان مى

هلاك شدن بودند. كفار از آمدن ما اطلاعى نداشتند، آنان در حدود هزار سوار و سه هزار پياده بودند، ما غفلتا حمله  
يم و همه را كشتيم و بر اسبها و اسلحه آنان دست يافتيم. از همراهان ما بيست و سه سوار و پنجاه و پنج پياده به كرد

دار نيز كه هداياى سلطان باو سپرده بود در اين واقعه شهيد شد و ما گزارش امر را به سلطان  شهادت رسيدند. كافور شراب
كفار مرتبا از كوه بلندى كه در آن جا واقع است فرود آمده بر نواحى اطراف نوشته منتظر جواب مانديم. در طى اين مدت  

 .دادند تاختند و همراهان ما هر روز امير را در دفاع از شهر يارى مى جلالى مى

 اسارت ابن بطوطه در دست كفار

سط روز را در آن بسر بريم. در يكى از اين ايام كه مصادف با فصل تابستان بود با جمعى از همراهان به باغى رفتيم كه و 
 اند. آنان را فريادى شنيديم، سوار شديم و به آن سو رفتيم ديديم جمعى از كفار به يكى از قراء جلالى حمله كرده
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جدا افتادند و من با پنج تن از همراهان تنها تعقيب كرديم، متفرق گشتند، همراهان ما سر در پى آنان گذاشتند و از هم 
اى سر درآوردند و حمله كردند و چون تعداد آنان زياد بود ما فرار كرديم، در  اى سوار و پياده از بيشه ماندم. ناگهان عده

راهى در جلو حدود ده تن به تعقيب من پرداختند، كم كم چند تن از آنان نيز كنار رفتند و فقط سه تن دنبال مرا گرفتند. 
 .نبود و من در سنگلاخى گير كرده بودم

دست اسب من در ميان سنگها فرو رفت، پياده شدم دست حيوان را درآوردم و دوباره سوار گشتم، رسم بلاد هند چنان 
 :است كه مرد سوار دو شمشير دارد

ارد. شمشير ركابى من از نيام شود و شمشيرى ديگر كه در تركش جاى د شمشيرى آويخته از زين كه ركابى خوانده مى
آمدند تا به خندق  برافتاد و چون زينت طلائى داشت پياده شدم و آن را برگرفتم و سوار گشتم. دشمنان همچنان بدنبال مى

اى رسيدم كه از درختزار انبوهى  عظيمى رسيدم و در ميان آن رفتم، و در اينجا از تعقيب من منصرف شدند. پس به رودخانه
شود. ناگهان در  دانستم كه به كجا منتهى مى شد و من از اين راه پيش رفتم و نمى راهى از ميانه درختزار رد مى گذشت، مى

حدود چهل تن از كفار كه تير و كمان در دست داشتند بر سر من ريختند و مرا هدف قرار دادند، ترسيدم كه از همه سو 
 .شتم از فرار خوددارى كردم و خود را بر زمين انداختم و تسليم شدميكباره بر من تيراندازى شود و چون زره بر تن ندا

اى و پيراهنى و  كشند. مرا گرفتند و هر چه داشتم به غارت بردند بجز جبه شوند نمى هندويان كسانى را كه تسليم مى
ميان درختان قرار داشت و  شلوارى بر تن من نماند و مرا در درون جنگل بردند تا به جايگاهى بركنار آبدانى رسيديم كه در

) براى من آوردند خوردم و آب نوشيدم. دو تن مسلمان در ميان آنان بود كه به فارسى با 7مركز آنان بود. قدرى نان ماش (
من سخن گفتند و پرسيدند چكاره هستم. در جواب توضيحاتى دادم لكن نگفتم كه از طرف سلطان عنوانى و سمتى دارم. 

اى ديگر كشته خواهى شد و به مردى اشارت كرده گفتند  بهر حال يا به دست اينان و يا به دست عده آن دو تن گفتند تو
اين يكى بزرگ و فرمانده دسته است. من بوسيله آن دو مترجم مسلمان با او سخن گفتم و نرمى بسيار نمودم. او سه تن را 

  بيث، از حرفهاىبر من گماشت يكى پيرمردى بود و ديگرى پسر وى و سومى سياهى خ
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باشند. مرا شب همان روز به غارى بردند، خداوند بر آن سياه تب و لرزى سخت  آن سه تن فهميدم كه مأمور قتل من مى
مسلط گردانيد، پاهايش را روى من گذاشت و بخفت. پيرمرد و فرزندش نيز خوابيدند. چون صبح شد با هم به مذاكره 

خواهند مرا بكشند. با پيرمرد به نرمى  حل آبدان بروم. دريافتم كه مىپرداختند و به من اشارت كردند كه با آنان به همان م
فراوان آغاز سخن كردم، بر حال من رقت آورد. من دو آستين پيراهن خويش را بريده به او دادم تا اگر فرار كنم مورد 
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باشند،  خودشان مىبدگمانى واقع نشود. نزديك ظهر از طرف آبدان سر و صدائى به گوش رسيد خيال كردند از كسان 
اى ديگر بودند كه پيش نهاد كردند باتفاق هم حركت كنيم ولى اينان امتناع  اشارت كردند كه به آنجا برويم. لكن آنان عده

نمودند و هر سه پيش من نشستند و من در روبروى آنان بودم. طناب كنفى را كه با خود داشتند بر زمين نهادند و من 
خواهند مرا بكشند با همين طنابم خواهند بست. ساعتى بدين سان بر سر آمد تا  گفتم كه وقتى مى نگريستم و با خود مى مى

سه تن از كسان آنان رسيدند و سخنانى در ميانشان رد و بدل شد. من فهميدم كه موضوع بحث اين است كه چرا مرا 
 .شد ى او متعذر مىاند. پيرمرد به آن سياه اشارت كرد، مثل اينكه بجهت بيمار  تاكنون نكشته

  نجات ابن بطوطه از هلاك و اسارت

اى را كه بر تن داشتم  من جبه». برو«خواهى رهايت كنم؟ گفتم آرى. گفت  يكى از آن سه تن جوانى زيبا روى بود. گفت مى
از آنكه مختصرى ) و راه را به من نمود و من پس 8اى كه داشت به من داد ( درآوردم و به او دادم و او جامه دو پود ژنده

رفته بودم از ترس اينكه دوباره نگيرندم داخل نيستان شدم و تا غروب آفتاب در آنجا پنهان گشتم سپس بيرون آمدم و از 
رفتم تا به كوهى  همان راه كه جوان نشانم داده بود پيش رفتم. بر سر آبى رسيدم از آن خوردم و تا ثلثى از شب راه مى

 .رسيدم و در پاى آن بخفتم

بامدادان باز براه افتادم و چاشت گاه به كوهى بلند رسيدم با درختان مغيلان و سدر، مقدارى كنار چيدم و خوردم، خارها 
  بازوان مرا زخمى كردند چنانكه آثار آن
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 .هنوز برجاست

پنبه كاشته بودند و درختان بيد انجير داشت فرود آمدم، در اين زمين چاهى بسيار از آن كوه به زمين مزروعى كه در آن 
ها را در  هائى در آن تا سر آب تعبيه كرده بودند، اين گونه چاه بزرگ وجود داشت كه اطراف آن سنگ چين شده بود و پله

هائى درست  گاه و سكوها و نشيمنها اطاقهاى سنگى  نامند و غالبا در وسط و جوانب اين چاه مى» باين«هندوستان 
كنند و آن را وسيله نام نيك و  هائى كه آب نيست از اين گونه چاهها احداث مى كنند. ملوك و امراء هندوستان در جاده مى

رسيدم از آب سيراب گشتم و ديدم » باين«دانند. بعدا نيز در اين باره سخن خواهم گفت. خلاصه چون به آن  مباهات مى
 .اند هاى نرم و نازك خردل روى آب افتاده است معلوم شد پيش از من كسانى در آنجا بوده شاخه مقدارى از

 .مقدارى از آنها را خوردم و باقى را با خود برداشتم و زير درخت بيد انجيرى بياسودم
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  خطر و گرسنگى و دربدرى

اى كه من بودم وارد  چند تن از آنان در مزرعه در اين اثنا در حدود چهل سوار كه زره بر تن داشتند بر سر چاه رسيدند.
شدند ولى خداوند چشمهايشان را بست و مرا نديدند، بعد از رفتن آنان در حدود پنجاه مرد مسلح ديگر بر سر آن چاه 
آمدند و يكى تا پاى درختى كه درست روبروى خوابگاه من قرار داشت پيش آمد ولى او نيز مرا نديد. آنگاه من در داخل 

مزرعه پنبه رفتم و بقيه روز را در آنجا بسر بردم و آنان بر سر چاه فرود آمده مشغول لباس شستن و تفريح بودند. چون 
اند و يا خوابيده، بيرون آمدم و بدنبال جاى پاى اسبان  شب فرا رسيد سر و صدا خاموش شد. فهميدم كه آنان يا رفته

باينى ديگر رسيدم كه گنبدى روى آن ساخته بودند. در آنجا استراحت كردم حركت كردم. شب مهتابى بود، پيش رفتم تا به 
هائى كه مرغان براى  هاى خردل كه با خود داشتم تناول كردم. زير گنبد پر بود از خس و خاشاك و آب خوردم و از شاخه

جنبد و با اينكه  خاشاكها مىكردم كه حيوانى در ميان  آوردند در آنجا بخفتم، احساس مى هاى خود فراهم مى ساختن لانه
 فكر
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 .دادم كردم آن حيوان مار است بس كه خسته بودم اهميت نمى مى

چون بامداد فرا رسيد جاده وسيعى را كه در پيش بود طى كرده به دهى ويران رسيدم. آنگاه طريقى ديگر در پيش گرفتم و 
 .رفتم تا يكى از روزها درخت زارى انبوه پيدا شد كه در ميان آن حوض آبى بود د روز بر اين منوال مىچن

) و غيره 9هاى درختان بهم پيچيده و فضائى اطاق مانند ايجاد كرده بود، در اطراف حوض قدرى علف مانند نجيل ( شاخه
اند كه مرا به آبادى رهنمائى كند. ليكن بعد كه كمى نيرو  رسته بود، فكر كردم در همان جا بمانم تا خداوند كسى را برس

گرفتم باز به راه افتادم. جاى پاى گاوى ديدم و چون جلوتر رفتم، گاوى بود با بار علف و جلى بر روى آن، فهميدم كه 
برهنه در آنجا بودند اى رسيدم، دو سياه  رسد، لذا طريقى ديگر در پيش گرفتم و به قريه خرابه جاده به آباديهاى هندوان مى

اى يافتم كه در يكى از اطاقهاى آن  و من از ترس آنان زير درختان نهان گشتم. چون شب فرا رسيد داخل ده شدم، خانه
شد از آن  كنند و در قسمت پائين آن سوراخى بود كه مى محلى بود انبار مانند كه معمولا براى ذخيره كردن گندم درست مى

از آن جا بدرون خزيدم. كف اين انبار را كاه گسترده بودند سنگى نيز بود كه سر خود بر آن نهادم جا به داخل رفت و من 
زد گوئى او هم  اى آشيانه داشت كه ناراحت بود و بيشتر شب بالهاى خود را بر هم مى و بخفتم. در سقف انبار پرنده

منوال از روز شنبه كه اسير افتاده بودم سپرى گشت. ترسيد. دو موجود ترس زده در يك جا بوديم. هفت روز تمام بدين  مى
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روز هفتم به آبادئى رسيدم كه از آن كفار بود، در اين قريه حوض آبى بود و جاهاى سرسبزى داشت. چيزى خواستم تا 
 .بخورم، ندادند

اى (قراول) در  طليعه در اطراف چاهى مقدارى برگ تربچه يافتم و آن را بخوردم و به داخل قريه رفتم، گروهى از كفار با
آنجا بودند. طليعه مرا صدا زد، من پاسخ ندادم و نشستم، يكى از آنان با شمشير آهيخته پيش آمد و دست برآورد تا  

هايش را به  گردنم را بزند، بس كه خسته بودم توجهى نكردم و او سراپاى مرا گشت و چيزى نيافت، پيراهنى را كه آستين
برگرفت و با خود برد. روز هشتم عطش بر من زور آورد و آب پيدا نكردم، به ده ويرانى رسيدم كه  مأمور پيرمرد داده بودم

 .حوض نداشت

 آيد و سر تا سر سال را در هند تمام دهات حوضى دارند كه آب باران در آن گرد مى
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ى ديگر در پيش گرفتم كه مرا بر سر چاهى رسانيد و اين چاه سنگ چين نبود. طنابى از علف خورند. طريق از آب آن مى
اى را كه بر سر داشتم به طناب بستم و در چاه انداختم، آبى را كه بر خود كشيده  بركنار آن بود لكن دلو نداشت. خرقه

خوردم باز سيراب نشدم. دوباره كفش را به چاه  بود مكيدم، سيرابم نكرد. كفش خود را به طناب بستم و آن را پر كردم و
فرو فرستادم، طناب پاره شد و كفش در چاه ماند. لنگه ديگر كفش را به طناب بسته بوسيله آن خود را سيراب ساختم و 

 .هائى كه در آن دور و بر بود به پايم بستم بعد آن را پاره كردم و قسمت روئى آن را با همان طناب چاه و ژنده پاره

  پير دلشاد و نجات ابن بطوطه

انديشيدم شخصى نمايان گشت. مردى بود سپيد اندام، ابريقى و  بستم و بر حال خويش مى در اين ميان كه پاى خود را مى
عصائى در دست و انبانى بر دوش، گفت: سلام عليكم، گفتم: عليكم السلام و رحمة اللّه و بركاته. به فارسى گفت: چه  

ام گم شده. گفت: من نيز چنينم. آنگاه ابريق خويش با طنابى كه داشت به چاه فرستاد و آب  تم: مردى)، گف10كسى؟ (
بركشيد، خواستم تا بنوشم گفت صبر كن، انبان خويش برگشود و مشتى نخود سياه بريان با كمى برنج درآورد، خوردم و 

و نماز گزاردم. اسمم را پرسيد، گفتم: محمد؛ من نوشيدم. او وضو ساخت و دو ركعت نماز خواند. من نيز وضو ساختم 
 :نيز نام او را پرسيدم، گفت

 :القلب الفارح (دلشاد). اين نام را به فال نيك گرفتم و خوشحال گشتم. گفت
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آئى؟ گفتم آرى. كمى با او راه رفتم لكن خود را ناتوان ديدم و ديگر نتوانستم از جاى بجنبم، نشستم.   بسم اللّه با من مى
توانم. گفت: سبحان اللّه؛ بيا بر   توانستم راه بروم ولى اكنون نمى كنى؟ گفتم پيش از اينكه ترا ببينم مى فت: چه كار مىگ

 :توانى مرا ببرى. گفت گردن من سوار شو. گفتم تو مردى ضعيف هستى و نمى

را زياد بخوان، » ه و نعم الوكيلحسبنا اللّ «دهد، چاره نيست بايد سوار شوى. من بر گردن او نشستم، گفت  خدا قوت مى
  خواندم تا خواب بر چشمم چيره گشت، ناگاه احساس كردم كه بر زمين افتادم. بيدار گشتم اثرى من مرتب اين ذكر را مى
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اند، ولى حاكم آنجا مسلمان  لوم شد رعايا از هندوياناز آن مرد نبود. ديدم در دهى آباد هستم. در ميان ده رفتم، مع
است. ورود مرا به او اطلاع دادند، پيش من آمد. پرسيدم اسم اين آبادى چيست؟ گفت: تاج پوره. از اينجا تا شهر كول كه 

تم، گفت لباس همراهان ما آنجا بودند دو فرسخ فاصله بود. حاكم مرا به خانه خود برد و غذاى گرمى داد. من خود را بشس
 .اى پيش من هست كه مردى عرب مصرى از همان اردوئى كه در كول هست آن را به امانت گذاشته است و عمامه

آمديم به آن عرب  گفتم آنها را به من ده تا خود را به اردو برسانم. آورد، ديدم لباسهاى خودم است كه چون از كول مى
ردى كه مرا به آنجا آورده بود بيانديشيدم، يادم آمد كه ولىّ خدا ابو عبد اللّه بخشيده بودم. بسيار تعجب كردم و درباره م

ايم، مرا گفته بود كه تو به سرزمين هندوستان خواهى رفت و برادر ما دلشاد را در آنجا  مرشدى، چنانكه در جلد اول آورده
وردم كه چون از آن مرد اسمش را پرسيدم  ملاقات خواهى كرد و او ترا از گرفتارى خلاص خواهد بخشيد و نيز به ياد آ

 .) است كه شيخ خبر داده بود11» (دلشاد«و معنى آن به فارسى همان » القلب الفارح«گفت 

باشد كه متأسفانه از صحبت وى جز  دانستم اين همان است كه گفته بودند ملاقاتش خواهم كرد و يكى از اولياء زمان مى
 .همان مقدار كه گفتم نصيب من نبود

  بازگشت به نزد همراهان

اى براى من آوردند. معلوم  همان شب به كول پيش همراهان رفتم. از سلامتى من بسيار خوشحال گشتند و اسبى و جامه
دار بجاى كافور كه شهيد شده بود معين گشته و فرمان بر آن رفته  شد جواب سلطان رسيده و پيشخدمتى به نام سنبل جامه

د كه رفقا ماجراى گرفتارى مرا به سلطان گزارش كرده و بلائى را كه بر است كه سفر خود را دنبال كنيم. همچنين معلوم ش
خواهند از اين سفر منصرف بشوند. من چون تأكيد سلطان را در ادامه سفر  اند و مى سر من و كافور آمده به فال بد گرفته

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



اقى پيش آمد؟ سلطان مسلما عذر بينى در همان آغاز كار چه اتف ديدم خود نيز در اين باب اصرار ورزيدم. گفتند مگر نمى
 .شما را خواهد پذيرفت

  بايد به دهلى برگرديم يا همين جا بمانيم تا جواب تقاضاى ما برسد. من قبول
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رسيد. بدين ترتيب از كول حركت  شود ماند، جواب سلطان هم هر جا باشيم به دست ما خواهد  نكردم و گفتم اينجا نمى
اى نيكو در آنجا بود كه شيخى نيك صورت و نيك سيرت به نام محمد عريان داشت و  رفتيم. زاويه» برج پوره«كرده به 

پوشانيد چيزى بر تن نداشت. استاد او نيز شيخ  اين لقب از آن جاست كه او جز يك جامه كه از ناف تا پائين تنه او را مى
 .ريان نام داشته كه در گورستان قرافه مصر مدفون استصالح محمد ع

  داستان شيخ عريان

پوشيد، تنوره  اى مى شيخ مزبور استاد محمد عريان هندى يكى از اولياء اللّه بود كه در طريق تجرد سلوك داشت و تنوره
 .پوشاند اى است كه از ناف تا پائين تن را مى ) جامه12(

كرد و  آورد هر چه در زاويه طعام و خورش و آب موجود بود بين مساكين تقسيم مى بجا مىگويند وقتى نماز عشا را  مى
داد،  رساند. شيخ بامدادان اصحاب خود را نان و باقلا مى شد كه شب را چگونه به سحر مى كشت و معلوم نمى چراغ مى

گرفت و فروشنده را  رويشان را دهد از آنان مىاى كه كفاف د آمدند و او به اندازه ها پيش او مى ها صبح نانواها و باقلائى
 .داد رسيد به او مى نشاند و نخستين وجهى كه از نذورات آن روز به دستش مى پيش خود مى

از ديگر حكايات مربوط به او آن است كه چون غازان خان پادشاه مغول به شام رسيد و همه دمشق را بجز قلعه شهر در 
مقابله او برخاست و دو لشكر در جائى موسوم به قشحب، در مسافت دو روزه راه از تصرف آورد، الملك الناصر به 

دمشق، بهم رسيدند. ناصر در آن هنگام جوانى اندك سال بود كه چنين ماجراها نديده بود. شيخ عريان در مصاحبت او 
جنگ بعلت كم سالى از اسب بيافتد  بود، بندى برگرفت و ناصر را با آن بر اسبى كه نشسته بود بست تا مبادا كه در هنگام

و موجب هزيمت مسلمانان گردد. ناصر در جنگ پايدارى نمود و مغولان شكستى سخت خوردند، بسيارى از آنان كشته 
شدند و بسيارى ديگر در آب غرق گشتند و پس از آن مغولها از حمله به بلاد اسلام خوددارى كردند. محمد عريان مذكور  

  كه
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 .شاگرد اين شيخ بوده حكايت كرد كه در آن زمان جوانى كم سال بوده و در اين ماجرا حضور داشته است

) كرديم و از آنجا بشهر قنّوج كه شهرى بزرگ و خوش 13منزل (» آب سياه«از پوره حركت كرده بر سر رودخانه معروف 
برند و شهر  رسيديم. نرخها در اين شهر ارزان و شكر فراوان بود. اين متاع را از آنجا به دهلى مى ساخت و محكم است

باروئى بزرگ دارد كه پيشتر نيز ذكر آن گذشته است. شيخ معين الدين باخرزى در اين شهر بود و ما را مهمان كرد. امير 
ن كسرى بوده است. جمعى از صلحا و فضلا كه در مكارم آنجا فيروز بدخشانى از اولاد بهرام گور است كه از اطرافيا

آباد  برند، جدّ آنان قاضى القضاة دولت شدند در اين شهر بسر مى خوانده مى» اولاد شرف جهان«اخلاق زبانزد بودند و 
 .شد آمد كه رياست در كشور هند به او منتهى مى بود و مردى بسيار نيكوكار و خير بشمار مى

  جهان داستان قاضى شرف

گويند چون شرف جهان از منصب قضا معزول گرديد يكى از دشمنانش پيش قاضى جديد براى ده هزار دينار عليه او  مى
خواست طرف را سوگند بدهد. قاضى، شرف جهان را احضار   اقامه دعوى كرد. مدعى دليلى براى دعوى خود نداشت و مى

چند است؟ گفت ده هزار دينار؛ بلافاصله اين مبلغ را فرستاد تا به كرد. وى از فرستاده قاضى سؤال كرد كه مورد ادعا 
مدعى بپردازند. خبر به گوش سلطان علاء الدين رسيد و او دريافت كه اين دعوى باطل بود و شرف جهان را دوباره به 

 .منصب قضا برگماشت و ده هزار دينار به او بخشيد

باره خبر اسارت من در اينجا به ما رسيد. نوشته بود كه اگر اثرى از سه روز در اين شهر توقف كرديم. جواب سلطان در 
 .آباد به جاى او حركت كند فلانى پيدا نشد وجيه الملك قاضى دولت

  ادامه مسافرت به سوى چين

  از آنجا حركت كرديم. از هنول و وزيرپور و بجالسه گذشته به شهر مورى
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 ) و آن شهرى است كوچك كه بازارهاى خوب دارد. شيخ صالح سالخورده قطب14رسيديم (
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 ساحل مالابار .25

  ساغر و كنبايه

اى بزرگ به همين نام قرار دارد بر روى رودخانه  از اين شهر به ساغر رفتيم كه شهرى است بزرگ و بر كنار رودخانه
دارد. مردم اين شهر گروهى صلاح پيشه و متدين  هاى آب نصب شده و اطراف آن باغهاى انبه و موز و نيشكر قرار چرخ
اند و  هائى براى اطعام مسافرين در آن ساخته اند، رفتار و كردارشان بسيار پسنديده است و باغهائى دارند كه خانقاه و امين

گذارد و در  كند و نظارت آن را به فرزندان خود وا مى رسم چنان است كه هر كس خانقاهى بسازد باغى را نيز وقف آن مى
 .صورتى كه سلسله نسل منقطع گردد نظارت با قاضى خواهد بود

باشند، و نيز چون  آبادانى در ساغر زياد است و مردم از بلاد ديگر بقصد تبرك به اهالى اين شهر كه مردمانى خوب مى
) رفتيم كه بر كنار خورى 1ه (كنند. آنگاه به شهر كنباي اند به آنجا مهاجرت مى سكنه شهر از عوارض و حقوق ديوانى معاف

آيند و جزر و مد هم دارد و من ديدم كه  ها در آن مى در ساحل دريا واقع شده است. اين خور مانند شطّى است كه كشتى
آيند. اين شهر به لحاظ استحكام بنا و رونق مساجد از  نشينند و هنگام مد روى آب مى ها در گل مى موقع جزر كشتى
هاى زيبا و مساجد عالى  اند و آنان همواره در ساختن خانه اشد زيرا كه اكثر سكنه آن از بازرگانان خارجىب بهترين شهرها مى

  هاى بزرگ اين شهر خانه شريف سامرى است كه قضيه اختلاف ما را بر سر شيرينى با هم مسابقه و مفاخره دارند. از خانه
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پيشتر آورده و گفتيم كه ملك الندما چطور او را تكذيب كرد. من چوبهائى قطورتر از آنكه در ساختمان اين خانه مصرف 
ام. در اين خانه مانند دروازه شهر بود و بر كنار آن مسجد بزرگى وجود داشت به نام مسجد شريف  شده هرگز نديده

خانه ملك التجار كازرونى بود كه مسجدى نيز در كنار خود داشت؛ خانه شمس هاى بزرگ اين شهر  سامرى. ديگر از خانه
 .هاى بزرگ اين شهر بود ) تاجر نيز يكى ديگر از خانه2الدين كلاه دوز (

 اجلش نرسيده بود

كه از كفار اين شهر   -چون ماجراى مخالفت قاضى جلال الدين افغان پيش آمد شمس الدين سابق الذكر و ناخدا الياس
با هم قرار گذاشتند در برابر قاضى ايستادگى كنند و چون شهر بارو ندارد در  -كه نامش گذشت  -و ملك الحكما -دبو 

اى  صدد برآمدند خندقى حفر كنند ليكن قاضى سرانجام بر آنان غالب شد و شهر را به تصرف آورد. اين سه تن در خانه
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آيند تصميم گرفتند كه خودكشى بكنند و هر يك با قداره كه  ترسيدند كه به دست قاضى گرفتار مخفى گشتند و چون مى
 .ايم ضربتى بر ديگرى وارد آورد. دو تن از آنان كشته شدند اما ملك الحكما نمرد وصف آن را نوشته

ديگر از بزرگان تجار اين شهر نجم الدين گيلانى بود كه مردى خوش صورت و توانگر بود و خانه بزرگى و مسجدى در اين 
بنا نهاد. چندى بعد وى از طرف سلطان احضار شد و به حكومت شهر منصوب گرديد و به او مراتب (حق داشتن  شهر

 .رايت و طبل و غيره) تفويض شد و همين امر موجب گرديد كه جان و مال او بر باد برود

  زرنگى يك شيخ اصفهانى

او پيش سلطان منزلتى بزرگ داشت و شيخ زاده اصفهانى در امير كنبايه وقتى كه ما به آن شهر وارد شديم مقبل تلنگى بود. 
  كرد. اين شيخ داراى ثروتى هنگفت بود و در امور حكومتى بصيرت تمام تمام امور به نيابت از او مداخله مى
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داد و در صدد فرار از هند بود. خبر به گوش سلطان  ود انتقال مىآورد به ولايت خ هائى را كه به دست مى داشت و پول
رسيد، به مقبل دستور داد كه او را پيش سلطان بفرستد و او شيخ را توسط بريد به پايتخت فرستاد. سلطان مأمورى بر او  

براى او كمتر  گماشت و عادت بر اين جارى است كه هر كس تحت نظر قرار گيرد و مأمورى بر او گمارند اميد نجات
تواند بود. اين شيخ با مأمور تبانى كرده پولى باو داد و هر دو فرار كردند. از شخص معتمدى شنيدم كه گفت: او را در  

) ديده بود. شيخ به وطن خود رفت و بر اموال خود دست يافت و از اضطراب و 3گوشه مسجدى در شهر قلهات (
 .تشويش رهائى جست

  دو يك چشم در برابر هم

روزى ملك مقبل ما را در خانه خود مهمان كرد. از عجايب آنكه قاضى شهر كه مردى اعور و از چشم راست معيوب بود 
 .در اين مهمانى روبروى شريف بغدادى نشسته بود كه شباهت زيادى به او داشت ولى چشم چپش معيوب بود

ريف گفت چه اعتراضى است من از تو بهترم. گفت خنديد. قاضى اعتراض كرد، ش نگريست و مى شريف دائما به قاضى مى
چطور؟ گفت تو از چشم راست اعورى و من از چشم چپ؛ امير و حضار بخنديدند و قاضى شرمنده گشت و نتوانست 

 .دارند جواب بگويد چه سادات را در هندوستان خيلى محترم مى
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در يكى از شبستانهاى مسجد جامع منزل  در اين شهر از صلحا حاجى ناصر كه اهل ديار بكر بود مسكن داشت او
داشت. به زيارتش رفتيم و از غذاى او بخورديم. هنگامى كه قاضى جلال به كنبايه آمد به ديدار او رفت و چون به سلطان  

گفته بودند كه حاجى ناصر در حق قاضى دعا كرده است او از ترس اينكه به سرنوشت شيخ حيدرى دچار شود از آن شهر 
 .بگريخت

كرد و از تنگ  اى داشت و در آن مسافرين و فقرا را اطعام مى ديگر از صلحاى اين شهر خواجه اسحاق تاجر بود كه زاويه
 .نمود و همين امر موجب شده بود كه مال او بركت گيرد و زيادت پذيرد دستان حمايت مى

  در آنباشد و جزر و مد دريا  ) رفتيم كه در خورى واقع مى4از اين شهر به كاوا (
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) رفتيم كه 5خوب پيداست. اين شهر جزو قلمرو راى جالنسى كافر است كه ذكر او را خواهيم كرد. از آنجا به قندهار (
 .باشد شهرى است بزرگ و در كنار خورى واقع شده و سكنه آن كافر مى

 پادشاه قندهار

دهد. چون ما  ) كه مطيع حكم اسلام است و به سلطان هند هر ساله باج مى6دهار مرد كافرى است بنام جالنسى (پادشاه قن
به قندهار رسيديم جالنسى به پيشواز آمد و حرمت فراوان كرد و كاخ خود را براى اقامت ما تخصيص داد و خود به جاى 

ن خواجه بهره و ناخدا ابراهيم كه شش كشتى دارد از طرف جالنسى اى از بزرگان مسلمين مانند فرزندا ديگرى نقل كرد. عده
 .به ملاقات ما آمدند

 سفر دريا

هاى ابراهيم مزبور موسوم به كشتى جاكر سوار شديم.  از اين شهر ببعد مسافرت ما در دريا شروع گرديد، در يكى از كشتى
داديم و بقيه را با اسبهاى همراهان در كشتى منورت كه  برديم هفتاد اسب را در همين كشتى جاى از هدايائى كه با خود مى

از آن برادر ناخدا ابراهيم بود سوار كرديم. جالنسى كشتى ديگرى نيز در اختيار ما گذاشت كه اسبهاى ظهير الدين و سنبل 
جالنسى فرزند  شان را در آن جاى داديم. آب و توشه و علوفه نيز در همان كشتى از براى ما ترتيب دادند و و همراهان

شود همراه ما روانه ساخت. عكيرى كشتيى است شبيه سفاين غراب،  خود را در يك نوع كشتى ديگرى كه عكيرى ناميده مى
شود تا پاروزنها از  تر از آن، و شصت عدد پارو (مجذاف) دارد و در هنگام جنگ سقفى روى آن كشيده مى منتهى وسيع
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در كشتى جاكر بودم و در آن پنجاه تيرانداز و پنجاه جنگاور حبشى بودند. آسيب تير و سنگ در امان باشند. من 
 .جويند ها فرمانرواى اين دريا هستند و اگر يكى از آنان در كشتى باشد دزدان از نزديكى به آن احتراز مى حبشى

يل فاصله از خشكى واقع ) رسيديم. اين جزيره غير مسكون در مسافت چهار م7پس از دو روز راه پيمائى به جزيره بيرم (
  شده است. در بيرم پياده شده از آب
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حوضى كه در آن بود استفاده كرديم. اين جزيره بر اثر حمله مسلمين به صورت ويرانه درآمد و از آن هنگام ديگر روى 
وقتى در صدد برآمده بود كه آن را از نو آباد گرداند و بهمين منظور باروئى دور آبادى نديد. ملك التجار كه ذكرش گذشت 

 .اى از مسلمانان را هم در آن سكونت داد ها بر آن گماشت و عده آن كشيد و منجنيق

 ) كه شهرى است وسيع و داراى بازارهاى بزرگ رسيديم. بعلت جزر دريا8از آنجا حركت كرديم و روز دوم به شهر قوقه (
در چهار ميلى شهر لنگر انداختيم و باتفاق چند تن از همراهان در بلم نشستيم تا به شهر برويم. هنوز در حدود يك ميل با 

شهر فاصله داشتيم كه بلم در گل نشست. ناچار پياده شديم و من به دو نفر از همراهان تكيه داده از ميان گل و لاى به 
 .دانستم مرا ترسانيدند كه شايد پيش از رسيدن به ساحل، مد شروع شود نمى سوى شهر حركت كرديم. چون من شنا خوب

بهر حال خود را به شهر رسانيديم و در بازارهاى آن گشتيم. در اين شهر مسجدى را كه منسوب به خضر و الياس است 
بعد از بازديد شهر به   ديدم و نماز مغرب را در آن گزاردم. جمعى از دراويش حيدرى با شيخ خود در اين مسجد بودند.

 .كشتى مراجعت كرديم

  پادشاه قوقه

كند اما باطنا موافقتى با او  پادشاه قوقه كافرى است به نام دنكول كه ظاهرا نسبت به سلطان هند اظهار اطاعت و انقياد مى
 .) رسيديم9ندارد. از اين شهر حركت كرديم و پس از سه روز به جزيره سنداپور (

 سنداپور

ره مشتمل بر شصت و سه پارچه آبادى است كه گرداگرد آن را خورى فرا گرفته؛ در مواقع جزر آب جزيره شيرين و اين جزي
باشد. در ميان اين جزيره دو شهر وجود دارد يكى قديمى كه از بناهاى كفار است  خوش طعم و به هنگام مد تلخ و شور مى

 .ردند بنا نهادندو ديگرى تازه كه چون مسلمانان بار اول آن را فتح ك
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باشد و آن را ناخدا حسن پدر سلطان جمال الدين محمد  سنداپور مسجد جامعى دارد كه در عظمت نظير مساجد بغداد مى
 .م بعدها خواهم آوردهنورى ساخته كه ذكر او و داستان فتح دوم اين جزيره را كه من خود در آن حضور داشت

از اين جزيره حركت كرده در جزيره كوچكى لنگر انداختيم كه نزديك ساحل واقع شده و معبدى و باغى و حوض آبى در 
 .آن بود. در اينجا يكى از جوكيان را ديديم

 داستان جوكى كه دلش مسلمان بود

ار داشت. آثار رياضت از چهره او پديدار بود. ) به ديوارى تكيه داده بود و در ميان دو بت قر 10جوكى در بتخانه (
خواستيم با او سخن بگوئيم جواب نداد، نگاه كرديم كه آيا خوراكى با او هست؟ چيزى نبود. ناگاه بانگى سخت بر زد و 

هيم ولى يك نارگيل در جلوى او بر زمين افتاد كه آن را به ما داد، تعجب كرديم و خواستيم مقدارى پول طلا و نقره به او بد
او نپذيرفت. قدرى غذا پيش او آورديم آن را هم نپذيرفت. در برابر او عبائى از پشم شتر انداخته بود من آن را به دست 

خود زير و رو كردم، عبا را به من داد، من نيز تسبيحى صدفى در دست داشتم كه به او دادم. تسبيح را در دست خود 
ه سوى آسمان و آنگاه به سوى قبله اشارت كرد، همراهان من معنى اشاره او را بگردانيد و آن را بوئيد و بوسيد و ب
دارد و از همين  خواهد بگويد كه مسلمان است و دين خود را از اهل جزيره مخفى مى نفهميدند ولى من فهميدم كه او مى

اض كردند و او مطلب را دريافت و كند. هنگام خداحافظى دست او را بوسيدم. همراهانم به اين عمل اعتر  نارگيل اعاشه مى
دست مرا گرفت و بوسيد و تبسم كرد و اشارت نمود كه مراجعت كنيد. ما برگشتيم و من آخرين كس بودم كه از پيش او 

خواستم بيرون آيم جامه مرا از عقب كشيد، برگشتم ده دينار به من داد. همراهانم در بيرون گفتند  درآمدم. هنگامى كه مى
ها را به من داد. من سه دينار از آن را به ظهير الدين و سه دينار ديگر را به سنبل دادم و   ؟ گفتم اين پولچكارت داشت

شناسم و آنگاه به قبله اشارت كرد   گفتم اين مرد مسلمان بود، نديديد چطور به آسمان اشارت كرد كه يعنى من خدا را مى
 كه پيغمبر
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 .را نيز قبول دارم و اين كه تسبيح را گرفت خود تأكيد ديگرى بر اين مطلب است

 .ايشان برگشتند تا دوباره او را ملاقات كنند ولى ديگر وى را نيافتند

  شهر هنور و فرستاده جوكى
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هاى  ورى بزرگ واقع است كه كشتى) رسيديم، اين شهر در داخل خ11همان ساعت حركت كرديم و فردا به شهر هنور (
آيند و شهر نيم ميل از دريا فاصله دارد. در موسم شكال كه فصل باران است هيجان و طغيان اين دريا  بزرگ در آن مى

هاى ماهيگيرى روى دريا  شود. در اين مدّت فقط كشتى گيرد و تا مدت چهار ماه مسافرت از آن ممكن نمى شدت مى
ها  د اين شهر شديم يكى از جوكيان هندو در خلوت پيش من آمد و شش دينار به من داد و گفت اينروند. روزى كه وار  مى

را برهمن براى تو فرستاد و مقصود او همان جوكى بود كه من تسبيح خويش به او دادم و او ده دينار به من داد، خواستم 
خواهيد، سهم خود را برداريد  ن خبر دادم و گفتم اگر مىيك دينار به اين جوكى بدهم قبول نكرد و رفت. قضيه را به همراها

ولى آنان نخواستند و خيلى تعجب كردند و گفتند آن شش دينار را كه به ما داده بودى شش دينار ديگر رويش نهاديم و در 
پولها را با وسط همان دو تا بت همانجا كه جوكى را ديده بوديم گذاشتيم. من از كار آن جوكى بسيار تعجب كردم و آن 

اند و در جهاد بحرى صاحب قوت و سابقه بودند تا بعد  خود نگه داشتم. اهل هنوز شافعى مذهب و مردمى متدين و صالح
 .از فتح سنداپور بطورى كه خواهم آورد روزگار با آنان ناسازگار برآمد و درمانده و خوار گشتند

ردم و او مرا در زاويه خود مهمان كرد. ناقورى چون كنيز و غلام از زاهد پيشگان اين شهر شيخ محمد ناقورى را ملاقات ك
 .پخت دانست غذا را خودش مى را ناپاك مى

ديگر از اشخاصى كه در اين شهر ملاقات كردم فقيه اسماعيل بود كه مردى خوش خوى و كريم و پارسا بود و شغل تعليم 
 .ام على و خطيب آن كه اسمش را فراموش كرده قرآن را بر عهده داشت و ديگر قاضى شهر به نام نور الدين
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 زنان هنور و دبستانهاى دخترانه آن شهر

كنند، يك  اى را بجاى لباس استعمال مى پوشند بلكه پارچه ندوخته زنان اين شهر و ساير شهرهاى ساحلى جامه دوخته نمى
اى  ) اين زنان بسيار زيبا و عفيف هستند و حلقه12اندازند. ( بندند و باقى را بر سر و سينه خود مى ه كمر مىطرف آن را ب

 .كنند و از امتيازات آنان اين است كه همه قرآن را از حفظ دارند زرين در بينى مى

ر چنين نبود. معاش مردم اين در اين شهر سيزده مدرسه دخترانه و بيست و سه مدرسه پسرانه ديدم كه در شهرهاى ديگ
) همه ساله به سلطان جمال الدين 13شود و زراعتى ندارند. اهل نواحى مليبار (مالابار) ( شهر از تجارت دريائى اداره مى

 .باشد برند و سپاه سلطان در حدود شش هزار تن سواره و پياده مى پردازند و از قواى بحرى او حساب مى باج مى

 پادشاه هنور
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باشد ولى او خود زير فرمان سلطان كافرى است به نام  جمال الدين محمد پسر حسن از پادشاهان خوب و بزرگ مى سلطان
دهد و هر روز پيش از  ) كه بزودى از او سخن خواهيم راند. جمال الدين به نماز جماعت اهميت زياد مى14» (هريب«

رود و  ازد، آنگاه اول وقت نماز خود را ادا كرده بيرون شهر مىپرد آيد و تا طلوع فجر به قرائت قرآن مى صبح به مسجد مى
 .رود گردد و بعد از انجام نماز بقصر خود مى چاشتگاه دوباره به مسجد برمى

كرد. قاضى على و فقيه  دارد، ايامى كه من آنجا بودم مرا نيز به افطار دعوت مى ) را روزه مى15جمال الدين ايام بيض (
 .نشستيم شد كه هر كدام روى يكى مى شدند و چهار كرسى كوچك گذاشته مى مىاسماعيل نيز حاضر 

 مراسم غذا

 .شود ) آورده مى16اى مسين بنام خونچه ( ترتيب غذا چنين است كه نخست مائده

 نامند. پس كنيزكى زيبا، روى اين خونچه ظرفى مسين هست كه آن را هم تالم مى
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گيرد و در  آورند. كنيزك ملاقه مسى بزرگى از برنج برمى آيد و ديگهاى غذا را پيش مى اى ابريشمين بر خود پيچيده، مى جامه
هاى فلفل نمكسود و زنجبيل سبز و ليموى نمكسود و انبه در كنار  ريزد و مقدارى دانه گذارد و روى آن روغن مى تالم مى

خورند. و چون غذايى كه در تالم گذاشته شده است تمام شود كنيزك  گذارد كه به دنبال هر لقمه كمى هم از آنها مى مىغذا 
خورند. ملاقه سوم برنج با نوعى ديگر از  دهد كه با برنج مى اى پخته در پياله مى ريزد و جوجه يك ملاقه ديگر از برنج مى

دهند كه با  شود و سپس خوراك سبزى مى آورند كه آن هم با مرغ خورده مى هى مىخوراك مرغ همراه است و آنگاه اقسام ما
شود و غذا را با آن خاتمه  شود و سرانجام كوشان يعنى ماست داده مى روغن و لبنيات طبخ شده و همراه برنج مصرف مى

خورند  پس از غذا آب گرم مى شود كه ديگر از خوراكى خبرى نيست. دهند. وقتى كوشان در ميان آورده شد معلوم مى مى
 .زيرا كه آب خنك در موسم بارانى در آن كشور مخلّ سلامت است

من بار ديگر يازده ماه تمام پيش اين سلطان اقامت داشتم و در اين مدت هرگز نان نخوردم چه مردم اين نواحى خوراكشان 
معبر و مليبار بودم كه جز برنج چيزى  همه از برنج است هم چنين مدت سه سال در جزائر مهل و سيلان و نواحى

 .رفت خوردم و طورى شده بود كه برنج جز به زور آب از گلويم پائين نمى نمى

 جامه سلطان هنور
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بست و دو تا روپوش، رويهم، بر  وار بر كمر مى اى را لنگ اى ابريشمى و كتانى نازك بود، پارچه لباس اين سلطان از پارچه
خواست سوار اسب شود قبائى  بست، هنگامى كه مى كرد و عمامه كوچكى مى ى سر را كوتاه مىانداخت و مو  دوش خود مى

اى پياده با خود  زدند، اين آلات را عده ها و بوقها مى انداخت. پيشا پيش وى طبل پوشيد و دو روپوش از روى قبا مى نيز مى
 .كردند حمل مى

 .گرفتن توشه حركت كرديم  اين بار سه روز بيشتر پيش سلطان نمانديم و بعد از
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  مالابار و زندگى برهماييان

باشد كه در ساحل دريا از  پس از سه روز به كشور مليبار رسيديم كه مركز فلفل است. طول اين نواحى دو ماه راه مى
اى چوبين درست  گذرد. در هر نصف ميل خانه راه از ميان سايه درختان مى سنداپور تا كولم امتداد دارد و در سرتاسر آن

ها  تواند در آن استراحت كند. در كنار هر يك از اين خانه شده كه سكوهائى هم دارد و مسافر، چه مسلمان و چه كافر، مى
اى مسلمان آب را توى دست دهد ولى بر  چاه آبى نيز وجود دارد و كافرى مأمور آن است وى براى كفار در ظرف آب مى

ريزد تا آنگاه كه اشارت بكند و بگويد بس است. رسم كفار در بلاد مليبار اين است كه هيچ مسلمانى نبايد در خانه  او مى
شكنند يا به مسلمانان  آنان بيايد يا در ظروف آنان غذا بخورد. اگر مسلمانى در ظرف كافرى غذا بخورد آن ظرف را مى

گذارند  اگر مسلمان در جائى برود كه خانه مسلمان در آنجا نباشد كفار غذاى او را روى برگهاى موز مى ) و17دهند ( مى
 .دهند ريزند و هر چه از اين غذا زيادى آمد به سگ و مرغ مى و خورش هم رويش مى

كنند  در آنها منزل مىهاى مخصوص مسلمانان وجود دارد كه مسافرين مسلمان  در سر تا سر اين جاده در تمام منازل خانه
 .كرد رساند و اگر اين وسايل نبود هيچ مسلمانى از اين راه سفر نمى و احتياجات خود را برطرف مى

اين جاده كه گفتيم دو ماه راه امتداد آن است حتى يك وجب جاى غير معمور ندارد. هر كس در اين نواحى باغى جدا 
شود، وقتى ديوار باغى  كشند. جاده از وسط باغها رد مى از چوب دور آن مى سازند و ديوارى دارد. خانه را در وسط باغ مى

شوند. جاده در  روند و از پلكانى ديگر به باغ مجاور وارد مى يابد پلكانى چوبين در آنجا هست كه از آن بالا مى خاتمه مى
 .مسافت دو ماه راه بهمين منوال است
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شود مگر سلطان. اغلب اهالى در تخت روان  و اسب پيش كسى پيدا نمى كند هيچ كس در اين نواحى سواره مسافرت نمى
خواهد  رود، هر كه مى شوند و هر كس در تخت نخواهد مسافرت كند پياده راه مى (دوله) بر دوش بندگان يا اجيران حمل مى

 .باشد

 آنان كه اثاثى يا اجناسى از مال التجاره و غيره دارند باربرانى را اجير
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شود كه تاجرى با كمابيش صد تن باربر، كه متاع او را  كنند كه اجناس را به پشت گرفته حمل كنند، لذا گاهى ديده مى مى
 .كنند، در حركت است حمل مى

الى آهنين تعبيه شده است، هرگاه باربر اى آهنين بر آن نصب و بر سر آن چنگ باربران چوبى كلفت در دست دارند كه ميله
خسته شود و سكوئى در راه نباشد كه بتواند بار خود را روى آن گذاشته استراحت كند، سر آن چوب را در زمين محكم 

آويزد و بعد از استراحت بدون اينكه احتياج به كمكى داشته باشد بار خود را به دوش   كند و بار را از چنگك آن مى مى
 .برد ىگرفته م

افتد   هاى درختان كه بر زمين مى كشند. ميوه تر از اين جاده نديدم. در اينجا دزد را بر سر يك دانه نارگيل مى من راهى امن
گذشته  ماند تا صاحبش بيايد و جمع كند. گفتند يكى از هندويان كه از اين راه مى دارد و همان جا مى كسى آن را برنمى

اى  به گوش حاكم رسيده بود، به دستور او چوبى بر زمين نصب كرده سر آن را تيز كردند و تخته نارگيلى برداشته و اين خبر
را روى آن قرار دادند بطورى كه سر تيز چوب از سوراخ تخته بيرون آمد سپس متهم را روى تخته خوابانيدند چنانكه چوب 

ن حال بازگذاشتند. از اين چوبها در طى اين راه در شكم او فرو رفت و از پشتش درآمد و او را براى عبرت مردم بهمي
شديم و آنان بمحض  اند تا مردم ببينند و پند گيرند. در طى طريق گاهى شبها با كفار مواجه مى فراوان است آنها را گذاشته
كه مردم آنجا رفتند تا ما رد بشويم. مسلمانان در اين نواحى بسيار مورد احترام هستند جز اين ديدن ما از جاده كنار مى

 .دهند خورند، و آنان را به خانه خود راه نمى چنانكه گفتيم با مسلمانان غذا نمى

رسد و برخى  باشند و لشكريانشان به پنجاه هزار مى در بلاد مليبار دوازده سلطان از كفار هستند برخى از آنان نيرومند مى
ز فتنه و آشوب در ميان آنان راه ندارد و سلاطين قوى در اند و در حدود سه هزار تن سپاهى دارند ولى هرگ ديگر ضعيف
سازد، روى هر در اسم  آيند. قلمرو سلاطين مذكور را يك در چوبى از هم جدا مى اندازى بر ضعفا برنمى صدد دست
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مرو يكى نامند و هر مسلمان يا كافرى كه در قل شود نوشته شده و اين درها را باب امان مى سلطانى كه قلمرو او شروع مى
 از فرمانروايان مذكور مرتكب جنايتى شود و خود را به باب امان سلطان ديگر برساند
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 .توانند او را بگيرند اگر چه آن فرمانروا نيرومند و صاحب عدّه و عدّه باشد در امان خواهد بود و نمى

برد و اين رسم  برند بلكه آن را خواهر زاده از دائى ارث مى دان سلاطين، حكومت را از پدر به ارث نمىدر اين ممالك فرزن
 .ام كه شرح آن را خواهم آورد را من تنها در ميان مسوفيان نقابدار ديده

ارى روى دكانها فرستد كه شاخه درخت برگد چون سلطانى بخواهد خريد و فروش را ممنوع گرداند يكى از غلامان خود را مى
 .نصب كند و تا آن شاخه بر دكان نصب است هيچ كس حق معامله و خريد و فروش را ندارد

  درخت فلفل

كنند و فلفل مانند مو خود را در نارگيل پيچيده بالا  درخت فلفل مانند درخت مو است، آن را در جلوى نارگيل غرس مى
) و برخى از آنها ببرگهاى علّيق 18اين درخت شبيه گوش اسب است (رود. اما فلفل مانند مو پيچك ندارد، برگهاى  مى

هاى كوچك است كه دانه آن تا وقتى سبز است به دانه ابو قنينه (؟)  (لبلاب) شباهت دارد و ميوه آن به شكل خوشه
 .ماند مى

دهند تا كشمش شود.  مى كنند همانطور كه انگور را آفتاب هنگام پائيز فلفل را چيده روى حصيرها جلوى آفتاب پهن مى
فروشند. مردم در ولايت ما  زنند تا خوب بخشكد و سياه گردد و بعد آن را به بازرگانان مى اند بهم مى ها را كه پهن كرده فلفل

شود در صورتى كه  دهند و انقباضى كه در پوست آن پيداست از اين حاصل مى كنند كه فلفل را روى آتش بو مى خيال مى
شود و من در شهر كالكوت ديدم كه فلفل را مانند ذرت كه در  و پوست آن بر اثر تابش آفتاب جمع مى اين طور نيست

 .فروشند ممالك ما معمول است با كيل مى

) بود كه بر كنار خور بزرگى واقع شده و 19اول شهرى از ممالك مليبار كه در آن وارد شديم شهر كوچك ابى سرور (
باشد كه اموال  . بزرگ مسلمانان اين شهر شيخ جمعه معروف به ابو ستّه يكى از اشخاص كريم مىدرختان نارگيل فراوان دارد

 .خود را تا دينار آخر بين فقرا و مساكين تقسيم كرد
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بزرگ است رسيديم. نيشكر بسيار مرغوب و فراوان در پس از دو روز ديگر به شهر فاكنور كه بر كنار خورى واقع و شهرى 
اين شهر بود كه در آن حدود نظير ندارد. جمعى از مسلمانان نيز در اين شهر بودند، بزرگ آنان حسين سلاّط نام داشت 

 .كه مسجدى براى اقامه نماز جمعه ساخته است. مسلمانان اين شهر يك قاضى و يك خطيب نيز داشتند

  بندرىعوارض و حقوق 

پادشاه آن جا كافرى است به اسم باسدو (باس ديو) كه در حدود سى كشتى جنگى دارد و فرمانده قواى بحرى وى 
 .مسلمانى است به نام لولا كه در آغاز كار از مفسدين و دزدان دريائى بوده است

بماند و ما پياده شديم سلطان. از ما چون در فاكنور لنگر انداختيم سلطان پسر خود را فرستاد كه بعنوان گروگان در كشتى 
پذيرائى كرد و سه روز مهمان او بوديم و به احترام پادشاه هند و به طمع منافع تجارتى كه از مسافرين كشتيها داشت در 
 پذيرائى ما به بهترين وجه قيام كرد. مرسوم آنجا چنين است كه هر كشتى بخواهد از آنجا رد بشود بايد لنگر انداخته چيزى

) به حكمران شهر بدهد و گرنه با كشتى به دنبالش رفته به قهر و زور تا بندر 20نامند ( بعنوان هديه كه حق بندر مى
 .دارند گيرند و تا هر وقت بخواهند كشتى را در توقيف نگه مى آورند و جريمه نيز مى مى

 از آنجا مسافرت كرده بع
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 جزاير مالاديو .26

) رسيديم. اين جزائر 1وصف اين جزائر را شنيده بودم، بعد از ده روز مسافرت دريائى از كاليكوت به جزائر ذيبة المهل (
وار گرد هم آمده و هر   تا از اين جزائر حلقهباشد. تقريبا هر صد  يكى از عجايب دنيا است و در حدود دو هزار جزيره مى

ها از آن جا است و چون كشتى  ها را مدخلى مخصوص دروازه مانند پيدا شده كه راه ورود و خروج كشتى كدام از اين حلقه
ائر از هم به يكى از اين جزائر برسد بايد راهنمائى از مردم محلّ پيدا كند تا او را به ساير جزائر نيز ببرد. فاصله اين جز 

هاى جزيره ديگر پيداست. اگر كشتى در پيدا كردن سمت به  شوى سر نخل بقدرى است كه وقتى از يك جزيره خارج مى
 .برد تواند به اين جزائر برسد بلكه جريان باد آن را بسوى نواحى معبر يا سيلان مى اشتباه رود ديگر نمى

شود و هر اقليمى  باشند. اين جزائر بر چند اقليم تقسيم مى كار مىسكنه اين جزائر همه مردمى مسلمان و متدين و درست  
نامند. از جمله اقاليم آن پاليپور و كنّلوس و مهل (كه سلطان در اينجا مسكن دارد و  حكمرانى دارد كه وى را كردويى مى
ريدو و كندكل و ملوك و سويد شود) و تلاديب و كرايدو و تيم و تلدمّتى و هلدمّتى و ب تمام جزائر بهمين اسم ناميده مى

شود و فقط در سويد چيزى مانند ارزن  ترين اين جزائر است. در اين جزائر كشت و زرع نمى باشد. سويد دور دست مى
قلب «شود. قوت مردم اين جزائر از يك نوع ماهى شبيه به ليرون است كه  كارند كه از محصول آن به مهل نيز برده مى مى

  ين ماهى گوشت سرخىنامند، ا مى» الماس
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) ندارد، بوى آن به بوى گوشت گوسفند شبيه است اين ماهى را بعد از شكار به چهار قسمت كرده و كمى 2دارد و زفر (
دهند و چون خوب خشك شد  و دود مىگذارند  هاى خرما بافته شده مى هائى كه از شاخه پزند و بعد آن را در زنبيل مى
 .شود خورند. از ماهى قلب الماس به هندوستان و چين و يمن نيز حمل مى مى

 درختان اين جزاير

باشد. درخت نارگيل خيلى عجيب  اغلب درختان اين جزائر نارگيل است و قوت اهالى اين جزاير از نارگيل و ماهى مى
ها از لحاظ بزرگى و   آيد و اين خوشه اى بوجود مى د. يعنى در هر ماه خوشهده است. هر نخل آن سالى دوازده خوشه مى

مانند. بطورى كه در كتاب  باشد و هميشه بدين منوال مى كوچكى با هم متفاوت است بعضى از آن خشك و برخى سبز مى
كنند كه با نارگيل  ست مىگيرند و از شيره آن شيرينى مخصوصى در  ايم از نارگيل شير و روغن و شيره مى اول خود آورده
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نظير  شود از لحاظ تأثير در قوت باه بى شود. اين غذاهاى نارگيلى و آن نوع ماهى كه در آنجا مصرف مى خشك خورده مى
اى كنيز داشتم و هر روز به  باشد و مردم اين جزاير از اين جهت واقعا عجيب هستند. من در آنجا چهار زن و عده مى
 .خوابيدم و يك سال و نيم بر اين منوال بودم شب را نيز با هر كدام كه نوبتش بود مىزدم و  شان سر مى همه

از جمله درختان ديگر اين جزاير جمون و ترنج و ليمو و قلقاس است. از آرد بيخ قلقاس، چيزى رشته مانند درست 
 .خوردم داشتم و مى خيلى دوست مىآيد كه من  پزند و غذاى بسيار مطبوعى بدست مى كنند و آن را با شير نارگيل مى مى

  مردم جزاير مالاديو رسوم و عادت و وصف منازل آنان

شان مستجاب  شان حلال و دعاى باشند، خوراك اهالى اين جزاير مردمى درستكار و متدين و مؤمن و داراى نيت صادق مى
يغمبر من محمد است و من مردى عامى و پروردگار من خدا و پ«گويد:  است، اگر يكى از اين مردم با كسى مواجه شود مى

 بدن آنان خيلى ضعيف است و اصلا اهل جنگ و ستيز». مسكينم
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نيستند، شمشيرشان دعا است. من يك وقتى در آن جا دستور دادم دست دزدى را ببرند جمعى از حضار مجلس غش  
اندازى به  اند كه دست كنند زيرا بتجربه ديده زنند و از مزاحمت آنان خوددارى مى هند به آنان دستبرد نمىكردند. دزدان 

آيند از ديگران هر چه  آورد. كشتيهاى دشمن كه به سواحل اين جزائر مى مال آنان عاقبت خوبى ندارد و مصيبت بدنبال مى
گر يكى از كفار چيزى از اين جزائر بگيرد، اگر چه يك دانه ليمو باشد، شوند و ا  گيرند اما متعرض اين مردم نمى بتوانند مى

ترسند و اگر اين ترس نبود جنگاورى با آنان  زند. چون از عاقبت آن مى دارد و سخت كتكش مى اميرشان او را معاقب مى
 .هيچگونه اشكالى نداشت زيرا جثه آنان بسيار ضعيف و ناتوان است

كنند  ساجد خوب وجود دارد، اغلب عمارات از چوب است اين مردم با نظافت و پاكى زندگى مىدر هر يك از اين جزائر م
هاى عطرى مانند  كنند و روغن شويند زيرا حرارت در آنجا زياد است و مردم عرق مى و اكثر آنان روزانه دوبار خود را مى
 .كنند شود استعمال مى شو وارد مىرسانند و از مشك غاليه كه از بلاد مقد صندل و غيره زياد به مصرف مى

آورد تا  دان و گلاب و روغن غاليه نزد شوهر يا پسر خود مى بامداد كه نماز صبح را به جاى آوردند بانوى خانه سرمه
اى  چشمان خود را سرمه كشد و روى با گلاب و روغن غاليه پاك كند و اثر خستگى از رخسار بزدايد. لباس اين مردم فوطه

اى شبيه به لباس احرام است  بندند و قسمت بالاى تنه را با وليان كه جامه جاى شلوار به كمر خود مى است كه به
 .بندند پوشانند. بعضى از آنان دستار دارند اما برخى ديگر به جاى دستار دستمال كوچكى بر سر مى مى
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سازد و  گيرد و پشت خود را برهنه مى ش برمىهر وقت يكى از مردم اين جزاير به قاضى يا خطيب برخورد كند جامه را از دو 
رود از در  كند. از مراسم آنان در عروسى اين است كه وقتى داماد به خانه زن مى به همين هيأت او را تا منزل همراهى مى

كنند و در روى آن از چپ و راست در مسير داماد مشت مشت  هاى نخى فرش مى خانه تا در اطاق عروس را با پارچه
 افكند و اين جامه را اى بر پاى او مى ريزند. عروس بر در اطاق منتظر است كه چون داماد فرارسد جامه مىصدف 

 224، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

ش صدف دارند. اگر هم قرار باشد كه عروسى در خانه داماد انجام گيرد خانه او را بهمين صورت با فر  خادمين مرد برمى
 (3اندازد. ( آيد و جامه را به پاى داماد مى آرايند و عروس به آنجا مى مى

اى بر پاى شاه افكنده شود. اين قسمت را بعدها شرح  مراسم سلام شاهى نيز همين طور است و بايد حتما در سلام جامه
 .خواهيم داد

دهند زيرا زمين آن جا  بالاتر از سطح زمين قرار مىها را از ترس رطوبت  هاى اين جزاير از چوب است. سطح خانه ساختمان
تراشند و چند رده از اين  هائى بطول دو يا سه ذراع مى باشد كه اولا سنگ سخت مرطوب است. طرز ساختمان چنين مى

مر كشند و در اين ا گذارند و ديوارى چوبى از فراز آن برمى چينند و روى آن تيرهائى از چوب نارگيل كار مى سنگها مى
سازند كه مرد از دوستان خود در آنجا  مى» مالم«مهارت و صنعت عجيبى دارند. در دالان خانه اطاقى مخصوص به نام 

كند و اين اطاق دو در دارد يكى از طرف دالان براى ورود مردم و ديگرى از سوى داخل براى ورود صاحب  پذيرائى مى
اى به درازى  ر دارد با ظرفى به نام ولنگ كه از پوست نارگيل است و دستهاى پر از آب قرا خانه، و در كنار اين اطاق خمره

 .شود دو ذراع دارد. چون چاههاى اين جزاير عمق زيادى ندارد براى آب برداشتن از چاهها هم از همين ولنگ استفاده مى

ها  ارو كرده است، درختان بر كوچههاى آن خيلى تميز و ج روند. كوچه مردم اين جزاير از وضيع و شريف همه پابرهنه راه مى
زند، با وجود اين هر كس موظف است  رود مثل اين است كه در باغى قدم مى افكنند و آدم كه در آن جا راه مى سايه مى
خواهد به خانه وارد شود پاهاى خود را با آب همان خمره در كنار مالم بشويد و بعد با حصير كلفتى كه در آنجا  وقتى مى

 .شود خشك كند و آنگاه وارد شود. براى ورود در مساجد نيز بايد بهمين ترتيب عمل كنند الياف نخل بافته مى هست و از

روند و تنبول و گرنبه  رسد مردم با گندره يعنى زورق به استقبال مى معمول آن جزاير چنين است كه وقتى كشتى به آنجا مى
 .برند (نارگيل سبز) به كشتى مى

 م از مسافرين كشتى تنبول و نارگيل بدهد آن مسافر مهمان اوهر كس به هر كدا
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كند كه گوئى يكى از خويشاوندان خود را ديده است.  برد و چنان رفتار مى خواهد بود و او اثاث مهمان خود را به خانه مى
توانند، ولى هنگام عزيمت بايد زن خود را طلاق دهند زيرا زنان اين  ر ازدواج كنند مىمسافرينى كه بخواهند در اين جزاي
شوند. مسافرى هم كه نخواهد ازدواج بكند زن صاحب منزل خدمت و آشپزى وى را بر  جزاير هرگز از كشور خود جدا نمى

 .ورزد ات به كمترين انعامى قناعت مىكند و در مقابل اين خدم اى براى او تهيه مى گيرد و هنگام رفتن توشه عهده مى

آيد كه قسمتى از مال التجاره كشتيها را به قيمت معين  ) از اين طريق به دست مى4نامند ( درآمد خزانه كه آن را بندر مى
در هر نامند. بندر  خرند اعم از اين كه با ارزش واقعى جنس تطبيق بكند يا كمتر از آن باشد و اين عمل را قانون بندر مى مى

كند و خريد و فروش را در آنجا انجام  اى چوبين به نام بجنسار دارد كه والى همه امتعه را در آن جمع مى جزيره خانه
كنند. يك عدد ديگ  برند با مرغ و جوجه عوض مى نامند. ظروف سفالى را كه آنجا مى دهد. والى را در آنجا كردورى مى مى

صادرات اين جزائر عبارت است از همان نوع ماهى كه قبلا گفتيم و نارگيل و لنگ و شود.  با پنج يا شش جوجه مبادله مى
باشد.  ) و قنبر كه عبارت از ليف نارگيل مى5وليان و دستارهاى كتانى و ظروف مسى كه در آنجا فراوان است و صدف (

كوبند و بعد زنها آن را  ه با پتك آن را مىكنند آنگا اند دباغى مى هائى كه در كنار ساحل درست كرده ها را در گودال اين ليف
برند و آن  رود. از اين طناب به چين و هندوستان و يمن نيز مى كنند كه در كشتيها به كار مى رشته يك نوع طناب درست مى

و كنند، چه درياى هند سنگ فراوان دارد  از كنف بهتر است و براى ساختن كشتى در هندوستان و يمن از آن استفاده مى
ها  شكند لكن اگر قطعات كشتى با اين طناب هاى آهنين بهم پيوسته باشند در موقع تصادم با سنگ مى اگر كشتى را با ميخ

شود و آن حيوانى است   شكند. خريد و فروش در اين جزائر بوسيله صدف انجام مى گيرد و نمى بهم دوخته شود رطوبت مى
ها را سياه و  ند تا گوشتش بريزد و استخوان سفيدش بجاى ماند. هر صد تا از آنريز  ها مى گيرند و در گودال كه از دريا مى

گيرد. هر  نامند. و معاملات با بستو انجام مى هر هفتصد تا را فال و هر دوازده هزار تا را كتّى و هر صد هزار تا را بستو مى
 چهار بستو معادل يك دينار
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شود. صدف را با اهالى بنگاله در مقابل  آيد ده بستو به يك دينار خريد و فروش مى طلا است گاهى نيز قيمت آن پائين مى
فروشند كه آن را بجاى شن در   ها مى باشد و هم آن را به يمنى كنند چه وسيله مبادله در بنگاله برنج مى برنج معامله مى

باشد و من ديدم در مالى و جوجو هر  كنند. در ميان مردم سودان نيز صدف وسيله مبادله مى حمل مىكشتيهاى خود ريخته 
 .شد هزار و صد و پنجاه تا از آن به يك دينار طلا معامله مى

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 درباره زنان اين جزاير

را شانه زده آن را به يك شان نيز همين طور است. اين زنان گيسوان خود  پوشند، ملكه زنان اين جزائر سر خود را نمى (6) 
اى بر تن ندارند باقى بدن آنان عريان  پوشاند جامه كنند و اكثرا جز لنگى كه از ناف تا پائين تنه آنان را مى سو جمع مى

روند. چون من متصدى قضا گشتم خيلى كوشيدم كه اين عادت را از  است و بهمين وضع در بازارها و ساير جاها راه مى
اى داشت و  ازم و زنان را مجبور به پوشيدن لباس بكنم اما كارى از پيش نبردم. در مواردى كه زنى مرافعهميان آنان براند

دادم اما ديگر بيش از اين كارى نتوانستم. بعضى از  پوشانيد راهش نمى خواست به حضور من بيايد اگر تن خود را نمى مى
 .باشد هاى كوتاه و عريض مى ها داراى آستين ند و اين پيراهنكن اين زنها پيراهنى نيز زائد بر لنگ معمول بر تن مى

هاى زنان دهلى بر تن كنند و سر خود را بپوشانند ليكن چون عادت نداشتند اين  من كنيزانى را كه داشتم بفرمودم تا از جامه
 .نمود تر مى شان سازد زشت ها بجاى اينكه زيباى لباس

كند بطورى كه از مچ  از دستبندهاى سيمين كه هر زن تعدادى از آن را به دست مىزيور آلات زنان اين جزاير عبارت است 
بندهاى طلا مخصوص زنان و خويشاوندان سلطان است. زنان اين جزائر خلخالهائى نيز  گيرد، دست تا آرنج او را فرامى

 .گيرد ار مىبندهاى طلائى به نام بسدرد كه در روى سينه قر  شود و گردن دارند كه بايل ناميده مى
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  كارگران زن

شوند يعنى هر يك از آنان در مقابل مبلغى پول كه  ها اجير مى از عجايب كارهاى اين زنان آن است كه براى خدمت در خانه
ند. مخارج اين مستخدمين به عهده كسى است كه دان كنند و اين امر را عيب نمى پنج دينار يا كمتر است قبول خدمت مى

بينى كه در خانه يكى از توانگران ده يا بيست تن از  كنند و بسا مى آنان را اجير كرده است. اغلب دخترها همين كار را مى
بخواهد اند، اين دخترها ظروفى را كه بشكنند قيمت آن را بايد از دستمزد خود بپردازند و وقتى يكى  آنان مشغول خدمت

گيرد و به او  خانه ارباب خود را ترك كند و به خانه ديگرى برود پولى را كه به او بدهكار است از صاحب خانه جديد مى
 .شود و اغلب كار اين دخترها رشتن قنبر است پردازد و به همان مبلغ در برابر ارباب تازه بدهكار مى مى

  ازدواج آسان

باشند. غالبا در  ميزان مهريه بسيار كم است و زنان آنان خيلى خوش معاشرت مى ازدواج در اين جزائر خيلى آسان و
رسند  ها به اين جزائر مى پردازند. هنگامى كه كشتى شود و بعد از ازدواج مهر المثل مى ازدواجها اسمى از مهريه برده نمى
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دهند و اين نوعى از نكاح متعه (صيغه)  مى شان كنند و هنگام بازگشت طلاق سرنشينان و مسافرين با زنان آنجا ازدواج مى
ام.  باشد. اين زنان هرگز حاضر نيستند كشور خود را ترك گويند و من در دنيا زنهائى به اين درجه از حسن معاشرت نديده مى

آورد و هم خود غذا را  كند، خود پيش او غذا مى زن در ميان آنان هرگز خدمت شوى خود را به كس ديگرى محول نمى
مالد. از رسوم آنجا اين است كه  آورد و هنگام خواب پاهاى او را مى شويد و براى وضو آب مى چيند و دست او را مى رمىب

خورد. من در آنجا چند زن داشتم، يكى از  داند كه زن چه مى خورد و اصلا مرد نمى زن هيچ وقت با شوهر خود غذا نمى
بخورد ولى ديگرى حاضر نشد و نتوانستم غذا خوردن او را ببينم و هر حيله  آنان بعد از خواهش زياد حاضر شد با من غذا 

 (7كه به كار بستم نتيجه نداد. (
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  سبب مسلمان شدن مردم اين جزاير و داستان جنيان

كردند كه  معلم و قاضى عبد اللّه و جمعى ديگر حكايت مى اى از معتمدين محل مانند فقيه عيسى يمنى و فقيه على عده
آمد، هيكل اين عفريت  شد و به اين جزائر مى مردم اين جزائر كافر بودند. هر ماه عفريتى از جنيان از سوى دريا پديدار مى

گشت  يت پديدار مىشد به شكل يك كشتى بود پر از قنديلها، و رسم چنان بود كه هر وقت اين عفر  وقتى در دريا ظاهر مى
بردند و يك شب در آنجا نگه  اى رو به دريا داشت مى اى در كنار دريا كه پنجره خانه اى را زينت كرده به بت مردم دوشيزه

گشودند دخترك دوشيزگى خود را از دست داده و مرده بود. اين عمل هر ماه تكرار  داشتند صبح كه در بت خانه را مى مى
كرد دختر آن خانواده را  اى اصابت مى بودند كه بين اهل محل قرعه بكشند و قرعه به هر خانوادهشد و قرار گذاشته  مى

بردند تا مردى از اهل مغرب (مراكش) به نام ابو البركات بربرى به اين محل رسيد. وى مردى  براى انجام اين مراسم مى
وزى به خانه آمد ديد قوم و خويشهاى پيرزن دور او حافظ قرآن بود و در جزيره مهل در خانه پيرزنى مسكن كرده بود. ر 

جمع شده به گريه و زارى مشغولند، علت را پرسيد نتوانستند حاليش بكنند، مترجمى آوردند و او داستان را شرح داد و  
ن شبانه گفت كه قرعه به نام پير زن اصابت كرده و او جز اين دختر كه بايد تسليم عفريت كند ندارد. ابو البركات گفت م

 .ريش بود خانه خواهم رفت و او مردى ساده روى و بى بجاى دخترك به بت

شبانگاه ابو البركات را به بت خانه بردند، او وضو داشت و در بت خانه به قرائت قرآن پرداخت، ناگاه عفريت از پنجره 
تر رسيد و صداى قرآن شنيد در دريا  ديكداد و چون عفريت نز  پديدار گرديد، ابو البركات همچنان به قرائت قرآن ادامه مى

فرو رفت و ابو البركات تا بامداد به قرائت مشغول بود چون صبح گشت پيره زن و خويشاوندان او و ساير مردم آنجا 
خواند، رفتند پيش پادشاه خود كه  آمدند تا قربانى عفريت را بيرون آورده بسوزانند، ديدند ابو البركات نشسته و قرآن مى
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شود و قضايا را خبر دادند او خيلى تعجب كرد. ابو البركات به پادشاه آنجا اسلام را عرضه داشت  ) ناميده مى8رازه (شنو 
 ولى او گفت يك ماه ديگر همين جا بمان اگر عفريت بار
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ول اسلام خواهم كرد. ابو البركات در آنجا ماند و خداوند در دل پادشاه ديگر ظاهر نشد و از دست او بسلامت رستى قب
تمايلى نسبت به دين اسلام ايجاد كرد تا ماه سرآمد و او را به بتخانه بردند ولى اين بار عفريت ظاهر نشد و ابو البركات تا 

بتكده را ويران ساختند و همه ايمان  ها را شكسته صبح به قرائت قرآن مشغول بود بامدادان كه مردم اين حال ديدند بت
) و ابو البركات را احترام فراوان قائل شدند و مطابق مذهب 9آوردند، به ساير جزاير هم خبر فرستادند تا مسلمان بشوند (

البركات گذارند. ابو  ها را به سبب اين سابقه احترام مى او به طريقه امام مالك گرويدند. هم اكنون نيز مردم آن جزاير مغربى
مسجدى ساخته كه به اسم او معروف است، و من در مقصوره مسجد جامع روى يك لوح چوبى اين نوشته را يافتم كه: 

و سلطان ثلث عوايد ديوانى اين جزائر را وقف ابناء » سلطان احمد شنورازه به دست ابو البركات بربرى مغربى اسلام آورد«
 .دين اسلام شدند و اين رسم تاكنون نيز برقرار است السبيل كرد، زيرا آنان موجب تشرف او به

اين عفريت در زمان پيش از اسلام موجب خرابى بسيارى از اين جزائر گرديده و من كه آنجا رفتم اطلاعى از اين ماجرا 
دند و زنها ها قرآن بر سر گرفته بو  نداشتم تا يك شب كه به كار خود مشغول بودم ديدم صداى تهليل و تكبير بلند شد. بچه

بينى؟ دريا را نگاه   كوبيدند تعجب كردم و پرسيدم اين چه كاريست. گفتند مگر نمى زدند و در ظرفهاى مسى مى طشت مى
ها است گفتند اين همان عفريت است   آيد مثل اينكه تمام آن پر از چراغها و مشعل كردم ديدم چيزى مانند كشتى بزرگ مى

 .رساند گردد و زيانى بما نمى كنيم برمى كه اين مراسم را اجرا مى  شود و ما كه ماهى يك بار ظاهر مى

 ملكه اين جزاير

از عجايب جزائر مالاديو اين است كه پادشاهشان زن است و او خديجه نام دارد كه دختر سلطان جلال الدين عمر پسر 
ه او رسيده است. بعد از مرگ پدر باشد. پادشاهى از جد و پدر اين زن ب ) مى10اى ( سلطان صلاح الدين صالح بنگاله

  ) كه در صغر سن بود بجاى او نشست و وزير عبد اللّه11برادر خديجه به نام شهاب الدين (
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 .بن محمد حضرمى با مادر شهاب الدين ازدواج كرده زمام كار را در دست گرفت
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كه خواهيم آورد خديجه سلطان را هم بعد از وفات شوهر قبلى او جمال الدين وزير به حباله نكاح خود همين وزير چنان
درآورد. چون شهاب الدين به حد رشد رسيد ناپدرى خود وزير عبد اللّه را به جزائر سويد تبعيد كرد و كار كشور را مستقلا 

ى را به وزارت برگزيد. بعد از سه سال او را نيز عزل كرد و به بر عهده گرفت، آنگاه يكى از غلامان خود به نام على كلك
ها با حرم دولتيان و خواص خود روابطى دارد، و همين امر موجب  شد كه سلطان شهاب الدين شب سويد فرستاد. گفته مى

تل رساند. در خاندان ) تبعيد كردند و كسى را مأموريت دادند كه او را به ق12شد كه او را خلع كرده و به اقليم هلدتنى (
سلطنتى جز خواهرهاى او كه خديجه و مريم و فاطمه باشند كسى باقى نمانده بود و لذا خديجه بعنوان ملكه برگزيده شد. 
خديجه در حباله نكاح خطيب جمال الدين بود و بعد از اين جريان خطيب مزبور به مقام وزارت رسيد و فرزند او محمد 

گشت و رسم آنجا چنين است كه فرمانها را  متعهد گرديد اما اوامر به اسم خديجه صادر مىبجاى پدر منصب خطابت را 
نويسند و فقط براى نوشتن قرآن و يا كتب علمى   بوسيله يك آلت آهنى كج كه به كارد شبيه است روى پوست نخل مى

خداوندا پيروزمند  «گويد:  برد و چنين مى كنند و خطيب از ملكه در خطبه نماز جمعه و ساير موارد نام مى كاغذ استعمال مى
اى و  گردان كنيز خود سلطانه خديجه دختر سلطان جلال الدين را كه از روى دانش و آگاهى بر همه جهانيان برگزيده

 .«اى وجودش را براى همه مسلمانان مايه رحمت قرار داده

نامند و بايد دو  مى» دار«سراى سلطنتى برود كه آن را آيد بايد به  عادت اهل اين جزائر چنين است كه وقتى غريبى آنجا مى
ها را به سوى او اندازد و به  دست جامه با خود ببرد آنگاه به طرفى كه ملكه قرار دارد كرنش بكند و يكى از آن جامه

هزار تن  جمال الدين وزير كه شوهر ملكه است كرنش كند و جامه ديگر را بسوى او اندازد. سپاهيان اين ملكه در حدود
آيند و پس از اداى احترام به  باشند. اين سپاهيان هر روز به سراى سلطانى مى است كه بيشتر از غربا و بعضى اهل محل مى

  گردند. حقوق آنان عبارت از برنجى است كه ماهيانه جاى خود بازمى
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گويند: از قول ما  كنند و به وزير مى شود، سر هر ماه به سراى سلطنتى آمده خدمت مى ) تحويل مى13(توسط اداره بندر 
 .خواهيم ايم حقوقمان را مى خدمت برسان و بگو آمده

نامند هر روز به  كند. هم چنين قاضى و صاحب منصبان كه آنها را وزير مى آنگاه ملكه دستور تحويل حقوق را صادر مى
 .رسانند كنند و پيشخدمتها خبر تشرف آنان را به ملكه مى آمده خدمت مىخانه ملكه 

  صاحبان مناصب
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نامند. كليه احكام را بايد قاضى صادر كند  شود، قاضى را فنديار قالو مى وزير اكبر كه نيابت سلطانه را دارد كلكى ناميده مى
 .و رتبه او از همه بالاتر است

شود. قاضى در سراى حكومتى (دار) روى فرش جلوس  لكه بيشتر مورد اطاعت واقع مىفرمان قاضى مانند فرمان سلطان ب
ها مخصوص اوست كه از قديم طبق فرمانى كه سلطان احمد شنورازه صادر كرده است به او  كند و عوايد سه تا از جزيره مى

 .شود داده مى

ماليه) را مافاكلوا و حاكم (رئيس پليس) را خطيب را هنديجرى و صاحب ديوان را فاملدارى و صاحب الاشغال (رئيس 
 .نامند و همه اين اشخاص عنوان وزارت را دارند فتنايك و فرمانده نيروى دريائى را مانايك مى

كنند و هر يك  هاى چوبى كه براى امتعه بازرگانان ساخته شده توقيف مى در اين جزائر زندان وجود ندارد مجرمين را در خانه
 .شود دارند همان طور كه در ميان ما با اسيران رومى (فرنگى) معامله مى يك اطاق چوبين مخصوص نگه مىاز آنان را در 

 ابن بطوطه در جزاير مالاديو

ايست نيكو كه مساجد بسيار دارد. در خانه مردى از  من كه به اين جزائر رسيدم در جزيره كنلوس پياده شدم و آن جزيره
 .را مهمان كرد، او مرد نيكى بود و فرزندانش به تحصيل علم اشتغال داشتندصلحا منزل گرفتم. فقيه على م

 همچنين با مردى به نام محمد كه از اهالى ظفار الحموض بود ملاقات كردم او مرا
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جا نگه خواهد داشت زيرا در آن جزيره قاضى ندارند. من مهمان كرد و گفت كه اگر به جزيره مهل بروى وزير ترا همان 
خواستم به بلاد معبر و سرنديب و بنگاله بروم و از آنجا به چين مسافرت كنم؛ و تا اين جزيره با كشتى ناخدا عمر  مى

يه كرد تا با اى كرا هنورى كه يكى از حجاج و مردى نيك بود آمده بودم، ناخدا در كنلوس ده روز توقف كرد، آنگاه كندره
اى را كه براى سلطانه و شوهرش آورده بود تقديم دارد. من نيز تصميم گرفتم در اين سفر با وى  آن به مهل برود و هديه

خواهى تنها بيا، من قبول نكردم و او رفت لكن گرفتار باد مخالف  باشم، گفت كندره جا براى تو و همراهانت ندارد اگر مى
ز تحمل شدايد بسيار دوباره به كنلوس مراجعت كرد و از من عذرها خواست و حاضر شد من و شد و چهار روز بعد، پس ا

شديم و شب را همان جا بسر  كرديم و ظهرها در يكى از جزائر پياده مى همراهانم را نيز با خود ببرد. صبح حركت مى
 .برديم. بعد از چهار روز به اقليم تيم رسيديم مى

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



لال نام داشت، مرا مهمان كرد و با چهار تن از كسان خود به ديدار من آمد. دو تن از آنان كردوى (فرماندار) آنجا ه
چوبى بر دوش گرفته بودند كه چهار جوجه از آن آويزان بود، دو تن ديگر نيز چوبى مانند آن كه در حدود ده دانه نارگيل از 

كنند اما بعد اطلاع يافتم كه اين  چه تشريفاتى حمل مىآن آويخته بودند، تعجب كردم كه چيزى اين قدر كم و حقير را با 
تشريفات به علامت احترام و تعظيم طرف است. خلاصه از آنجا حركت كرده روز ششم به جزيره عثمان رسيديم، عثمان 

وز دهم مردى فاضل و نيك بود و ما را احترام كرد و مهمانى داد. روز هشتم بجزيره تلمدى كه از آن وزير است رسيديم و ر 
به جزيره مهل كه مقر سلطانه و شوهر وى است وارد شديم و در بندر آن لنگر انداختيم. رسم آنجا بر اين است كه هيچ  

خواستم به مسجدى بروم، مأمورينى   كس حق ندارد بدون اجازه از بندر به جزيره بيايد، به ما اجازه پياده شدن دادند من مى
  گفتند اول بايد به ملاقات وزير بروى؛ به ناخدا سپرده بودم كه اگر وزير  كه در ساحل بودند ممانعت كردند و
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  سيلان و بنگال .27

  جزيره سيلان

خلاصه مسافرت خود را ادامه داديم ولى راهنماى دانا و رئيس عارفى نداشتيم، مسافت بين جزائر مالاديو و ساحل معبر 
كرديم. روز نهم به جزيره سيلان رسيديم و كوه سرنديب را (كروماندل) سه روزه راه است و ما اين مسافت را در نه روز طى  

ديديم بسان ستونى از دود سر به آسمان كشيده، ملوانان گفتند اين بندرگاه جائى نيست كه بازرگانان بتوانند با اطمينان و 
آمد و   ار بشمار مىامنيت در آنجا بروند. بندر در قلمرو سلطان ايرى شكروتى بود كه يكى از مفسدين و گردن كشان روزگ

كشتيهائى داشت كه در دريا براهزنى گماشته بود، نخست ترسيديم كه در اين بندر پياده شويم لكن باد شدت كرد و ما در 
 .گيرم تشويش افتاديم، به ناخدا گفتم مرا در ساحل پياده كن، من از اين سلطان براى تو تأمين مى

ام و محموله   كيستيد؟ گفتم شوهر خواهر سلطان معبرم و براى ديدن او آمده  چون پياده شدم كفار بسوى ما آمدند و گفتند
 .برم كشتى هدايائى است كه براى او مى

) كه 1اين مأمورين پيش سلطان رفته گفته مرا به او اطلاع دادند و او به حضورم طلبيد و من براى ديدن او به شهر بتّاله (
 .پايتخت وى و شهر كوچك نيكوئى است رفتم

آورد و به صورت  برج و باروى اين شهر از چوب است، تمام سواحل آن پر از چوبهاى دارچين است كه سيل به آنجا مى
برند و در مقابل براى سلطان  ها را بدون پرداخت قيمت مى كند، مردم معبر و مليبار اين دارچين تلى در ساحل جمع مى

  جامه
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كنند. از اين محل تا بلاد معبر يك روز و يك شب راه است. درخت بقّم در آن جا بوفور  يا چيزى مانند آن پيش كش مى
وجود دارد و نيز عود هندى معروف به كلخى در آن محل فراوان است اما اين عود همانند عود قمارى يا قاقلى نيست و 

 .رانددر اين باره باز سخن خواهيم 

  پادشاه فارسى دان سيلان
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اسم وى ايرى شكروتى (آريا شكروتى) است و نيروى دريائى نيرومندى دارد، ايامى كه در بلاد معبر بودم يك بار صد كشتى  
كوچك و بزرگ از كشتيهاى وى به آنجا آمدند. در آن اوان هشت كشتى سلطان معبر در بندر مهياى حركت بسوى يمن 

هاى ايرى شكروتى فرصتى  ها گرد آورد و لذا كشتى باش داد و مردم را براى حمايت از اين كشتى ر آمادهبودند. سلطان دستو 
باشند به اينجا  به دست نياوردند و براى اينكه بهانه بتراشند گفتند ما براى محافظت كشتيهاى خودمان كه عازم يمن مى

ست و بر كنار خويشم نشاند و با زبان خوش با من سخن گفت ايم. بارى چون به حضور اين سلطان كافر رسيديم برخا آمده
 .و اظهار داشت كه همراهان تو با تأمين تمام پياده خواهند شد و مهمان من خواهند بود

ايرى شكروتى را با پادشاه معبر رابطه دوستى بود و او بفرمود كه از من پذيرائى بكنند، سه روز پيش وى بودم و هر روز بر 
گفتم بسيار خوشش  فهميد و از حكاياتى كه من درباره پادشاهان و كشورها مى افزود. اين سلطان زبان فارسى مى ىاكرام من م

آمد. روزى پيش او رفتم مقدار زيادى مرواريد كه از دريا استخراج كرده بودند پيش وى ريخته بود و مأمورين مشغول جدا   مى
 اى؟ اى از مراكز استخراج مرواريد ديده كى كه مسافرت كردهكردن سره از ناسره بودند، پرسيد آيا در ممال

ام. گفت من هم اخبار آن را  گفتم آرى در جزيره قيس و جزيره كش (كيش يا قشم؟) كه از آن ابن سواملى است ديده
گفتم آنچه ديدم  شود؟   ام. آنگاه چند دانه مرواريد از آن ميان برداشت و گفت آيا در آنجا اين گونه مرواريد پيدا مى شنيده

خواهى از من  كمتر از اين بود؛ از اين جواب خوشش آمد. گفت اينها از آن تو خواهد بود، خجالت نكش هر چه مى
  بطلب. گفتم از هنگامى كه به اين جزيره
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گفت اين   -نامند مى» ماما«و حوا را » بابا«در آنجا آدم را  -دى ندارمام جز زيارت قدمگاه آدم عليه السّلام مرا رسيده
خواهم و اضافه كردم كه اين كشتى كه مرا آورده  كنيم كه ترا به آنجا برساند. گفتم همين را مى آسان است راهنمائى معين مى

هاى خودتان  نم بايد مرا به وسيله كشتىگاه مراجعت ك با استفاده از تأمين شما به بلاد معبر برود و چون من از زيارت قدم
) دادم گفت اگر يك سال هم ماندنى باشم از اينجا 2بفرستيد. گفت خيلى خوب ولى چون اين خبر را به صاحب كشتى (

 .روم تا تو بازگردى. قضيه را به سلطان خبر دادم گفت تا بازگشت تو مهمان من خواهد بود نمى

 «آدم«له مسافرت ابن بطوطه به قصد زيارت ق

اى ديگر مركّب از چهار تن از  كردند. و عده سلطان تخت روانى به من بخشيد كه غلامان وى آن را به دوش خود حمل مى
روند با سه تن از برهمنان را با ده تن ديگر از كسان خود و پانزده تن مأمور حمل  گاه مى جوكيان كه همه ساله به زيارت قدم
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اى به وسيله پلى كه با چوبهاى خيزران ساخته  اين راه فراوان است. همان روز اوّل از رودخانهآذوقه همراه من كرد. آب در 
) رسيديم كه شهرى است زيبا و در آخر قلمرو سلطان واقع است، مردم آن 3شده بود عبور كرديم و آنگاه به منار مندلى (

ها  از گوشت گاوميش جوان كه آن را معمولا از جنگلپذيرائى خوبى از ما كردند و ضيافت دادند. ضيافت آنان عبارت بود 
 .آوردند. و ساير اجزاى غذا برنج و روغن و ماهى و مرغ و شير بود صيد كرده زنده زنده به شهر مى

در اين شهر فقط يك تن مسلمان وجود داشت كه از اهالى خراسان بود و او نيز بعلت بيمارى در اين جا مانده بود و 
كرد. از آنجا به بندر سلاوات كه شهر كوچكى است رفتيم. از آن پس جاده بسيار سخت و تنگ است باتفاق ما حركت  

رسانند و اين از بركت شيخ ابو عبد اللّه بن خفيف  اما آب فراوان دارد. در اين راه فيل زياد هست ليكن به زوار آزار نمى
كردند و  شدند و اذيت مى فار اين نواحى مسلمانان را مانع مىگاه را كشف كرد. سابقا ك رحمه اللّه است كه اول بار راه قدم

  كردند. اما پس از ماجراى شيخ ابو عبد اللّه خوردند و معامله نمى با آنان در يك جا غذا نمى
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ت و خود او را به سلامت نجات داد، عقيده كفار درباره ايم همراهان او را كش كه فيل بشرحى كه در جلد اول آورده
خورند و حتى در مورد مال  پذيرند و در يك جا با آنان غذا مى مسلمانان تغيير يافت. از آن تاريخ آنان را در خانه خود مى

ز او بعنوان شيخ كبير كنند و هم اكنون در ميان هندويان شيخ را احترامى فراوان است ا و فرزندان خود به آنان اطمينان مى
 .شود ياد مى

 .) رسيديم كه پايتخت پادشاه بزرگ آن نواحى است4بعد از آن بشهر كنكار (

بناى شهر در خندقى واقع شده كه بين دو كوه قرار دارد و بر كنار خور بزرگى ساخته شده است كه در آن ياقوت پيدا 
 .نام دارد» خور ياقوت«شود و بهمين جهت  مى

اين شهر مسجد شيخ عثمان شيرازى معروف به چاوش واقع شده است. سلطان اين شهر و مردم آن اين مسجد را در بيرون 
 .دارند كنند و محترم مى زيارت مى

گاه بود و بعد از آنكه يك پا و يك دست او را بريدند، فرزندان و غلامان او سمت وى را بعهده   شيخ مزبور راهنماى قدم
و پاى وى آن بود كه او گاوى را ذبح كرده بود و در آئين هند هر كس گاوى را بكشد مانند او  گرفتند. علت بريدن دست

بايد سرش را ببرند يا وى را در پوست همان گاو پيچيده در آتش بيفكنند، ولى چون شيخ عثمان مردى مورد احترام بود به 
 .بازارهاى شهر را به او واگذار كردند بريدن دست و پاى او بسنده نمودند و در عوض، درآمد ديوانى يكى از
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 پادشاه كنكار

ام، اين فيل را كه  شود. فيل سپيدى دارد كه من در تمام دنيا جز آن فيل سپيد نديده ) خوانده مى5اين پادشاه به نام كنار (
دست دولتيان شود. اين سلطان سرانجام به  هاى درشت ياقوت آويزان است در روزهاى عيد سوار مى بر پيشانى آن سنگ

 .خود گرفتار شد، چشمان وى را ميل كشيدند و پسرش را بجاى او نشاندند و او خود هنوز در قيد حيات است

 251، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

  وصف ياقوت

آورند كه بسيار قيمتى است و  درمىشود. يك نوع از اين ياقوت را از خور  ياقوت عجيب بهرمان از اين شهر استخراج مى
آيد. در تمام نواحى جزيره سيلان ياقوت وجود دارد و اين اراضى ملك  نوع ديگر آن بوسيله حفارى از معدن به دست مى

هاى سنگ سفيد  تواند قطعه زمينى را خريده به استخراج ياقوت بپردازد. معدن ياقوت از رگه باشد و هر كس مى اشخاص مى
دهند تا بتراشد و سنگهاى  ها را استخراج كرده به حكاك مى آيد. اين رگه كه ياقوت در درون آن بوجود مىتشكيل شده  

هاى  نامند. رسم چنان است كه از سنگ ياقوت سرخ و زرد و كبود را از درون آن بيرون بكشد. ياقوت كبود رنگ را نيلم مى
ستاند  د. سلطان آن را در برابر پرداخت بها از صاحب زمين مىرس ياقوت آنچه قيمتش به صد فنم بالغ باشد به سلطان مى

 .تر مال خودشان است اما قطعات كم ارزش

باشند و  هاى رنگارنگ مى هر صد فنم معادل شش دينار طلا است. زنان جزيره سيلان همه داراى گردن بندهائى از ياقوت
اندازند. كنيزكان سلطان يك نوع رشته  پاى خود مىهاى ياقوت را بجاى دست بند و خلخال در دست و  همچنين رشته

گذارند و من در پيشانى پيل سفيد هفت سنگ ياقوت ديدم كه هر كدام  مشبكى از ياقوت درست كرده بر سر خود مى
تر از يك تخم مرغ بود و در پيش سلطان ايرى شكروتى يك نعلبكى ياقوت به اندازه كف دست ديدم كه روغن عود  درشت

 .ترى نيز در خزانه دارد خته بودند و من تعجب كردم، او گفت قطعات درشتدر آن ري

اى رسيديم كه به نام استاد محمود لرى معروف است. اين مرد يكى از صلحا بوده و مغاره  از كنكار مسافرت كرده به مغاره
بوزنه (بوزينه) رسيديم و بوزنه  را در دامنه كوهى كه كنار خور كوچكى واقع است حفر كرده. از آنجا نيز كوچيده به خور

 (6بمعنى ميمون است. (

  تشكيلات بوزينگان

  بوزينه در اين كوهستان بسيار فراوان است، رنگ آنها سياه و داراى دم
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و پسرش و ديگران به من گفتند كه اين بوزينگان بزرگ  باشند. بوزينگان نيز مانند آدميان ريش دارند. شيخ عثمان درازى مى
كنند و آن بوزينه چون پادشاه بر سر خود بندى از برگهاى درخت  و رئيسى دارند كه بوزينگان ديگر از وى تبعيت مى

باشند كه وقتى او  زند و در چپ و راست وى چهار بوزينه ديگر چوبدست به كف مى بندد و به چوب دستى تكيه مى مى
نشينند و  آيند و مى اى ماده كه جفت وى است با فرزندانش هر روز پيش او مى ايستند و بوزينه نشيند آنان بالا سر وى مى مى

راند و آنگاه  نشينند و يكى از آن بوزينگان عصا به دست براى ديگران سخن مى آن وقت بوزينگان ديگر قدرى دورتر مى
آورند و رئيس و  رئيس خود موزى يا ليموئى يا چيزى از آن قبيل بعنوان هديه مىشوند. بوزينگان معمولا براى  متفرق مى

 .خورند فرزندان وى با آن چهار بوزينه ديگر اين هدايا را مى

هاى وى  اى را با چوب كتك زده پشم كرد كه يك بار آن چهار بوزينه در برابر رئيس خود، بوزينه يكى از جوكيان حكايت مى
 .زبور مدعى بود كه اين ماجرا را به چشم خود مشاهده كرده استرا كندند. جوكى م

 بوزينه و عشق دختر

اى بر دخترى كه قدرت دفاع از خود نداشته باشد دست يابد با وى  اشخاص مورد اعتمادى به من گفتند كه هرگاه بوزينه
اى بود كه دخترم را در يكى از اطاقها  هگفت در خانه من بوزين كرد و مى كند. يكى از اهالى اين جزيره حكايت مى جماع مى

مورد حمله قرار داد، دخترك فرياد بركشيد ولى بوزينه زورمندتر از او بود، تا ما خود را به محل واقعه رسانيديم ديديم دختر 
 .را بر زمين زده و خود در ميان پاهاى او قرار گرفته است و ما بوزينه را كشتيم

م و در همين خور بود كه ابو عبد اللّه خفيف دو قطعه ياقوتى را كه به سلطان جزيره اهدا  از آن جا به خور خيزران رفتي
 .پيدا كرد -ايم و ما داستان آن را در كتاب اول آورده -كرد

از آن جا نيز به محلى موسوم به بيت العجوز رفتيم كه آخرين حد آبادانى است و از آن پس به مغازه بابا طاهر و مغاره 
 يم. بابا طاهر يكى از صلحا وسبيك رفت
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 .پرداخته است سبيك يكى از سلاطين كفار بوده كه در اين محل به عبادت مى

  زالوى پران
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كند  هاى كنار آب زندگى مىنامند و آن در ميان درختان و علف و در اين جا بود كه زالوى پران را ديدم. اين حيوان را زلو مى
آيد و يگانه علاج آن  پرد و در هر كجاى بدن بنشيند مقدار زيادى خون از آنجا درمى و چون كسى نزديكش رود به او مى

ليمو است كه بايد روى زالو بفشارند تا از جائى كه چسبيده است جدا شده بيفتد و آنگاه جاى نيش آن را با كاردى چوبى  
كرده زالوئى به بدن او  كردند يكى از زوار كه از اين محل عبور مى خراشند. حكايت مى ر ساخته شده مىكه براى همين كا

چسبيده بود و چون او اهميت نداده و ليمو استعمال نكرده بود از غايت خونريزى از پا درآمده و مرده بود. اين مرد بابا 
 .شود ى خوانده مىهاى آنجا به نام و  خوزى نام داشته است و يكى از مغاره

و سپس به » مغاره اصفهانى«و پس از آن به » عقبه اسكندر«از آن جا هم حركت كرده نخست به هفت مغاره و سپس به 
باشد  مشهور مى» گاه عارفان غوطه«اى رسيديم. در پاى قلعه مزبور خورى هست كه به نام  چشمه آبى و قلعه خرابه

 (7باشد. ( اين محل است و دروازه كوه در نزديكى آن مىنيز در » سلطان«و » نارنج«هاى  مغاره

  كوه سرنديب يا قله آدم

هاى دنيا است. هنوز نه روز راه داشتيم كه از وسط دريا قله آن در برابر ما نمودار گشت. وقتى  اين كوه از بلندترين كوه
كوه را ببينم. در اين كوه درختهاى فراوان هست كه تر از ما قرار داشت و مانع از آن بود كه پاى   بالاى آن رفتيم ابرها پائين
گويند  رويد كه مى ريزد و گلهاى رنگارنگ دارد. گل سرخى درشت باندازه يك كف دست در آن مى هيچ گاه برگ آنها نمى

 .نام خدا و پيغمبر بر روى اين گل نوشته شده است

باشند.  جاده ماما، مقصود از بابا و ماما آدم و حوا مى گاه دو است يكى معروف به جاده بابا و ديگرى معروف به راه قدم
 جاده ماما راه بهترى است كه زوار
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آيند ولى هر كس در رفتن از آن راه برود در انظار مردم چنان است كه اصلا به زيارت نرفته باشد.  در بازگشت از آن راه مى
 .جاده بابا خيلى سخت و مشكل است

باشد، چشمه آبى نيز در آنجا  اى است كه آن هم منسوب به اسكندر مى پائين كوه همان جا كه دروازه آن قرار دارد مغاره
اند كه  هاى آهنين كار گذاشته و زنجيرها بر آن بسته هست. مردمان قديمى براى كوه راهى پله مانند تراشيده و در آن ميله

رود. اين زنجيرها ده تا است: دو تا در پائين كوه همانجا   گيرد و بالا مى س بخواهد از كوه بالا رود از آن زنجيرها مىهر ك
نامند زيرا انسان وقتى به  مى» شهادت«كه دروازه است و هفت تاى ديگر متواليا بعد از آن قرار گرفته و دهمى را زنجير 
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راند. وقتى از زنجير  شود و از ترس سقوط كلمه شهادت بر زبان مى دچار وحشت مىنگرد  رسد و به پائين كوه مى آنجا مى
شود. اين مغاره جايگاه  منتهى مى» مغازه خضر«رسيد كه پس از طى هفت ميل راه به  دهم رد شديد به جاده متروكى مى

گيرد.  ها نمى از آن ماهى وسيعى است كه چشمه آبى هم به همين نام دارد و اين چشمه پر از ماهى است لكن هيچ كس
نزديك چشمه دو حوض هست در دو طرف راه، كه از سنگ تراشيده شده است. زوار هر چه را كه با خود دارند در همين 

 .گاه رسيد گذارند. دو ميل ديگر بايد راه پيمود تا بتوان در قله كوه به قدم مغاره مى

  قدمگاه

درود خدا بر او) بر صخره بلند و سياهى كه در محوطه پهناورى واقع است قدمگاه؛ جاى پاى پدر ما آدم (سلام و  (8) 
باشد. مردم چين در قديم  قرار دارد. جاى پا در روى صخره به شكل يك فرورفتگى نمودار است و طول آن يازده وجب مى
اند و از نواحى  برده الايام محل انگشت ابهام و اطراف آن را بريده و با خود به معبدى كه در شهر زيتون واقع است

اند كه زائرين كفار زر و ياقوت و جواهر در  شتابند. روى صخره در همان جاى پا نه حفره تراشيده دوردست بزيارت آن مى
جويند تا خود را زودتر به قدمگاه رسانيده اين نذرها را  رسند بر هم پيشى مى گذارند. فقرا كه به مغازه خضر مى آنها مى

 .كه آنجا رسيديم جز چند سنگ كوچك و مقدار كمى طلا كه به راهنماى خود داديم چيزى نيافتيم  تصاحب كنند. ما
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روند ما نيز بهمين ترتيب  ها و عصرها به زيارت قدمگاه مى مانند و صبح رسم چنان است كه زوار سه روز در مغاره خضر مى
ل كرديم. بعد از سه روز به جاده ماما بازگشته به مغاره شيم كه همان شيث پسر حضرت آدم باشد رسيديم و پس از آن عم

به ترتيب از خور ماهى و قريه كرمله و قريه جبر كاوان و قريه دل دينوه و قريه آت قلنجه گذشتيم. منزل قشلاقى شيخ ابو 
 .اين منازل و قرا در كوه واقع شده است عبد اللّه بن خفيف در همين جا بوده و كليه

) وجود دارد و آن درخت بلندى است كه برگ آن هيچ 9» (درخت روان«در پاى كوه از همين جاده، درخت معروف به 
نامند كه هر كس از  ريزد. كسى را نديدم كه برگ آن درخت را ديده باشد. اين درخت را از آن جهت روان مى وقت نمى

بيند.  كند كه درخت در پائين كوه واقع شده است و هر كس از پائين بنگرد آن را در قله كوه مى خيال مى بالاى كوه بنگرد
اى از جوكيان منتظر بودند كه برگى از آن درخت بيفتد تا آنان بردارند زيرا برگهاى اين درخت در جائى  در دامنه كوه عده

گويند هر كس از برگ آن  بافند از جمله آنكه مى وغهائى هم مىاست كه دسترسى به آن امكان ندارد و در اين باره در 
 .گيرد و البته اين مطلب صحت ندارد درخت بخورد جوانى را از سر مى
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 .رسد شود و آب آن در نهايت كبودى بنظر مى زير اين كوه خور بزرگى هست كه از آن ياقوت استخراج مى

 (10بتكده دينور (

به شهر دينور (دندرا) رسيديم. اين شهر بزرگ در كنار دريا واقع شده است و ساكنين آن  دو روز از اينجا راه رفتيم تا
باشند. بت معروف دينور در اين شهر در معبد بزرگى قرار دارد و در اين معبد در حدود هزار تن از برهمنان و  بازرگانان مى

پردازند.  ران هر شب پيش بت به رقص و آواز مىبرند و اين دخت جوكيان و در حدود پانصد تن از دختران هندو بسر مى
روند از همين محل  برند يا به زيارت آن مى شهر با همه عوايد آن وقف بر اين بت است و تمام آنانى كه در معبد بسر مى

 شود. بت دينور به بالاى آدمى و از طلا است و بجاى دو اوقاف مخارجشان تأمين مى
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 .تابد اند و به من گفتند كه شبانگاهان از آن دو چشم بسان دو قنديل روشنائى مى چشم آن دو ياقوت بزرگ كار گذاشته

از آنجا به شهر قالى (كالى) رفتيم و آن شهر كوچكى است كه در شش فرسخى دينور واقع شده، در اين محل مردى 
 .) رفتيم11براهيم بود كه ما را مهمان كرد و از آنجا به شهر كلنبو (كلمبو) (مسلمان به اسم ناخدا ا

كلنبو از بهترين و بزرگترين شهرهاى سرنديب است و در همين شهر است كه وزير جالستى فرمانرواى دريا با پانصد تن از 
 .ايم يشتر آوردهها سكونت دارد. سه روز ديگر راه رفتيم تا به بطاله رسيديم كه ذكر آن را پ حبشى

 بازگشت به سوى معبر

) هنوز در انتظار من بود، پس بعزم بلاد معبر 12ايم ملاقات شد. ناخدا ابراهيم ( در بطاّله با پادشاه آن كه سابقا يادش كرده
تخته  حركت كرديم. باد خيلى شديد بود، نزديك بود كه آب در كشتى وارد شود و ما كشتيبان كاردانى نداشتيم، بالاخره به

اى كم عمق شديم. كم كم كشتى فرو  سنگى رسيديم كه نزديك بود كشتى را در هم شكند و بعد از آن داخل محوطه
ديديم. سرنشينان هر چه با خود داشتند در دريا انداختند و با هم وداع كردند، دكل كشتى را   نشست و ما مرگ را معاينه مى

ب بساختند، بين ما و خشكى دو فرسخ راه بود، من خواستم در كلك بروم و كنديم و دور انداختيم، ملوانان كلكى از چو 
گذارى؟ آنان را بر خود مقدم داشتم و گفتم  روى و ما را مى پياده شوم، لكن دو كنيز و دو تن از رفقا با من بودند گفتند مى

زك گفت من شنا خوب بلدم به يكى از شما اول پياده شويد، كنيزى را كه بيشتر دوست داشتم نيز گفتم با آنان برود، كني
روم، دو رفيق من، يكى محمد بن فرحان توزرى و ديگرى مردى مصرى، با  چسبم و به شنا همراه آنان مى طنابهاى كلك مى

يك كنيز در كلك نشستند و كنيز ديگر شناكنان با آنان رفت، من هر چه از امتعه و جواهر و عنبر داشتم بوسيله آنان به 
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اى نشست و به ساحل  تادم، باد هم با مسير كلك موافق بود، من در كشتى ماندم، صاحب كشتى در تخته پارهخشكى فرس
 رفت، ملوانان شروع به ساختن چهار عدد كلك ديگر كردند
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شد، من به قسمت خلفى كشتى  شب فرارسيد، آب داخل كشتى مىلكن پيش از آنكه بتوانند كار خود را به پايان برسانند 
اى از كفار با زورقى بسوى ما آمدند و ما را به ساحل بردند و چون آنان  رفتم و تا بامداد در آنجا ماندم. در اين هنگام عده

د. سلطان در مسافت دو روز باجگزار سلطان معبر بودند و ما گفتيم كه از كسان آن پادشاه هستيم جريان امر را به او نوشتن
راه از اين محل به غزا رفته بود، من خود نيز داستان را به او نوشتم. كفار ما را به بيشه بزرگى بردند و از ميوه درختان مقل  

آيد و از  در داخل اين ميوه چيزى پنبه مانند هست كه مايعى عسلى از آن در مى -باشد براى ما آوردند كه شبيه هندوانه مى
و نيز يك نوع ماهى بسيار مرغوب براى ما  -باشد نامند و شبيه قند مى ) مى13سازند كه آن را تل ( ين عسل حلوائى مىا

 .آوردند

سه روز در آنجا مانديم تا اميرى به نام قمر الدين با جمعى سواره و پياده از طرف سلطان بسراغ ما آمدند و يك تخت روان 
ند. من بر اسب نشستم، همراهانم نيز به اتفاق صاحب كشتى و يكى از كنيزكان سوار اسب (دوله) با ده اسب براى ما آورد

شدند، كنيز ديگر را در تخت روان جا دادم و بدين ترتيب حركت كرده به دژ هركاتو رسيديم و شب را در آنجا بسر برديم.  
 .ردم و روز دوم به اردوى سلطان رسيدماى از غلامان و همراهان در آنجا گذاشتم و خود حركت ك كنيزكان را با عده

 سلطان بلاد معبر

نام او غياث الدين دامغانى است و در اول كار يكى از سواران ملك مجير پسر ابو الرجا بود كه او خود نيز يكى از خدام 
 .رفت سلطان محمد بشمار مى

سپس به فرمانروائى رسيد. وى قبل از  غياث الدين بعدها در خدمت امير حاجى پسر سيد سلطان جلال الدين وارد شد و
 .شد و چون به حكومت رسيد نام غياث الدين بر خود نهاد اين كه بر مسند حكومت تكيه زند سراج الدين ناميده مى

بلاد معبر تحت حكم سلطان محمد پادشاه دهلى بود اما بعدها پدر زن من شريف الدين احسن شاه در آن جا سر به 
نج سال فرمان راند و پس از كشته شدن وى يكى از امرا بنام علاء الدين اديجى بجاى او نشست شورش برداشت و مدت پ

  و پس از يك سال كه بر اريكه حكومت مستقر بود به غزاى كفار رفت و اموال
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ز به غزا رفت و كفار را شكست داد و كشتارى عظيم كرد، قضا را در فراوان و غنيمت بسيار به چنگ آورد، سال دوم ني
هنگامه همين كشتار مغفر از سر برگرفت تا آبى بنوشد ناگاه تيرى از محل نامعلومى به او اصابت كرد و جابجا بمرد. پس از 

يند و بعد از چهل روز او را  وى داماد او قطب الدين را به جايش نشاندند لكن با اخلاق و رفتار وى نتوانستند كنار بيا
كشتند و سلطان غياث الدين بجاى او نشست و با دختر سلطان سيّد جلال الدين ازدواج كرد. خواهر همين دختر را من 

 .در دهلى به زنى داشتم

  ملاقات ابن بطوطه با سلطان غياث الدين

تاد، سلطان خود در برجى چوبين نشسته بود، در چون به نزديك منزل سلطان رسيديم وى يكى از حاجبان را به استقبال فرس
شود و من موزه نداشتم! يكى از كفار موزه  موزه وارد نمى هندوستان رسم چنين است كه هيچ كس پيش سلطان با پاى بى

اى نيز از مسلمانان بودند و من تعجب كردم كه مردانگى آن كافر بيشتر از  خويش به من داد و پوشيدم. در آن جا عده
 .ان بودآن

چون پيش سلطان رفتم اشارت كرد، بنشستم. آنگاه قاضى حاج صدر الزمان بهاء الدين را پيش خواند و مرا در سه خيمه 
در جوار او منزل داد و فرش و غذا براى من فرستاد. غذاى آنان عبارت است از برنج و گوشت، و عادت آنجا بر اين 

 .خورند مى است كه مانند كشور ما (مراكش) روى غذا دوغ

بعد از اين ملاقات بار ديگر كه به ديدار سلطان رفتم درباره جزائر ذيبة المهل (مالاديو) با وى سخن گفتم. تصميم گرفت  
هائى براى وزرا  اى براى ملكه آن جا با خلعت هائى نيز تجهيز كرد و هديه كه لشكرى بدان سو بفرستد و بهمين نيت كشتى

كيل كرد كه خواهر ملكه را به عقد ازدواج او درآورم و فرمان داد كه سه كشتى پر از نذورات براى و امرا معين فرمود و مرا و 
فقراى آن جزائر تهيه كنند و به من گفت پس از پنج روز نزد او برگردم، ليكن فرمانده دريا خواجه سرلك اظهار داشت كه 

 .پذير نيست مسافرت به اين جزائر تا سه ماه ديگر امكان

  گفت: وقتى كار چنين است تو برو به فتن، تا ما اين مسافرت را به  سلطان
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پايان برسانيم و به پايتخت خود مراجعت كنيم و آنگاه ترتيب حركت بسوى جزائر را بدهيم. من تا مدتى به انتظار آمدن  
 .مكنيزان و رفقايم پيش او ماند

 قساوت و خون خوارى سلطان معبر
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كرديم جنگلى بود از درخت و نى، بطورى كه راه براى رفتن باز نبود، سلطان فرمان داد تا همه  محلى كه ما از آنجا عبور مى
 لشكريان از بزرگ و كوچك تبرى با خود بردارند و درختان را قطع كنند. وقت
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  آسياى جنوب شرقى .28

 پادشاه برهنگار

سلطان برهنگار سوار بر پيل به ديدن ما آمد، چيزى شبيه جل از پوست حيوانات بر روى فيل انداخته بودند، لباس سلطان 
اى نئين بر دست داشت.  بند ابريشم رنگين بر سر بسته بود و حربهدار آن به بيرون بود، سه  از پوست بز بود كه رويه پشم

 .ها ملازم وى بودند در حدود بيست تن از نزديكان پادشاه نيز، سوار بر پيل

هاى بنگالى براى او فرستاديم، اين  اى از فلفل و زنجبيل و دارچين و ماهى مخصوص جزاير ذيبة المهل و جامه ما هديه
اندازند. هر كشتى كه به اين كشور بيايد بايد كنيزكى و غلامى  پوشند بلكه روزهاى عيد روى فيلها مى مىها را خودشان ن جامه

اى براى پوشش پيل و همچنين زيور آلات طلائى براى ملكه بياورد. وى كمر و انگشتان پاى  براى سلطان بفرستد و پارچه
 .آرايد خود را با اين زيورآلات مى

 .كنند كه دچار طوفان شود و در معرض هلاك افتد هدايا قصور ورزد آن را جادو مى اگر كشتى در دادن اين

 داستان غلام و زن زناكار

شبى از شبها كه در لنگرگاه آنجا توقف داشتيم غلام كشتيبان كه با آن طوائف سابقه ترددى داشت از كشتى پياده شده در 
  اى دى نهاده بود، شوهر آن زن كه جريان را فهميده بود با عدهمحلى غار مانند با زن يكى از بزرگان آن طائفه ميعا

 276، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

هاى غلام را بريده  اش دستگير كردند و پيش سلطان بردند. سلطان دستور داد كه بيضه به غار رفته غلام را با معشوقه
 .نحو بود كه به فرمان سلطان چندان با وى جماع كردند كه مردبردارش كشند. مجازات زن نيز باين 

بعد از اين ماجرا سلطان به ساحل آمد و از آنچه گذشته بود معذرت خواست و گفت ما ناگزيريم كه قوانين و مقررات خود 
 .را اجرا كنيم و بجاى غلامى كه بردارش كشيده بودند غلام ديگرى به كشتيبان داد

  به سوى جاوه
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) رسيديم و اين همان جزيره است كه لبان (كندر) 1آنجا حركت كرده و پس از بيست و پنج روز به جزيره جاوه (از 
اى است سرسبز و خرم،  اى به آن منسوب است. جاوه از مسافت نصف روز راه در برابر ما پديدار گشت و آن جزيره جاوه

كى و بركى و انبه و جمون و پرتقال و نى كافور است. بيشتر درختان آن نارگيل و فوفل و قرنفل و عود هندى و ش
گيرد. قسمت عمده  معاملات آنجا بوسيله قطعات قلع و طلاى چينى كه به شكل شمش و آب نشده است انجام مى

آيد اما در نواحيى كه تحت تسلط مسلمانان  شود در نواحى كافر نشين آن به عمل مى عطرياتى كه در اين كشور يافت مى
 .د محصول عطريات خيلى كم استباش مى

هاى كوچك پيش ما آمدند و جوز و نارگيل و موز و انبه و ماهى براى ما آوردند.  چون به بندر جاوه رسيديم جمعى با زورق
گيرند،   كنند و در برابر انعامى مى آيند اهدا مى عادت آن كشور چنان است كه اين اجناس را به بازرگانانى كه به آنجا مى

رماندهى دريائى (نائب صاحب البحر) نيز به كشتى ما آمد و بازرگانانى را كه با ما بودند ديد و اجازه پياده شدن داد كفيل ف
نامند، از  مى» سرحه«اند كه آن را  هائى ساخته و ما در بندر كه قريه بزرگى بر كنار دريا است پياده شديم. در اين محل خانه

 .تبندر تا خود شهر چهار ميل راه اس

را به ملاقات من فرستاد، » دولسه«كفيل فرماندهى بحرى كه بهروز نام داشت ورود مرا به سلطان آگاهى داد و او امير 
  قاضى امير سيد شيرازى و تاج الدين اصفهانى و جمعى ديگر از فقها نيز با او بودند. اسبى از اسبان خاصه سلطان براى
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من و اسبهاى ديگرى براى همراهان من آورده بودند. باتفاق آنان به شهر سوماترا پايتخت سلطان رفتيم. سوماترا شهرى 
 .باشد است بزرگ و نيكو كه داراى بارو و برجهاى چوبين مى

  پادشاه جاوه

شافعى است. وى دوستدار فقها است و آنان براى ) از پادشاهان خيّر و كريم و پيرو مذهب 2پادشاه جاوه ملك ظاهر (
 .روند قرائت قرآن و مباحثه پيش او مى

آيد. اهالى جاوه نيز شافعى مذهب و  ملك ظاهر چندين غزوه با كفار كرده و مردى فروتن است كه براى نماز جمعه پياده مى
اند و كفار ناگزيراند كه براى به  ن حدود چيرهكنند و بر كفار آ اند و از جان و دل در جهاد شركت مى مردمى مجاهد پيشه

 .دست آوردن صلح تن به قبول جزيه بدهند

  سراى سلطان جاوه

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



اند تا كسانى كه سوارند پياده بشوند. ما نيز پياده  هائى بر زمين نصب كرده در نزديكى سراى سلطان از دو طرف راه نيزه
 .شديم و نخست به تالار پذيرائى رفتيم

ه كه لقب عمدة الملك دارد آنجا بود، برخاست و سلام كرد، سلام آنان توأم با مصافحه است، ما نيز نائب السلطن
اى نوشت مشعر بر خبر ورود ما و آن را مهر كرد و به يكى از غلامان داد، سلطان بر پشت  نشستيم. عمدة الملك رقعه

) اى آورده به نائب السلطنه دادند، وى دست مرا  3همان رقعه جواب نوشته بود. در اين هنگام غلامان بقشه (بقچه) (
نامند. فردخانه محل استراحت روزانه عمدة  ) (بر وزن زردخانه) مى4گرفت و وارد خانه كوچكى كرد كه آن را فردخانه (

ين ترتيب گويد. وزراء و امراى بزرگ نيز بهم آيد و آخر شب آنجا را ترك مى الملك است كه معمولا بامداد پگاه به تالار مى
كنند. نائب السلطنه سه فوطه از بقچه درآورد يكى از ابريشم خالص بود دومى از ابريشم و نخ و سومى از ابريشم  رفتار مى

نامند،  ها يك دست جامه بود از همان جنس فوطه، اين لباسها را تحتانيات مى و كتان مخلوط، با هر يك از اين فوطه
  كه وسطانيات ناميده  همچنين سه جامه مختلف الجنس ديگر
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شوند (لباس وسط يا كمر) و سه جامه ارمك (قبا) كه يكى سپيد بود با سه عمامه از بقچه درآورد و به من داد. من به  مى
از هر نوع يكى بر تن كردم و بقيه را به  هاى ديگر نيز ها را به جاى شلوار پوشيدم از جامه عادت آنجا يكى از فوطه

 .همراهانم دادم

سپس غذا آوردند كه قسمت عمده آن از برنج بود بعد از غذا هم نوعى از فقاع دادند و سپس تنبول آوردند و آن علامت 
ئب السلطنه اين است كه بايد مرخص شد و چون ما برخاستيم نائب السلطنه هم برخاست و از تالار بيرون آمد. باتفاق نا

هائى از نوع  اى چوبين در وسط آن بود. اين خانه با قطيفه سوار شديم، ما را به باغى بردند كه ديوارهاى چوبى داشت و خانه
نامند مفروش بود. بعضى از اين مخملها رنگين و برخى ديگر ساده بود، در اطاق تخت  ) مى5» (مخمل«پنبه كه آن را 

نامند قرار  هائى كه بالش مى هاى ابريشمين و لحافهاى نازك و مخده كه بر روى آن مضرّبهخوابهائى بود از چوب خيزران  
) در اين خانه نشستيم نائب السلطنه هم با ما بود، آنگاه امير دولسه با دو كنيز و دو خادم آنجا آمد و  6داده بودند. (

ن محمد (پادشاه هند) قابل مقايسه نخواهد بود. در ايست درخور ما و البته با هداياى سلطا گويد اين هديه گفت سلطان مى
اين هنگام نائب السلطنه برفت ولى امير دولسه همانجا ماند، ميان من و او سابقه آشنائى هم بود چه اين امير بعنوان سفير 

كند و   به دهلى آمده بود، پرسيدم كى سلطان را خواهم ديد؟ گفت رسم ما اينست كه مسافر تا سه روز بايد استراحت
آوردند و هر صبح  آرامش خاطر خود را بازيابد و آنگاه به حضور سلطان برود. در اين سه روز روزانه سه بار براى ما غذا مى
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دادند. روز چهارم كه جمعه بود، امير دولسه پيش من آمد و گفت بعد از نماز در مقصوره  ها و تنقلات مى و شام ميوه
نام داشت » قيران«كرد. من به مسجد رفتم و نماز جمعه را با حاجب سلطان كه مسجد جامع بر سلطان سلام خواهى  

بجاى آوردم و پيش سلطان رفتم، قاضى امير سيد هم آنجا بود و طلاب از چپ و راست وى نشسته بودند. سلطان با من 
هاى من استفسار كرد، مصافحه كرد و من سلام كردم، مرا در طرف چپ نشانيد از حال سلطان محمد پرسيد و از مسافرت

 اى را كه در فقه شافعى آغاز كرده بود دنبال كرد همه را پاسخ گفتم. آنگاه سلطان مباحثه
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ى كه سلطان بر و تا هنگام نماز عصر اين مباحثه ادامه داشت. بعد از انجام نماز وارد اطاقى شد و جامه عوض كرد، لباس
آيد. لباسهاى معمولى سلطان،  پوشد و پياده به مسجد مى تن داشت از لباسهاى مرسوم فقها بود كه روزهاى جمعه آن را مى

 .قباهائى از ابريشم و نخ بود

  ترتيب بازگشت سلطان به سراى خود و تشريفات سلام

 .بودندچون سلطان از مسجد بيرون آمد فيلها و اسبها بر در مسجد حاضر 

نشينند و اگر او بر اسب بنشيند  معمول آن كشور چنين است كه اگر سلطان سوار فيل شود همراهان او بر اسب مى
كنند. در آن روز سلطان سوار فيل شد و ما بر  شوند و اهل علم از دست راست سلطان حركت مى همراهان سوار فيل مى

بايد پياده شد پياده شديم. سلطان به همان حال سواره وارد خانه  اسب نشستيم و به تالار رفتيم و در محل مخصوصى كه
شد، وزرا و امرا و دبيران و ارباب دولت و وجوه سپاهيان در آنجا صف بسته بودند. صف اول مال وزيران و دبيران بود. 

اشت كه آنان نيز سلام  سلطان چهار وزير دارد كه سلام كردند و سپس بر سر جاى خود بازگشتند. آنگاه صف اميران قرار د
كردند. بعد از صف اميران، صفوف سادات و علما و  ها بهمين ترتيب عمل مى كرده به محل خود رفتند و هر يك از دسته

اى كه در آن  نديمان و حكما و شعرا و وجوه سپاهيان وصف غلامان و مملوكان قرار داشت. سلطان روى فيل در برابر قبه
تر مرصعى بر فراز سر او افراشته بودند، از راست و چپ در هر طرف او پنجاه فيل آراسته و كند توقف كرد، چ جلوس مى

صد اسب نوبتى وجود داشت، حاجبان خاص شاهى نيز در پيش روى پادشاه بودند. در اين هنگام يك دسته سازنده و 
بريشمين و خلخالهاى زرين و رسنهاى حرير هاى ا سرائى پرداختند و آنگاه اسبهائى با جل نوازنده مرد وارد شدند و به نغمه

زربفت پيش آوردند و اسبها به رقص پرداختند كه مايه تعجب من شد. از اين اسبها در دربار سلطان هند نيز ديده بودم. 
 .نزديك غروب سلطان به خانه رفت و مردم متفرق گشتند
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  تان مخالفت برادرزاده سلطانداس

اى داشت كه دختر خود را به حباله نكاح او درآورده و حكومت يكى از ولايات را به او واگذار كرده  سلطان برادر زاده
بود. اين جوان عاشق دختر يكى از امرا بود، عادت آن كشور چنين است كه دختر هر كس اعم از امير يا بازارى يا غيره كه 

فرستد، اگر از اوصاف  رسيده باشد بايد بر سلطان عرضه شود و سلطان چند تن از زنان را براى ديدن دختر مى بسن ازدواج
 .كند و گرنه ولىّ دختر مختار است كه او را به هر كس بخواهد شوهر دهد وى خوشش آمد خود با او ازدواج مى

اقع شود زيرا كه اين امر بهترين وسيله نيل به جاه و مقام شان مورد پسند شاه و  مردم اين كشور نوعا مايل هستند كه دختران
باشد، اتفاقا اين دختر نيز مورد پسند سلطان واقع شد و به حرم او انتقال يافت و اين ماجرا موجب شد كه آتش عشق  مى

 .تر گردد در دل برادرزاده سلطان افروخته

 .كت كردبعد از اين جريان سلطان به قصد جنگ با كفار از پايتخت حر 

بين سوماترا و مراكز دشمن يك ماه راه فاصله بود. برادر زاده وى از اين موقعيت استفاده كرده به سوماترا حمله برد. اين 
شهر در آن زمان بارو نداشت. گروهى از مردم به سلطان وفادار ماندند و گروهى ديگر طرف برادر زاده را گرفتند. سلطان  

توانست برگرفت و با معشوقه خويش به  از راه برگشت. برادر زاده اموال و ذخائرى را كه مىكه از اين جريان خبردار شد 
 .ملجاوه پيش كفار گريخت و بعد از اين اتفاق سلطان بفرمود تا براى سوماترا باروئى بسازند

 حركت از سوماترا

گذشت ديگر  بود و اگر اين موسم مىپانزده روز در اين شهر بودم و آنگاه اجازه سفر گرفتم زيرا موسم مسافرت چين 
شد به آن كشور رفت. سلطان جنگى از براى ما آماده كرد و توشه راه در اختيار گذاشت و نهايت احسان و نيكى  نمى

دار شود. بيست و يك  درباره ما معمول داشت. يكى از كسان خود را نيز فرستاد كه ترتيب ضيافت ما را در جنگ عهده
 سلطان حركت كرديم تا شب در امتداد كشور
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باشد. عطريات و عود قاقلى و  به مل جاوه رسيديم. اين كشور در دست كفار است و به قدر دو ماهه راه طول آن مى
ت. اما در مملكت ملك ظاهر در آيد، قاقله و قماره از شهرهاى اين مملكت اس قمارى عالى در اين نواحى به عمل مى
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آيد و اينك مشاهدات خود را در اين باره  جاوه جز لبان و كافور و مختصرى قرنفل با كمى از عود هندى چيزى بعمل نمى
 .كنيم ايم ياد مى كه به چشم ديده و به تحقيق پيوسته

 (7درخت لبان (

هاى انگنار (كنگر فرنگى يا  هاى آن به شاخه درخت لبان كوچك است، بزرگ آن به اندازه قامت آدمى است، شاخه
 .ماند برگ مى افتد و درخت بى ها بكلى مى باشد و گاهى اين برگ آرتيشو) شباهت دارد و برگهاى آن ريز و لطيف مى

هاى آن صمغ دارد و از اين درخت در نواحى مسلمان نشين بيشتر از نواحى كافر نشين  لبان درخت صمغى است، شاخه
 .ودش يافت مى

 كافور

تر است و چون آن را  تر و ضخيم رويد جز آنكه نى كافور طويل هائى است كه در كشورهاى ما مى اما درخت كافور نظير نى
آيد مگر در  شود و عجيب آن كه كافور در درون نى به عمل نمى شكنند كافور به شكل استوانه در داخل آن ديده مى مى

برند. كافورى كه از حيث جنس مرغوب باشد در برودت بحد اعلى است بطورى كه به صورتى كه در پاى آن حيوانى را سر ب
نامند و آن   مى» حرداله«اندازه يك درهم از آن براى كشتن و خشك كردن يك آدميزاد كافى است. اين نوع از كافور را 

ى كوچك را نيز سر بريد كه همين ها توان فيل كافورى است كه در پاى آن انسانى را سر بريده باشند و به جاى انسان مى
 .خاصيت را دارد

  عود هندى

باشد، برگهاى آن نيز به برگهاى بلوط شباهت  اما درخت عود هندى مانند درخت بلوط است جز اينكه پوست آن نرمتر مى
 دهد و دارد. اين درخت ميوه نمى
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هاى آن دراز و ممتد است و بوى معطرى دارد اما چوب درخت و برگهاى آن معطر نيست. از  شود، ريشه گ نمىزياد بزر 
باشد، اما آنچه در بلاد كفار هست ملك خاص كسى  اين درخت آنچه در بلاد مسلمانان واقع شده در ملك افراد مى

 .نيست
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قلى بهترين انواع عود است، هم چنين عود قمارى كه باشد. عود قا در شهر قاقله نيز عود هندى در تملك اشخاص مى
پذيرد، عطاس  فروشند. يك نوع از عود قمارى هست كه مانند موم نقش مى محصول آن را در مقابل پارچه به اهل جاوه مى

آن  دارند و مع ذلك قوت و خاصيت ترين انواع عود هندى است، ريشه آن را بريده تا چند ماه در زير خاك نگاه مى عجيب
 .رود از بين نمى

  قرنفل

باشد، از اين درختان در ولايات كفار بيشتر است تا در بلاد مسلمانان، و به لحاظ  امّا قرنفل درختى كهن سال و قطور مى
آورند چوبهاى آن است و آنچه در ميان ما به نام گل قرنفل خوانده  فراوانى مالك خاصى ندارد. قرنفل كه به ولايتهاى ما مى

افتد و آن به گل نارنج شباهت دارد. ميوه قرنفل همان جوزبوا (جوزبويا)  هائى است كه از گل اين درخت مى د غنچهشو  مى
آيد به نام بسباسه است و من تمام  ) كه در ولايتهاى ما به جوزة الطيب معروف است و گلى كه در آن به عمل مى8است (

 .ام ها را به چشم ديده اين

هاى ديگرى   ها از كشتى باشند. اين جنگ زنى مى ها آماده سرقت و راه اى از جنگ سيديم شنيديم كه عدهچون به بندر قاقله ر 
نمود دچار چپاول و  گرفتند و هر كشتى كه از دادن باج خوددارى مى كه در آن دريا رفت و آمد داشتند باج سبيل مى

 .شد غارت مى

و داراى باروئى از سنگهاى تراش كه پهناى آن بقدرى است كه سه ) رفتيم و آن شهرى است نيك9از جنگ به شهر قاقله (
توانند پهلوى هم بر روى آن راه بروند. اول چيزى كه در بيرون اين شهر ديدم فيلهائى بود كه عود هندى بر آن بار   فيل مى

اين قيمت در صورتى است   سوزانند و ها آن را مى كرده بودند، اين عود در آنجا به قيمت هيزم بلكه كمتر است و در خانه
 كه بين خودشان معامله شود اما
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كنند، پارچه نخى در آنجا از پارچه ابريشمى گرانتر است. فيل  بازرگانان يك بار از عود را در مقابل يك جامه نخى معامله مى
بندد،  كنند. هر كس فيل خود را به در خانه مى به منظور سوارى و باربرى استفاده مى در قاقله بسيار زياد است و از آن

گذارند.  شوند و بار خود را بر آن مى بندند و هنگام رفتن به خانه سوار آن مى صاحبان دكانها فيل خود را در كنار دكان مى
 .كنند مردم چين و ختا نيز بهمين نحو عمل مى

  سلطان خاك نشين ملجاوه
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اى بر روى خاك نشسته بود و ارباب دولت در  پادشاه ملجاوه كافرى است كه من وى را در بيرون كاخش ديدم. او در قبه
رفتند. در آن ولايت اسب منحصرا در اختيار سلطان  پيرامونش بودند و سپاهيان كه همه پياده بودند از برابر وى سان مى

گيرد. سلطان چون از وضع من آگاه گرديد مرا فراخواند،  با فيل انجام مىشوند، جنگ نيز  است و ديگران سوار فيل مى
 .پيش رفتم و گفتم السلام على من اتبع الهدى، وى از اين جمله فقط لفظ سلام را فهميد و به من خوش آمد گفت

من چگونه بر بساط  آنگاه دستور داد بساطى بگسترند تا من بر روى آن بنشينم، به مترجم گفتم سلطان كه بر خاك نشسته
اى، بايد  كند، تو مهمانى و از پيش سلطان بزرگى آمده بنشينم؟ گفت اين عادت او است و از راه فروتنى اين كار را مى

احترامت را نگاه داشت. من نشستم و سلطان به اختصار از حال پادشاه هند سؤال كرد و گفت سه روز در ضيافت ما 
 .وانى بروىت خواهى بود و پس از سه روز مى

  خودكشى غلام در محضر شاه

) در دست داشت. وى اين كارد را روى گردن خود  10در مجلس آن شاه مردى ديدم كه كاردى شبيه كاردهاى مسفّر (
گذاشته مطالبى گفت كه من نفهميدم، بعد كارد را با هر دو دست كشيد و گردن خود را بريد. بسكه كارد تيز بود و آن را با 

 .سر وى از تن جدا شد و بر خاك افتاد. من خيلى تعجب كردمقوت كشيد 
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ام. خنديد و گفت  زند؟ گفتم هرگز چنين چيزى نديده سلطان به من گفت آيا كسى در ميان شما به چنين كارى دست مى
كشند. سپس دستور داد جسد او را بسوزانند. نواب و دولتيان و  بت ما مىاينان بندگان ما هستند كه خود را در راه مح

سپاهيان و رعايا همه براى شركت در مراسم سوزاندن وى بيرون رفتند و سلطان مستمرى خوبى براى اولاد و عيال و برادران 
 .مقتول تعيين كرد و خانواده وى بخاطر كارى كه او كرده بود مورد احترام قرار گرفت

ى از كسانى كه در اين مجلس حاضر بود به من اطلاع داد سخنانى كه آن شخص قبل از خودكشى بر زبان آورد گفتارى يك
بود در بيان محبت خود به سلطان و اينكه در راه وى تصميم به خودكشى گرفته است چنانكه پدر و جد وى نيز در راه پدر 

 .و جد سلطان خودكشى كرده بودند

فرستاد و بعد از سه روز به مسافرت خود در دريا ادامه داده  ن بازگشتم تا سه روز براى من ضيافت مىچون از مجلس سلطا
گويند سرخى آن به  پيمائى به درياى راكد (اقيانوس آرام) رسيديم. اين دريا سرخگون است و مى پس از سى و چهار روز راه

ر اين دريا با همه وسعت آن نه بادى هست و نه موجى و هائى است كه در مجاورت آن واقع شده، د سبب رنگ خاك زمين
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كند و  پردازند هر جنگ را سه كشتى ديگر بدرقه مى هاى چينى در آن به مسافرت مى نه حركتى و بهمين علت وقتى جنگ
دازه زنند. در خود جنگ نيز در حدود بيست پاروى بسيار بزرگ به ان كشانند و پارو مى ها جنگ را با خود مى اين كشتى

اندازند و ترتيب پارو زدن چنانست كه  هاى كشتى وجود دارد كه هر يك از آن پاروها را در حدود سى نفر مرد بكار مى دكل
كشند و بعد رها  ايستند، دو طناب بزرگ به پارو بسته است، يك دسته طناب را مى اين مردان در دو رده روبروى هم مى

كشند و در اين حال با آهنگى خوش به آواز خواندن مشغولند و بيشتر آوازى كه  كنند و آنگاه دسته ديگر آن را مى مى
 .كنند است كه تكرار مى» لعلى، لعلى«خوانند كلمه  مى

كردند چه معمولا  شد تعجب مى سى و هفت روز در اين دريا راه پيموديم. كشتيبانان از اينكه مسافرت به آسانى انجام مى
  اين سفر چهل پنجاه روز طول
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 .كشد مى

) رسيديم كه پادشاه آن نيز توالسى نام دارد و كشورى است بسيار پهناور، و پادشاه 11بعد از اين مدت به كشور توالسى (
پردازند و پس از آنكه  برد مىهاى بسيار دارد. جنگهاى توالسى با چينيان غالبا به ن آن همسنگ پادشاه چين است، جنگ

 .كنند چيزى از آنان گرفتند مصالحه مى

باشند و از حيث صورت شباهت زياد به تركها دارند، رنگشان بيشتر متمايل به  مردم اين نواحى بت پرست و زيباروى مى
دارند و دوش به دوش  شوند و در تيراندازى مهارت تام باشند، زنانشان نيز سوار اسب مى سرخى است و دلير و شجاع مى

روند. در اين كشور در شهر كيلوكرى لنگر انداختيم، اين شهر از بهترين و بزرگترين شهرهاى آن كشور  مردان به جنگ مى
 .است و پسر پادشاه در اين شهر اقامت داشت

ادشاه تقديم داشت و احوال اى براى پسر پ چون در بندرگاه لنگر انداختيم سپاهيان بسراغ ما آمدند، ناخدا پياده شد و هديه
او پرسيد، گفتند پدرش او را به حكومت شهرى ديگر فرستاده و حكومت اين شهر را به دختر خود كه اردوجا نام دارد 

 .واگذار كرده است

 شاهزاده خانم اردوجا

ا و تنديل (فرمانده پياده) و روز دوم كه به كيلوكرى رسيده بوديم. شاهزاده خانم ناخدا را با كرانى (منشى) و بازرگانان و رؤس
) (فرمانده تيراندازان) طبق معمول براى ضيافتى دعوت كرد. ناخدا از من هم درخواست كرد كه در اين 12سپاهسالار (
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ضيافت حاضر شوم، ليكن من نپذيرفتم چه آنان كافر بودند و خوردن غذاى آنان جائز نبود. چون مدعوين به حضور 
اند يا كسى باقى است؟ ناخدا گفته بود تنها يك تن مانده كه  وى پرسيده بود كه آيا همه آمده شاهزاده خانم رفته بودند

خورد، شاهزاده خانم گفته بود  گويند) و او غذاى شما را نمى ) است (بخشى در زبان آنان قاضى را مى13» (بخشى«
عوت شاهزاده خانم را قبول كن، پذيرفتم و با آنان بگوئيد بيايد، مأمورين او باتفاق همراهان ناخدا بسراغ من آمده گفتند د

  راه
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كردند  هائى را به او عرضه مى اى زن در برابر او بودند و نامه افتادم، شاهزاده خانم در سرير اعظم خويش نشسته بود، عده
ها نشسته بودند، مردان هم روبروى  وزرا وجود داشتند كه پائين سرير روى صندلىاى زن مسن بعنوان  و در اطرافش عده

هاى ابريشمين روى آن انداخته بودند، چوب آن از صندل  شاهزاده خانم قرار داشتند. سرير او فرشى از حرير داشت و پرده
نگارهائى روى آن بود و بر فراز هاى چوبى وجود داشت كه نقش و  و با صفحات طلا پوشانده بود. در اين مجلس مصطبه

 .دسته قرار داده بودند هاى بى آنها تعداد زيادى ظروف طلائى كوچك و بزرگ از قبيل خمره و سبو و كوزه

آميزند و پس از غذا آن  سازند و با ادويه معطره درمى ناخدا گفت كه اين ظروف مملو از يك نوع شرابى است كه از شكر مى
گرداند، و براى هضم غذا مفيد  خيلى معطر و خوش طعم و مفرح است، بوى دهن را خوش مى خورند، اين شراب را مى

 .كند است و قوه باه را تقويت مى

) يعنى حالتان چطور 14» (خوش ميسن؟ يخشى ميسن؟«چون به شاهزاده خانم سلام كردم، به تركى جواب داد و گفت: 
دانست، به يكى از خدام  شاهزاده خانم نوشتن عربى را نيك مىاست؟ خوبى؟ خوشى؟ و مرا نزديك خود برنشاند. اين 

يعنى دوات و كاغذ بياور و او حاضر كرد، پس شاهزاده خانم روى كاغذ نوشت بسم االله » دوات و بتك گتور«دستور داد: 
خوب،  يعنى» خوش!«يعنى اسم خدا است، گفت » تنصرى (تنگرى) نام«الرحمن الرحيم و به من گفت اين چيست؟ گفتم 

آئى؟ گفتم از هندوستان، گفت از كشور فلفل؟ گفتم آرى، پس از اوضاع و اخبار آن كشور  آنگاه پرسيد كه از كجا مى
من بايد هندوستان را به جنگ بگيرم چه از كثرت ثروت و سپاهى آن كشور «سؤالاتى كرد و من پاسخ دادم، وى گفت: 

 .بكنيد ، گفتم: بلى حتما اين كار را»آيد خيلى خوشم مى

به دستور ملكه، چند جامه با دو بار فيل برنج، دو گاوميش، ده گوسپند، چهار رطل جلاب (شربت) چهار مرطبان (ظرف 
هاى  دادند) پر از زنجبيل و فلفل و ليمو و انبه كه همه را نمك سود كرده و براى مسافرت چينى بزرگى كه روى آن لعاب مى
 .ه به من دادنددريا آماده ساخته بودند بعنوان هدي
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كنند و او  ناخدا مرا گفت كه اين ملكه در سپاهيان خود گروهى زن و دختر و كنيز دارد كه چون مردان در جنگ شركت مى
شود  رود و در ميدان كارزار حاضر مى باشند در جنگها به مقابله دشمن مى خود بهمراه سپاهيان كه مخلوطى از مرد و زن مى

نمايد. و نيز ناخدا حكايت كرد كه يك بار بين اين شاهزاده خانم و يكى از دشمنانش جنگى  و با پهلوانان هماوردى مى
سخت درگرفت و بسيارى از لشكريان او مقتول شدند و نزديك بود بهزيمت بروند، شاهزاده خانم شخصا حمله كرد و 

شكافت و به قلب سپاه كه پادشاه دشمن در آنجا بود بزد و به يك زخم وى را به خاك افكند و بر اثر اين لشكر دشمن را ب
جلادت شكست در سپاه دشمن افتاد و شاهزاده خانم سر آن پادشاه را بر نيزه كرد، پس خانواده مقتول در ازاى مال 

ر شاهزاده خانم حكومت اين شهر را به او داد و اين مقام فراوانى آن سر را از او بازخريدند. بعد از اين جنگ بود كه پد
باشند ليكن او  گفت كه بسيارى از شاهزادگان طالب همسرى با وى مى پيشتر به برادر وى تعلق داشت. همچنين ناخدا مى

 كنم كه بتواند در مبارزه مرا مغلوب سازد و آنان از ترس ننگ و گويد فقط با كسى شوهر مى مى
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  چين .29

 .رفتيم به مملكت چين رسيديم وزيد و ما بسرعت زياد راه مى از كشور توالسى حركت كرده بعد از هفده روز كه باد موافق مى

دنيا مقام اول را دارد. رودخانه كشور چين سرزمينى است وسيع و پر بركت كه ميوه و زراعت و طلا و نقره آن در تمام 
كند. اين رودخانه مانند رودخانه ديگرى كه در هندوستان جارى است به  از وسط اين سرزمين عبور مى» آب حيات«معروف 

شود، سرچشمه آن از كوههائى است كه نزديك شهر خان بالغ (پكين) واقع شده و به كوه  نيز ناميده مى» سرو«نام 
) اين رودخانه مسافت شش ماهه راه را از وسط چين عبور كرده به چين چين (چين كلان يا  1. (معروف است» بوزينه«

هاى آن قرار گرفته ليكن آبادانيهاى آن از  رسد و مانند رودخانه نيل قرا و مزارع و باغها و بازارها در كرانه كانتون) مى
 .اند آن كار گذاشته آبادانيهاى اطراف نيل بيشتر است و دولابهاى فراوان در دو سوى

تر از آن است و نيز انگور و گلابى اعلا در  آيد كه نظير شكر مصرى بلكه مرغوب در مملكت چين شكر فراوان بعمل مى
انگاشتم. در چين  آن سرزمين وجود دارد. من تا گلابيهاى چين را نديده بودم گلابى عثمانى دمشق را بهترين انواع گلابى مى

آيد، خلاصه آنچه ميوه در بلاد ما هست در آن مملكت نظير  هاى خوارزم و اصفهان نيز بعمل مى بزهخربزه عالى نظير خر 
 تر از آن يا بهتر از آن وجود دارد. گندم نيز در آن سرزمين خيلى زياد است و من گندمى خوش طعم
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 .مچنين عدس و نخود چين فراوان و خيلى خوب استام، ه گندم چين نديده

  كاسه چينى

سازند و آن از خاك كوههائى است كه در آن نواحى وجود دارد. اين  كاسه چينى را در شهر زيتون و در چين كلان مى
وصى كه شود و وصف آن را خواهيم آورد. براى ساختن كاسه، خاك مزبور را با سنگهاى مخص خاكها مانند ذغال مشتعل مى
ريزند كه باز افسرده و خاك شود  گذارند آنگاه آب بر آن مى زنند و تا سه روز بهمان حال مى دارند مخلوط كرده آتش مى

كنند. نوع اعلاى كاسه آن است كه گل آن را يك ماه تمام خمير كرده باشند اما از يك ماه بيشتر اين  بعد آن را خمير مى
هاى معمولى بلاد  مدت آن ده روز است. بهاى كاسه چينى در آن كشور مانند بهاى كاسه دهند و كمترين عمل را ادامه نمى

آورند و آن  برند، حتى به كشور ما مغرب نيز مى ها را به هندوستان و ساير اقاليم دنيا مى ما بلكه هم كمتر است. اين كاسه
 .ها است بهترين نوع كاسه
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  مرغ چينى

باشد، تخم مرغ آنان نيز از تخم  تر مى حتى از مرغابيهاى ولايتهاى ما هم درشت مرغ و خروس چينى بسيار درشت است
هاى آنجا درشت نيست. ما در آنجا مرغى خريديم و خواستيم بپزيم در يك ديگ  تر است، اما مرغابى هاى ما بزرگ مرغابى

ريزد و تنه سرخ  غالبا پرهاى آن مىجاى نگرفت و ناچار در دو ديگ آن را پختيم. خروس چينى به اندازه شتر مرغ است و 
 .گردد رنگ آن پديدار مى

اول بارى كه من خروس چينى ديدم در شهر كولم بود كه خيال كردم بوقلمون است و تعجب كردم، رفيقم گفت در چين 
 .تر از اين هم وجود دارد و چون به آن كشور رسيديم مصداق گفته او را به چشم ديدم درشت

  م چينبرخى از احوال مرد

  باشند، مردگان خود را مانند هندويان مردم چين كافر و بت پرست مى
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اى دارند  سوزانند. پادشاه چين مغول و از فرزندان چنگيزخان است. در هر يك از شهرهاى چين مسلمانان مركز عليحده مى
كنند و در محله مخصوص خود مساجدى براى اقامه نماز جمعه و غيره دارند و با احترام و  ندگى مىكه در آن بطور مجزا ز 

فروشند. اين مردم، افرادى راحت طلب  خورند و در بازارها مى برند. كفار چين گوشت خوك و سگ را مى عزت تمام بسر مى
شمارى دارد  بينى تاجر بزرگى كه ثروت هنگفت بى مى دهند. مثلا اند اما به خوراك و پوشاك خود اهميتى نمى و خوشگذران

دهند و هر يك از آنان  جبه نخى زبرى پوشيده است. در مقابل، مردم اين مملكت به ظروف طلا و نقره اهميت بسيار مى
 .نامند زند و آن را پاى سوم مى عصائى به دست دارد كه هنگام راه رفتن بآن تكيه مى

خورد و مواظبت و  بندد و از آنها مى هاى درختان مى زياد است زيرا كرم ابريشم خود را به ميوهابريشم در اين كشور بسيار 
بردند  هاى فقرا و مساكين از ابريشم است. اگر بازرگانان ابريشم چين را به ممالك ديگر نمى زحمت زيادى لازم ندارد، جامه

ندين لباس ابريشمين قيمت دارد. عادت آنجا چنين در آن كشور اصلا قيمتى نداشت، يك لباس نخى در چين معادل چ
ريزند و اين شمشها را  است كه بازرگانان طلا و نقره خود را به شكل شمشهائى كه هر كدام كما بيش يك قنطار وزن دارد مى

عدد  كند و هر كس ده گذارند. هر كس پنج قطعه از آن را داشته باشد انگشترى بر دست خود مى بالاى در خانه خود مى
نامند و آن عنوانى است مانند   مى» ستى«داشته باشد دو انگشتر دارد. آن را كه پانزده تا از اين شمشها را مالك باشد 

 .نامند شود و هر يك از شمشها را بركاله مى كارمى كه در مصر به بازرگانان ثروتمند اطلاق مى
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  پولهاى كاغذى كه وسيله معاملات است

كنند و بطورى   رود جمع كرده آب مى گيرد. از اين پولها آنچه در چين مى دينار و درهم انجام نمى معاملات مردم چين روى
هائى است كه هر كدام از آن  آورند. معاملات آنان روى كاغذ پاره كه در بالا گفتيم طلا و نقره آن را به شكل شمش درمى

  شباشد و بر آن علامت مخصوص سلطان نق به اندازه يك كف دست مى
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نامند كه بمعنى دينار مرسوم ما است، چون كاغذهاى  ) مى2شده، هر بيست و پنج قطعه از اين كاغذها را يك بالشت (
گيرند اجرتى  نو مىبرند و در عوض كاغذهاى  هاى ما است مى مزبور پاره شود آن را به اداره مخصوصى كه مانند سكه خانه

گيرند. رياست اين اداره را يكى از  شود زيرا مأمورين مزبور از سلطان حقوق مى هم در مقابل اين تعويض درخواست نمى
تواند چيزى بخرد و بايد آن را با بالشت عوض كند  امراى بزرگ بر عهده دارد. اگر كسى با پول طلا و نقره ببازار برود نمى

 .ى انجام دهدا تا بتواند معامله

  ذغال سنگ

سوزانند كه مانند خاك رس معمول ولايتهاى ما است، رنگ آن نيز با رنگ خاك  مردم چين و ختا بجاى ذغال، خاكى را مى
زنند، اين خاك چون ذغال  آورند و مانند ذغال قطعه قطعه كرده آتش مى رس يكسان است. اين خاك را بوسيله فيلها مى

كنند و براى بار دوم  ال بيشتر است. وقتى خاكستر شد آن را با آب مخلوط كرده سردش مىسوزد و حرارتش از ذغ مى
سازند و سنگ  كنند تا بكلى متلاشى شود. ظروف چينى را از همين خاك مى سوزانند و همين كار را اين قدر تكرار مى مى

 .كنند مخصوصى نيز بطورى كه پيشتر گفتيم با آن مخلوط مى

  هنر نقاشى در چين

ترين ملتها هستند و اين موضوع در همه جا مشهور است و در وصف آنان   مردم چين از لحاظ صنعت بزرگترين و زبر دست
توانند كرد. چينيان در اين هنر بسيار قوى دستند  كتابها نوشته شده، در هنر نقاشى نه روميان و نه ديگران با آنان مقابله نمى

بود كه هرگز به يكى از شهرهاى آن كشور نرفتم مگر آنكه هنگام مراجعت تصوير خود  هائى كه آنجا ديدم اين و از شگفتى
من و همراهانم را در ديوارها و كاغذهائى كه در بازارها آويخته بود نقش كرده بودند. يك بار كه به شهر سلطان (پكن) رفتم 

قيان بر تن داشتيم، شب كه از كاخ مراجعت ها گذشتم و به كاخ سلطان رفتم، من و همراهانم جامه عرا از بازار نقاش
 كرديم از همان بازار عبور مى
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كرديم ديديم تصوير همه ما را بر كاغذى نقش كرده و از ديوار آويخته بودند و هر يك از ما در صورت رفقاى خود 
 .اشى شده بودنگريست كه در كمال شباهت نق مى

اند كه تصوير ما را بكشند و براى انجام اين كار به كاخ آمده  چنين گفتند كه نقاشان مذكور به دستور سلطان مأمور بوده
آنكه ما متوجه باشيم صورت ما را نقاشى كرده بودند و اين رسم در كشور چين هست كه هر كسى آنجا بيايد تصوير وى  بى

فرستند و  بى مرتكب گناهى شود و بخواهد از آن كشور فرار كند تصوير وى را به تمام شهرها مىكشند چنانكه اگر غري را مى
 (3كنند. ( بدين وسيله هر جا باشد او را پيدا مى

 ها صورت بردارى از سرنشينان كشتى

تيراندازان و خدمه و  آيند و صورت  معمول چينيان اين است كه چون جنگى آماده سفر شود دريابان با منشيان خود مى
دهند. هنگام بازگشت اسامى  نويسند و آنگاه اجازه مسافرت مى بانانى را كه در آن جنگ سفر خواهند كرد مى كشتى

شود و اگر كسى كم آمد صاحب جنگ بايد توضيح دهد و دليل بياورد كه آيا او  سرنشينان جنگ با صورت قبلى تطبيق مى
شود. بعد از اين صورت بردارى به صاحب كشتى دستور  مده و الا مورد مؤاخذه واقع مىمرده يا فرار كرده يا چه بسرش آ

شود، از كم و زياد هر چه هست گزارش بدهد تا  شود كه راجع به مال التجاره نيز كه در آن كشتى حمل مى داده مى
كنند، اگر جنسى پيدا كردند كه در  شوند و مأمورين ديوانى كشتى را بازرسى مى بنويسند. آنگاه مسافرين كشتى پياده مى

صورت مزبور نبوده و پنهان كرده باشند جنگ با كليه اموال ضبط و تحويل خزانه دولتى خواهد شد و اين نوعى ستم است  
ام جز اينكه در هندوستان نيز رسمى تقريبا همانند آن وجود دارد  كه من در هيچ يك از ممالك كفر و اسلام نظيرش را نديده

گر جنسى را مخفى كرده و عوارض ديوانى آن را نپرداخته باشند و كشف شود يازده برابر عوارض مزبور را جريمه يعنى ا 
 .گيرند. اين رسم را سلطان محمد پادشاه هندوستان آنگاه كه رسم عوارض را از آن كشور برانداخت لغو كرد مى
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 جلوگيرى از فساد اخلاق تجار

چون بازرگان مسلمانى به يكى از شهرهاى چين برسد مختار است كه پيش يكى از تجار مسلمان مقيم آن شهر منزل كند يا 
اى برود. اگر شق اول را برگزيند نخست بايد اموالش را صورت بردارى كند و به مهماندار خود بسپارد و  به مسافرخانه

كنند و اگر چيزى از بين رفته  اقامت با مهماندار خواهد بود و هنگام رفتن دوباره اموالش را بازديد مى مخارج او در مدت
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شود و او  گيرند. ولى اگر بخواهد در مسافرخانه منزل كند اموال او به متصدى مسافرخانه سپرده مى باشد از مهماندار مى
گذارد و در  زرگان بخواهد براى او تهيه كرده بحسابش مىمسئول آن اموال است. صاحب مسافرخانه هر چه را كه با

دهد كه معمولا درش از همان مسافرخانه باز  اى براى اقامت آنان اختصاص مى خرد و خانه صورت تمايل كنيزكى براى او مى
عموما پسران و  شود چه مردم چين پردازد. كنيز در كشور چين به قيمت ارزان خريد و فروش مى شود و مخارج آنان را مى مى

دانند منتهى هيچ يك از آنان مجبور نيستند كه  ) و اين كار را عيب نمى4گذارند ( دختران خود را در معرض فروش مى
شود، هم چنين اگر  هنگام مسافرت همراه مشتريان خود بروند اما اگر خواستند باتفاق او حركت كند كسى مانع نمى

ند وسائل آن آماده است اما اينكه بخواهد پولهاى خود را در راه فساد خرج كند مسافرى بخواهد در اين كشور ازدواج ك
خواهيم در ممالك اسلامى بگويند كه تجار مسلمان  گويند نمى شود و مى هيچ امكان پذير نيست و اين اجازه باو داده نمى

 .سازند و چين مركز فساد و فحشا است پولهاى خود را در مملكت ما تباه مى

 گيرد ها انجام مى تى كه براى حفظ مسافرين در جادهاقداما

كشور چين از لحاظ امنيت بهترين و سرآمد كشورهاى روى زمين است و اوضاع آنجا براى مسافرت بسيار مناسب 
آنكه بيمى  تواند مسافت نه ماه راه را بتنهائى طى كند و مال و ثروت هنگفت با خود ببرد بى باشد، انسان در آنجا مى مى
 .اشته باشدد
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اى  ها چنانست كه در هر منزل كاروانسرائى هست كه رئيسى دارد و اين رئيس با عدّه ترتيب مسافرت و محافظت جاده
آيد و اسم همه  روانسرا مىباشد، بعد از غروب يا هنگام شب رئيس با منشى خود به كا سواره و پياده در آن محل ساكن مى

گذارد و آنگاه در كاروانسرا را قفل  كند و پاى آن را مهر مى مسافرين را كه شب را در آنجا بسر خواهند برد يادداشت مى
آيد و هر كدام از مسافرين را به اسم صدا زده در مقابل نام  رود، هنگام صبح باز وى با منشى خود به آنجا مى كند و مى مى

كند كه آنان را به منزل دوم رسانيده از رئيس كاروانسراى آنجا رسيد  كند. آنگاه كسى را مأمور مى ادداشتى مىهر كس ي
شود، اين ترتيب در كليه منازل از چين چين (چين كلان) تا خان بالغ  بگيرد و اگر اين عمل را نكند مورد مؤاخذه واقع مى
مورد احتياج مسافرين مخصوصا مرغ و مرغابى در اختيار آنان گذارده  مجرى و مرسوم است. در كاروانسراها كليه اجناس

 .شود اما گوسفند در آن مملكت كم است مى

) بود. در اين 5اينك برگرديم به شرح مسافرت خود: چون از كشتى پياده شديم اول شهرى كه به آن رسيديم شهر زيتون (
شود بلكه زيتون اسمى است كه به اين شهر  ان و چين يافت نمىشهر واقعا زيتون وجود ندارد. از اين درخت در هندوست
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هاى همانند  ها از پارچه شود و اين پارچه هاى كمخا و اطلس در آن بافته مى اند و آن شهريست بزرگ و عظيم كه پارچه داده
 .شود مرغوبتر است خود كه در بلاد خنسا و خانبالغ توليد مى

توان گفت كه آن بندر مطلقا در بزرگى نظير ندارد. من در حدود صد جنگ  ا است بلكه مىبندر زيتون از بزرگترين بنادر دني
هاى كوچك خارج از حد شمار بود و اين لنگرگاه عبارت از خور بزرگى  بزرگ ديدم كه در آنجا لنگر انداخته بود، اما جنگ

 .آميزد است كه از پيشرفتگى دريا در خشكى تشكيل شده و با رودخانه بزرگ در هم مى

سازد، همانطور كه در شهر  اش را در ميانه آن مى در شهر زيتون و ديگر شهرهاى چين هر كس باغى و زمينى دارد كه خانه
  سجلماسه از وطن ما معمول است. در نتيجه اين ترتيب شهرهاى چين عظمت پيدا كرده است، مسلمانان آن
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كنند. روزى كه به اين شهر رسيدم اميرى را كه به سمت سفارت به دربار هند آمده بود  شهر در قسمت مجزائى زيست مى
ملاقات كردم، اين امير در مراجعت به چين همراه ما بود كه داستان غرق شدن كشتى پيش آمد. وى مرا به صاحب ديوان 

گذاشت. تاج الدين اردبيلى قاضى مسلمانان آن شهر كه مردى فاضل و كريم بود با معرفى كرد كه منزل خوبى در اختيار من  
رفت به ديدار من آمدند، همچنين از  شيخ الاسلام كمال الدين عبد االله اصفهانى كه يكى از صلحاى روزگاى بشمار مى

هنگام ورود به هندوستان از آنان وام  اى از جمله شرف الدين تبريزى كه از بازرگانانى بود كه من  بزرگان تجار آن شهر عده
پرداخت.  گرفته بودم به ملاقات من آمدند، وى تاجرى خوش معامله بود و قرآن را از حفظ داشت و زياد به قرائت آن مى

گويند از  گردند و مى رسد بسيار خوشحال مى اين بازرگانان چون در ميان كفار اقامت دارند وقتى مسلمانى به آنجا مى
شود كه خود همپايه  پردازند و شخص تازه وارد يكباره چنان توانگر مى اسلام آمده و زكاة اموال خود را باو مىسرزمين 

اى داشت و بازرگانان  گردد. از مشايخ بزرگ اين شهر برهان الدين كازرونى را ديدم كه در بيرون شهر زاويه بازرگانان مى
 .پرداختند اشتند به او مىنذوراتى را كه در حق شيخ ابو اسحاق كازرونى د

چون صاحب ديوان از ورود من آگاهى يافت مراتب را به قان (خان) كه پادشاه بزرگ چين است گزارش كرد و به او اطلاع 
ام من تقاضا كردم كه مأمورى همراه من بكنند تا مرا به كشور چين چين كه در  داد كه من از سوى پادشاه هندوستان آمده

خواستم در مدتى كه براى دريافت جواب خان بايد  شود برساند. مى ) (كانتون) ناميده مى6چين كلان ( ميان آنان به نام
 .منتظر بود آن كشور را گردش كنم

 .صاحب ديوان با درخواست من موافقت كرد و كسى را براى همراهى من معين كرد
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  مسافرت به چين كلان

  سافرت پرداختيم كهاز طريق رودخانه و در يك نوع كشتى مخصوص به م
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شباهت زيادى به كشتيهاى جنگى مرسوم ولايتهاى ما داشت جز آنكه پاروزنهاى آن كشتى در حال ايستاده و بطور دسته 
بانى داشت از علفى  تى سايهزند و مسافرين در دو قسمت جلو و عقب كشتى بودند و كش جمعى در وسط كشتى پارو مى
 .رويد و شباهت به كتان دارد ولى كتان نيست و از كنف نازكتر است مخصوص كه در آن كشور مى

انداختيم و احتياجات  اى لنگر مى بيست و هفت روز بر روى اين رودخانه در سفر بوديم، روزها هنگام زوال در ساحل قريه
كرديم و همينطور حركت  گزارديم. هنگام شب نيز در آبادى ديگر توقف مى ا مىخريديم و نماز ظهر ر  خود را از آنجا مى
شود، رودخانه آب حيات نيز  داديم تا به چين كلان رسيديم. كاسه چينى در اين شهر و در زيتون ساخته مى خود را ادامه مى

 .ندنام ريزد و آن را محل تلاقى دو دريا (مجمع البحرين) مى در همين محل به دريا مى

  شهر كانتون

گران  باشد. يكى از بزرگترين بازارهاى آن بازار كوزه چين كلان از بزرگترين شهرهاى دنيا و داراى بازارهاى زيبا و خوب مى
برند. در وسط اين شهر معبد بزرگى  هاى چينى ساخت آنجا را به ساير نقاط چين و به هندوستان و يمن مى است، كاسه

هاى مخصوص براى نشستن مردم. بين دو در دوم و  ل هر يك از درها دالانى است با مصطبههست كه نه در دارد، داخ
سوم محلى است با اطاقهائى مخصوص كوران و اشخاص عليل و از كار افتاده كه مخارج و لباس خود را از عوايد اوقاف 

 .ددارند، در فاصله بين درهاى ديگر نيز از همين اطاقها وجود دار  معبد دريافت مى

در داخل معبد بيمارستانى براى مرضى و مطبخى براى تهيه غذا وجود دارد كه مجهز به پزشگان و خدمتگزاران است. 
اند همچنين ارامل و ايتام و اشخاص ناتوان  گفتند اشخاص پير و سالخورده كه توانائى كسب و كار را از دست داده مى

دارند. اين معبد را يكى از پادشاهان چين ساخته و كليه شهر را با قرا و  مىديگر هزينه و پوشاك خود را از اين معبد دريافت 
  باغهائى كه در پيرامون آن است وقف
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 .كنند معبد كرده است. تصوير اين پادشاه در معبد مزبور نقاشى شده و مردم چين ويرا پرستش مى
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طرف اين شهر، بخش مخصوص مسلمانان واقع شده است با مسجد جامع و زاويه و بازار خاص خود، مسلمانان در يك 
براى خودشان قاضى و شيخ دارند. در هر يك از شهرهاى چين شيخ الاسلامى هست كه سرپرستى امور مسلمانان مربوط 

حد الدين سنجارى كه يكى از بزرگان شهر و مردى   كند. من در خانه او به او است با يك قاضى كه به مرافعات رسيدگى مى
هائى براى  كريم و بسيار ثروتمند بود منزل كردم و چهارده روز آنجا ماندم. در اين مدت قاضى و ساير مسلمانان مرتبا تحفه

قايقهاى   آمد و در اين مهمانيها خنياگران چيره دست در اى براى من بعمل مى فرستادند و هر روز دعوت جداگانه من مى
 .كردند كوچك و قشنگ كه درازى آنها ده ذراع بود شركت مى

بعد از اين شهر، ديگر شهرى وجود ندارد، نه از آن مسلمانان و نه از آن كفار. از اين شهر تا سد يأجوج و مأجوج شصت 
خورند  شت آدميزاد مىگفتند در اين مسافت طوائف صحراگرد كفار مسكن دارند كه گو  روز راه فاصله است و بطورى كه مى

و بهمين علت كسى جرئت مسافرت به آن نواحى را ندارد و من در آن نقاط كسى را نيافتم كه سد مزبور را ديده باشد يا 
 .اقلا از كسى كه آن را ديده است خبر دهد

  داستان شگفت پير دويست ساله

خورد  دويست بالغ شده در آنجا وجود دارد كه نه مىهنگامى كه در چين كلان بودم شنيدم شيخى سالخورده كه سن وى بر 
كند و در غارى بيرون شهر به  گردد و با وجود توانائى كامل از مباشرت با زنان خوددارى مى و نه حدثى از او ظاهر مى

آثار  اى سخت سرخ گون داشت و پردازد. من به آن غار رفتم و او را بر در غار ديدم، مردى نحيف بود و چهره عبادت مى
اين مرد از آن سر «عبادت از سيمايش نمايان بود و ريش نداشت. سلام كردم دستم را گرفت و بوئيد و به مترجم گفت: 

  اى ، بعد گفت تو داستان عجيبى ديده»دنيا است چنانكه ما از اين سر آن هستيم
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آيا ياد دارى به آن جزيره رفتى كه معبدى در آن بود و مردى در وسط بتها نشسته بود و ده دينار طلا به تو داد؟ گفتم 
آرى! گفت من همان كسم! من دستش را بوسيدم، ساعتى بيانديشيد و آنگاه به درون غار رفت و ديگر بيرون نيامد، چنان 

ان گشته است. ما شتابان به درون غار رفتيم ولى شيخ را بازنيافتيم بلكه يكى از نمود كه از سخنى كه با ما گفته بود پشيم مى
اصحاب او با مقدارى پول بالشت كاغذى در آنجا بود و به ما گفت اين پولها براى ضيافت شما است بگيريد و برگرديد.  

هيد ديد، چه عادت او چنان است كه گفتيم ما منتظر شيخ خواهيم بود. گفت اگر ده سال ديگر هم منتظر باشيد ويرا نخوا
شود و خيال نكن كه او جائى رفته، بلكه هم  اگر كسى را بر يكى از اسرار خود واقف كرد ديگر از چشم او ناپديد مى

بينى. از اين داستان در شگفت شدم و مراجعت كردم و قضيه را با قاضى  اكنون در اين جا حاضر است منتهى تو او را نمى
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كند  روند از اين كارها مى م و اوحد الدين سنجارى در ميان نهادم. گفتند: وى با همه غربائى كه به ديدن او مىو شيخ الاسلا
و تا حال كسى ندانسته كه او تابع چه دين و آئينى است و آن كسى كه در مغاره ديديد و خيال كرديد كه يكى از اصحاب 

ود پنجاه سال از اين شهر غيبت كرده و از يك سال پيش دوباره به او است خود شيخ بوده. و نيز گفتند كه شيخ در حد
دهد، و نيز  آيند و او هدايائى بفراخور حال هر يك به آنان مى آنجا بازگشته است، سلاطين و امرا و بزرگان به زيارت او مى

كونى وى كاملا خالى است و دهد در صورتى كه غار مس روند عطايائى مى هر يك از فقرا را كه همه روزه به زيارت او مى
اگر در زمان «گويد:  كند و مى دارد و از پيغمبر اسلام ياد مى شود. شيخ از تواريخ گذشته صحبت مى چيزى در آن ديده نمى
گويد  كند و آنان را ثنا مى همچنين از عمر بن خطاب و على بن ابي طالب به نيكى ياد مى». شتافتم او بودم به ياريش مى

برد. ايشان داستانهاى زيادى از شيخ براى من نقل كردند و  كند و معاويه را به زشتى نام مى بن معاويه را لعن مىليكن يزيد 
از جمله اوحد الدين سنجارى گفت: روزى به غار پيش شيخ رفتم، دستم را گرفت، يكباره بنظرم رسيد كه در كاخ بزرگى 

ها از  اند و ميوه از دو سوى وى دختركان زيبا روى صف بركشيدههستم و شيخ بر تختى نشسته و تاجى بر سر نهاده و 
 درختان در
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افتد و چنين پنداشتم كه من سيبى از آن ميان برداشتم تا بخورم كه ناگاه دوباره خود را  جويبارى كه در آنجا جارى است مى
خنديد. از هول اين ماجرا بيمارى سختى بر من عارض شد كه چندين ماه طول   خ ديدم كه بر من مىدر غار پيش روى شي

 .كشيد و ديگر پيش شيخ نرفتم

دار است. قاضى به  مردم آن نواحى معتقدند كه شيخ دين اسلام دارد گرچه كسى او را در حال نماز نديده امّا هميشه روزه
كنم؟ نماز من غير از نماز تست. بهر  دانى كه من چكار مى بميان آوردم، گفت مى من گفت كه روزى پيش او سخن از نماز

 .حال حكايات شيخ بسيار غريب بود و من روز دوم ملاقات با او بقصد مراجعت به شهر زيتون از چين كلان حركت كردم

 مسافرت به گنجنفو

كه مرا مطابق دلخواه خودم از راه رودخانه يا خشكى، چند روز بعد از مراجعت به زيتون، فرمان خان واصل شد مشعر بر اين
اى را همراه  با عزت و احترام به پايتخت برسانند. كشتى خوبى كه مخصوص مسافرت امرا بود براى من تجهيز كردند و عده

در ضيافت او  خان و من كردند. امير و قاضى و بازرگانان مسلمان زاد و توشه فراوان براى ما فرستادند و ما بعنوان مهمان
) 7اى ديگر، تا بعد از ده روز به شهر گنجنفو ( كرديم و شامگاهان در قريه حركت كرديم، صبح در يكى از قرا توقف مى
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رسيديم و آن شهرى است بزرگ و خوب كه در محوطه وسيعى واقع شده و اطراف آن را باغها فراگرفته چنانكه به غوطه 
 .دمشق شباهت دارد

اى مطرب  ها و طبلها و بوقها و شيپورها باتفاق عده ج شهر رسيديم قاضى و شيخ الاسلام و تجار با علمهنگامى كه به خار 
و خنياگر به استقبال ما آمدند و اسب آوردند، ما سوار شديم و آنان پياده پيشا پيش ما راه افتادند و جز قاضى و شيخ 

دارند.  آمدند. در اين كشور مهمانان پادشاه را خيلى محترم مى ديگران سوار نشدند. امير شهر نيز با خدمه خود به پيشواز
پس به شهر درآمديم كه داراى چهار بارو است، در محوطه بين باروى اول و دوم غلامان سلطان كه نگهبانان روز و شب 

  شوند سكونت دارند و بين باروى ) ناميده مى8(پاسبانان) (» پاسوانان«باشند و  شهر مى
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كنند. من هم در اين  باشند و در داخل باروى سوم مسلمانان زندگى مى دوم و سوم افراد سواره نظام با حاكم شهر ساكن مى
كونت ها س محوطه در خانه شيخ مسلمين كه ظهير الدين قرلانى نام داشت منزل كردم. در داخل باروى چهارم خود چينى

هاى شهر با ديگرى سه چهار ميل است و  دارند و اين محوطه بزرگترين بخشهاى شهر است. فاصله بين هر يك از دروازه
 .اى و زمينى مخصوص است هر كس داراى باغى و خانه

 اى كه به حشمت و جاه رسيده بود طلبه

فرارسيد كه از آن يكى از فقهاى بسيار محترم آنجا در يكى از همين روزها كه در خانه ظهير الدين قرلانى بودم كشتى بزرگى 
خواهد به ديدن شما بيآيد. من از اسم او تعجب كردم، بعد از سلام و  بود. گفتند مولانا قوام الدين سبتى است، مى

گفت از شناسى! گفتم از كجائى؟   شناسم، مدتى در او خيره شدم، گفت مثل اينكه مرا مى احوالپرسى بنظرم رسيد كه او را مى
 ام. او دوباره بر من سلام كرد و ش سبته، گفتم من هم از طنجه
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  در راه بازگشت .30

  مراجعت ابن بطوطه به چين و هندوستان

چون اين اختلافات شروع شد و آتش فتنه بالا گرفت شيخ برهان الدين و ديگران اشارت كردند كه قبل از سخت شدن كار 
شاه بردند و او سه تن از مأمورين خود را با من فرستاد و دستور كتبى داد كه در طول به چين بازگردم و مرا پيش نايب فيروز 

 .سفر از من پذيرائى شود

پس، از راه رودخانه به ختا و كنجنفو و زيتون رفتيم. در اينجا جنگها آماده حركت به هندوستان بودند يكى از جنگهاى 
شينان آن مسلمان بودند، فرمانده كشتى مرا شناخت و از آمدنم شادمان  ملك ظاهر پادشاه جاوه نيز در آن ميان بود كه سرن

وزيد اما نزديك كشور توالسى باد برگشت و هوا تاريك شد و باران فراوانى درگرفت، ده روز  گشت، تا ده روز باد موافق مى
شناختيم.   كه اصلا نمىبه اين حال مانديم و در اين مدت روى خورشيد نديديم آنگاه در داخل دريائى حركت كرديم  

نشينان را ترس فراگرفت و خواستند به چين بازگردند ميسر نگشت و بدين منوال چهل و دو روز تمام سپرى شد در  كشتى
 .دانستيم در كدام دريا هستيم حالى كه نمى

  داستان رخ

  روز چهل و سوم پس از طلوع فجر كوهى در دريا نمايان شد، فاصله ما تا آن
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 .برد شد و باد ما را بسوى اين كوه مى كوه در حدود بيست ميل حدس زده مى

كشتيبانان در شگفت شدند و گفتند اينجاها نزديك ساحل نيست، وسط دريا هم كه كوه وجود ندارد و بهر حال اگر باد ما 
 .م به زارى و دعا پرداختند و تجديد توبه كردند و به خدا و پيغمبر متوسل گشتندرا بآن بزند كار ما ساخته است، مرد

بازرگانان هم نذر و تصدق زياد كردند و همه اين نذرها را من به خط خود نوشتم و آنان بر ذمه گرفتند. ناگاه دريا كمى آرام 
اشعه خورشيد از فاصله ميان آن و دريا نمايان  يافت، هنگام طلوع آفتاب بود ديدم كه آن كوه در هوا بلند شده بطورى كه

كنند. گفتم چه خبر  اند و با هم وداع مى است، همه تعجب كرديم و من متوجه شدم كه كشتيبانان به گريه و زارى افتاده
اصله ما و كرديم كوه باشد رخ بوده و اگر او ما را ببيند نابودمان خواهد كرد. در اين هنگام ف است؟ گفتند: آن كه خيال مى
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آن محل از ده ميل كمتر بود. ليكن از فضل خدا بادى موافق وزيدن گرفت و مسير ما را تغيير داد و بدين ترتيب از رخ دور 
 .شديم و حقيقت شكل او را نتوانستم ببينم

 .بعد از دو ماه از اين واقعه به جاوه رسيديم و در شهر سوماترا پياده شديم

رگشته و اسراى زياد با خود آورده بود، دو دختر با دو پسر از آنان را براى من فرستاد و بر ملك ظاهر از جنگ با كفار ب
 .حسب معمول مرا منزل داد و در مراسم عروسى پسر شاه با دختر برادر وى حضور يافتم

  عروسى پسر پادشاه جاوه

هاى ابريشمى پوشانيده  و آن را با پارچه من در مراسم اين عروسى حاضر بودم. در وسط تالار پذيرائى تخت بزرگى گذاشته
بودند، عروس از كاخ خود پياده آمد، چهره وى باز بود و در حدود چهل تن از خاتونها كه از زنان پادشاه و امراء و وزراء 

شان باز بود و همه حاضرين از وضيع و شريف به آنان  بودند دامن لباس او را به دست داشتند، اين عده هم روى
 (1ها مجاز و متداول است. ( ريستند و اين امر فقط در عروسىنگ مى

 عروس بر تخت بنشست، مطربان و خنياگران زن و مرد در برابر او به بازى و
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تختى گذاشته و بر بالاى آن سايبانى چتر  آواز مشغول بودند، آنگاه داماد كه بر پيلى آراسته سوار بود درآمد، بر پشت پيل
مانند تعبيه كرده بودند، داماد تاجى بر سر داشت و در حدود صد تن از شاهزادگان و امراء از دو طرف او در حركت 

هاى مرصع بر سر داشتند و همه از  هاى سفيد پوشيده و بر اسبان آراسته سوار بودند و دستارچه بودند، اين عده جامه
 .داماد انتخاب شده بودند كه ريش هيچ كدام درنيامده بود همسالان

نگريست،  گاه مخصوص خود اين مراسم را مى هنگامى كه داماد وارد شد سيم و زر بر سر مردم نثار كردند، سلطان در نظاره
لند شده دست داماد از فيل پياده شد، پيش سلطان رفت و پاى او را بوسيد، آنگاه برگشت و بر فراز تخت رفت. عروس ب

زدند، آنگاه فوفل و تنبول آوردند، داماد به دست  داماد را بوسه زد و در كنار هم جاى گرفتند. خاتونها عروس را باد مى
خود از آن برداشته در دهن عروس گذاشت، عروس هم عين اين عمل را با داماد كرد، سپس داماد برگى از تنبول به دهن 

شد، عروس نيز همان عمل را تكرار كرد،  اين مراسم همه در برابر چشم مردم انجام مىبرگرفته در دهن عروس گذاشت و 
اى روى عروس انداخته تخت را با عروس و داماد كه روى آن بودند برداشتند و به داخل كاخ بردند. مردم بغذا  آنگاه پرده

 .نشستند بعد از صرف آن متفرق گشتند
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و فرزند خود را بسمت ولايتعهد معرفى كرد و مردم با وى بيعت كردند و عطاياى فرداى آن روز سلطان دعوتى بعمل آورد 
 .بسيار از جامه و زر داده شد

من دو ماه در اين جزيره اقامت داشتم، آنگاه با يكى از جنگها به مسافرت پرداختم. سلطان مقدار زيادى عود و قرنفل و 
هل روز به كولم رسيدم و در جوار قاضى مسلمانان آن جا كه صندل به من بخشيد و با من خداحافظى كرد. بعد از چ

 .قزوينى نام او بود منزل كردم، اين موقع مصادف با ماه رمضان بود و من نماز عيد را در مسجد جامع آن شهر بجا آوردم

مل را تا موقع پردازند و اين ع آيند و تا صبح به ذكر خدا مى عادت مردم آن شهر چنان است كه شب عيد را به مسجد مى
 .گردند دهند و بعد از نماز و خطبه متفرق مى اقامه نماز عيد ادامه مى
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 مراجعت ابن بطوطه از هند

آن ترسيدم و لذا از كولم به كاليكوت رفتم و چند روز در آنجا ماندم. نخست قصد داشتم به دهلى بازگردم ليكن از عاقبت 
بود. در ظفار در  748پيمائى به ظفار رسيدم و آن مصادف با محرم سال  سوار كشتى شده بعد از بيست و هشت روز راه
 .خانه خطيب شهير عيسى بن طاطا منزل كردم

يف پادشاه ظفار در اين سفر ملك ناصر پسر ملك مغيث بود كه در سفر اول من هم حكومت شهر را به دست داشت و س
 .الدين عمر ترك امير جاندار نايب او بود، سلطان مرا گرامى داشت و احترام كرد

ها از نوع قلب  در ظفار بر كشتى نشستم و به مسقط رفتم. مسقط شهر كوچكى است كه ماهى فراوان دارد و اين ماهى
ايم و همه از توابع جزيره  پيشتر ذكر كرده الماس هستند. از آنجا به بنادر قرياّت و شبّه و كلبه و قلهات رفتم، اين بنادر را

 .شود هرمز و جزو شهرهاى عمان شمرده مى

  مسافرت مجدد ابن بطوطه به شيراز و اصفهان

) و لار و خنجبال رفتيم، نام اين نقاط را قبلا هم 2در جزيره هرمز سه روز اقامت كرده از راه خشكى به كورستان (
رفتم و سه روز در آنجا ماندم، آنگاه به جمكان و ميمن و بسّا (فسا) و شيراز رفتم، ) 3ايم. از آنجا به كارزى ( آورده

سلطان ابو اسحاق هنوز در مسند حكومت بود ولى در شيراز نبود. با شيخ صالح عابد مجد الدين قاضى القضاة ملاقات  
 .كردم شيخ در اين بار بينائى خود را بالمره از دست داده بود
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و يزد خاص (يزد خواست) و كليل و كشك زر و اصفهان و تستر (شوشتر) و حويزه و بصره رفتم، اين  از شيراز به ماين
ام، در بصره مقبره زبير بن العوّام و طلحة بن عبيد اللّه و حليمه سعديه و ابى بكره  شهرها را در جزء اول سفرنامه خود آورده

ن سيرين و مالك دينار و محمد بن واسع و حبيب عجمى و ) و حسن بصرى و ثابت بنانى و محمد ب4و انس بن مالك (
سهل بن عبد اللّه تسترى را زيارت كردم و از آنجا به مشهد على بن ابي طالب (نجف) رفتم و پس از زيارت بسوى كوفه 

 رهسپار
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م. آنگاه به حلّه رفتم كه مسجد صاحب الزمان در آنجا است. در اين روزها يكى گشتم، مسجد متبرك آن را هم زيارت كرد
از امرا كه به حكومت حلّه برقرار شده بود مردم شهر را از اجراى مراسم خود در مسجد صاحب الزمان منع كرده بود، اين 

داشتند، امير از دادن اسب  نگه مى ايم هر شب اسبى از امير گرفته دم مسجد به انتظار ظهور امام مردم بطورى كه گفته
ها بالا گرفت و گفتند چون وى از دادن  امتناع كرده بود اتفاقا امير مزبور بيمار شد و به اندك زمانى وفات يافت، فتنه رافضى

 .اسب خوددارى كرد به اين سرنوشت دچار شد و لذا امير بعدى در اين كار ترديد و تأمل روا نداشت

به آن شهر رسيدم و در آنجا يكى از مغربيان (مردم افريقا)  48از آنجا به بغداد رفتم و در شوال سال  از حلّه به صرصر و
) را داد، از خداوند خواهانم شكستى را كه در اين 5را ديدم و او خبر واقعه طريف و استيلاى فرنگان به جزيرة الخضراء (

 .مورد در كار اسلام وارد شده اصلاح فرمايد

  يلكانىشيخ حسن ا

) شيخ پس از وفات ابو سعيد عراق را تحت 6سلطان بغداد در عراق در اين تاريخ حسن پسر عمه ابو سعيد بود. (
استيلاى خود درآورد و با دلشاد خاتون زن ابو سعيد كه دختر دمشق خواجه پسر امير چوپان بود ازدواج كرد، همچنانكه 

حكومت به حباله نكاح درآورده بود. اين مدت را شيخ حسن در خارج از سلطان ابو سعيد نيز زن شيخ حسن را در دوران 
 .بغداد سرگرم جنگ با سلطان اتابك افراسياب حكمران لرستان بود

  از بغداد به شام

آيند و ارزاق در  از بغداد حركت كرده بسوى انبار و هيت و حديثه و عانه رفتم. اين نقاط همه از شهرهاى خوب بشمار مى
كند از ميان بازارى راه  گذرد بطورى كه مسافر خيال مى وان است. جاده ميان اين شهرها از نقاط معمور و آبادان مىآنها فرا

 ايم كه ما جز همين قسمت از عراق هيچ جا را در رود. پيشتر هم گفته مى
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 .ايم خانه چين نديدهآبادى نظير نواحى اطراف رود

) انتساب دارد، رحبه بهترين شهرهاى عراق و سر حد ميان عراق و شام 7از عانه بشهر رحبه رفتم كه به مالك بن طوق (
باشند. اين شهر را به مناسبت گرمى آب  باشد. از رحبه به سخنه رفتم كه شهرى نيكو است سكنه آن از كفار مسيحى مى مى

دارند و  باشد. آب خوردن را شبها برمى ر آنجا اطاقهاى مردانه و زنانه جدا براى استحمام موجود مىاند و د آن سخنه ناميده
 .گذارند تا خنك شود در پشت بامها مى

از آنجا به شهر تدمر كه سليمان پيغمبر آن را ساخته است رفتيم. اين شهر را جنّيان براى سليمان ساختند چنانكه نابغه 
 (.ها بنا كردند ) (شهر تدمر را با تخته سنگها و ستون8مر بالصّفاح و العمد (شاعر گفته: يبنون تد

  ابن بطوطه و عاطفه پدرى

ام را جا گذاشته بودم. سراغ او را در  از آنجا به شهر دمشق رفتم. بيست سال تمام بود كه از اين شهر رفته و زن حامله
سرى آورده و همان وقت چهل دينار زر هندى به حواله پدر زنم كه از دانستم كه او بعد از من پ هندوستان گرفته بودم و مى

اهل مكناسه مغرب بود فرستاده بودم. در اين بار كه به دمشق رسيدم اول كارم اين بود كه از حال فرزندم خبرى يابم، لذا به 
مرا نشناخت، من خود را معرفى   مسجد رفتم و نور الدين سخائى امام و بزرگ مالكيان را در آنجا يافتم، سلام كردم و او

 .كردم و از وضع پسرم جويا شدم گفت دوازده سال پيش وفات يافته است

نور الدين به من اطلاع داد كه فقيهى از اهالى طنجه به دمشق آمده و در مدرسه ظاهريه منزل كرده است، من پيش او رفتم 
ى سالخورده بود، بعد از سلام خانواده خود را معرفى كردم، معلوم ام خبرى بگيرم. اين فقيه پيرمرد تا از وضع پدر و خانواده

شد كه پدرم پانزده سال پيش وفات يافته ولى مادرم هنوز در قيد حيات است. بقيه سال را در دمشق ماندم، گرانى سختى 
 .بود و قيمت نان هر هفت اوقيه به يك درهم بود. اوقيه دمشق معادل با چهار اوقيه مغربى است

  ضى القضاة مالكيان دمشق جمال الدين مسلاتى بود از اصحاب شيخقا
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علاء الدين قونوى كه در خدمت او به دمشق آمده و همانجا معروفيت پيدا كرده و به منصب قضاوت رسيده بود. قاضى 
 .د و امير دمشق ملك الامرا ارغون شاه نام داشتالقضاة شافعيان، تقي الدين بن سبكى بو 

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  اى از فقر و بيچارگى مردم نمونه

در اين روزها يكى از بزرگان دمشق وفات يافت و قسمتى از اموال خود را براى خيرات فقرا و مساكين وصيت كرد. متولى 
ها را از دست  بها فقرا آشوب كرده نانكرد، يكى از ش اجراى وصيت روزها بعد از وقت عصر قدرى نان بين فقرا تقسيم مى

اندازى كردند، ماجرا را به امير ارغون شاه خبر دادند و مأمورين  هائى كه در بساط نانوائيها بود دست او ربودند و حتى بنان
و همه را  خواهند نان به آنان دهند گرد آوردند او در صدد تعقيب مرتكبين برآمدند. عده كثيرى از فقرا را بعنوان اينكه مى

به زندان افكندند. فردا ارغون شاه آنان را به زير قلعه آورد و فرمان داد تا دستها و پاهايشان را قطع كنند و حال آنكه اكثر 
آنان اشخاص بيگناه و بيخبرى بودند. ارغون شاه طايفه حرافيش (لات و آسمان جلها) را از دمشق اخراج كرد و آنان در 

 .ق گشتند و شنيدم كه ارغون خود نيز بعد از اين عمل ديرى نپائيد و مقتول گرديدحمص و حماة و حلب متفر 

 .از دمشق به حمص و از آنجا به حماة و معرّه و سرمين و حلب رفتم. امير حلب در اين هنگام حاج رغطى بود

  تكفير و قتل

رفتند و از  ده بود، مردم به زيارت او مىدر اين ايام درويشى به نام شيخ المشايخ در كوهى بيرون شهر عينتاب مسكن گزي
زيست.  جستند، شيخ شاگردى هم داشت كه ملازم خدمت او بود ولى زن نداشت و به حال عزوبت مى انفاس او تبرك مى

شكيبيد و من اين شكيبائى را دارم. گواهان كه اين سخن را  درويش ضمن سخنان خود بر زبان رانده بود كه پيغمبر از زن نمى
 و شنيده بودند شهادت دادند و موضوع پيش قاضى به اثبات رسيد، قضيه را به امير الامرا خبراز ا
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آواز بوده حاضر آوردند. قضات مذاهب چهارگانه  دادند و او بفرمود تا درويش را با شاگردش كه در اين گفتار با وى هم
شهاب الدين مالكى و ناصر الدين العديم حنفى و تقي الدين بن صائغ شافعى و عز الدين حنبلى متفقا به خون هر دو يعنى 

 .فتوى دادند و اين حكم بموقع اجرا گذاشته شد

 وبا

به شهر حلب خبر رسيد كه وبا در غزّه افتاده است و عدد مردگان در روز از هزار  49در اوايل شهر ربيع الاول سال 
متجاوز گشته. من به حمص رفتم، وبا به آنجا هم رسيده بود، روز ورود من در حدود سيصد تن مردند. از حمص به دمشق 

رفتم و روز پنجشنبه به آنجا رسيدم، مردم دمشق سه روز روزه گرفته بودند، روز جمعه را بطورى كه در جزء اول سفرنامه  
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ثه پرداختند و خداوند وبا را تخفيف داد، عدد مردگان روزانه به دو هزار و چهار ايم به مسجد الاقدام رفته بدعا و استغا گفته
 .صد تن بالغ شده بود

از آنجا به عجلون و سپس به بيت المقدس رفتم. وبا از اين شهر رخت بربسته بود. با خطيب بيت المقدس عز الدين بن 
و او از مردان كريم و بزرگوار بود و براى خطابت  جماعه كه پسر عم عز الدين قاضى القضات مصر بود ملاقات كردم

 .گرفت ماهيانه هزار درهم حقوق مى

 نذر ايام وبا

خطيب عز الدين روزى دعوتى بعمل آورده بود كه من نيز جزو مدعوين بودم، پرسيدم كه اين دعوت بچه منظورى است؟  
برسد كه نماز ميت در آن روز نخوانده باشم چنين گفت هنگام شيوع وبا نذر كرده بودم كه اگر اين بلا برخيزد و روزى 

 .دعوتى بكنم و ديروز كه گذشت چنان بود پس نذر خود را بجاى آوردم

شناختم جملگى برحمت ايزدى پيوسته و فقط عده معدودى از آنان باقى مانده بودند مانند  مشايخى كه در بيت المقدس مى
  ى علائى و شيخ صالح شرف الدين خشّى كه شيخ زاويهمحدث دانشمند امام صلاح الدين خليل بن كيكلد
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 .مسجد الاقصى بود

در اين شهر با شيخ سليمان شيرازى ملاقات كردم و او مرا مهمان كرد، در كشورهاى شام و مصر جز همين شيخ كس 
 .را زيارت كرده باشدديگر را نديدم كه قدمگاه حضرت آدم 

 (9غزه بعد از وبا (

از بيت المقدس حركت كردم، واعظ محدث شرف الدين سليمان مليانى و شيخ مغربيان بيت المقدس، صوفى فاضل طلحة 
 .العبد الوادى نيز همراه من بودند

شتيم و آنگاه به غزه رفتيم، اند نائل گ در مدينه خليل بزيارت تربت آن پيغمبر و ساير انبيا كه آنجا به خاك سپرده شده
گفت كه از هشتاد نفر عدول و گواهان  قسمت عمده شهر در نتيجه مصيبت وبا بكلى خالى از سكنه بود. قاضى شهر مى

 .آن شهر فقط يك ربع باقى مانده است. عدد مردگان در اين شهر روزانه به هزار و يكصد تن رسيده بود
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دار بود در اين  ط رفتم و قطب الدين نقشوانى (نخجوانى) را كه مردى هميشه روزهغزه را ترك گفته از راه خشكى به دميا
شهر ملاقات كردم و او با من از دمياط به فارسكور و سمنّود و ابو صير مسافرت كرد و در اين محل در زاويه يكى از 

 .مصريان منزل كرديم

  مرگ درويش

آمد و سلام كرد، تعارف كرديم كه غذا بخورد نپذيرفت و گفت فقط  در مدتى كه در آن زاويه اقامت داشتيم درويشى پيش
 .نيت زيارت شما را داشتم

درويش آن شب را به سجود و ركوع گذرانيد، بعد از نماز صبح كه مشغول ذكر شديم او نيز در گوشه زاويه نشسته بود، 
د كه وفات يافته است. به جنازه او نماز  شيخ غذا آورد و درويش را بانگ زد ولى جوابى از او شنيده نشد و معلوم ش

 .گزارده به خاكش سپرديم. خداوند رحمتش كناد
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 به سوى مصر

يه پس از از آنجا به محلة الكبيرة و نحراريه و ابيار و دمنهور رفتم و سپس به اسكندريه رسيدم. در اين روزها وبا در اسكندر 
آنكه عدد مردگان روزانه به هزار و هشتاد تن بالغ شده بود تخفيف يافته بود. از اسكندريه به قاهره رفتم، در اين شهر 

شناختم همه به  گفتند كه عدد مردگان در ايام و با روزانه به بيست و يك هزار تن رسيده بود. مشايخى كه در اين شهر مى مى
 .رحمت ايزدى پيوسته بودند

 پادشاه مصر

) در اين هنگام الملك الناصر حسن پسر الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون بود كه بعدها از 10پادشاه مصر (
 .سلطنت خلع شد و برادرش الملك الصالح بجاى او نشست

بزرگى به مكه رفته  چون به قاهره رسيدم ديدم قاضى القضاة عز الدين پسر قاضى القضاة بدر الدين بن جماعه با قافله
گفتند كه وبا از جان اين قافله تا حدود  نامند. مى مى» رجبى«گيرد زيارت  است. اين زيارت را كه در ماه رجب انجام مى

 .اند عقبه ايله دست بردار نبوده از آن ببعد بسلامت رفته

  از مصر به مكه
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فتم و از آنجا سوار كشتى شده به جده رسيدم و در بيست و ايم به عيذاب ر  از قاهره از طريق مصر عليا كه پيشتر ذكر كرده
وارد مكه شدم و در جوار امام مالكيان ولى صالح فاضل ابو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن معروف  49دوم شعبان سال 

مال عمره را به خليل منزل كردم. روزه ماه رمضان را در مكه به پايان بردم و اين مدت را همه روزه طبق مذهب شافعى اع
 .آوردم بجاى مى

از مشايخ مكه كه سابقا آشنائى داشتم شهاب الدين حنفى و شهاب الدين طبرى و ابو محمد يافعى و نجم الدين اصفونى و 
  حرازى را ملاقات كردم و بعد از برگزارى موسم حج همراه قافله شام به مدينه رفتم و قبر مطهر پيغمبر را زيارت كردم
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و در مسجد متبرك وى نماز گذاشتم و قبور اصحاب پيغمبر را در بقيع زيارت كردم و از مشايخ مدينه با ابو محمد بن 
 .فرحون ملاقات كردم

  به سوى وطن

ه، و از طريق رمل (صحرا) كه پيشتر نيز ياد  از مدينه به علا و تبوك رفتيم و از آنجا از راه بيت المقدس، مدينة الخليل، غزّ 
ايم به قاهره رسيديم و در اين شهر اطلاع يافتيم كه مولاى ما امير المؤمنين ناصر الدين ابو عنان به تأييدات خداوندى  كرده
كه گرفتار   هائى را كه در كار دولت مرينى پديد آمده بود اصلاح فرموده و به بركت وجود او بلاد مغرب از مصائبى تباهى

شده بود نجات يافته و اينك خوان احسان او بر خاص و عام گسترده است و فيض كرمش همه مردم را رسيده، پس شوق 
ديدار و پايبوس دامنگير دل و جان گرديد و تصميم وصول به آستان او در خاطر پديدار آمد خاصه آن كه ياد يار و ديار 

 .انگيخت آب و خاك كه بنظر من بر تمام كشورهاى ديگر عالم رجحان داشت برمىنيز همواره در دل بود و مرا بسوى اين 

 بلاد بهانيطت علىّ تمائمى             و اول ارض مسّ جلدى ترابها         

پس در  » سرزمينى كه رشته تعويذ و چشم بند را در آن برگردنم آويختند و نخستين زمين كه خاك آن بر تن من سوده شد! 
براه افتادم و به جزيره جربه آمدم. كشتى  50كوچكى كه از آن يكى از اهالى تونس بود برنشستم و در صفر سال كشتى  

مزبور به تونس رفت و در دست دشمن افتاد، من بوسيله كشتى كوچكى به قابس رفتم و دو برادر فاضل ابو مروان و ابو 
 .دند و عيد ميلاد پيغمبر صلى اله عليه و سلم را پيش آنان بودمالعباس مكى كه اميران جربه و قابس بودند مرا مهمان كر 

سپس سوار كشتى شده به سفاقس و از آنجا به بليانه رفتيم و آنگاه از راه خشكى به اتفاق اعراب حركت كردم و پس از 
  تحمل زحمات فراوان به شهر تونس
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 .رسيدم و آن در محاصره اعراب بود

  پادشاه تونس

) ابو الحسن فرزند ابو سعيد بن مولانا ابو يوسف عبد الحق بود. در اين شهر به 11تونس قلمرو مولاى ما امير المسلمين (
سلطان  سابقه قرابت و همشهريگرى پيش حاج ابو الحسن ناميسى رفتم و او مرا در خانه خود منزل داد و باتفاق به سراى

رفتيم. من دست مولانا ابو الحسن را بوسيدم، بفرمود تا بنشستم، سؤالاتى درباره حجاز و سلطان مصر كرد كه پاسخ دادم و 
خواستند او را در اسكندريه به قتل برسانند  ) سؤال كرد، ماجراى مغربيان را بيان كردم كه مى12نيز از احوال پسر تيفراجين (

متحمل  -كه خدا از او راضى باشد  -رنجها و آزارها در راه هوادارى از مولاى ما ابو الحسنو توضيح دادم كه وى چه 
 .شده بود

در مجلس سلطان تونس از فقها امام ابو عبد االله سطّى و امام ابو عبد االله ابن محمد بن الصبّاغ بودند. از اهل تونس قاضى 
رون آنجا بودند، من از ملاقات سلطان بازگشتم و بعد از هنگام عصر شهر ابو على عمر بن عبد الرفيع و ابو عبد االله بن ها

(پسين روز) دوباره مولاى ما ابو الحسن مرا فراخواند. او در برجى كه مشرف بر ميدان جنگ بود نشسته بود. از اجله 
يحيى بن سليمان عسكرى و شيوخ ابو عمر عثمان ابن عبد الواحد التنالفتى و ابو حسّون زيان بن امريون علوى و ابو زكريا 

حاج ابو الحسن ناميسى با وى بودند. سلطان سئوالاتى درباره پادشاه هند كرد، پاسخ دادم و مدت سى و شش روز كه در 
شدم. و هم در شهر تونس با شيخ امام خاتمه علما و بزرگ  تونس اقامت داشتم همه روزه در مجلس پادشاه حاضر مى

ى ملاقات كردم، شيخ در بستر بيمارى بود و درباره موارد زيادى از داستانهاى مسافرت با من دانشمندان ابو عبد االله ابلّ 
 .بحث كرد

  مسافرت به جزيره ساردنى

) حركت كرده به جزيره ساردنى كه از جزاير مسيحيان روم است رفتيم. 13از تونس از راه دريا باتفاق قطلانى (كاتالان) ها (
  د كهاين جزيره بندر عجيبى دار 
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ها  تيرهاى چوبى بزرگ دور تا دور آن كشيده شده و مدخلى دروازه مانند دارد و مدخل فقط باجازه اهل شهر بروى كشتى
داخل آن رفتيم. اين جزيره هائى بنياد شده كه ما يكى از آنها را از نزديك ديديم و در  شود. در اين جزيره قلعه باز مى

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



بازارهاى زيادى دارد، من نذر كردم كه اگر از اين جا بسلامت رستيم دو ماه متوالى روزه بدارم چه خبر داده بودند كه مردم 
 .خواهند ما را دنبال كرده در راه اسيرمان كنند شهر مى

زونه و مستغانم و تلمسان رفتيم. از تلمسان به عبّاد ساردنى را ترك گفته پس از ده روز به شهر تنس رسيديم و از آنجا به ما
رفتيم و شيخ ابو مدين را در آنجا زيارت كردم. آنگاه از راه ندرومه و جاده اخندقان حركت كرده شب را در زاويه شيخ 

اده بر سر راه ما ) در حدود پنجاه تن سوار و پي14ابراهيم بسر برديم و بامداد آنجا را ترك گفتيم. در نزديكيهاى ازغنقان (
اى و برادرش محمد كه بعدها در دريا به شهادت رسيد نيز با من بودند، تصميم گرفتيم   پيدا شدند، حاج ابن قريعات طنجه

كه با اين دسته بجنگيم، لذا علمى برافراشتيم ليكن آنان علامت صلح دادند ما نيز موافقت كرديم و بحمد االله بدون 
تازى رسيديم. در اينجا خبر رسيد كه مادر من به بيمارى وبا درگذشته است خداوند رحمتش   اى گذشتيم و به شهر حادثه
 .كناد

  ابن بطوطه در پايتخت مراكش

به پايتخت فاس وارد شديم و به محضر مولاى اعظم امام امير  750از تازى حركت كرده روز جمعه اواخر شعبان سال 
) كرديم. هيبت وى هيبت سلطان عراق را از خاطر من 15ان تشرف حاصل (المؤمنين المتوكل على رب العالمين ابو عن

بزدود و در مقابل حسن وى حسن پادشاه هند فراموشم شد و اخلاق و شجاعت و حلم و ديانت و علم وى اخلاق 
ياد من برد. سلطان يمن و شجاعت پادشاه ترك و حلم پادشاه قسطنطنيه و ديانت پادشاه تركستان و علم پادشاه جاوه را از 

وزير فاضل او ابو زيان بن ودرار كه داراى مكارم و مآثر مشهوره است نيز در خدمت بود، سؤالاتى كه از من فرمود پاسخ  
گفتم، چندان احسان و انعام درباره من فرمودند كه زبانم از شكر و ثناى آن عاجز است و خداوند خود بايد عوض بدهد. 

 در اينجا
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 عصاى مسافرت از كف برانداختم چه انصاف را ديدم كه اين كشور بهترين كشورها است و از

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 333، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

  اندلس .31

 رفتن ابن بطوطه به غزاى كفار اسپانيا

اينك بازگرديم به داستان مسافرت خود؛ چون توفيق زيارت مولاى ما حاصل شد و از فضل و احسان وى برخوردار گشتيم 
طنجه رفته خاك مادر را زيارت كردم. از آنجا به شهر سبته رفتم و چند ماه عزم كردم به زيارت قبر والده بروم. لذا به شهر 

در آن شهر ماندم. در اينجا مرضى گريبان گيرم شد كه مدت سه ماه طول كشيد. بعد از آنكه شفا يافتم خواستم من هم 
) اين كشتى 1كردم، (  سهمى در جهاد و جنگ با كفار داشته باشم و بهمين نيت از سبته سوار كشتى كوچكى شده حركت

 .متعلق به اهالى اصيلا بود

بوسيله اين كشتى به اندلس يعنى سرزمينى كه براى ساكنين و مقيمان و مسافران آن ثواب و اجر فراوان مقرر است رفتم. 
ه پيش از ) (الفونس ششم) فرمانرواى جبّار روم (طاغية الرّوم) انجام گرفت ك2اين مسافرت بلافاصله بعد از مرگ ادفونس (

مرگ مدت ده ماه جبل الطارق را در محاصره گرفت و نقشه كشيده بود كه ممالك اسلامى مجاور اندلس را تحت تسلط 
ترسيد وفات  رسيد گرفت و به مرض وبا كه خيلى از آن مى خود دربياورد ولى خداوند او را از جائيكه به گمان كس نمى

 .يافت

الفتح يا جبل الطارق بود. در اين شهر با خطيب فاضل آن ابو زكريا يحيى بن  اول شهرى كه از كشور اندلس ديدم جبل
 سراج الرّندى ملاقات كردم و همچنين با
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جائب ساختمانهائى را  قاضى شهر عيسى بربرى ديدار كرده در خانه وى منزل گزيدم و باتفاق او آن ناحيه را گردش كرديم، ع
كه به همت مولاى ما ابو الحسن (خداوند از او خشنود باد) صورت گرفته و تداركاتى كه انجام يافته و اضافاتى كه بعدا به 
دست مولاى ما بر آنها شده بازديد كرديم. بعد از ديدن آنها آرزو كردم كه اى كاش جزو كسانى بودم كه تا آخر عمر در آن 

 .اند انى و دفاعى از حوزه اسلام مشغولمواضع به مرزب

) رفتم كه از محكمترين مواضع مسلمانان است و از لحاظ موقعيت طبيعى نيز خيلى زيبا 3از جبل الفتح به شهر رنده (
باشد، فرمانده شهر در آن هنگام شيخ ابو الربيع سليمان بن داود عسكرى و قاضى آن پسر عموى من فقيه ابو القاسم  مى

) ملاقات كردم و او در 4بطوطه بود. در اين شهر با فقيه قاضى اديب ابو الحجاج يوسف بن موسى منتشاقرى ( محمد بن
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خانه خود مرا مهمان كرد، همچنين با خطيب فاضل آن شهر حاجى ابو اسحاق ابراهيم معروف به شندرخ كه بعدا در شهر 
اى از صلحا مانند عبد االله صفّار و ديگران نايل آمدم و پنج  سلا از بلاد مغرب درگذشت ملاقات كردم و نيز به ديدار عده

 .روز در آنجا توقف كرده به شهر مربله رفتم

اى سوار ديدم كه بسوى  راه فيمابين رنده و مربله خيلى سخت است. مربله شهركى است نيكو و پر بركت؛ در اينجا عده
وند نگذاشت و بعدا معلوم شد كه اين عده در راه به اسارت رفتند، من هم خواستم همراه آنها بروم لكن خدا مالقه مى
 .اند چنانكه داستان آن را خواهيم آورد افتاده

من به دنبال سواران مزبور حركت كردم و چون از حوزه مربله خارج شدم و در حوزه سهيل وارد گرديدم در يكى از خندقها 
فتاده يافتم. از اين امر در انديشه شدم، در جلوى من برج نگهبانى اى ديدم، آنگاه زنبيلى پر از ماهى بر خاك ا اسب مرده

اى در  كند. در اين خيال بودم كه به خانه بود با خود گفتم لابد اگر دشمنى در برابر باشد مأمور نگهبانى اعلام خطر مى
شنيدم، من از همراهان خود اى در آنجا افتاده و از عقب سر خود داد و فريادى  همان حوالى رسيدم و ديدم كه اسب كشته

  فاصله گرفته بودم و در اين هنگام بسوى آنها بازگشتم. ديدم فرمانده قلعه
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ود اند، مأمور نگهبانى بر سر كار خ سهيل هم با آنان است. معلوم شد كه چهار كشتى دشمن در آنجا آمده و پياده شده
اند و يكى از  رفتند مصادف شده يكى را كشته و ده تن را اسير كرده نبوده پس آنان با دوازده تن سوارانى كه از مربله مى

آنان گريخته است، ماهى فروشى هم كه با سواران مزبور بوده به دست كفار به قتل رسيده و زنبيل ماهى كه من ديده بودم از 
 .آن او بوده است

اشارت كرد كه شب را در پناهگاه او بسر برم تا مرا به مالقه برساند. شب را باتفاق در قلعه قرارگاه مرزى  فرمانده مزبور
هاى مذكور هم در آنجا لنگر انداخته بودند، فردا فرمانده با من سوار شد و به شهر  منسوب به سهيل بسر برديم، كشتى

ست رفتيم. اين شهر جامع بين مزاياى دريا و خشكى و شهرى پر مالقه كه يكى از مهمترين و نيكوترين شهرهاى اندلس ا
فروختند، انار مرسى ياقوتى آن در تمام  ميوه و پر بركت است. انگور را در بازارهاى آن هر هشت رطل به يك درهم خرد مى

 .برند غرب مىنظير است، اما انجير و بادام در خود شهر و حوالى آن بقدرى است كه از آنجا به مشرق و م دنيا بى

شود. مسجد مالقه داراى وسعت زياد و  سازند كه به كشورهاى دوردست صادر مى ظروف مذهّب بسيار عالى در مالقه مى
نظير است و درختان نارنج كهنسال دارد. چون وارد شهر شدم ديدم قاضى آنجا  محلى متبرك است، صحن آن در زيبائى بى
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اند  بن ولى االله ابو عبد االله طنجالى كه پدر و جد او نيز عنوان خطيبى شهر را داشتهخطيب فاضل ابو عبد االله بن ابو جعفر 
 .كردند تا اسراى سابق الذكر را آزاد سازند با جمعى از فقها و وجوه مردم در جامع اعظم نشسته بودند و پول جمع مى

 .خداى را سپاس گفتم كه من جزو آنان نبودم. ماجراى خويش با آنان بازگفتم

شيخ تعجب كرد و ضيافتى براى من فرستاد، خداوند رحمتش كناد! همچنين خطيب شهر ابو عبد االله ساحلى معروف به 
 .معمّم مرا مهمان كرد

و از آنجا به شهر بلّش كه بيست و چهار ميل فاصله دارد رفتم. بلّش شهرى است نيكو، مسجدى عالى دارد و از حيث 
 .ه استميوه و انگور و انجير مانند مالق

اى كه در حدود  از آنجا به حمّه رفتيم كه شهرى است كوچك و مسجدى بسيار زيبا و عجيب البنا دارد در كنار رودخانه
 يك ميل با اين شهر فاصله دارد
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 .اند و ديگرى براى استحمام زنان ساخته آبگرمى هست كه در كنار آن دو اطاقك يكى براى استحمام مردان

  غرناطه

نظير است و  از آنجا به غرناطه رفتم كه پايتخت كشور اندلس و عروس شهرهاى آن است. حومه اين شهر در تمام دنيا بى
شود،  ىهاى بسيار ديگر از وسط آن رد م گيرد. رودخانه شنّيل معروف و رودخانه اى بپهناى چهل ميل راه را دربر مى محوطه

ها از همه سو شهر را فراگرفته و از جايگاههاى عجيب آن چشمه  زارها و چراگاهها و تاكستان باغها و بستانها و چمن
 .باشد اشگ (عين الدمع) است كه كوهى پر از باغ و بستان و جائى بيمانند مى

 (5سلطان غرناطه (

يوسف پسر سلطان ابو الوليد اسماعيل بن فرج بن اسماعيل  پادشاه غرناطه هنگامى كه من به آنجا رفتم سلطان ابو الحجاج
بن يوسف بن نصر بود. من اين سلطان را كه بيمار بود نتوانستم ملاقات كنم. والده او كه زن آزاده صالح و كريم است 

 .مبلغى دينار طلا براى من فرستاد كه به دردم خورد
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) و فقيه شهر، 7قاسم محمد بن احمد بن محمد حسينى سبتى () سخنور شريف ابو ال6از فضلاى غرناطه قاضى جماعت (
خطيب مدرس دانشمند ابو عبد االله محمد بن ابراهيم بيّانى و خطيب دانشمند و قارى ابو سعيد فرج بن قاسم مشهور به 

) را ملاقات  8( ابن لبّ و قاضى جماعت، نادره روزگار و فرزانه زمان، ابو البركات محمد بن محمد بن ابراهيم سلمى بلفيقى
كردم. اين شيخ در همين روزها از مريهّ به غرناطه آمده بود و در باغ فقيه ابو القاسم محمد پسر نويسنده عاليمقام فقيه ابو 

 .) و دو روز و يك شب در آنجا بسر بردم9عبد االله بن عاصم با وى اتفاق ملاقات افتاد (

آنجا فقيه ابو على عمر پسر شيخ صالح ولى، ابو عبد االله محمد بن همچنين در غرناطه با شيخ بزرگ پيشواى متصوفين 
 المحروق ملاقات كردم و چند روز در
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متبركه زاويه وى كه خارج شهر واقع است بسر بردم، و او اكرام تمام درباره من بعمل آورد و بهمراه وى به زيارت زاويه 
معروف به رابطة العقاب رفتم و عقاب كوهى است در خارج غرناطه مشرف بر شهر كه در حدود هشت ميل با آن فاصله 

 .دارد و در مجاورت شهر ويرانه تيره واقع شده است

در بالاى همچنين در غرناطه با برادرزاده شيخ مذكور فقيه ابو الحسن على بن احمد بن المحروق در زاويه منسوب به لجام 
باشد ملاقات كردم و فقيه مزبور شيخ طائفه دراويش متسبّبه  ربض نجد كه خارج غرناطه واقع و به جبل السبيكه متصل مى

 .باشد ) مى10(

اى از دراويش عجم به مناسبت شباهتى كه آب و هواى غرناطه به آب و هواى ممالك آنان دارد در اين شهر اقامت   عده
ابو عبد اللّه سمرقندى و حاج احمد تبريزى و حاج ابراهيم قونوى و حاج حسين خراسانى و حاج على اند. مانند حاج  گزيده

 .هندى و حاج رشيد هندى و ديگران

از غرناطه به حمّه و بلّش و مالقه و از آنجا به دژ ذكوان رفتم و آن دژى است نيكو و پر آب و داراى ميوه و درختان 
ه بنى رياح رفتم و در خانه شيخ آن قريه به نام ابو الحسن على بن سليمان الرياحى كه يكى از  بسيار؛ از آنجا به رنده و قري

كرد منزل كردم، شيخ ضيافتى بسزا داد. از آنجا به جبل الفتح رفته در  كريمان و متشخصين بود و مسافرين را اطعام مى
صيلا بود سوار شدم و به سبته رفتم. فرمانده سبته در همان كشتى كه پيشتر مسافرت كرده بودم و متعلق به يكى از اهالى ا

آن زمان شيخ ابو مهدى عيسى بن سليمان بن منصور و قاضى آن ابو محمد زجندرى بود. از آنجا به اصيلا رفتم و چند 
 .ماه در آنجا توقف كردم آنگاه به سلا رفتم و از آنجا بسوى مراكش حركت كردم

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



  شهر مركش

رها است وسعت زياد و خيرات و بركات و مساجد عالى دارد. مسجد اعظم آن معروف به مسجد مراكش از زيباترين شه
 شود اما آثار خرابى بر آن شهر الكتبيّين مناره بسيار بلند عجيبى دارد كه بالاى آن رفتم، تمام شهر از فراز آن ديده مى
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 .ى گرديده است. مراكش بنظر من خيلى شباهت به بغداد دارد جز آنكه بازارهاى بغداد بهتر استمستول

در مراكش مدرسه بسيار خوبى نيز واقع است كه از حيث موقعيت و چگونگى ساختمان و استحكام و مهارتى كه در بناى 
 .باشد مى آن به كار رفته ممتاز است و از آثار مولاى ما امير المسلمين ابو الحسن
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 سفر در قلب آفريقا .32

  مسافرت ابن بطوطه در بلاد سياهان

از مراكش در التزام ركاب مولاى ما حركت كرده به شهر سلا و از آنجا به شهر مكناسه رفتم كه شهرى است نيكو و سرسبز 
زيتونستانها آن را از همه سو فرا گرفته است. آنگاه به شهر فاس رفتيم و در اينجا من با مولاى و خرم، و باغها و بستانها و 

) رسيدم. سجلماسه از بهترين شهرها 1ما بدرود گفتم و بقصد سياحت بلاد سياهان حركت كردم و به شهر سجلماسه (
مانند آن است اما خرماى سجلماسه بهتر  است، محصول خرماى اعلا و فراوان دارد. شهر بصره از حيث فراوانى محصول

باشد. در اين شهر در خانه فقيه  نظير مى شود در همه دنيا بى از مال بصره است. مخصوصا نوعى از آن كه ايرار ناميده مى
ابو محمد بشرى منزل كردم و اين همان فقيه است كه با برادر وى در شهر كنجنفو از كشور چين ملاقات كرده بودم و 

ى كه چه مسافت بعيدى دو برادر را از هم جدا كرده است! او نهايت احترام درباره من كرد. در اين شهر چندين شتر راست
 .خريدم و تا چهار ماه آنها را به چرا واداشتم

اى كه مرحوم ابو محمد يندكان مسّوفى سمت رهبرى و قافله سالارى آنان را داشت  باتفاق عده 753در غره محرم سال 
اى از تجار سجلماسه و ديگران نيز با ما بودند. پس از بيست و پنج روز به تغازا رسيديم و آن قريه  كرديم. عده  حركت

  ها و مسجد آن ) از عجائب اين محل آن است كه خانه2خير و بركتى است. ( بى
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اند. در اين ناحيه درخت وجود ندارد و همه ريگزار و كان  سقف آن را با پوست شتر پوشانيده را از سنگهاى نمك ساخته و
آورند. قطعات نمك طورى  كنند و نمك را به شكل قطعات بزرگى درمى نمك است. براى استخراج نمك زمين را حفر مى
شود. سكنه اين محل منحصرا از  ك شتر مىاند و هر دو قطعه از آن بار ي است كه گوئى با دست تراشيده و زير خاك كرده

اند و با گوشت شتر و خرماهائى كه از درعه و سجلماسه به آنجا  باشند كه به كار استخراج نمك مشغول غلامان مسّوفى مى
برند. در  آورند نمك به آنجا مى كنند. در عوض انلى كه از كشور سياهان مى آورند و انلى (نوعى از ارزن) گذران مى مى
شود حتى گاهى  يوالاتن هر بار نمك به ده تا هشت مثقال (دينار طلا) و در شهر مالى به سى الى بيست مثقال فروخته مىا

رسد. نمك مانند طلا و نقره در ميان سياهان وسيله مبادله است و جريان داد و ستد بوسيله  قيمت آن به چهل مثقال مى
شود. ده روز در تغازا با منتهاى زحمت بسر برديم  ادير هنگفتى طلا معامله مىگيرد. در قريه تغازا مق قطعات نمك انجام مى
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باشد. براى مسافرت صحرا از تغازا بايد آب برداشت، اين صحرا  ترين نقاط عالم مى چه آب آن تلخ است و پرمگس
از باران در آبگيرها  شود ولى ما تصادفا آب فراوانى ديديم كه مسافت ده روز راه است كه آب در آن بندرت يافت مى

جمع شده بود. يكى از روزها وسط دوتل سنگى آبگيرى يافتيم كه آب شيرين گوارائى داشت و از آن سيراب شديم و 
باشد، بطورى كه مردم ناچارند  لباسهاى خود را شستيم. دنبلان (قارچ) در اين صحرا زياد است. شپش هم در آن فراوان مى

 .يآويزندبراى دفع آن زيبق بر گردن ب

داشتيم تا در  يافتيم حيوانات را به چرا وامى رفتيم و هر جا محل مناسبى براى چراگاه مى ما در اين روزها جلو قافله راه مى
تر از قافله نرفتم. ابن زيرىّ مذكور با پسر خاله خود كه ابن  صحرا مردى به نام ابن زيرى فوت كرد و من ديگر جلوتر و عقب

آمد و چون در منزل خبرى از او  تر مى جره كرد و كار به فحش و بدزبانى كشيد، لذا از قافله عقبعدىّ نام داشت مشا
ها را اجير بكند تا دنبال او برود و خبرى بيآورد ولى وى  اش اشارت كردم كه كسى از مسّوفى نرسيد من به پسر خاله

 ده گرفت و ردها مجانا اين مهم را بر عه نپذيرفت. فرداى آن روز يكى از مسّوفى
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 .كرده اما از خود او اثرى نيافت شده و گاهى در جاده حركت مى پاى او را پيدا كرد كه گاهى از جاده خارج مى

اند، يكى از آنها را  جدا مانده گفتند چند تن از همراهان آنان از كاروان در همين راه با قافله ديگرى برخورد كرديم كه مى
رويد پيدا كرديم كه مرده بود، لباسهاى او رويش بود و شلاقى در دست  زير يكى از درختان كوچكى كه در وسط ريگها مى

 .داشت و تقريبا به فاصله يك ميل دورتر از او آب وجود داشت

ها در اينجا سه روز استراحت  زمينى وجود دارد. قافله بعد از طى اين صحرا به تاسرهلا رسيديم. در اين منزل منابع آب زير
از همين محل » تكشيف«پوشانند، و  ها مى گيرند و مشگها را براى محافظت از باد با تليس و جل پاره كنند و آب برمى مى

 .شود آغاز مى

  تكشيف

ند. مسافرى كه بخواهد به آن شهر شو  تكشيف نام مسّوفيانى است كه از طرف اهل قافله براى رفتن به ايوالاتن اجير مى
اى به آشنايان خود بفرستد تا خانه براى او كرايه كنند و تا مسافت چهار روز آب  برود بايد از پيش بوسيله تكشيف نامه

نويسد و آنان در اين  براى او بيآورند و هر كس در ايوالاتن آشنا نداشته باشد به يكى از تجار معروف و خيّر آنجا نامه مى
تواند خود را به ايوالاتن برساند و  شود و نمى افتد كه تكشيف در صحرا هلاك مى كنند. گاهى هم اتفاق مى وارد اقدام مىم
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رسانند و لاجرم تمام اهل قافله يا عده زيادى از  مانند و آب به آنان نمى اطلاع مى در نتيجه مردم آن شهر از آمدن قافله بى
 .شوند آنان هلاك مى

كشانند و  گيرند و از جاده بيرونش مى اين صحرا زياداند و اگر تكشيف تنها راه برود شياطين او را به بازى مىشياطين در 
انجامد. در اين صحرا راه مشخصى موجود نيست و همه سوى آن ريگزار است كه باد آن را  سرانجام كارش به هلاكت مى

كنى آن كوه حركت كرده به  بينى و تا چشم باز مى ر خود مىكنى كوهى از ريگ در براب دهد، يك وقت نگاه مى حركت مى
  اند و دلى آگاه نقطه ديگرى منتقل شده است. راهنمايان اين صحرا اشخاصى هستند كه زياد در آنجا رفت و آمد كرده
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د كه راهنماى ما يك چشمش كور و چشم ديگرش مريض و ناقص بود مع ذلك دارند. از عجائب امورى كه من ديدم اين بو 
 .شناخت اين راه را بهتر از هر كس ديگر مى

تكشيف ما يكى از مسّوفيها بود كه او را به مبلغ صد مثقال طلا اجير كرديم. روز هفتم كه به شب رسيد از دور علامت 
ار گرديد و بسى شادمان گشتيم، اين صحرا بسيار روشن و دلگشا است  آتشى كه پيشواز كنندگان ما برافروخته بودند نمود

آيند و  شود و طريق امنى است. گاو وحشى در آن زياد است و گله گله تا نزديكيهاى قافله مى كه نفس آدمى در آن باز مى
بهمين جهت بسيارى  آورد و گيرند اما گوشت اين گاو عطش شديدى مى مسافرين آنها را بوسيله تير و سگهاى شكارى مى

نمايند. و از عجائب آنكه در بطن اين حيوان آب وجود دارد و من خود ديدم كه  از مردم از خوردن آن خوددارى مى
 .خوردند. مار نيز در اين صحرا زياد است فشردند و آب آن را مى ها بعد از كشتن، احشاى ويرا درآورده مى مسّوفى

 داستان مارگير و عاقبت او

كرد، من  گرفت و با آن بازى مى شد. اين حاجى بنا به عادت مار مى ه ما تاجرى تلمسانى بود كه حاج زياّن ناميده مىدر قافل
اش  كردم ولى او دست بردار نبود. روزى دستش را در سوراخ سوسمارى فرو كرد تا حيوان را از لانه ويرا از اين عمل نهى مى

بود آن را گرفت و چون خواست سوار شود مار انگشت سبابه دست راست بيرون بكشد، بجاى سوسمار مارى در آنجا 
وى را گزيد و اين گزيدگى مايه درد شديدى شد، دستش را داغ نهادند ولى درد افزونتر گرديد، شبانگاه شترى را كشت و 

مجبور شد دستش را در گوشت آن حيوان گذاشت و شب را همانطور بسر برد، بعد گوشت انگشت وى فرو ريخت و او 
گفتند كه آن مار پيش از اينكه ويرا بزند آب خورده بود و گرنه يكباره او را  ها مى كه آن را از بيخ قطع كند. مسّوفى
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كشت چون كسانى كه از ايوالاتن به پيشواز ما آمده بودند فرارسيدند و آب آوردند اسبها را سيراب كرديم و از آن نقطه  مى
  م كه با آنچهوارد صحراى بسيار گرمى شدي
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افتاديم و همه شب را در حركت بوديم و بامدادان متوقف  پيشتر ديده بوديم فرق داشت. پس از نماز عصر راه مى
) رسيديم 3ل به شهر ايوالاتن (آورند. غره ربيع الاو  ها و مردم بردامه بارهاى آب براى فروش در صحرا مى شديم. مسّوفى مى

و در اين هنگام دو ماه تمام بود كه از سجلماسه حركت كرده بوديم. ايوالاتن اول قلمرو سياهان است و نائب سلطان در 
 .باشد آن شهر فربا حسين نام دارد و فربا به معنى نائب مى

  ايوالاتن

تحت مراقبت سياهان گذاشته به ديدار فربا رفتند. او در  چون به اين شهر رسيديم بازرگانان امتعه خود را در ميدانى
ها و كمان در دست داشتند در برابر او بودند و بزرگان مسّوفى پشت سر  اى بر بساطى نشسته بود و مأمورينى كه نيزه سقيفه

صورتيكه فاصله اندك بود گفت در  او ايستاده بودند. بازرگانان نيز در پيش او ايستادند و او بوسيله مترجم با آنان سخن مى
كرد. من از آمدن به چنين ولايتى پشيمان گشتم چه معلوم شد كه آنان مردمى دور از  ولى او براى تحقير آنان چنين مى

 .نگرند باشند و در سپيد به چشم تحقير مى ادب مى

اى براى من كرايه كند.  ه بودم كه خانهدر اين شهر به خانه ابن بدّاء رفتيم. اين مرد از اعيان شهر سلا بود و من به او نوشت
آنگاه مشرف ايوالاتن كه منشاجو نام داشت دعوتى از اهل قافله كرد، من نپذيرفتم ولى همراهان سخت اصرار كردند. 
سرانجام ناچار باتفاق آنان در مهمانى حاضر شدم، غذا عبارت بود از بلغور ارزن كه با كمى عسل و شير مخلوط كرده 

ن غذا را در يك نيمه كدو كه آن را به شكل باديه درآورده بودند ريخته بودند، حضار پس از صرف غذا متفرق بودند و اي
 .شدند

گفتم اين سياه براى همين بود كه ما را دعوت كرد؟ گفتند آرى و اين مهمانى معتبر آنان است. در اين هنگام يقين كردم كه 
صميم گرفتم به اتفاق حجاج ايوالاتن آن شهر را ترك گويم ولى بعد با خود  توان داشت و ت اميد خيرى از اين جماعت نمى

 .گفتم بهتر است پايتخت اين مملكت را نيز ببينم

  توقف من در ايوالاتن مدت پنجاه روز طول كشيد، مردم شهر مرا گرامى
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مانند قاضى محمد بن عبد االله بن ينومر و برادرش فقيه مدرس يحيى مرا مهمان كردند. شهر  داشتند و جمعى از آنان
كارند. آب شهر از منابعى است كه آب باران  ايوالاتن خيلى گرم است و نخيلات مختصرى دارد كه در سايه آنها خربزه مى

هاى خوب مصرى است و  س مردم از پارچهدهد. گوشت گوسفند در اين شهر فراوان است، لبا در زير ريگها تشكيل مى
 .اند و اهميت و احترامشان بيشتر از مردان است ها هستند. زنان شهر بسيار خوشگل اغلب سكنه آن از مسوفى

 ها مسوفى

وضع اين گروه خيلى عجيب و غريب است، مردهايشان غيرت ندارند، در ميان آنان انتساب به پدر مورد اعتبار نيست 
رسد نه باولاد، و اين چيزى است كه من در همه دنيا نديدم  ها مى آنان به دائى است، ارث هم به خواهر زادهبلكه نسبت 

خوانند و حافظ  گزارند و فقه مى اند و نماز مى ها مسلمان مگر در نزد كفار مليبار از هندوان، ولى نكته اينجاست كه مسوفى
كنند. اگر غريبى  پوشانند، امّا نماز را هم ترك نمى دارند و روى خويش نمىباشند. زنان مسوفى از مردان احتراز ن قرآن مى

روند و اگر زن راضى به مسافرت باشد  تواند ولى اين زنان همراه شوهر به مسافرت نمى بخواهد در آن شهر زن بگيرد، مى
گيرند كه هيچگونه رابطه  ود مىشوند. زنان اين ناحيه دوستان و رفقائى از مردان بيگانه براى خ اش مانع مى خانواده

افتد كه كسى در خانه  گزينند و غالبا اتفاق مى هائى برمى خويشاوندى در ميانشان نيست، مردان آنجا هم از زنان اجنبى رفيقه
 .كند يابد و اعتراضى نمى آيد و زن خود را با رفيق وى مى مى

  رفيقه قاضى

تم، چون داخل شدم ديدم زنى كم سال و بسيار زيبا با قاضى است، روزى به خانه قاضى رفتم. اول اجازه ورود خواس
خواهى برگردى؟ اين زن  اش گرفت و هيچ آثار خجالت در او ظاهر نشد، قاضى گفت چرا مى خواستم برگردم، زن خنده

  رفيقه من است! من تعجب كردم و با خود گفتم كه اين مرد فقيه است و به زيارت

 345، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

خواهد رفيقه خود را نيز همراه ببرد و  گفتند كه قاضى در همان سال اجازه حج از سلطان طلبيده و مى خانه خدا رفته! مى
خواست به مكه ببرد همان بود كه من ديدم يا يكى ديگر، و بهر حال سلطان با تقاضاى  اى كه مى من درست نفهميدم رفيقه

 .موافقت نكردوى 

 رفيق زن در حضور شوهر
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اى رفتم كه به اتفاق او به ايوالاتن رفته بودم. ديدمش كه بر بساطى نشسته بود. در  روزى به خانه ابو محمد يندكان مسوفه
وسط خانه تختى گذاشته بودند كه سايبانى هم داشت و زن و مردى در آن نشسته مشغول گفتگو بودند، پرسيدم اين زن  

گفت زن من است. گفتم پس اين مرد كه با او هست كيست؟ گفت رفيقش است! گفتم آخر تو مردى عارف به كيست؟  
دهى كه زن تو رفيق داشته باشد؟ گفت دوستى زن و مرد در  اى چگونه رضا مى هاى ما بوده شرع هستى و مدتها در ولايت

باشد، زنان ما مانند زنان شما نيستند. من  تهمت نمى ميان ما به نيت بد نيست بلكه از راه درست است و به هيچوجه مايه
 .از قرطى گرى اين مرد تعجب كردم و از پيش او درآمدم و ديگر آنجا نرفتم، چند بار هم دعوتم كرد نپذيرفتم

  از ايوالاتن به مالى

به همراهى با كاروان نيست. براى مسافرت به مالى راهنمائى از مسوفيها اجير كردم زيرا در اين راه به سبب امنيت احتياج 
شود. من به اتفاق سه تن از همراهان  فاصله بين اين دو شهر اگر مسافر تند و مرتب راه برود در بيست و چهار روز طى مى

كند.  گذرد كه سايه يكى از آنها براى همه قافله كفايت مى ايوالاتن را ترك گفتم. جاده از ميان درختان كهنسال تنومند مى
تواند در زير آن بيارامد. برخى  اين درختان نه شاخ دارد و نه برگ، اما سايه تنه آنها بقدرى است كه انسان مى بعضى از

ديگر از اين درختان توخالى شده و آب باران در آن جمع گرديده است چنانكه گوئى چاه آب است و مسافرين از آن 
  آورند و من درختى عسل جمع شده كه مردم از آن درمى كنند، در برخى ديگر زنبور عسل لانه كرده و استفاده مى
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 .را ديدم كه مردى جولاهه دستگاه بافندگى خود را در درون آن گذاشته مشغول كار بود و اين مايه تعجب من شد

لى، درختانى شبيه به گلابى و سيب و شفتالو و زردآلو وجود دارد ولى در جنگلهاى اين ناحيه، در فاصله بين ايوالاتن و ما
باشد كه چون برسد از هم  ) مى4واقعا از اين درختان نيستند و نيز در اين جنگلها درختانى هست كه ميوه آن شبيه فقّوس (

فروشند. همچنين در اين جنگلها  ىخورند و در بازارها م ريزد كه آن را پخته مى شكافد و چيزى آرد مانند از توى آن مى مى
ماند گاهى هم آن  خورند و طعم آن مانند نخود بريان مى آيد كه آن را سرخ كرده مى هائى شبيه باقلا در مى از زير خاك دانه

اى است نظير گلابى خيلى شيرين كه به مزاج  كنند. غرتى ميوه سازند و با غرتى سرخ مى را آرد كرده چيزى اسفنج مانند مى
خورد مثلا با آن خوراك  آيد كه بدرد خيلى چيزها مى كوبند و روغن از آن درمى سازد، هسته آن را مى سفيدپوستان نمى

كنند و آن را بجاى آهك  كنند و بدن خود را با آن تدهين مى افروزند و همين اسفنج را در آن سرخ مى پزند و چراغ برمى مى
 .كنند خانه را اندود مى با خاك مخصوصى كه دارند مخلوط كرده بام
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برند،  اين روغن در بلاد مزبور فراوان و به دست آوردنش آسان است. آن را توى كدوهاى بزرگ از شهرى به شهرى مى
 .ظرفيت هر كدو بقدر يك سبو است

نگارهاى  آورند و روى آن نقش و شود و آن را بر دو نيمه كرده به شكل دو باديه در مى كدو در اين كشور خيلى بزرگ مى
 .زنند زيبا مى

برد تا فرش و اثاث و ظروف خوراك او را حمل كنند، اين  چون كسى به مسافرت رود بندگان و كنيزكان خود را نيز همراه مى
برد، بجاى درهم و دينار از قطعات نمك  ظروف از همين كدوها است. مسافر در اين كشور توشه و غذا و پول با خود نمى

 .نامند مى» نظم«دارد كه آن را  ى همراه برمىا و زيورآلات شيشه

خورد و مشترى دارد و بيشتر از همه قرنفل و مصطكى و تا سرغنت   همچنين برخى از امتعه عطريه نيز در مسافرتها بدرد مى
آرد نبق رسد زنان سياهان با انلى و شير و جوجه و  اى مى باشد. مسافر كه به قريه كه بخور مرسوم آنان است مورد توجه مى

 باشد و اى شبيه به خردل مى آيند، فونى دانه و برنج و آرد لوبيا و فونى پيش مى
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تواند بخرد اما برنج آنان با مزاج سفيد پوستان سازگار  سازند. مسافر هر چه دوست دارد مى از آن كسكسو و حريره مى
 .ونى بر ايشان بهتر استنيست و ف

) نام دارند، جمعى از 5پس از ده روز به قريه زاغرى رسيديم. اين آبادى بزرگ مسكن بازرگانان سياه است كه و نجراته (
هاى مالكى را  باشند. سنى اند، آنان صغنغو نام دارند و پيرو مذهب اباضيه خوارج مى سياهان هم در اين محل مسكن گزيده

 .برند نامند، از اين قريه محصول انلى به ايوالاتن مى ) مى6» (تورى«در اينجا 

 (7مسير رودخانه نيل (

از زاغرى حركت كرده به رودخانه بزرگ نيل رسيديم، شهر كارسخو بر كنار آن بنا شده و نيل از آنجا به كابره سرازير 
باشند، مردم زاغه از زمان  دو مطيع سلطان مالى مىرود. زاغه و كابره دو پادشاه دارند كه هر  شود و از آنجا به زاغه مى مى

رسد. اين  باشند. نيل از زاغه به تنبكتو سرازير شده به كوكو مى اند و مردمى ديندار و طالب علم مى قديم به اسلام گرويده
ها است و آخر  يمىشهرها را بجاى خود ياد خواهيم كرد، آنگاه مسير رودخانه از كوكو به شهر مولى امتداد دارد كه قلمرو ل

رود كه ولايت بزرگ سياهان است و پادشاه آن از بزرگترين پادشاهان آنجا  مى» يوفى«شود. از آنجا به  بلاد مالى شمرده مى
شوند چه مردم آن نواحى سپيدها را پيش از آنكه بتوانند به آنجا برسند به  باشد، سپيد پوستان در قلمرو آنان وارد نمى مى
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رود   باشند. نيل از نوبه به دنقله مى مسير نيل از يوفى به كشور نوبه امتداد دارد. مردم نوبه مسيحى مذهب مى رسانند. قتل مى
شود و سلطان آن ابن كنز الدين نام دارد. وى در روزگار الملك الناصر اسلام  كه بزرگترين شهرهاى آنان محسوب مى

شود، اين قسمت اول قلمرو اسوان از مصر  ياهان است سرازير مىپذيرفته است. از آن پس نيل به جنادل كه آخر قلمرو س
عليا است و من در اينجا نزديك ساحل نيل نهنگى ديدم كه به زورق كوچكى شباهت داشت و روزى براى قضاى حاجت 

و اين واقعه را حيائى او تعجب كردم  ادبى و بى به رودخانه رفتم، يكى از سياهان آمد و بين من و رودخانه ايستاد، من از بى
  با كسى بر سبيل حكايت
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 .بازگفتم، وى گفت اينكار را بدان رو كرده است كه نهنگ آسيبى به تو نرساند

چنين است كه كسى را، از كارسخو حركت كرده به رودخانه صنصره كه تقريبا ده ميل با مالى فاصله دارد رسيديم. رسم آنجا 
اى از سپيد پوستان كه محمد بن فقيه جزولى و شمس  دهند. من پيشتر به عده تا اجازه ورود نداشته باشد، به شهر راه نمى

اى براى من اجاره كنند. چون به رودخانه مزبور رسيديم بر لاوكى  الدين بن نقويش مصرى بزرگ آنان بود نوشته بودم كه خانه
سوى رودخانه رفتم و كسى مانع نشد. بدين ترتيب به شهر مالى پايتخت سياهان رسيدم. نزديك گورستان  نشستم و به آن

اى روبروى خانه خود  شهر منزل كردم و يكسره به محله سپيد پوستان رفتم و سراغ محمد بن فقيه را گرفتم، معلوم شد خانه
د وى كه مردى قارى و فقيه بود به نام عبد الواحد، شمعى و براى من اجاره كرده است. من اثاث خود را آنجا بردم، داما

طعامى آورد و فردا پسر فقيه با شمس الدين نقويش و على زودى مراكشى كه از طلاب بود به ديدن من آمدند. با عبد 
يدن من الرحمن قاضى مالى هم ملاقات كردم، او از سياهان است و مردى فاضل و حاجى و داراى مكارم اخلاق، وى به د

آمد و گاوى نيز بعنوان ضيافت براى من فرستاد. و نيز دوغاى مترجم را كه از افاضل و بزرگان سياهان است ملاقات كردم 
و او گاوى براى من فرستاد، فقيه عبد الواحد دو كيسه فونى و يك كدو غرتى براى من فرستاد، پسر فقيه هم مقدارى برنج 

مصرى ضيافتى فرستاد و همه آنان چنانكه بايد و شايد حق مرا ادا كردند. خداوند  و فونى فرستاد، همچنين شمس الدين
در برابر نيكوكاريها جزاى خيرشان بدهد! پسر فقيه دختر عموى پادشاه را در حباله نكاح خود داشت و اين زن هم به طعام 

اى خورديم كه با چيزى موسوم به قافى شبيه  كرد. بعد از ده روز كه به اين شهر رسيده بوديم عصيده و غيره از ما تفقد مى
دهند، اين غذا را خورديم و همه مريض شديم، شش تن  شود و آن را بر تمام غذاهاى ديگر ترجيح مى قلقاس ساخته مى

بوديم يكى از ما در نتيجه همين بيمارى مرد، من صبح براى نماز رفته بودم سر نماز بيهوش شدم، از يكى از مصريان آنجا 
  شد و آن ريشه گياهى بود كه با انيسون و شكر مخلوط كرده روى روى مسهلى طلبيدم، چيزى آورد كه بيدر ناميده مىدا
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ت يافتم ليكن آن آب بست و من آن را نوشيدم. هر چه را خورده بودم با صفراى زياد قى كردم و به فضل خدا از مرگ نجا
 .دو ماه تمام بيمار بودم

  سلطان مالى

باشد: اين پادشاه مردى بخيل  او سلطان منسى (منسا) سليمان نام دارد. منسا بمعنى سلطان است و سليمان اسم او مى
بودم توان داشت و در مدتى كه من در پايتخت او بودم بواسطه بيمارى نتوانسته  است و بخشش زيادى از او توقع نمى

ملاقاتش كنم تا اينكه وى به مناسبت عزاى مولاى ما ابو الحسن طعامى ساخته امرا و فقها و قاضى و خطيب را دعوت كرد 
من هم با آنان حضور يافتم، نخست ربعهاى قرآن آوردند و مراسم ختم را عمل كردند و براى مولاى ما ابو الحسن رحمة 

د. آنگاه من پيش رفتم و سلام كردم، قاضى و خطيب و پسر فقيه مرا معرفى كردند االله عليه و منسا سليمان دعاى خير كردن
فرمايد: خدا را سپاس دار، من هم گفتم: الحمد الله و الشكر على   و او به زبان خود جوابى داد، به من گفتند كه سلطان مى

 .كل حال

  ضيافت عظيم سياهان

ضيافت را به خانه قاضى گسيل داشته بودند كه قاضى هم با كسان خود چون مراجعت كردم ضيافتى براى من فرستادند. اين 
» قماش«به خانه پسر فقيه فرستاد، پسر فقيه در حاليكه پا برهنه بود دوان دوان به خانه من آمد و گفت برخيز هديه و 

ديدم سه قرص نان با يك  اند، بر خلاف انتظار كردم خلعت و اموالى فرستاده سلطان بهر تو آمده، من برخاستم و خيال مى
 .دهد اند و يك كدو ماست همه ضيافت سلطان را تشكيل مى پارچه گوشت گاو كه توى غرتى سرخ كرده

 .كنند تعجب كردم ام گرفت و از ضعف عقولشان كه به چنين چيز حقيرى اين قدر تعظيم مى خنده
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  بطوطه و پادشاه سياهانابن 

تا دو ماه بعد از ضيافت مذكور من باز هم در مالى بودم ولى چيزى از سلطان نرسيد. ماه رمضان آمد در خلال اين احوال 
نشستم. يك روز با دوغاى مترجم مذاكره   كردم و با قاضى و خطيب مى رفتم و به او سلام مى من به مجلس سلطان مى

دهم. اوائل رمضان بود كه روزى سلطان  گيرم و چنانكه بايد توضيح مى ن بگو، من دنبالش را مىكردم، گفت سخنى با سلطا
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ام اينك چهار ماه  من در همه كشورهاى دنيا سفر كرده و پادشاهان ديده«براى پذيرائى جلوس كرده بود برخاستم و گفتم: 
روم چگونه  دانم پيش پادشاهان ديگر كه مى من نمىاى نفرستادى  است در كشور تو هستم و تو مرا ضيافتى ندادى و عطيه

ام. قاضى و پسر فقيه برخاسته گفتند  سلطان پاسخ داد كه من ترا نديده و از احوال تو با خبر نشده». از تو سخن گويم
مستمرى اى براى منزل من و مبلغى  اى. به دستور سلطان خانه فلانى به سلام تو آمده و حتى طعامى نيز براى او فرستاده

هاى من مقرّر گرديد. و چون شب بيست و هفتم رمضان فرا رسيد سلطان پولى به نام زكات بين قاضى و  براى تأمين هزينه
خطيب و فقها تقسيم كرد، مرا هم در عداد آنان به قلم آورد و سى و سه مثقال و يك سوم مثقال سهم من شد و نيز 

 .مثقال طلا به من دادخواستم از مالى حركت كنم صد  هنگامى كه مى

  مراسم جلوس سلطان در قبه

شود و از طرف تالار سه  نشيند كه در آن به اندرون سراى سلطان باز مى سلطان بيشتر اوقات در اطاق گنبدى شكلى مى
پنجره چوبى دارد كه با صفحات نقره پوشانده شده است. زيرا اين سه پنجره سه پنجره ديگر هست كه با صفحات طلا 

هائى از پارچه نخى آويخته است؛ روزهائى كه سلطان  ها پرده و از اين پنجره -يا شايد نقره مطلا بوده باشد -انده شدهپوش
شود كه سلطان جلوس خواهد كرد، چون سلطان جلوس كرد از  كشند و معلوم مى ها را مى خواهد جلوس كند اين پرده مى

فرستند و با ديدن اين  تمالى مخطط مصرى بر آن بسته است بيرون مىها، شرّابه ابريشمينى كه دس شبكه يكى از پنجره
 شود، و علامت، طبلها و بوقها زده مى
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ويده هاى كوچك و سپر به دست دارند بيرون د آنگاه از در كاخ در حدود سيصد تن غلام كه برخى كمان و برخى ديگر نيزه
نشينند، آنگاه دو اسب زين و لگام كرده با دو رأس قوچ  ايستند، كمانداران هم از دو سو مى دارها در ميمنه و ميسره مى نيزه

 .گويند اين قوچها براى دفع چشم زخم خوب است آورند و مى پيش مى

زنند. آنگاه اميران   او را صدا مىروند و  بمحض جلوس سلطان سه تن از غلامان او دوان دوان پيش نائب اوقنجا موسى مى
 شوند با خ ناميده مى» فراريه«كه 

 

 

 

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 

 

 

 

 

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 373، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

  يادداشتهاى مترجم
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  از خوارزم تا دهلى 17

المياه به رودخانه سند معروف به پنجاب رسيديم متن: وصلنا الى وادى السند المعروف ببنج آب و معنى ذلك  .(1) 
 .الخمسه

يكى از غلامان شاهى بود سر تيز نام متن: يسمّى سرتيز ... و معنى اسمه الحادّ الرّأس لانّ سر بفتح السين المهمله  .(2) 
 .و سكون الراء هو الرأس و تيز بتاء معلومه و ياء مدّ و زاى معناه الحادّ 

سند كه عنوان عرض المماليك را داشته است ابن بطوطه در عرض المماليك راجع به عماد الملك سرتيز امير الامراى  .(3) 
دهد، منصب عارض المماليك يا عرض مماليك از مناصب مهم دولتى  صفحات آينده اطلاعات بيشترى به دست مى

عارض «يا » صاحب ديوان عرض«هندوستان بود و نظير منصبى است كه در تاريخ تشكيلات ادارى كشور ما نيز به عنوان 
 .خورد و ظاهرا در زمان ساسانيان نيز چنين منصبى وجود داشته است عناوين ديگر به چشم مى و» لشكر

 :فرودسى فرمايد

  آهو شدى چو كودك ز كوشش به نيرو شدى             به هر جستنى در بى         

  ز كشور به درگاه شاه آمدى             بدان نامور بارگاه آمدى             

 نوشتى عرض نام و ديوان او             بياراستى كاخ و ايوان او             

ظاهرا عرض مخفّف عارض است و وظيفه عرض يا عارض سان سپاه و نگاهداشت شمار آن بوده است چنانكه در  
 :شاهنامه آمده است

 عرض را بخوان تا بيارد شمار             كه چند است مردم كه آيد به كار         

اى تركى است كه از دوره سلجوقيان استعمال شده و در دوره مغول شيوع يافته، به  ولاق (اولاغ) اولاق يا اولاغ كلمه .(4) 
 .شد ها در اختيار بريد يا ايلچيان قرار داده مى معنى چارپايى كه براى رسانيدن پيغامها و نامه
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كروه ظاهرا يك كروه ثلث فرسخ و معادل چهار هزار گز و هر گز بيست و چهار انگشت است و بدين حساب  .(5) 
ها در همه زمانها ثابت نبوده است. در ظفرنامه يزدى آمده  شود. ليكن بايد متذكر بود كه اين اندازه فرسخ دوازده هزار گز مى

 .(651(ظفرنامه چاپ تاشكند صفحه » اشد و دو ميل شرعى باشدبيست كروه مسافت كه شش فرسخ شرعى ب«است: 

 ... صداى زنگوله را .(6) 

شدند و معمولا آن را  ها (يا به اصطلاح ابن بطوطه، جلاجل) مردم از رسيدن بريد آگاه مى به شنيدن صداى اين زنگوله
 .ناميدند مى» حلق البريد«

 .ستجنانى از اين شهر اكنون نشانى بر جاى ني .(7) 

اند كه به هند مهاجرت كرده و در آنجا اسلام  اند كه اين قوم از جهودان عراقى بوده ها برخى از محققين گفته سامرايى .(8) 
دانند (رك:  اند. برخى ديگر با توجه به عادات و رسوم اين قوم آنها را از اصل هندويى مى آورده و در زمره قرمطيان درآمده

 .(25بخش  28يادداشت شماره 

 .اى فارسى است به معنى كرسنه و خلر. رك فرهنگ معين نامند مشنگ كلمه آن را مشنگ مى .(9) 

 .سقنقور نوعى از سوسمار است .(10) 

زردچوبه زردچوبه را به تازى كركم گويند. ابن بطوطه نام فارسى آن را به صورت زردشوبه آورده و ترجمه كرده است:  .(11) 
 .العود الاصفر

هلاؤون (هلاكو) بايد توجه داشت كه تلفظ مغولى اين نام هلائو است كه به ضبط ابن بطوطه نزديكتر است و  .(12) 
). لاهرى لاهرى (لارى) بندرى معتبر در كناره سند بوده است كه امروزه به صورت قصبه  13هلاكو تلفظ فارسى آن است. (

 .كوچكى در جنوبشرقى كراچى باقى مانده است

). نيم ده يك متن: و للامير من ذلك نم ده يك و معناه نصف 15ها متن: الصرنايات و هى الغيطات (و سرنا .(14) 
). اوجه اوجه كه تلفظ درست آن اوچ است امروزه به صورت سه آبادى در ناحيه پنجاب باقى است. اوچ در  16العشر (

شود كه  اوچ ديوگره (دژ خدا) بوده است. گفته مىگذشته از اعتبار و رونق بيشترى برخوردار بوده است. ظاهرا نام قديمى 
اوچ «در قرن ششم هجرى دختر را جاى محل به دست سيد جمال الدين بخارى اسلام آورد و اين قلعه را به نام اوجايا 
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به  رسد كه نام جديد محل از كلمه اوجاى تركى به معنى بلندى يا از اوچ تركى بنا نهادند. در اين صورت به نظر مى» شريف
 .معنى سه آمده باشد. منهاج سراج مورخ مشهور رياست مدرسه اوچ را بر عهده داشته است

شد.  از مردم جز ده يك (عشر) و زكات نگيرند ظاهرا عشر از بازرگانان غير مسلمان و زكات از مسلمانان گرفته مى .(17) 
وم است چه در زمان او گزارش دادند كه در  روايت شده است كه مطالبه عشر از بازرگانان از موضوعات عمر خليفه د

گيرند او نيز دستور داد كه معامله به مثل كنند. كلمه زكات در معنى اعم به   كشورهاى ديگر از بازرگانان مسلمان ده يك مى
 .شود كليه مالياتهاى شرعى از جمله خراج اطلاق مى

هاى هم زمان ايرانى از قبيل  خلافت عباسى و سلسله ملك البريد ملك البريد همان است كه در اصطلاح حكومتى .(18) 
شد. اين سازمان حقوق ادارى مستقيما از ايران پيش از اسلام تقليد شده و  خوانده مى» صاحب البريد«سامانيان و غزنويان 

  متصدى آن مسئول دستگاه جاسوسى يا اطلاعات و امنيت بود. اين عبارت تاريخ بخارا به عنوان مثال
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تا دست سپيد جامگان دراز گشت و غلبه كردند صاحب بريد به خليفه «شود:  براى روشن كردن وظيفه صاحب بريد نقل مى
 «... خبر فرستاد و خليفه مهدى بود

 ... آيند اشخاصى كه از خراسان به هند مى .(19) 

 .شد آمدند اعمال مى مورد كليه خارجيانى كه به هندوستان مىظاهرا اين مقررات در 

خواندند همچنانكه در روزگار ما همه  چون اكثريت مهاجرين به هند از مردم خراسان بودند همه خارجيان را خراسانى مى
 .خوانند اروپاييان را در ايران فرنگى مى

شد و به نام صابونى، آبادى   روغن كنجد و بادام ساخته مى حلواى صابونى يك نوع شيرينى كه از نشاسته و عسل و .(20) 
 .كوچكى بر ساحل نيل، اشتهار داشت

). سموسك سموسك يا سموسه 22نامند متن: يسمونه الخشتى و معناه الآجرى ( شيرينى مخصوص كه خشتى مى .(21) 
 .اى كه پوشش آن از خمير باشد همان كلمه سنبوسه فارسى است به معنى دلمه
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لقيمات القاضى و قاهريه دو نوع شيرينى است. لقيمة القاضى را به گفته ابن بطوطه در هندوستان هاشمى  .(23) 
نظر بر اين لقيمة » همه كس را دندان به ترشى كند گردد الاّ قاضى را كه بشيرينى«ناميدند. شايد آنجا كه سعدى گفته:  مى

 .القاضى داشته است

 .وبى از جويا برنج كه در بسيارى از موارد مسكر نبوده ولى جوش داشته استهاى فقاع فقاع مشر  كوزه .(24) 

ابوهر اين آبادى به روايت برنى پايتخت سلطان علاء الدين خلج بود. جنگ بين سلطان محمد تغلق و كشلوخان   .(25) 
 .كه شرح آن خواهد آمد در اين محل اتفاق افتاد

 .نامند اين ميوه را انگور مى .(26) 
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 .متن: و هم يسمّون هذه الحبة الانكور و تفسيره بلسانهم العنب

 ... كنم نامند و من گمان مى آن را انار مى .(27) 

 .متن: و هم يسمونه انار و اظن هو الاصل فى تسمية الجلنار فان جل بالفارسيّه الزهر و نار الرمان

 .شود عصيده يك نوع حلوا است كه ظاهرا هم اكنون در نواحى جنوبى ايران به همين نام شناخته مى .(28) 

 .پزند حريره غذايى است كه از نشاسته و شير مى .(29) 

 .لوبيا كه نوعى از باقلاست متن: و منها اللوبيا و هى نوع من الفول .(30) 

 .«اى است مشابه ماش موت كه دانه«(جلد سوم) آمده است:  موت كه مانند كذرو است در حبيب السير .(31) 

خوانده شد و اين نام در زمان اكبر » پاتان فريد«اجودهن اجودهن بعدها به نام صوفى شهير فريد الدين شكر گنج  .(32) 
 .شاه به پاك پاتان (شهر پاك) تغيير يافت

ن موج دريا بود و ابن بطوطه او را به نام جدّش فريد الدين شيخ صالح فريد الدين بداونى نام اين شيخ علاء الدي .(33) 
يعنى همان سال كه ابن بطوطه از ديدار با او  734خوانده است. علاء الدين موج دريا كه پير و مراد پادشاه هند بود در 

 .گويد وفات يافت سخن مى
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شود از آداب  زه شوهرش كه (ساتى) ناميده مىسوزانند مراسم سوزانيدن زن با جنا هنديانى كه خود را در آتش مى .(34) 
مذهبى و سنن باستانى هندوستان است. اگر چه اين رسم از طرف دولت هندوستان در سالهاى اخير بشدت ممنوع گرديده 

يابند خود را به درون آتشى كه جنازه شوهر را در آن  هنوز بكلى از ميان نرفته است و زنان متعصب هندو هرگاه فرصتى مى
 سوزانند مى
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كند و  آرايد و لباس فاخرى بر تن مى باشد كه زن شوهر مرده خود را به بهترين وضعى مى افكنند و ترتيب آن بدينگونه مى مى
 .افكند آيد و خود را در آن مى هنگام شدت اشتعال آتش با گامهاى استوار پيش مى

 :عر گويدشا

 اى             كز وفاى شو در آتش زنده سوزد خويش را جان فداى دوست كن كم زان زن هندونه         

از آثار امير حسن دهلوى مثنوى عشقنامه است كه موضوع آن داستان عشق جوانى هندو است به دخترى و مرگ آن  
 .فقت با معشوقدختر و سوزاندن او به مذهب هندوان و خود سوزى عاشق در موا

 .امجرى امجهرى يا امجهرا .(35) 

اى از آن را بر كمر خود بستند و پاره ديگر را بر سر و دوش خود انداختند توصيفى  اى نبريده ... كه پاره جامه .(36) 
 .است از جامه معروف سارى

 ... ريختند روغن كنجد در آن مى .(37) 

 .الجلجلانمتن: و صبّ عليها روغن كنجت و هوزيت 

ترسانى از اطش من  دانم او آتش است. رها كن ما را متن: و قالت لهم: ما را مى ترسانى از آتش؟ من مى ما را مى .(38) 
 .دانم او اطش است. رها كنى ما را؛ و هى تضحك، و معنى هذا الكلام: أ بالنار تخوفّوننى؟ انا اعلم انهّا نار محرقة مى

كرده است.  گفته و سخنان او را يكى از همراهان براى ابن بطوطه به فارسى ترجمه مى سخن مى ظاهرا زن هندو به زبان خود
 .قسمت اخير عبارت (رها كن ما را) در ترجمه عربى نيامده است
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مطابق دانسته و  iasug كساى مترجم فرانسوى كساى را همان كريشنا پنداشته و گيب آن را با كلمه هندى .(39) 
 .(htraE eht fo droL) است كه اين كلمه سانسكريت است به معنى خداى زمين مهدى حسين گفته
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 .ملك كمال گرگ متن: كرك و معناه الذئب .(40) 

 .پالم آبادى كوچكى است در جنوب غربى دهلى .(41) 

  دهلى و پادشاهان آن 18

عظمت و شكوه دهلى كهن با تسخير آن شهر به دست تيمورپايان يافت. و دهلى نو را شاه جهان بيش وصف دهلى  .(1) 
 .از دويست سال پس از تيمور بنا نهاد

 .نامند متن: و فيها مخازن للطعام و يسمّونها الانبارات مخازن خواربار كه انبار مى .(2) 

 .آتشى نظير مراحل ابتدايى توپ بوده استرعّاده رعاده مانند چرخ يا زنبورك نوعى سلاح  .(3) 

در ظفرنامه شرف الدين يردى رعداندازان و نفط اندازان در كنار هم ذكر شده و نيز اصطلاح رعد آزمايى و منجنيق گشايى 
 باريد و گاه از آسيب رعد فغان از جان و پيكان در گاه از سركشى منجنيق و عراده كوه بلا بر سر مردم مى«با هم آمده: 

). 5نامند متن: و هم يسمون الباب دروازه ( ). آنها را دروازه مى4) (786(ظفرنامه چاپ تاشكند صفحه » آمد دل مى
خواندند. در تاريخ فرشته (جلد اول صفحه  دروازه مندوى كه ميدان حبوبات در آن است ظاهرا ميدان حبوبات را مندوى مى

هر روز «از همان كتاب آمده است:  197و نيز در صفحه » ندوى گويندبازار غله كه به زبان هندى م«) آمده است: 196
  رسانيدند ... هر كس غله از مندوى نرخ غله و ساير معاملات كه تعلق به مندوى داشته باشد مفصل به عرض مى
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 «... خريدى

نامند متن: و ذكر لى بعض حكمائهم انه يسمّى هفت  ن گفت كه آن را هفت جوش مىيكى از حكماى هند به م .(6) 
 .جوش و معنى ذلك سبعة معادن و انه مؤلف منها

 .بت خانه متن: بدخانه و هو بيت الاصنام .(7) 
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 :اند امير خسرو دهلوى در وصف اين منار گويد مناره را از سنگهاى سرخ بنا كرده .(8) 

 ز بس كه به خورشيد سود             روز چو خورشيد عيارى نمودسنگ وى ا         

حكومت كرد و داستان او خواهد  720تا  716سلطان قطب الدين منظور قطب الدين مباركشاه خلجى است كه از  .(9) 
 .آمد

آباد در  ت، ذكر شادىغزنين به اين نام خوانده شده اس» آباد شادى«آباد دهلى به تقليد  آباد دهلى گويا طرب طرب .(10) 
 .تاريخ بيهقى و ساير تواريخ مكرر آمده است

خوانند و بعد از هر چهار ركعت استراحتى  نماز تراويح نماز بيست و دو ركعتى است كه عامه در ليالى رمضان مى .(11) 
 .شود كنند و به همين مناسبت تراويح خوانده مى مى

وفات يافت  634شايخ بزرگ دوران پيش از پادشاهى بلبن بود كه به سال قطب الدين بختيار كعكى (كاكى) از م .(12) 
و تربت او هم اكنون در مهرولى نزديك منار قطب زيارتگاه مردم است، از مزارات ديگر دهلى كه ابن بطوطه در اين بخش 

ء كه يكى از مريدان او به نام برد امروزه اثرى بر جاى نيست. شرح احوال قطب الدين بختيار را در كتاب سير الأوليا نام مى
قمرى) از قطب الدين مقدارى شعر فارسى و   1302توان يافت (چاپ دهلى  سيد محمد مير خرد در قلم آورده است مى

  عَظِيمٌ ءٌ  ). يا أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ 13كتابى به نام دليل العارفين بر جاى مانده است. (

 ... 

آيه دوم از سوره حج: اى مردم بترسيد از پروردگار خود كه زلزله روز قيامت عظيم چيزى است. روزيكه آن زلزله را ببينيد 
زنان شيرده از بچه شيرخواره خود بيخبر مانند و زنان حامله بچه سقط كنند و مردم به نظر مست نمايند و حال آنكه مست 

 .د سخت و شديد استنباشند بلكه عذاب خداون

 ... كنم چندان از خوردن امساك مى .(14) 

مطابق آنچه در قرآن آمده اكل ميته بر مضطر حلال است و گويا به نظر اين شيخ مال دنيا در حكم ميته بوده است كه تنها 
 .يازيده است در هنگام اضطرار به آن دست مى

د سنگنبشته كهن محراب جامع اعظم دهلى هنوز موجود است گوي بر محراب جامع اعظم نوشته يافتم گيب مى .(15) 
خوانده و يا در  4را  7نمايد كه ابن بطوطه از نزديك دسترسى به آن نداشته و عدد  است. چنين مى 587ليكن تاريخ آن 
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سال بازخوانى يادداشتهاى خود اشتباه كرده است. به نقل طبقات ناصرى نيز فتح دهلى به دست قطب الدين آيبك در 
 .صورت گرفت 588

قطب الدين آيبك متن: الامير قطب الدين ايبك و كان يلقّب سياه سالار و معناه مقدم الجيوش. اين امير از سال  .(16) 
 .حكومت راند 607تا  602

بر خلاف گفته  -سلطنت كرد و بدين ترتيب 633تا  607شمس الدين للمش شمس الدين قطبى ايلتتمش از سال  .(17) 
بيست و پنج سال بر مسند حكومت مستقر بود. صورت صحيح  -بطوطه كه مدت سلطنت او را بيست سال دانستهابن 

اى در مدح پسر وى   باشد، منهاج سراج در قصيده ضبط كرده است التتمش يا ايلتتمش مى» للمش«لقب وى كه ابن بطوطه 
 :گويد

محمود بن التتمش است ولى در سنگنبشته منار قطب و  آن شهنشاهى كه حاتم بذل و رستم كوشش است ناصر دنيا و دين
  هايى كه از اين پادشاه به جاى مانده نام نيز در سكه
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 .نمايد كه للمش تلفظ عاميانه آن باشد او به صورت ايلتمش آمده و چنين مى

داد كه به موجب آن وى را از غلامى آزاد كرده بودند از جريان داستان معلوم است كه اى به دست آنان  عقدنامه .(18) 
زدند زيرا كه حريّت از شرايط بيعت است و به  علماى شرع نظر به سابقه غلامى قطب الدين از قبول سلطنت او سرباز مى

 .(78شارات خوارزمى، تهران صفحه (سلوك الملوك، انت» عار رقيت با سلطنت منافات دارد«قول فضل االله روزبهان: 

 ... جامه رنگين بر تن كند .(19) 

اند. كمال الدين  ساخته جامه رنگين پوشيدن علامت ستمديدگى و دادخواهى است. ظاهرا چنين جامه را از كاغذ مى
 :اسماعيل گويد

 مرا كاغذى جامه بپوشيد و به درگاه آمد             زاده خاطر من تا بدهى داد         

فرمان راند. روايت ابن بطوطه در قتل معز  634تا  633ركن الدين مراد ركن الدين فيروز شاه اول است كه از  .(20) 
الدين به دست ركن الدين بر خلاف واقع است. آن برادر كه به دست ركن الدين كشته شد قطب الدين نام داشت، معز 

 .رسيد الدين زنده ماند و پس از رضيه سلطان به سلطنت
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). سلطان رضيه سلطانه رضيه دختر التتمش نخستين 22شود متن: و هو يسمى دولة خانه ( و دولتخانه ناميده مى .(21) 
 .طول كشيد 637تا  634زنى است كه بر مسند سلطنت هندوستان نشست. دوران حكومت او سه سال از 

ز الدين بهرام شاه و علاء الدين مسعود شاه را كه به ترتيب برادرش ناصر الدين را به جاى او نشاندند ابن بطوطه مع .(23) 
به  644به سلطنت رسيدند از قلم انداخته است. ناصر الدين محمود شاه در  639و  637پس از رضيه سلطان در 

 .فرمان راند 664سلطنت نشست و مدت بيست سال تا 
 

اند.  قيد كرده 686تا  664خين بيست و دو سال از غياث الدين بلبن دوران سلطنت غياث الدين بلبن را مور  .(24) 
). دو فرزند از خود به جاى گذاشت يكى 25ليكن ابن بطوطه در سطور بالا مدت سلطنت او را بيست سال گفته است. (

 ... به نام كيقباد

بود. پدر او ناصر كند. كيقباد كه بعدها به نام سلطان معز الدين بر تخت نشست پسر خان شهيد ن ابن بطوطه اشتباه مى
الدين بغراخان لكنهوتى بود. قبر غياث الدين بلبن هم اكنون در مسجد جمالى دهلى موجود است. قبر خان شهيد فرزند 

 .بلبن هم در مجاورت قبر او است

 :سلطان معز الدين امير خسرو دهلوى در مثنوى قران السعدين سال جلوس معز الدين كيقباد را چنين آورده است .(26) 

 بر سرشان شاه جوانبخت راد             تا جور پاك گهر كيقباد         

  كرد چو در ششصد و هشتاد و شش             بر سر خود تاج جد خويش خوش             

امير خسرو مثنوى قران السعدين را در وصف همين ماجراى جنگ ميان پدر و فرزند و صلح و توافق آنان، كه بگفته ابن  
بطوطه لقاء السعدين نام گرفت، سروده است. مدت سلطنت معز الدين بنا به روايت امير خسرو سه سال بود و نه چهار 

 .گويد سال كه ابن بطوطه مى

 .دهد ربطى به او ندارد و از آثار معز الدين سام غورى است اى هم كه ابن بطوطه به اين معز الدين كيقباد نسبت مى مناره

 ... مرا كه مقام نيابت سلطان غياث الدين را داشتملك الا .(27) 

 .اين ملك الامرا فخر الدين كوتوال نام داشت و از امراى مقرب بلبن بود
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سلطان جلال الدين بيمارى معز الدين بر اثر افراط در هوسبازى و زنبارگى و شرابخوارى كه به مرگ او انجاميد  .(28) 
بند و باريها و كامرانيهاى اين سلطان دارد كه خواندنى  رح مفصل از عياشيها و بىمورد تاييد مورخين است. ضياء برنى ش

سلطان معز الدين صاحب فراش گشت و به زحمت فلج و لقوه درماند و روز به روز زحمت «است و در پايان كار او گويد: 
وز شاه ثانى مؤسس سلسله سلاطين تركى جلال الدين فير ...». شد و در چندگاه چنان شد كه از كارها بماند  او بر مزيد مى

حكومت كرد. مثنوى مفتاح الفتوح امير خسرو درباره فتوحات اين جلال الدين  695تا  689خلجى هند است كه از سال 
 .فيروز خلجى است

  علاء الدين محمّد شاه خلجى .(29) 
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ذكر كرده است » ماه حق«فرمان راند. نام زن او را كه ابن بطوطه  715تا  695محمد مدت بيست سال از  علاء الدين
اند. ملك نائب ظاهرا در مرگ علاء الدين دخالت داشت و پس از او عملا زمام قدرت را در دست   آورده» ماهرو«ديگران 

ر كرد و شهاب الدين عمر شاه فرزند كوچكتر سلطان گرفت و خضرخان و شادى خان و فريدخان پسران علاء الدين را كو 
با لقب قطب  716را به حكومت نشاند ليكن روزگار دولت او ديرى نپاييد و فرزند ديگر سلطان به نام مبارك خان در سال 

 بند و ورزيد. شراب و ثروت و بى گير بود و در آداب مسلمانى تعصب مى الدين بر تخت نشست. علاء الدين مردى سخت
 .بارى در روزگار او پنهان بود

). يكى از غلامان سپر خويش بر 31نامند متن: المحتسب و هم يسمّونه الرئيس ( مى» رئيس«محتسب كه او را  .(30) 
 ... روى او فراكشيد

  متن چنين است: و غطاّه بعض عبيده بترس. در نسخه ديگر آمده است ببرنس يعنى يكى از غلامان قباى خويش بر روى او
و بندگان پا يك كه پس پشت «نمايد چه ضياء الدين برنى نيز آورده است كه:  تر مى كشيد. ولى ضبط اول به نظر ما درست

 ... ). به كوتوال يعنى امير دژ و پاسداران سپرد32» (سلطان ايستادندى به سپرهاى خود سلطان را بپوشيدند

الزماميون. دوزى مفرد و زمامى را سربازى كه نام او در زمره  متن: سلمه للكتوال و هو امير الحصن و للمفردين و هم
سپاهيان ثبت شده باشد معنى كرده است. اين دو اصطلاح را ابن بطوطه چند صفحه بعد در شرح سلطنت قطب الدين نيز 

 :آورده و معنى كرده است
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خرمقه متن: و هو فى بيت من الخشب  ).33» (و استحضر الكتوال و هو صاحب الحصن و المفردين و هم الزماميون» 
مكسوّ بالملف يسمونه الخرمقة ينام فيه ايام المطر فوق سطح القصر خرمگه، خرمگاه به معنى خيمه و خرگاه است و از 

آيد كه در اين موارد چادرى است روى چوپ بست كه براى حفاظت از باران مانند  وصفى كه ابن بطوطه كرده چنين برمى
). سلطان قطب الدين قطب الدين مباركشاه 34هاى اعيانى مورد استفاده بود. ( بام خانه كردند و در پشت مىبند درست  پشه

به نام او ساخته است. قطب  718حكومت كرد. امير خسرو دهلوى مثنوى نه سپهر را به سال  720تا  716اول از سال 
ر زمان او در شهر دهلى هر خانه تبديل به ميخانه شد و  الدين بر خلاف پدر اهل شراب و عيش و نوش بود. به قول برنى د

كنيزان و غلامان خوبرو از اطراف و اكناف براى عرضه در بازار دهلى به آن شهر گسيل شدند و قيمت يك كنيز زيبا تا 
طان محمد تغلق پانصد، هزار بلكه دو هزار تنكه افزايش يافت. اين قيمت را بايد مقايسه كرد با آنچه ابن بطوطه از زمان سل

 .كند چه در آن زمان كنيز هندى تقريبا هيچ خريدار نداشت حكايت مى

كرد و به همان  داشت و حتى گاهى جامه زنانه بر تن مى به روايت برنى، قطب الدين در ملاهى و مناهى اندازه نگاه نمى
وار دوستش  رويى بود كه سلطان ديوانهشد. خسرو كه بعدها بر او شوريد غلام خوب هيأت در برابر بزرگان دولت ظاهر مى

آمدند گستاخى را به حدى رسانيده بودند كه مزاحم بزرگان و  بندوبار كه براى عيش و نوش به دربار مى داشت. زنان بى مى
 .كردند شدند و علنا آنان را مسخره مى اعيان مى

تن: و فى كل ميل منه ثلاث داوات و هى البريد در فاصله هر ميل از اين جاده سه پست داوه (بريد) برقرار است م .(35) 
 .ايم آورده 17... منظور بريد پياده يا چاپار است كه تفصيل آن را در اول فصل 

). مردى شجاع و خوبروى بود در 37كردند ( معبر معبر نامى است كه مسلمانان به ساحل كرماندل اطلاق مى .(36) 
دين را شيفته خود كرده بود وصاف به سبك خاص خود گويد: و هو وصف جمال ظاهر خسرو خان كه سلطان قطب ال

 .امرد، سواء عنده قبول اورد، ذو جمال رايع مناظر، و حسن بارع نادر

). و فرامين  39دار و هو صاحب مفاتيح القصر ( ارشد امرا و كليددار سلطنتى بود متن: و هو اكبر امرائه و كليت .(38) 
). غياث الدين تغلق غياث 40شود متن: و كتب المراسم و هى الاوامر الى جميع البلاد. ( كه در آنجا مراسم خوانده مى

هاى پادشاهان شرق است وى در قدرت تفكر و قوت اراده  ترين چهره الدين تغلق شاه مؤسس سلسله تغلقيه هند از شاخص
 -720دن آتش انقلابات سپرى گرديد (فوق العاده بود. تمام مدت سلطنت تغلق به جنگ با مخالفين و كوشش در فرونشان

725). 
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امير خسرو دهلوى تغلق نامه را به نام او ساخت و آن آخرين مثنوى از سلسله مثنويات امير خسرو درباره سلاطين هند از 
درگذشتند و مثنوى تغلق نامه ناتمام ماند. حياتى   725معاصرين اوست. امير خسرو و غياث الدين تغلق هر دو به سال 

انى در زمان جهانگير پسر اكبر شاه كار امير خسرو را دنبال كرد و به پايان رسانيد. به روايت نويسنده خزانه عامره كاش
دخالت حياتى ظاهرا محدود » از آن جمله نظم حياتى مقبول افتاد«جهانگير جمعى از شعرا را مأمور انجام اين كار كرد و 

ق نامه و تكميل چند داستان ناقص و اصل متن آن همان است كه امير خسرو به اى براى تغل بوده به ترتيب مقدمه و خاتمه
 :گويد نظم درآورده بود. سخن خود او روشنگر اين مطلب است كه مى

آغاز سخن در شرح چگونگى به نظم آوردن اين چند داستان و به اتمام رسانيدن كتاب تغلق نامه سخن پيراى گلزار هر » 
اش اثرى بود و نه از نگارش  انه معنوى، امير خسرو دهلوى رحمة االله عليه كه نه از نقوش ديباچهتازگى و نوى، گنجور خز 

به انجام رسانيد. وى از جماعت نقطويان بود كه به حكم شاه طهماسب  1019حياتى اين كار را در ...» اش خبرى  خاتمه
آزادى به شيراز رفت و از نقطويان بيزارى نمود  صفوى در قزوين بازداشت شدند. حياتى دو سالى در حبس ماند و پس از

 .و آخر سر به مسقط الرأس خود كاشان رفت و از آنجا روانه دكن گرديد و تا آخر عمر در هندوستان بسر برد

). الغ خان متن: 42بان) متن: و كان كلوانيا له و الكلوانى بضم الكاف المعقودة هو راعى الخيل ( كلوانى (گله .(41) 
 .ايم خان بضم الهمزة و اللام. شكل صحيح كلمه همان است كه ما آوردهاولو 

كند كه برادر  هاى دستنويس رحله نيز صورت صحيح كلمه يعنى الغ خان آمده است. فرشته تصريح مى اى از نسخه در پاره
 .«نامش الماس بيگ و لقبش الغ خان بود«علاء الدين 
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 .در زمره پيادگان درآمد متن: فرتبّه فى البياده بكسر الباء الموحده و فتح الياء آخر الحروف و هم الرّجاله .(43) 

 امير خيل امير خي .(44) 
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  فهرست اصطلاحات ديوانى و مدنى

كند، مثلا شماره  اى از جلد اول يا دوم كه اصطلاح در آن به كار برده شده است ارجاع مى ها به صفحه توجه الف. شماره
 .از جلد دوم 31است به صفحه ارجاع  2/31از جلد اول و شماره  37ارجاع است به صفحه  1/37

ب. بسيارى از اصطلاحات در بيش از يك جا از كتاب به كار برده شده است و ما در ارجاعات غالبا به يكى از موارد 
 .ايم متعدد استعمال كلمه اكتفا كرده

گران بتوانند از ايم تا پژوهش ج. در بسيارى از موارد اصل عبارت عربى متن را كه اصطلاح در آن آمده است نقل كرده
 .چگونگى كاربرد آن اطمينان يابند

ايم و آن   د. در مواردى بلافاصله بعد از آوردن يك اصطلاح، صورتى ديگر از آن را هم در ميان علامت دو كمان قيد كرده
گاهى صورت اصلى كلمه است مانند بلغار در برابر برغال و گاهى صورت محرّف و شكسته آن است مانند جراجى در 

 .برابر چراغچى و يا صورت كلمه در تلفظ عربى آن است مانند عربه در برابر ارابه و ششنگير در برابر چاشنيگير

 .شد آميختند و در هندوستان شربت ناميده مى جلاّبى كه با آب درمى -آب نبات

». اء و يسمّون ذلك الشربةو يؤتى باقداح الذهب و الفضة و الزجاج مملوءة بماء النبات و هو الجلاب محلولا فى الم» 
2/31 

 .مأمور بازپرسى و محاكمه در ميان مغولان -آرغوجى (يارغوچى)

 1/438» و يجلس فى مقابلته احد الامراء الكبار و معه ثمانية من كبراء امراء الترك و شيوخهم يسمّون الارغجيه.» 

 444، ص: 2 رحله ابن بطوطة/ترجمه، ج                        

 1/556كلمه مغولى بمعنى بزرگ.  -آغا

 1/449بست.  علامت سرخى بود كه بر فرمانهاى رسمى مغول نقش مى -آل طمغا

 1/432(زريّن سنگ) نام كاخ سلطان محمد اوزبك در شهر سراى.  -آلطون طاش
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 .گرفت هاى شخص را فرامى بافتند و سر و گردن و شانه اى بود كه از پشم مى در اصطلاح مغربيان جامه -احرام

 1/53». و كان الاحرام منها خلقا فبعث مكانه احراما بعلبكيا» 

اخى در اصطلاح آن نواحى كسى را گويند كه از طرف همكاران خود و ساير جوانان مجرد به عنوان « -موله اخى -احمدى
 1/553 -1/347» نامند. شود. اين طريقه را فتوت نيز مى رئيس و پيش كسوت انتخاب مى

عندهم رجل يجتمع اهل صناعته و غيرهم من الشبان الاعزاب و المتجردين و يقدمونه على انفسهم و تلك هى و الاخى » 
وسيله نقليه در دشت قبچاق كه چهار چرخ داشت و با دو يا چند اسب   -اخى ارابه (عربه) -اخية الفتيان» الفتوة ايضا
 1/394شد.  كشيده مى

 .دپوشيدن قبا كه از بالاى لباس مى -ارمك

 2/278». و اخرج ثلاثة اثواب من الارمك احدها ابيض» 

 1/162مجموعه هفت طواف را گويند.  -اسبوعيه

 2/432خواندند.  دسته سپاهيان تيرانداز را در چين به اين نام مى -اسپاهيان (الاصباهيه)

 2/107استير، سير، واحد وزن.  -استار

 1/424شد.  مى نامى كه به بخش شرقى قسطنطنيه اطلاق -استانبول

 .كنند رشته خوراكى كه از خمير درست مى -اطريه

 .اند ساخته شيره نارگيل، عسلى كه از ربّ نارگيل مى -اطواق

رود كه يكى از آن دو  آمده و گمان مى» اطوان«و در جائى ديگر به صورت » اطواق«اين كلمه در جائى از رحله به صورت 
يصنعون منه العسل و هم «) كه عبارت متن چنين است: 1/321ار آمده (صفحه اشتباه باشد. اطواق در شرح سفر به ظف

عشرين قدحا من «) و عبارت متن چنين است: 2/244اما اطوان در آخرين بخش سفر به مالديو آمده (». يسمّونه الاطواق
  اطواق -اطوان» الاطوان و هو عسل النارجيل

 445، ص: 2 ه، جرحله ابن بطوطة/ترجم                        
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 .كلاه كوچك و ظريفى بوده است  -سراچه اقروف -افراج

و از » و هو اقروف مرصع بالجوهر) «1/402ابن بطوطه در وصف بغطاق گويد: و آن اقروفى است مرصع به جواهر (
 2/405اند.  گذاشته آيد كه اقروف چيزى كلاه مانند بوده كه دخترها بر سر مى لحن او در جائى ديگر برمى

 .«و على رأس كل واحدة من البنات الكلا و هو شبه الاقروف» 

 1/398شد.  جمع اكديش، اسب از نژاد مختلط اصطلاحى كه در مصر به اسبان دو رگه اطلاق مى -اكاديش

 .شد اصطلاحى است كه در مصر به طبقه بازرگانان معتبر و توانگران اطلاق مى -اكارم

 .اكاديش -اكديش 2/190

 .قشى -چى)القشى (الاق

 1/563رك توضيحات. 

 1/408ابن بطوطه اين اصطلاح را در ميان مغولان معادل اصطلاح امير الامرا در بلاد عربى دانسته است.  -اميراولوس

 .فرمانده ده هزار سوار -امير تومان

 2/65سرپرست اداره دواب، آخربك.  -امير خيل 2/310و  1/412». هو الذي يركب له عشرة آلاف» 

 .389، رك »جعله اولوخان امير خيله و» 

 1/148گير.  چاشنى -امير الطعام

 1/414». هم الّذين يقودون الفا«اميرى كه هزار سرباز تحت فرمان دارد.  -امير هزاره

 .مخزن خواربار در هندوستان -انبار

 2/42». تو مخازن للطعام و يسمّونها الانبارا«شود.  بهمين معنى كه اكنون در فارسى استعمال مى

تسمّى «ترجمه كرده است » خانم وزير«در اصل بمعنى خانم بزرگ يا مهين بانو است و ابن بطوطه آن را  -اولوخاتون
 1/405». اولوخاتون و معنى ذلك الوزيره
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به شد و او خود از امراى بزرگ بود كه به نيابت از سلطان  اصطلاحى كه در هندوستان به قاضى مظالم اطلاق مى -امير داد
 .پرداخت دادخواهى كسانى كه از دست اميران و متنفذان شكايت داشتند مى
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فجعله السلطان امير داد و هو من الامراء الكبار فجلس بمجلس القاضى فمن كان له حق على امير او كبير احضره بين » 
 2/149». يديه

 2/24گفتند.  شد، شبيه آنچه در مغرب آن را طريده مى عى كشتى است كه در هندوستان به اين نام خوانده مىنو  -اهوره

كرد و مقصرى كه در قلمرو  اى كه قلمرو هر يك از حكمرانان ساحل مالابار را از ديگرى جدا مى دروازه -باب امان
 2/203ماند.  قلمرو سلطان ديگر از مجازات در امان مى سلطانى مرتكب جرمى شده بود با عبور از آن دروازه و ورود به

 .گفتند در حرمسرا. اين اصطلاح در هندوستان مرسوم بود و عربها آن را باب الصرف مى -باب الحرم

ما را به دار الصرف برد كه در آنجا باب الحرم (در «و نيز » و اتى باب الصرف و هم يسمونه باب الحرم« 2/397رك 
 2/140». شود يده مىحرمخانه) نام

 .«و نحن معه الى باب الصرف و هم يسمونه باب الحرم» 

سراپرده سلطانى كه وصف آن در ميان تركان و مغولان به اين صورت  -بارگاه 2/140و  2/97در حرمسرا  -باب الصرف
 :آمده است

الباركة عندهم بيت عظيم «اند.  دود پوشانيدهخانه بزرگى كه بر چهار ستون چوبى استوار كرده و ستونها را با ورقهاى نقره زران
) به اين صورت 2/78و وصف آن در هندوستان (» له اربعة اعمدة من الخشب مكسوة بصفائح الفضة المموّهة بالذّهب

 .هائى تعبيه گرديده است است: چادر بزرگى كه بر ستونهاى بزرگ و متعدد استوار شده و از هر طرف در پيرامون آن قبه

و «مخدّه  -بالش 1/413» شبه خيمة عظيمة تقوم على اعمدة ضخام كثيرة و تحفها القباب من كل جانب و هى» 
 2/278». نامند هائى كه بالش مى مخده

 2/427». و مخادّ يسمونها البوالشت» 
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چينى ) به پول كاغذى (چاو) 2/292جمع: بوالش. اين كلمه از اصل تركى است در متن ابن بطوطه ( -بالشت (بالش)
 .اطلاق شده كه هر قطعه از آن باندازه كف دست و ممهور به مهر قاآن بوده است

 2/429». قطع كاغذ كل قطعة منها قدر الكف مطبوعة بطابع السلطان» 

 .رود ليكن در متون تاريخى آن عصر سخن از بالش زر و نقره نيز مى
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). در و صاف و جامع التواريخ اطلاعات 206» (در عوض مالش كه دهند بالش زر بستانند نه حساب و دفتر«وصاف: 
 .توان يافت فراوانى حاكى از ارزش متغير بالش در چين و ايران مى

 .گير چاشنى -باورچى

شده است. باورچى بنا به توصيف ابن  همان است كه در متون مختلف به عنوان امير الطعام، چاشنيگير يا خوانسالار معرفى
بست و چند عدد كارد در داخل غلاف بر كمر  اى ابريشمين بر ميان مى بطوطه قبائى ابريشمين بر تن داشت، پيشگيره

اى سيمين يا زرين كه در آن آب نمك  نشست و پياله آويخت. در مجلس طعام در برابر هر يك از امرا يك باورچى مى مى
 1/414داد.  بريد و به امير مى گرفت و گوشت را به قطعات كوچك مى دست مى ريخته بودند بر

 2/226شد.  اصطلاحى كه در مالديو به خلخال پاى زنان اطلاق مى -بايل

 2/415و  2/175باين، (و اين) چاه آب بزرگ. 

ند و اموال دولتى را در آن داد اى چوبين كه در هر جزيره از مجمع الجزاير مالديو براى حاكم تخصيص مى خانه -بجنسار
 2/226داشتند.  نگاه مى

 1/381شود.  هاى خانقاه محل مخصوصى براى آتش افروختن وجود دارد كه بخارى ناميده مى در يكى از گوشه -بخارى

 1/560ابن بطوطه گمان برده است كه بخارى جمع است و مفرد آن را بخيرى آورده است. رك 

مرد روحانى و فرزانه، اين كلمه در جاهاى مختلف از سفرنامه آمده از جمله در حكايت كلمه مغولى است بمعنى   -بخشى
و نيز در داستان سفر به قسطنطنيه كه  2/285خواندند  گويد قاضى را در آن جا بخشى مى سفر به سرزمين كيلوگرى كه مى

 1/569رك  1/429شد.  ناميده مى» بخشى كفالى«گويد قاضى در آنجا  مى
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 2/79ظرف مدوّر بلندى داراى سه اطاقك براى سوزاندن اقسام عود.  -بخوردان

 .1/85برابى اخميم  1/76خواندند.  جمع بربا معابد كهن مصر را باين نام مى -برابى

 1/430رز رايج قسطنطنيه كه زياد مرغوب نبود.  -بربره

 2/131». لخشبجلس السلطان ببرج ا«اطاق و بالاخانه سلطان در برج چوبين جلوس كرد  -برج

 1/431برغال (بلغار) موزه برغالى كفشى كه رويه آن از چرم اسب و آسترش از پوست گرگ بود. 
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 2/291شمش طلا (در چين).  -بركاله

 2/32درختى در هندوستان كه برگ آن مانند برگ درخت گردو است.  -بركى

 1/344نام نوعى خرماى مرغوب است.  -برنى

 2/18قاصد ديوانى براى تفصيل درباره سازمان بريد در هندوستان مراجعه شود به  -بريد

شد. اين مسافت در مغرب (و شايد  باز اصطلاح بريد به فاصله يا مسافتى كه يك قاصد مكلف به پيمودن آن بود اطلاق مى
 1/76در همه بلاد عربى) چهار فرسخ بود. 

 2/282گل درخت قرنفل.   -بسباسه

خواندند و بستو واحد پول در معاملات بود. هر چهار بستو  بستو در جزاير مالديو صد هزار عدد صدف را يك بستو مى
 2/225معادل يك دينار طلا بود. 

 2/226گردنبند طلاى زنان مالاديو.   -بسدرد

 2/326نام خوراكى است كه در مصر متداول بود.  -بسلاّ (بسله)

اند ليكن ابن بطوطه صريحا آن را  پوشيده آستينى بوده كه در زير فرجى مى بغلطاق باعتقاد دوزى قباى بى -بغطاق (بغلطاق)
) و اقروف كلاه يا سرپوشى كوچك بوده كه دخترها آن را بر سر 1/402دانسته است. (» اقروفى مرصع به جواهر«
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ر از بغلطاقى است كه دوزى گفته و در سخن مولانا و سعدى نيز آمده است اند. شايد هم بغطاق ابن بطوطه غي نهاده مى
 :گويد سعدى مى

  بغلطاق و دستار و رختى كه داشت             ز بالا به دامان او درگذاشت         

 1/111اى از نقره خالص.  نام سكه -بغلى 

 2/277بقچه  -بقشه

كرد  كه از سطح زمين سه پله بلندتر بود و سلطان روى آن جلوس مىاى   اين اصطلاح در كشور مالى به مصطبه -بنبى
 2/351شد.  اطلاق مى

گرفتند. اصطلاحى است كه در  اين كلمه از اصل سانسكريت است بمعنى حقوق ديوانى و پولى كه براى دولت مى -بندر
. و فائدة 2/225» نامند مى» بندر«درآمد خزانه كه آن را «جزاير مالديو و نواحى جنوبشرقى آسيا معمول بوده است 

 .المخزن و يسمونه البندر

 .رك: حق بندر و شاهبندر

 .حصار چوبى دور كجاوه -بوجه

 شد و براى آويختن پرده بكار چوبى منحنى كه از فراز كجاوه، گرداگرد آن كشيده مى
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 2/404و  2/144رفت.  مى

 1/396خوردند.  پختند و با ماست مى بورخانى (بورانى؟) خوراكى كه تركها از خمير مى

 1/67نام يك نوع ماهى در مديترانه است.  -بورى

 1/397ساختند.  بوزه نبيذى كه از دانه دوقى مى

و يسمّون هذا النبيذ المصنوع من  گويد اى شبيه به انلى (ارزن) توصيف كرده و درباره اين نبيذ مى و دوقى را ابن بطوطه دانه
 .«بوزه«الدوقى 
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 2/251آيد.  نام ياقوتى است از نوع خوب كه در حوالى سيلان بدست مى -بهرمان

 2/348كردند.  داروئى است مسهل كه در افريقا از ريشه برخى گياهان با انيسون و شكر درست مى -بيدر

 .اى نفيس پارچه زيباى پنبه -بيرمى

از پنبه بافته «ها  گويد اين جامه هداياى خود صد جامه بيرمى براى پادشاه چين فرستاد. ابن بطوطه مى سلطان هند جزو
 2/170» نظير است و هر دست آن صد دينار ارزش دارد. شود و در زيبائى بى مى

 2/300شد.  طلاق مىاين عنوان در چين به غلامان سلطنتى كه وظيفه نگهبانى را بر عهده داشتند ا -پاسوانان (پاسبانان)

 .حاجب و دربان -دار پرده

 .2/418داران طبقه ممتازى از دربانان بودند: و هم خواص البوّابين  در هندوستان و ساحل مالابار پرده

». المماليك ابردداريه و هم حفّاظ باب القصر«آمدند:  دار جزو دربانان كاخ سلطنتى بشمار مى در چين نيز غلامان پرده
2/433 

 2/152دار. اصطلاح هندوستان.  دستور پرداخت از وزير به خزانه -نهپروا

 2/432» البياده و هم الرجال«نام دسته پياده نظام در كشور چين.  -پياده

 1/348كرد.  (بيسوس) چراغ مسى كه فتيله آن از پيه مذاب تغذيه مى -پيسوز

 1/324يك نوع ماهى كه شبيه شير ماهى است.  -تازرت

 2/347نوعى بخور خاص در افريقا.  -تاسرغنت

رسد لباس وسط (فاصله بين  پوشاند در برابر وسطانيات كه بنظر مى ) كه ظاهرا پائين تنه را مى2/277زيرپوش ( -تحتانيات
 .بالاتنه و پائين تنه) بوده است

 1/413نامند.  در وسط بارگاه سرير بزرگى وجود داشت كه آن را تخت مى -تخت
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 .السرير الاعظم و هم يسمونه التخت

تر از سرير بوده و حال اينكه در نظر ما امروز سرير عظمت بيشتر  پيدا است كه براى ابن بطوطه تخت بزرگتر و با عظمت
نشيند.  ه تختى كه شاه بر آن مىكند يعنى نه هر تخت بلك دارد. فرهنگ معين سرير را اورنگ و تخت شاهى معنى مى

نويسد: و يغلب على تخت الملك. تفاوت مفهوم و كاربرد كلمات در زمانهاى مختلف قابل  المنجد نيز در معنى سرير مى
 .توجه است

 2/45نماز بيست دو ركعتى خاص ماه رمضان.  -تراويح

 .ى معاف باشدبه قول ابن بطوطه شهرى را گويند كه از ماليات و عوارض ديوان -ترخان

1/415 

اند معنائى براى صورت اسلامى شهر هشترخان  پيدا است كه اين توضيح را ابن بطوطه از ديگران شنيده و آنان خواسته
شد كه از پرداخت ماليات معاف بودند و  (حاجى طرخان) بتراشند. عنوان ترخان در ميان مغولان به افرادى ممتاز اطلاق مى

 1/567توانستند وارد سراى خان شوند و تا نه فقره ارتكاب جرم از مجازات مصون بودند.  مىخواستند  هر زمان كه مى

 .منظور حالت مراقبه صوفيانه است ليكن صورت صحيح كلمه معلوم نيست -ترفيق (تزييق؟)

 1/481رك 

و راهنما كاروانيان را رهبرى شناختند و بعنوان بلد  اى از افراد بومى كه راه صحراى آفريقاى مركزى را مى نام عده -تكشيف
 2/341كردند.  مى

 2/423شد.  كردند كه آن هم تل ناميده مى اى درست مى درختى است شبيه نخل و از ميوه آن شيره -تل

 .آورى ماليات تمغا به زبان مغولى ماليات است و تمغاچى يعنى متصدى جمع -تمغاچى تمغاچى -تمغا

1/256 

 .و معنى دقيق آن معلوم نيستصورت درست اين كلمه  -تميسنده

 2/87». اى كه چهارپايه داشت چند كوزه و آبخورى و تميسنده و مائده» 
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 .از عبارت بالا پيدا است كه بايد آن را جزو آلات خوان بشمار آورد

رگ آن خواص كرد. تنبول همان پان است كه براى ب مأمورى كه در پذيرائيهاى بزرگان برگ تنبول به آنان تعارف مى -تنبولدار
 1/319گويد درخت آن شبيه تاك است.  ) ابن بطوطه مى1/545زياد قايل بودند. (رك 
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 2/32ميوه درخت آبنوس است كه بشكل زردآلو است و طعم آن شيرين است.  -تندو

 2/428و  2/285» التنديل و هو مقدم الرجال.« فرمانده پياده نظام در سرزمين كيلوگرى -تنديل

 1/185محلى در نزديكى مكه كه در مرز بين حلّ و خرم واقع است.  -تنعيم

 2/84مسكوك طلا يا نقره در هندوستان.  -تنكه (تنگه)

 2/159هر تنكه معادل دو دينار و نيم زر مغربى بود. 

پوشاند. برخى از قلندران تنها به پوشيدن تنوره اكتفا  ائين تن را مىشد و از ناف تا پ دامنى كه از پوست دوخته مى -تنوره
 2/179كردند.  مى

 2/347خواندند.  هاى مالكى مذهب را بآن مى لقبى است كه خوارج اباضى مذهب زاغرى، سنى -تورى

 2/159حلوا ملبّن.  -جلد الفرس

 1/298معرب گلبت بمعنى كشتى بزرگ.  -جلبه

 1/356شد.  پيروان جلال الدين مولانا در قونيه اطلاق مىنامى كه به  -جلاليه

داد.  گرفت و بهنگام حركت صدا مى كردند و بريد آن را بدست مى هائى كه بر سر چوبى بلند نصب مى زنگوله -جلاجل
2/376 

طلح ما. از اگر چه اين كلمه در اصل معرّب از گلاب فارسى است ليكن مراد از آن شيره غليظ است نه گلاب مص -جلاّب
پاشيدند.  گويد كه در مجالس تعزيه در هندوستان آن را بر مردم مى كند و مى اين گلاب ابن بطوطه به ماء الورد تعبير مى

آوردند و آن جلاّبى است كه با آب  آنگاه ظرفهاى شربت مى«گويد:  ) ابن بطوطه بدنبال همين مطلب مى1/145(
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ر و هو الجلاّب محلولا بالماء فيسقون الناس منه) بنا بر اين جلاّب را كه با آب (ثم يؤتى باوانى السكّ » اند. درآميخته
 :شود. سعدى گويد مخلوط كنند تبديل به شربت مى

 برو آب گرم از لب جوى خور             نه جلاّب سرد ترش روى خور         

ى چهره خود را زير صورتكى از پر حيوانات گويد كه شاعران در كشور مال جمع جالى بمعنى شاعر ابن بطوطه مى -جلا 
 2/354آوردند.  كردند و خود را به هيأت پرنده در مى پنهان مى

 2/170كردند.  نوعى پارچه ابريشمى كه چهار پنج رنگ مختلف در آن كار مى -جزّ 

 .محافظ ويژه سلطان. در پكن دروازه ششم كاخ سلطنتى خاص جانداران بود -چراغچى جاندار -جراجى

2/309 
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 (2/433». (و الباب السادس من ابواب القصر يجلس عليه الجنداريه» 

خواندند.  در يمن امير جانداران بر همه امرا تقدم داشت و واسطه بين سلطان و ديگران بود. در آنجا جاندار را چاوش مى
1/304 

 :شعر سعدى

 پسر چاوشان ديد و تيغ و تبر             قباهاى اطلس كمرهاى زر         

 .هاى سلطنتى مأمور حفظ جامه -دار جامه 

 2/406براى توضيح بيشتر درباره اين عنوان، رك 

 2/410بستند.  زنجيرى كه بدان دستهاى زندانى را بر گردنش مى -جامعه

حفاظت از دروازه چهارم كاخ سلطنتى چين بودند و سپر و شمشير داشتند. سربازانى كه مأمور  -تيغداران (التغداريه)
2/309 
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اند و به گفته ابن بطوطه پادشاه كولم در ساحل مالابار نيز تيرورى ناميده  خوانده رده پايين برهمنان را به اين نام مى -تيرورى
 2/418شد.  مى

 1/193شد.  در عربستان به نوعى خنجر اطلاق مى -جنبيه

 2/210شد.  نامى كه بر سفاين بزرگ چينى اطلاق مى -گجن

اى از آباديها را كه  شد و سرپرستى مجموعه فرماندار يا عامل كه در هندوستان از طرف دولت معين مى -جوترى (چودرى)
ند انتخاب ها معمولا از ميان اهل محل كه با اوضاع و احوال منطقه آشنائى داشت دار بود. جوترى ناميدند عهده مى» صدى«
 .شدند مى

2/144 

گويد كه آن ميوه درخت قرنفل است و در ولايتهاى ما (مغرب) به جوزة الطيب معروف  ابن بطوطه مى -جوزبوآ (جوزبويا)
 2/282است. 

 .باورجى. امير الطعام -گير چاشنى

 .«فجعله السلطان شاشنگير و هو الذي يقطع اللحم بين يدى السلطان و يمشى مع الطعام» 

2/403 

 1/509رك توضيحات 

اما در «افراشتند  گفتند و روزهاى عيد بالاى سر سلطان مى علامت سلطنتى است كه در مصر قبه و طير مى -چتر
 2/66». هندوستان و چين چنين نيست و چتر در سفر و حضر همواره بر فراز سر سلطان است

 1/348مأمور رسيدگى به چراغها در خانقاه.  -چراغچى (جراجى)

 كلمه يونانى بمعنى مرد خدا، عنوانى كه در آسياى صغير بعلامت احترام بكار  -چلبى
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 1/351رفت.  مى
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اى كه در پذيرائيهاى رسمى اشخاص را به پيشگاه شاه  رئيس تشريفات، مأمور بلند رتبه -دار سراى سلطانى پرده -حاجب
رود: خاص حاجب و نائب او،  كرد. در هندوستان از سلسله مراتبى در ميان حاجبان سخن مى برد و او را معرفى مى مى

 2/74شرف الحجّاب، سيد الحجّاب، وكيل الدار، حاجب الغربا و غيره. 

هده داشته است. از مناصب ديوانى، حاجبى كه مسئوليت رسيدگى به كار خارجيان مقيم دربار هند را بر ع -حاجب الغربا
2/40 

رسانى و آبدارى و سقائى و سرايدارى و غيره را بر عهده داشتند.  مأمورينى كه كار نظافت و آشپزى و پيغام -حاشيه
2/162 

 2/66شد.  اصطلاحى است كه در مغرب به جاى شحنه استعمال مى -حاكم

مروزى رئيس پليس يا متصدى امور انتظامات بوده در جاهاى ديگر نيز اين اصطلاح به كار رفته و مراد از آن به تعبير ا
 2/231و  1/120است. رك 

 1/518در لغت بمعنى محلّ محصور است و در اصطلاح جايگاهى است بر جانب شمال بيرون خانه كعبه.  -حجر

 1/177سنگ سياهى در ركن شرقى كعبه كه تقريبا در ارتفاع يك متر و نيم از سطح زمين قرار دارد.  -حجر الاسود

 1/184كوهى در مكه كه قبرستانى در دامنه آن قرار دارد.   -حجون

 2/319گفتند.  در شام طبقه لات و آسمان جل را مى -حرافيش

 1/78گويد: حرافيش انبوهى از مردم سرسخت و ماجراجو و ولگرد بودند.  ابن بطوطه مى

 1/523» الحرّابة بين يديه«جانداران يا محافظين امير  -حرّابه

 2/305يك نوع كشتى تندرو بود.  -اقهحرّ 

 1/278گويد شبيه كشتى سلّوره است.  ناميدند كه ابن بطوطه مى اين نوع كشتى را در سواحل خليج فارس شبّاره مى

 .پختند نوعى شيرينى كه با روغن كنجد و نشاسته و بادام و عسل مى -حلواى صابونى

2/162 

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

كتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 2/281نوعى كافور اعلى.  -حرداله

شود و در هندوستان آن را كشرى (كهچرى)  غذائى از نشاسته و شير، ظاهرا همان است كه امروزه فرنى ناميده مى -حريره
 2/34خواندند.  مى
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 .اند هاى بغداد كه اهالى آن به زيبائى مشهور بوده منسوب به حريم يكى از محله -حريمى

1/273 

 1/60ورد و دعا.  -حزب

 .بخشيد چيزى مانند عمامه يا دستارچه كه امير مكه به علامت امان به كسى مى -حسب

1/193 

در اصل جايگاهى است كه براى جلوگيرى از ازدحام جمعيت بر گرد آن حصار كشيده باشند، و در اصطلاح مراد  -حطيم
 .استاز آن فاصله بين ركن و مقام و زمزم و يا حجر 

1/517 

 1/122خواندند.  حلوائى از بادام و پسته كه آن را جلد الفرس نيز مى -حلوا ملبّن

 2/397پزان، صنف قنّاد.  شيرينى -حلوائيين

پختند و بنام صابونى كه آبادى كوچكى در كنار  حلوائى كه با نشاسته و عسل و روغن كنجد و بادام مى -حلواى صابونى
 21/408و  2/30نيل بود شهرت داشت. 

 .اى از سينه جدا كند گردن زدن محكوم به اعدام بنحوى كه سر را با دست و پاره  -حمايل

 (2/108». (فاضربوا عنقه حمائل و هو ان يقطع الرأس مع الذراع و بعض الصدر» 
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شوند همچنانكه در  گويد مريدان مولانا جلال الدين بنام او جلاليه خوانده مى ابن بطوطه در ديدار از قونيه مى -حيدريه
) مراد او از حيدريه خراسان ظاهرا پيروان 1/356اى بنام حيدريه وجود دارد. ( عراق جمعيتى بنام احمديه و در خراسان فرقه

 .قطب الدين حيدر بوده است

رد و آنها را ك رسيد خلاصه مى دارى مى هائى را كه به خزانه دار) از صاحب منصبان ديوانى هندوستان كه حواله (خزانه -خازن
 2/152رسانيد.  يك بار ديگر به نظر وزير مى

 2/74حاجب.  -خاص حاجب

شود. اين اصطلاح در متون آن عصر  (خاصگيان، خاصكيه) معادل آنچه امروزه گارد مخصوص خوانده مى -خاصكى
اسبى چند  « 136كو صفحه خورد؛ بعنوان مثال از رشيد الدين فضل االله: جامع التواريخ چاپ با  فراوان و مكرر به چشم مى

قايدو از خاصكيان خود چند كس را پيش نوكا « 137و نيز صفحه ...» گزيده برگرفت و با خاصكيان از لشكر جدا شد 
 «... فرستاد

  كاروانسرا براى مسافرين  -خان
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وانسراهاى سر راه بسيار سودمند است بعنوان مثال توصيف او از خانهاى راه بين توضيحات ابن بطوطه راجع به وضع كار 
 1/91مصر و سوريه ديده شود. 

 2/161خواندند.  قاريان قرآن را در هندوستان به اين نام مى -ختمى

در اداى احترام و تعظيم در برابر سلطان. مراسم خدمت در دربارهاى مختلف متفاوت بود مثلا  -خدمت (كردن)
نشست و  نهاد و روى پاى راست مى هندوستان و در ميان مغولان رسم خدمت آن بود كه شخص زانوى راست بر زمين مى

 1/413خواندند.  يا بزانو درآمدن مى» چوك«داشت و آن را در اصطلاح مغولان  زانوى ديگر را راست نگاه مى

 2/35د كه چند آبادى در تيول خود داشت. گفتن در اصطلاح ادارى هندوستان كسى را مى» عامل«يا  -خديم

 1/75بمعنى ماليات ارضى.  -خراج
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خواندند و اين نشانگر آن است كه غالب آن مردم از  بيگانگان و مردم غير بومى را در هندوستان به اين نام مى -خراسانى
 2/77آمدند.  خراسان مى

 .پوشانيدند نمد مى چادر مخصوص سلطان كه گنبد مانند بود و روى آن را با -خرگاه

1/365 

 1/446خرگاه همانند خيمه است. 

 .شد اطاقى چوبين كه در هندوستان پشت بام قصر براى روزهاى بارانى ساخته مى -خرمقه

2/60 

 .(خرنوب). حلواى خرنوب - خرّوب

 .آمده است 1/98اطلاعاتى از طرز ساختن اين حلوا در صفحه 

 2/401كرد. خريطه بمعنى كيسه يا جعبه است.  ترفيعات سلطان را نگهدارى مىمأمورى ديوانى كه احكام و  -دار خريطه

 2/405دار و هو صاحب خريطة الكاغد و الاقلام.  الخريطه

  قطعات شمش طلا و نقره كه در -خشت
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